
www.masjed.ir

1
1

»مسجد محلی است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد. 

کز حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حالا دیگر ما پیروز شدیم، 

دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم. پیروزی ما برای اداره مسجد است.« 
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دیباچه
در طلیعـه چهـل سـالگی انقلاب شـکوهمند اسلامی و بعـد از چهـار دهـه تلاش و 
مجاهـدت در عرصـه هـای اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و فرهنگی، فکر و کلام رسـا و 
راسـخ امـام راحـل بـه گوش می رسـد که: » مسـجد محلی اسـت کـه از آن بایـد امور 
اداره شـود. ایـن مسـاجد بـود که ایـن پیروزی را برای ملت ما درسـت کـرد. این مراکز 
حساسـی اسـت کـه ملـت بایـد بـه آن توجه داشـته باشـند. اینطور نباشـد کـه خیال 
کننـد کـه حـالا دیگـر ما پیروز شـدیم، دیگر مسـجد مـی خواهیم چه کنیـم. پیروزی 

مـا برای اداره مسـجد اسـت.« 1 
در تمـام ایـن سـالها، فعالیـت هـای شـایان توجهـی در بسـیاری از نهادهـا و سـازمان 
هـای متولـی در حـوزه مسـجد صـورت گرفتـه اسـت. امـا دانـش تخصصـی مدیریـت 
مسـجد و تدویـن نظریـات و تجربیـات مرتبـط بـا آن، در ایـن دوره، امـری مغفـول و 
فرامـوش شـده بـود که در آسـتانه چهل سـالگی انقلاب اسلامی و عطف بـه فرمایش 
امـام عزیـز  کـه پیـروزی مـا بـرای اداره مسـجد اسـت، بر آن شـدیم، داشـته های 
خـود را در مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد کـه بـه تعبیـر مقـام معظم رهبـری، به 

59/4/20 :  1
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عنـوان » مرکـز و مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در امر مسـاجد1«  محسـوب می 
شـود، در حـوزه هـای مطالعاتـی، برنامـه ای و عملیاتـی تجمیـع و تدوین نمـوده و به 
محضـر صاحـب نظران، دسـت انـدرکاران و کارگـزاران عرصه مسـجد تقدیـم نماییم. 
امیـد اسـت ضمـن مطالعه و بهره مندی از ایـن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشـنهادات 
خـود، در تکمیـل هـر چـه بهتر و کیفـی محصولات در حوزه مدیریت مسـجد، سـهیم 
باشـید. فرامـوش نکنیم » چنانچه مسـاجد کیفیت شایسـته خود را بیابـد، هزینه های 
مادی و معنوی بسـیاری از دوش جامعه، مردم و مسـئولان برداشـته خواهد شـد2« . 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابلاغیه ی رهبر معظم انقلاب به آیت  الله مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقلاب -1390/7/19
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مقدمه
»یکـی از مهم‌تریـن راه‌هـای تقویـت درونـی، حفـظ روحیّـه‌ انقلابی‌‌‌گـری اسـت ... 
بخصـوص در جوان‌‌‌هـا. سـعی دشـمنان این اسـت که جـوان مـا را لاابالی بـار بیاورند، 
نسـبت بـه انقلاب بی‌تفـاوت بـار بیاورنـد، روحیّـه حماسـه و انقلابی‌گـری را در او 
بکُشـند و از بیـن ببرنـد؛ جلـوی ایـن بایـد ایسـتاد. جـوان، روحیّـه انقلابی‌‌‌گـری را 
بایـد حفـظ کنـد و مسـئولین کشـور جوان هـای انقلابـی را گرامـی بدارنـد؛ این‌همه 
جوان‌هـای حزب‌اللهـی و انقلابـی را برخـی از گوینـدگان و نویسـندگان نکوبنـد بـه 
اسـم افراطـی و امثـال این‌‌‌هـا. جـوان انقلابـی را بایـد گرامـی داشـت، باید بـه روحیّه 
انقلابی‌گـری تشـویق کـرد؛ ایـن روحیّـه اسـت که کشـور را حفـظ می‌کند، از کشـور 

دفـاع می‌کنـد؛ ایـن روحیّـه اسـت کـه در هنـگام خطـر بـه داد کشـور می‌‌‌رسـد«.1 
اهمیـت و جایـگاه دوران جوانـی بـر کسـی پوشـیده نیسـت و مخاطـرات فـراوان و 
حساسـیت‌‌‌های روحـی و روانـی ایـن بـازه زمانـی از عمـر انسـان‌‌‌ها توجـه و اهتمـام 
ویـژه ای می‌‌‌طلبـد. رهبـری معظـم انقلاب نیز علی‌‌‌رغم همـه موضوعات مهـم داخلی 
وخارجـی بـه دلیل اهمیت این مسـئله در طول دوران زعامتشـان بیـش از دو هزار بار 

.1394/6/18 .  1
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از کلیـد واژه جوان در سـخنان و رهنمودهایشـان اسـتفاده کرده انـد. از منظر معظم‌‌‌له 
تربیـت اسلامی و انقلابـی جـوان جـزء مفروضـات اصلی دسـتگاه‌‌‌های فعـال در حوزه 
جـوان اسـت و همـه برنامـه ریزی هـای دراین حوزه باید در راسـتای تربیـت جوان در 
طـراز اسلامی و انقلابـی آن یـا به عبـارت بهتـر »جوان مؤمـن انقلابی«باشـد؛ هدفی 
کـه طبـق فرمایـش ایشـان، همه مسـئولان کشـور موظـف بـه پیگیری آن هسـتند و 

تمـام جوانـان نیـز بایـد مسـیر زندگی خـود را در ایـن جهت تنظیـم نمایند. 
در جهـت رسـیدن بـه این مهم، روحانیت معظـم و طلاب گرامی نقـش ویژه و کلیدی 
بـر عهـده دارنـد. زیـرا »آن‌‌‌قـدر آدم سـازی و پـرورش انسـان‌‌‌های والا و با ایمـان مهم 
اسـت کـه اگـر یـک روحانی همت خـود را صرف کنـد و در طول زمان بتوانـد تعدادی 

انسـان مناسـب و اسـتوار بسـازد کار بزرگی را انجام داده است«.1
از آنجـا کـه »اولـين وظيفـه مـا ]روحانیـت[ اين اسـت که اـين نقش روحانـيت اصيل 
را جـدى بگيرـيم... مسـجد،... نشسـتن روبـروی‌ مـردم، دهـان بـه دهـان و نفـس بـه 
نفـس بـا مـردم حـرف‌‌‌زدن ـيک نقـش ب‌ىبدـيل دارد و هـيچ چـيزى جـاى اـين را 
نم‌ىگـيرد و اـين هـم مـال شماسـت«؛2 شـاید سـخن گزافـی نباشـد اگـر بگوییـم 
بهتریـن و مقدس‌تریـن مـکان بـرای تربیـت جوانـان مسـجد اسـت. تجربـه تاریخـی 
صـدر اسلام تاکنـون نیـز بـه همیـن مهـم اشـاره دارد کـه همـواره از ابتـدای بعثـت 
پیامبـر تاکنـون انسـان‌های پـاک، باتقـوا و تأثیرگـذار در دین و در جهـت تعالی پرچم 
اسلام، در مسـجد پـرورش یافتـه و رشـد نموده‌انـد. محل پـرورش انسـان‌ها در زمان 
رسـول‌خدا نیزمسـجد بود و اساسـاً مسـجد مبنای هر حرکت آموزشـی و تربیتی 
بوده اسـت. در انقلاب شـکوهمند اسلامی ایران نیز، با اندک تأمل در سـیره بانیان و 
پیشـتازان آن درمی‌یابیـم کـه همـه، پرورش‌‌‌یافتـه مسـاجد بودند و شـهدای گران‌‌‌قدر 

انقلاب نیـز از خانـه خـدا مسـیر عروج بـه ملکـوت را آغـاز کردند.
 مرکـز رسـیدگی بـه امور مسـاجد بـا عنایت به ایـن موضـوع پراهمیت و البتـه با علم 
بـه تلاش همـه جانبـه نظـام سـلطه ودشـمنان قسـم‌‌‌خورده در بـه انحراف کشـاندن 

1 . سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در سال 1379.
.1385/8/17 .  2
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نسـل آینـده فرزنـدان انقلاب، سـال 1394 را سـال مسـجد و جوان نام‌گـذاری نموده، 
در تلاش اسـت بـا مجموعـه‌ای از برنامه‌هـا و اقدامات فرهنگـی، متولیـان و اثرگذاران 
و دغدغه‌منـدان حـوزه تربیـت را بـه اهمیت و حساسـیت این موضوع رهنمون سـازد. 
امیـد اسـت مسـاجد، ایـن خانه‌هـای امیـد همچـون گذشـته مهـد تربیـت و اعتلای 
فرهیختـگان و آینده‌سـازان فـردای روشـن ایـران و جهـان اسلام باشـند و خادمان و 

خدمت‌گـزاران مسـاجد بیـش از پیـش در ایـن راه قـدم بردارند.
ایـن اثرعلمـی نیـز حاصـل تلاش پژوهشـگر آقـای دکتر علـی احمد پناهی اسـت که 
بـا هـدف ارائـه تحلیـل هـا و راه‌‌‌کارهای علمـی و عملی بـرای جذب و رشـد و پرورش 
همه‌‌‌جانبـه شـخصیّت جـوان، بـه رشـته تحریـر درآمده اسـت و بـه حضورتـان تقدیم 

می‌‌‌گـردد.
در پایـان، ضمـن تشـکر و قدردانـی از نویسـنده این اثر پژوهشـی و همـکاران محترم 
در اداره تولیـد و تأمیـن محتـوای معاونـت فرهنگـی- اجتماعـی، امیدواریـم ایـن اثـر 
در نـگاه شـما گرامیـان بـه ویـژه ائمه محتـرم جماعـات، مقبول افتـد و پیشـنهادها و 
نظرهـای ارزشـمند خویـش را از خادمـان خـود در معاونت فرهنگـی- اجتماعی مرکز 

نفرمایید. دریـغ 
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پیش‌گفتار
به نام آنکه هستی نام از او یافت               

فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

)نظامی گنجوی(
دوره جوانـی بـه دلیـل اهمیـت و جایـگاه ویـژه‌ای کـه در زندگـی دارد، در تعییـن 
سرنوشـت و رسـیدن بـه قله‌هـای کمـال، نقشـی اساسـی دارد. دوره جوانـی، طلـوع 
صبـحِ دل‌انگیـزِ نشـاط و مـوج خروشـانِ دریـای بالندگـی اسـت. جوانـی، دوران کار، 
شـور، خودسـازی، تحصیـل دانـش و دوره تصمیم‌گیری‌هـای سرنوشت‌سـاز اسـت. 
فضـای زندگـی جـوان سرشـار از عواطـف جوشـان، آرمان‌خواهـی، شـور و نشـاط و 

زیبایـی طلبی اسـت. 
اراده جـوان باصلابـت اسـت و هر ناممکنی را ممکن می‌سـازد. جـوان از انجام کارهای 
پسَـت و کم‌مایـه می‌پرهیـزد و همیشـه در پـی کارهای بـزرگ و خیزش‌های اساسـی 
و تحول‌آفریـن و سـعادت‌آفرین اسـت. هدایـت و تربیـت صحیح جوانـان و به‌کارگیری 
نیروهـا و اسـتعدادهای آنـان، سـبب پیشـرفت زندگـی جـوان، کامیابـی او می‌شـود و 
نیـز در آینـده کشـور بسـیار مؤثر اسـت. مسـجد به‌عنـوان مهم‌تریـن کانـون مذهبی، 
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آموزشـی، تربیتی و بصیرت‌افزایی، سـهم ویژه‌ای در تحولات دینی، بینشـی، نگرشـی، 
عاطفـی و اجتماعـی جوانان دارد. صدای رسـای مـؤذن، محراب جـذاب، امام جماعت 
باصفـا و بااخلاص، فضـای معنوی، روابـط خدامحورانه و دیگر عناصری که در مسـجد 
گردآمـده اسـت، جوان را به‌سـوی کمال، خودسـازی، خدامحوری، اخلاص، معرفت و 

سـبک زندگی اسلامی، رهنمون می‌شـود. 
مسـجد پویـا، بـازوی کارآمـدی بـرای یـک جامعـه مسـلمان به شـمار مـی‌رود؛ چون 
قـادر اسـت مسـائل دینـی را متناسـب بـا شـرایط و احـوال زمانه ارائـه کنـد و در این 

صـورت اسـت کـه دیـن پاسـخگوی هـر سـؤالی و در هر زمانـی خواهـد بود. 
بـا نگاهـی بـه تاریـخ اسلام متوجـه خواهیـم شـد کـه از همان روزهـای آغـاز نهضت 
اسلامی، بسـیاری از امـور با مسـاجد مرتبط بودند؛ امـور قضاوت، حل‌وفصـل دعاوی، 
طـرح مسـائل مهـم و اساسـی اجتمـاع، مشـورت و برنامه‌ریـزی جنـگ، پذیـرش 
معاهـدات، اعـزام نماینـده بـه نقـاط دیگـر، اجتماعـات عمومی، پرسـتاری بیمـاران و 

مجروحـان و اعلام وظایـف حکومتـی، در مسـجد صـورت می‌گرفـت. 
را فتـح می‌کردنـد چـه  بـه هرکجـا کـه اسلام گام می‌نهـاد، چـه مسـلمانان آن 
می‌سـاختند، بـه‌زودی و بی‌درنـگ مسـجدی سـاخته می‌شـد. ایـن میـراث عظیم که 
یـادگار عصـر نبـوی اسـت، در طول سـال‌ها دچار فراز و فرودهای فراوانی شـده اسـت 
و اکنـون در دوره اسـتقرار حکومـت اسلامی، انتظـار مـی‌رود کـه حداقـل الگوهـای 
آموزشـی و تربیتـی کـه در طـول سـال‌های پرافتخـار فرهنـگ و تمـدن اسلامی بـه 
وجـود آمـده، احیـا شـود و نواقص و معضلات مرتبط بـا آن نیز حل گردد تا مسـاجد، 
جایـگاه مطلـوب خـود را بـه دسـت آورنـد. مسـجد بـا ایجـاد آشـنایی و پیونـد میـان 
مؤمـن بـا نخبـگان و صالحان جامعه، بسـتری مناسـب بـرای پـرورش و تربیت روحی 

و اجتماعـی وی فراهـم می‌کنـد. 
مسـجد به‌عنـوان سـخن‌گاهی کـه ابلاغ پیـام دینـی را بـه عهـده دارد، مثـل هـر 
سـخن‌گاهِ دیگـری بایـد با به‌کارگیری شـیوه‌های کارآمـد ارتباطی و آموزشـی، اهداف 
خـود را عملـی سـازد. یکـی از اشـکالات اصلـی سـخن‌گاه‌های دینـی، محصور شـدن 
در کارکردهـا و شـاخص‌های سـنتی اسـت؛ امـا درعین‌حـال، ایـن شـیوه‌های اثرگذار 
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نبایـد در تقابـل با فلسـفه وجودی مسـجد قـرار گیرد. امامـان محترم جماعـت باید با 
تدبیـر، ژرف‌اندیشـی، روزآمـدی، مجهـز شـدن به علـوم و فنون و روش‌های پیشـرفته 
و رصـد دقیـق نیازهـای جوانان و جامعـه، بر غنای موضوعات سـخنرانی‌ها و جلسـات 
خـود بیفزاینـد. بایـد بـا بهره‌گیـری از همفکـری بـا جوانـان خلاق و بااسـتعداد، از 
ظرفیت‌هـا و تخصص‌هـای آنـان نیـز بهـره گیرنـد. مقـام معظـم رهبـری، خطـاب به 
جوانـان می‌فرماینـد: »جوان‌هـا سـعی کننـد بـه دانسـته‌های کنونـی خـود از اسلام 
اکتفـا نکننـد؛ هرچـه بیشـتر درصـدد فهمیدن و دانسـتن و شـناختن اسلام باشـند. 

بایـد بـا قـرآن بیش‌تـر مأنوس شـد. 
بایـد مجالـس و محافل اسلامی را بیشـتر گرم کرد. سـنت بسـیار بابرکـت اجتماع در 
مسـاجد را بایـد همچنـان نـگاه داشـت. جوان‌هـا مسـجد را کلاس درس و صحنه رزم 
بداننـد و بـه مسـاجد رو کنند )ره‌توشـه راهیان نـور، 1376(. لذا ائمـه محترم جماعت 
به‌عنـوان فرماندهـان فرهنگـی مسـجد، نقشـی اساسـی در تأمیـن عطـش معرفتـی 

جوانـان دارند.
مجموعـه‌ای کـه پیـش روی شـما خواننـدگان گرامـی به‌ویـژه ائمـه محتـرم جماعت 
قـرار دارد- در هشـت فصـل تنظیـم و نگاشـته شـده اسـت. در ایـن مجموعـه تلاش 
شـده مباحـث اساسـی مربوط بـه جوانـان از حیـث محتوایی و روشـی، بـا بهره‌گیری 
از آموزه‌هـای دینـی، تربیتـی و روان‌شـناختی، بـه نـگارش درآیـد تا خواننـدگان عزیز 

در عرصه‌هـای فرهنگـی و تربیتـی و اندرزگویـی از آنهـا بهـره گیرنـد. 
گرچـه در ایـن مجموعـه تلاش فراوانی صورت گرفته اسـت، اما مسـلماً همـه نیازهای 
ائمـه محتـرم را از حیـث محتـوا و روش تأمیـن نخواهـد کـرد و در حقیقـت، ایـن 
مجموعـه، بـال مگسـی اسـت که نـزد سـلیمان می‌بـرم. امیدواریـم خواننـدگان عزیز، 

مـا از نظـرات تکمیلـی و ارشـادی و نیـز دعـای خیرشـان بهره‌مند سـازند. 
در اینجـا بـر خـود لازم می‌دانـم از زحمـات همـه کسـانی کـه در به ثمر رسـیدن این 
مجموعـه مـا را یـاری کرده‌انـد، به‌خصـوص همـکاری، جدیـت و پیگیـری مجموعـه 

مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد، تشـکر و قدردانـی کنم.
 در آخـر، ثـواب نـگارش ایـن کتـاب را بـه روح بلنـد و ملکوتـی ائمه اطهار شـهدا، 
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امـام شـهدا، علمـا، روح امـوات مؤمنیـن و به‌ویـژه والدینـم کـه همیشـه از دعـای 
خیرشـان بهره‌منـد بـوده‌ام، هدیـه می‌کنـم.

علی‌احمد پناهی

 قم /زمستان 1394 / سال 1437 ه.ق



فصل‌اول: کلیات‌ومبانی
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مقدمه
دوره جوانـی از مهم‌تریـن، حسـاس‌ترین، سرنوشت‌سـازترین و نیرومندترین دوره‌های 
زندگـی نسـبت بـه دوره کودکـی، نوجوانـی، میان‌سـالی و کهن‌سـالی اسـت. سـیر 
زندگـی هـر فـردی، هماننـد حرکـت رودخانه‌ای اسـت کـه از مبدأ تـا مقصـد، از کنار 
سـرزمین‌های گوناگـون می‌گـذرد و سـرانجام بـه دریـا می‌پیونـدد. امـا رودخانه‌ها در 
زمـان پیوسـتن بـه دریـا، هر یک ویژگی‌هـای خاص خـود را دارند:‌ بعضی بسـیار زلال 
و مصفّـا هسـتند و بعضـی دیگـر گِل‌آلـود و تیـره. همـه این پیشـامدها، بـه عملکرد و 
تلاش افـراد و اسـتفاده مطلـوب آنـان از فرصت‌هـای زندگـی و به‌ویـژه دوره جوانـی 
بسـتگی دارد. دوره جوانـی، بـه دلیـل اهمیـت و جایـگاه ویـژه‌ای که در زندگـی دارد، 
در تعییـن سرنوشـت و رسـیدن بـه قله‌هـای کمال، نقـش مضاعفـی دارد. دوره جوانی 
طلـوع صبـح دل‌انگیـز نشـاط و موج خروشـان دریـای بالندگی اسـت. جوانـی، دوران 
کار، شـور و تصمیم‌گیری‌هـای سرنوشت‌سـاز و اساسـی اسـت. اراده جـوان بسـیار 
باصلابـت اسـت و هـر ناممکنـی را ممکـن می‌سـازد. جـوان از انجـام کارهـای پسـت 
و کم‌مایـه می‌پرهیـزد و همیشـه در پـی کارهـای بـزرگ و خیزش‌هـای اساسـی و 
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تحول‌آفریـن اسـت.
ایـام جوانـی دوران درخشـندگی و فـروغ زندگـی اسـت؛ دوران سـرور و شـادمانی و 
دوران قـوّت و قـدرت اسـت. جوانـی، دوران کار، کوشـش، شـور و هیجـان اسـت. دل 
جـوان، صـاف و شـفاف اسـت و این شـفافیت، خواهان هدایت اسـت تا زنـگار نگیرد و 
همـواره منشـأ حیـات و تکامل باشـد. اندیشـه جوان، کنجکاو اسـت و ایـن کنجکاوی 
بـر تسـلیم محـض، برتـری دارد. او همـواره بـه دنبـال پویایی و پیشـرفت اسـت. روح 
جـوان، بسـیار لطیـف و زیباسـت و معمولاً با یـاد پـروردگار، نورانیت و صفـا می‌گیرد؛ 
از مناجـات بـا جـان جانـان، بیشـترین لـذت و بهـره را می‌بـرد و بیشـترین خلـوت را 
بـا او دارد و از چشـمه زلال و معرفـت نـاب حضـرت حـق، پیوسـته برخـوردار اسـت. 
جـوان، بـه پاکـی، محبـت، روشـن‌بینی و روشـن‌بینان علاقه‌منـد اسـت. دل‌بسـتگی 
آنـان بـه جلوه‌هـای دنیـا و بـه بندهایـی چـون پول‌دوسـتی، جاه‌طلبـی و قدرت‌طلبی 
بسـیار کمتـر اسـت؛ لـذا تحـول اخلاقـی در جوانـان آسـان‌تر اسـت. نیـرو و انـرژی 
جوانـی، کشـتزارها را سرسـبز و خـرم می‌کنـد و چرخ‌هـای عظیـم صنایع سـنگین، با 
نیـروی جوانـان بـه حرکـت درمی‌آیـد، ذخایـر طبیعی کـه در اعمـاق زمیـن و دریاها 
نهفتـه اسـت، با همت نسـل جـوان اسـتخراج می‌شـود و در خدمت بندگان خـدا قرار 

می‌گیـرد.
هویـت و شـخصیت جوانـان، تحت تأثیـر عوامل مختلفی اسـت. اساسـی‌ترین عواملی 
کـه در شـکل‌گیری و تحـول شـخصیت افراد و به‌خصـوص جوانان تأثیر اساسـی دارند 
عبارت‌انـد از: والدیـن، مدرسـه )محیـط آموزشـی( دوسـتان، همسـالان، رسـانه‌های 
جمعـی و محیـط اجتماعـی. در میـان عوامـل محیطـی، اثرگذارتریـن و عمومی‌تریـن 
عامـل، خانـواده اسـت و در میـان عوامـل خانوادگـی، محوری‌تریـن عامـل، والدیـن 
هسـتند )رایـس، 1387، ص 236-184( اثرگـذاری والدیـن، به دلیل جایـگاه ممتاز و 
تعامـل بیشـتر آنـان با فرزند در جایگاه نخسـتین مربی، بسـیار اسـت. اندیشـمندان و 
کارشناسـان علـوم تربیتـی و روان‌شناسـی، بـا عبارت‌هـای گوناگون، به نقش اساسـی 
والدیـن و فضـای خانـواده در رشـد اخلاقـی و شـخصیتی فرزنـدان اشـاره‌کرده‌اند. 
)شـولتز، 1384، ص119( همتایان و دوسـتان نیز یکی از منابع اثرگذار در شکل‌گیری 
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شـخصیت هسـتند. تحقیقـات نشـان داده‌اند کـه تأثیر همتایـان و دوسـتان در زمینه 
تأکیـد بـر رفتـار تربیتـی، می‌تواند بسـیار بیشـتر از تأثیر والدین باشـد. افراد هم‌سـن، 
بـه دلیـل تناسـب سـنی و فکـری و روان‌شـناختی، تأثیـرات زیـادی بر همتایـان خود 
دارنـد و لـذا بایـد تلاش کرد تـا فرزندان با همتایانی رابطه داشـته باشـند که مشـکل 
اخلاقـی و تربیتـی ندارنـد )همـان، ص 94( حضرت علـی در روایتـی می‌فرمایند: 
بـا انسـان شـرور و پسـت رفاقـت نکـن؛ زیـرا شـخصیت و طبـع تـو از شـرارت‌های 
او الگوگیـری می‌کنـد، بـدون آنکـه خـودت بفهمی1)ابـن ابی‌الحدیـد، 1404 ج 20، 
ص272(. همان‌طـور کـه صفـات زشـت و ناپسـند در اثـر هم‌نشـینی بـه دیگـران 
منتقـل می‌شـود، صفـات پسـندیده و زیبـا نیـز در اثـر هم‌نشـینی بـا دیگـران، به فرد 
نفـوذ می‌کنـد. باورهـای اعتقـادی نیـز یکـی دیگـر از عوامـل اثرگـذار در ویژگی‌های 
شـخصیتی و رفتـاری انسـان اسـت. قـرآن در ایـن زمینـه فرمـوده اسـت: آنـان کـه 
بـه خداونـد ایمـان دارنـد و عمـل صالـح انجـام داده‌انـد، نـه ترسـی بـر آنهاسـت و نه 
اندوهگیـن می‌شـوند.2)مائده: 69( حضـرت امـام باقـر می‌فرمایـد: مؤمـن از کـوه 
سـخت‌تر اسـت، از کـوه برگرفتـه شـود تا کـم گـردد و از دین مؤمـن برگرفته نشـود، 

تـا کاسـته گـردد3 )کلینـی، 1407، ج 2، ص 241(. 
مسـجد به‌عنـوان نهـادی مذهبـی، همگانی، مقـدس، جـذاب، متنّـوع و دارای اصالت، 
می‌توانـد بیشـترین اثرگـذاری و تحول‌آفرینـی را در شـکل‌گیری ویژگی‌هـای معرفتی 
و رفتـاری جوانـان داشـته باشـد؛ زیـرا در مسـجد می‌تـوان هـم از بـرکات دوسـتان و 
همسـالان بهـره بـرد و هـم در یـک محیـط آموزشـی و اجتماعـی جـذاب و متنـوع 
و سـازنده قـرار گرفـت. تنهـا در مسـجد اسـت کـه می‌تـوان بـا سلایق مختلـف و 
توانمندی‌هـای متنـوع و دوره‌های سِـنّی گوناگـون ارتباط برقرار کـرد و در یک فضای 
معنـوی و دوسـتانه بـه تبادل اطلاعـات پرداخت. مسـجد می‌توانـد، پرتاثیرترین عامل 
تحـول و تربیـت باشـد؛ زیـرا افـرادی کـه در مسـجد حضـور دارنـد و به‌خصـوص امام 
جماعـت محتـرم مسـجد، فردی مؤمن، متعهد، اهل فضل، دلسـوز و فعال هسـتند. لذا 

ریرَ، فانَّ طبعَک یسْرُقُ مِنْ طَبْعِهِ شَرّاً وانَتَ لاتعَْلمَ. 1 . لاتصحب الشَّ
2 . مَنْ أمَن باِللهِ وَ الیْوْمِ الاخِرِ و عَمِلَ صَالحًِا فَلَا خَوْفٌ عَلیَهِمْ وَ لاَ هُمْ یحْزَنوُنَ.

3 . المُْؤْمِنُ أصَْلبَُ مِنَ الجَْبَلِ؛ الجَْبَلُ یسْتَقَلُّ مِنْه‏ُ وَ المُْؤْمِنُ لَیسْتَقَلُّ مِنْ دِینِهِ شَی‏ءٌ.
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گـره خـوردن دوره جوانی و مسـجد، می‌توانـد تحولات شـگرفی در زندگی به‌خصوص 
در ابعـاد معنـوی، تربیتـی، اجتماعـی و روان‌شـناختی صورت دهد. این مسـجد اسـت 
کـه جـوان انقلابی، دیـن‌دار، متعهـد، بااخلاق، ولایتمـدار، خانواده‌دوسـت، باغیرت و 

ملتـزم بـه هنجارهـای اجتماعی و اسلامی، تربیـت می‌کند.

اهمیت دوره جوانی
از یـک چشـم‌انداز کلـی می‌تـوان دوران زندگـی را در سـه مرحلـه بـزرگ خلاصـه 
کـرد: کودکـی، جوانـی و پیـری. در میـان ایـن سـه مرحلـه، دوره جوانـی از اهمیـت 
منحصربه‌فـردی برخـوردار اسـت. بـه دلیـل تحـولات عظیمـی کـه در ایـن دوره از 
زندگـی بـرای انسـان‌ها اتفـاق می‌افتـد، ایـن مرحلـه از زندگـی، از اهمیـت فوق‌العاده 

و چشـمگیری برخـوردار اسـت.
جوانـی، منـزل قـوّت و نیرومنـدی اسـت کـه از دو طرف با ضعـف و ناتوانی، همسـایه 
و همـراه اسـت؛ یعنـی از طرفـی بـا کودکـی و ضعف آن ایـام و از طرف دیگـر با دوران 
پیـری و فرسـودگی مواجـه اسـت. بشـر در پیمـودن راه زندگی و طی کردن پسـتی و 
بلندی‌هـای آن، بـا مسـیری هماننـد بالارفتـن از یـک کـوه بلند و سـپس پایین آمدن 
از آن، روبـه‌رو اسـت: یـک روز دامنـه پرفـراز را می‌پیمایـد تـا خـود را بـه مرتفع‌ترین 
قلـّه کـوه برسـاند و روز دیگـر، از دامنه پرنشـیب آن عبـور می‌کند تا بـه آخرین نقطه 
نـزول و فرودسـت برسـد. موقع پیمـودن دامنه پرفـراز، هر روزی که بـر وی می‌گذرد، 
چشـم‌اندازش وسـیع‌تر می‌شـود و نقـاط تماشـایی را بیشـتر می‌بینـد و هـر روز از 
روز قبـل قوی‌تـر و بانشـاط‌تر می‌شـود و احسـاس بالندگـی بیشـتری می‌کنـد. وقتی 
بـه قلـّه کـوه قـدم می‌گـذارد، بـر همه‌جـا مسـلط می‌شـود و عالی‌تریـن منظره‌هـا را 
مشـاهده می‌کنـد؛ برعکـس، موقـع پیمودن راه نشـیب، هـر روزی که بـر او می‌گذرد، 
چشـم‌اندازش محدودتـر می‌شـود و نقـاط تماشـایی و نشـاط‌آفرین، یکـی پـس از 
دیگـری، پنهـان می‌گـردد تـا به جایی می‌رسـد کـه همه منظره‌هـای زیبـا، از نظرش 
غایـب می‌شـوند. جـوان در ابتدای دوره جوانی، پیوسـته به‌سـوی قـدرت و نیرومندی 
پیـش مـی‌رود و هرسـالی که بـر وی می‌گـذرد، قوی‌تر می‌شـود تا به سـرمنزل کمال 
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و بـه اوج قـوّت و توانایـی می‌رسـد؛ برعکـس، آدمـی، پـس از دوران جوانـی به‌سـوی 
فرسـودگی و ناتوانـی مـی‌رود و هرسـال از سـال قبل ضعیف‌تـر می‌شـود و آن‌قدر این 
راه نشـیب را می‌پیمایـد تـا بـه منزل پیـری و به نهایت درجـه ناتوانی و ضعف برسـد.
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم بـه ایـن مراحـل از زندگـی اشـاره نمـوده و آن را بـه 
انسـان‌ها گوشـزد می‌کنـد: »خداسـت آن کسـی کـه شـما را ابتـدا ناتوان آفریـد و در 
دوران ناتوانـی و کودکـی پـرورش داد و پس از ناتوانی ]در جوانی[ قوّت بخشـید و بعد 
از قـوت، ناتوانـی و پیـری داد«1)روم: 54( دوران جوانـی، دوران کار و تلاش، صحنـه 
شـور و هیجـان، عرصـه خسـتگی‌ناپذیر سـازندگی و دوران درخشـندگی و بالندگـی 
اسـت. جوانـان، قلب تپنـده زندگـی اجتماعی، مغز همیشـه فعال زندگی، یاری‌رسـان 
دیـن خـدا در طـول تاریـخ، یـاوران ولایـت و رهبـری و گـوش شـنوای پیـام وحـی و 
معـارف بلنـد الهی هسـتند. جوانـان مؤمن و بااخلاق، گنج‌های نهفتـه اجتماع و کلید 

هـر نیکـی و قفـل هر بـدی هسـتند2 )مجلسـی، 1403، ج45، ص446(.
مرحـوم مجلسـی در کتـاب ارزشـمند بحارالانـوار -کـه مجموعـه روایـات پیشـوایان 
دینـی اسـت - داسـتان جالبـی نقـل کـرده اسـت کـه بـه سـبب ارتبـاط آن بـا ایـن 
مبحـث، به‌اختصـار بیـان می‌شـود: حضـرت عیسـی بـا اصحـاب خـاص خـود در 
حـال سـیاحت بودند که گذارشـان به شـهری افتاد. در نزدیکی شـهر، گنجـی یافتند. 
اصحـاب از حضـرت خواسـتند اجـازه دهد گنـج را جمـع‌آوری کنند تا بیهـوده از بین 
نـرود. حضـرت فرمـود: نـزد ایـن گنج باشـید تا من داخل شـهر شـوم و گنجـی را که 
می‌شناسـم، به دسـت آورم. عیسـی وارد شـهر شـد. به خرابه‌‌ای رسـید که پیرزنی 
داخـل آن بـود. پیـرزن از او اجـازه خواسـت شـب را آنجـا اسـتراحت کنـد. حضـرت 
عیسـی از او پرسـید: آیـا کسـی را داری؟ پیـرزن پاسـخ داد: آری، پسـری دارم که 
روزهـا در بیابـان خـار می‌کنـد و از دسـترنج او اسـتفاده می‌کنیـم. شـبانگاه که پسـر 
جـوان آمـد، مـادرش بـه او گفت: بـه گمانم امشـب مهمـان ارجمندی داریـم؛ فرصت 
را غنیمـت شـمار و از محضـر او اسـتفاده کـن. جوان نـزد حضرت آمـد. گفت‌وگوهایی 

هٍ ضَعْفاً وَ شَیبَهً . هً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ قُوَّ 1 . الُله الَّذِی خَلقََکمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ ضَعْفٍ قُوَّ
2 . قال الصادق: ان الشاب الحسن الخلق مفتاح للخیر و مغلاق للشر .
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بیـن آن دو صـورت گرفـت. آن حضـرت از وضع معاش ایشـان پرسـید و جوان پاسـخ 
داد. حضـرت دریافـت کـه جوانـی هشـیار و زیـرک اسـت؛ گرچـه در دل مشـکلی نیز 
دارد؛ زیرا عاشـق دختر پادشـاه شـده بـود! ولی با ایـن وضعیت اقتصـادی و اجتماعی، 
امـکان ازدواج برایـش فراهـم نبـود. حضـرت فرمـود: اگـر بخواهـی، می‌توانـم وسـایل 
ازدواج تـو را فراهـم کنـم. بالأخـره جـوان پـس از مشـورت با مـادر پذیرفـت. حضرت 
فرمـود: فـردا نـزد پادشـاه برو و دختـرش را خواسـتگاری کـن. هرچه خواسـت، بیا از 
مـن بگیـر. صبحـگاه روز بعـد، جـوان وارد قصـر شـد و با نزدیکان پادشـاه درخواسـت 
خـود را مطـرح کـرد. وقتـی پادشـاه از خواسـته جـوان آگاه شـد، بـرای آنکـه او را رد 
کنـد، سـنگ بزرگـی جلـوی پایـش انداخـت و بـه او گفـت بایـد فلان مقـدار جواهر 

بیاوری! برایـم 
جـوان خدمـت حضـرت عیسـی رسـید و ماجـرا را بـرای آن حضـرت بازگـو کرد. 
حضـرت او را بـه خرابـه‌ای بـرد کـه سـنگریزه‌های فراوانـی داشـت؛ دعایـی کـرد و از 
خداونـد خواسـت سـنگریزه‌ها بـه جواهـر تبدیل شـوند و چنین شـد. جـوان خارکن، 
جواهـرات درخواسـتی پادشـاه را برداشـت و پیـش او بـرد. پادشـاه در شـگفت ماند و 
بـرای مرتبـه دوم درخواسـت خـود را تکـرار کـرد و جـوان سـراغ آن حضـرت آمـد و 
بـاز همـان قضیـه تکرار شـد. پادشـاه از جوان حقیقـت را جویا شـد و جوان، داسـتان 
عاشـقی خـود و بازگـو کـردن آن بـرای میهمان خویـش را مطرح کرد. پادشـاه فهمید 
کـه میهمان او حضرت عیسـی اسـت. بـه جوان گفت: بـرو همان میهمـان را بیاور 
تـا دختـرم را بـه عقـد تو درآورد. مراسـم عقد و عروسـی انجام شـد؛ اما دو سـه روزی 
نگذشـت کـه پادشـاه از دنیـا رفـت و چون وارثـی جز آن دختر نداشـت، پادشـاهی به 
جـوان تازه‌دامـاد رسـید. حضـرت عیسـی بـرای خداحافظی نزد شـاه جدیـد آمد. 
جوان از حضرت پرسـید: ای حکیم! از شـما پرسشـی دارم که اگر پاسـخ آن را ندهی، 
ایـن همـه نعمـت کـه به وسـیله شـما برایـم فراهـم آمـده، ناگـوار و تلخ خواهد شـد. 
جـوان عـرض کـرد: در ایـن اندیشـه‌ام که شـما با چنیـن نیـروی خارق‌العـاده‌ای، چرا 
بـرای خـود هیـچ کاری نمی‌کنیـد و بـا ایـن سـر و وضـع زندگـی می‌کنیـد؟ حضرت 
فرمـود: کسـی کـه معرفـت بـه خداونـد و نعمـت جاویـدان او داشـته باشـد، هیـچ‌گاه 
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دل بـه ایـن دنیـا نمی‌بنـدد؛ مقـام قـرب خداونـدی لذت‌هـای روحـی فراوانـی دارد 
کـه بـا لـذت تاج‌وتخـت و سـلطنت قابـل قیـاس نیسـت؛ و ازاین‌گونـه سـخنان بـرای 
جـوان گفـت. جـوان گفت: پرسـش دیگـری دارم. چـرا آنچه بـاارزش بود، بـرای خود 
خواسـتی و مـن را بـه ایـن امـور پسـت مبتلا کـردی؟ حضـرت فرمـود: می‌خواسـتم 
عقـل و فهـم تـو را بسـنجم؛ در ضمـن اگر این مقـام را واگـذاری، به درجـات والاتری 
خواهـی رسـید کـه زندگـی‌ات برای دیگـران نیز مایه عبـرت خواهد بود. جـوان همان 
دم از تخـت پادشـاهی بـه زیـر آمـد؛ لباس‌های پیـش از پادشـاهی خویش را پوشـید 
و همـراه بـا حضـرت از شـهر خـارج شـد. وقتی به اصحـاب رسـیدند، حضرت بـه آنها 
فرمودنـد: هـذا کنـزی الـذی اظنّـه فـی هـذا البلد فوجدتـه؛ ایـن همان گنجی اسـت 
کـه در ایـن شـهر گمـان آن را داشـتم و سـپس آن را یافتم )همـان، ج 14، ص282(. 
جوانـان، گنج‌هـا و سـرمایه‌های حقیقـی هـر اجتماع‌اند که اگـر هدایـت و تربیت آنان 
به‌درسـتی انجـام گیـرد، بـا هیچ سـرمایه دیگـری قابـل قیـاس نیسـتند. امیرمؤمنان 
حضـرت علـی درباره اهمیـت و ارزش جوانـی می‌فرمایند:»قـدر و منزلت دو گوهر 
گران‌بهـا و دو چیـز بـاارزش را هیچ‌کـس نمی‌شناسـد، مگـر کسـی که آن را از دسـت 
داده باشـد: جوانـی و سلامتی«1)تمیمی آمـدی، 1410، ص414(. جوانی این فرصت 
بی‌همتـاـ فقـط یک‌بـار در اختیـار هر انسـان قرار می‌گیـرد و اگر جـوان از این فرصت 
طلایـی به‌صـورت مطلـوب اسـتفاده کنـد و در مسـیر تکامـل و کسـب مهارت‌هـای 
زندگـی و دانـش مفیـد از آن بهـره ببـرد، آینـده‌ای درخشـان و راحت خواهد داشـت 
و هرگـز افسـوس نخواهـد خـورد کـه چـرا فرصت‌هـای بهینـه زندگـی را در کارهـای 
پـوچ و بی‌ثمـر سـپری کـرده اسـت. پیامبـر گرامـی اسلام، حضـرت محمـد  که 
یگانـه مشـعل‌دار هدایـت ناب و واقعـی انسان‌هاسـت در حدیثـی نورانـی می‌فرمایند: 
»پنـج چیـز را پیـش از پنـج چیـز غنیمت شـمار: جوانـی و نشـاط را قبـل از آنکه پیر 
و فرسـوده گـردی؛ سلامتی را قبـل از اینکـه بیمار و ناتوان شـوی؛ بی‌نیـازی و دارایی 
را پیـش از آنکـه فقیـر شـوی؛ فراغـت و راحتـی را قبل از آنکـه گرفتاری‌هـای دنیا تو 
را مشـغول سـازد و زندگانـی دنیـا را پیـش از آنکـه آن را وداع کنی و به سـرای آخرت 

1 . شیئان لایعرفُ فَضْلهَُما الّا من فَقَدَهُما الشّباب وَ العافیِهُ.
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بروی«1)مجلسـی، 1403، ج74، ص75(. در ایـن حدیـث شـریف، پیامبـر پنـج رکـن 
اساسـی زندگـی اجتماعـی و دنیـوی را بیـان فرموده اسـت که اگر انسـان‌ها با چشـم 
بصیـرت بـه ایـن اصـول بنگرند و بـه آن عمل کنند، به سـعادت دنیـوی و اخروی نائل 

می‌شـوند. ایـن اصـول عبارت‌انـد از:
1. قدرشناسـی از فرصـت جوانـی و اسـتفاده بهینه و مطلـوب از این دوران اسـتثنایی 

و غیرقابل‌برگشـت؛
2. سلامتی و تندرستی روحی و جسمی که انصافاً ارزش و قیمتی غیر قابل‌ توصیف دارد؛

3. ثروت و دارایی که اگر نباشد، مشکلات بسیاری به وجود خواهد آورد؛
4. فرصت‌ها و اوقات فراغت که زمان خوبی برای تلاش و کوشش و بالندگی است؛

5. زندگـی و حیـات دنیـوی کـه محلـی بـرای کسـب کمـالات انسـانی و عبـادت خالق 
متعـال اسـت و درواقـع سـنگ بنـای سـعادت اخروی و دسـتیابی بـه بهشـت و رضوان 
پـروردگار اسـت و ایـن زندگـی، مقدمه‌ای بـرای زندگـی جاودانه و واقعـی جهان آخرت 

ست. ا
پیامبـر دربـاره پرسـش ویـژه از دوره جوانـی در روز واپسـین می‌فرماینـد: »روز 
قیامـت هیـچ بنـده‌ای گام برنمـی‌دارد تـا دربـاره چهـار چیـز از او سـؤال کننـد: از 
زندگانـی و عمـرش کـه در چـه راهـی آن را بـه پایـان رسـانده، از جوانـی‌اش کـه در 
چـه مسـیری پشـت سـر گذاشـته، از اموالش کـه از کجا بـه دسـت آورده )از حلال یا 
حـرام( و در چـه راهـی صـرف نمـوده و درباره دوسـتی و محبـت اهل‌بیت مـا خاندان 
رسـالت«2)ابن‌بابویه، 1376، ص 39(. در ایـن حدیـث شـریف، جوانی که تنها بخشـی 
از دوران زندگـی اسـتـ‌ به‌طـور مسـتقل مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت کـه این امر 
بیانگـر ارزش و اهمیـت فوق‌العاده دوران جوانی اسـت. انسـان باید توجه داشـته باشـد 
که از کیفیتِ گذراندن آن دوران حسـاس، بازخواسـت می‌شـود. افلاطون آن دانشمند 
کم‌نظیـرـ می‌گویـد: در فرصـت و دوران جوانـی، باید بـرای دوران پیـری چراغی تهیه 

1 . إغتنـم خمسـاً قَبـلَ خمـسٍ: شـبابک قَبـلَ هرمـک و صِحّتـک قَبـلَ سَـقمِک و غِنـاک قَبـلَ فقـرِک و فراغَک قبـل شـغلک و حیاتک قبل 
موتـِک .

2 . قَـالَ رَسُـولُ اللهِ:‏ لَتـَزُول‏ُ قَدَمَـا عَبْـدٍ یـوْمَ القِْیامَـهِ حَتَّـی یسْـأَلَ عَنْ أرَْبـَعٍ عَنْ عُمُـرِهِ فیِمَا أفَْنَـاهُ وَ شَـبَابهِِ فیِمَا أبَلْاَه وَ عَنْ مَالـِهِ مِنْ أیَنَ 
کسَـبَهُ وَ فیِمَـا أنَفَْقَـهُ وَ عَـنْ حُبِّنَا أهَْـلَ البَْیتِ.
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کـرد و از فرصـت جوانـی اسـتفاده مطلـوب نمود. یکـی از عرفـا فرمود: روزگار شـباب 
)جوانـی( غنیمـت شـمار و ضایـع مگـردان؛ چراکـه گـذر شـب و روز، بی‌اختیـار، تو را 
بـه منزل وحشـتناک پیـری خواهنـد رسـانید«)مطلبی، 1380، ص143(. محمدتقی 
فلسـفی بـه نقـل از یکـی از اندیشـمندان غربی در کتاب مـا و فرزندان ما آورده اسـت: 
در جوانـی، موقعیت‌هـا و امتیـازات زیـادی بـرای زندگـی یافـت می‌شـود؛ درحالی‌که 
در سـنین کهولـت و پیـری، خیلـی از ایـن موقعیت‌هـا از دسـت می‌رونـد؛ چه‌بسـا 
اشـخاصی که پیوسـته افسـوس می‌خورنـد از اینکـه نمی‌توانند فرصت‌های درخشـانی 
را کـه از دسـت داده‌انـد، دوبـاره در زندگـی بازیابنـد. جوانـی، عالی‌ترین سـنّی اسـت 
کـه طـی آن شـاه‌راه‌های زندگـی بـه روی جوانـان گشـوده می‌شـوند؛ امـا ایـن دوران 
تحسـین‌انگیز و سرنوشت‌سـاز که دختران و پسـران جـوان آرزو دارنـد دوام آن زیادتر 
شـود، خیلـی زودگـذر اسـت. جوانـی چندین سـال بیشـتر طـول نمی‌کشـد. بنابراین 
بایـد ایـن دوران زندگـی را بـه کمـال و خوبـی و روشـنی گذرانـد و سـنگ بنـای یک 
زندگـی منطقـی و موفـق را در این دوره از زندگی گذاشـت تا به حسـرت و پشـیمانی 

گرفتار نشـد )فلسـفی، 1378، ص68(. 
حضـرت علی در هشـدار نسـبت به گذر عمـر و جوانی فرموده‌اند: در ایام سلامتی 
بـدن، سـرمایه‌ای آمـاده نکردنـد و در اولیـن فرصت‌هـای زندگـی و نیرومنـدی، درس 
عبرتـی نگرفتنـد و درخشـنده‌ترین ایـام عمـر )جوانـی( را به‌رایـگان از کـف دادند. آیا 
کسـی کـه در جوانـی اهـل تن‌پـروری بـوده و تلاشـی نکـرده، می‌توانـد در پیـری جز 
شکسـتگی و ذلـّت انتظاری داشـته باشد؟1)شـریف الرضـی، 1414، ص110(. در این 
حدیـث نورانـی، حضـرت علـی دربـاره ارزش جوانی و نشـاط، هشـدارمی‌دهند که 
مبـادا فرصت‌هـا از دسـت بروند و افسـوس و پشـیمانی در پـی آورند. مرحـوم آیت‌الله 
بهاءالدینـی کـه یکـی از اسـتادان بـزرگ عرفان، اخلاق و سـیر و سـلوک بـودـ درباره 
جوانـی و بهره‌بـرداری از ایـن ایـام می‌فرمودنـد: جوانـی مناسـب‌ترین فرصـت بـرای 
خودسـازی معنـوی و بالندگـی علمـی و اخلاقـی اسـت. انسـان بایـد در لحظه‌لحظـه 
عمـر خـود بـه فکر خویشـتن باشـد و ایام جوانـی را که غنیمتی سـترگ اسـت، نباید 

بابِ الِّا حَوانیِ الهَرَمِ. دُوا فی سَلامَهِ الأبدْان، وَ لمَ‌یعتَبِروُا فی أنف الأوَان، فَهَل ینتَظِر اهَلُ بضَاضَهِ الشَّ 1 . لمَْ‌یمَهِّ
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غافلانـه سـپری گـردد و نباید به‌سـادگی آن را از کف داد؛ بلکه بایـد فرصت را غنیمت 
شـمرد و از ایـن دوره ارزشـمند نهایـت بهـره را بـرد؛ چـون در ایـن ایـام نفَْـس و روح 
انسـان بـرای ساخته‌شـدن مسـتعدتر اسـت و قوای انسـان تـوان کامـل دارد )مطلبی، 

1380، ص278(.

گستره جوانی
این که جوان کیست و دوره جوانی شامل چه  روان‌شناسان و صاحب‌نظران درباره 
و  اسَناد  به  اختلاف‌نظر  این  ندارند.  اتفاق‌نظر  می‌شود،  انسان‌ها  عُمر  از  گستره‌ای 
اعلامیه‌های بین‌المللی نیز کشیده شده است. سازمان ملل متحد، با اذعان به اینکه 
تعریف زمانی جوان، در مقایسه با کودک یا بزرگ‌سال، در جوامع مختلف به سبب 
ملیت یا فرهنگ گوناگون، متفاوت است، برای دستیابی به اهداف آماری خود، جوانی 

را بین سنین 15 تا 24 سالگی تعریف کرده است )دیوید آنجل، 1380، ص 59(.1
    بااین‌حـال، بایـد توجـه داشـت کـه گرچه تعریـف جوانی، نسـبت به شـرایط متغیر 
اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی متفـاوت اسـت، امـا می‌تـوان بـر اسـاس 
ویژگی‌هـای جوانـی و دیـدگاه اندیشـمندان و آموزه‌هـای دینـی و مفاهیـم لغـوی بـه 
یـک جمع‌بنـدی رسـید. فرهنگ‌نامـه فارسـی عمید، جـوان و جوانی را بـه معنای حد 
میانـه عمـر طبیعـی و بـه معنـای سـن نشـاط و بالندگـی و رشـد فکـری معنـا کرده 
اسـت )عمیـد، 1337، ص498 499(. روان‌شناسـان ژنتیـک، جوانـی را از 18 تـا 33 
سـالگی می‌داننـد و می‌گوینـد: در ایـن سـن، تحـولات جـدی و اساسـی ادامـه دارد و 
شـخص هنـوز در حـال رشـد فکـری و عقلـی اسـت. آنان ایـن مرحلـه را به نـام اوایل 
بزرگ‌سـالی نام‌گـذاری کرده‌انـد )منصـور، 1378، ص204 - 210(. بر اسـاس تتبع و 
مطالعـه در آثـار اندیشـمندان و فرمایشـات معصومین درباره محـدوده جوانی، این 
نتیجـه بـه دسـت می‌آیـد که محـدوده جوانـی بعـد از دوره نوجوانی شـروع می‌شـود 
و تـا چهل‌سـالگی ادامـه دارد و البتـه هرچقـدر سـن افـراد بـه چهل‌سـالگی نزدیک‌تر 
می‌شـود، خصوصیـات و ویژگی‌هـای میان‌سـالی را پیـدا می‌کننـد؛ همان‌طـور کـه 

1 .معیار ما از جوانی نیز در تحقیق حاضر همین مقطع سنی خواهد بود.
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انسـان هرچـه بـه هیجـده سـالگی نزدیک‌تـر می‌شـود، ویژگـی دوره جوانـی را دارد. 
علامـه مجلسـی می‌فرماینـد: »وقتـی ریـش نوجـوان کامل شـد، بـه او شـاب و جوان 
می‌گوینـد و جوانـی تـا چهل‌سـالگی ادامـه دارد و بـه دوره بعـد از چهل‌سـالگی، 
میان‌سـالی اطلاق می‌شـود )مجلسـی، 1403، ج57، ص351(. محدود بـودن جوانی 
تـا چهل‌سـالگی را می‌تـوان از روایتـی کـه از پیامبـر اکـرم، حضـرت محمـد نقل 
شـده نیـز فهمیـد؛ آن حضـرت دربـاره امـام زمـان می‌فرماینـد: خداونـد حضـرت 
مهـدی را بعـد از غیبـت ظاهـر می‌کنـد، درحالی‌کـه جوانـی کمتـر از چهـل سـاله 

اسـت1)همان، ج 46، ص 19(.

خصوصیات جوانی
دوره‌هـای عمـر آدمـی بـه تناسـب شـرایط سِـنّی و نیـروی جسـمانی و بـه اقتضـای 
رشـد فکـری، از مراحـل چندگانـه بـا ویژگی‌هـای گوناگـون تشـکیل می‌گـردد و هـر 
مرحلـه از حیـات انسـان دارای ویژگی‌هایـی اسـت کـه در مراحل دیگـر زندگی کمتر 
پیـدا می‌شـود. دوره کودکـی عمدتـاً بـه بـازی می‌گـذرد و دوره جوانـی هـم کـه یکی 
از دوره‌هـای حسـاس زندگـی اسـت، دارای صفـات و ویژگی‌هـای خـاص خود اسـت. 
جـوان در ایـن دوره دسـتخوش تحـولات گسـترده در ابعـاد گوناگون می‌شـود که اگر 
بـا آگاهـی بـا آنـان روبـه‌رو نشـود، بـه ناکامی‌هـای جبران‌ناپذیـری دچـار می‌گـردد. 
درباره ویژگی‌های عاطفی، شـناختی، جسـمانی و معنوی دوره جوانی، روان‌شناسـان، 
جامعه‌شناسـان و متخصصـان تعلیـم و تربیـت، پژوهش‌هـای زیـادی انجـام داده‌انـد. 
گرچـه بعضـی از ایـن پژوهش‌هـا جـای نقـد و تأمـل دارد، ولـی بیشـتر آنهـا درخـور 
تقدیـر اسـت. در آموزه‌هـای دینـی نیـز بـه نـکات بسـیار جالـب و ارزشـمند دربـاره 
ویژگی‌هـای انسـان در مراحـل مختلـف رشـد به‌ویژه جوانی اشـاره شـده اسـت. توجه 
اسلام بـه ویژگی‌هـای انسـان در هـر یک از مراحـل رشـد، دسـت‌کم از دو زاویه قابل 
تفسـیر اسـت؛ نخسـت اینکـه انسـان‌ها را بـه شـگفتی‌های آفرینـش کـه خداونـد در 
وجودشـان بـه ودیعـت نهـاده اسـت، متوجه سـازد و از ایـن راه، انگیزه بیشـتری برای 

1 . ثم یظهره بقدرته فی صوره شاب ابن دون الاربعین سنه.
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اطاعـت و بندگـی پـروردگار در آنهـا پدیـد آورد و دیگـر آن‌کـه بـا بیـان ایـن حقایق، 
راهبردهـا و روش‌هـای تربیـت و خودسـازی و بالندگی را برای انسـان‌ها ترسـیم کند. 
صفـات و ویژگی‌هـای اساسـی کـه از متـون دینـی و روان‌شـناختی می‌تـوان دربـاره 

دوره جوانـی بیـان کـرد عبارت‌انـد از:

1. پاک‌دلی و معنویت‌گرایی
ازجملـه ویژگی‌هـای جوانـان کـه در متـون دینـی نیـز به‌صراحـت از آن یـاد شـده 
اسـت، »رقـت قلـب« به معنـای نرم‌دلـی و پا‌کدلی اسـت. جـوان به‌حکم آن‌کـه هنوز 
سـالیان زیـادی از عمـر خویـش را سـپری نکـرده اسـت، تعلـق و وابسـتگی کمتری به 
مادیـات دارد. قلـب او کمتـر بـه سـیاهی گنـاه آلـوده شـده اسـت و از لطافـت و پاکی 
ویـژه‌ای برخـوردار اسـت. جوانـان به‌طور طبیعـی، کم‌تـر از بزرگ‌ترهـا در تاریکی‌های 
روحـی و قسـاوت قلبـی غوطه‌ورنـد و غالباً دارای دلی روشـن، قلبی پـاک، روحی روان 
و فکـری جـوان هسـتند. بـه همیـن دلیـل زودتـر و بیشـتر از بزرگ‌ترها به‌سـوی حق 
و فضیلـت، رومی‌آورنـد. پیامبـر اسلام می‌فرماینـد: دربـاره جوانـان بـه خیـر و نیکـی 
سـفارش می‌کنـم؛ چراکـه قلـب آنـان رقیق و مهربـان اسـت. خداوند مرا برای بشـارت 
و بیـم دادن فرسـتاد. جوانـان با من موافق شـدند و پیران به مخالفـت پرداختند1)فرید 
تنکابنـی، 1368، ج 1، ص 349(. در روایتـی دیگـر کـه از امـام صـادق نقـل شـده 
چنیـن می‌خوانیـم: قلـب و دل جـوان نرم‌تـر از قلـب پیرمـرد است2)مجلسـی، 1403، 
ج12، ص280(. جوانـان همچنیـن میل و رغبت زیادی بـه دین و معنویت دارند. جوان 
نه‌تنهـا از ارتبـاط بـا خداونـد گریـزان نیسـت بلکـه مشـتاق آن نیز هسـت و گرایش به 
دیـن در ایـن دوره از زندگـی، بیـش از دوره‌هـای دیگر اسـت. علاقه به دین، بخشـی از 
گرایش‌هـای معنـوی جوانان اسـت. جوان در جسـتجوی معنویت و کمال‌جویی اسـت. 
قـرآن کریـم در داسـتان حضـرت موسـی به ایـن نکته تصریـح کرده اسـت که این 
»جوانـان« قـوم موسـی بودنـد کـه بـه او ایمـان آوردنـد و باوجـود خـوف و ترسـی که 

یوخُ. بان وَ خَالفََنی الشُّ َّهُم أرََقَّ افَئِدَةً. انَِّ الله بعََثَنی بشَیرا وَ نذَیرا، فَحَالفََنی الشُّ بّان خَیرا، فَانِ 1 . اوُصیکم باِلشُّ
2 . قلبُ الشّباب ارََقّ مِن قلب الشیخ..
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از فتنه‌هـای فرعـون و نیروهایـش وجـود داشـت، دلـداده شـریعت موسـی شـدند: 
سـرانجام کسـی بـه موسـی ایمـان نیـاورد مگـر فرزندانـی از قـوم وی؛ درحالی‌کـه 
بیـم داشـتند کـه مبادا فرعون و سـران آنهـا ایشـان را آزار رسـانند«1)یونس: 83(. امام 
صـادق می‌فرمایـد: جوانـان را دریـاب؛ زیـرا آنـان شـتاب بیشـتری نسـبت بـه هـر 
]امـر[ نیکویـی دارند«2)مجلسـی، 1403، ج19، ص236(. مطالعه تاریخ اسلام و حتی 
نهضـت امـام راحـل نشـان می‌دهد که بیشـتر یـاران باوفا، مقـاوم و صبـور پیامبر و 
ائمـه اطهـار و انقلاب اسلامی را همین قشـر جوانان تشـکیل می‌داده‌اند. بـرای نمونه، 
بـه مـواردی از آن اشـاره می‌کنیم: »مصعب‌بن‌عمیـر« جوانی از اشـراف‌زادگان مکه بود 
کـه ویژگی‌هـای اخلاقـی خوبی داشـت. وی چون به محضر پیامبر شـرفیاب شـد، 
اسلام آورد؛ ولـی بـه سـبب آزارها و فشـارهای دشـمنان، ایمان خـود را آشـکار نکرد. 
روزی عثمـان بـن طلحـه او را در حال نمازخواندن مشـاهده کرد؛ به مـادر مصعب خبر 
داد که پسـرش مسـلمان شـده اسـت. مادر و بسـتگان مصعب از این بابت خشـمگین 
شـدند و او را زندانـی کردنـد؛ ولـی او از ایمان خود دسـت برنداشـت. روزی مصعب‌ نزد 
پیامبـر آمـد درحالی‌کـه پوسـت قوچـی بر تن داشـت. پیامبـر گرامی نگاهی بـه او کرد 
و فرمـود: بنگریـد مـردی را کـه خداوند دلش را نورانـی کرده اسـت. او را درحالی دیدم 
کـه پـدر و مـادرش بـه او بهتریـن غذاهـا را می‌خوراندنـد و بهتریـن پوشـاک بـر تنش 
می‌کردنـد؛ ولـی دوسـتی خـدا و پیامبـر او را بـه آنـی )زندگـی سـخت( کـه می‌بینید، 
واداشـت«3 )محمـدی ری‌شـهری، 1384، ص430-431(. از مـولای متقیـان حضرت 
علـی نیـز روایـت شـده که فرمـود: ما بـا پیامبـر در مسـجد نشسـته بودیم که 
مصعب‌بن‌عمیـر وارد شـد درحالی‌کـه پارچـه‌ای پشـمینه کـه با پوسـت وصلـه خورده 
بـود، بـر تـن داشـت. چـون پیامبـر او را چنیـن دیـد، گریسـت کـه چگونـه پیش‌ازاین 
در نعمـت و آسـایش بـود و اینـک چنیـن فقیرانـه زندگـی می‌کنـد. مصعب‌بن‌عمیـر 
رشـیدترین و زیباتریـن جـوان مکـه بـود؛ پـدر و مـادرش او را دوسـت می‌داشـتند. 

1 . فَما آمَنَ لمُِوسی إلِّا ذُرِّیهٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلی خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْنَ وَ مَلَائهِِمْ أنَْ یفْتِنَهُمْ.
2 . علیک بالاحداث فأنهم اسرع الی کل خیر.

3 . انظـروا الـی رجـل قـد نـور الله‏ قلبـه و لقـد رأیتـه و هـو بیـن ابویـه و یغذیانـه بأطیـب الاطعمـه و الین البـاس فدعاه حـب الله‏ و رسـوله الی 
ماتـرون. 
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مـادرش زیباتریـن و لطیف‌تریـن لباس‌هـا را بـر او می‌پوشـاند و وی خوشـبوترین اهل 
مکـه بـود. پیامبـر همـواره از وضـع او یـاد می‌کـرد و می‌فرمـود: در مکـه کسـی را 
خوشـبوتر و خوش‌لباس‌تـر و در نـاز و نعمت‌تـر از مصعب‌بن‌عمیـر ندیدم1)همـان، 
ص431(. بـا ایـن وصـف او همـه ایـن آسـایش‌ها و جذبه‌ها را کنـار گذاشـت و از یاران 
پیامبـر شـد. دین‌خواهـی و گرایـش جوانـان به دین به‌گونه‌ای اسـت کـه گاه حتی 
به‌افـراط می‌گرایـد و از اعتـدال خـارج می‌شـود؛ البتـه نبایـد از ایـن امـر خشـنود بود؛ 
بلکـه بایـد آنـان را ازاین‌گونـه افراط‌هـا برحـذر داشـت؛ زیـرا افـراط و تفریـط، اساسـاً 
بـرای انسـان و به‌ویـژه در ایـن دوران زیان دارد و ممکن اسـت باعث دین‌گریزی شـود. 
گرایـش بـه عرفان‌هـای نوظهـور و کاذب، از میل به دیـن‌داری جوانان نشـأت می‌گیرد 
و بـه دلیـل دوری از معـارف نـاب و کم‌تجربگـی، به‌سـوی عرفان‌هـای کاذب میـل پیدا 

می‌کننـد.

2. آرمان‌گرایی و هیجان‌طلبی
جـوان فـردی آرمان‌گـرا و بلندنظـر اسـت؛ در دوره‌ای از عُمر به سـر می‌بـرد که دوران 
رشـد و کمـال ایمـان و باور اسـت. جویـای معبودی مطلق و بدون نقص اسـت؛ تشـنه 
معرفـت نـاب و عبـادت خالـص اسـت. تشـنه عدالـت اسـت؛ آن‌هـم عدالـت مطلـق. 
مدافـع برابـری، بـرادری، انسان‌دوسـتی و خیرخواهـی اسـت. جـوان، بلندنظـر اسـت 
و مسـائل کوچـک و سـاده را تحقیـر می‌کنـد. ممکـن اسـت خانـه و محیط اطـراف او 
آبـاد نباشـد، ولـی او در اندیشـه آبادانـی جهان اسـت. احتمـال دارد که خانـه و فضای 
زندگـی او، آغشـته بـه بی‌عدالتـی و درگیـری باشـد، ولـی او در اندیشـه تحقـق صلح 
جهانـی و عدالـت پایـدار اسـت. موریـس دبـس2 می‌گویـد: برخـی از جوانـان، خیـال 
اصلاح عالـم و عالمیـان را در سـر می‌پروراننـد و می‌خواهنـد دنیـا را از روی تصـور 
اعلایـی کـه از آن دارنـد، بسـازند و بـه همیـن علـت آرمان‌گـرا هسـتند و در مـواردی 
صرفـاً به‌صـورت وهمـی و خیالـی اندیشـه می‌کنند. ایشـان در جـای دیگـر می‌گوید: 

1 . ما رأیت بمکه احسن لمّه و لاأرق حله و لاأنعم نعمه من مصعب‌بن‌عمیر.
2 . Maurice  Debesse.
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هـرگاه بخواهیـد مشـخصات فکـری جوانان را بررسـی کنیـد، به این نتیجه می‌رسـید 
کـه نیـروی فکـری آنهـا هنوز بـه بلوغ کافی نرسـیده اسـت و عواطـف آنـان افراطی و 
طـرز تفکـر آنان شـاعرانه اسـت و جنبه فـردی دارد )دبـس، 1375، ص109 و 185(. 
دوران جوانی، دوران شـور و نشـاط اسـت؛ جـوان، آینده را لذت‌بخـش و امیدوارکننده 
می‌بینـد؛ دوسـت دارد منشـأ آثـارِ خیـر بـرای خـود و جامعـه خویـش باشـد و کاری 
بـزرگ و مهـم انجـام دهـد. طبـع مسـرت‌آمیز و زیبایـی دارد و توجه به آینـده و تفکر 
دربـاره آن، او را بـه حالت شـادی و غرور سـوق می‌دهد )کوچتکـف، 1369، ص175(. 
جوانـان شـهروندان شـهر آرزوهـا و امیدهـا هسـتند. ایـن امـر تا حـدودی بـرای آنان 
طبیعـی و مقتضـای ایـن دوره از زندگی اسـت؛ زیرا پـرواز در دنیای افـکار، توهمات و 
تخیلات می‌توانـد نوعی لـذت روحی، هرچند زودگذر را به دنبال داشـته باشـد و این 
بـرای جوانـان مطلـوب اسـت. جوانی، دوران عشـق و هیجان اسـت؛ دوران احساسـات 
شـدید و آتشـین اسـت. حالات و سـخنان و رفتار جوان، شـورانگیز و رمانتیک اسـت. 
او اهـل خـرد و اندیشـه اسـت ولـی در مسـائل عشـقی و جنسـی، همه‌چیـز را از دیـد 
و عینـک احسـاس می‌نگـرد و لـذا گاهـی بـا یـک چشـمک یـا یـک کلمـه از طـرف 
جنـس مقابـل، خـود را می‌بـازد و بعضـاً در دریایـی از گرفتـاری و مشـکلات غوطه‌ور 
می‌شـود. در بینـش اسلامی، گرچـه آرزو و امیـد بـه آینـده مـورد تمجیـد قرارگرفته 
 و امیـد بـه آینـده، نیـروی حرکت‌دهنـده انسـان شمرده‌شـده به‌طوری‌کـه پیامبر
در ایـن زمینـه فرمودنـد: آرزو بـرای امـت مـن رحمـت اسـت؛ اگـر آرزو نبـود، هیـچ 
مـادری فرزنـد خـود را شـیر نمی‌داد و هیـچ باغبانی درختی نمی‌کاشـت، 1)مجلسـی، 
1403، ج 74، ص 173( ولـی داشـتن آرزوهـای دراز و خیـالات واهـی، و به امید آرزو 
نشسـتن نیـز مذمـت شـده و آن را از خصوصیـات افـراد نـادان برشـمرده‌اند. حضـرت 
علـی می‌فرماینـد: کسـی کـه بـه آرزوهـای بلنـد دل ببنـدد، رفتار و عمـل خود را 
ضایع سـاخته است2)شـریف الرضـی، 1414، ص475(. پیامبر گرامی اسلام، حضرت 
محمـد نیـز فرمودنـد: چه بد اسـت جوانی کـه آرزوهـای طولانی دارد3)مجلسـی، 

1 . الامل رحمة لامتی ولولا ما رَضعَتْ والدهٌ ولدها ولا غرس غارس شجرا.
2 . مَنْ اطَالَ الأمََلَ اسََاءَ العَمَلَ.

3 . بئس لعمری الشباب المؤمل.
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1403، ج70، ص166(. حضـرت علـی دربـاره نتیجـه و عاقبـت آرزوی طولانـی 
فرمودنـد: آرزوی طولانـی، باعث غفلت از آخرت اسـت1)کلینی، 1407، ج2، ص336(. 
بـا توجـه بـه روایـات فوق، می‌تـوان نتیجه گرفت کـه جوان بایـد امیدوار باشـد و آرزو 
داشـته باشـد؛ چـون بـدون امیـد و آرزو زندگـی قـوام نمی‌یابد؛ ولـی بایـد از آرزوهای 

طولانـی و غیرمنطقـی اجتنـاب کنـد و بـا خیـالات و موهومات زندگـی نکند.

3. علاقه به همسالان
جوانـان ازلحـاظ عاطفـی علاقه زیادی به همسـالان خود دارند و علاقه‌مند هسـتند در 
جمع آنان بیشـتر حضور داشـته باشـند و سـعی می‌کنند راز دل خود را به همسـالان 
خویـش بگوینـد. آنـان بـرای همدیگـر ایثـار کننـد و از بـودن در جمع دوسـتان لذّت 
می‌برنـد و احسـاس می‌کننـد در محیطـی فرح‌بخـش وارد شـده‌اند؛ برهمیـن اسـاس 
هـم بعضـی مواقـع، تحـت تأثیر محیط دوسـتانه به بزهـکاری و اعتیـاد روی می‌آورند.

4. برخورداری از روحیه انتقادی
جـوان بـه دلیـل ویژگـی آرمان‌گرایانـه، روحیـه انتقـادی دارد. ایـن روحیه در بیشـتر 
جوانـان مشـاهده می‌شـود. گسـتره نقّـادی جوانـان، همـه حوزه‌های زندگی را شـامل 
می‌شـود: انتقـاد از دوسـتان و توجـه موشـکافانه بـه عیب‌هـا و نقص‌هـا، انتقـاد از 
وضـع سیاسـی کشـور و مسـئولان، انتقـاد از نابرابری‌هـای اجتماعـی و حتـی انتقـاد 
از والدیـن. انتقـاد و داشـتن ایـن روحیـه بـرای جوانـان نه‌تنهـا عیب تلقی نمی‌شـود، 
بلکـه اگـر انتقاد سـازنده و منطقی باشـد، باعث اسـتحکام روابط و دوسـتی‌ها، تحرّک 
و جنب‌وجـوش بیشـتر جامعـه و باعـث جلوگیـری از ریـاکاری و تملـّق در جامعـه 
می‌گـردد. امـا اگـر خدای‌ناکـرده انتقـاد بر اسـاس تعصب قومـی، زبانـی، جناحی و بر 

اسـاس هـوای نفـس باشـد، بسـیار مضـر و تخریب‌کننـده خواهـد بود.

1 . أمََّا طُول‏ُ الْمَل‏ِ فَینْسِی الْخِرَهَ.
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5. تشخّص‌طلبی و هویت‌جویی
جـوان در اندیشـه کشـف هویت وجـودی و اثبات شـخصیت خویش اسـت؛ می‌خواهد 
هویـت خویـش را احـراز کنـد و حقایـق وجودی خـود را کشـف کند. در مسـیر احراز 
شـخصیت و ثبـات آن، رفتـار و حـالات عجیـب و غریبـی از خـود بـروز می‌دهـد و به 
سـبب ایـن روحیـه، گاهـی احسـاس »خودبرتربینـی« و تصـوری فراتر ازآنچه هسـت 
دارد؛ زمانـی هـم دچـار خودکم‌بینـی و احسـاس کهتـری می‌شـود و خـود را پایین‌تر 
از آنچه هسـت می‌شناسـد. بیشـتر افکار او افراط و تفریط اسـت و رفتار متعادل در او 
کمتـر اسـت؛ خصوصـاً در اوایـل جوانی که تـازه ‌وارد این دوره شـده اسـت. او در تمام 
دوران جوانی برای به دسـت آوردن هویت و شـخصیت خود و گسسـتن از دنیای قبل 
و قـرار گرفتـن در ردیـف بزرگ‌سـالان، می‌کوشـد و به‌اصطلاح می‌خواهـد جایگاهی 
در میـان بزرگ‌سـالان داشـته باشـد و احراز شـخصیت کند )قائمـی، 1381، ص72(. 

6. نوگرایی و تنوع‌طلبی
روحیـه انسـان، به‌گونـه‌ای اسـت که پیوسـته از مسـائل جدیـد و مناظر بکـر و هر چه 
کـه بـرای او تازگی داشـته باشـد، لـذت می‌برد: لـکلّ جدیدٍ لـذهٌ؛ و این همـان روحیه 
نوگرایـی اسـت. ایـن روحیـه در همه انسـان‌ها وجود داشـته و در زمینه‌هـای مختلف 
زندگـی بشـری، مایـه شـکوفایی و پیشـرفت‌های زیادی بوده اسـت. آثار وجـودی این 
روحیه را در پیشـرفت‌های صنعتی، تحولات اجتماعی و در مسـائل سیاسـی، می‌توان 
مشـاهده کـرد. ایـن روحیـه در دوره جوانـی کـه دوران رشـد و شـکوفایی اسـتعدادها 
اسـت، حالـت شـتابداری می‌یابـد و موجـب تغییر و تحـولات و خواسـته‌های جدیدی 
می‌شـود. روحیـه نوگرایی در برخـی زمینه‌ها، مانند آداب و رسـوم اجتماعی، پوشـش 
و آرایـش ظاهـری، در دوران جوانـی بیش‌تـر بـه چشـم می‌خـورد. به همیـن دلیل در 
اطـراف خـود شـاهد هسـتیم کـه جوانـان پیوسـته از ظواهر جدیـد، مدهـا و الگوهای 
نـو، افـکار و اندیشـه‌های جدیـد، لـذت می‌برنـد. تنوع‌طلبـی و مدگرایـی و جلوه‌گـری 
در رفتـار خیلـی از جوانـان مـوج می‌زنـد و مخصوصـاً ایـن رفتارهـا در دختـران جلوه 
بیشـتری دارد )قائمـی، 1381، ص83(. ایـن خصوصیت‌هـا ازنظر اسلام، برای جوانان 
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ناپسـند نیسـت و تـا زمانـی کـه بـه حـد افـراط نرسـد و از حـدّ طبیعـی خـود تجاوز 
نکنـد، یـک امر طبیعی اسـت کـه رعایت آن لازم اسـت. ایـن ویژگی‌هـا، زاییده همان 
روحیـه نشـاط و جوانـی و تبلوری دیگر از روحیه خوددوسـتی جوان اسـت. نوگرایی و 
تنوع‌طلبـی در برخـی جوانـان، گاهـی به‌صورت افراطـی ظهور می‌کنـد و گاهی منجر 
بـه تقلیـد شـیوه‌های جوامـع دیگـر می‌شـود و بالأخـره سـر از خودباختگـی فرهنگی 
درمـی‌آورد کـه در ایـن صـورت باعث آسـیب‌های اساسـی در جوانان می‌گـردد. جوان 
و جامعـه خودباختـه، روحیـه امید و اسـتقلال‌طلبی نـدارد و حریـت و آزادگی خود را 
از دسـت می‌دهـد و جامعـه خودباختـه بـه جامعـه‌ای مـرده و ناامید تبدیل می‌شـود.

7. باریک‌بینی و تیزفهمی
جـوان بـه دلیـل برخورداری از نشـاط و شـادابی و به دلیـل اینکه در اوج رشـد ذهنی 
و تکامـل مغـزی قـرار دارد، از یـک باریک‌بینـی و تیزفهمـی خاصـی برخوردار اسـت؛ 
به‌طوری‌کـه در درک و فهـم بعضـی از مسـائل بسـیار سـریع‌الانتقال بـوده و از دقـت 
نظـر ویـژه‌ای برخـوردار اسـت. در آموزه‌هـای دینـی بـه ایـن ویژگـی جوانـان اشـاره 
شـده و بـه افـراد توصیـه می‌شـود تـا در مشـورت‌ها از ایـن توانایـی اسـتفاده کننـد. 
در روایتـی کـه از امیرالمؤمنیـن، علـی نقـل شـده چنیـن آمـده اسـت: هـرگاه در 
مسـئله‌ای محتـاج مشـورت شـدی، آن را بـه جوانان عرضه کـن، زیرا آنان بافراسـت‌تر 
و تیزفهم‌ترنـد. سـپس آن را بـه نظـر پیـران و سـالخورده‌ها برسـان تـا آن را بررسـی 
کـرده و به‌خوبـی آن را مورد سـنجش قرار دهند، زیرا تجربه پیران بیشـتر اسـت1)ابن 

ابـی الحدیـد، 1404، ج20، ص337(. 
جـوان گرچـه به‌ظاهـر، فـردی متهـوّر و بی‌بـاک و قدرتمنـد اسـت، ولـی درعین‌حال، 
گاهـی دچـار ترس‌هـای متعـددی اسـت کـه زندگـی او را تاریـک می‌کنـد و دامنـه 
ایـن ترس‌هـا بـه گسـتره دیگـر زندگـی نیـز کشـیده می‌شـود: تـرس از ارزش‌یابـی و 
امتحـان، تـرس از شـرایط آینـده کار و اقتصـاد و زندگـی، تـرس از ازدواج و سـرانجام 

هُ بعَْدَ ذلـِک الِی رَای  َّهم احََدُّ اذَهانا وَ اسَـرَعَ حَدْسـا. ثـُمَّ رُدَّ ـبان؛ فَانِ 1 . اذِا احتَجْـتَ الِـَی المَشْـورهِ فـِی امَـرٍ قَـد طَـرَأَ عَلیَـک فاسـتَبدِهِ ببدایهِ الشُّ
ـیوُخِ لیِسـتَعقِبوُهُ وَ یحْسِـنُوا الاخِتیارَ لـَهُ؛ فَـانَّ تجَرِبتََهُم اکَثَرُ.  الکهُـولِ وِ الشُّ
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آن، تـرس از آبـرو و حیثیـت کـه مبـادا در بیـن جمـع بدنـام شـود و تـرس از آینـده 
تحصیلی و سـرانجام رشـته تحصیلی که انتخاب کرده اسـت )قائمی، 1381، ص65(. 
جـوان در بیشـتر مواقـع، خواسـته‌های خـود را به‌صـورت منطقـی بیان نمی‌کنـد و با 
خشـم و پرخاشـگری می‌خواهـد مسـائل را حـل کنـد؛ زود از کـوره بـه‌در مـی‌رود و 
تحمّـل نصیحت‌هـای دیگـران را کمتـر دارد. وقتـی خواسـته و توقعات جـوان برآورده 
نمی‌شـود یـا بـا موانـع مواجـه می‌شـود، بـدون اینکـه از رمـز و رازش سـر درآورد، 
خشـمگین می‌شـود و آه و فریـاد سـر می‌دهـد. هم‌چنیـن بـر اثـر نابسـامانی‌های 
زندگـی، دیـدن منازعـات و درگیری‌هـا، او را جسـورتر و تخریب‌گرتـر می‌کنـد و 
گاهـی در حـدّ جنـون پیـش رفتـه و مرتکـب جنایـت می‌شـود)همان، ص66 65(. 
پیامبـر گرامی اسلام، حضـرت محمد می‌فرماینـد: جوانی یکی از اقسـام دیوانگی 
و جنـون است1)مجلسـی، 1403، ج21، ص211(. مسـتی جوانـی، قـدرت تفکـر و 
دوراندیشـی را از جـوان می‌سـتاند و او را بـه کارهـای نادرسـت می‌کشـاند. حضـرت 
امـام علـی در روایتـی با بیان انواع مسـتی، مسـتی جوانی را همچون مسـتی مال، 
قـدرت، علـم و تمجیدخواهـی، از عوامـل زوال عقـل و اراده و نیـز نابـودی آرامـش و 
طمأنینـه انسـان می‌داند2)تمیمـی آمـدی، 1407، ج6، ص455(. نمود آشـفتگی‌های 
جـوان را می‌تـوان در قالـب رفتارهـا و حـرکات نامـوزون و در بی‌تدبیـری او در بعضی 
رفتارهـا و گفتارهـا مشـاهده کـرد. آشـفتگی‌های روانـی و تنش‌هـای درونـی جوانان، 
مـورد وفـاق صاحب‌نظـران روان‌شناسـی نیـز هسـت به‌طوری‌که »اسـتانلی هـال«3 از 
جوانـی به‌عنـوان دوران فشـار و طوفـان یـاد می‌کند؛ »پیـاژه«4 جوانی را دوره آشـوب 
درونـی و انقلاب شـخصی می‌نامـد؛ »لویـن«5 آن را دوره بی‌سروسـامانی می‌خوانـد 
)مجموعه مقالات سـومین سـمپوزیوم تعلیـم و تربیـت، 1373، ص266(. نکته مهمی 
کـه بایـد متذکر شـد این اسـت که گرچـه مقتضای این دوران، داشـتن ایـن ویژگی‌ها 
اسـت، ولـی می‌تـوان از آن جلوگیـری کـرد و ایـن ناآرامی‌هـای روانـی را بـه آرامش و 

بابُ شُعبَهٌ مِنَ الجُنوُن. 1 . الشَّ
2 . ینبعی للعاقل ان یحترس من سُکرِ المال. و سُکرِ الشّباب فانَّ لکلّ ذلک ریاحا خبیثه تسلُبُ العقل و تستحفُّ الوَقارَ.

3 . Stanley Hall
4 . Piaget
5 . .Levine
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اطمینـان مبـدل سـاخت. بسـیاری از جوانـان تحت تربیـت دینی و اسلامی به چنان 
کمـالات و فضایـل اخلاقـی نائل‌آمده‌انـد کـه می‌تواننـد الگـوی دیگـران نیز باشـند و 
توانسـته‌اند رذایـل اخلاقـی را از وجـود خـود دور کننـد و انـرژی جوانـی را در جهتی 

مفید و سـازنده راهبـری کنند.

8. زیبایی‌طلبی
زیبایی‌طلبـی و طـراوت دوران جوانـی یکـی از مزایـای دل‌پسـند و از سـرمایه‌های 
پـرارزش نسـل جـوان اسـت. بـا فرارسـیدن دوران جوانـی، نه‌تنهـا بـدن نیرومنـد و 
توانـا می‌گـردد و عواطـف و احساسـات شـکفتگی ویـژه‌ای پیـدا می‌کنـد، بلکه شـکوه 
و طـراوت جوانـی به‌منزلـه زینـت گران‌بهـا و پرفروغی اسـت کـه به صاحبـش زیبایی 
و جمالـی مضاعـف هدیـه می‌کنـد و او را در نظـر مـردم، عزیـز و محبـوب می‌سـازد. 
طـراوت و شـادابی جوانـی، از امتیـازات ویژه ایـن دوره از زندگی اسـت و در دوره‌های 
دیگـر، یـا پیـدا نمی‌شـود و یـا بسـیار کمیاب اسـت. جمـال دل‌پذیـر و جـذّاب جوان، 
یکـی از زیبایی‌های طبیعی بشـر اسـت که بیشـتر در ایام شـباب با فـروغ خیره‌کننده 
خـود جلـوه می‌کنـد. تنهـا نسـل جـوان از آن زیبایـی برخوردارنـد. شـور و هیجـان، 
عشـق و امیـد، وجـد و نشـاط، طـراوت و لطافـت، تناسـب انـدام، صـورت شـکفته، 
موهـای زیبـا، همـه از زیبایی‌هـای دوران جوانـی اسـت. ناگفتـه نماند کـه همزمان با 
فرارسـیدن ایـام جوانـی و آشـکار شـدن زیبایی‌هـای آن، تمایل به زینـت و خودآرایی 
نیـز به‌طـور طبیعـی در ضمیـر جوانـان بیـدار می‌شـود و آنـان را شـیفته آرایـش و 
خودآرایـی ظاهـری می‌کنـد. یکـی از روان‌شناسـان می‌گویـد: جوانـان در زیبایـی و 
دل‌پسـند شـدن از دیگـران پیش‌قدم هسـتند و ارزش‌هـای مربوط به جمـال و زیبایی 
را در مرتبـه اولِ اهمیـت قـرار می‌دهند. عشـق به جمـال در بعضی از دختـران جوان، 
منجـر بـه یـک نـوع بت‌پرسـتی درخصـوص بـدن و زیبایـی خود می‌شـود )فلسـفی، 
1378، ج1، ص42(. آییـن مقـدس اسلام که برنامه جامع سـعادت و کامیابی انسـان 
را عرضـه کـرده اسـت، بـه موضوع جمـال و زیبایی و طـراوت، توجـه مخصوصی دارد. 
اسلام ضمـن پـرورش کلیـه تمایلات فطـری بشـر، علاقـه بـه جمـال و اسـتفاده از 
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زیبایی‌هـای طبیعـی را بـه پیـروان خـود توصیـه می‌کند. البتـه باید توجه داشـت که 
نورانیـت و زیبایـی درون، جایـگاه خاص خود را دارد و از ارزش آن کاسـته نمی‌شـود و 
انسـانی کـه ازلحـاظ ظاهری زیبـا و جذاب باشـد، ولی صفـای درون و زیبایـی درونی 
و روحـی نداشـته باشـد، نـزد پـروردگار متعـال ارزش و جایگاهـی ندارد؛ ولـی زیبایی 
ظاهـری هـم از نعمت‌هـای خداونـد و از امتیـازات انسـان اسـت. البتـه کسـانی که از 
چهـره زیبـا برخوردارنـد، بایـد توجه داشـته باشـند کـه وظیفه بیشـتری هـم متوجه 
آنـان اسـت و مخصوصـاً دختـران جـوان و زیبا، باید سـعی کنند این زیبایـی و طراوت 
را در معـرض نـگاه نامحرمـان قرار ندهنـد و باعث انحراف جوانان نشـوند و این زیبایی 

را فقـط در دوران زناشـویی بـه همسـر خـود عرضـه کنند.

اصول و راهبردهای ارتباط با جوان
بـا توجـه به برخی از خصوصیات شـخصیتی جوان که بیان شـد و برخی از خصوصیات 
دیگـر کـه در جـوان وجـود دارد، ‌بایـد در تعامل با جـوان از روش‌ها و اصولـی بهره برد 
کـه بـا روحیـه او تناسـب دارد و باعـث جـذب او به مسـجد و مراکز معنـوی می‌گردد. 

در ایـن قسـمت به برخـی از این اصـول و راهبردها اشـاره می‌گردد:

1( شناخت پیام و روش پیام‌رسانی
پیام‌رسـانی و تبلیـغ بـه مفهـوم رسـاندن پیـام به دیگـری به‌منظـور ایجـاد دگرگونی 
در بینـش و رفتـار )رهبـر، 1371، ص80( نیازمنـد توانمنـدی ویـژه‌ای اسـت. هـر 
فـرد در رشـته‌ای کـه می‌خواهـد سـخن بگویـد، بایـد بینا و آشـنا بـه قواعد باشـد، تا 
شـنوندگان بـر اسـاس صلاحیت علمـی و اطلاعاتـی او، گفته‌هایش را با دقت بشـنوند 
و بـاور نماینـد. خداونـد در قـرآن کریـم ایـن مطلـب را درباره پیشـوای بزرگ اسلام 
و پیـروان راسـتین او خاطرنشـان سـاخته و بـه وی فرموده اسـت: ای پیامبـر بگو این 
اسـت راه مـن، مـردم را به‌سـوی خـدا می‌خوانـم بـا بینـش و بصیـرت و پیـروان مـن 
نیـز دعوتشـان به‌سـوی خـدا آگاهانـه و بـا بصیـرت است1)یوسـف: 108(. در آییـن 

1 . قُلْ هذِه‏ِ سَبِیلیِ‏ أدَْعُوا إلِیَ اللهِ عَلی‏ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَ مَنِ اتَّبَعَنِی‏.
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مقـدس اسلام، سـخن گفتـن انسـان از روی علـم و بصیـرت و لـب فروبسـتن او از 
آنچـه نمی‌دانـد، یکـی از حقـوق خداونـد بـر بنـدگان اسـت. قـرآن کریـم می‌فرماید: 
در پـی آنچـه علـم و اطمینـان نـداری مـرو و نـاآگاه قدم برمـدار که گوش و چشـم و 
دل آدمـی، در پیشـگاه الهـی مواخـذه می‌شـود و مسـئول اسـت1 )اسـراء: 36(. زراره 
می‌گویـد: از امـام باقـر سـؤال نمـودم: حـق خـدا بـر بندگان چیسـت؟ در پاسـخ 
فرمـود: آن را کـه می‌داننـد بگوینـد و در چیـزی کـه نمی‌داننـد، توقـف نماینـد )حر 
عاملـی، 1409، ج27، ص23(. حضـرت امـام سـجاد فرموده اسـت: مجاز نیسـتی 
هرچـه کـه می‌خواهـی بگویـی؛ کـه رسـول گرامـی اسلام فرمـوده اسـت: مشـمول 
رحمـت الهـی بـاد آن‌کـس کـه سـخن خـوب بگویـد و سـود بـرد یـا سـکوت کنـد 
و سـالم بمانـد. )مجلسـی، 1403، ج71، ص193( علاوه بـر اینکـه ‌بایـد از خطـا و 
صـواب بـودن سـخن، آگاه بـود، ‌بایـد از روش و کیفیـت بیـان آن نیـز آگاهی داشـت. 
حضـرت علـی فرمـوده اسـت: بپرهیـز از اینکه در چیزی سـخن بگویی کـه راه آن 
را نمی‌دانـی و از حقیقتـش آگاهـی نـداری؛ زیـرا گفتـه‌ات بـر درجـه عقلـت دلالـت 
دارد؛ و عبارتـی کـه می‌گویـی، از معرفـت و آگاهـی‌ات خبـر می‌دهـد )تمیمی آمدی، 
1410، ص158(. آگاهـی از روش ارتبـاط، باعـث جلوگیـری از خطـا شـده و اعتمـاد 
مخاطـب را جلـب می‌کنـد. رسـول گرامـی اسلام می‌فرمایـد: دیـن خداونـد را 
کسـی حفـظ می‌کنـد کـه به تمـام جوانـب آن احاطه و آگاهی داشـته باشـد )تمیمی 
آمـدی، 1366، ص85(. در تعاملات اجتماعـی و تحلیل‌هـا و قضاوت‌هـا نیـز بایـد به 
جامع‌نگـری توجـه داشـت و دربـاره ویژگی‌هـای افراد نیـز راه تعـادل در پیش گرفت. 
سـخنوری کـه بـدون علـم و آگاهـی، مطلبـی را در کرسـی خطابـه مـورد بحـث قرار 
می‌دهـد و پیرامـون آن سـخن می‌گویـد، بـا ایـن عمـل بـه ارزش کلام و شـخصیت 
خود آسـیب می‌رسـاند و خویشـتن را بـا عوارض نامطلـوب آن مواجه می‌سـازد. یکی 
از نتایـج زیان‌بـار سـخن گفتـن بـدون علم، خـود را تحقیـر نمـودن و از وزن و ارزش 
خویـش کاسـتن اسـت. مـولای متقیـان، حضرت علـی فرمـوده: سـخن بگویید تا 
شـناخته شـوید؛ چـه آدمـی زیرپوشـش زبان پنهان اسـت و چـون سـخن بگوید، قدر 

مْعَ وَ البَْصَرَ وَ الفُْؤادَ کلُّ اولئک کانَ عَنْهُ مَسْئوُلاً . 1 . لا تقَْفُ‏ ما لیَسَ‏ لکَ بهِِ عِلمٌْ، انَّ السَّ
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و منزلتـش روشـن می‌گـردد )مجلسـی، 1403، ج68، ص291(.
تا مرد سخن نگفته باشد          

عیب و هنرش نهفته باشد 
)سعدی(

یکـی دیگـر از عـوارض سـخن گفتـن بـدون علـم، متهـم شـدن گوینـده اسـت. اگـر 
خطیبـی در مجلسـی چنـد مطلـب را بگویـد و تمـام مطالبـش بـر وفق علم باشـد جز 
یـک مطلـب، همـان یک مطلب خلاف علـم، می‌تواند شـنوندگان را در سـایر مطالب 
وی دودل و مـردد نمایـد و گوینـده را در تمـام سـخنانش بـه بی‌علمـی متهـم سـازد. 
حضـرت علـی می‌فرمایـد: دربـاره چیـزی کـه از آن علـم و اطلاع نداری، سـخن 
مگـوی؛ زیـرا باعـث متهم شـدنت دربـاره چیزی که می‌دانی می‌شـود )لیثی واسـطی، 

1376، ص530(.

2( دریافت صحیح و تحلیل ضابطه‌مند
لازمـه قضـاوت درسـت و سـنجیده دربـاره افـراد به‌خصـوص جوانـان، بهره‌منـدی 
از اطلاعـات صحیـح و تحلیـل دقیـق اسـت. بیشـترین اطلاعـات و داده‌هـا از طریـق 
قـوای بصـری و سـمعی دریافـت می‌شـود و در پردازنده‌هـای ذهنی، تجزیـه و تحلیل 
می‌شـود. مشـاهده، دریافت و تحلیل درسـت، نقـش کلیدی در قضـاوت نهایی خواهد 
داشـت. هـر فـرد نیـاز دارد کـه از آنچه در اطـراف او می‌گـذرد، باخبر باشـد و اتفاقات 
را درسـت دریافـت کنـد و بـه نحو صحیح تحلیـل نمایـد. در قضاوت اجتماعـی، نباید 
تحـت تأثیـر تعصبـات قومـی و فرهنگـی و اسـتقرای ناقـص و حتـی پیـش‌داوری و 
جنـگ روانـی قـرار گرفـت، بلکه بایـد اطلاعـات را دقیق دریافـت کرد و اسـتقرای تام 
داشـت و در فضـای روان‌شـناختی و ذهنـی بی‌طرفانـه و عدالت‌جویانـه، قضـاوت کرد. 
چنانچـه اطلاعـات به‌طـور دقیـق دریافـت نشـود، منجـر به خطـای شـناختی خواهد 
شـد و خطـای شـناختی نیـز منجـر بـه رفتـار ناسـنجیده و ناهنجـار منجـر می‌شـود. 
قـرآن کریـم می‌فرمایـد: آیـا خبـر دهیـم بـه شـما از زیانکارتریـن افـراد در اعمـال؟ 
زیانـکاران آن‌انـد کـه ضایـع گشـت و تباه شـد کوشـش آنها بـه عمل‌هایی کـه خیال 
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می‌کردنـد خـوب اسـت1)کهف: 104(. تحلیـل نادرسـت و خطـای شـناختی نسـبت 
بـه دیگران2)نسـاء: 95( باعـث بیـزاری و نفـرت می‌گـردد و درنهایـت ممکـن اسـت 
باعـث کینـه شـود. کینـه و نفـرت نیـز بـه بدگویـی و غیبـت می‌انجامـد. سـوءظن و 
منفی‌نگـری، محصول3)حجـرات: 12( تحلیـل نادرسـت اسـت و این تحلیل نادرسـت، 
باعـث رفتـار و عملکـردی نادرسـت خواهـد شـد. در تعامل بـا جوانان، علاوه بـر اینکه 
بایـد سـنجیده سـخن بگوییـم، در تحلیل‌هـا و قضاوت‌ها نیـز باید جامع‌نگری داشـته 

. شیم با

3( توجه به تفاوت‌های فردی و جنسیتی
ازآنجاکـه افـراد ازلحـاظ بهـره هوشـی، خلق‌وخـو، توانمنـدی معرفتـی و ویژگی‌هـای 
شـخصیتی، بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد، مربـی بایـد نسـبت به ایـن تفاوت‌ها حسـاس 
انسـان‌ها در یـک ویژگـی عمـده مشـتر‌کاند:  باشـد )شـعبانی، 1371، ص139(. 
»هیچ‌یـک هماننـد دیگـری نیسـت و هـر کـس از خصوصیـات درونـی و بیرونـی 
منحصربه‌فـرد برخـوردار اسـت«. بـا توجـه بـه اصـل تفاوت‌هـای فـردی، ضـرورت 
دارد فعالیـت اجتماعـی و ارتباطـی و تعاملات فرهنگـی، به‌مقتضـای سـطح ادراکـی 
و عاطفـی افـراد و در چارچـوب علایـق و نیازهـای حقیقـی و ملاحظـه توانایی‌هـا و 
محدودیت‌هـای افـراد صـورت گیـرد )احمـدی، 1380(. در آموزه‌هـای دینـی، ضمن 
توصیـه و تأکیـد بـر ایـن نکتـه کـه بایـد متناسـب بـا توانمنـدی افـراد و ظرفیت‌های 
شـناختی و ادراکـی مخاطـب سـخن گفت)کلینـی، 1407، ج1، ص195 و مجلسـی، 
1403، ج3، ص221(، مخاطبـان بـه دسـته‌های مختلـف تقسـیم گردیـده و کیفیـت 
ارتبـاط بـا هـر یک تبیین شـده اسـت. از یکی از معصومان نقل شـده کـه مردم بر 
چهـار دسـته‌اند: شـخصی می‌دانـد و می‌دانـد کـه می‌دانـد؛ ایـن شـخص عالم اسـت. 
پـس از او پیـروی کنیـد؛ شـخصی می‌دانـد ولـی نمی‌دانـد کـه می‌دانـد، این شـخص 
غافـل اسـت. پـس بیـدارش کنید؛ شـخصی نمی‌دانـد و می‌داند کـه نمی‌دانـد. پس او 

َّهُمْ یحْسِنُونَ صُنْعاً. نیْا وَ هُمْ یحْسَبُونَ أنَ َّذِینَ ضَلَّ سَعْیهُمْ فیِ الحَْیاهِ الدُّ 1 . قُلْ هَلْ ننَُبِّئُکمْ باِلْخْسَرِینَ أعَْمالً ال
لَامَ لسَْتَ مُؤْمِنًا. 2 . وَلاَ تقَُولوُاْ لمَِنْ ألَقَْی إلِیَکمُ السَّ

نِّ إثِمٌْ نِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ َّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کثِیرًا مِّنَ الظَّ 3 . یا أیَهَا ال
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جاهـل اسـت بـه او دانـش بیاموزیـد و آخریـن گروه کسـانی هسـتند کـه نمی‌دانند و 
خیـال می‌کننـد کـه می‌داننـد، این افراد گمراه هسـتند. پـس آنـان را راهنمایی کنید 

)مجلسـی، 1403، ج1، ص195(.
به دلیل تفاوت شناختی )عقلی(، عاطفی رفتاری و هوشی که بین زن و مرد وجود 
دارد، در مراودات اجتماعی باید به این تفاوت‌ها توجه داشت. جوادی آملی )1389، 
ص221( می‌گوید: اگر تفاوتی بین زن و مرد باشد، این تفاوت صرفاً در ناحیه عقل 
ابزاری )اجتماعی( است. مصباح یزدی )1385، ص280( معتقد است که زن در استعداد 
عقلی با مرد یکسان است؛ اما به دلیل آنکه زن ازنظر طبیعی دارای عاطفه و احساسات 
بیشتری است، کارکرد عقلی او تا حدودی تضعیف می‌گردد )مکارم شیرازی 1377، ج2، 
ص287(. و محمدحسین فضل‌الله )1421 ه.ق( نیز نظری همانند مصباح یزدی دارند. 
علامه طباطبایی )1374، ج2، ص275 و ج4 ص343 و ج18 ص141( اعتقاد دارند که 
مرد دارای حیات تعقلی و زن دارای حیات احساسی است. آلوسی )1375، ج4، ص34( 
از مفسران اهل سنت و طبرسی )1408 ق، ج3، ص69( نویسنده نامدار شیعی و صاحب 
مجمع‌البیان نیز بر برتری مرد در رأی استوار و برتری عقلی آنان تأکیددارند. محمدتقی 
جعفری )1378، ص89( نیز به نقص در عقل نظری زن تأکید کرده‌ است. زنان با مردان 
در عواطف و احساسات، تفاوت‌های آشکاری دارند. عواطف زنانه سبب می‌شود که آنان 
بهتر و سریع‌تر بتوانند تغییرات احساسی و عاطفی دیگران را حس نمایند و آسان‌تر 
افکار و احساسات خود را با دیگران سازگار نمایند و از دیگران مراقبت کنند. گفت‌وگو و 
تبادل‌نظر، در پسران وسیله‌ای برای انتقال پیام است؛ اما در دختران، بیشتر ابزاری برای 
ارتباط عاطفی و همدلی است )بارون، 1384، ص64-70(. در مباحث آینده توضیح 
خواهیم داد که عاطفی بودن زنان در راستای ایفای نقش مادری، مراقبتی و غیره است 
و عقلانیت مردان نیز در راستای مدیریت مطلوب خانواده است والّ از نگاه ارزشی، هیچ 

فرقی بین زن و مرد نیست.
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4( رعایت تناسب زمانی و مکانی و اهلیت مخاطب
اصـلِ اسـتفاده از مـکان و زمـان مناسـب بـرای ارتبـاط، از امـوری اسـت کـه بایـد در 
مـراودات فرهنگـی و اجتماعـی مـورد توجـه قـرار گیـرد. به‌عنوان‌مثـال بایـد توجـه 
داشـت کـه در منـزل، مسـجد، عروسـی، عزا، دربـاره مخاطب جـوان، کـودک و غیره، 
بایـد بـه شـیوه‌ای خـاص و بـا موضوعـات خـاص و مرتبط سـخن گفـت. نکتـه مهم‌تر 
اینکـه بیـن محتـوای سـخن و مخاطـب نیز بایـد ارتباط وجود داشـته باشـد و مطالب 
بـرای مخاطـب موردنیـاز باشـد و مخاطـب اهلیـت جـذب آن را نیـز داشـته باشـد. 
بایـد به‌طورجـدی از مطالبـی کـه قابل‌هضـم نیسـت و شـبهه برانگیـز اسـت اجتناب 
نمـود. در آموزه‌هـای دینـی سـفارش اکیـد شـده کـه سـخن حکیمانـه را بـه اهلـش 
بازگـو کنید1)کلینـی، 1407، ج8، ص345(. و در اختیـار جاهـل و نـادان قـرارش 
ندهید2)مجلسـی، 1403، ج62، ص70(. زیـرا ارزش سـخن را ضایـع می‌کند و اهلیت 

آن را ندارد3)پاینـده، 1382، ص159(. 

5( بهره‌گیری از تکنیک‌های کلامی و غیرکلامی
بهره‌گیـری از ارتبـاط کلامـی4 و غیرکلامـی5 از ابزارهـای مهـم در روابـط اجتماعـی 
اسـت. در فرآینـد ادراک اجتماعـی و تعاملات اجتماعی، غالبـاً نیازمندیم که از عواطف 
و احساسـات دیگـران اطلاع داشـته باشـیم، تعامـل بهتـری ایجاد شـود. برای کسـب 
اطلاع از احساسـات دیگـران، می‌تـوان مسـتقیماً از خـود آنـان دراین‌بـاره پرسـید؛ 
ولـی ایـن روش، در همه‌جـا امـکان نـدارد؛ زیـرا چه‌بسـا افرادی باشـند کـه تمایلی به 
فـاش سـاختن احساسـات درونـی خـود نداشـته باشـند. در ارتبـاط کلامـی از گفتگو 
بهـره می‌گیرنـد ولـی در روابـط غیرکلامـی می‌توان از حـالات چهره، تماس چشـمی، 

بِیبِ المُْـدَاوِی إنِْ رَأیَ مَوْضِعـاً لدَِوَائهِِ وَ إلَِّ  ثـُوا باِلحِْکمَـهِ غَیـرَ أهَْلهَِـا فَتَجْهَلُـوا وَ لَتمَْنَعُوهَـا أهَْلهََـا فَتَأْثمَُـوا وَ لیْکنْ أحََدُکمْ بمَِنْزِلـَهِ الطَّ 1 . لَتحَُدِّ
أمَْسَـک؛ حکمـت را بـرای نااهـل بازگـو نکنیـد کـه مایه جهالت شـما خواهـد بـود؛ و آن را از اهلش دریـغ نکنید که گنـاه خواهید کـرد؛ بلکه 

بایـد در هـر جـا ماننـد طبیـب بـود و متناسـب با بیمـاری مـداوا نمود و هر جا شـرایط مهیـا نبـود، از مداوا باز ایسـتاد.
رَّ؛ آن کـه علم را نزد نااهل می‌سـپارد، مانند کسـی اسـت کـه جواهر،  دِ الخَْنَازِیـرِ الجَْوْهَـرَ وَ اللُّؤْلـُؤَ وَ الـدُّ 2 . وَاضِـعُ العِْلـْمِ فـِی غَیـرِ أهَْلـِهِ کمُقَلّـِ

لولـو و طلا را بـه گـردن خو‌کها آویخته اسـت
ثَ بـِهِ غَیـرَ أهلـِهِ؛ آفـت علـم نسـیان اسـت و ضایع کـردن آن به این اسـت که  3 . قـال رسـول الله:آفـةُ العلـمِ النّسـیانُ و إضاعَتُـه‏ُ أن‏ تحُـدِّ

بـرای نااهـل بازگویـش کنی.‏
4 .verbal communication
5 . nonverbal communication
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تـن صـدا، حـرکات و تمـاس بدنـی بهره گرفـت و زمینـه تعامـل را ایجاد کـرد )بارون 
و بایـرن1، 1997(. ارتبـاط کلامـی نیکـو2 )نسـاء: 9(، پرهیـز از زخم‌زبـان3 )انعام: 34( 
توصیـه بـه گفت‌وگـوی محترمانه4)حرانـی، 1404، ص323( مؤدبانه5)تمیمـی آمدی، 
1410، ص457(گفت‌وگـوی شـیرین و گوارا6)حـر عاملـی، 1409، ج12، ص186( 
گفت‌وگوی نرم و لطیف7)مجلسـی، 1403، ج 68، ص 396( گفت‌وگو با آهنگ صدای 
ملایم8)لقمـان: 19( و دلنـواز، صـدازدن همدیگر با زیباتریـن نام9)کلینی، 1407، ج2، 
ص643(، پرهیـز از گفت‌وگـوی پنهانی10)کلینـی، 1407، ج2، ص660( و توصیـه بـه 
پرهیـز از کلمـات رکیک و زشـت11)مؤمنون: 3( همگی از نمودهـای روابط کلامی بوده 
و در راسـتای ایجاد محبت و نشـاط در جوانان و میان همنوعان اسـت. ارتباط کلامی 
زیبـا، باعـث تحکیم روابـط اجتماعی و باعث تقویـت دوسـتی می‌گردد.12)فصلت: 34( 
همچنیـن کنـش کلامـی پسـندیده، مانـع از کینـه و حسـد شـده و دل‌هـا را بـه هـم 
پیونـد مـی زنـد و باعـث آرامـش می‌گـردد. در آموزه‌هـای دینـی و تربیتـی علاوه بـر 
اینکـه توصیـه بـه روابـط کلامـی زیبـا و محبت‌آمیـز شـده، بـر روابـط غیرکلامـی نیز 
تأکید شـده اسـت. تواضـع و فروتنی13)اسـراء: 25(، گشـاده‌رویی14 )آل‌عمـران: 160( 

1 . Baron & Byrne
عْرُوفًا. 2 . وَقُولوُاْ لهَُمْ قَوْلاً مَّ

َّهُ لیَحْزُنکُ الَّذِی یقُولوُنَ. 3 . قَدْ نعَْلمَُ إنِ
أیْ حُسْنُ اللِّقَاءِ وَ حُسْن‏ُ الِسْتِمَاع‏ِ وَ حُسْنُ الجَْوَاب. 4 . ثلََثهٌَ یسْتَدَلُّ بهَِا عَلیَ إصَِابهَِ الرَّ

دْ لسَِانکَ حُسْن‏َ الکْلَم‏ِ تأَْمَنِ المَْلَمَ. 5 . عَوِّ
زْقَ وَ ینْسِـی فیِ الْجَـلِ وَ یحَبِّـبُ إلِیَ الْهْـلِ وَ یدْخِـلُ الجَْنَّهَ)صدوق،  6 . امـام سـجاد فرمودنـد: القَْـوْل‏ُ الحَْسَـن‏ُ یثْـرِی المَْـالَ وَ ینْمِـی الـرِّ
1376ق، ص2و حـر عاملـی، 1409، ج12، ص186(؛ گفتـار نیـک و شـیرین‌گفتاری، مـال را زیـاد می‌کنـد، روزی را رشـد می‌دهـد، مرگ را 

بـه تأخیـر می‌انـدازد، فـرد را نـزد خانـواده محبـوب می‌نمایـد و او را وارد بهشـت می‌کند.
هُ مَـنْ لَنـَتْ کلمَِتُـهُ وَجَبَـتْ مَحَبَّتُـهُ؛ هـر کس در سـخن گفتن نرم باشـد و آرام سـخن گویـد، محبت او  ّـَ 7 . قـال علـی: وَ اعْلـَمْ أیَ بنَُـی أنَ

در دل‌هـا جـای می‏گیـرد.
8 . وَاغْضُـضْ مِـن صَوْتـِک إنَِّ أنَکـرَ الْصْـوَاتِ لصََـوْتُ الحَْمِیـرِ؛ صدایـت را بلنـد نکـن و آرام گفت‌وگـو کن، به‌درسـتی کـه ناهنجارترین صدا، 

صدای الاغ اسـت. 
ـعُ لهَُ فیِ المَْجْلـِسِ إذَِا جَلسََ إلِیَـهِ وَ یدْعُوهُ بأَِحَبِّ  9 . َ قَـالَ رَسُـولُ الله:ثلَاَثٌ یصْفِیـنَ وُدَّ المَْـرْءِ لِخَِیـهِ المُْسْـلمِِ یلقَْاه‏ُ باِلبِْشْـرِ إذَِا لقَِیهُ وَ یوَسِّ
الْسْـمَاءِ إلِیَـهِ ؛ سـه چیـز باعـث دوسـتی بیشـتر و خالص‌تـر می‌گـردد: خوش‌رویـی در برخوردهـا، جـا دادن در مجلـس و بـه زیباتریـن نام 

او را صـدا زدن. 
10 .عَـنْ أبَـِی عَبْـدِ اللهِقَـالَ: إذَِا کانَ القَْـوْمُ ثلََثـَهً فَلاَ یتَنَاجَـی‏ مِنْهُـمُ اثنَْـانِ دُونَ صَاحِبِهِمَـا فَإنَِّ فـِی ذَلکِ مَا یحْزُنـُهُ وَ یؤْذِیهِ. ؛ هرگاه سـه 
نفـر در جایـی بودنـد، نبایـد دو نفـر از آن‌هـا در گـوش همدیگر صحبت کننـد )نجوا کنند( زیـرا این باعـث ناراحتی و اذیت دیگری می‌شـود. 

َّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ؛ کسانی که از حرف‌های باطل و زشت پرهیز می‌کنند. 11 . وَال
َّهُ وَلیِ حَمِیمٌ . یئَهُ ادْفَعْ باِلَّتِی هِی أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِی بیَنَک وَ بیَنَهُ عَدَاوَهٌ کأَن 12 . وَلَتسَْتَوِی الحَْسَنَهُ وَ لَ السَّ

حْمَهِ  لِّ مِنَ الرَّ 13 . وَاخْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَ الذُّ
واْ مِنْ حَوْلکِ . ا غَلیِظَ القَْلبِْ لانَفَضُّ 14 . فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللهِ لنِتَ لهَُمْ وَ لوَْ کنتَ فَظًّ
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و رفتـار مؤدبانـه1 )توبـه: 61( از مصادیـق روابـط غیرکلامـی اسـت کـه مـورد تأکیـد 
قـرآن اسـت. ایـن نوع ارتباطـات، عاملـی در تقویـت روابط دوسـتانه و نزدیکـی دل‌ها 
و جذابیـت روابـط اجتماعـی می‌گـردد. ثمـره تواضـع، گشـاده‌رویی و گفتـار مؤدبانـه، 
دلدادگـی، محبت2)کلینـی، 1407، ج2، ص643( و افزایـش تعـداد دوسـتان3)لیثی 
واسـطی، 1376، ص99 و دیلمـی، 1408، ص273( اسـت4. چهـره گشـاده و روی باز، 
باعـث جـذب دل‌هـا و فزونـی محبـت می‌شـود؛5)کلینی، 1407 ق، ج2، ص107 و 
تمیمـی آمـدی، 1410، ص115 و 327( شـادی و نشـاط مـی‌آورد و کینـه را از دل‌ها 
می‌زدایـد. افـزون بـر مـوارد یاد شـده، تبسـم و خنـده در چهـره، در بهبـود روابط نیز 
مؤثـر اسـت )کلینـی، 1407، ج2، ص188(. در مقابـل، خودبرتربینـی، باعـث کدورت 
در روابـط اجتماعـی شـده و باعث سـقوط و کاهش منزلت می‌شـود )لقمـان: 18؛ ص، 
74 و نـوح، 7(. چه‌بسـا گاهـی انسـان بـه خاطـر روحیـه اسـتکبار و برتری‌جویـی کـه 
دارد، برخلاف یقیـن خـودش اقدامـی کند و این تعـارض درون و بیـرون، باعث تزلزل 
شـخصیتی و اختلال روحـی گردد)قصـص: 5(. روان‌شناسـان، توصیـه می‌کننـد کـه 
افـراد در تعاملات خـود، بـر خودشـیفتگی غلبه کننـد؛ زیـرا خودشـیفتگی، از طرفی 
مانـع رشـد و بالندگی انسـان می‌شـود و از طـرف دیگر چـون آدم خودشـیفته، کانون 
توجهـش فقـط به خودش اسـت، دربـاره دیگران و خواسـته‌های دیگران، نمی‌اندیشـد 
و ارزشـی بـرای دیگـران قائـل نیسـت؛ لـذا نمی‌توانـد تعامـل خوبـی داشـته باشـد. 
روان‌شناسـان همچنیـن ضمن اینکـه اهمیت زیادی بـرای روابط کلامـی و غیرکلامی 

قائلنـد، بـه همدلـی و هم‌احساسـی نیـز در روابـط تأکیددارند )شـولتس1، 1362(. 

1 . قُلْ أذُُنُ خَیر لَّکمْ یؤْمِنُ باِللهِ وَ یؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِینَ .
2 . قال علی: ثمََرَهُ التَّوَاضُع‏ِ المَْحَبَّهُ.

هُ یحْبِسُ عَلیَـک اللِّئَامَ وَ ینْفِـرُ عَنْک‏ الکْرَام‏؛ از گفتار زشـت برحذر باش کـه فرومایگان  ّـَ 3 . قـال علی:إیِـاک وَ مَـا یسْـتَهْجَنُ مِـنَ الـْکلَمِ فَإنِ
را بـه دور تـو گـردآورد امـا بزرگـواران را از تو می‌پراکند.رسـول خدا نیـز فرمودند: َ إیِـاک أنَْ ... تتََکلَّم‏َ فـِی‏ غَیرِ أدََب‏.

4 . البته در رابطه با نامحرم و جنس مخالف، باید موازین اخلاقی را جدی گرفت مخصوصاً در روابط عاطفی.
5 . قـال رسـول‌الله: أربـعٌ مَـن کـنّ فیـه وکان مِـن قرْنـه الـی قدمـه ذنوبـاً بدل الله حسـناتٍ الصـدق والحیـاء وحُسـن الخلق والشـکر؛ هر 
کـس دارای چهـار ویژگـی یعنـی راسـت‌گویی، حیـا، خوش‌خلقـی و سپاسـگزار باشـد، خـدا گناهانـش را تبدیـل بـه نیکی می‌کنـد، اگرچه 
از سـرتاپا گنـاه باشـد. قـال علـی: ألمـودّهُ تعُاطـفُ القلوبَ فـی إئتلاف الارواح؛ محبـت و خوش‌رویی باعث پیوند دل‌ها شـده و انسـان‌ها 
یـن‏ُ وَ التَّوَاضُع‏ والسخاء؛سـه چیز باعث  را بـه همدیگـر متمایـل و علاقه‌منـد می‌کند.همچنیـن حضـرت فرمودنـد: ٍ ثلََثهٌَ یوجِبـنَ المَْحَبَّـهَ الدِّ

محبت و دوسـتی اسـت؛ دیـن‌داری، تواضع و بخشـندگی و سـخا.
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6( بهره‌گیری از روش یادگیری مشاهده‌ای و الگویی
یکـی از راهبردهـای اثرگـذار در مخاطـب، بهره‌گیری از آموزش الگویی اسـت. گوینده 
هرچقـدر ملتـزم بـه گفته‌های خود باشـد، تأثیـر بیشـتری در دیگران خواهد داشـت. 
در آموزه‌هـای دینـی و روان‌شـناختی بـر ایـن راهبرد تأکید شـده اسـت. قـرآن کریم 
ضمـن مذمـت کسـانی کـه شـعارها و حرف‌های تهـی از عمـل دارند )صـف: 3 و بقره: 
44( افـراد را دعـوت بـه التـزام عملی به نیکی و عمـل صالح کرده اسـت )فصلت: 41( 
در احادیـث نیـز علاوه بـر اینکـه توصیـه شـده مـردم را بـا التـزام عملی، بـه نیکی‌ها 
دعـوت نماییـم )کلینـی، 1407، ج2، ص78( بـر اولویـت قائـل شـدن بـرای تربیـت 

خویشـتن مأمور شـده‌ایم )هاشـمی خویـی، 1400، ج21، ص107(.
در روان‌شناسـی یادگیـری، یکـی از شـیوه‌های یادگیـری و تأثیـر در مخاطـب، شـیوه 
روان‌شـناس  بانـدورا8  آلبـرت  اسـت.  اجتماعـی7  یادگیـری  و  مشـاهده‌ای6)الگویی( 
معـروف کانادایـی، آن را به‌تفصیـل موردمطالعـه و تحقیق قرارداد. ایشـان این روش را 
مهم‌تریـن نـوع یادگیـری و تأثیـر بر دیگران می‌دانـد. اگر گوینده و مربـی، ویژگی‌های 
از قبیـل پایـگاه اجتماعـی بـالا، موفقیت زیاد، تخصص سـطح بـالا، توجه بـه نیازهای 
عاطفـی الگوگیرنـده، تشـویق و تکریم یادگیرنده، آراسـتگی و نظافت، اخلاق و کردار 
زیبـا، جایـگاه خانوادگـی و اصالـت خانوادگـی، ادب و نزاکـت و قرابـت سـن را داشـته 
باشـد، اینهـا باعث جذب بیشـتر و تأثیر بیشـتر خواهد بود )رک.شـعاری نـژاد، 1380 

.)1387 وسیف، 

7( سعه صدر و انتقادپذیری
فـردی کـه زمینه‌هـای ارتباطـی گسـترده‌ای بـا افـراد به‌خصـوص جوانـان دارد، نیـاز 
بیشـتری بـه آسـتانه تحمـل بالا، وسـعت نظـر، هم‌فکـری و توجـه به قضـاوت جامعه 
دارد. شـنیدنِ حـرف دیگـران و توجـه بـه انتقـاد افـراد، ضرورتـی اجتناب‌ناپذیـر در 
ارتباطـات انسـانی اسـت. ممکـن اسـت انتقـاد دیگـران را نپذیریـم یـا ازنظـر عاطفی 

6 . Observational Learning
7 . Social Learning
8 . Albert Bandura
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رنجیده‌خاطـر شـویم، امـا به‌هرحـال، اطلاع از نظـرات دیگـران و پذیرفتـن نظـرات 
صحیـح، یـک سـرمایه باارزش اسـت که نبایـد خـود را از آن محروم کـرد. مربی دینی 
بایـد به مسـائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی کـه در جامعه جریان دارد، توجه داشـته 
باشـد. به‌طـور طبیعـی، جوانـان روحیـه انتقـادی دارنـد و لذا مربـی و روحانـی، نباید 
از انتقـاد دیگـران هـراس داشـته باشـد بلکه بایـد از آن اسـتقبال کنـد. در آموزه‌های 
دینـی، یکـی از ویژگی‌هـای مربیـان و مصلحـان، شـرح صـدر و آسـتانه تحمـل بـالا، 
 ،معرفـی شـده اسـت )طـه: 25؛ الشـرح: 1 و الفقـه المنسـوب إلـی الإمـام الرضـا

ص405(.  ،1406

8( توجه به خوشبویی و نظافت
گوینـده موفـق بایـد آراسـتگی ظاهـر را کاملاً حفظ کند، زیـرا انسـان‌ها و به‌خصوص 
جوانـان، بـه آراسـتگی ظاهـری اهمیت زیـادی می‌دهند. جوانـان وقتی ظاهر آراسـته 
را می‌بیننـد، خودبه‌خـود جـذب می‌شـوند. بـه شـهادت تاریـخ، یکـی از عوامـل مهـم 
موفقیـت حضـرت رسـول اکـرم در گسـترش دین اسلام، تمیـزی، خوشـبویی و 
آراسـتگی ظاهـر ایشـان بـوده اسـت. آن بزرگـوار، هـرگاه می‌خواسـت از خانـه خارج 
شـود، بـرای دیـدن خـود در آینـه، در آب نـگاه می‌کـرد. رسـول خـدا بـه نظافت 
لبـاس، بـدن و دندان‌هـا توجـه زیـادی داشـتند و خوشـبویی حضـرت، زبانـزد همـه 
مـردم بـود. امـام صـادق می‌فرمایـد: حضـرت پیامبـر هزینـه‌ای کـه بـرای عطـر 
می‌کـرد، بیشـتر از هزینـه‌ای بـود کـه بـرای غـذا و طعـام می‌کرد.1)مجلسـی، 1403، 
ص 16/ 248( بررسـی فینگلـد )1990( نشـان می‌دهـد کـه همـه افـراد بـه زیبایـی 
میـل دارنـد و مـردان بیش‌تـر از زنـان تحـت تأثیر زیبایـی قـرار می‌گیرند )بـه نقل از 
آذربایجانـی و همـکاران، 1382(. افـراد زیبـا، عاطفه مثبـت را برمی‌انگیزند و می‌دانیم 
کـه عاطفـه عامـل بسـیار مهمـی در جاذبه اسـت. یافته‌های پژوهشـی نشـان می‌دهد 
کـه افـراد تمایـل دارنـد مـردان و زنان زیبا را بیش از کسـانی کـه زیبا نیسـتند، موقّر، 
اجتماعـی، متنفـذ، مهیـج، دوست‌داشـتنی، سـازش یافتـه، دارای مهـارت اجتماعی و 

1 . کان رسول الله ینفق علی الطیب اکثر مما ینفق علی الطعام.
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موفـق بداننـد. )دیـون1، 1987 به نقـل از آذربایجانی و همـکاران، 1382( به‌طورکلی، 
چنان‌کـه روان‌شناسـان اجتماعـی بیـش از دو دهـه قبل کشـف کرده‌اند، مـردم تصور 
می‌کننـد کـه »آنچـه زیباسـت، خـوب اسـت« )دیـون و دیگـران، 1972 بـه نقـل از 

آذربایجانـی و دیگـران، 1382(.

9( توجه به جایگاه عواطف
ابعـاد روان‌شـناختی انسـان را می‌تـوان بـه بعُـد شـناختی، رفتـاری و عاطفی تقسـیم 
کـرد. بعُـد عاطفـی و هیجانی به نوبـه خود، هم متأثر از بعد شـناختی و رفتاری اسـت 
و هـم در آنهـا تأثیـر دارد. به‌عبارت‌دیگـر، بیـن این سـه حـوزه تعامـل و ارتباط جدی 
وجـود دارد و مجمـوع اینهـا حالات روان‌شـناختی انسـان را تشـکیل می‌دهند. ممکن 
اسـت ایـن بخـش )عاطفـی( از هسـتی انسـان، ملا‌کهـای حسـابگرانه عقلـی به‌ویژه 
عقـل ابـزاری را بـه کار نگیـرد و بـه تقاضـای عاطفه پاسـخ گوید و حتی ممکن اسـت 
رفتـاری انجـام دهـد کـه بـا محاسـبات عقلی زیـان‌آور انگاشـته شـود. چه‌بسـا بتوان 
ادعـا کـرد کـه در مواردی انسـانیت انسـانف درگرو همیـن گزینش عاطفـی و گرایش 
عاطفـی قـرار دارد. پیامبـر گرامـی اسلام می‌فرماینـد: دل‌های خود را بـه نرمی و 
مهربانـی )عاطفـه‌ورزی( عـادت دهیـد2 )مجلسـی، 1403، ج70، ص81(. به‌کارگیری 
احساسـات مناسـب در ارتبـاط میـان فـردی نقـش اساسـی دارد. بایـد نسـبت بـه 
احساسـات ارسـال شده هشـیار باشـیم، آن را بشناسیم و به آن پاسـخ مناسب بدهیم. 
بایـد خشـم دیگران، اندوه شـدید، گریه اشـک‌بار، شـادی‌های کنترل نشـده، ناامیدی 
و امیـدواری دیگـران را بـه رسـمیت بشناسـیم و به‌تناسـب ایـن عواطـف و هیجانـات 
بـا آنـان رابطـه برقرار کنیـم )پـت، 1376، ص74(. همـواره رابطه عاطفی، زمینه‌سـاز 
رابطـه رفتـاری و سـپس فکـری و شـناختی می‌شـود. اگـر مخاطـب احسـاس ارتباط 
عاطفـی بـا گوینـده نداشـته باشـد، توجهـی بـه او نمی‌کنـد، سـخن او را نمی‌شـنود، 
نوشـته‌اش را نمی‌خوانـد یا نقاشـی‌اش را تماشـا نمی‌کنـد. آقای رابـرت کوپر، برخلاف 

1 . Dion, K.L.
قَّه. دُوا قُلُوبکَم‏ُ الرِّ 2 . عَوِّ
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بسـیاری از روان‌شناسـان کـه هـوش شـناختی1 را باعـث پیشـرفت و تکامـل و ارتقـا 
دانسـته‌اند، ایـن دیـدگاه را باطـل شـمرده و ثابـت کـرده اسـت کـه ایـن قلب انسـان 
اسـت کـه او را متحـول می‌کنـد و باعـث ارتقا و پیشـرفت می‌شـود )پناهـی، 1391(. 

10( تکنیک بیان استعاره و اشاره غیرمستقیم
اسـتفاده غیرمسـتقیم از نشـانه‌ها و نمادهـا از دیگـر راهبردهـای ارتباط اسـت. در این 
رویکـرد، به‌طـور مسـتقیم به موضـوع مورد تبلیغ اشـاره نمی‌شـود و این رویکـرد، راز 
پذیـرش آن توسـط مخاطبان اسـت؛ زیرا انسـان بـه دلیل مکانیسـم دفاعـی روانی، از 
پذیـرش پیام‌هـای دسـتوری مسـتقیم خـودداری و در برابـر چنیـن جریانـی مقاومت 
می‌کنـد؛ لـذا در ایـن راهبـرد، سـعی بـر ایـن اسـت که پیـام تا حـد ممکـن به‌صورت 
غیرمسـتقیم و بـا اسـتفاده از فنـون روان‌شـناختی، به مخاطبـان عرضه شـود. در این 
صـورت اسـت کـه شـاهد حداکثـر تأثیـر بـر مخاطبـان خواهیم بـود. وقتی دعـوت به 
نیکـی و ادب به‌طـور غیرمسـتقیم انجـام شـود، مؤثرتـر و مفیدتـر اسـت؛ یعنـی بدون 
آنکـه او بفهمـد کـه شـما داریـد بـا او حـرف می‌زنید، از کسـی کـه فلان کار را کرده 
اسـت، تعریـف می‌کنیـد؛ کار او را توجیـه و تشـریح می‌کنید؛ می‌گوییـد فلان کس در 

فلان مـورد چنیـن عمل کـرده و این‌طـور رفتار کـرده، تـا او بدانـد و بفهمد.
11( بهره‌گیری از مشترکات روان‌شناختی در ایجاد ارتباط

از شـیوه‌های ایجـاد ارتبـاط، اسـتفاده از مشـترکات روانـی انسـان‌ها اسـت. بعضـی از 
ویژگی‌هـای نفسـانی انسـان‌ها، مشـترک اسـت. از جملـه:

1. همه محبت‌پذیر و قهرستیزند؛
 2. همه تشویق‌پذیر و تنبیه‌گریزند؛
 3. همه تأیید‌طلب و انتقادگریزند؛

 4. همه تکریم‌پذیر و تحقیرگریزند؛
 5. همه دوستدار تعلق‌خاطرند؛

6. همه انسان‌ها دوستدار وحدت شخصیت و گریزان از تعارض‌ها و تضادها هستند؛

1 . IQ(Inteligence Quotient)
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7. همه صمیمیت و صفا می‌خواهند؛
8. همه دوستدار موفقیت و گریزان از شکست و ناکامی‌اند؛

 9. همه )به‌خصوص بچه‌ها( به ابراز وجود لفظی و فکری و رفتاری نیاز دارند؛
 10. همه می‌خواهند به استقلال آنها ارزش داده شود، به هویت فردی‌شان توجه شود؛

11. همه از رفتار مغرضانه و متکبرانه ناخرسندند.
 ایـن امور مشـترک، بسـیار سـاده و بدیهـی و درعین‌حال بسـیار مهـم و تعیین‌کننده 
هسـتند و مبلـغ بایـد نه‌فقـط از دیدگاه نظـری، بلکه در عمـل و برنامه‌ریـزی، به اینها 
توجـه کامـل داشـته باشـد. توجـه بـه ایـن امـور در ایجـاد رابطـه، اثری شـگرف دارد 

)پناهـی، 1391، ص 30(.1

جایگاه مسجد در تحولات زندگی جوان
در فرهنـگ دینـی، نـام »مسـجد« یـادآور بندگی و کرنـش در پیشـگاه خداوند متعال 
اسـت. »مسـجد« یعنـی جایـگاه سـجده، و سـجده اوج عبـادت و بندگی انسـان برای 
خداست2)مجلسی، 1403، ج82، ص164(. مسجد، جایگاه عبادت و پرستش خالصانه 
خداونـد اسـت3 )جـن: 18(. مسـجد جایـگاه زمزمه و نجـوای صادقانه با معبود اسـت4 
)حـج: 4(. مسـجد پایـگاه عـروج انسـان از خاک به افلاک اسـت5 )اسـراء: 1(. مسـجد 
زیارتـگاه خـاص باری‌تعالـی اسـت6 )حـر عاملـی، 1409، ج3، ص422(. انـوار تابناک 
و بی‌آلایـش پرسـتش در مسـجد، بـرای عرش‌نشـینان پرتوافکنـی می‌کنند، آن‌سـان 
که سـتارگان آسـمان بـرای ما خا‌کنشـینان نورافشـانی می‌کنند7 )مجلسـی، 1403، 
ج84، ص14(. بـا توجـه به‌صـورت معنویت‌گرایـی و رقـت قلـب و صفـای درونـی کـه 
در جـوان وجـود دارد، مسـجد می‌توانـد بهترین بسـتر بـرای تربیت و تأمیـن نیازهای 

1 .در جلد دوم این مجموعه به روش‌های ارتباط مؤثر با جوانان به‌طور مفصل پرداخته‌شده است.
2 . السجودُ منتهی العبادهِ مِن بنی‌آدم.

3 . و انََّ المساجدَ لِّ فَلَاتدَعُوا مَعَ اللهِ احَداً.
4 . وَ اقَیمُوا وُجوهَکم عِندَ کلِّ مَسجد وَ ادعُوهُ مُخلصینَ لهَُ الدّینَ.

5 . سُبحانَ الذّی اسَری بعِبدهِ لیلًا مِن المسجدِ الحرامِ الِی المسجدِ الاقَصی.
ـأ فـی بیتـهِ ثـُم زارنـی فـی بیتـی؛ خوشـا بـه حـال بنـده‌ای کـه در خانـه خویـش وضـو بگیـرد، آنـگاه مـرا در خانه‌ام  6 . الَا طُوبـَی لعِبـد توَضَّ

زیـارت کنـد.
ماءِ کما تضُیءُ النُجومُ لاهِلِ الارَضِ. 7 . انَِّ بیوتی فیِ الارضِ المساجدُ تضُیءُ لاهِلِ السَّ
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معنـوی و اخلاقـی جوان باشـد. مسـجد با ایجـاد آشـنایی و پیوند میان افـراد مؤمن و 
جـوان بـا نخبـگان و صالحـان جامعه، بسـتری مناسـب بـرای پـرورش و تربیت روحی 

و اجتماعـی وی فراهـم می‌کند. 
در مکتـب تربیتـی اسلام و بسـیاری از مکتب‌هـای تربیتـی دیگـر، »انزواطلبـی« و 
»جمع‌گریـزی« بیمـاری روحـی شـناخته می‌شـود؛ درحالی‌کـه اجتماعـی بـودن و 
جمع‌گرایـی در حـد معقـول آن نشـانه سلامت روح و روان انسـان و تعـادل فکـری او 
به‌حسـاب می‌آیـد. مسـجد با فراخوانی پیوسـته مسـلمانان به جمـع، روح جمع‌گرایی، 
انعطـاف و نظم‌پذیـری را کـه لازمـه دوره جوانـی و هـر دوره دیگـر اسـت، تقویـت 
می‌کنـد. مسـجد، خانـه آشـنایی با دردها و مشـکلات اجتماعـی و چاره‌اندیشـی برای 
رفـع آنهاسـت. امـام خمینـی در گفتـاری، ایـن نقش مسـجد را مـورد تأکیـد قرار 
  داده، می‌فرمایـد: »ایـن مسـجدالحرام و مسـاجد دیگـر در زمـان رسـول اکـرم
مرکـز جنگ‌هـا و سیاسـت‌ها و مرکـز امـور اجتماعی و سیاسـی بـوده؛ این‌طـور نبوده 
اسـت در مسـجد پیامبر، همان مسـائل عبادی نماز و روزه باشـد، مسـائل سیاسـی‌اش 
بیش‌تـر بـوده. اسلام می‌خواهـد کـه مـردم آگاهانـه بـرای مصالـح مسـلمین در آنجا 

فعالیـت کننـد« )موسـوی الخمینـی، 1370، ج18، ص68(.
مسـجد گرچـه یـک واحـد اجتماعـی کوچک، ولـی نماد یـک جامعه اسلامی و نمونه 
عینـی حاکمیت ارزش‌های اسلامی اسـت. بنابرایـن، تحقق ارزش‌هایـی از قبیل تقوا، 
علـم، جهـاد، بـرادری، مسـاوات و عدالـت می‌تواند از مسـجد آغاز شـود و جـوان را به 
ایـن ارزش‌هـا ملتـزم نماید. یکـی از نقش‌های اجتماعی و سیاسـی مسـجد را می‌توان 
کارکـرد مسـجد در پـرورش نیروهـای متعهدی دانسـت کـه حکومت اسلامی به آنها 
نیـاز دارد؛ زیـرا مسـجد بار هدایـت فکری و تربیتـی نیروهای جامعه را بـر دوش دارد. 
در سـایه رفت‌وآمـد بـه مسـجد، خلق‌وخوهـا و آداب و منش‌هـای افـراد تا حـدّ زیادی 
هویـدا می‌شـود. ایـن شناسـایی در روابـط افـراد بـا یکدیگـر سـازنده و مؤثـر اسـت. 
حاکمیـت اسلامی نیـز می‌توانـد از ایـن رهگـذر، نیروهـای متعهـد و مورد نیـاز خود 
را بشناسـد. مسـجد بسـتر مناسـبی برای تحقـق امر به معـروف و نهی از منکر اسـت؛ 
زیـرا مرکـز حضـور و تجمـع نیروهـای زبـده و برگزیـده اسـت. مسـجد پایـگاه جـوان 
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مردانـی اسـت کـه در برابـر تعـرض بـه مقدسـات دینـی برمی‌آشـوبند و عرصـه را بـر 
متجـاوزان بـه حریـم دین تنـگ می‌کننـد )نـوری، 1408، ، ج3، ص361(.

مسـجد جایـگاه گردآمـدن فرزنـدان مکتـب اسـت؛ آنـان کـه با یک دسـت قـرآن و با 
دسـتی دیگر سلاح برگرفته‌اند. این حضور، نشـان قدرت و عزت اسلام و مسـلمانان 
اسـت و سـبب می‌شـود تـا خیره‌سـران نتواننـد بـه حریـم دیـن تجـاوز کننـد )حـر 
عاملـی، 1409، ج5، ص372(. مسـجد می‌توانـد جوانانـی برومند و بصیـر تربیت کند؛ 
همان‌گونـه کـه در نهضـت حضـرت امـام و فراینـد شـکل‌گیری و پیـروزی انقلاب 
اسلامی، این‌گونـه عمـل کـرد. امـام خمینـی  دربـاره جوانانـی کـه تربیت‌شـده 
مسـجد بودنـد فرمـود: »شـما مـا را بـا فداکاری‌هـا و خدمتتـان خجـل کردیـد. شـما 
حجـت را بـر مـا تمـام کردیـد. شـما بـا کارهـای خودتـان، سـبب مباهـات و افتخـار 
پیامبـر اکـرم  شـده‌اید. شـما امـام زمان  را روسـفید کردید. شـما در پیشـگاه 
خداونـد متعـال مقامـی داریـد کـه ما بایـد به شـما غبطه ببریـم )موسـوی الخمینی، 
1361، دفتـر دوم، ص192( یکـی از عوامـل تربیت و پرورش افـراد به‌خصوص جوانان، 
بسترسـازی مناسـب و ایجـاد هیجـان مثبت اسـت )سـیف، 1387(. لذا امـام جماعت 
محتـرم می‌توانـد بـا بهره‌گیـری از این فضای مناسـب و با هنـری کـه در ارائه مطالب 
از خـود نشـان می‌دهـد، جوانـان را به‌سـوی فلاح و رسـتگاری و تربیـت دینی سـوق 

. دهد

راهکارهای ایجاد بصیرت در جوان
محـروم بـودن از بصیـرت و آگاهـی و گرفتـار شـدن بـه غفلـت و خطای شـناختی، از 
نکاتـی اسـت کـه احتمـال ابتلای افـراد بـه آن زیاد اسـت1 و جهالـت و بی‌بصیرتی نیز 
عامـل سـقوط انسـان اسـت. راه نجـات از سـقوط معنـوی و مـادی، تلاش و کوشـش 
در راسـتای کسـب دانـش و بصیـرت2، برخـوردار شـدن از اسـتدلال قـوی 3، تعقـل 
َّذِینَ طَبَـعَ الُله عَلـَی قُلُوبهِِمْ وَ سَـمْعِهِمْ وَ  1 . وَ أنَذِرْهُـمْ یـوْمَ الحَْسْـرَهِ إذِْ قُضِـی الْمْـرُ وَ هُـمْ فـِی غَفْلـَهٍ وَ هُـمْ لَیؤْمِنُـونَ. )مریـم: 40( أوُلــئِک ال
َّذِینَ هُمْ  اصُـونَ ال َّذِیـنَ لایَعْقِلُونَ )انفـال: 23( قُتِلَ الخَْرَّ مُّ البُْکمُ ال وَابَّ عِنـدَ اللهِ الصُّ أبَصَْارِهِـمْ وَ أوُلــئِک هُـمُ الغَْافلُِـونَ )نحـل: 109( إنَِّ شَـرَّ الدَّ

فـِی غَمْرَهٍ سَـاهُونَ)ذاریات: 10و11( 
کرُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الألَبَْابِ )بقره: 270( 2 . یؤتیِ الحِْکمَهَ مَن یشَاء وَ مَن یؤْتَ الحِْکمَهَ فَقَدْ أوُتیِ خَیرًا کثِیرًا وَ مَا یذَّ

ِّکمْ وَ أنَزَلنَْا إلِیَکمْ نوُرًا مُّبِینًا )نساء: 175(  ب 3 . یا أیَهَا النَّاسُ قَدْ جَاءکم برُْهَانٌ مِّن رَّ
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و خـردورزی در آیـات و عظمـت الهـی1، بهره‌گیـری از دانـش و تخصـص دیگـران و 
گزینـش مطمئن‌تریـن نظریـه و دانش2 و دوری از هواپرسـتی3 اسـت. توبه و بازگشـت 

به‌سـوی خداونـد و سـرکوب هواهـای نفسـانی نیـز از عوامـل نجات اسـت.
امـام جماعـت محتـرم، می‌توانـد از طریـق تبییـن دقیق مفاهیـم معرفتی و اسلامی، 
نقـل اتفاقـات تاریخـی سـازنده و هشـداردهنده، نقـل تجربیـات شـخصی، تشـکیل 
حلقه‌هـای معرفت‌افزایـی، بهره‌گیـری از قصه‌هـای قرآنـی، معرفـی جوانـان برگزیـده 
انقلاب و جنـگ و همچنیـن از طریق تبیین زندگی شـهدای انقلاب و جنگ، بصیرت 
و آگاهـی جوانـان را افزایـش دهـد. البتـه ایشـان در تک‌تـک راهکارهـای فـوق، بایـد 
مطالعـه دقیـق و جامـع داشـته باشـد و بـا لحنـی زیبـا و دل‌نشـین، نـکات را بیـان 
نمایـد و آگاهـی جوانـان را ارتقـا بخشـد. به‌عنوان‌مثـال حضـرت امیرالمؤمنین در 
راسـتای بصیرت‌افزایـی می‌فرمایـد: ای فرزنـد، اگرچـه مـن به‌انـدازه پیشـینیان عمـر 
نکرده‌ام، ولی در کارهایشـان نگریسـته‌ام و در سرگذشتشـان اندیشیده‌ام و در آثارشان 
سـیر کـرده‌ام؛ تـا آنجـا کـه گویـی خود یکـی از آنـان شـده‌ام و بـه پایمـردی آنچه از 
آنـان بـه مـن رسـیده، چنـان اسـت کـه پنـداری از آغـاز تا انجـام با آنـان زیسـته‌ام و 
دریافتـه‌ام کـه در کارهـا آنچـه صافی و عاری از شـائبه اسـت، کدام اسـت و آنچه کدر 
و شـائبه‌آمیز اسـت، کـدام؟ چه کاری سـودمند اسـت و چه کاری زیـان‌آور؟ پس برای 
تـو از هـر عمـل، پاکیزه‌تـر آن را برگزیـدم و جمیـل و پسـندیده‌اش را اختیـار کردم و 
آنچـه را کـه مجهـول اسـت و سـبب سـرگردانی تو شـود، به یک‌سـو نهادم4  )شـریف 

الرضـی، 1414، ص393(.

َّذِینَ لایَعْقِلُونَ )انفال: 23(  مُّ البُْکمُ ال وَابَّ عِندَ اللهِ الصُّ 1 . إنَِّ شَرَّ الدَّ
َّذِینَ هَدَاهُمُ الُله وَ أوُْلئَِک هُمْ أوُْلوُاالْلبَْابِ )الزمر: 18(  َّذِینَ یسْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَیتَّبِعُونَ أحَْسَنَهُ أوُْلئَِک ال 2 . ال

3 . أفََرَأیَتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ وَ أضََلَّهُ الُله عَلیَ عِلمٍْ وَ خَتَمَ عَلیَ سَمْعِهِ وَ قَلبِْهِ وَ جَعَلَ عَلیَ بصََرِهِ غِشَاوَهً )الجاشیه، 23(
ـرْتُ عُمُـرَ مَـن‏ْ کان‏َ قَبْلـِی‏ فَقَـدْ نظََـرْت‏ُ فـی أعَْمَالهِِـمْ وَ فَکـرْتُ فـِی أخَْبَارِهِـمْ وَ سِـرْتُ فـِی آثاَرِهِـمْ حَتَّـی  ی وَ إنِْ لـَمْ أکَـنْ عُمِّ ّـِ 4 . أیَ بنَُـی إنِ
لهِِـمْ إلِیَ آخِرِهِـمْ فَعَرَفْـتُ صَفْوَ ذَلکِ مِـنْ کـدَرِهِ وَ نفَْعَهُ مِـنْ ضَرَرِهِ  رْتُ مَـعَ أوََّ ی بمَِـا انتَْهَـی إلِـَی مِـنْ أمُُورِهِمْ قَـدْ عُمِّ ّـِ عُـدْتُ کأَحَدِهِـمْ بـَلْ کأَن

یـتُ لـَک جَمِیلـَهُ وَ صَرَفْـتُ عَنْـک مَجْهُولهَُ. فَاسْـتَخْلصَْتُ لـَک مِـنْ کلِّ أمَْـرٍ ]جَلیِلـَه‏ُ[ نخَِیلـَهُ وَ توََخَّ
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مقدمه
انسـان موجـودی اجتماعـی و خواهان برقراری ارتباط با دیگران اسـت؛ نیـاز به ارتباط 
بـا هـم نـوع در جوانـان پررنگ‌تـر اسـت. در عصـر حاضر کـم نیسـتند محیط‌هایی که 
بـا ایجـاد جذابیت‌هـای کاذب، درصـدد جـذب و به انحراف کشـاندن جوانان هسـتند؛ 
ازایـن‌رو بایـد مربیـان فرهنگـی و والدین، قبل از آنکـه جوانان گرفتـار چنین دام‌هایی 
شـوند، آنـان را بـا مکان‌هایـی سـالم و سـازنده‌ای آشـنا سـازند. یکـی از بهتریـن و 
سـازنده‌ترین مکان‌هـا بـرای جوانـان مسـجد اسـت. البتـه چون جـوان به‌طـور فطری 
و غریـزی جـذب محیط‌هـای زیبـا و جـذاب می‌شـود، بنابرایـن بایـد مسـاجد، بـه 
مکان‌هایـی جـذاب و دلپذیـر تبدیـل شـوند. جذابیـت یـک مسـجد به دو چیز اسـت: 
یکـی جذابیـت ظاهـری و دیگری جذابیت باطنـی. منظور از جذابیـت ظاهری، رعایت 
بهداشـت و پاکیزگـی مسـجد و نمازگـزاران اسـت و جذابیـت باطنـی، همـان جذبـه 
اخلاقـی اهـل مسـجد، به‌ویـژه دسـت‌اندرکاران مسـجد و به‌خصـوص امـام جماعـت 
محتـرم اسـت. تأمیـن نیازهـای علمی و اخلاقی جوانان از طریق مسـجد نیـز از عوامل 

جـذب جوانان به مسـجد اسـت.
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بسترهای ارتباط جوان و مسجد
بـا نگاهـی گـذرا بـه تاریخچه مسـجد و به‌خصـوص در عصر نبـوی، می‌تـوان گفت که 
مسـجد، اولیـن مـکان فرهنگـی و تربیتی اسـت که در مدینه به دسـت پیامبر بنا شـد 
و ایـن مسـجد نبـوی بـود که بـه کانونی بـرای مسـلمانان به‌ویـژه جوانان بـدل گردید 
و بـا جاذبـه والای خـود، توانسـت بسـیاری از جوانان را به‌سـوی خود فراخوانـد و آنان 
را به راه مسـتقیم رهنمون سـازد. مسـجدالنبی، چنان توسـط پیامبر برنامه‌ریزی 
و طراحـی شـد کـه توانسـت نیازهـای فطـری و اجتماعی جوانـان را به بهترین شـکل 
جـواب دهـد و آنان را به‌سـوی خود جـذب نماید. در انقلاب اسلامی ایران نیز شـاهد 
بودیم که هسـته انقلاب در مسـاجد شـکل گرفت؛ بدین سـبب که مسـاجد توانسـتند 
بـا جهت‌دهـی منطقـی و درسـت بـه جوانـان، آنهـا را در مسـیری صحیـح رهبـری 
نماینـد. اقامـه نمـاز جماعت‌هـای معنـوی و بـا اخلاص و جلسـات معنـوی )مراسـم 
اعتـکاف، دعـای کمیـل، ندبـه، جلسـات قرائـت قـرآن، تفسـیر موضوعـی و کاربردی( 
تشـکیل حلقه‌هـای معرفت‌افزایـی دینـی )اعتقـادت، شـبهات، ولایـت فقیـه، احـکام، 
جهـاد، حکمـت عبـادت، عرفان‌هـای کاذب و...(، علمـی و اخلاقـی )گفتگـوی علمـی، 
بایسـته‌های اخلاقـی، اخلاق اجتماعـی، روش تعامـل بـا خانـواده، مباحـث مربـوط 
بـه دروس دبیرسـتان و دانشـگاه(، تشـکیل کانون‌هـای فرهنگـی، علمـی و مهارتـی 
)خیاطـی، گلـدوزی، تایـپ، اینترنـت، زبان‌آمـوزی( و همچنیـن برپانمـودن جلسـات 
مشـاوره و گفت‌وگـوی خانوادگـی )مهـارت همسـرداری، حـل تعارضـات خانوادگی و 
فرزندپـروری(، تحصیلـی )مشـاوره تحصیلـی، انتخاب رشـته تحصیلی، رفع مشـکلات 
تحصیلـی و مطالـب مفیـد دیگـر( از بسـترهای مناسـب بـرای تعامل جوان و مسـجد 
اسـت. مسـئولان فرهنگـی مسـجد و به‌خصـوص ائمـه محتـرم جماعـت می‌تواننـد 
متناسـب بـا محـل تبلیغـی خـود و متناسـب بـا نیازهـای جوانـان آن محـل، بـه دایر 
نمـودن اردوهـای فرهنگـی، تیم‌هـای ورزشـی )کوهنـوردی، والیبـال، شـنا و تنیس(، 
صنـدوق قرض‌الحسـنه ازدواج و کارآفرینـی، مهارت‌های همسـرداری و فرزندپروری و 

سـایر نیازهـای اجتماعـی افـراد، به جـذب جوانان بـه مسـجد بپردازند.
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فواید ارتباط با مسجد
ارتبـاط بـا مراکـز فرهنگـی دینـی و به‌ویـژه مسـاجد، علاوه بـر اینکـه باعـث افزایش 
مهـارت اجتماعـی، کسـب مهارت‌هـای مختلـف، کسـب دانـش و بصیـرت می‌شـود، 
آثـار تربیتـی، علمـی، اخلاقـی و معنوی زیـادی نیز دارد که بـه برخی از آنهـا از منظر 
حضـرت امیرالمؤمنیـن اشـاره می‌گـردد. آن حضرت در روایتی می‌فرمایند: کسـی 
کـه بـه مسـجد رفت‌وآمد کند، دسـت‌کم یکی از امور هشـتگانه زیر نصیبش می‌شـود: 
بهره‌منـدی از بـرادری دینـی، یـا دانشـی نیکو، یا نشـانه محکمـی از نشـانه‌های حق، 
یـا رحمتـی کـه در انتظـار آن بـوده، یـا سـخنی کـه او را از هلاکتـی نجات بخشـد، یا 
مطلبـی کـه او را بـه راه نجـات رهبـری کند، یـا گناهی را تـرک نماید از تـرس خدا یا 
از روی شـرم و حیـا1 )ابن‌بابویـه، 1262، ج2، ص409(. محورهایـی که در این حدیث 

شـریف بیـان شـده عبارت‌اند از:

1( یافتن برادران ایمانی و دوستان باصفا
همـه مـا در زندگـی دوسـتانی داریـم و داشـته‌ایم کـه بـا آنـان بـه رفاقـت پرداخته و 
از رفاقـت بـا برخـی از آنـان دچـار اندوه شـده‌ایم؛ زیـرا برخی کـه گمان کـرده بودیم 
دوسـت و رفیـق راه هسـتند، بـه مـا خیانت‌هـا و ظلم‌هایـی کرده‌انـد کـه مـا هرگـز 
باورمـان نمی‌شـد کـه این‌چنیـن مـورد بی‌مهـری آنان قـرا بگیریـم. بهترین دوسـتی، 
زمانـی محقـق می‌شـود کـه بنـای آن بـه خاطـر خـدا باشـد و بهترین دوسـت کسـی 
اسـت کـه مـا را بـه خاطـر خداونـد دوسـت داشـته باشـد. رفاقتی کـه بر اسـاس تقوا 
و دیـن‌داری باشـد، درمعـرض خیانـت قـرار نخواهـد گرفـت. مسـجد یکـی از فضاها و 

بسـترهایی اسـت کـه امـکان دسترسـی بـه دوسـتان پـاک را تسـهیل می‌کند.

1 . عَـنِ الْصْبَـغِ بـْنِ نبَُاتـَهَ عَـنْ أمَِیرِالمُْؤْمِنِیـنَ قَـالَ کانَ یقُـولُ:‏ مَنِ اخْتَلـَفَ إلِیَ المَْسَـاجِدِ أصََاب‏َ إحِْـدَی‏ الثَّمَان‏ِ أخَاً مُسْـتَفَاداً فـِی اللهِ أوَْ 
ُّهُ عَلیَ هُـدًی‏ أوَْ یتْـرُک ذَنبْاً خَشْـیهً أوَْ حَیاءً. هُ عَـنْ رَدًی أوَْ یسْـمَعُ کلمَِـهً تدَُل عِلمْـاً مُسْـتَظْرَفاً أوَْ آیـهً مُحْکمَـهً أوَْ رَحْمَـهً مُنْتَظَـرَهً أوَْ کلمَِـهً تـَرُدُّ
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2( کسب دانشی تازه
 مهم‌تریـن دانشـی کـه فرزنـد ما بایـد بیامـوزد و اگر آن را خـوب فرانگیـرد، به قیمت 
از دسـت رفتـن سـعادت ابـدی او تمـام خواهد شـد، دانش احـکام دین اسـت. جوانی 
کـه مسـجد را خانـه دوم خـود قـرار می‌دهد و بـه آن آمدوشـد دارد، ناخواسـته احکام 
دیـن را از امـام جماعـت مسـجد و سـایر مؤمنـان خواهـد آموخـت؛ افـزون بـر احکام 
دیـن، سـایر دانش‌هایـی کـه بـه دیـن ارتبـاط دارد و بایـد جـوان بیاموزد نیـز خواهد 
آموخـت. در برخـی از مسـاجد، افـزون بـر دانش‌هایـی مرتبـط بـا دیـن، دانش‌هایـی 
چـون یادگیـری زبان‌هـای زنـده دنیا چـون انگلیسـی و عربـی آموزش داده می‌شـود.

3( کسب قدرت اندیشیدن
 خداونـد بـرای اینکـه مـا انسـان‌ها او را درک کنیـم و پی بـه وجود بـزرگ و عظیم او 
ببریـم، ازآنجاکـه خداوند قابل‌مشـاهده نیسـت و او را با چشـم سـر نمی‌توانیم ببینیم، 
نشـانه‌هایی قـرار داده اسـت کـه مـا بـا مشـاهده ایـن آیـات و نشـانه‌ها بـا چشـم دل 
می‌توانیـم وجـود خـدا را حـس کنیـم. در قرآن کریـم، بعضـی از این آیات و نشـانه‌ها 
بـرای مـا ذکـر شـده اسـت. جوانی کـه در مسـجد حضور پیـدا می‌کنـد و بعـد از نماز 
بـه تلاوت قرآن مشـغول می‌شـود و به تفسـیر قـرآن امـام جماعت گوش می‌سـپارد، 
بـا آیـات و نشـانه‌های الهـی بسـیاری آشـنا می‌شـود که ایـن آیـات و نشـانه‌ها، ایمان 
وی را چـون کـوه، پایـدار و محکـم خواهـد سـاخت و انـس وی را بـا آفریـدگار زیـاد 
می‌سـازد و وی را از گزنـد شـیطان در امـان خواهـد داشـت. ارتبـاط با قـرآن )قرائت، 
تدبـر و عمـل( محکم‌تریـن عامـل برای اطمینان‌بخشـی و هدایت1)اسـراء: 10( اسـت. 
ارتبـاط بـا قـرآن، به‌عنـوان بارزتریـن مصـداق ذکـر و یـاد خداونـد2 )حجـر: 7 و10( 
بـه دل‌هـا آرامـش و اطمینـان می‌دهد.3)رعـد، 28( در قـرآن، شـفای دل و دردهـای 
درونـی و روحـی نهفتـه اسـت و قـرآن کریـم عامـل خیـر و رحمـت اسـت و خیـر و 
رحمـت نیـز بـه همراهـش امیـد و آرامـش مـی‌آورد. البته خیـر و رحمت بـودن قرآن 

الحَِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْرًا کبِیرًا . َّذِینَ یعْمَلُونَ الصَّ رُ المُْؤْمِنِینَ ال 1 . إنَِّ هَـذَا القُْرْآنَ یهْدِی للَِّتِی هِی أقَْوَمُ وَ یبَشِّ
کرَ .  لنَْا الذِّ َّا نحَْنُ نزََّ کرُ و إنِ لَ عَلیَهِ الذِّ 2 . یا أیَهَا الَّذِی نزُِّ

3 . ألَا بذِِکرِ اللهِ تطَْمَئِنُّ القُْلُوبُ.
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و شفابخشـی آن، مربـوط بـه مؤمنـان و مسـلمین و کسـانی اسـت کـه ظرفیـت لازم 
را دارنـد والّ اگـر ظرفیـت و شایسـتگی لازم نباشـد، هدایـت و نورانیتـی نصیـب افراد 
نخواهـد شـد.1)مائده: 17( پیامبـر گرامـی اسلام قرائت قـرآن را بهتریـن عبادت 
می‌دانـد و آن را ریسـمان محکـم الهـی و شـفای دل‌ها معرفـی می‌کند2 )حـر عاملی، 
1409 ج6، ص168(. حضـرت علـی نیـز ضمـن سـفارش بـه قرائـت قـرآن و تدبر 
در آیـات آن، قـرآن را بهـار مؤمـن و عامـل شـفای دردهـای درونـی و عامـل سـعادت 
دنیـوی و اخـروی معرفـی فرمـوده اسـت3 )شـریف الرضـی، 1414، ص164(. تدبر در 
آیـات قـرآن و توجـه به تفسـیر آن، فکر و اندیشـه جـوان را در مسـیر صحیح مدیریت 
می‌کنـد و از کج‌راهه‌هـا مصـون مـی‌دارد. مهم‌تریـن آسـیبی که امـروزه مسـلمانان را 

تهدیـد می‌کنـد، دوری از معـارف نـاب و جامـع قـرآن کریم اسـت.

4( نیل به رحمت
 مسـجد خانـه خداسـت و کسـی کـه بـه مسـجد مـی‌رود، در اصـل بـه مهمانـی خـدا 
مـی‌رود و خـدا، صاحب‌خانـه و میزبـان وی اسـت و بـر صاحب‌خانـه اسـت کـه مهمـان 
خود را گرامی دارد و اگر مهمان، حاجت و خواسـته‌ای داشـت، حاجت و خواسـته او را، 
بـه حرمـت مهمـان بـودن، بـرآورده سـازد و او را ناامیـد نسـازد. جوانی که بـه خانه خدا 
آمدوشـد داشـته باشـد و بعـد از نمازهایـش از خـدا، ایـن صاحب‌خانـه کریـم، حاجتی 
بخواهـد، از خداونـد بخشـنده بعیـد اسـت کـه وی را ناامیـد سـازد و به مرادش نرسـاند 
و وی را از رحمـت خویـش محـروم سـازد. در خانـه خـدا، اسـباب و زمینه‌هـای رحمت 
گسـترده اسـت و هـر کـس در آن مکان قرار گیـرد، از خـان الهی بهره‌مند خواهد شـد.

ک باِلحَْقِّ  ّـِ لـَهُ رُوحُ‌القُْـدُسِ مِن رَّب المِِیـنَ إلَاَّ خَسَـارًا )اسـراء: 83( قُلْ نزََّ ِّلمُْؤْمِنِیـنَ وَلایَزِیـدُ الظَّ لُ مِـنَ القُْـرْآنِ مَـا هُـوَ شِـفَاء وَرَحْمَـهٌ ل نـَزِّ 1 . وَن ُ
لُمَاتِ إلِیَ  لاَمِ وَ یخْرِجُهُم مِّـنِ الظُّ هْـدِی بهِِ الُله مَـنِ اتَّبَـعَ رِضْوَانهَُ سُـبُلَ السَّ َّذِیـنَ آمَنُـواْ وَ هُـدًی وَ بشُْـرَی للِمُْسْـلمِِینَ )نحـل: 103( َ لیِثَبِّـتَ ال

النُّـورِ بإِذِْنـِهِ وَ یهْدِیهِمْ إلِیَ صِـرَاطٍ مُّسْـتَقِیمٍ.)مائده: 17( 
ـفَاءُ النَّافعُِ إلِـَی أنَْ قَالَ فَاتلُْـوهُ فَإنَِّ اللهَ یأْجُرُکـمْ عَلیَ تلَِوَتهِِ  2 . أفَْضَـل‏ُ العِْبَـادَةِ قـِرَاءَةُ القُْـرْآنِ. إنَِّ هَـذَا القُْـرْآنَ حَبْـلُ اللهِ وَ هُـوَ النُّورُ المُْبِینُ وَ الشِّ
ی لَ أقَُولُ: الم عَشْـرٌ وَ لکَنْ ألَفٌِ عَشْـرٌ وَ لَمٌ عَشْـرٌ وَ مِیمٌ عَشْـرٌ.همچنین فرمودند: یقَـالُ لصَِاحِبِ القُْـرْآنِ اقْرَأْ  ّـِ بـِکلِّ حَـرْفٍ عَشْـرَ حَسَـنَاتٍ أمََـا إنِ

نیْا فَـإنَِّ مَنْزِلکَ عِنْـدَ آخِرِ آیـةٍ تقَْرَؤُهَا. وَ ارْقَهْ)قـرآن بخـوان و درجـه بگیـر و بـالا بـرو( وَ رَتِّلْ کمَـا کنْتَ ترَُتِّلُ فـِی الدُّ
هُ أنَفَْعُ  ّـَ ـدُورِ وَ أحَْسِـنُوا تلَِوَتهَُ فَإنِ َّهُ شِـفَاءُ الصُّ هُ رَبیِـعُ القُْلُوبِ وَ اسْتَشْـفُوا بنُِورِهِ فَإنِ ّـَ هُـوا فیِـهِ فَإنِ هُ أحَْسَـن‏ُ الحَْدِیـث‏ِ وَ تفََقَّ ّـَ 3 . وَ تعََلَّمُـوا القُْـرْآنَ فَإنِ
ـةُ عَلیَهِ أعَْظَمُ وَ الحَْسْـرَةُ لـَهُ ألَزَْمُ وَ هُـوَ عِنْدَ  ذِی لَ یسْـتَفِیقُ مِـنْ جَهْلهِِ بـَلِ الحُْجَّ القَْصَـصِ وَ إنَِّ العَْالـِمَ العَْامِـلَ بغَِیـرِ عِلمِْـهِ کالجَْاهِـلِ الحَْائـِرِ الّـَ
َّهُ رَبیِـعُ القُْلُوبِ وَ  هُوا فیِـهِ فَإنِ َّهُ أحَْسَـنُ الحَْدِیـثِ وَ أبَلْغَُ المَْوْعِظَـةِ وَ تفََقَّ اللهِ ألَـْوَم‏. در جـای دیگـر فرمودنـد:َ تعََلَّمُـوا کتَـابَ اللهِ تبََـارَک وَ تعََالیَ فَإنِ

َّهُ أحَْسَـنُ القَْصَصِ. ـدُورِ وَ أحَْسِـنُوا تلَِوَتـَهُ فَإنِ ه‏ُ شِـفاءٌ لمِا فیِ الصُّ ّـَ اسْتَشْـفُوا بنُِـورِهِ فَإنِ
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5( مصونیت از آسیب‌ها 
جوان با حضور خود در مسـجد، احکام و اصول و معارف دین خویش را فرامی‌گیرد. او 
هـرروز بـه سـخنان و موعظـه و پند و اندرزهای امام جماعت مسـجد گوش می‌سـپارد 
و ایـن یادگیـری احـکام و معـارف دین و شـنیدن سـخنان و پندها، باعث خواهد شـد 
کـه گرفتـار گنـاه و خطـا نشـود و از شـر ابلیـس در امان بمانـد و به هلاکـت و فلاکت 
نیفتـد و پـا از راه هدایـت بیـرون ننهـد. کم نبودنـد جوانانی کـه با حضور در مسـاجد 
و شـنیدن پندهـا و موعظه‌هـا، دسـت از گناهـان خویش برداشـتند و پی بـه خطاهای 

خویـش بردنـد و گام در راه سـعادت و هدایت نهادند.

 6( تقویت خودکنترلی و خداترسی
جوانـی کـه در مسـجد به نماز مشـغول می‌شـود، خدا را بـا تمام وجود حـس می‌کند. 
او هـرگاه بـه نمـاز می‌ایسـتد، ناخـودآگاه خضـوع می‌کنـد؛ هـرگاه به رکوع و سـجود 
مـی‌رود، بـه بزرگـی و عظمـت خداونـد بی‌همتـا و کوچکـی و ضعف خود پـی می‌برد. 
او کـه پـی بـه حقیقـت نماز برده اسـت و او که با خوانـدن قرآن و تدبـر در آیات آن به 
ایـن حقیقـت دسـت یافته که نتیجه اعمال پسـندیده، بهشـت اسـت و نتیجـه اعمال 
ناپسـند دوزخ، دیگـر حاضـر نخواهـد بـود به ایـن راحتی تن بـه گناه دهـد و دل پاک 
و الهـی خویـش را لکـه‌دار و کـدر سـازد؛ بـرای پـی بـردن بـه حقیقـت کلام حضـرت 
امیرالمؤمنیـن کافـی اسـت آمـار بگیریـد و ببینید آیا فسـادهای اخلاقـی رایج در 
میـان جوانـان چـون اعتیـاد بـه مـواد مخـدر در مسـاجد بیشـتر اسـت یـا درجاهایی 
چـون قهوه‌خانه‌هـا و کافی‌شـاپ‌ها، پار‌کهـا و سـینماها و سـالن‌های بیلیـارد و.... 
به‌نـدرت جوانـی را در مسـجد پیـدا می‌کنیـد کـه گرفتـار فسـاد و گنـاه باشـد؛ امـا 
در مکان‌هایـی کـه ذکـر کردیـم، زیـاد می‌بینیـم جوانانـی را کـه گرفتـار دام ابلیـس 
شـده‌اند. آیـا ایـن مقایسـه بین جوانان در مسـجد و سـایر مکان‌ها، کافی نیسـت برای 

ترغیـب مـا بـه تشـویق جوانانمان بـرای حضور در مسـاجد؟
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7( زمینه‌سازی برای ایمنی از گناه
 مـردم جوانـی را کـه در مسـجد حضـور فعـال دارد، به‌عنـوان جـوان معتقـد بـه دین 
می‌شناسـند و همیـن دیـدگاه مـردم بـه وی باعث خواهد شـد که اگر اسـباب گناهی 
بـرای ایـن جـوان فراهـم شـد، او از سـر شـرم و حیـا آن را تـرک کنـد. حضـور جوان 
در مسـجد و در زمـره جوانـان اهل مسـجد قـرار گفتـن، او را در برابر هجمـه فرهنگی 
دشـمنان تـا حـد بسـیار زیـادی بیمـه می‌کنـد. همیـن کـه جوانـی لقـب مسـجدی 
می‌گیـرد، حواسـش را جمـع می‌کنـد و به‌راحتـی خـود را در معـرض گنـاه قـرار 

نمی‌دهـد و یـک بازدارنـده قـوی در شـخصیت و وجـود او شـکل می‌گیـرد.

سیره اولیای خدا درخصوص تعامل جوان با مسجد
بـا مطالعـه تاریـخ اسلام این نکتـه روشـن می‌گردد کـه مسـجد، اولین مکانی اسـت 
کـه در مدینـه بـه دسـت حضـرت پیامبـر بنا شـد و این مسـجد نبوی بـود که به 
کانـون تجمـع مسـلمان به‌ویـژه جوانان بـدل گردیـد و با جاذبـه والای خود توانسـت 
بسـیاری از جوانان را به‌سـوی خود فراخواند و آنان را به راه مسـتقیم رهنمون سـازد. 
بیشـتر مسـائل اجتماعی، فرهنگی، نظامی و قضایی جامعه در مسـجد مطرح می‌شـد. 
کارکردهـای مسـجد در سـیره نبـوی بسـیار متنـوع بـود. برخـی از ایـن کارکردها در 

سـیره نبـوی و امامـان معصـوم عبارت‌اند از:
1( تشویق به برگزاری جلسات علمی؛
2( نهی از مطرح‌شدن مسائل بی‌فایده؛

3( برگزاری جلسات پرسش و پاسخ؛
4( برپایی مناظرات علمی؛

5( بررسی مسائل دادرسی و قضاوت؛
6( رسیدگی به امور بیت‌المال و مسائل نظامی؛

7( خدمات‌رسانی به محرومان؛
8( برگزاری مراسم عقد و ازدواج؛

9( برگزاری برنامه‌های تربیت دینی و اخلاقی و خانوادگی؛
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10( یادگیری مسائل شرعی زنانه و مردانه؛
)عربی سرخه‌ای، 1385،  فرهنگی در مسجد  و  اجتماعی  به مسائل  11( رسیدگی 
ص140 تا160(. امام زین‌العابدین، امام باقر و امام صادق بیشتر مباحث تربیتی و 
علمی و رتق‌وفتق مسائل اجتماعی را در مسجد پیگیری می‌فرمودند. در مکه، مدینه، 
بصره و کوفه، بیشتر جلسات علمی، تربیتی و فرهنگی در مساجد برگزار می‌شد و 
دسترسی مردم به ائمه و علمای دین، بسیار سهل بود و همه این مسائل، عاملی 
بسیار قوی برای حضور مردم )زن و مرد( در مساجد بود )حسینیان مقدم و همکاران، 

1384، ص303-300(. 

راهکارهای تربیت جوانان بصیر و حماسه‌ساز
جوانـان بـه دلیل برخورداری از قدرت جسـمانی بالا، حس کنجـکاوی، حقیقت‌جویی، 
نورانیـت دل، صفـای باطـن و ذهـن خلاق، آمادگـی ویـژه‌ای بـرای تربیـت و تحـول 
دارنـد. لـذا در راسـتای تربیـت و تحـولِ شـناختی آنان و تربیـت جوانان بصیـر باید به 

نـکات زیر توجه داشـت:

1( بسترسازی برای رشد معنوی و دینی آنان
جـوان بـه دلیـل طـراوت روح و صفای دل، بیشـتر از سـایر اقشـار جامعـه، در زندگی 
نیازمنـد پرسـتش و عبـادت اسـت. دلیـل گرایـش مضاعـف جوانـان بـه پرسـتش و 

عبـادت را می‌تـوان در چنـد مـورد خلاصـه کـرد:
1. یافتن پاسخی مطمئن برای زندگی و چرایی آن؛

 2. یافتن تکیه‌گاهی مطمئن در دنیای متغیر و پرشتاب؛
3. برآورده کردن نیازهای معنوی از طریق ارتباط با کمال مطلق )خداوند(؛

4. غلبه بر احساس بیهودگی و پوچی؛
5. واداشتن روح به تفرّج و نشاط مناسب؛

 6. سپاسگزاری ولی‌نعمت و ستایش او.
در آموزه‌هـای دینـی، یکـی از اهـداف خلقـت بشـر، بندگـی و عبادت معرفـی گردیده 
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اسـت. قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »جـن و انـس را نیافریـدم جز بـرای آنکه مـرا عبادت 
در صـراط مسـتقیم،  و سـیر  رسـتگاری  و  هدایـت  راه  تنهـا  کنند.1)ذاریـات: 56( 
اطاعـت از خالـق متعـال و تسـلیم شـدن در برابـر اوامر اوسـت. اگـر انسـان در خیمه 
اطاعت‌کننـدگان پـروردگار و بنـدگان مطیـع الهـی قـرار گیرد، بـه اهـداف بلندی که 
همـان سـعادت و کمـال و بالندگـی مادی و معنوی اسـت، نائل خواهد آمد. اگر کسـی 
بـه خیمـه الهـی وارد نشـود، بایـد به خیمه شـیطان و ابلیس وارد شـده، جـزو مریدان 
او شـود؛ چـون جـز ایـن راهـی نـدارد. اگر چنیـن شـود، زندگـی و آینـده‌ای تاریک و 
سرشـار از بدبختی در انتظارش خواهد بود؛ زیرا شـیطان، دشـمن قسـم‌خورده انسـان 
اسـت و تمـام تلاشـش را بـرای گمراهـی انسـان‌ها بـه کار می‌گیـرد. خداونـد متعـال 
در قـرآن کریـم به‌صراحـت می‌فرمایـد: »ای فرزنـدان آدم )ای انسـان‌ها( مگر با شـما 
عهـد نکـرده بـودم کـه شـیطان را نپرسـتید زیرا وی دشـمن آشـکار شـما اسـت؟ مرا 
بپرسـتید؛ این اسـت راه درسـت و صراط مسـتقیم.2)یس: 60 و 61( لذا باید بسـتری 
فراهـم سـاخت تـا نیازهـای معنـوی و عبـادی جـوان تأمیـن شـده و از ایـن طریق به 
شـکوفایی و بالندگی برسـد. البته روشـن اسـت که علاوه بر عبادت و بندگی خداوند، 

بایسـتی در سـایر عرصه‌هـای اجتماعـی و خانوادگـی و علمـی نیز تلاش نمود.

2( برقراری رابطه فرح‌بخش با جوان
ایجـاد فضـای نشـاط‌انگیز و فرح‌بخـش در محیـط فرهنگـی مسـجد، از عوامـل ایجاد 
نشـاط و تحـرک در جـوان اسـت. تحقیقـات میدانـی و تجربـی نشـان داده اسـت 
کـه عواطـف مثبـت و تعامـل محبت‌آمیـز، بـه ارزیابـی مثبـت از دیگـران می‌انجامـد 
و عواطـف منفـی در برخوردهـا، بـه ارزیابـی منفـی منجـر می‌شـود. کسـی کـه در 
ارتباطـات و تعاملات خـود، از مـا تعریف و تمجیـد صادقانه و محبت‌آمیـز می‌کند، در 
مـا شـادمانی و نشـاط درونـی ایجـاد می‌کند. برعکس، کسـی کـه انتقـاد غیرمنصفانه 
دارد و یـا از مـا تمجیـد ابلهانـه می‌کنـد، باعث ناراحتی و خشـم ما می‌گـردد. لذا یکی 

1 . ما خَلقَْتُ الجنَّ و الإنسَ إلّا لیِعْبُدُون. 
َّهُ لکَمْ عَدوٌّ مُبینٌ وَ انَِ اعْبُدُونی هذا صِراطٌ مُسْتَقیم . یطان انِ 2 . الَمَْ اعَْهَدْ إلیَکمْ یا بنَی‏آدَمَ انَْ لا تعَْبُدُوا الشَّ
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از امـوری کـه در یـک تعامـل اجتماعی جـذاب و دل‌انگیـز تأثیـر دارد، عواطف مثبت 
و شـیوه آغـاز گفت‌وگـو و تعامـل بـا افـراد اسـت )آذربایجانـی و همـکاران، 1382، 
ص240(. در ارتباطـات میان‌فـردی و در ارتبـاط بـا جوانان، »هنر خـوب گوش دادن« 
نیـز یکـی از مهارت‌هـای مؤثـر اسـت که به معنـای بالاتریـن میزان دقـت و توجه فرد 
بـه اظهـارات طـرف مقابـل اسـت و از آن به »گـوش دادن فعـال« نیز تعبیر می‌شـود. 
هنـر خـوب شـنیدن و گـوش دادن، روشـی کارآمـد و اطمینان‌بخـش در ارتباطـات 
انسـانی به‌ویـژه میـان جوانـان محسـوب می‌شـود. زیـرا بـه کار گرفتـن آن، بیانگـر 
میـزان اهمیـت و احترامـی اسـت کـه برای طـرف مقابل قائل هسـتیم. وقتـی با توجه 
کامـل و بـا رعایـت ادب و احتـرام بـه دیگـران گـوش می‌دهیـم، درواقع به شـخصیت 
و جایـگاه او ارزش گذاشـته‌ایم. ایـن امـر، علاوه بـر افزایش احسـاس ارزش شـخصی، 

زمینـه تفاهـم و درک متقابـل را نیـز مهیـا می‌کند.

3( احترام به شخصیت و اندیشه جوان و تکریم او
نیـاز بـه احتـرام و تکریـم منزلـت، یکـی از نیازهـای روان‌شـناختی انسـان‌ها اسـت. 
بی‌تردیـد، تأمیـن ایـن نیـاز، بـه فـرد احسـاس بهتـری می‌بخشـد. تأمیـن ایـن نیـاز 
و توجـه بـه آن، یکـی از گام‌هـای مهـم در جلـب عواطـف و محبـت دیگـران و ایجـاد 
جاذبـه میان‌فـردی، به‌حسـاب می‌آیـد. قدردانـی و احتـرام، باعـث ثبـات دوسـتی و 
دلدادگی‌هـا و شـکوفایی اندیشـه می‌گـردد. توجـه بـه دیگـران و قدردانـی از آنهـا و 
رعایـت حـدود آنهـا به‌ویـژه اگر با هیجـان مثبت، همراه باشـد، از نشـانه‌های احترام و 
تکریم دانسـته می‌شـود. این موضـوع )تکریم و احتـرام( درخصوص جوانان از ارزشـی 
مضاعـف برخـوردار اسـت و علاوه بر ارزشِ شـخصی، باعث احسـاس رضایـت خاطر و 

احسـاس ارزشـمندی می‌شـود.

4( مثبت‌نگری، مثبت‌گرایی
یکـی از نشـانه‌های سلامت روان، رویکـرد مثبـت و سـازنده بـه هسـتی اسـت. چنیـن 
رویکـردی زمینـه‌ای بـرای گرایـش و برخـورد مثبـت بـا جهـان محسـوب می‌شـود. 
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به‌عبارت‌دیگـر، مثبت‌نگـری، مقدمـه مثبت‌گرایی اسـت. به اعتقـاد آبراهام مزلو، کسـانی 
کـه از سلامتی کامـل ]روحـی[ برخوردارنـد، از موضوعات و اشـخاص دنیای اطرافشـان، 
شـناخت عینـی دارنـد؛ در حالـی کـه شـخصیت‌های ناسـالم، جهـان را بـا قالـب ذهنـی 
خویـش ادراک می‌کننـد و می‌خواهنـد به‌زور آن را به شـکل ترس‌ها، نیازهـا، بدبینی‌ها و 
ارزش‌هـای خـود درآورند )مازلو، 1970، ص153(. ایجـاد دلگرمی و امیدآفرینی، می‌تواند 
نقطـه عطفـی در زندگـی فرد بیافریند و او را نسـبت به آینده، امیـدوار و خوش‌بین نماید.

5( توجه به رغبت‌ها
عامـل  نباشـیم،  یـا  باشـیم  آگاه  دقیقـاً  آنهـا  وجـود  از  چـه  گرایش‌هـا،  و  علایـق 
تعیین‌کننـده‌ای در رفتـار مـا هسـتند. لـذا شـناخت علایـق و رغبت‌هـای فـرد، بـه 
معنـای درک مهم‌تریـن بخـش شـخصیت وی اسـت. در روابط با جـوان، تأمین علایق 
اصولـی او، موجـب رضایـت خاطر می‌شـود و بر شـادکامی زندگی می‌افزایـد. توجه به 
رغبت‌هـا و علایـق جـوان، زمینـه نفـوذ در شـخصیت او را فراهـم می‌سـازد. همچنین 
باعـث اعتمـاد متقابـل بیـن روحانـی مسـجد و جـوان می‌گـردد. توجـه بـه سلایق و 
رغبت‌هـای جوانـان، باعـث می‌شـود که آنها احسـاس هویت مثبت و مسـتقل داشـته 

باشـند و ایـن امـر بـه شـکوفایی اسـتعدادهای آنهـا کمـک می‌کند.

6( تشویق و تحسین جوانان
تشـویق و تحسـین، واکنشـی فراتر از تصدیق یا تأیید سـاده است. تشـویق و تحسین، 
یعنـی انجـام امـور و بیـان کلماتـی کـه نشـان‌دهنده رضایـت قلبـی، خوشـایندی، 
علاقه‌منـدی و تأییـد اسـت. کلماتـی ماننـد، چـه جالـب! ادامـه بـده! خوبـه! عالیـه! و 
آفریـن! از مصادیـق تشـویق و تحسـین کلامـی هسـتند کـه در روابـط بیـن فـردی، 
نقـش معجزه‌آسـایی دارنـد. ایـن مهـارت، علاوه بـر اینکه باعـث تداوم ارتبـاط کلامی 
می‌گردد، زمینه‌سـاز گفت‌وگوی بیشـتر افراد نیز هسـت و آنان را علاقه‌مند می‌سـازد 
تـا بـاب گفت‌وگـو را باز کنند؛ تشـویق و تحسـین جـوان، باعـث رشـد اعتمادبه‌نفس، 

رشـد علاقه‌منـدی، رضایـت خاطـر و دل‌بسـتگی بـه امـام جماعـت می‌گردد.
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7( آشنا ساختن جوان با افراد موفق و انقلابی
از نـگاه تعالیـم آسـمانی و همچنین علوم بشـری، یکـی از ابزارهای موفقیـت و یکی از 
پشـتوانه‌های محکـم بـرای نیل به اهـداف و موفقیت، اسـتفاده از تجربه، علم، اندیشـه 
توانمنـدی و تجـارب  از  بهره‌گیـری  و  توانمندی‌هـای دیگـران اسـت. هم‌فکـری  و 
دیگـران، باعـث کاهـش خطـا در برنامه‌هـا و تسـریع در رسـیدن بـه هـدف می‌شـود. 
الگوگیـری از افـراد موفـق و متخصـص، راه رسـیدن بـه هـدف را کوتـاه و مطمئـن 
می‌کنـد و بـر بصیـرت و دانایـی انسـان می‌افزایـد و الگویـی عینـی و قابـل تجربـه، به 
وی می‌دهـد. همچنیـن آشـنا نمـودن جوانـان با افـراد انقلابی، باعث تحـرک، تلاش و 
حماسه‌سـازی در جـوان می‌گـردد و او را بـه تلاش مضاعف و نهراسـیدن از مشـکلات 
وادار می‌سـازد. وقتـی جـوان بـا زندگـی و مجاهدت‌های میـرزای جنگلی، سـیدجمال 
اسـدآبادی، شـهید دلـواری و دیگـران آشـنا می‌شـود، روحیـه جوانمـردی و دفـاع از 

کیـان اسلامی، در او زنـده و شـکوفا می‌گـردد.

8. الگوی عملی و قابل‌اعتماد بودن
یکـی از راهبردهـای اثرگـذار در مخاطـب، بهره‌گیری از آموزش الگویی اسـت. گوینده 
هرقـدر ملتـزم بـه گفته‌هـای خود باشـد، تأثیـر بیشـتری در دیگـران خواهد داشـت. 
در آموزه‌هـای دینـی و روان‌شـناختی بـر ایـن راهبرد تأکید شـده اسـت. قـرآن کریم 
ضمـن مذمـت کسـانی کـه شـعارها و حرف‌های تهـی از عمـل دارند )صـف: 3 و بقره: 
44( افـراد را دعـوت بـه التـزام عملـی بـه نیکـی و عمـل صالح کـرده اسـت. )فصلت: 
41( در احادیـث نیـز علاوه بـر اینکه توصیه شـده مـردم را با التزام عملـی به نیکی‌ها 
دعـوت نماییـم )کلینـی، 1407، ج2، ص78(، بر اولویت تلاش برای تربیت خویشـتن 

مأمور شـده‌ایم )هاشـمی خویـی، 1400، ج21، ص107(.

9. بهره‌گیری از روش‌های مؤثر در روابط فردی
در آموزه‌های دینی و روان‌شناسی به روش‌هایی اشاره شده است که در ایجاد روابط 

بین فردی تأثیر بسیار مثبت و مفیدی دارند. برخی از این توصیه‌ها عبارت‌اند از:
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الف( هم‌جواری
 مجـاورت و نزدیکـی مکانـی، موجب ارتباط مکرر می‌شـود و ارتبـاط بین‌فردی مکرر، 
معمـولاً بـه جاذبـه می‌انجامـد. هنگامی‌کـه دو نفـر غریبـه به‌طـور منظـم در راهروی 
خوابـگاه از کنـار یکدیگـر عبـور می‌کننـد، هـرروز در کلاس کنـار هـم می‌نشـینند یا 
هـرروز صبـح در ایسـتگاه بـا هم منتظـر اتوبـوس می‌مانند، ایـن تماس‌هـای تصادفی 
و برنامه‌ریـزی نشـده، بـه آشـنایی متقابـل می‌انجامـد. سـپس وقتـی آنـان یکدیگـر 
را ملاقـات می‌کننـد، سلامی هـم رد و بـدل می‌شـود و ممکـن اسـت چنـد جملـه 
هـم دربـاره آب‌وهـوا یـا اخبـار جدیـد بـا یکدیگـر گفت‌وگـو کننـد. به‌عبارت‌دیگـر، 
چهـره آشـنا، احساسـات مثبـت را برمی‌انگیـزد )لویـس1 و دیگـران، 1981 بـه نقل از 

آذربایجانـی و همـکاران، 1382، ص 236-233(.

ب( ابراز عواطف مثبت هنگام برخورد
 مـا عواطـف مختلفـی را در طـول زندگـی روزانـه تجربـه می‌کنیـم. حالـت عاطفـی ما 
در هرلحظـه بـر ادراک، شـناخت، انگیـزش، تصمیم‌گیـری و قضاوت‌هـای بین‌فـردی 
مؤثـر اسـت. مقصـود روان‌شناسـان از عاطفـه، هیجانـات و احساسـات افـراد اسـت. دو 
مـورد از مهم‌تریـن ویژگی‌هـای عاطفـه عبـارت اسـت از: »شـدت« )ضعف یا قـوت آن( 
و »جهـت« )مثبـت یـا منفی بودن آن(. در گذشـته، هیجـانِ مثبت ماننـد برانگیختگی 
)جنسـی( و شـادی و علاقـه، در یک‌طرف پیوسـتار محسـوب می‌شـد و هیجـانِ منفی 
ماننـد اضطراب و افسـردگی، در طـرف مقابل آن. تجارب آزمایشـگاهی به‌طور هماهنگ 
نشـان‌دهنده آن اسـت که عواطف مثبت به ارزیابی مثبت از دیگران )دوسـت داشـتن( 

می‌انجامـد و عواطـف منفـی بـه ارزیابـی منفـی )دوست‌نداشـتن( منتهی می‌شـود.
 عواطـف از دو طریـق بـر جاذبـه اثـر می‌گذارنـد: مـا مایلیـم افـراد یـا امـوری را کـه 
احسـاس خوشـایندی در مـا ایجـاد کننـد، دوسـت بداریـم و آنـان را کـه در مـا اثـر 
ناخوشـایندی ایجـاد می‌نماینـد، دوسـت نداشـته باشـیم و کسـی را کـه از نخسـتین 
سـاعات روز، مـا را بـا تعریـف و تمجیـد صادقانـه‌ای شـاد می‌کنـد، بـر کسـی کـه بـا 

1 . Lewis, J.
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انتقـاد غیرمنصفانـه، از همـان ابتـدای صبـح ما را ناراحـت می‌کند، ترجیـح می‌دهیم؛ 
زیـرا مـا افرادی را دوسـت داریم که رفتارشـان بیشـترین پـاداش و کمتریـن هزینه را 
بـرای ما داشـته باشـد. ازایـن‌رو تعریف و تحسـین طنزآمیـز، فریبکارانـه، غیرصادقانه، 
ابلهانـه یـا به‌طـور غیرموجـه مبالغه‌آمیـز، موجـب دوسـت داشـتن نیسـت. برعکـس، 
انتقـادِ تکامل‌بخـش و درسـت، ممکـن اسـت اثـر بیشـتری در ایجـاد علاقـه داشـته 
باشـد. یکـی از امـوری کـه در یـک تعامـل اجتماعی می‌توانـد عواطف مثبـت یا منفی 
را برانگیـزد، »شـیوه‌های آغـاز گفت‌وگـو« بـا یک فـرد غریبه اسـت. بسـیاری از افراد، 
به‌ویـژه مـردان، می‌کوشـند بـا گفتـن یـک نکتـه بامـزه یـا مـزاح، علاقه طـرف مقابل 
را جلـب کننـد؛ مثلاً: »سلام، مـن مزاحمتی برای شـما ندارم، شـما چطـور؟« لیکن 
برخلاف مقصـود مـا، واکنـش بـه ایـن زیرکی احتمـالاً منفـی اسـت. امّـا هنگامی‌که 
شـروع صحبـت بـا یک جملـه خنثی یا صریح همراه باشـد، بیشـتر با واکنـش عاطفی 
مثبـت روبـه‌رو می‌شـویم؛ ماننـد: »شـما اهـل کجا هسـتید؟« یا »سلام، می‌بخشـید 
مـن مایلـم با شـما آشـنا شـوم«. مـردان یا زنانی کـه با کلمات مزاح و شـوخی شـروع 
می‌کننـد، کمتـر موردعلاقـه قـرار می‌گیرنـد. مـردان یا زنانـی که از جملات صریح و 
مسـتقیم اسـتفاده می‌کننـد، بیشـتر موردعلاقه قـرار می‌گیرند. بروز عواطـف مثبت و 
خوشـایند در برخـورد بـا دیگـران، دوسـتی‌ها را پدید می‌آورد و بر اسـتحکام و شـدت 
روابـط قبلـی می‌افزایـد )لویـس و دیگـران، 1981 به نقـل از آذربایجانـی و همکاران، 

1382، ص 144-239(.

ج( گشاده‌رویی و لبخند زدن
حـرکات غیرکلامـی چهـره، به‌ویـژه صورت شـادِ همراه بـا لبخند در هنـگام ملاقات با 
دوسـتان، تأثیرعمیق‌تـری نسـبت بـه زبـان دارد و به‌طـرف مقابـل چنین القـا می‌کند 
کـه دوسـتت دارم و از دیدار تو خرسـندم. امـام صادقمی‌فرمایـد: لبخند زدن فرد 
در هنـگام مواجهـه بـا بـرادر مؤمنش، بـرای او پاداش محسـوب می‌شـود1)حر عاملی، 
1409، ج11، ص569(. حضـرت علـی می‌فرمایـد: گشـاده‌رویی »دام دوسـتی و 

1 . تبسّم الرجل فی وجه اخیه حسنه.
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موجـب انس دوسـتان است«1)مجلسـی، 1403، ج74، ص167(. 

د( احترام گذاشتن
 نخسـتین گام بـرای جلـب عواطـف و محبـت دیگران، رعایـت ادب و احتـرام در برابر 
آنـان اسـت. در روایتـی آمده اسـت: احترام میـان خود و برادرت را از بیـن مبر و از آن، 
چیـزی را باقـی بگـذار؛ زیـرا از میـان رفتـن آن، موجب از میان رفتن شـرم اسـت و بر 
جـای بـودن احترام، عامل ثبات دوسـتی اسـت )کلینـی، 1407، ج2، ص672(. توجه 
بـه دیگـران، و قدردانـی از آنهـا و گـوش فـرادادن بـه سـخنان آنـان، از علائـم احترام 
گذاشـتن اسـت. در روایتـی می‌خوانیـم: بهتریـن بـرادران تو آن اسـت که احسـان تو 

را بـه خـود به زبـان آورد )مجلسـی، 1403، ج78، ص339(. 

ه( سلام کردن
سلام، نوعـی اعلام محبت، دوسـتی و اظهـار مهر و آشـتی در آغاز گفت‌وگوسـت که 
معمـولاً تـوأم بـا حالـت عاطفـی خوشـایند اسـت. پیامبـر خـدا می‌فرمایـد: وارد 
بهشـت نخواهیـد شـد مگـر آنکـه ایمـان بیاوریـد و ایمـان نخواهیـد آورد مگـر آن‌که 
یکدیگـر را دوسـت بداریـد. آیـا شـما را بـه چیـزی راهنمایـی کنـم کـه اگـر انجامش 
دهیـد محبـوب یکدیگـر خواهید شـد؟ سلام کـردن میـان خودتـان را آشـکار کنید 

)هنـدی، 1409 ق، ج3، ص408(. 
و( دست دادن و در آغوش کشیدن

 فشـردن دسـت‌ها بـه هنـگام رویارویـی با یکدیگـر، موجب رفـع کینه‌ها و زمینه‌سـاز 
ازدیـاد محبـت اسـت. هنگامی‌کـه ایـن عمـل بـا در آغـوش کشـیدنِ از سـرِ محبـت 

تکمیـل شـود، علاقـه و ابـراز عواطـف کامل می‌شـود.

ز( پرسیدن از نام و حال
 افـراد بـه نـام خـود علاقه ویـژه‌ای دارند و پرسـیدن از نام و نشـان مخاطـب و به زبان 

1 . البشاشه حباله المودّه.
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آوردن آن، احسـاس خوشـایندی در وی ایجـاد می‌کنـد و بـه دوسـتی‌ها اسـتحکام 
می‌بخشـد. هم‌چنیـن اگـر کسـی را کـه دارای اسـامی متعـدد اسـت، بـا نامـی کـه 

بیش‌تـر دوسـت دارد صـدا بزنیـم، برایـش خوشـایندتر اسـت.

ح( ویژگی‌های ظاهری
 ویژگی‌هـای ظاهـری مثـل نظافـت، آراسـتگی، خوشـبویی، زیبایـی و گشـاده‌رویی، 
باعـث تقویـت دوسـتی و بهبـود روابـط می‌شـود. افـراد زیبـا و تمیـز عاطفـه مثبت را 

برمی‌انگیزنـد و می‌دانیـم کـه عاطفـه، عامـل بسـیار مهمـی در جاذبـه اسـت.

ط( خوش‌خویی
 اخلاق خـوب و شایسـته در برخورد با دیگران، خوش‌رفتاری و حسـن ظنّ و داشـتن 

نیـت خوب نسـبت به دیگـران، همگی موجب جلب محبت و دوسـتی افراد اسـت.

ی( فروتنی و تواضع
پیامبـر گرامـی اسلام فرمودنـد: سـه چیـز باعـث دوسـتی بیشـتر و خالص‌تـر 
می‌گـردد: خوش‌رویـی در برخوردهـا، جـا دادن بـه یکدیگـر در مجلس و بـه زیباترین 
نـام، افـراد را صـدازدن1 )کلینـی، 1407، ج2، ص643(. حضـرت علـی می‌فرماید: 
ثمـره تواضـع و فروتنی، محبت و دوسـتی اسـت2 )آمـدی، 1410، ص327(. دلیل آن 
ایـن اسـت کـه بـا افراد فروتـن و نرم‌خو، آسـان‌تر می‌تـوان ارتبـاط برقرار کـرد؛ )فراتر 

از دسـترس نیسـتند( و ایـن رابطه دل‌پذیر اسـت.

نقش مسجد در تحولات اجتماعی-فرهنگی جوانان
به دلیل جایگاه ارزشـمند، اساسـی، فراگیر و مفیدی که مسـجد در تحولات اجتماعی 
و فرهنگـی دارد، می‌توانـد منشـأ تحـولات فرهنگـی خانوادگی، تربیتی و آموزشـی در 
ـعُ لـَهُ فـِی المَْجْلـِسِ إذَِا جَلـَسَ إلِیَـهِ وَ یدْعُـوهُ  1 . قَـالَ رَسُـولُ اللهِ:‏ ثلَاَثٌ یصْفِیـنَ وُدَّ المَْـرْءِ لِخَِیـهِ المُْسْـلمِِ یلقَْـاه‏ُ باِلبِْشْـرِ إذَِا لقَِیـهُ وَ یوَسِّ

بأَِحَـبِّ الْسْـمَاءِ إلِیَهِ.
2 . ثمََرَهُ التَّوَاضُع‏ِ المَْحَبَّهُ.
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جوانـان باشـد. افـرادی که با مسـجد ارتبـاط دارنـد، از آداب و رسـوم اجتماعی، حس 
وطن‌پرسـتی، روابـط اجتماعـی و مهـارت اجتماعـی بیشـتری برخوردارنـد. مسـجد و 
به‌خصـوص امـام جماعـت محتـرم آن، می‌توانـد تحولـی اساسـی در شـخصیت افراد، 
باورهـا و رفتارهـای آنـان ایجـاد نمایـد. تجربـه نشـان می‌دهد کـه افراد مسـجدی، از 
بزهـکاری، مشـکلات اخلاقـی و ناهنجاری‌های اجتماعی بسـیار کمتـری برخوردارند. 
مارسـل بـوازار، دربـاره اهمیـت مسـجد در عصـر حاضـر می‌نویسـد: مسـجد عامـل 
نیرومنـدی در همبسـتگی و اتحـاد مسـلمانان جهـان اسـت و اهمیـت اجتماعـی و 
فرهنگـی آن را، از ایـن نظـر، نمی‌تـوان نادیـده گرفـت، به‌خصـوص در روزگار معاصر، 
کـه مسـلمانان شـور و حـرارت صدر اسلام را دوباره از خود نشـان می‌دهند، مسـاجد 
بـه صـورت مراکـز تربیت روحانـی و پایگاه جنبش امّت مسـلمان در برابر سـتمگران و 
سـلطه‌جویان درآمـده اسـت. اند‌کاندک مسـاجد موقعیت سـال‌های نخسـتین ظهور 
اسلام را بـه دسـت آورده‌انـد. تأسـیس کتابخانه‌ها و تـالار اجتماعات در مسـاجد این 
حقیقـت را آشـکار می‌سـازد که مسـاجد در اسلام بدان‌گونه کـه بعضی پنداشـته‌اند، 
منحصـراً بـرای ادای فریضـه نمـاز نیسـت و یقینـاً یکـی از مراکـز سیاسـی و فرهنگی 
مهـم اسلام اسـت. اقامه نماز جمعه، وسـیله‌ای اسـت بـرای گردهمایی مسـلمانان در 
روز تعطیـل و طـرح مسـائل مهـم اجتماعـی و بحـث و گفت‌وگـو در بـاب کمبودهای 
رفاهـی نظیر بهداشـت و مسـکن، تصمیم‌گیری‌های سیاسـی، مسـائل حرفـه‌ای و غیر 

آن )بـه نقـل از ویلفر کنـت، 1356، ص101(. 

مسجد و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی
باورهـای اعتقـادی و رفتارهـای اخلاقـی، از اساسـی‌ترین عوامـل در تأمیـن سلامت 
دنیـوی و اخـروی افراد اسـت. دی مامانی، تاچمـن و دوئرت1)2010( بر اسـاس نتایج 
پژوهـش خـود، بـر ایـن باورنـد که اگـر مذهب و باورهـای ارزشـی و اخلاقی افـراد، به 
نحوی شایسـته شـکل بگیرد، بسـیاری از اختلال‌هـای روحی-روانی مرتفـع می‌گردد. 
مطالعـات نشـان داده اسـت کـه باورهـای دینـی و اعتقادی، عاملی بسـیار قـوی برای 
1 .De Mamani, A. G., Tuchman, N., & Duarte, E. O.
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و  )کارکِلا  اسـت  روان‌شـناختی  اختلال‌هـای  و  اخلاقـی  آسـیب‌های  از  جلوگیـری 
کانسـتانتینو، 1 2010 ص143(. همچنیـن مطالعـات نشـان داده‌اند کـه رابطه مثبتی 
میـان مذهبـی بـودن و سلامت روانـی افـراد وجـود دارد؛ به‌نحوی‌که افـراد معتقد به 
باورهـای دینـی و مذهبـی، با سـازگاری روانی مثبـت، از دیگر افراد متمایز می‌شـوند. 
)همـان، ص 145-146( در تحلیـل نقـش معنویـت و باورهـای اعتقـادی، می‌تـوان 
گفـت کـه نیرویـی روان‌شـناختی اسـت کـه می‌توانـد بـر زندگـی انسـان اثـر عمیقی 
بگذارد. گسـتردگی این تأثیرها شـامل سـه حوزه بهداشـت جسـمی، بهزیسـتی روانی 
و روابـط اجتماعـی می‌شـود )رفیعـی ‌هنـر و جان‌بزرگـی، 1389، ص42(. کوئینـگ2 
)1997( بـا تبییـن چگونگـی تأثیر رفتارهای اخلاقی بر سلامت در حـوزه درون‌فردی 
و بین‌فـردی، بـر این باور اسـت کـه رفتارهای دینی از عواملی که سلامت و بهداشـت 
عمومـی را بـه خطر می‌انـدازد، جلوگیـری می‌کند. سـانچز و ناپـو3 )2008، ص318( 
معتقدنـد آنچـه رفتـار دینـی و باورهـای مذهبـی را در بهبـود مسـائل بیـن فـردی 
و روابـط اجتماعـی، کارآمـد می‌کنـد، افزایـش حسـن ظـن، مسـئولیت‌پذیر کـردن 
افـراد، افزایـش حمایـت اجتماعی و داشـتن درک بهتر از آن اسـت. مککلـو و ویلاگبی 
)2009( در پژوهشـی دریافتنـد که مذهـب، توانایی خودنظم‌بخشـی و خودکنترلی را 
در افـراد تقویـت کـرده و بر ارتقای سلامت روانـی و رفتارهای اجتماعـی تأثیر مثبتی 

دارد )بـه نقل از اسـمعیلی، 1389، ص55(. 
مسـجد و فضاهـای فرهنگی-دینی، از مهم‌ترین عوامل در تقویـت و آموزش رفتارهای 
اعتقـادی و رفتارهـای اخلاقـی اسـت. رفتارهـای اخلاقـی و باورهـای اعتقـادی نیز به 
نوبـه خـود، عاملـی بسـیار قـوی در جلوگیـری از آسـیب‌های اجتماعـی، خانوادگی و 
تربیتـی اسـت. در فصـول بعـد دربـاره نقـش مسـجد در تقویـت پایه‌هـای اعتقادی و 
اخلاقـی و همچنیـن دربـاره نقـش باورهـای اعتقـادی و اخلاقی در مصونیـت جوانان، 

بیشـتر بحث خواهیـم کرد.

1 .Karekla, M., & Constantinou, M.
2 .Koeing, J.
3 . Sanchez, Z. V., & Nappo, S. A.
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روش‌های ایمنی‌بخشی جوانان از آسیب‌ها
بـرای ایمنی‌بخشـی جوانـان از آسـیب‌های فرهنگـی، روش‌های متعددی وجـود دارند 

کـه بـه برخی از آنها اشـاره می‌شـود:

1( بصیرت‌افزایی
بیشـتر ناهنجاری‌هـای اخلاقـی، بـر اثـر جهـل و نادانـی اتفـاق می‌افتـد. قـرآن کریم، 
علـت اصلـی سـقوط و جهنمی شـدن افـراد را بی‌بصیرتی و غفلت معرفی کرده اسـت1 
)اعـراف: 172(. در برخـی روایـات، می‌توان بـه نمونه‌هایـی از بصیرت‌افزایی معصومین 
درخصـوص مباحـث مربـوط بـه زندگی اشـاره نمـود. مثلًا مرحـوم مجلسـی در کتاب 
شـریف بحـار، روایتـی را نقـل می‌فرمایـد کـه علـت مشـکلات و بیراهـه رفتـن افـراد 
را بی‌بصیرتـی و جهـل معرفـی نمـوده اسـت. در ایـن روایـت تلاش شـده تـا بصیرت 
افـراد نسـبت به مسـائل زندگـی افزایش یابـد و از اندیشـه‌ای صحیح بهره‌منـد گردند. 
در ایـن روایـت چنیـن آمـده: ای داوود! مـن پنج چیـز را در پنـج چیز قـراردادم؛ ولی 
مـردم آنهـا را در پنـج چیز دیگـر می‌جویند و نمی‌یابنـد: علم را در گرسـنگی و تلاش 
و کوشـش قـراردادم؛ ولـی مـردم آن را در سـیری و راحتـی می‌جوینـد و نمی‌یابنـد. 
عـزّت را در اطاعـت از خـودم نهـاده‌ام؛ ولـی مـردم آن را در خدمت به سلاطین طلب 
می‌کننـد و نمی‌یابنـد. بی‌نیـازی را در قناعـت قـراردادم؛ ولی مـردم آن را در مال زیاد 
می‌جوینـد و نمی‌یابنـد. رضایـت خـودم را در نارضایتـی نفـس نهـاده‌ام؛ ولـی مـردم 
آن را در رضایـت نفـس طلـب می‌کننـد و نمی‌یابنـد. راحتـی و آسـایش را در بهشـت 
قـرار داده‌ام؛ امـا مـردم آن را در دنیـا می‌جوینـد و نمی‌یابند2)مجلسـی، 1403، ج75، 
ص453(. از امـام صـادق پرسـیدند کار خـود را بـر چـه پایـه‌ای اسـتوار کـردی؟ 
فرمـود: بـر چهـار پایـه: یکـی اینکـه دانسـتم روزی مـرا کسـی نمی‌خـورد؛ اطمینـان 

1 . لقََـدْ ذَرَأنْـا لجَِهَنَّـمَ کثِیـراً مِـن‏َ الجِْـن‏ِ وَ الْنِـْسِ‏ لهَُـمْ قُلُـوبٌ لایفْقَهُـونَ بهِـا وَ لهَُـمْ أعَْیـنٌ لایبْصِـرُونَ بهِـا وَ لهَُمْ آذانٌ لایسْـمَعُونَ بهِـا أوُلئِک 
کالْنعْـامِ بـَلْ هُمْ أضََـلُّ أوُلئِـک هُـم‏ُ الغْافلُِونَ.

ی‏ وَضَعْـتُ‏ خَمْسَـهً فیِ خَمْسَـهٍ وَ النَّـاسُ یطْلُبُونهََا فیِ خَمْسَـهٍ غَیرِهَـا فَلَیجِدُونهََا. وَضَعْـتُ العِْلمَْ  ّـِ 2 . أوَْحَـی الُله تعََالـَی إلِـَی دَاوُدَ: یـا دَاوُدُ إنِ
ـلطَْانِ فَلَیجِدُونهَُ  احَـهِ فَلَیجِدُونـَهُ وَضَعْتُ العِْزَّ فـِی طَاعَتِی وَ هُـمْ یطْلُبُونهَُ فیِ خِدْمَـهِ السُّ ـبَعِ وَ الرَّ فـِی الجُْـوعِ وَ الجَْهْـدِ وَ هُـمْ یطْلُبُونـَهُ فـِی الشِّ
وَ وَضَعْـتُ الغِْنَـی فـِی القَْنَاعَـهِ وَ هُـمْ یطْلُبُونـَهُ فـِی کثْـرَهِ المَْالِ فَلَیجِدُونـَهُ وَ وَضَعْـتُ رِضَای فیِ سَـخَطِ النَّفْسِ وَ هُـمْ یطْلُبُونهَُ فیِ رِضَـا النَّفْسِ 

نیْـا فَلَیجِدُونهََا. احَـهَ فـِی الجَْنَّـهِ وَ هُمْ یطْلُبُونهََـا فیِ الدُّ فَلَیجِدُونـَهُ وَ وَضَعْـتُ الرَّ
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خاطـر پیـدا کردم، دانسـتم کـه عمل مرا کسـی برایم انجـام نمی‌دهد؛ خودم سـرگرم 
کار خـود شـدم. دانسـتم کـه مرگـم ناگهـان فرامی‌رسـد؛ بـه کـردار نیـک و خـوب 
پیشـی جسـتم و فهمیـدم کـه هیـچ‌گاه از نظر خـدا پنهان نمی‌شـوم. پـس از او حیا و 
شـرم کـردم1 )مجلسـی، 1403، ج75؛ ص228(. توانایی‌هـای شـناختی، از مهم‌تریـن 
از  انسـان‌ها بـه شـما می‌آیـد )جـوادی آملـی، 1389(. برخـورداری  اسـتعدادهای 
شـناخت2 و آگاهی3 که در سـایه هوش، ادراک4، فهم5و عقل6)قوه ادراک( و ...، محقق 
می‌شـود از امتیـازات منحصربه‌فـرد انسـان اسـت. شـناخت‌ها تأثیـری عمیـق و علـّی 
بـر هیجانـات و رفتارها می‌گذارند )هافمـن71392، ص9(. و نقـش تعیین‌کننده‌ای در 
تصمیم‌گیری‌هـا دارنـد. بصیرت‌افزایـی از اصول مسـلم اسلام در فرایند آموزش اسـت 
)باقـری، 1389، ص104(. بصیرت‌افزایـی باعث احسـاس نیاز در متربی شـده و زمینه 
میـل و رغبـت را در او ایجـاد می‌نمایـد. برخـورداری از شـناخت و آگاهـی، در افـراد، 
آمادگـی و هوشـیاری ایجـاد می‌کند و آنان را در راسـتای اهدافشـان مصمـم می‌کند. 
همچنیـن در آیـات قـرآن کریـم و روایات معصومیـن از خطای شـناختی به‌عنوان 
عامـل خطـای رفتـاری یاد شـده اسـت. صریح‌ترین آیـه در این زمینه آیه 104 سـوره 
کهـف اسـت کـه می‌فرمایـد: آیا خبـر دهیم بـه شـما از زیان‌کارترین افـراد در اعمال؟ 
زیـان‌کاران آنان‌انـد کـه ضایع گشـت و تباه شـد کوشـش آنها بـه عمل‌هـای نیکو نما. 

)خیـال می‌کردنـد کار درسـتی انجـام می‌دهند(.8

2( تذکر و موعظه نیکو
 موعظـه بـه معنـای پنـد و انـدرز دادن )قرشـی بنایـی، 1371، ذیـل واژه وعـظ(، 
نصیحـت کـردن، یـادآوری عواقـب، سـفارش بـه پرهیـزکاری، حـذر دادن از گناهـان 

ـادِقِ: عَلـَی مَـا ذَا بنََیـتَ أمَْـرَک فَقَـالَ عَلیَ أرَْبعََهِ أشَْـیاءَ عَلمِْـتُ أنََّ عَمَلیِ لَیعْمَلُـهُ غَیرِی فَاجْتَهَـدْتُ وَ عَلمِْـتُ أنََّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ  1 . قیِـلَ للِصَّ
لـِعٌ عَلـَی فَاسْـتَحْییتُ وَ عَلمِْـتُ أنََّ رِزْقـِی لَیأْکلُـهُ غَیرِی فَاطْمَأْننَْـتُ وَ عَلمِْتُ أنََ آخِـرَ أمَْرِی المَْوْتُ فَاسْـتَعْدَدْتُ. مُطَّ

2 . Recognition
3 . Knowledge
4 . Perception
5 . Understanding
6 . nous
7 .Hofmann

َّهُمْ یحْسِنُونَ صُنْعاً. )کهف، 104(  نیْا وَ هُمْ یحْسَبُونَ أنَ َّذِینَ ضَلَّ سَعْیهُمْ فیِ الحَْیاهِ الدُّ 8 . قُلْ هَلْ ننَُبِّئُکمْ باِلْخْسَرِینَ أعَْمالً؟ ال
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و برانگیختـن بـر اطاعـت )طریحـی، 1375، ذیـل واژه وعـظ(، از عوامـل مؤثـر در 
ایمنی‌بخشـی جوانـان اسـت. موعظـه یکـی متداول‌ترین روش‌هـای تربیتی اسـت که 
بـه صـورت امـر و نهـی اسـت کـه در آن مربـی مسـتقیماً مطلـب موردنظر خـود را به 
متربـی منتقـل می‌نمایـد. درایـن روش تربیتـی، هدف، جلـو راندن مخاطب به سـوی 
هدایـت و کمـال اسـت؛ امـا ایـن حرکـت دادن، یـا بـا بیـان مطلبی نـو و تازه اسـت یا 
بـا زدودن گردوغبـار نسـیان از روی معلوماتـی کـه در اثر فراموشـی و به کار نبسـتن، 
رنگ‌پریـده و بی‌خاصیـت گردیده‌انـد. موعظـه، بـا زدودن گردوغبار غفلـت، دریچه‌ای 
نـو و منظـر روشـنی پیـش روی انسـان قـرار می‌دهد. پنـد و انـدرز، درمان‌گـر فراگیر 
بیمـاری نسـیان اسـت و مایـه شـفای دل و جـان آدمـی. ازایـن‌رو در قـرآن و روایات، 
انـدرز، جایـگاه ویـژه‌ای دارد. قـرآن کریـم، ضمن توصیه بـه بهره‌گیـری از موعظه، آن 
ک باِلحْکْمَهِ  ّـِ را بـا ویژگـی و صفـت نیکو کامل می‌دانـد و می‌فرماید: ادْعُ إلِی سَـبِیلِ رَب
وَ المَْوْعِظَـهِ الحْسَـنَه: بـا حکمـت و انـدرز نیکـو، بـه راه پـروردگارت دعوت نمـا )نحل: 
125( مقیـد سـاختن موعظـه به حسـنه در این آیه شـریفه، حاوی نکات مهمی اسـت 
کـه توجـه بـه آن، مـا را در پالایـش ایـن روش تربیتـی از آسـیب‌ها کمـک می‌کنـد. 
بهره‌گیـری از موعظـه حسـنه در راسـتای دعـوت بـه راه خـدا، یعنـی اسـتفاده کردن 
از عواطـف انسـان‌ها؛ زیـرا موعظـه و انـدرز، بیشـتر جنبه عاطفـی دارد که بـا تحریک 
آن می‌تـوان توده‌هـای عظیـم مـردم را بـه سـوی حق متوجه سـاخت. حکمـت از بعُد 
عقلـی وجـود انسـان اسـتفاده می‌کنـد و موعظه حسـنه و نیکـو از بعد عاطفـی. مقیّد 
سـاختن »موعظه« به »حسـنه« شـاید اشـاره به آن اسـت کـه انـدرز در صورتی مؤثر 
می‌افتـد کـه خالـی از هرگونـه خشـونت، برتری‌جویـی، تحقیر طرف مقابـل و تحریک 
حـس لجاجت او باشـد )مـکارم شـیرازی، 1371، ج11، ص455-456(. با قید موعظه 
حسـنه، موعظـه سـیئه از طـرح و برنامه تربیـت نبوی خارج می‌شـود. موعظه سـیئه1 
مقاومـت و لجاجـت متربـی را در پـی خواهد داشـت و بیـش از آنکه اثر مثبتی داشـته 
باشـد، اثـر تخریبـی در مخاطـب بـه بار مـی‌آورد؛ درسـت ماننـد خورانـدن غذایی که 
به‌طـور کامـل پختـه نشـده باشـد؛ بـا اینکـه ظاهـراً ایـن غـذا تفاوتـی با غـذای طبخ 

1 .موعظه سیئه یعنی برخورد خشونت‌آمیز، بی‌ادبانه، تحکم‌آمیز، تهی از استدلال، همراه با غرض‌ورزی و تحقیر. 
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شـده نـدارد ولـی جز ناراحتـی، اثر دیگری بـرای فرد گرسـنه ندارد. موعظـه حکیمانه 
و بلنـد امیرالمؤمنیـن، چنـان در همّـام کارگـر افتـاد کـه از شـوق، جان سـپرد. آنگاه 
حضـرت فرمودنـد: سـوگند بـه خـدا، مـن از این پیشـامد می‌ترسـیدم. سـپس گفت: 
آیـا پندهـای رسـا بـا آنان کـه پذیرنده آن‌انـد چنین می‌کنـد؟1 )کلینـی، 1407، ج2، 
ص230( دربـاره جـوان که روحیه‌ای حسـاس و شـکننده دارد، بایـد نهایت دقت را در 

موعظـه لحـاظ کـرده و بـا ادبیانـی لطیـف با جوانـان گفت‌وگـو کرد.

3( مواجهه با آسیب‌ها
ذکـر مـواردی مسـتند از جوانانـی کـه بـه علـت دوری از اخلاق و ارزش‌هـای دینـی 
در دام اعتیـاد، فسـاد اخلاقـی، زنـدان و بی‌آبرویـی گرفتارشـده‌اند، در متنبـه نمـودن 
جوانـان بسـیار مؤثـر اسـت. وقتـی افـراد بـا نمونه‌هـای عینـی و محسـوس از افرادی 
کـه بـه دلیـل جهالـت و ندانم‌کاری به مشـکلات بزرگ گرفتار شـده‌اند، آشـنا شـوند، 

تأثیرپذیـری و تنبـه بیشـتری دارند.

4( بهره‌گیری از یادگیری الگویی و فیلم‌های مستند
ایمنی‌بخـش  تأثیـر  و  یادگیـری  شـیوه‌های  از  یکـی  یادگیـری،  روان‌شناسـی  در 
آلبـرت  اسـت.  اجتماعـی3  یادگیـری  و  مشـاهده‌ای2)الگویی(  شـیوه  مخاطـب،  در 
و  مطالعـه  مـورد  تفصیـل  بـه  را  آن  کانادایـی  معـروف  روان‌شـناس  بانـدورا4 
تحقیـق قـرار داد. ایشـان ایـن روش را مهم‌تریـن نـوع یادگیـری و تأثیـر می‌دانـد 
)ر ک.شـعاری نـژاد، 1380 و سـیف، 1387(. بهره‌گیـری از نمایـش، پرده‌خوانـی، 
تئاتـر، تعزیـه، تـراژدی، کمدی، خیمه‌شـب‌بازی و تمام هنرهای نمایشـی، از ابزارهایی 
هسـتند کـه مطالـب انتزاعـی را قابل‌فهم‌تـر و قابـل‌درک بهتـر می‌کننـد )شـهریاری، 
1365(. اسـتفاده از روش نمایشـی در آمـوزش مفاهیـم دارای اهمیت بسـزایی اسـت؛ 
زیـرا تجربه‌هـای آموزشـی ثابـت کـرده اسـت مفاهیـم و آموزه‌هایـی که با اسـتفاده از 

1 . »أمََا وَ اللهِ لقََدْ کنْتُ أخََافُهَا عَلیَهِ ثمَُّ قَالَ أَ هَکذَا تصَْنَعُ المَْوَاعِظُ البَْالغَِهُ بأَِهْلهَِا.
2 . Observational Learning
3 . Social Learning
4 . Albert Bandura
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روش نمایشـی آمـوزش داده می‌شـود، علاوه بر سـهولت در یادگیـری، از جهت کیفی 
نیـز بهتـر و پایدارتر اسـت )بانـدورا و باسـی، 2004(. و آثار مطلوبـی در مخاطب دارد.

5( آموزش مهارت‌های زندگی سالم
بسـیاری از جوانـان بـه دلیل ناآشـنایی با سـبک زندگی سـالم و مهارت‌هـای زندگی، 
بـه انحرافـات روی می‌آورنـد؛ لـذا بایـد تلاش شـود تـا روش‌هـا و مهارت‌هـای زندگی 
سـالم بـه آنـان آمـوزش داده شـود تـا زمینـه زندگی ناسـالم از بیـن بـرود. در این‌باره 

ذیـل مطلـب مهارت‌هـای زندگـی به طـور مفصل بحـث خواهیـم کرد.

6( پرکردن اوقات فراغت جوانان
 بـه دلیـل انـرژی فـراوان، انگیـزه و هیجان‌طلبـی کـه در جـوان وجـود دارد، بـه طور 
دائـم بایـد اوقـات او را مدیریـت و برنامه‌ریـزی کـرد والّ ممکـن اسـت بـه ناهنجـاری 
روی‌آورد. طبیعـت، ذهـن و قلـب انسـان و به‌خصـوص جوانـان به‌گونـه‌ای اسـت کـه 
اگـر رهـا شـود و بـدون برنامه و مشـغله باشـد، به وسوسـه‌های بـد گرفتار می‌شـود و 
اگـر فعالیـت جسـمانی در انسـان دچـار رکود شـود، راه برای ارتـکاب گنـاه بازخواهد 
شـد )ابـن ابـی الحدیـد، 1404 ج20، ص302(. حضرت علی فرمودنـد: »اگر کار و 
اشـتغال زحمت دارد، بیکاری فسـادانگیز اسـت«1 )مجلسـی، 1403، ج74، ص419(. 
دربـاره اهمیـت و چیسـتی مفهـوم برنامه‌ریـزی اوقات فراغـت، ذیل مدخـل مهارت‌ها 

به‌طـور مفصـل بحـث خواهیـم کرد.

7( بهبود رابطه جوان با خانواده و جلسات دینی
جوانـان بـه دلیـل نیـاز عاطفـی، هیجانـی، معنـوی و اجتماعـی گسـترده‌ای کـه دارند، 
نیازمنـد جلسـات معنـوی، عاطفـی، اخلاقـی و شـاد هسـتند. تأمیـن نیازهـای جوانان 
از طریـق روابـط خانوادگـی سـالم و جلسـات معنـوی و مذهبـی، باعث می‌شـود تا آنان 
از آسـیب‌ها مصـون بماننـد. اگـر نیازهـای جوانـان از طریق سـالم تأمین نشـود، ممکن 

غُل‏ُ مَجْهَدَه فَاتِّصَالُ الفَْرَاغِ مَفْسَدَهٌ. 1 .إنِ‏ْ یکن‏ِ الشُّ
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اسـت بـه جلسـات ناسـالم و پارتی‌هـای غیراخلاقـی روی بیاورنـد. لذا باید تلاش شـود 
بـه هـر طریـق ممکـن، جوانـان را بـا خانـواده و جلسـات مذهبی همـراه کنیـم و به هر 
بهانـه و هزینـه‌ای آنـان را سـرگرم کنیـم و از خودمان طرد ننماییم. ممکن اسـت تعامل 
بـا جـوان سـختی و مشـقت داشـته باشـد، ولـی بایـد توجـه داشـت کـه اینها سـرمایه 

ارزشـمند جامعـه و خانـواده هسـتند و لـذا بایـد همـت مضاعـف درباره آنان داشـت.

8( تقویت معادباوری
 بـاور و اعتقـاد بـه روز جـزا و همچنیـن اعتقاد به نظـارت الهی و نزدیکتربـودن خداوند به 
انسـان از رگ گـردن )ق: 16( و نیـز آگاهـی خداونـد از افکار و اندیشـه‌های درونی انسـان 
)مؤمـن: 20( احسـاس مراقبـت و هوشـیاری را در انسـان تقویـت می‌کنـد و ایـن حس را 
ایجـاد می‌کنـد کـه تمـام اعمـال و کردارش زیـر ذره‌بیـن الهی اسـت و باید دقـت لازم را 
در ایـن خصـوص داشـته باشـد. بـاور به قیامـت، عامل شـتاب در کارهای خیـر )مؤمنون: 
61(، کنتـرل و مدیریـت هواهای نفسـانی )طه: 17(، کلید تقوا )انعام: 52(، عامل سـعادت 
)بقـره: 5 و 6(، اطمینـان و آرامـش اسـت.)بقره: 63( همچنیـن، بـاور بـه معاد، شـهوات و 
تمایلات نفسـانی را از قلـب آدمـی می‌زداید، ریشـه‌های غفلـت را از دل کنـده، قلب را به 
وعده‌هـای الهـی تقویت نموده، طبیعت و فطرت انسـانی را لطیف و نرم کرده، نشـانه‌های 
هـوی و هـوس را می‌شـکند، آتش حـرص و طمع را خاموش کرده و دنیـا و زندگی دنیوی 
را در نظـر انسـان، کوچـک و خـوار می‌کنـد1 )مجلسـی، 1403، ج6، ص133(. انکار معاد، 
علاوه بـر اینکه انحـراف از راه مسـتقیم اسـت، )مؤمنـون: 74(، باعث سـرگردانی و تحیر 
)نمـل: 4(، یـاس و ناامیدی )عنکبوت: 23(، اسـتکبار )نحل: 23( و خسـران بـزرگ )انعام: 
32( اسـت. ایمـان بـه قیامت و روز جـزا، باعث امیـدواری و خوش‌بینی به آینده می‌شـود 
و همـه اینها عامل تولید بهجت، سـرور و انبسـاط در روان آدمی اسـت. ایمـان و باور قلبی 
بـه معـاد، انسـان را مسـئول، هدفمند، تلاشـگر )جمشـیدی، 1380( باانگیزه و بـه دور از 
پوچ‌گرایـی و بی‌هویتـی بارمـی‌آورد )طباطبایـی، بی‌تـا، ج1(. باور و اعتقاد به معاد، انسـان 

بْعَ وَ یکسِـرُ أعَْلَمَ  ـهَوَاتِ فـِی النَّفْـسِ وَ یقْلعَ‏ُ مَنَابـِتَ الغَْفْلـَهِ وَ یقَوِّی القَْلـْبَ بمَِوَاعِدِ اللهِ وَ یـرِقُّ الطَّ ـادِقُ: ذِکـرُ المَْـوْتِ یمِیـتُ الشَّ 1 . قَـالَ الصَّ
نیْا.  الهَْـوَی وَ یطْفِـئُ نـَارَ الحِْرْصِ وَ یحَقِّـرُ الدُّ
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را از غفلـت و بی‌توجهـی کـه مهم‌ترین عامل سـقوط انسـان اسـت1)اعراف: 179( برحذر 
می‌دارد.

9( تقویت عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس جوان
دو مفهـوم اعتمادبه‌نفـس2 و عزت‌نفس3 قرابت معنایی و رابطه مسـتقیم و مثبت با هم 
دارنـد؛ به‌طوری‌کـه بـا ازدیـاد یکی، دیگری هـم زیاد می‌شـود و برعکس؛ امـا مترادف 
نیسـتند. »ارزیابـی مـا از خودپنـداره خویـش برحسـب ارزش کلـی آن، عزت‌نفـس 
نامیـده می‌شـود؛ به‌عبارت‌دیگـر عزت‌نفـس، میـزان ارزشـی اسـت کـه ما بـرای خود 
قائـل هسـتیم«.اعتمادبه‌نفس یعنـی اینکـه شـخص احسـاس کنـد دارای توانایـی و 
کفایـت اسـت )اتکینسـون، 1983، ص453(. عزت‌نفـس، ماهیـت بازدارندگـی دارد و 
مـا را از دسـت زدن بـه امور نامطلـوب بازمی‌دارد؛ امـا اعتمادبه‌نفس، مـا را به کارهای 
مطلـوب و بـزرگ، و روبـه‌رو شـدن بـا مشـکلات برمی‌انگیزانـد و ماهیت ایجابـی دارد. 
»اگـر بخواهیـم فرزنـدان ما در مواجهـه با ناهمواری‌هـای زندگـی، اعتمادبه‌نفس خود 
را از دسـت ندهنـد و بـه ناهنجـاری اخلاقـی روی نیاورنـد، بایـد پایه‌هـای عزت‌نفـس 

آنـان را محکـم کنیم«.

عوامل و زمینه‌های تقویت اعتمادبه‌نفس
1. دوری از تظاهر

اولیـن گام بـرای ایجـاد اعتمادبه‌نفـس، این اسـت کـه از تظاهر دسـت‌برداریم و تلاش 
کنیـم اعتمادبه‌نفـس خـود را بیشـتر ازآنچـه کـه واقعاً هسـت، جلـوه ندهیـم. یعنی با 
خودمـان روراسـت و صـادق باشـیم و بـر اسـاس توانمنـدی واقعـی خودمـان تصمیم 
بگیریـم. از آرزوهـای بزرگ و رؤیاهای دسـت‌نیافتنی دسـت‌برداریم و دنبـال کارهایی 
برویـم که دسـت‌یابی به نتیجه آن بسـیار آسـان اسـت )دی آنجلـس، 1382، ص43(. 

1 . لقََـدْ ذَرَأنْـا لجَِهَنَّـمَ کثِیـراً مِـنَ الجِْـنِّ وَ الْنِـْسِ لهَُـمْ قُلُـوبٌ لایفْقَهُـونَ بهِـا وَ لهَُـمْ أعَْیـنٌ لایبْصِـرُونَ بهِـا وَ لهَُمْ آذانٌ لایسْـمَعُونَ بهِـا أوُلئِک 
کالْنعْـامِ بـَلْ هُمْ أضََـلُّ أوُلئِـک هُـمُ الغْافلُِون.

2 . Self confidence
3 . Self steam
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آموزه‌هـای اخلاقی اسلام، آرزوهـای طولانی را مذمت نموده و آن را ناپسـند دانسـته 
‌اسـت. حضـرت علـی دراین‌بـاره می‌فرماینـد: ای مـردم! همانـا بر شـما از دو چیز 
می‌ترسـم: هواپرسـتی و آرزوهای طولانی1)کلینی، 1407، ج8، ص58(. ممکن اسـت 

داشـتن آرزوهـای طولانـی، باعث شـود تـا اعتمادبه‌نفس انسـان رشـد نکند.

2. تقویت عزت‌نفس
عزت‌نفـس همبسـتگی زیـادی بـا اعتمادبه‌نفـس دارد و هرقـدر عزت‌نفس انسـان بالا 
باشـد، یعنـی برای خـود ارزش قائل باشـد، از اعتمادبه‌نفس بالایی برخوردار می‌شـود. 
بـرای تقویـت عزت‌نفـس می‌تـوان بـه مثبت‌نگـری پرداخت و بـه جنبه‌هـای مثبت و 
ارزشـمند شـخصیت خویـش و توانمندی‌هـای خـود توجـه نمـود و جنبه‌هـای منفی 
را نادیـده گرفـت. اگـر شـما به‌عنوان‌مثـال بـه توانمنـدی و لیاقت‌هایـی کـه در امـور 
مختلـف داریـد توجـه کنیـد، مثلاً بـه قوی بـودن خـود در حفظ قـرآن، مـردم‌داری، 
مهـارت در کارهـای فنـی، رایانـه، تحقیـق، منبـر، دیـن‌داری، و غیـره توجـه کنیـد، 
احسـاس توانایـی و ارزشـمندی و مفیـد بـودن می‌کنیـد و درنتیجـه بـه عزت‌نفـس 
دسـت پیـدا کـرده و در سـایه آن نیـز بـه اعتمادبه‌نفـس می‌رسـید. وقتـی انسـان 
جنبه‌هـای منفـی شـخصیت خـود را نادیـده می‌گیـرد)و لو بـه صورت موقـت( و فقط 
بـه ابعـاد مثبـت و شایسـتگی خـود توجه می‌کنـد، این احسـاس به او دسـت می‌دهد 
کـه فـرد مفیـد و برازنـده‌ای بـرای جامعـه و همنوعان اسـت. البتـه باید توجه داشـت 
کـه در ایـن خصـوص ایـن روحیـه تکبر و غرور نیسـت که مذموم اسـت، بلکـه دقت و 

تمرکـز در توانمنـدی واقعـی خویـش اسـت کـه از آنها غفلت روا داشـته اسـت.2

3. رسیدگی به خویشتن
اعتمادبه‌نفـس تـا حـد زیـادی بـه میـزان سلامتی جسـمانی و روانـی بسـتگی دارد. 
بی‌توجهـی بـه سلامتی روحـی و جسـمی خـود، نشـان‌دهنده ایـن اسـت کـه شـما 

1 . ألََ إنَِّ أخَْوَف‏َ مَا أخََاف‏ُ عَلیَکمْ خَلَّتَانِ اتِّبَاعُ الهَْوَی وَ طُولُ الْمَلِ . 
2 . برای مطالعه بیشتر ر.ک: علی، اسلامی‌نسب، روان‌شناسی اعتمادبه‌نفس، تهران، انتشارات مهرداد، 1373.
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خودتـان را دوسـت نداریـد. کسـانی کـه نسـبت به خویشـتن چنیـن توجهـی ندارند، 
نیازمنـد پـر شـدن این خلأ از طرف دیگران هسـتند و این یعنی ضعـف اعتمادبه‌نفس. 
افـرادی کـه بـه نیازهـای جسـمانی و روانـی خـود در حـد متعـادل و مطابق بـا اصول 
اسلامی توجـه دارنـد، از سلامتی و نشـاط قابل‌توجهـی برخـوردار هسـتند. افـراد 
ورزشـکار و کسـانی کـه بـه تفریحـات سـالم می‌پردازنـد و کسـانی که از تغذیه سـالم 
بهره‌منـد هسـتند، از نشـاط و بالندگـی بیشـتر و اعتمادبه‌نفـس بالایـی برخوردارنـد. 
ورزش و به‌ویـژه کوهنـوردی و پیـاده‌روی، آثـار و فوایـد زیادی دارد و علاوه بر تأمین 
سلامت جسـمانی، باعـث افزایـش امیـد بـه زندگـی و ارتقـای عزت‌نفـس می‌شـود 

)دیماتئـو، 1378، ج1، ص110 و111(. 

4. زندگی در محیط مطلوب
در دوران نوجوانـی و جوانـی و میان‌سـالی عوامـل متعـددی ماننـد جایـگاه اجتماعی، 
جنسـیت، نـژاد و مقبولیـت اجتماعـی در عزت‌نفـس و اعتمادبه‌نفـس افـراد نقـش 
دارنـد. بـدان سـبب که در این سـنین رابطه فـرد با افراد جامعه بیشـتر اسـت. جایگاه 
فـرد در یـک گروه خاص عامل مهمی در رشـد احسـاس ارزشـمندی به شـمار می‌رود 
)شـجاعی، 1382، ص128(. حضـور در محیـط اجتماعـی سـالم و محیطـی کـه برای 

افـراد ارزش و احتـرام قائـل اسـت، باعـث رشـد اعتمادبه‌نفـس می‌گردد.

5. تحسین خویشتن
افـزون بـر عوامـل محیطـی، برخـی عوامـل درونی که بـه فرد و تفسـیر و تحلیـل او از 
خـود و توانمندی‌هـای خویشـتن مربـوط می‌شـود نیـز در شـکل‌گیری اعتمادبه‌نفس 
مؤثـر اسـت. بنـدورا می‌گوید: آن دسـته از افرادی کـه به خاطر موفقیت به تحسـین و 
تمجیـد از خـود می‌پردازنـد، به‌احتمال زیاد، بیشـتر بـه حرمت پایدار دسـت می‌یابند. 
همـه انسـان‌ها نقـاط ضعـف و قـوت دارنـد و در برخـی موقعیت‌هـا، بهتـر از سـایر 
موقعیت‌هـا عمـل می‌کننـد؛ امـا افـراد دارای عزت‌نفـس بـالا، سـعی می‌کنند بیشـتر 
بـه شایسـتگی و آنچـه از آن برخوردارنـد، توجـه کننـد؛ شـاید همین ویژگـی، یکی از 
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عوامـل مؤثـر در رشـد عزت‌نفـس و اعتمادبه‌نفـس آنـان اسـت. تحقیقـات تجربی نیز 
نشـان می‌دهـد کـه عزت‌نفس تا حـدودی از حـوادث و رخدادهای زندگی و برداشـتی 
کـه از آن داریـم تأثیـر می‌پذیـرد )شـجاعی، 1382، ص129(. البتـه توجـه داریم که 
تحسـین خویشـتن بایـد بـا ایـن نیـت باشـد کـه ایـن نعمت‌هـا و کمـالات را خـدای 

متعـال بـه مـا ارزانی کرده اسـت.

6. خداباوری
یکـی از عوامـل مهـم در ایجـاد عزت‌نفـس، اعتمـاد قلبـی واقعی بـه خداونـد و قدرت 
بی‌همتای اوسـت. کسـی کـه خداوند را به‌عنوان قدرت مطلق قبـول دارد و با او ارتباط 
معنـوی و قلبـی مسـتحکمی دارد، از اطمینان و اسـتواری ویژه‌ای برخوردار می‌شـود؛ 
زیـرا وقتـی بـا یـک قـدرت بی‌بدیـل و بـزرگ ارتباط داشـته باشـد، احسـاس می‌کند 
از پشـتیبانی او برخـوردار اسـت و ایـن احسـاس، بـه او قـدرت اراده و اعتمادبه‌نفـس 
می‌دهـد؛ ایـن تصـور برایـش ایجاد می‌شـود که نـزد خداونـد دارای منزلـت و جایگاه 
اسـت و در پرتـو عظمـت الهـی بـه مقامـی رسـیده اسـت. البتـه پرواضح اسـت که در 
بینـش اسلامی، ایـن احسـاس قـدرت و اقتدار در سـایه اتکال بـه خداونـد و در طول 
قـدرت خداسـت و همـه‌اش از ناحیـه اوسـت. چون تمام عـزت و بزرگـی از آنِ خداوند 
متعـال اسـت و اگر کسـی صاحـب منزلت و بزرگی و مقامی می‌شـود، بـه خاطر اتصال 
و ارتبـاط بـه آن منبـع فیـض و کمـال و عـزت اسـت. عـزت و بزرگـی خداونـد ذاتـی 
اسـت؛ ولـی عـزت و بزرگـی رسـول و مؤمنـان به خاطـر اتصال بـه خداوند اسـت و در 

سـایه عظمـت خداوند حاصل‌شـده اسـت.
هانـری لینـک1 روان‌شـناس آمریکایـی می‌گویـد: »درنتیجـه تحقیقـات طولانی خود 
روی افـراد، بـه ایـن موضـوع پـی برده‌ام: کسـی که با دین سـروکار داشـته باشـد و به 
عبـادات بپـردازد، آن‌چنان شـخصیت قـوی و نیرومندی پیدا می‌کند کـه هیچ‌گاه یک 
نفـر بی‌دیـن نمی‌توانـد چنین شـخصیتی بـه دسـت آورد )پناهـی، 1382، ص152(. 
الکسـیس کارل می‌گویـد: اگـر انسـان‌ها صمیمانـه بـا خداونـد ارتباط داشـته باشـند، 

1 . Henry link 
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خواهنـد دیـد کـه زندگی‌شـان به‌صـورت عمیـق و مشـهودی تغییـر می‌کنـد و در اثر 
ارتبـاط بـا خـدا، بارقـه امیـد و نیـرو در قلبشـان می‌تابـد. ارتبـاط باخدا بـرای تکامل 
صحیـح شـخصیت و تمامیـت عالی‌تریـن ملکات انسـانی ضـرورت دارد؛ تنها در سـایه 
ارتبـاط بـا خالـق هسـتی می‌تـوان بـه هماهنگـی روح و بـدن پرداخـت و بـه انسـان، 

نیرومنـدی و اسـتقامت فراتـر از حد تصور بخشـید )همـان، ص161(. 
یـاد خـدا و ارتبـاط با جان جانـان، به انسـان‌ها اطمینان قلب و اسـتواری درون عنایت 
می‌کنـد و آنهـا را در اهـداف خـود ثابت‌قـدم مـی‌دارد و در سـایه لطـف الهـی، تـرس 
و وحشـت کـه معمـولاً سـد راه اسـت، برطـرف می‌گـردد. امـام سـجاد در دعـای 
ابوحمـزه ثمالـی می‌فرماینـد: ای مـولای مـن و ای خـدای مـن! بـا یـاد تو، بـا ارتباط 
بـا تـو، دلـم زنـده می‌شـود و بـا مناجـات تـو، درد تـرس )فـراق( را در خـود تسـکین 
می‌دهـم.1در بخشـی از مناجـات ذاکریـن می‌خوانیـم: ای خـدای مـن! دل‌هـای والـه 
و حیـران، پابسـت عشـق و محبـت تـو اسـت و بـر شـناخت تو، تمـام عقـول متفق‌اند 
کـه دل‌هـای بنـدگان جـز به یـاد تو آرامـش و اطمینـان نیابند.2 اگـر دلی از یـاد خدا 
اعـراض کنـد و اگر کسـی پناهگاهی غیر از خـدا بجوید، در تنگنا و سـردرگمی گرفتار 
آیـد و بـه زندگـی سـختی مبتلا شـود. قـرآن کریـم می‌فرماید: هـر کس از یـاد خدا 
و ارتبـاط بـا خـدا بریـده باشـد و روی بگردانـد، در حقیقـت، زندگـی تنـگ و سـختی 

خواهد داشـت.3

1 . مولای بذکرک عاش قلبی و بمناجاتک بردت الم الخوف عنی.
2 . الهی بک هامت القلوب الوالهه و علی معرفت جمعت العقول المتباینه فلاتطمئن القلوب الا بذکرک.

3 . و من أعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکاً )سوره طه: 124( 



92



فصل‌سوم: جوان و  
باورهای‌اعتقادی ومعرفتی



94



95 فصل‌ سوم، جوان و باورهای اعتقادی و معرفتی 

مقدمه
نیـاز بـه پرسـتش و عبـادت در وجـود همـه انسـان‌ها قـرار دارد و جـزو اجـزای 
جدایی‌ناپذیـر از انسـان بـه حسـاب می‌آیـد. هـر انسـانی به‌طـور فطـری ایـن نیـاز و 
تمایـل را در خـود احسـاس می‌کنـد و اگـر فطـرت خـدادادی را زنـگار نگرفته باشـد، 
میـل و گرایـش به‌سـوی عبـادت و پرسـتش، غیرقابل‌انـکار خواهـد بود. ایـن نکته نیز 
قابل‌توجـه اسـت که شـناخت خـدای یگانـه به‌عنـوان کامل‌تریـن ذات، بـا کامل‌ترین 
صفـات و موجـودی کـه فیاضیـت، عطوفـت، رحمانیت و قـدرت او بی‌همتاسـت، قبل 
از پرسـتش و عبـادت، ضـروری و لازم اسـت؛ زیـرا بدون شـناخت، عبادت و پرسـتش 
کامـل نخواهـد بود و پرسـتش که نوعی رابطه خاضعانه و ستایشـگرانه و سپاسـگزارانه 
اسـت، بـدون معرفـت و شـناخت باری‌تعالـی، مفهـوم کاملی نخواهد داشـت. چه‌بسـا 
انسـان بـه دلیـل نداشـتن شـناخت لازم، موحّـد واقعـی در مقـام عبـادت نباشـد و 
عبادتـی کـه در شـأن خالـق متعـال اسـت، انجـام ندهـد. لـذا برخـورداری از معرفت 
صحیـح و باورهـای اعتقـادی زلال، نخسـتین گام در راسـتای شـکل‌گیری و انجـام 

عبـادت و بندگی شایسـته اسـت.
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جوان و مؤلفه‌های معرفتی و شناختی
بـرای هـر جوانی بایسـته اسـت در قـدم اول باورهـای اعتقـادی و معرفتی خـود را که 
مبنـا و اسـاس اعمـال دیگر اسـت، بـه نحوی صحیـح سـاماندهی کنـد و در نهاد خود 
درونـی سـازد. از منظـر آموزه‌هـای دینـی، نخسـتین و مهم‌تریـن عامـل بـرای نیل به 
سـعادتمندی، برخـورداری از یـک معرفت صحیح و بـاور قلبی جامع بـه خالق متعال، 
رسـالت، معـاد، هـدف خلقـت وزندگی دنیوی اسـت. در این قسـمت بـه نمونه‌هایی از 

مبانی معرفتی و شـناختی اشـاره می‌شـود:

1( اعتقاد و تعلق به خداوند
قـرآن کریـم بـا ارائـه چارچوبـی جامـع بـرای تفسـیر وقایـع و نیـز ارائـه پاسـخ‌های 
مشـخص و قانع‌کننـده‌ای بـرای پرسـش‌های موجـود ماننـد اینکـه از کجـا آمـده‌ام و 
بـه کجـا مـی‌روم، تفسـیری همه‌جانبـه از حیـات انسـانی در اختیـار می‌گـذارد و خلأ 
زندگـی را بـا ایجـاد معنـا بـرای لحظه‌لحظـه آن برطـرف می‌کند. سلامت‌بخش‌ترین 
جنبـه دیـن، توانایـی آن در ایجـاد بینـش و بـاور قـوی درونـی اسـت. این بـاور همان 
اعتقـاد بـه خـدای یگانـه اسـت کـه مهم‌تریـن بـاور دینی بـه حسـاب می‌آیـد. اعتقاد 
بـه توحیـد، تمـام قدرت‌هـا و جاذبه‌هـا را در نظـر انسـان کوچـک می‌کنـد و قـدرت 
انسـان را افزایـش می‌دهـد. هیـچ موجـودی جـز او ارزش معبود شـدن نـدارد. حیات 
واقعـی و ابـدی مال اوسـت )الحی( همه‌چیز وابسـته به اوسـت )القیوم( هـر موجودی 
خسـتگی و خـواب دارد جـز او )لا تاخـذه( همه‌چیـز از اوسـت )لـه ما فی السـموات..( 
همه هسـتی و قدرت به دسـت اوسـت )من ذا الذی یشـفع( حکومت او محدود نیست 
)وسـع( حفاظت هسـتی برای او سـنگین نیسـت )و لایوده()بقره: 256( خداوند، محور 
نظـام هسـتی اسـت، یعنـی جهـان، یک‌قطـب و محور بیشـتر نـدارد )نـور: 35 و غافر: 
62( و قـوام، پایـداری )انبیـاء: 22( تدبیـر و اداره آن نیـز بـر عهـده خداسـت. خداوند 
آغازگـر همـه روابـط اسـت )طـه: 123(؛ بـه اذن او رابطه ایجاد می‌شـود )حشـر: 5( و 
بازگشـت همه رابطه‌ها به‌سـوی اوسـت )شـوری: 53( همه اجزای هسـتی به یکدیگر 
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پیونـد دارنـد و پیونددهنـده آنهـا خداسـت. )سـجده: 5( ایمـان و اعتقاد بـه خداوند و 
ارتبـاط بـا او-  به‌عنوان محور نظام هسـتیــ  نه‌تنها نقش اساسـی در سلامت، رشـد 
و تعالـی انسـان دارد، بلکـه یکـی از مهم‌تریـن عوامـل کسـب رضایتمنـدی در حیـات 
دنیـوی اسـت. سـازنده‌ترین، مهم‌تریـن و مؤثرتریـن ارتبـاط، ارتباط با خداوند اسـت؛ 
زیرا او اصل و منبع سلامت و امنیت اسـت )حشـر: 23( انسـان، تنها در سـایه ایمان 
بـه خداونـد و انجـام اعمـال صالـح و باور به روز رسـتاخیز کـه لازمه ایمان بـه خداوند 
اسـت، آرامـش می‌یابـد و اندوهـش برطـرف می‌شـود )بقـره: 63( رنگ الهـی )توحید 
و تسـلیم بـودن( بهتریـن رنـگ اسـت و بقیـه رنگ‌هـا زایل‌شـدنی و بی‌فایده هسـتند 
)بقـره: 139(. مسـیر ایمـان، روشـنی و آرامـش اسـت؛ امـا راه کفـر، تاریکـی و یـأس 
اسـت )بقـره: 258( قـدرت مطلـق از آنِ خداسـت )حمـد: 4(. ارتباط با قـدرت مطلق 
و طلـب یـاری از او، آرامـش و اطمینـان درپـی‌دارد )احقـاف: 13(. بهتریـن راه بـرای 
مقابلـه بـا مشـکلات، راضـی بـودن بـه رضایـت الهی، صبـر و امید بـه دریافـت پاداش 
اسـت.)بقره: 157( در منطـق قـرآن کریـم، بیگانه بودن بـا خداوند و اعـراض از یاد او، 
باعـث مشـقت و انـدوه در زندگـی می‌شـود و چشـم‌انداز تاریکـی نیـز در پـی خواهـد 
داشـت. )طـه: 125( تحـت ولایـت الهـی بـودن و خداونـد را ولـی قـرار دادن، بهترین 
عامـل بـرای اطمینـان قلبـی و آرامش دل و رفع تشـویش و دلهره اسـت. )یونس: 63( 
هیـچ مـولا و سرپرسـتی، مطمئن‌تـر و باانصاف‌تـر و دلسـوزتر از خـدا نیسـت؛ زیرا هر 
فعالیـت و تلاشـی را )کـم یـا زیـاد( نادیـده نمی‌گیـرد و پـاداش می‌دهد. )نحـل: 97( 
کسـی کـه بـر خداوند تکیـه کند و بـر او توکل نماید و ملتزم دسـتورات او شـود، همه 
نیازمندی‌هایـش تأمیـن خواهـد شـد )مـادی و روان‌شـناختی()طلاق: 2 و3(. نکتـه 
مهم‌تـر اینکـه ایمـان و عمـل صالـح باعـث می‌شـود تـا بقیـه امـور فـردی و اجتماعی 
نیـز بهتـر سـامان پیـدا کنـد. افـراد صالـح و باایمـان را همـه دوسـت دارنـد؛ ایمان و 
عمـل صالـح، کلیـد محبوبیـت بین مـردم اسـت و محبوبیـت، از الطـاف و پاداش‌های 
الهـی در دنیاسـت.)مریم: 97( توحیـد و خداپرسـتی موجـب می‌شـود نگـرش فرد به 
همه هسـتی وزندگی، هدف‌دار و معنادار باشـد.)بقره: 156 و 256 و اسـراء: 98( و در 
رفتارهـا، بـا انسـجام، وحـدت رویـه و آرامـش عمـل کنـد و بـاور داشـته باشـد که هر 
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چیـزی بـه غیـر از خـدا، ارزش و قدرتی نـدارد )بقـره: 139و 148(. 

2( اعتقاد به ایمنی‌بخشی انحصاری خداوند
معرفـت بـه قـدرت مطلـق الهـی و ایمنی‌بخشـی انحصـاری او و داشـتن یـک تکیه‌گاه 
و حامـی فرابشـری، باعـث شـکل‌گیری اراده قـوی و مثبت‌اندیشـی در رویارویـی بـا 
مشـکلات زندگـی می‌گـردد. هنگامی‌کـه خـود را به او می‌سـپاریم و در همـه کارها به 
او اعتمـاد و تکیـه داریـم، حتـی اگـر تمـام مـال و مکنت خود را از دسـت داده باشـیم 
و در زندگـی بـا شکسـت‌های بـزرگ روبـه‌رو شـده باشـیم، امیـد داریـم کـه بـا تلاش 
خـود و یـاری خداونـد بتوانیـم آنهـا را بـه دسـت آوریـم؛ زیـرا کسـی کـه بـر خداوند 
تـوکل کنـد، خداونـد او را کفایت نموده و بر سـختی‌ها و مشـکلات، پیـروز می‌گرداند. 
)طلاق: 3( تـوکل بـر خـدا، بذر امیـد را در دل می‌پاشـد و زمینه رشـد و شـکوفایی و 
رهایـی از رنـج و افسـردگی را فراهـم می‌سـازد. وقتی انسـان بـاور دارد کـه هر خیری 
از ناحیـه خداوند برسـد، کسـی نمی‌توانـد مانع آن شـود و اگر چیـزی را خداوند دریغ 
کنـد، غیـر از او کسـی قـادر بـر آن نیسـت، )فاطـر: 2( ایـن بـاور باعث می‌شـود که او 
را قـادر متعـال بدانـد و بـه یاری او اعتمـاد کند )آل‌عمـران: 124( و در سـایه این باور 
و اعتمـاد قلبـی، بـه اطمینـان و آرامـش برسـد. )آل‌عمـران: 127( بـه دیگـر سـخن، 
مهم‌تریـن اثـر ایـن توجه، به دسـت آوردن مرتبه‌ای از شـناخت خـدا و درک مرتبه‌ای 
از عظمـت خداونـد متعـال اسـت کـه ایـن خـود، سـرمایه‌ای بـزرگ و مؤثـر در آغـاز 
حرکـت بـه منبع آرامش )یونس: 25( و خانه سلامت )حشـر: 23( اسـت. ایمان، باعث 
امیـدواری و خوش‌بینـی بـه آینده می‌شـود و همـه اینها عامـل تولید بهجت، سـرور و 
انبسـاط در روان آدمـی اسـت. قـرآن در وصف مؤمنـان می‌فرماید: »کسـانی که ایمان 
آوردنـد و... تنهـا اینان‌انـد کـه امید به رحمـت خداوند دارنـد« )بقره: 218(. »کسـانی 
کـه ایمـان آوردنـد و... شایسـته بشـارت از ناحیـه پروردگارشـان هسـتند....« )توبـه: 
20و21( در مقابـل، »تنهـا کفرپیشـگان از رحمـت الهی ناامید هستند«)یوسـف: 87(. 
یکـی دیگـر از آثـار ایمـان، کاهـش اضطـراب و تشـویش و نگرانی اسـت. قـرآن کریم، 
سرچشـمه همـه تشـویش‌ها، ناآرامی و سـرگردانی‌های روانـی را »بی‌ایمانـی و بریدن 
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از خـدا« می‌دانـد و تنهـا راه علاج و رهایـی نیـز »ایمـان و یـاد خـدا« معرفـی شـده 
اسـت )انعـام: 82 و رعـد: 28(. انسـان‌ها در اصـل وجـود و در ادامه حیـات، به خداوند 
نیـاز دارنـد. نیازهـای وجـود، نیازهایـی هسـتند کـه تعلـق وجـود انسـان بـه خـدا را 
نشـان می‌دهـد. معنـای دقیـق نیازهـای وجـود ایـن اسـت که انسـان اسـتقلال ذاتی 
نـدارد. ذاتـش از هـر کمالـی جـز آنچـه خداونـد به او بخشـیده تهـی اسـت و در تمام 
شـئون خویـش بـه او نیازمند اسـت. از این منظـر، وجوددهنده و هسـتی‌بخش جهان 
و انسـان، خداسـت. جهـان و انسـان بـا وجـود او واقعیت ‌دارنـد و بـی او هیچ‌وپوچ‌اند. 
اگـر گفتـه شـود کـه این نیـاز در همه مخلوقـات وجود دارد و مختص انسـان نیسـت، 
می‌گوییـم درسـت اسـت که این نیاز عمومی اسـت، ولی مخلوقات زمینـی آن را درک 
نمی‌کننـد. فقـط انسـان اسـت که نیاز و وابسـتگی خود بـه خـدا را درک می‌کند. ائمه 
معصومیـن همـواره از راه »نیازهـای وجـودی« بـا دیگـران بـه گفت‌وگـو پرداخته 
و سـعی کرده‌انـد بـا جلب‌توجـه افـراد بـه ایـن نیازهـا، حـس دینـی افـراد را بیـدار و 
تقویـت کننـد. امـام صـادق  در پاسـخ به سـؤال کسـی که خـدا را باور نداشـت و 
خـود را نیازمنـد بـه خدا نمی‌دانسـت، فرمـود: تـو روزی در دنیا نبـودی و روزی دیگر 
پدیـد آمـدی و می‌دانی کـه خودت، نفس خـودت را پدید نیـاورده‌ای و موجودی مثل 
 تـو نیـز تـو را پدیـد نیـاورده اسـت1 )ابن‌بابویـه، 1376، ص352(. حضرت موسـی
نیـز در بـارگاه فرعـون، ابتـدا نیـاز به  خلقـت را مطـرح کـرد و گفـت: »پـروردگار مـا 
کسـی اسـت که نعمـت وجود به همـه موجودات بخشـیده اسـت«2)طه: 50(. حکمت 
بالغـه خداونـد کـه نعمـت وجـود را بـه انسـان عطا فرمـود، چنیـن اقتضـا می‌کند که 

بـرای آنها شـرایط ادامـه زندگـی را نیز فراهـم کند.

3( معرفت به رسالت، ولایت و معاد
بـاور بـه رسـالت و معـاد نیز در راسـتای باور بـه خداونـد قـرار دارد و این رابطـه‌ای طولی 
اسـت. پیامبران، فرسـتادگان الهی برای ابلاغ پیام الهی، هدایت، راهنمایـی و تزکیه افراد 

نکَ مَنْ هُوَ مِثْلُک‏. نْ نفَْسَک وَ لَکوَّ 1 .َ أنَتَْ‏ لمَ‏ْ تکَن‏ْ ثمُ‏َ کنْتَ‏ وَ قَدْ عَلمِْتَ أنََّک لمَْ تکُوِّ
ُّنَا الَّذِی أعَْطَی کلَّ شَیء خَلقَْهُ. 2 . رَب
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جامعـه هسـتند )جمعـه: 2(. کلام و دسـتورات و افعال پیامبران، مورد تأییـد خداوند بوده 
و برای انسـان‌ها حجت و اطمینان‌آور اسـت. سـرپیچی از دسـتورات پیامبران، سـرپیچی 
از دسـتور خداسـت )نسـاء: 81(. فراینـد یگانه‌پرسـتی، نبـوت و امامـت، مثـل زنجیـر 
به‌هم‌پیوسـته اسـت و بایـد همـه آن را پذیرفت.)نسـاء: 151(. انبیـا، بزرگ‌تریـن نعمـت 
الهـی هسـتند )مائـده: 21( و حضـور و دعای آنان به‌عنوان رهبران آسـمانی و انسـان‌های 
برگزیـده، باعـث آرامش و اطمینان انسـان‌ها اسـت.)توبه: 103( ایمان به معـاد و روز جزا، 
از باورهـای اعتقـادی و مسـلم در اسلام اسـت کـه مورد تأکید قـرآن کریم اسـت. )نحل: 
23 و طـه، 16( بـاور بـه قیامـت، عامل شـتاب در کارهای خیـر )مؤمنـون: 61(، کنترل و 
مدیریـت هواهای نفسـانی )طـه: 17(، کلید تقوا انعام: 52(، عامل سـعادت، )بقـره: 5 و 6( 
اطمینـان و آرامـش اسـت )بقـره: 63( انـکار معـاد، علاوه بر اینکـه انحراف از راه مسـتقیم 
اسـت، )مؤمنـون: 74(، باعـث سـرگردانی و تحیـر )نمـل: 4(، یـاس و ناامیدی)عنکبـوت: 
23(، اسـتکبار )نحل:23( و خسـران بزرگ )انعام: 32( اسـت. اعتقاد به رسـالت و امامت، 
علاوه بـر اینکـه از اصول مسـلم دینی و اسلامی اسـت، باعـث بهره‌مندی از معـارف ناب 
و آسـمانی پیامبـران و امامـان معصـوم می‌شـود. معارفی کـه از طریـق اهل‌بیت به ما 

رسـیده، از خزینـه الهی اسـت و سـعادت بشـر را در ابعـاد مختلف ضمانت نموده اسـت.

آثار تربیتی و اجتماعی باور به معاد
اعتقـاد بـه مبـدأ و معـاد و روز رسـتاخیز، از معـارف و باورهـای قطعـی اسلام اسـت. 
آیـات متعـددی از قـرآن کریـم به بحث معـاد اختصاص داده شـده اسـت و این دلیلی 
بـر اهمیـت فـراوان بـاور بـه معاد اسـت. اعتقـاد بـه معـاد )رسـتاخیز( به‌عنـوان یکی 
از اصـول مسـلم و قطعـی اسلامی، آثـار تربیتی، معنـوی، اجتماعـی، خانوادگـی و...، 
بسـیاری دارد. بـاور بـه قیامت، عامل شـتاب در کارهـای خیر)مؤمنـون: 61( کنترل و 
مدیریـت هواهـای نفسـانی)طه: 17( کلیـد تقوا )انعـام: 52(، عامل سـعادت )بقره: 5 و 
6( اطمینـان و آرامـش اسـت )بقـره: 63(. بـاور به معـاد همچنین شـهوات و تمایلات 
نفسـانی را از قلـب آدمـی می‌زدایـد، ریشـه‌های غفلـت را از دل می‌کَنـد، قلـب را بـه 
وعده‌هـای الهـی قـوی می‌کنـد، طبیعـت و فطـرت انسـانی را لطیـف و نـرم می‌نماید، 
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نشـانه‌های هـوی و هـوس را می‌شـکند، آتـش حـرص و طمـع را خامـوش و دنیـا و 
زندگـی دنیـوی را در نظـر انسـان کوچـک و خـوار می‌کنـد1 )مجلسـی، 1403، ج6، 
ص133(. انـکار معـاد، علاوه بـر اینکـه انحراف از راه مسـتقیم اسـت )مؤمنـون: 74( 
باعـث سـرگردانی و تحیـر )نمل: 4(، یاس و ناامیـدی )عنکبوت: 23(، اسـتکبار )نحل: 
23( و خسـران بـزرگ )انعـام: 32( اسـت. قـرآن، معرفت و ایمان به خداونـد و روز جزا 
را عامـل بصیـرت انسـان )اعـراف: 2 و3( و زمینه‌سـاز درک و شـناخت صحیـح آیات و 
نشـانه‌های  الهی )حجـر: 74-77؛ عنکبـوت: 24؛ روم: 37 و53؛ زمـر: 52 و نحل: 82( 
می‌دانـد. در آیاتـی، ایمـان به نور تشـبیه شـده و زمینه‌سـاز خـروج از تاریکی و حضور 
در نـور معرفـی گردیـده اسـت.)طلاق: 11 و بقـره: 257( قـرآن قدرت تشـخیص حق 
از باطـل، هنجـار از ناهنجـار و درک عقایـد خرافـی و دوری از ایـن امـور را بـه ایمـان 
و اهـل ایمـان نسـبت می‌دهـد. )شـعراء: 224-227 و مائـده: 57( ایمـان و معرفـت، 
بـه ایمن‌سـاختن از کاسـتی‌ها کمـک می‌کنـد. ایمـان بـه توسـعه و ثبـات، مقاومت و 
یکپارچگـی شـخصیت می‌انجامـد. قـرآن، اهل ایمان را دارای شـخصیتی توسـعه‌یافته 
)زمـر: 22؛ شـرح: 1 و انعـام: 125( و بهره‌منـد از ثبـات شـخصیت )نحـل: 102 و106 
و ابراهیـم: 27( و مقـاوم در اندیشـه و اعتقـاد )بقـره: 149 و آل‌عمـران: 139 و 173( 
معرفـی می‌کنـد. بـاور و اعتقـاد به معـاد، انسـان را از غفلت و بی‌توجهی کـه مهم‌ترین 

عامل سـقوط انسـان اسـت2)اعراف: 179( برحـذر می‌دارد.

اساسی‌ترین راهکارهای درونی‌سازی باور به معاد
نقـش باورهـای درونـی و اعتقـادی در سلامت و امنیـت اخلاقـی و روانـی افـراد، از 
موضوعـات پراهمیت اسـت و معادباور در ایـن میان جایگاهی ممتـاز دارد. راهکارهای 
ایجـاد و نهادینـه کـردن بـاور به معـاد می‌تواند متناسـب با شـرایط سـنّی، فرهنگی و 
عصـر زندگـی افـراد، متفاوت باشـد؛ امـا راهکارهایی وجـود دارد که شـامل حال همه 

بْعَ وَ یکسِـرُ أعَْلَمَ  ـهَوَاتِ فـِی النَّفْـسِ وَ یقْلعَ‏ُ مَنَابـِتَ الغَْفْلـَهِ وَ یقَوِّی القَْلـْبَ بمَِوَاعِدِ اللهِ وَ یـرِقُّ الطَّ ـادِقُ: ذِکـرُ المَْـوْتِ یمِیـتُ الشَّ 1 . قَـالَ الصَّ
نیْا.  الهَْـوَی وَ یطْفِـئُ نـَارَ الحِْرْصِ وَ یحَقِّـرُ الدُّ

2 . لقََـدْ ذَرَأنْـا لجَِهَنَّـمَ کثِیـراً مِـنَ الجِْـنِّ وَ الْنِـْسِ لهَُـمْ قُلُـوبٌ لایفْقَهُـونَ بهِـا وَ لهَُـمْ أعَْیـنٌ لایبْصِـرُونَ بهِـا وَ لهَُمْ آذانٌ لایسْـمَعُونَ بهِـا أوُلئِک 
کالْنعْـامِ بـَلْ هُمْ أضََـلُّ أوُلئِـک هُـمُ الغْافلُِون.



102

می‌گـردد. برخـی از ایـن راهکارهـا عبارت‌انـد از:

1( ایجاد بصیرت و شناخت
در آموزه‌هـای قرآنـی بـه بصیرت‌افزایـی و ایجـاد شـناخت در موضوعـات مختلـف 
ازجملـه معـاد عنایـت ویـژه‌ای شـده اسـت. خداونـد در آیـه‌ای می‌فرماید: این وسـیله 
بینایـی از طـرف پروردگارتـان، و مایـه هدایـت و رحمـت اسـت بـرای جمعیتـی کـه 
ایمـان می‌آورند.1)اعـراف: 203( در ایـن آیـه، خدای سـبحان، قرآن و آیـات نورانی‌اش 
را وسـیله بیـداری و بینایـی معرفـی می‌کنـد کـه بـه هر انسـان آمـاده‌ای، روشـنایی و 
بینـش می‌دهـد. »بصائـر« جمـع »بصیـره« از ماده »بصر« بـه معنی دیدن اسـت؛ ولی 
معمـولاً در بینـش فکـری و عقلانـی به‌کاربـرده می‌شـود؛ و گاهـی به تمام امـوری که 
باعـث درک و فهـم مطلـب اسـت، اطلاق می‌گـردد )مـکارم شـیرازی، ج5، ص390(. 
قـرآن به‌عنـوان بزرگ‌تریـن عطیـه الهـی از عوامـل رشـد و بصیرت اسـت. قَـدْ جاءَکمْ 
ِّکـمْ فَمَـنْ أبَصَْـرَ فَلنَِفْسِـهِ وَ مَـنْ عَمِـی فعلی‌هـا وَمـا أنَـَا عَلیَکـمْ بحَِفیظٍ:  بصَائـِرُ مِـنْ رَب
به‌راسـتی بینش‌هایـی از نـزد پـروردگار برایتـان آمـده اسـت؛ پـس هرکـه در پرتو آن 
بینـا شـود، بـه سـود خود چنین کـرده اسـت و هرکه کـوری ورزد، به زیـان خود عمل 
کـرده اسـت )انعـام: 104(. خدای سـبحان در بسـیاری از آیـات قرآن بـر موضوع معاد 
تمرکـز کـرده و بـه عرضـه اطلاعـات و بینش پیرامـون حیات اخـروی پرداخته اسـت. 
در دسـته‌ای از ایـن آیـات، عنایـت خاص بر یادآوری بازگشـت انسـان‌ها به‌سـوی خدا 
و جایـگاه ابدی2)بقـره: 156؛ روم: 11؛ بقـره: 203؛ نجـم: 42؛ جمعـه: 7 و...( اسـت. در 
دسـته‌ای از آیـات، اوصـاف و ویژگی‌هـای قیامت3)اسـراء: 71؛ انفطـار: 19؛ زلزله: 8-6 

ِّقَوْمٍ یؤْمِنُونَ. ِّکمْ وَ هُدًی وَ رَحْمَةٌ ل ب 1 . هذا بصََائرُ مِن رَّ
َّ إلِیَـهِ ترُْجَعُون: خداونـد آفرینش را  َّ یعِیدُهُ ثـمُ‌ 2 . انـا لله و انـا الیـه راجعـون: مـا از آنِ خداییـم و بـه سـوی او بازمی‌گردیم؛ الُله یبْـدَؤُاْ الخَْلـْقَ ثمُ‌
آغـاز می‌کنـد، سـپس آن را بازمی‌گردانـد، سـپس شـما را به‌سـوی او بازمی‌گردانند؛ واتقـوا الله واعلموا انکم الیه تحشـرون: از خـدا بپرهیزید 
ک المُْنْتَهـی: و اینکـه کار خلـق عالم به‌سـوی خـدا منتهی می‌شـود؛ قُـلْ إنَِّ المَْوْتَ  ّـِ و بدانیـد به‌سـوی او محشـور خواهیـد شـد؛ وَ أنََّ إلِـی رَب
ـهَادَهِ فَینَبِّئُکم بمَِا کنتُـمْ تعَْمَلُونَ؛ بگـو: این مرگی کـه از آن فرار می‌کنید  ونَ إلِـی عَلمِِ الغَْیـبِ وَ الشَّ هُ مُلَقیِکـمْ ثـُمَّ ترَُدُّ ّـَ ونَ مِنْـهُ فَإنِ ذِی تفَِـرُّ الّـَ
سـرانجام بـا شـما ملاقـات خواهد کرد. سـپس به سـوی کسـی که دانای پنهان و آشـکار اسـت بازگردانـده می‌شـوید. آن گاه شـما را از آنچه 

انجـام می‌دادیـد خبـر می‌دهد.
3 . یـوْمَ ندَْعُـواْ کلَّ أنُـَاسِ بإِمَِامِهِـمْ فَمَـنْ أوُتـی‌َ کتَابـَهُ بیِمِینِـهِ فَأُوْلئَک یقْـرَءُونَ کتَابهَُمْ وَ لَیظْلمَُـونَ فَتِیلً-وَ مَـن کانََ فی هَذِهِ أعَْمَـی فَهُوَ فی 
الاخَِـرَهِ أعَْمَـی وَ أضََـلُّ سَـبِیلً: روزی را که هر گروهی را با پیشوایشـان می‌خوانیم! کسـانی که نامه عملشـان به دسـت راستشـان داده شـود، 
آن را می‌خواننـد و بـه قـدر رشـته شـکاف هسـته خرمایـی به آنان سـتم نمی‌شـود! اما کسـی کـه در ایـن جهان )از دیـدن چهره حـق( نابینا 
ِ: روزی اسـت که هیچ کس قـادر بر انجام  بـوده اسـت، در آخـرت نیـز نابینـا و گمراه‌تر اسـت؛ یـوْمَ لاتمَْلکِ نفَْسٌ لنَِفْسٍ شَـیئاً وَ الْمْـرُ یوْمَئِذٍ لَِّ
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و...( گوشـزد می‌شـود. قـرآن کریم همچنین در دسـته‌ای از آیات، ضمـن تبیین ارزش 
و منزلـت آخرت‌گرایـی1)ص: 45-46( بـه مقایسـه زندگی دنیوی و اخـروی پرداخته و 
زندگـی دنیـوی را لهـو و لعـب، عامل فخر، گـذرا، کم‌ارزش دانسـته و سـرای آخرت را 
زندگـی واقعـی، پایـدار، لذت‌بخـش، رضایت‌مندانه2)عنکبوت: 64؛ حدیـد: 20؛ قصص: 
60( معرفـی نمـوده اسـت. حضـرت علـی نیـز در روایـات متعـدد، دنیـا را جایـگاه 
مجـازی، محـل گـذر و موقـت، و آخـرت را واقعـی و پایـدار معرفـی فرمـوده اسـت3 
)ابن‌أبی‌الحدیـد، 1404، ج11، ص3(. در همـه ایـن آیـات و روایـات تلاش شـده بـه 
بصیـرت و آگاهـی افـراد درخصـوص معـاد و مشـخصات آن پرداخته و باور بـه معاد در 

آنـان تقویت شـود.

2( بهره‌گیری از تمثیل و شبیه‌سازی
تمثیـل بـه معنـای شبیه‌سـازی )قرشـی، 1371، ج7، ص233( و تلاش در راسـتای 
نسـبت دادن ویژگی‌ها و احکام یک شـیء شـناخته شـده یا مأنوس به شـیء ناشناخته 
یـا نامأنوس و شناسـاندن شـیئ نامأنوس به‌وسـیله اشـیاء مأنـوس و قابل‌فهـم )باقری، 
1389، ص64( یکـی از مؤثرتریـن، سـاده‌ترین و عمومی‌تریـن راه‌هـای آموزش اسـت 
کـه اسـتفاده مناسـب و دقیـق از آن، می‌توانـد اثرگـذاری مناسـبی در ذهـن متربـی 
داشـته باشـد و او را بـا آموزه مأنـوس گرداند. تمثیل بـه مربی و آمـوزگار این امکان را 

ِّیـرَوْاْ أعَْمَلهَُمْ * فَمَـن یعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرّهٍ  کاری بـه سـود دیگـری نیسـت، و همـه امـور در آن روز از آن خداسـت؛ یوْمَئـذٍ یصْـدُرُ النَّاسُ أشَْـتَاتاً ل
ا یـرَهُ: در آن روز مـردم به‌صـورت گروه‌هـای پراکنـده )از قبرهـا( خـارج می‌شـوند تا اعمالشـان به  هٍ شَـرًّ * وَ مَـن یعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ خَیـرًا یـرَه ُ
آن‌هـا نشـان داده شـود! پـس هـر کـس هـم‌وزن ذرّه‌ای کار خیـر انجـام دهـد، آن را می‌بینـد و هـر کـس هـم‌وزن ذرّه‌ای کار بد کـرده، آن را 

می‌بینـد.
ارِ: و بنـدگان ما ابراهیم و اسـحاق و  ا أخَْلصَْنَاهُـم بخِالصَِـهٍ ذِکـرَی الـدَّ ّـَ 1 . وَ اذْکـرْ عِبَادَنـَا إبِرَْاهِیـمَ وَ إسِْـحَاقَ وَ یعْقُـوبَ أوُْلـی الْیـدِی وَ الْبصَْرِإنِ
یعقـوب را یـاد کـن کـه دارای قـدرت و بصیـرت بودنـد. ما آنـان را با ]صفت بسـیار پرارزش[ یـاد کردن سـرای آخرت با اخلاصـی ویژه خالص 
سـاختیم. در ایـن آیـه شـریفه، ارزشـی بـالا و منزلتـی عظیـم برای آخرت‌گرایی بیان‌شـده اسـت. خدای سـبحان آخرت‌اندیشـی را وسـیله 
خالـص کـردن پیامبـران بـزرگ خود قـرار داده اسـت. موهبتی گران‌بها کـه هر مؤمنی در آرزوی دسـت یافتن به آن اسـت؛ مقـام مخلصَین، 
تـِک لَُغْوِینَّهُمْ  همـان جایـگاه و قلعـه ایمنـی کـه شـیطان از نفوذ به آن اظهـار عجز کرد و بـه خداوند متعال این‌گونه عرضه داشـت: قَـالَ فَبِعِزَّ

أجَْمَعِیـنَ إلَِّ عِبَـادَک مِنْهُـمُ المُْخْلصَِیـنَ؛ بـه عزتـت سـوگند همه آنان را گمـراه می‌کنم، مگر بنـدگان خالص شـده‌ات را. )ص: 83-82( 
نیْا لعَِـبٌ وَ لهَـوٌ وَ زِینَةٌ وَ  َّمَا الحْیـوةُ الدُّ ارَ الْخِـرَةَ لهَِـی الحَْیـوانُ لـَوْ کانـُوا یعْلمَُـونَ؛ اعْلمَُـواْ أنَ نیْـا إلِاَّ لهَْـوٌ وَ لعَِـبٌ وَ إنَِّ الـدَّ 2 . وَ مـا هـذِهِ الحَْیـاهُ الدُّ
َّ یکونُ حُطَامًـا وَ فی الاخَِـرَةِ عَذَابٌ  ا ثـمُ‌ َّ یهَیجُ فَترَئـهُ مُصْفَرًّ ـارَ نبََاتهُُ ثـمُ‌ تفََاخُـرُ بیَنَکـمْ وَ تکَاثَـُرٌ فـی الْمْـوَالِ وَ الْوْلَدِ کمَثَـلِ غَیـثٍ أعَجْـبَ الکْفَّ
نیْـا إلَِّ مَتَـاعُ الغُْـرُورِ؛ و مـا أوتیتم مِن شـیءٍ فمتاع الحیـاه الدّنیا و زینت‌ها و مـا عندالله خیر  شَـدِیدٌ وَ مَغْفِـرَهٌ مِّـنَ اللهِ وَ رِضْـوَانٌ وَ مَـا الحْیـوهُ الدُّ

و أبقـی أفلاتعقلون.
نیـا دارُ مَجـازٍ، و الآخِـرهُ دارُ قَـرارٍ، فَخُـذُوا مِن مَمَرّکم لمَِقَرِّکم: همانا دنیا سـرای گذر اسـت و آخرت سـرای ماندن؛ پـس، از گذرگاه  3 . إنمّـا الدُّ

خود بـرای اقامتگاهتان توشـه برگیرید.



104

می‌دهـد تـا مفاهیـم پیچیـده و غامـض را کـه توضیح و تبییـن آن برای متربی بسـیار 
دشـوار می‌نمایـد، بـه شـکل کاملاً عینـی و سـاده بازآفرینی کنـد. مثـال زدن، دامنه 
مطلـب را تـا حد درک مخاطب پایین می‌آورد و از بهترین روش‌های آموزش اسـت که 
باعث هویدا و آشـکار شـدن مـراد گوینده می‌گـردد )پناهـی، 1391، ص41(. خداوند 
متعـال در تبییـن و تفهیـم مسـئله معـاد، مکرر از مسـئله تشـبیه و مثال بهـره گرفته 
اسـت و حکمـت ایـن بهره‌گیـری را نیز متذکر شـدن و فهمیـدن مردم معرفـی نموده 
اسـت1 )زمـر:27(. مثل‌هایـی که در قـرآن وجود دارنـد درواقع روش‌هایی هسـتند که 
خداونـد آنهـا را به‌منظـور عینـی کردن مفاهیـم اعتقادی اسلام و نزدیک کـردن آنها 
بـه اذهـان به‌کاربرده اسـت. تمثیلات نغز و شـیرین کلام خدا، چشـم‌اندازهای بدیعی 
را بـا مناسـب‌ترین واژه‌هـا ترسـیم کـرده، به‌گونـه‌ای که آدمـی به‌جای آن‌که شـنونده 
الفاظـی چنـد باشـد، خـود را مشـاهده‌کننده تصاویـری زنـده و پویا احسـاس می‌کند 
و چنـان تصاویـری در ذهـن انسـان نقش می‌بنـدد که قلم نقاشـی و دوربین عکاسـی 
از ترسـیم هماننـد آن ناتـوان اسـت. در برخـی از آیـات، از طبیعـت و امـور محسـوس 
مثـل ریـزش بـاران بـر سـرزمین‌های خشـک و بی‌جـان و سـپس زنـده شـدن و بارور 
گشـتن، رویـش سـبزه‌ها و گیاهـان و درختـان سـخن می‌گویـد و رسـتاخیز را بـه آن 
تشـبیه می‌نمایـد تـا ایـن مسـئله نامحسـوس، برای بشـر ملموس و محسـوس شـود2 
)اعـراف: 57(. در برخـی آیـات نیـز از خلقـت اولیه انسـان و مراحل خلقت انسـان، در 
راسـتای درونی کردن معاد بهره جسـته اسـت.3)حج: 5( تشـبیه معاد به خواب نیز از 
1 . وَ لقََـدْ ضَرَبنْـا للِنَّـاسِ فـی هـذَا القُْـرْآنِ مِـنْ کلِّ مَثَـلٍ لعََلَّهُـمْ یتَذَکـرُونَ: مـا بـرای مـردم در این قـرآن از هر نـوع مثَلی زدیم، شـاید متذکر 

. ند شو
تْ سَـحَاباً ثقَِـالً سُـقْنَاه لبَِلـَدٍ مَیـتٍ فأنزَْلنَْا بـِهِ المَـاءَ فأخْرَجْنَا بـِهِ مِنْ کلّ  یـاحَ بشُْـرَاً بیَـنَ یـدَی رَحْمِتِـه حَتَّـی إذَا أقَلّـَ ذِی یرْسِـلُ الرِّ 2 . هُـوَ الّـَ
الثَمَـرَاتِ کذلـک نخُْـرِجُ المَوتـَی لعََلَّکـم تذََکـرُونَ: او کسـی اسـت کـه بادها را بشـارت‌دهنده در پیشـاپیش )بـاران( رحمتش می‌فرسـتد تا 
ابرهـای سـنگین‌بار را )بـر دوش( کشـند )سـپس( مـا آن‌هـا را به‌سـوی زمین‌هـای مـرده می‌فرسـتیم و به‌وسـیله آن‌هـا، آب )حیات‌بخش( 
را نـازل می‌کنیـم و بـا آن، از هرگونـه میـوه‌ای )از خـاک تیـره( بیـرون می‌آوریـم. این‌گونـه )که زمین‌هـای مرده را زنـده کردیم( مـردگان را 

)نیـز در قیامـت( زنـده می‌کنیـم؛ شـاید )بـا توجه بـه این مثـال( متذکر شـوید.
ا خَلقَْناکـمْ مِـنْ ترُابٍ ثـُمَّ مِـنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِـنْ عَلقََهٍ ثـُمَّ مِـنْ مُضْغَهٍ مُخَلَّقَـهٍ وَ غَیـرِ مُخَلَّقَهٍ  ّـَ 3 . یـا أیَهَـا النَّـاسُ إنِْ کنْتُـمْ فـی رَیـبٍ مِـنَ البَْعْـثِ فَإنِ
کمْ وَ مِنْکمْ مَـنْ یتَوَفَّـی وَ مِنْکمْ مَنْ یـرَدُّ إلِی  ی ثـُمَّ نخُْرِجُکمْ طِفْلاً ثمَُّ لتَِبْلُغُـوا أشَُـدَّ لنُِبَیـنَ لکَـمْ وَ نقُِـرُّ فـِی الْرْحـامِ مـا نشَـاءُ إلِـی أجََلٍ مُسَـمًّ
تْ وَ رَبـَتْ وَ أنَبَْتَتْ مِـنْ کلِّ زَوْجٍ بهَیجٍ: ای مردم!  أرَْذَلِ العُْمُـرِ لکِیلا یعْلـَمَ مِـنْ بعَْـدِ عِلمٍْ شَـیئاً وَ تـَرَی الْرْضَ هامِدَهً فَـإذِا أنَزَْلنْا عَلیَهَا المْـاءَ اهْتَزَّ
اگـر در رسـتاخیز شـک داریـد، )بـه ایـن نکتـه توجّـه کنیـد کـه:( مـا شـما را از خـاک آفریدیم، سـپس از نطفـه، و بعد از خون بسـته شـده، 
سـپس از »مضغـه« ]چیـزی شـبیه گوشـت جویـده شـده[ کـه بعضی دارای شـکل و خلقت اسـت و بعضی بدون شـکل تا برای شـما روشـن 
سـازیم )کـه بـر هـر چیـز قادریـم( و جنین‌هایـی را کـه بخواهیـم تـا مـدّت معینـی در رحـم )مـادران( قـرار می‌دهیـم )و آنچـه را بخواهیم 
سـاقط می‌کنیـم( بعـد شـما را به‌صـورت طفـل بیـرون می‌آوریـم. سـپس هـدف این اسـت کـه به حـدّ رشـد و بلوغ خویـش برسـید. در این 
میـان بعضـی از شـما می‌میرنـد و بعضـی آن‌قـدر عمـر می‌کننـد که به بدتریـن مرحلـه زندگی )و پیـری( می‌رسـند. آن‌چنان‌که بعـد از علم 
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ابزارهـای خداونـد در راسـتای ملمـوس کردن معاد اسـت.1 )زمـر: 42( خواب‌وبیداری 
یکـی از آیـات بـزرگ الهـی به‌شـمار مـی‌رود زیـرا که خـواب هـم نمونه مرگ اسـت و 
هـم نمونـه عالـم بـرزخ؛ و خدای سـبحان آنهـا را آیت و نشـانه قـرار داده برای کسـی 
کـه رجـوع بـه عقل خود نمـوده و تفکـر نماید. پیامبر اسلام  می‌فرماید: قسـم به 
خـدا هـم چنانـی که خـواب می‌رَویـد می‌میرید و هـم چنانی کـه بیدار می‌شـوید، در 
قیامـت محشـور خواهیـد گردید2)مجلسـی، 1403 ج18، ص197(. لقمـان حکیـم به 
پسـرش گفـت: ای فرزنـد اگـر گمـان می‌کنی کـه می‌توانی نمیـری، هر وقـت خوابت 
گرفـت نخـواب و اگـر گمـان می‌کنـی کـه می‌توانـی در قیامـت محشـور نشـوی، هـر 
وقـت کـه خواسـتی از خـواب بیـدار شـوی، بیـدار نشـو؛ یعنـی تـو نمی‌توانی بـا برادر 
کوچـک کـه خـواب اسـت، مبـارزه کنـی. چگونـه بـا بـرادر بزرگ‌تـر کـه مرگ اسـت 
مبـارزه می‌کنـی؛ همچنیـن خواهـد بـود بیـداری و محشـور شـدن در قیامـت )بانوی 

اصفهانـی، 1361، ج11، ص214(. 

3( استفاده از داستان و قصه
قصـه هماننـد مایـع شـیرینی اسـت کـه بلعیـدن قـرص تلـخ را راحت‌تـر می‌کنـد. 
بسـیاری مطالـب اگـر به‌صورت مسـتقیم گفته شـوند، در همـان ابتدا باعـث مخالفت 
و موضع‌گیـری مخاطـب می‌شـوند؛ امـا در قالـب یـک قصه، نه‌تنهـا به‌راحتی شـنیده 
می‌شـوند، بلکـه تأثیـر زیادی نیـز خواهند داشـت. در قصه‌ها می‌شـود انـواع اطلاعات 
علمـی، مذهبـی، فرهنگی، تاریخی، اعتقادی و خانوادگـی را ارائه کرد. قصه راه ورودی 
اسـت بـه ناهشـیار؛ بـا تخیلات فـرد ارتبـاط مسـتقیم دارد و اگـر بتوانیم بـه تخیلات 
فـرد راه پیـدا کنیـم، به‌طـور غیرمسـتقیم، رفتارهـا و آمـال و آرزوهـای او را نیز تحت 
تأثیـر قـرار داده‌ایـم. بـا ذکر قصـه زندگی یـک دانشـجوی موفق و سخت‌کوشـی‌های 

و آگاهـی، چیـزی نمی‌داننـد! )از سـوی دیگـر( زمیـن را )در فصـل زمسـتان( خشـک و مـرده می‌بینـی؛ امـا هنگامی‌کـه آب باران بـر آن فرو 
می‌فرسـتیم، بـه حرکـت درمی‌آیـد و می‌رویـد و از هـر نـوع گیاهـان زیبـا می‌رویاند!

ی إنَِّ  1 . الُله یتَوَفـی الْنفُـسَ حِیـنَ موت‌هـا وَ الَّتـی لـَمْ تمَُـتْ فـی مَنَامِهَا فَیمْسِـک الَّتی قَضـی عَلیَهْا المَْوْتَ وَ یرْسِـلُ الُْخْـرَی إلِی أجََلٍ مُّسَـمًّ
ِّقَـوْمٍ یتَفَکرُون:خداونـد ارواح را بـه هنـگام مـرگ قبـض می‌کنـد، و ارواحی را کـه نمرده‌اند نیز بـه هنگام خـواب می‌گیرد.  فـی ذَالـِک لایَـتٍ ل
سـپس ارواح کسـانی کـه فرمـان مرگشـان را صـادر کـرده، نگه مـی‌دارد و ارواح دیگـری را )که بایـد زنده بماننـد( بازمی‌گرداند تا سـرآمدی 

معیـن؛ در ایـن امر نشـانه‌های روشـنی اسـت برای کسـانی کـه اندیشـه می‌کنند!
2 . و الله کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تحشرون.
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او، به‌طـور غیرمسـتقیم، مخاطـب را بـه سخت‌کوشـی رهنمـون می‌شـویم. بـا ذکـر 
قصـه یـک خانـواده فقیـر و چگونگـی کنـار آمـدن آنهـا بـا مسـائل زندگـی، راه را بـه 
مخاطـب نشـان می‌دهیـم؛ او اگـر فقیـر باشـد، جایـگاه خـودش را می‌شناسـد و اگـر 
غنـی باشـد، می‌فهمـد کـه چـه خدمتـی از او برمی‌آیـد و چـه وظیفه‌ای بـر عهده‌اش 
اسـت. قصـه گفتـن، اختصـاص بـه مخاطبان خاصـی نـدارد. تحصیل‌کرده و بی‌سـواد، 
زن و مـرد، بچـه و جـوان و پیـر، همـه قصـه را راحت‌تـر از سـخن معمولـی گـوش 
می‌کننـد و آن را تعقیـب می‌کننـد و پیـام آن را سـریع‌تر دریافـت می‌کننـد. البتـه 
در موقعیـت خاصـی کـه مخاطـب به خاطـر هیجان‌هایی مثـل عصبانیت، غم شـدید، 
شـادی شـدید، یـأس شـدید، بـرای شـنیدن و توجه کـردن به سـخن معمولـی کمتر 
آمادگـی دارد، مناسـب‌تر اسـت کـه از قصه‌هـای کوتـاه مناسـب بـا همـان موقعیـت 
اسـتفاده شـود )پناهـی، 1391، ص44 و 45(. یـک مربـی می‌توانـد در موقعیت‌هـای 
مختلـف به‌تناسـب، از قصه‌گویـی اسـتفاده کنـد. قرآن مجیـد بسـیاری از تعالیم خود 
را در قالـب قصه‌هـای تاریخـی بیـان کـرده اسـت. ازجملـه ایـن داسـتان‌ها، مـواردی 
اسـت کـه توجـه به معـاد در آنهـا مطرح‌شـده و در قالب قصه و داسـتان، به انسـان‌ها 
ایـن تنبـه را می‌دهـد کـه معاد و رسـتاخیزی در کار اسـت. داسـتان گاو بنی‌اسـرائیل 
)بقـره: 73( زنـده شـدن مـردگان توسـط حضـرت عیسـی )آل‌عمـران: 49( زنـده 
شـدن گروهـی از درگذشـتگان بـه دعـای حزقیـل )بقـره:243( و داسـتان زنـده 
شـدن پرنـدگان بـه دسـت حضـرت ابراهیـم )بقـره:260( نمونـه‌ای از داسـتان‌های 

قرآنـی دربـاره ایجـاد بـاور به معاد اسـت.

آثار باورهای اعتقادی در زندگی خانوادگی جوان
برخـورداری همسـران جـوان از باورهـای دینـی و اعتقـادی، در تحکیم خانـواده تأثیر 
اساسـی دارد. بیگانگـی و بی‌توجهـی آنهـا بـه اعتقـادات و باورهـای مذهبـی، باعـث 

مشـکلات جـدی در زندگـی خواهـد شـد. برخـی از ایـن آثـار عمـده عبارت‌انـد از:

1( رضایت از زندگی
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 قـرآن کریـم می‌فرمایـد: هـر کـس از یـاد و ذکـر مـن روی‌گـردان شـود، در زندگـی 
سـختی قـرار خواهـد گرفـت1 )طـه: 124(. رویگردانـی از باورهـای دینـی و اعتقادی، 
آرامـش و لـذت را از زندگـی می‌سـتاند و موجـب حیـرت و سـرگردانی و احسـاس 
پوچـی می‌شـود. ممکـن اسـت علی‌رغـم امکانـات مـادی و رفاهـی خوبـی کـه دارد، 
زندگـی آرام و مطمئنـی نداشـته باشـد. باورهـای اعتقـادی موجـب می‌شـود نگـرش 
فـرد بـه همـه هسـتی و زندگـی انسـان، هـدف‌دار و معنـادار باشـد و در رفتارهـا بـا 
انسـجام، وحـدت رویـه و آرامـش عمـل کنـد. بـاور بـه خـدا، همـه رفتارهـا و زندگی 
خانوادگـی را به‌سـوی کسـب رضایـت خداونـد، سـوق می‌دهد2)انعـام: 162(. فـردی 
کـه خـدا را ناظـر و همـراه خود3)حدیـد: 4( و حتـی از رگ گـردن بـه خـود نزدیک‌تر 
می‌بینـد، 4 )قـاف: 16( تلاش می‌کنـد در برخـورد با اعضـای خانواده و انجـام وظایف 
خانوادگـی، رضایـت او را جلـب نمایـد. در پژوهشـی ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد کـه 
بیـن دیـن‌داری و رضامنـدی خانوادگـی رابطـه زیادی اسـت. هـر مقدار نگـرش دینی 
افـراد قوی‌تـر باشـد، رضایـت از زندگی آنـان افزایش می‌یابـد. یعنی هرقـدر اعتقاد به 
خداونـد و دسـتورات او محکم‌تـر باشـد، زندگـی زناشـویی از ثبات بیشـتری برخوردار 
اسـت و آرامـش بیشـتری در خانـواده حاکـم خواهـد بود)حیـدری، 1385، ص192 
و202(. هانـت5)1978( پس از بررسـی سـازگاری زناشـویی زوج‌ها اعلام کرد: مذهب 
و باورهـای مذهبـی، با سـازگاری زناشـویی و سـازگاری و رضامنـدی از زندگی ارتباط 
دارد و این افراد، سـازگاری و رضایت بیشـتری از زندگی دارند )همان، ص 34(. اعتقاد 
بـه زندگـی پـس از مرگ، اعتقاد به حسابرسـی اعمـال در روز قیامـت و دادن پاداش و 
اعمـال مجـازات افـراد بر اسـاس رفتارهایشـان اسـت. هرچنـد اعتقاد به معـاد بر همه 
ابعـاد زندگـی انسـان‌ها اثرگـذار اسـت، در اینجـا بیشـتر بـر جنبه‌هـای خانوادگی آن 
تأکیـد می‌شـود. امـروزه علی‌رغـم پیشـرفت‌های علمـی و کاهـش مشـکلات زندگی، 
اضطراب‌هـا و نگرانی‌هـا رو بـه فزونـی اسـت. بخشـی از این مشـکلات، بر اثر احسـاس 

1 . و من أعرض عن ذکری فإن له معیشه ضنکا. 
2 . قُلْ إنَِّ صَلَاتیِ وَنسُُکی وَ مَحْیای وَ مَمَاتیِ لِّ رَبِّ العَْالمَِینَ: به‌درستی که نماز، عبادات، زندگی و مرگ من برای خداوند جهان است. 

3 . هُوَ مَعَکمْ أیَنَ مَا کنتُمْ وَ الُله بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِیرٌ.
4 . نحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِیدِ.

5 . Hunt
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بی‌هدفـی و پوچی در زندگی اسـت )یونـگ، 1370، ص12، 13، 85 و174(. اعتقاد به 
زندگـی پـس از مـرگ، خانـواده را متوجـه اهـداف پایـداری می‌کند که موجـب پیوند 
بیشـتر اعضـای خانـواده می‌شـود )هـاپ، 1382، ص141(. ازایـن‌رو، در خانواده‌هـای 
برخـوردار از ایـن بـاور، باوجـود مشـکلات شـدید ماننـد معلولیت‌هـا، افراد سـال‌های 
طولانـی، از یکدیگـر حمایـت عاطفـی کرده و احسـاس رضایـت‌ از زندگی دارنـد. باور 
بـه معـاد، باعـث جلوگیـری از رفتـار ناپسـند بـا خانـواده می‌شـود و مرتـب ایـن نکته 
را گوشـزد می‌کنـد کـه رفتـار ناپسـند بـا خانـواده، عواقـب بـدی در قیامت بـه دنبال 
دارد.1 همچنیـن در کلمـات اولیـای دیـن، بـه عواقـب بدرفتاری با همسـر اشاره‌شـده 
است2)مجلسـی، 1403، ج100، ص253 و دیلمـی، 1372، ج1، ص175(. توجـه فرد 
بـه ایـن عواقـب ناخوشـایند در زندگـی اخـروی، می‌توانـد او را تـا حـدی از رفتـار 
نامناسـب بازدارد )سـالاری فـر، 1386، ص116(. قرار گرفتن در محدوده دین اسلام 
و پذیرفتـن دسـتورات آن، انسـان را در جـاده امـن و محـدوده سلامت قـرار می‌دهد. 
امیـر مؤمنـان علـی در سـخنی بـه همیـن معنـا تصریـح می‌فرمایـد کـه: »حمـد 
آن خدایـی را کـه اسلام را بـرای مـا تشـریع فرمـود... و آن را بـرای کسـانی کـه بـه 
آن تمسـک می‌کننـد، مایـه آرامـش و بـرای کسـانی کـه به محـدوده آن وارد شـوند، 

موجـب سلامت قرارداد«3)نهج‌البلاغـه، خطبـه 106(. 

2( برخورداری از اندیشه سالم
جهان‌بینـی صحیـح، ادراک صحیـح از واقعیـات و جلوگیـری از انحـراف اندیشـه و 
انسـجام در نظـام معرفتـی در پرتـو ایمـان صـورت می‌گیـرد. برخـورداری جهان‌بینی 
الهـی،  بـه حیـات و زندگی جوانان معنـا می‌دهد و اندیشـه بیهوده بـودن زندگی را از 
ذهن‌هـا خـارج می‌سـازد. جهان‌بینـی صحیـح می‌تواند پیوندی دوسـتانه میان انسـان 

1 . برای‌مثـال، سـعد بـن معـاذ باوجـود ایـن کـه فردی درسـتکار بـود، به‌طوری‌که بعـد از وفاتـش پیامبر گرامـی او را غسـل و کفن کرد، 
ولـی فرمـود او بـا خانـواده‌اش بدخلقی کرده و ممکن اسـت عذاب شـود. )مجلسـی، 1403، ج6، ص220( 

2 . قـال الصـادق: ملعونـه ملعونـهٌ إمـرأهٌ تـؤذی زوجهـا و تغمّه، وسـعید إمـرأهٌ تکرم زوجهـا ولاتوْذیه: از رحمـت خدا به دور اسـت زنی که 
شـوهر خـود را اذیـت کنـد و ناراحتـش نماید؛ و سـعادت‌مند اسـت زنی که شـوهر خـود را اکـرام کند . و قال رسـول الله: من ضـرب امرأه 

بغیـر حـقٍّ فأنـا خصمـه یـوم القیامه: کسـی که همسـرش را بـدون دلیل بزنـد، در روز قیامت مـن دشـمن او خواهم بود .
3 . الحمدالله الذی شرع لنا الاسلام.... فجعله أمناً لمن علقه و سلماً لمن دخله.
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و جهـان، برقـرار کنـد. به‌بیان‌دیگـر، نوعـی هماهنگـی میـان انسـان و آرمان‌های کلی 
جهـان آفرینـش ایجـاد می‌کنـد و انسـان را از پوچ‌گرایـی و تحیر می‌رهانـد )مطهری، 
1371، ج2، ص41 و42(. قـرآن کریـم، ایمـان و بـاور صحیـح را عامل بصیرت انسـان 
)اعـراف: 2 و3( و زمینه‌سـاز درک و شـناخت صحیـح آیـات و نشـانه‌های  الهی)حجر: 
74 و77؛ عنکبـوت: 24؛ روم: 37 و 53؛ زمـر: 52؛ نحـل: 81( می‌دانـد. در آیاتـی، 
ایمـان بـه نـور تشـبیه شـده و زمینه‌سـاز خـروج از تاریکـی و حضـور در نـور معرفـی 
گردیـده اسـت)طلاق: 11؛ بقـره: 257؛ انعـام: 122(. قـرآن، قـدرت تشـخیص حق از 
باطـل، هنجـار از ناهنجـار و درک عقایـد خرافی و دوری از این امـور را به ایمان و اهل 
ایمـان نسـبت می‌دهـد )شـعراء: 224 و227؛ مائـده: 57؛مجادلـه: 22؛ اعـراف: 201 و 

روم: 53(. 
قـرآن، ایمـان را شـاخصه مهـمِ »اولوالألبـاب« می‌دانـد.1 لـُبّ در لغت بـه معنای عقل 
  اسـت؛ لـُبّ، بـه حقیقت و اصـل و خالص یک چیز اطلاق می‌شـود. از امام صادق
روایت شـده اسـت که: »اصل انسـان، ایمان و باور اعتقادی صحیح، به توسـعه، ثبات، 
مقاومـت و یکپارچگـی شـخصیت می‌انجامـد. قـرآن اهـل ایمـان را دارای شـخصیتی 
توسـعه‌یافته )زمـر: 22؛ شـرح: 1 و انعـام: 125( و بهره‌منـد از ثبـات شـخصیت )نحل: 

102 و 106(، معرفـی می‌کنـد.

3( احساس امنیت روانی
بـا نگاهـی اجمالـی بـه آیات قـرآن درمی‌یابیـم کـه خداوند متعـال، آرامش، سلامت 
و امنیـت روانـی را از آثـار مهـم ایمـان و شـاخصه منحصربه‌فـرد اهل ایمان دانسـته و 
قلـب را کانـون گرایـش ایمانـی به‌حسـاب مـی‌آورد. قـرآن کریـم می‌فرماید: کسـانی 
کـه ایمـان آورده و قلبشـان بـه یاد خـدا آرام گرفـت، آگاه باشـید که تنها بـه یاد خدا 
قلب‌هـا بـه اطمینـان و آرامـش می‌رسـد )رعـد: 28(. اوسـت خدایـی کـه سـکینه و 

آرامـش را بـر قلـب ایمان‌آورنـدگان فـرود آورد )فتح: 4(. 

َّذِینَ ءَامَنُوا...)طلاق: 10(؛ أوُْلیِ الاْلبابِ..« )آل عمران: 190 - 193(  1 . ... یـأُوْلیِ الاْلبابِ ال
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4( عامل بهجت و سرور
یکـی از آثـار مهـم ایمان، تولیـد بهجت، سـرور و انبسـاط در روان آدمی اسـت. ایمان 
در انسـان حالتـی را بـه وجـود مـی‌آورد که احسـاس لذت و سـرور می‌کنـد. بهجت و 
انبسـاط، آثـار و نشـانه‌هایی دارد کـه ازجملـه آنهـا حالـت خوش‌بینـی اسـت. »ایمان 
دینـی ازآن‌جهـت کـه تلقی انسـان را نسـبت به جهان شـکل خـاص می‌دهـد، به این 
نحـو کـه آفرینـش را هـدف‌دار و هـدف را خیـر و تکامـل و سـعادت معرفـی می‌کند، 
طبعـاً دیـد انسـان را نسـبت بـه نظـام هسـتی و قوانیـن حاکـم بـه آن خوش‌بینانـه 
می‌سـازد« )مطهـری، 1371، ج2، ص43(. حالـت خوش‌بینـی در انسـان، حالتـی 
اسـت لذت‌بخـش و فـرح‌زا کـه در روان انسـان شـادی و انبسـاط بـه وجـود مـی‌آورد. 
قـرآن در وصـف مؤمنـان می‌فرمایـد: »کسـانی کـه ایمـان آوردنـد و... تنهـا اینان‌انـد 
کـه امیـد بـه رحمـت خداوند دارنـد«. )بقـره:218( و »کسـانی کـه ایمان آوردنـد و... 
شایسـته بشـارت از ناحیه پروردگارشـان هسـتند...«. )توبه: 20 و21( در مقابل »تنها 
کفرپیشـگان ناامیـد از رحمـت الهی هسـتند« )یوسـف: 87( فرد باایمـان، لذتی پایدار 
دارد و از شـور و شـعف باطنـی برخوردار اسـت. مؤمن با عبادتـش و در هنگامه ارتباط 
بـا خـدا، غـرق در لـذت می‌شـود؛ گویـی بـا حقیقتـی مرتبـط شـده کـه او را از همـه 
امـور و حقایـق دیگـر منصـرف نمـوده اسـت؛ حاضـر نیسـت لحظـه‌ای از آن حالت را 
بـا سـاعت‌ها و روزهـا معاملـه کنـد. امـام سـجاد  می‌فرمایـد: »خدایـا چـه کسـی 
اسـت که شـیرینی محبت تو را چشـیده باشـد، اما چیز دیگری را جانشـین آن کند؟ 
و چـه کسـی اسـت کـه بـا تـو مأنـوس شـده، امـا رو به‌سـوی دیگـری کنـد؟«1 و امام 
حسـین  فرمـود: »ای خدایـی کـه حلاوت و شـیرینی انـس با خـودت را بـه کام 

چشاندی؟«2 دوسـتدارانت 

5( کاهش ناهنجاری‌های روحی
عصـر حاضـر بـا همه پیشـرفت‌ها، عصر تشـویش خاطـر، دلهـره و نگرانـی، اضطراب و 

1 . مـن ذاالـذی ذاق حلاوه محبّتـک فـرام منـک بـدلا و مـن ذاالـذی أنـس بقربـک فانبغـی عنـک رخولا )قمـی، مفاتیـح الجنـان، مناجات 
عشر(  خمسـه 

2 . یا من أذاق أحباءه حلاوه المؤانسه... )قمی، مفاتیح الجنان، دعای عرفه( 
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پریشـانی و عصـر تعلقـات سـیری‌ناپذیر مادی و درنهایت سـرگردانی و بریده شـدن از 
اصـل خویـش اسـت. آیا اینها همه به دسـت بشـر بر خـودش تحمیل نگردیده اسـت؟ 
آیـا ایـن امـور قابل‌پیشـگیری و برطرف کـردن نیسـت؟ بدیهـی اسـت آنچـه رهـاورد 
تفکـر ناسـالم بشـری اسـت، بـا تفکـر و باورهای سـالم او نیـز قابل‌پیشـگیری و درمان 
اسـت. بر اسـاس آموزه‌هـای اسلام، سرچشـمه همـه ایـن تباهی‌هـا، ناهنجاری‌هـا و 
سـرگردانی‌های روانـی »بی‌ایمانی و بریدن از خدا« اسـت و تنهـا راه علاج و رهایی نیز 
»ایمـان و یـاد خدا« اسـت.)رعد، 28( بنابرایـن جوابگوی همه نگرانی‌هـا و اضطراب‌ها 
و تمـام عواملـی کـه می‌تواننـد موجـب تشـویش خاطـر شـوند، چیـزی جز ایمـان به 
خداونـد نیسـت )مصبـاح یـزدی، 1382، ص75 و76(. گاهـی اضطـراب و نگرانـی بـه 
سـبب آینـده تاریـک و مبهمی اسـت کـه در برابر انسـان خودنمایی می‌کنـد. احتمال 
زوال نعمت‌هـا، گرفتـاری در چنـگال دشـمن، ضعف، بیمـاری، ناتوانـی، درماندگی و... 
آدمـی را رنـج می‌دهـد؛ امـا »ایمـان بـه خداونـد قـادر« می‌توانـد ایـن نگرانی‌هـا را از 
بیـن ببـرد و بـه انسـان آرامـش بخشـد. گاه گذشـته تاریـک، فکـر انسـان را بـه خود 
مشـغول مـی‌دارد و پیوسـته او را نگـران می‌سـازد؛ نگرانـی از گناهـان، کوتاهی‌هـا و 
لغزش‌هایـی کـه از او سـرزده اسـت. امـا توجـه به اینکـه »خداونـد، رحیـم آمرزنده و 
توبه پذیـر« اسـت، بـه او آرامـش می‌بخشـد. ضعـف و ناتوانـی انسـان در برابـر عوامل 
طبیعـی و گاه در مقابـل انبـوه دشـمنان، او را نگران می‌سـازد؛ امـا هنگامی‌که به »یاد 
خـدا« می‌افتـد و بـه قـدرت و رحمت او متکی می‌شـود، قلبـش آرام می‌گیـرد. گاهی 
نیـز ریشـه نگرانی‌هـای آزاردهنـده انسـان، احسـاس پوچـی زندگی و بی‌هـدف بودن 
آن اسـت؛ امـا کسـی کـه به خـدا »ایمـان« دارد و مسـیر تکاملـی زندگـی را به‌عنوان 
یـک هـدف بـزرگ پذیرفتـه و همـه برنامه‌هـا و حـوادث زندگـی را در همیـن مسـیر 
می‌بینـد، نـه در زندگـی احسـاس پوچـی می‌کنـد و نـه همچـون افـراد بی‌هـدف و 

مـردد، سـرگردان و مضطرب اسـت.
عامـل مهـم دیگـری کـه موجـب نگرانی و اضطراب انسـان می‌شـود، وحشـت از مرگ 
اسـت. ایـن مسـئله همـواره فکـر انسـان را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت؛ ازنظـر 
جهان‌بینـی مـادی ایـن نگرانـی بجاسـت؛ امـا اگـر در سـایه »ایمـان بـه خـدا« مرگ 
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را دریچـه‌ای به‌سـوی زندگـی و جهانـی وسـیع‌تر و والاتـر بدانیـم و آن را همچـون 
گذرگاهـی بـرای عبـور از دالان یـک زندان و رسـیدن بـه فضایی آزاد بشـماریم، دیگر 
ایـن نگرانـی بی‌معناسـت. »چهـره مـرگ در نظـر فـرد باایمان بـا آنچه در چشـم فرد 
بی‌ایمـان می‌نمایـد، متفـاوت اسـت. ازنظـر چنیـن فـردی دیگر مـرگ، نیسـتی و فنا 
نیسـت؛ انتقـال از دنیایـی فانی و گـذرا به دنیایی باقـی و پایـدار و از جهانی کوچک‌تر 
بـه جهانـی بزرگ‌تـر اسـت؛ مـرگ منتقل شـدن از جهـان عمـل و کشـت بـه جهـان 
نتیجـه و محصـول اسـت؛ ازایـن‌رو چنیـن فـردی نگرانی‌هـای خویـش را از مـرگ بـا 
کوشـش در کارهـای نیـک کـه در زبان دیـن »عمل صالـح« نامیده می‌شـود، برطرف 

می‌سـازد« )مطهـری، 1371 ج2، ص48(. 

6( زمینه‌ساز اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی
از دیگـر جلوه‌هـا و آثـار ایمـان، ایجـاد تعدیـل و سلامت در رفتـار انسـان اسـت. این 

از: جلوه‌هـا عبارت‌انـد 
1. مؤمـن خـود را بـه اعمـال و رفتـار ناپسـند و رفتارهایـی کـه او را پسـت و بی‌ارزش 

کند، آلـوده نمی‌سـازد؛
2. رفتـار جـوان معتقـد، با سـایر سـاحت‌های وجـودی‌اش )بینش‌هـا و گرایش‌هایش( 

همخوانـی و هماهنگـی دارد )صف: 2 و3(؛
3. از اتلاف وقـت، لغـو و بیهودگـی پرهیز می‌کنـد )مؤمنـون: 2، 9، 58 و61 و فرقان: 

72(؛
4.. همه رفتارهایش با یاد خدا و با انگیزه خالص الهی همراه است)آل‌عمران: 41، 190 

و194(؛
5. اهـل عبـادت بـوده و بهتریـن وقتـش را بـه عبـادت و اطاعـت اختصـاص می‌دهـد 

)مائـده: 55؛ انعـام: 92 و انفـال: 3 و 4(؛
6. رفتار و سخن همراه با آرامش، متانت و ادب دارد )لقمان: 19؛ حجرات: 2 و3(؛

7. پیـش‌داوری نمی‌کنـد و مسـتدل و بـر اسـاس مبانـی معرفتـی قضـاوت می‌کنـد 
)زمـر: 18(؛



113 فصل‌ سوم، جوان و باورهای اعتقادی و معرفتی 

8. حق را مخفی نمی‌کند، هرچند به ضررش باشد )نساء: 35(؛
9. چشـم‌چرانی نکـرده و روابـط جنسـی تنظیم‌شـده و کنترل‌شـده‌ای دارد )نـور: 30، 

31 و33؛ مؤمنـون: 5(؛
10. در مشـکلات صبـر خـود را از دسـت نـداده و بی‌تابـی نمی‌کنـد )بقـره: 177؛ 

یوسـف، 18؛ معـارج: 5؛ ابراهیـم: 12؛ طـه: 130 و لقمـان: 17(؛
11. رفتار متکبرانه ندارد )لقمان: 18؛ فرقان: 63 و قصص: 83(؛

12. آسایش دیگران را بر آسایش خود ترجیح می‌دهد )حشر: 9(؛
13. بـه دیگـران نیکـی می‌کنـد و نیکـی آنـان را بـا نیکـی پاسـخ می‌دهـد و حتـی با 
نیکـی بالاتـر پاسـخ می‌دهـد و در هنـگام انجـام دادن نیکـی اهل منت‌گذاری نیسـت 

)نحـل: 90 و رحمـن: 60(؛
14. اجتماعـی اسـت و بـه نحـوی مؤثـر ارتبـاط برقـرار می‌کنـد و معتقـد بـه پیوند و 
اتحـاد اهـل ایمـان اسـت و در جمـع یـک شـنونده فعـال اسـت )انفـال: 1؛ آل‌عمران: 

200؛ زمـر: 18؛ توبـه: 61 و نـور: 47(؛
15. از بـدی دیگـران می‌گـذرد؛ یـا دسـت‌کم بـه همـان اندازه پاسـخ می‌دهـد و از آن 
بهتـر، بـدی را بـا خوبی پاسـخ می‌دهـد )نحـل: 126؛ شـوری: 43؛ رعـد: 22؛ قصص: 

54؛ زخـرف: 89 و فرقـان: 63(؛
16. در حفـظ حریـم دیگـران و احتـرام بـه آنها کوشاسـت )انعام: 53؛ فتـح: 29؛ توبه: 

103 و128 و آل‌عمـران: 159(؛
17. نسـبت بـه امانـت و قـول خود متعهد اسـت )مؤمنـون: 8؛ معارج: 22؛ اسـراء: 34؛ 

آل‌عمـران: 76 و بقره: 177(؛
18. غیبـت، تحقیـر و تمسـخر، عیب‌جویـی و تجسـس نـدارد و به‌طورکلـی مـردم‌آزار 
و ضداجتماعـی نیسـت )حجـرات: 11 و 12؛ زخرف: 54؛ احـزاب: 58؛ آل‌عمران: 134 

و نـور: 11 و17(؛
19. رفتار نمایشی و فریبنده ندارد )انفال: 47؛ ماعون: 6(؛

20. استبداد رأی و رفتار برتری‌طلبانه ندارد )قصص: 83؛ یونس: 83 و شوری: 38(.1

1 .بـرای مطالعـه بیشـتر دربـاره تأثیـر ایمـان بـر بهداشـت روانـی، سلامت رفتـاری و غیـره بـه کتـاب بهداشـت روانـی بـا نگرش بـه منابع 
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جوان و عرفان‌های کاذب
ازآنجا‌کـه دل جـوان نورانـی و تشـنه معنویـت و معرفت اسـت و گرایش‌هـای عرفانی، 
ریشـه در فطـرت آدمـی دارنـد و از طریـق عرفـان می‌تـوان بـه آرامش رسـید، عرفان 
همـواره بـرای بسـیاری جاذبه داشـته اسـت. البته ایـن نکتـه را نیز باید توجه داشـت 
کـه برخـی افـراد با اهـداف مختلـف ازجمله برای دسـت‌یابی بـه مقاصد نفسـانی خود 
نحله‌هـا و فرقه‌هایـی را جعـل کـرده و جمـع کثیـری را فریفتـه و بـه دنبـال خـود به 
راه انداخته‌انـد. آمیختـه شـدن درسـت و نادرسـت، و مشـتبه شـدن حـق و باطل، راه 
انتخـاب صحیـح را بسـته و بسـیاری را در وادی حیـرت و سـرگردانی افکنـده اسـت. 
ازایـن‌رو، شـناخت لغزشـگاه‌ها در عرفـان و تشـخیص عرفان‌هـای کاذب و مکتب‌های 
شـبه‌عرفان ضـروری اسـت. رواج روزافـزون فرقه‌هـای گونه‌گـون انحرافی و گسـترش 
فزاینـده انـواع عرفان‌هـای دروغیـن نوظهـور در کشـور مـا، ایـن ضـرورت را ایجـاب 
می‌کنـد کـه اشـاره‌ای نیـز بـه عرفـان نوظهـور و راه‌هـای مصونیت‌بخشـی جوانـان 

باشیم. داشـته 

مفهوم عرفان
عرفان در معنای عام نوعی معرفت باطنی، شـهودی، قلبی و اشـراقی یعنی غیراسـتدلالی، 
غیرحسّـی و غیرتجربی اسـت که متعلقّش خداوند متعال و امور قدسـی است. این معرفت 
اغلـب از پـاره‌ای سـلوک و رفتـار منضبط حاصل می‌شـود که بندگی خـدا و تهذیب نفس 
در محـور آن قـرار دارد. به‌عبارت‌دیگـر، حـال و معرفـت عرفانـی معمـولاً با خودشناسـی، 
خودسـازی و توجـه بـه درون کـه مقتضـی زندگـی و رفتار خاصی اسـت )و شـخصیت بر 
اسـاس آن شـکل می‌گیرد( به دسـت می‌آید)نصـر: 1382، ص: 94-96(. بنابراین، عرفان 
نوعـی معرفـت اسـت کـه متعلقّـش خداونـد و راه تحصیـل آن تأمّـل همـراه بـا تهذیـب 
نفـس اسـت. این معرفت در رفتار، منش، احساسـات و شـخصیت انسـان تأثیـر می‌گذارد 
و زندگـی آدمـی را در چارچـوب اخلاق و معنویـت قـرار می‌دهـد. اگر عرفـان اصیل این 

اسلامی، تألیف دکتر سالاری‌فر و همکاران، از انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مراجعه فرمایید.
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باشـد، عرفان کاذب یا شـبه‌عرفان، آن جنس بدلی و سـاختگی اسـت که این گوهر و آن 
آثـار را نـدارد؛ ولی شـباهتی صرفاً ظاهری و صوری بـه عرفـان دارد. در عرفان‌های کاذب، 
نـه معرفتـی وجـود دارد، نـه شـهودی؛ ممکن اسـت پندارهایی باشـند که شـخص با آنها 
فریفتـه شـود. ضمـن آنکه ایـن پندارها محصـول تهذیب نفس نیسـتند؛ بلکه معمـولاً از 
راه‌هـای غیرمتعارف که گاهی نامعقول و نامشـروع اسـت به دسـت می‌آینـد؛ مثلًا ممکن 

اسـت از طریـق اسـتفاده از مـواد مخدّر و یـا تمرینات و ریاضت‌هایـی رخ دهند.

انواع مکاتب و گرایش‌های عرفانی
مکاتـب و گرایش‌هـای عرفانـی از تنـوع بسـیاری برخوردارنـد. عرفـان را می‌تـوان بـه 
»دینـی« و »غیردینـی« و »مشـوب« و »نـاب« تقسـیم نمـود. عرفـان دینـی، عرفانی 
اسـت برگرفتـه از ادیـان الهـی و یـا ملهـم از آنهـا؛ ماننـد عرفـان یهـودی، مسـیحی و 
اسلامی. در عرفـان دینـی هـم امـکان انحـراف و خطـا وجـود دارد. عرفان‌هایـی کـه 
مرتبـط بـا ادیـان هسـتند، معمـولاً سرنوشـت آن ادیـان را دارنـد؛ مثلًا اگـر اعتقادات 
مسـیحیت دسـتخوش تحریـف شـده و »تثلیـث« بـه جای »توحید« نشسـته اسـت، 
آثـارش را در عرفـان مسـیحی هـم می‌بینیـم: عـارف مسـیحی عمدتـاً نـگاه تثلیثـی 
دارد. گفتـه می‌شـود: بعضـی از عرفای مسـیحی ماننـد قدیس آگوسـتین خدامحور،1و 
بعضـی ماننـد پولـس قدیـس مسـیح‌محورند. امّـا همـان عـارف خدامحـور مسـیحی 
هـم بـه دلیـل اعتقـاد بـه »تثلیـث« و بـاور بـه حقانیت ایـن آمـوزه، نمی‌توانـد عرفان 
توحیـدی خالـص داشـته باشـد. ایـن اشـکالات و خطاهـا در سـلوک و رفتـار معنـوی 
آنهـا هـم آثـار خود را نشـان می‌دهد. اگر سـلوک معنـوی تحت هدایت درسـت وحی 
نباشـد یـا در کتـب آسـمانی تحریـف، و در فهم و تفسـیر آنها خطای اساسـی رخ‌داده 

باشـد، این‌گونـه لغزش‌هـا، خلاف انتظـار نیسـت. 
در فرهنـگ اسلامی هـم گرایش‌هـا، جریانـات و فرقه‌هـای مختلفـی سـر برآورده‌انـد 
کـه در مـواردی، از تعالیـم اصیـل اسلامی منحـرف شـده‌اند. ایـن مسـئله براثـر فهم 
و تفسـیر نادرسـت از دیـن یـا اثرپذیـری از فرهنگ‌هـای بیـرون از اسلام و عوامـل 
1 . Theocentrist
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دیگـر رخ‌داده اسـت. در جامعـه مـا نیـز جریان‌هـای عرفانـی و شـبه‌عرفانی گوناگونی 
وجـود دارد. برخـی از اینهـا بومـی و شـعبه‌هایی از تصـوّف و عرفان اسلامی، و برخی 
دیگـر وارداتـی و نوظهـور می‌باشـند. در جوامـع اسلامی، در طـول تاریـخ، فرقه‌هـای 
مختلـف متصوّفـه ظهـور کرده که علی‌رغـم اینکه به نحـوی با فرهنگ اسلامی پیوند 
داشـته، امّـا همیشـه مـورد انتقـاد بـوده و عرفان خالـص و ناب شـمرده نمی‌شـده‌اند. 
گرایـش دیگـری کـه گاهـی عرفانـی دانسـته می‌شـود، زهـد همراه بـا نوعـی گریز از 
دنیاسـت. اهالـی ایـن گرایش، افرادِ زاهد و عابد و گوشـه‌گیری هسـتند کـه به عرفان، 
تک‌بعـدی، نـگاه می‌کننـد و فاقد بینـش اجتماعی اسلامی‌اند. عرفان ذوقی و عشـقی 
و بی‌مبـالات یـا همان عرفان سرخوشـانه نیز با تفسـیر به رأی ابیاتـی از خیام و حافظ، 
تحـت عنـوان عرفان تنعّمی، مشـغله برخـی از روشـن‌فکران عرفان‌گراسـت؛ حال‌آنکه 
در مکتـب حافـظ، کام‌جویـی حقیقـی در تـرک کام خـود گفتن اسـت. حافـظ اذعان 
داشـته کـه از دولـت قـرآن بـه توفیقاتـی رسـیده و دعـا و گریـه شـام و سـحر »کلید 
گنـج مقصـود اسـت، نـه باده‌گسـاری و شـهوت‌رانی و اباحیگـری. معنویـت سـکولار 
نیـز بـا اسـتفاده از عناصـر مختلـف برگرفتـه از سـنّت‌های دینـی غربـی و عرفان‌های 
شـرقی، همراه با تحلیل‌هایی از نویسـندگان مدرن و پسـت‌مدرن، کسـانی را سـرگرم 
کـرده اسـت. اینـان چون بـه حقانیت هیچ دینـی ایمان ندارنـد، از مشـترکات ادیان و 
مکاتـب، دینـی جدیـد می‌سـازند؛ درحالی‌که اگـر حقانیت هر دینی مشـکوک باشـد، 
دلیلـی نیسـت که مشـترکات آنها حق باشـد. گرایـش دیگر، نوعـی مقدس‌مآبی همراه 
بـا صورت‌هایـی از سـاده‌لوحی و خرافه‌گرایـی اسـت کـه در بیـن عـوام، طرفـداران 
بیشـتری دارد و برخـی آن را بـا عرفـان و معنویـت اشـتباه می‌گیرنـد. در بیـن اینان، 
هـم افـراد سـاده‌لوح و فریب‌خـورده دیـده می‌شـود و هـم افـراد شـیاد که از سـادگی 
و خلـوص مـردم سوءاسـتفاده می‌کننـد. مدّعیـان دروغین نبـوّت، ارتباط بـا اولیاءالله، 
رؤیـت امـام زمـان انـواع معجـزات و کرامـات و شـفادادن‌ها و شـفایافتن‌ها، و اهل 
جـادو و رمّالـی و فالگیری، در شـمار سوءاسـتفاده‌کنندگان از سـادگی و خلوص مردم 
یـا سـاده‌لوحان و فریب‌خـوردگان قـرار می‌گیرنـد. اینهـا همگـی گرایش‌هـای داخلی 
و بومـی هسـتند. شـبه‌عرفان‌های نوظهـور نیـز، هـم از شـرق )هنـد، چیـن و ژاپن( و 
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هـم از غـرب )آمریـکای شـمالی و جنوبـی( وارد شـده‌اند و عمده مخاطبان آنها نسـل 
جـوان و گاهـی تحصیل‌کـرده هسـتند. اینهـا بـه روش‌های مختلـف تبلیـغ می‌کنند؛ 
ماننـد انتشـار کتـاب و نشـریه، برگزاری تجمّـع، فعالیت‌هـای اینترنتـی و تبلیغ چهره 
بـه چهـره. ایـن عرفان‌نماهـا اغلـب سـکولار، دین‌سـتیز و در پـی اغـراض مـادّی و 

دنیوی هسـتند.

برخی آثار منفی انحرافات عرفانی
غایـت عرفـان تقـرّب بـه خداسـت. طبیعی اسـت که بـا عقیده باطـل و عمل نادرسـت 
نمی‌تـوان تعالـی روحـی پیـدا کـرد و به خـدا نزدیک شـد. با قـرار گرفتـن در راه باطل، 
از راه حـق بازمی‌مانیـم و از بـرکات آن محـروم می‌شـویم. بنابرایـن، مهم‌تریـن زیـان 
افـکار انحرافـی، زیـان معنـوی این افکار اسـت. امّـا آثار منفـی القائات برخـی فرقه‌های 
عرفان‌نمـا بسـیار بیشـتر اسـت. ایـن فرقه‌ها موجب گسـترش انـواع انحرافات و مفاسـد 
اخلاقـی در جامعـه و بـروز ناراحتی‌هـای روحـی و روانـی در افراد می‌شـوند. شـیوع این 
نـوع فرقه‌گرایی‌هـا، موجـب گسسـته شـدن یکپارچگـی جامعـه می‌شـود و می‌توانـد 
مشـکلات و حتـی بحران‌هایـی را بیافرینـد. یکـی از نتایج نامناسـب عرفان‌هـای کاذب، 
صدماتـی اسـت کـه از ایـن ناحیـه به عرفـان اصیل می‌رسـد. برخـی با دیـدن خطاها و 
انحراف‌هـا در افـکار بعضـی از مدّعیـان عرفـان و تصـوّف، بـه ایـن نتیجـه می‌رسـند که 
عرفـان چیـزی اسـت که از اسـاس باطل اسـت. اینـان فرقه‌ها و افـرادی را هـم به‌عنوان 
مصـداق و نمونـه انتخـاب می‌کنند؛ گاهی نیـز جملاتی را از کتـب مختلف برمی‌گزینند 
و آنهـا را دلیـل مـردود بـودن اصـل عرفـان می‌شـمارند. وقتـی سـکه تقلبّـی در بـازار 
رایـج شـد، انسـان غیرمتخصـص نسـبت به سـکه‌های اصیل هـم دچار تردید می‌شـود. 
بسـیارند کسـانی کـه بـا اسـاس عرفـان مخالفـت می‌کننـد، بـه دلیـل انحراف‌هایی که 
در برخـی فـرق یـا افـراد منتسـب به عرفـان دیده یـا توهّم کرده‌انـد؛ درحالی‌کـه وجود 
خطـا و انحـراف در سـخن و عمـل برخـی افراد یـا فرقه‌هـای صوفی، دلیـل بطلان اصل 
عرفـان نیسـت. در ادیـان هـم انحرافات بسـیاری واقع‌شـده و ادیـان باطـل و انحرافی و 

کاذب فـراوان اسـت؛ امـا نبایـد نتیجـه گرفـت که اصـل دین باطل اسـت.
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علل انحراف و اختلاف برخی عرفان‌ها
بـرای هـر نـوع انحرافی در هـر عرفان یا شـبه‌عرفان نمی‌توان عامل واحد یا عوامل یکسـانی 
را برشـمرد. انحـراف در هـر مـورد ممکـن اسـت متفاوت بـا موارد دیگـر باشـد. عرفان‌های 
جعلی چون به وحی متّصل نیسـتند و حاصل فکر انسـانی هسـتند، که خود هم خطاپذیر 
اسـت و هـم گاهـی متأثرّ از اغراض و هوای نفسـانی اسـت، طبیعی اسـت که بـا حق فاصله 
داشـته باشـند. عرفان‌هـای غیردینـی مبتنی بـر تأمّـل و مراقبه و تهذیب نفـس نیز مصون 
از خطاپذیـری آدمـی در مقـام تأمّـل و تجربـه و تفسـیر تجربه نیسـتند. برای صـدق مدّعا، 
صداقـت مدّعـی کافـی نیسـت. در عرفان‌هـای دینـی، خطـا یا ناشـی از عدم دسترسـی به 
متـون معتبـر دینی اسـت )که خود بـه علت تحریف کتـاب مقدّس یا جعل حدیث اسـت( 
یـا ناشـی از تفسـیر نادرسـت آن متـون اسـت؛ چنان‌که در اینجـا نیز تأثیر نفسـانی و دیگر 
علـل روانـی غیرمحتمـل نیسـت. همان‌طور کـه در دیـن واحد، مانند اسلام، براثـر عوامل 
مختلـف درونـی و بیرونـی مذاهـب و مکتب‌هـای مختلـف کلامـی و فقهی پدیـد می‌آیند، 
مکتب‌هـا و فرقه‌هـای مختلـف عرفانـی نیـز پیـدا می‌شـوند. اصـل تنـوع و اختلاف امری 

طبیعـی اسـت. آنچـه مهم اسـت یافتن شـاخص‌هایی برای نقّـادی و ارزیابی اسـت.

علل گرایش جوانان به عرفان‌های دروغین
چنان‌کـه گفتیـم، گرایـش بـه عرفـان در انسـان گرایشـی اصیل اسـت. عرفـان دعوت 
بـه خداشناسـی اسـت و معنویـت چیـزی جـز گرایـش فطـری به خـدا نیسـت. حال 
اگـر نـوع صحیـح آن عرضـه، و بـه آن عطش فطری پاسـخ درسـتی داده نشـود، طبعاً 
افـراد جـذب شـبه‌عرفان‌ها می‌شـوند. همین‌طـور، دسترسـی آسـان به ایـن مکتب‌ها 
از طریـق منابـع نوشـتاری و صوتـی و تصویری جـذّاب به‌ویژه اینترنـت از دیگر عوامل 
گسـترش ایـن عرفان‌هاسـت. ازآنجاکه عرفـان اصیل با افسارگسـیختگی و هوای نفس 
مبـارزه می‌کنـد و کمتـر کسـی همـت آن را دارد که سـالک صـادق این طریق باشـد، 
عرفـان راسـتین طرفداران زیادی ندارد. در مقابل، در بسـیاری از فرقه‌های مشـهور به 
»شـبه‌عرفان«، چنیـن نشـان داده می‌شـود کـه از راه پیـروی از هوای نفس، اسـتفاده 
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از مـواد مخـدّر و الـکل، و شـهوت‌رانی، شـخص می‌توانـد بـه همـان نتایـج عرفانـی 
برسـد. ازایـن‌رو، بـا توجـه به نیازهـای معنوی و غریزی افـراد و نیز فقـدان آگاهی‌های 
کافـی دربـاره ایـن شـبه‌عرفان‌ها، دعـوت آنهـا پذیرفتـه می‌شـود. تنها کسـانی به دام 
نمی‌افتنـد کـه بـه حـدی از رشـد و معرفـت رسـیده باشـند و بتواننـد راه را از بیراهـه 
تشـخیص دهنـد. از سـوی دیگـر، در پـی تبلیغـات دروغیـن و ادّعاهـای گـزاف ایـن 
فرقه‌هـا، بسـیاری بـرای غلبـه بـر شکسـت‌ها، ناکامی‌هـا، سـرخوردگی‌ها، اضطراب‌ها، 
افسـردگی‌ها، ناامیدی‌هـا و تنهایی‌هـا و نیـز رهایـی از مادیگـری بـه مـواد مخـدّر، 
ابتـذال و برهنگـی، داروهـای روان‌گـردان و بالأخـره عرفان‌هـای کاذب پنـاه می‌برنـد 
تـا شـاید گـره از کار فروبسـته خود بگشـایند. متأسـفانه، اکثـر قربانیـان و طعمه‌های 
فریبـکاران )از مدّعیـان نبـوّت و ولایـت تـا رمّـالان و مدّعیـان شـفا دادن( افـرادی 
هسـتند کـه از چنیـن مشـکلاتی رنـج می‌برنـد؛ ولـی بـا افتـادن در دام این شـیادان، 
نه‌تنهـا مشـکلی از آنهـا حل نمی‌شـود، بلکه مشـکلی بزرگ‌تـر بر مشکلاتشـان افزوده 
می‌شـود. اینجاسـت کـه به‌راسـتی بایـد گفـت کـه بی‌عرفانـی بسـی بهتـر از عرفـان 
کاذب و  منحرف اسـت. عرفان دروغین، همچون داروی فاسـد، انسـان سـالم را بیمار 
می‌کنـد. انگیـزه بنیان‌گـذاران و ترویج‌دهنـدگان ایـن فرقه‌هـا چیـزی جـز جاه‌طلبی 
و دسـت‌یابی به شـهرت، ثروت و شـهوت نیسـت. آنها ضمن آشـنایی با روان‌شناسـی 
تبلیغـی، آثارشـان را در قالب‌هـای مختلـف همچـون فیلـم، داسـتان، نمایـش و رمان 

بـه نحـو غیرمسـتقیم ارائـه می‌نمایند.

ملاک ارزیابی دعاوی عرفانی
در فضایی که اوضاع غبارآلود اسـت، داشـتن ملاکی برای ارزیابی دعاوی عرفانی و سـنجش 
صحـت و سـقم آنهـا ضروری اسـت. یکی از معیارهـا هماهنگی با عقل اسـت. عقل معیاری 
بنیادیـن در بررسـی هـر ادّعایی اسـت. اگر دعاوی مدّعیـان عرفان، خلاف عقل و اسـتدلال 
عقلی باشـد، باطل اسـت. البته، در عرفان، تعالیمی هست که ممکن اسـت ما از راه استدلال 
عقلـی نتوانیـم آن را اثبـات کنیـم یـا فقط بـا پای عقـل نمی‌توانیم بـه آن برسـیم، ولی آن 
تعالیـم نبایـد بـا هیچ یافته عقلانی ناسـازگار باشـند. عقـل در معنای عامش شـامل تجربه 
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و تحلیـل تاریخـی، روان‌شـناختی و اجتماعی نیز می‌شـود؛ مثلاً مطالعـه و تحلیل تاریخی 
در شـناخت حقیقـت و ماهیـت مکتب‌هـا و فرقه‌هـا می‌توانـد در ایـن زمینـه بـه ما کمک 
کنـد. معیـار دیگـر وحی اسـت. هیچ ادّعـای عرفانی، چـه در بخش معرفت و چـه در بخش 
سـلوک، نبایـد بـا تعالیـم معتبر وحیانی ناسـازگار باشـد. حکمـت جامع یا حکمـت کامل، 
حکمتی اسـت که در آن عقل، شـهود و وحی با یکدیگر هماهنگ باشـند. اگر برهان، قرآن 
و عرفـان بـا هم سـازگار نباشـند، یا فهـم دینی و اعتقاد فلسـفی ما دچار خطاسـت یا آنچه 
شـهود عرفانی می‌انگاریم، گرفتار اشـتباه اسـت. هماهنگی بین عقل، وحی و شهود عرفانی 
معیـاری اسـت کـه در تفکیـک و تمیز عرفـان صادق و کاذب و شـناخت انحـراف و خطا در 

اندیشـه و سـلوک عرفانـی، به ما کمـک می‌کند.

راه‌های برخورد با عرفان‌های کاذب
مهم‌تریـن راه برخـورد بـا عرفان‌هـای کاذب، تعلیـم و تربیـت صحیـح اسـت کـه ایـن 
خـود نیازمنـد تدبیـر و برنامه‌ریزی اسـت. متأسـفانه روش‌هـای تعلیـم و تربیت دینی 
مـا تناسـبی بـا تسـهیلات و امکانـات دنیای معاصـر نـدارد و در آن، از این تسـهیلات، 
کـم اسـتفاده می‌شـود. اگر جوانـان، عرفان راسـتین را بیاموزند و از خطاهـا و خطرات 
فرقه‌هـای عرفان‌نمـا آگاه شـوند، تـا حـد زیـادی از لغزش‌هـا مصـون خواهنـد مانـد. 
مدّعـای مـا ایـن اسـت و بـر آن اصـرار داریـم که بـه لحـاظ قوّت منطـق و تناسـب با 
فطـرت انسـان‌ها، هیـچ مکتـب عرفانـی نمی‌توانـد بـا عرفان اسلامی و شـیعی رقابت 
کنـد. راه مقابلـه بـا مکتب‌هـای عرفان‌نمـا، نقـد ایـن عرفان‌هـا و عرضـه عرفـان نـاب 
اسـت. تصـوّف موجـود بایـد از سـوءفهم‌ها و عناصـر غلـط کـه احیانـاً از فرهنگ‌هـای 
دیگـر وارد آن شـده اسـت، پیراسـته گـردد. می‌دانیـم کـه ایـن سـنّت از فرهنگ‌های 
مختلـف )مانند مکتب نوافلاطونی، مسـیحیت، هندوئیسـم، بودیسـم، مکاتب چینی و 
ایرانـی باسـتان( تأثیـر پذیرفتـه اسـت و بدعت‌هایـی بر آن افزوده‌شـده اسـت. معرفی 
غلـط یـا نامناسـب عرفـان اسلامی زمینه‌سـاز پذیـرش عرفان‌هـای کاذب می‌شـود. 
ایـن عرفـان را نخسـت باید از آن زوائد و ضمایم پیراسـت و سـپس عرضـه نمود. برای 
عرضـه ایـن عرفـان بایـد از مشـارکت و همـکاری عالمـان، برنامه‌ریـزان، هنرمنـدان و 
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اصحـاب قلـم و رسـانه‌های متعهد اسـتفاده نمود. مهم‌تر از همه، آشـنا نمـودن جوانان 
بـا معـارف نـاب اهل‌بیـت، پرهیـز از طـرح مباحثـی مشـکوک )مثـل خواب‌دیده‌هـا 
و مطالـب ضعیـف و عوامانـه( و جوابگویـی بـه سـؤالات و شـبهات دینـی و معرفتـی 

جوانـان، از عوامـل جلوگیـری از ترویـج عرفان‌های کاذب اسـت.

انواع عرفان‌های ناقص یا کاذب
آسـیب‌ها و خطاهایـی کـه ممکـن اسـت مکتب‌هـا و نحله‌هـای مختلـف عرفانـی و 
شـبه‌عرفانی بـه آن دچـار باشـند و بر اسـاس آن شـکل گیرنـد، صور گوناگونـی دارند. 
در اینجـا فهرسـتی از مهم‌تریـن لغزش‌هـا را بـا اندکـی توضیـح می‌آوریـم تـا عرفـان 

نـاب از عرفـان مشـوب و دروغین شـناخته شـود:

1( عرفان بدون خدا
نخسـتین مسـئله‌ای کـه هر مکتـب عرفانـی و معنویت‌گرا بایـد در مورد آن پاسـخگو 
باشـد، دیـدگاه آن مکتـب دربـاره خداسـت. عرفان، شـناخت حضـوری و قلبی خدای 
متعـال، صفـات و افعـال اوسـت. گوهر عرفـان، معرفت خـدا و محبت به او و پرسـتش 
اوسـت. عرفانـی کـه در آن خـدا مطـرح نباشـد، کاذب و باطـل اسـت و عرفـان یـا 
معنویـت بـدون خـدا، بی‌معنـا و ادّعایـی متناقـض اسـت. عرفـان شـناخت حقیقت و 
باطـن عالـم اسـت. اگـر خـدا را برداریـم، عالـم را از حقیقـت و باطـن تهـی کرده‌ایـم. 
عرفـان، در همـه سـنّت‌های اصیـل، معرفـت بـه خـدا و تقـرّب بـه اوسـت. همچنیـن 
اگـر تصویـری کـه یک مکتـب از خدا به دسـت می‌دهـد، تصویـر قابل دفاعی نباشـد، 
آن مکتـب از مشـکلی بنیادیـن رنـج می‌بـرد. مکتب‌هایـی وجـود دارنـد کـه در آنهـا 
از عرفـان و معنویـت سـخن گفتـه می‌شـود، ولـی خـدا در آنهـا حضـور نـدارد؛ اعم از 
اینکـه در مـورد خـدا سـکوت یـا او را انـکار می‌کننـد. ایـن نـوع عرفان‌هـا کـه فاقـد 
اصلی‌تریـن رکـن عرفـان هسـتند، از اسـاس باطل‌اند. یکـی از عرفان‌های بـدون خدا، 
عرفـان طبیعت‌گـرا اسـت. در عرفـان طبیعت‌گـرا، شـخص به‌نوعـی عرفـان و معنویت 
قائـل اسـت، ولـی در آن به‌جـای خـدا طبیعـت را می‌گـذارد. طبیعت جایی را اشـغال 
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می‌کنـد کـه بایـد خـدا آنجـا را پـر کنـد. شـخص به‌جـای خـدا نسـبت بـه طبیعـت 
ابـراز عشـق، تعهّـد، و دل‌بسـتگی می‌کنـد؛ غایتـی کـه بـه آن دل می‌بنـدد، طبیعـت 
اسـت؛ بـا طبیعـت راز و نیـاز، و آن را نیایـش و سـتایش می‌کنـد؛ آن روحـی که خود 
را متعلـّق بـه آن می‌دانـد، طبیعـت اسـت و آن چیـزی کـه می‌کوشـد خـود را در 
آن فانـی کنـد، طبیعـت اسـت. او حتـی ممکـن اسـت اصطلاحـات عرفانـی را دربـاره 
طبیعـت بـه کاربـرد و در پـی احوالـی عرفانـی در ارتبـاط بـا طبیعـت باشـد؛ مثلاً از 
اتحّـاد بـا طبیعـت، بازگشـت بـه طبیعـت، و وحـدت بـا طبیعـت سـخن می‌گویـد و 
خلاصـه اینکـه طبیعـت خـدای اوسـت. طبیعت‌گـرا بـا توجـه کـردن و پیونـد دادن 
خـود بـه طبیعـت، می‌کوشـد آن نیاز درونـی و اصیل هر انسـانی به معنویت را پاسـخ 
دهـد. طبیعت‌گرایـی چیـزی جز تخیل و ذوق شـاعرانه نیسـت. طبیعت‌گرایی اشـکال 
مختلفـی دارد؛ عرفـان سرخ‌پوسـتی کـه کارلـوس کاسـتاندا ترویـج می‌کنـد، یکـی از 
معنویت‌هـای طبیعت‌گراسـت. بـه اعتقاد پیروان ایـن عرفان، طبیعـت دارای نیروهای 
عظیـم اسـرارآمیزی اسـت کـه بـر انسـان سـیطره دارد؛ ایـن نیروهـا را باید شـناخت. 
طبیعت‌گرایـی در بسـیاری از مـوارد، بـا جادوگـری آمیخته اسـت. این یکی از اشـکال 

گوناگـون بت‌پرسـتی اسـت کـه در طـول تاریـخ وجود داشـته اسـت.

2( عرفان‌های همه‌خدایی
برخـی گرایش‌هـای عرفانـی همه‌خدایـی هسـتند. ایـن عرفان‌هـا بیـن خـدا و خلـق، 
تفکیـک نمی‌کننـد؛ بـر آن نیسـتند کـه خدایـی هسـت و عالمـی، و خدا خالـق عالم، 
و عالـم مخلـوق خداسـت. اعتقادشـان ایـن اسـت کـه ایـن عالـم حقیقتـی واحـد، و 
همه‌چیـز یک‌چیـز اسـت. آن حقیقـت واحـد بـه اعتبـاری خدا، و بـه اعتبـاری جهان 
اسـت و آن دو یکـی هسـتند و تمایـزی بـا هـم ندارنـد. همه‌خدایـی، هـم صـورت 
فلسـفی دارد کـه اسـپینوزا و هـگل از نماینـدگان آن هسـتند و هـم صـورت عرفانـی 
دارد، ماننـد همه‌خدایـی آییـن هنـدو و برخـی نحله‌هـای آیین بـودا. بدین‌سـان، این 
جریـان هـم بـه صـورت یـک سـنّت و دیـن وجـود دارد و هـم به شـکل یـک گرایش 
عرفانـی یـا فلسـفی شـخصی. عرفان‌هـای وحدت‌گـرا یـا یگانـه انـگار نیـز کـه خلـق 
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را انـکار می‌کننـد، همچـون همه‌خدایـی، تصویـر و تفسـیر درسـتی از خـدا و عالـم 
ندارنـد. همه‌خدایـی و یگانه‌انـگاری، در برخـی از مکتب‌هـای شـرقی دیـده می‌شـود. 
در عرفـان هنـدو، حقیقـت نفس انسـانی همـان خداسـت؛ آتمن همان برهمن اسـت. 
در برخـی از فرقه‌هـای شـبه‌عرفانی نوظهـور نیـز ماننـد فرقـه »اشـو«، ایـن عقیده به 
شـکل خامـی دیـده می‌شـود: کلّ هسـتی خداسـت. اگـر در تفسـیر وحـدت وجـودْ 
تمایـز خـدا و خلـق انـکار شـود، ملحـق بـه همه‌خدایی یـا یگانه‌انـگاری خواهد شـد. 
البتـه هـر نـوع اعتقاد به وحـدت هسـتی، همه‌خدایی یـا یگانه‌انگاری بـه مفهوم باطل 
آن نیسـت. در بسـیاری از عرفان‌هـا، ازجملـه عرفـان اسلامی، نوعـی وحدت هسـتی 
پذیرفته‌شـده اسـت؛ امـا درعین‌حال، ایـن اعتقاد به وحـدت، تمایز خالـق و مخلوق را 
انـکار نمی‌کنـد. مثلًا در فلسـفه ملاصدرا، وجـود اصالت دارد و حقیقت واحدی اسـت. 
خداونـد وجـود اسـت، ممکنـات نیـز وجودند؛ ولـی بین آنها مرزی اسـت. خـدا وجود 
مطلـق اسـت و جهـانْ وجـود فانـی. او غنـی مطلق اسـت و ماسـوا فقیـر. درعین‌حال، 
هـم خـدا و هـم خلـق، تحت پوشـش وحـدت وجـود قـرار می‌گیرنـد و سرتاسـر عالم 

جـز یـک حقیقـت نیسـت و آن‌هم وجود اسـت.

3( عرفان بدون توحید
خداگرایـی نیـز ممکـن اسـت درسـت یـا نادرسـت تفسـیر شـود. ازایـن‌رو، نمی‌تـوان 
مطمئـن بـود کـه هـر عرفان خداگرایی، بر اعتقاد درسـتی اسـتوار باشـد؛ مثلاً عرفان 
مسـیحی عرفانـی خداگراسـت، ولی خدای مسـیحی خدایـی تثلیثی به شـمار می‌رود. 
بااینکـه مسـیحیت موجودْ قدم بلندی به‌سـوی حقیقت برداشـته اسـت و بـه خدا باور 
دارد، امّـا به‌جـای توحیـد بـه تثلیـث قائـل اسـت کـه مصـون از نوعی شـرک نیسـت. 
توحیـد اسلامی کـه توحیـد ناب اسـت، با آمـوزه »قُـلْ هُـوَ الُله أحََـدٌ«، هر نـوع تکثّر 
و شـرک را در خـدا به‌طـور اکیـد نفـی می‌کنـد. اسلام خدایـی را کـه تجسّـد یابـد و 
صـورت مـادّی پیـدا کند، نمی‌پذیـرد. علاوه بر توحیـد ذاتی، اعتقاد بـه توحید صفاتی 
نیـز لازم اسـت. هـم انـکار صفـات حق‌تعالـی و هم قـول به زیـادت صفات، با مشـکل 
مواجـه اسـت و مباحثـات متکلّمان شـیعه بـا معتزله و اشـاعره در زمینـه صفات حق، 
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 ،ناظـر بـه ایـن مسـئله اسـت. در الهیات شـیعی، بـه برکـت آموزه‌هـای معصومان
توحیـد صفاتـی بـه شـکلی منطقی تصویر شـده اسـت. در ایـن دیدگاه، وحـدت ذات 
بـا کثـرت صفـات ناسـازگاری نـدارد؛ زیـرا همـه صفـات بـه وجـود واحـد موجودنـد. 
پـس از همـه اینهـا، ممکـن اسـت کسـی در توحیـد عبـادی و در مقام پرسـتش خدا 
و سـیر و سـلوک و دل‌بسـتگی دچـار شـرک شـود و کسـی یا چیـزی دیگـر را به‌جای 
خـدا بنشـاند. فرقه‌هایـی وجـود دارنـد کـه در آنهـا قطـب یـا مرشـد شـأن و جایـگاه 
خدایـی پیـدا می‌کنـد. از سـوی دیگـر، عـده‌ای بـا توجـه بـه بحـث توحیـد )و اینکـه 
فقـط خـدا واجب‌الاطاعـه اسـت( پنداشـته‌اند کـه محبـت و احتـرام بـه پیامبـر و 
ائمّـه اطهـار شـرک اسـت. آنها توجـه نکرده‌اند کـه پیامبر بـه دلیل اینکـه پیام‌آور 
اسـت و امـام بـه دلیـل اینکـه ولـی خـدا شـمرده می‌شـود و از خـدا سـخن می‌گوید، 
بایـد مـورد محبـت و احتـرام باشـند. چون ما با خـدا ارتبـاط وحیانی نداریـم و پیامبر 
و امـام واسـطه بیـن خـدا و مـا هسـتند، اطاعـت از آنـان اطاعـت از خـدا و محبـت به 
آنـان محبـت به خداسـت. همچنین، ممکن اسـت کسـی چنـان در ولایت غرق شـود 
کـه توحیـد را فرامـوش و بـه اولیـا نگاه اسـتقلالی کند و نقش واسـطه‌گری آنـان را از 
یـاد ببـرد؛ درحالی‌کـه بالاتریـن افتخـار انبیـا و اولیا این اسـت کـه عبد خدا هسـتند، 

چنان‌کـه می‌گوییـم: اشـهد انّ محمـداً عبـده و رسـوله.

4( عرفان دین‌گریز
کسـانی هسـتند کـه بـه خـدای واحـد اعتقاد دارنـد و خـدا را نیـز محور عرفـان خود 
می‌داننـد؛ ولـی بـه دیـن، وحـی، و کتـاب آسـمانی پایبنـد نیسـتند. اینان طرفـداران 
عرفـان دئیسـتی هسـتند که وحـی و نبوّت را انـکار می‌کنند و عقل را برای رسـتگاری 
کافـی می‌داننـد. در ایـن دیـدگاه، عقـل مبنـای معنویـت و عرفـان قـرار می‌گیـرد. 
دئیسـت کسـی اسـت کـه بـه خـدا اعتقـاد دارد؛ ولـی درعین‌حـال، بـر آن اسـت کـه 
خـدا وقتـی عالـم را آفریـد، کارش بـه پایان رسـید و او را دیگـر با عالم کاری نیسـت. 
عالـم مثل سـاعتی اسـت کـه خـدا آن را تنظیم کرده اسـت و پـس از تنظیـم، به‌طور 
خـودکار عمـل می‌کنـد. دئیسـت‌ها می‌پندارنـد: خـدا همچـون بنّایـی اسـت کـه 
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خانـه‌ای را سـاخته اسـت، ولـی بقـای آن خانـه قائـم بـه بقـای سـازنده آن نیسـت. 
خـدا بعـد از خلقـت عالـم، دخالتـی در آن نـدارد؛ نـه دخالـت تکوینـی، نـه دخالـت 
تشـریعی. مسـیر و سرنوشـت عالـم را قوانیـن طبیعت تعییـن می‌کنند. تشـریع یعنی 
وضـع قانـون و وظیفـه انسـان هم به خود انسـان‌ها واگذارشـده اسـت. پـس، طبیعت 
کار خـود را انجـام می‌دهـد و انسـان‌ها هـم بـه ایـن دلیـل کـه عقـل دارنـد، بایـد 
تکلیـف خـود را روشـن کننـد. یکـی از علّت‌هـای بـروز ایـن تفکـر در غـرب، همانـا، 
وجـود ادیـان تحریف‌شـده و انحرافـی اسـت. طرفـداران این تفکـر، وقتـی در برخی از 
ادیـان بـا تعالیـم غیرعقلانی روبـه‌رو می‌شـوند، نتیجه می‌گیرنـد که این‌گونـه مطالب 
نمی‌توانـد از سـوی خـدا باشـد. آنـان می‌گوینـد: حـال کـه عقـل مـا بهتـر از دیـن 
واقعیـات را درک می‌کنـد، دلیلـی نـدارد کـه از تعالیـم کتـاب مقـدّس پیـروی کنیم. 
گاهـی از ایـن نـوع دین‌داری و خداپرسـتی بـه »دین طبیعـی« تعبیرمی‌کننـد که در 
مقابـل دیـن تاریخـی و نهادینه‌شـده قـرار می‌گیـرد. علـّت دیگـر، عملکـرد نامناسـب 
روحانیـان و دسـتگاه دینـی در ایـن فرهنگ‌هاسـت کـه موجب سسـتی اعتقـاد مردم 
بـه تعالیـم آنهـا می‌شـود. برخـی نیـز بـه علـّت دسترسـی نداشـتن بـه دین حـق، به 
خداپرسـتی و حتـی عرفـان بـدون دیـن بسـنده می‌کننـد. در فرقه‌هـای شـبه‌عرفانی 

جدیـد نیـز دین‌گریـزی و حتـی دین‌سـتیزی به‌صـورت پررنگـی دیـده می‌شـود.

5( عرفان بدون ولایت
برخـی از گرایش‌هـای عرفانـی در بین مسـلمانان همه عناصر مثبت یادشـده را دارند؛ 
امّـا عرفـان آنهـا عرفـان بـدون ولایـت ولـی معصـوم اسـت. یکـی از عناصـر کلیـدی 
عرفـان اسلامی »ولایـت« اسـت. برخـی از فرقه‌های صوفیـه، هم در شـناخت مفهوم 
ولایـت و هـم در تعییـن مصـداق آن، دچـار خطـا شـده‌اند. آنهـا از ولایـت اولیـای 
راسـتین دور شـده، و بـه ولایـت اولیای دروغیـن پناه برده‌انـد. دور شـدن از هدایت و 
ولایـت معصـوم خطـای قابل‌اغماضی نیسـت، بلکه لغزشـی اسـت که منشـأ انحرافات 
و کج‌اندیشـی‌های دیگـری می‌شـود. در برخـی از فرقه‌هـای تصـوّف و نیـز فرقه‌هـای 
نوظهـور، قطـب و پیـر یـا رهبـر فرقه بـر جایـگاه »ولـی« تکیـه می‌زنـد و از پیروانش 
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بیعـت و اطاعـت مطلـق می‌طلبد. امـروزه، در بیـن فرقه‌های مدّعی عرفـان و معنویت، 
کسـانی مدّعی قطبیت هسـتند که حتی بر طبق معیارهای تصوّف سـنّتی، شایسـتگی 
چنیـن مسـندی را ندارنـد. اینـان بـرای رسـیدن بـه امیـال پایان‌ناپذیـر خـود، از این 
جایـگاه و از پیـروان سـاده‌دل و نـاآگاه خود سوءاسـتفاده می‌کنند. سـید حسـین نصر 
در ایـن زمینـه می‌نویسـد: خیل مرشـدنماهایی که امـروزه روی زمین پرسـه می‌زنند، 
نمی‌تواننـد نهالـی را کـه ریشـه‌هایش قطـع گردیده اسـت، شـکوفا کننـد؛ هرقدر هم 
کـه چنیـن افـرادی سـعی کننـد کلمـات یـا آرا و نظرهـای زیبـا از خزانـه پایان‌ناپذیر 
حکمـت ذوقـی، کـه هم در جهان شـرق و هم در جهـان غرب یافت می‌شـود، اقتباس 
کننـد. امکانـات موجـود در عقـل شـهودی بشـر، کـه لازم اسـت فعلیت پیـدا کنند تا 
انسـان بتوانـد بـه نحـوی واقعـی و پایدار بـه معرفت قدسـی نائل شـود، جـز از طریق 
عقـل الهـی... فعلیـت نمی‌تواننـد یافـت. هرکـس مدّعـی اسـت خـودش به‌تنهایـی و 
مسـتقل از یـک سـنّت زنـده، می‌توانـد از عهـده چنیـن وظیفـه‌ای برآیـد، درواقـع، 
خـود را »لوگـوس« یـا »تجلـّی لوگـوس« می‌دانـد که بـا توجه بـه چشـم‌انداز کنونی 
]جهـان[، چنیـن ادّعایـی همان‌قـدر نابخردانه اسـت که کسـی خـود را صاعقـه بداند؛ 
بـدون آنکـه از نـور یـا تنـدری کـه بالضروره همـراه آن اسـت، برخـوردار باشـد )نصر، 

1380، ص517(.

6( عرفان عقل‌گریز
در یکـی از آموزه‌هـای عرفانـی، عقـل و به‌ویـژه فلسـفه حجیـت و اعتبـار نـدارد و بین 
عرفـان و عقـل، ناسـازگاری وجـود دارد. ایـن عرفـان کـه عرفـان عقل‌گریـز خوانـده 
می‌شـود، انـواع و اقسـام علـم را به‌مثابـه علـم ظاهـری یا علـم بحثی، تحقیـر می‌کند. 
در عرفـان مسـیحی، مشـهور اسـت کـه خدا متعلّق عشـق اسـت، نـه معرفـت. عرفای 
راسـتین عرفـان را فـوق عقـل می‌داننـد، نـه مخالـف و ضـد آن. آنـان ارزش عقـل را 
انـکار نمی‌کننـد، بلکـه بـه محدودیـت آن توجه دارنـد. غرض آنهـا این اسـت که برتر 
از عقـل، راه دیگـری وجود دارد که همانا شـهود و کشـف بی‌واسـطه حقایق اسـت و با 
تهذیـب نفـس و عشـق به خـدا حاصل می‌شـود. عقل نه‌تنهـا معتبر اسـت؛ بلکه بدون 
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عقـل، نمی‌تـوان در معرفـت گامـی برداشـت. اگـر عقـل را از عرفـان جـدا کنیـم، آن 
عرفـان نیـز بی‌اعتبـار می‌شـود. آری، عرفان ناب اسلامی عقـل را کافی نمی‌دانـد، امّا 
آن را لازم و ضـروری می‌شـمارد؛ چنان‌کـه در کنـار آن، وحـی را نیز ضـروری می‌داند. 
امّـا برخـی توهّـم کرده‌انـد که عقل از اسـاس باطل و مزاحم اسـت و بایـد آن را نادیده 
گرفـت؛ ازایـن‌رو، علـوم ظاهـری لغـو و باطل‌انـد و نباید عمـر را در تحصیـل آنها تلف 
نمـود. ایـن توهّم که منشـأ بسـیاری از خطاها و انحرافـات در برخی افـراد و فرقه‌های 
مدّعـی عرفـان شـده، خلاف تعالیـم قرآنـی و روایی اسـت که بـه عقل و علـم جایگاه 
رفیعـی می‌دهـد. برخـی از عرفـا نیـز اهل علـوم ظاهـری و بحثـی را تحقیـر کرده‌اند؛ 
امّـا مقصـود آنهـا بی‌اعتبـاری و بی‌فایده یا باطـل بودن ایـن علوم نبـوده، بلکه مقصود 
ایـن بـوده اسـت کـه به صرف دانسـتن علـوم ظاهری، کسـی به رسـتگاری نمی‌رسـد 
و بـرای نجـات و رسـتگاری نهایـی نمی‌تـوان فقـط به عقل بسـنده کرد. عقـل مرکبی 
اسـت کـه تـا جایـی مـا را پیـش می‌بـرد؛ ولـی بعـد از آن، دیگـر کارایـی نـدارد. عقل 
یکـی از ابزارهـای معرفتـی ماسـت؛ امّـا همـه حقایـق عالـم را بـا ایـن ابـزار نمی‌توان 
شـناخت. اگـر بخواهیـم بـه ورای افق‌هـای ظاهـری بنگریـم، بـه چیـزی دیگـر نیـاز 

داریـم کـه از راه تهذیـب نفـس و توجـه بـه خداونـد و عرفـان به دسـت می‌آید.

7( عرفان شریعت‌گریز
دیـده می‌شـود کـه برخـی از فرقه‌هـا یا افـراد مدّعـی عرفان بـه دین اعتقـاد دارنـد، امّا 
برخـی از اجـزا و عناصر دین را نادیده می‌گیرند یا تفسـیر نادرسـتی از آن ارائه می‌کنند. 
پولـس شـریعت را از مسـیحیت برداشـت و در پـی آن، شـریعت از زندگی مسـیحیان و 
ازجملـه عارفـان مسـیحی حـذف گردید. در بیـن برخی از صوفیه نیز کسـانی هسـتند 
کـه بـه فقـه و شـریعت بی‌اعتنایند. آنهـا با طـرح مراتب شـریعت، طریقـت، و حقیقت، 
احـکام فقهـی را فقـط بـرای عامـه مـردم می‌داننـد و خـود را، کـه خـواص و واصـل به 
حقیقـت می‌پندارنـد، فـوق احـکام شـریعت و بی‌نیاز از آن می‌شـمارند. ایـن نیز خطای 
آشـکاری اسـت کـه بـه اصالـت و وثاقـت یـک مکتـب آسـیب می‌زنـد. احکام شـریعت 
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قوانین الهی و مظهر اراده و مشـیت خداوند برای تأمین سـعادت بشـر هسـتند؛ چگونه 
می‌تـوان بـا بی‌اعتنایـی بـه احـکام الهـی، مدّعـی عرفان و تقـرّب به خدا شـد!

8( عرفان بدون زندگی
برخـی از مدّعیـان عرفـان هسـتند کـه عرفـان را بـا زندگـی ناسـازگار می‌داننـد. آنـان 
عرفـان انـزوا، عرفـان فـردی محض، و عرفـان ترک مطلق دنیـا و زندگی ریاضت‌کشـانه 
را ترویـج می‌کننـد. ایـن گرایـش بـه بی‌توجهـی شـخص بـه مسـئولیت‌های فـردی و 
اجتماعـی می‌انجامـد و چنیـن کسـی از کار و کوشـش مولـّد دسـت برمـی‌دارد و بـه 
عنصـری بی‌خاصیـت و حتـی آسـیب‌زا تبدیـل می‌شـود. پیـروان عرفان بـدون زندگی، 
از تشـکیل خانـواده پرهیـز می‌کننـد و آن را مانـع سـلوک معنوی می‌پندارند. از حسـن 
بصـری نقـل اسـت که اگـر خداوند بـرای فردی خیـر و نیکی بخواهـد، او را دچـار زن و 
فرزنـد نخواهـد کـرد. ریاح‌بن‌عمرو قسـی گفت: شـخص بـه درجه یقین نمی‌رسـد، مگر 
اینکـه زن خـود را چـون بیـوه‌ای رها کند و فرزنـدان خود را چون یتیمـان کند و به لانه 
سـگان پنـاه بـرد. این مکتب که مناسـب اسـت »مکتـب کلبـی« نامیده شـود، انحراف 
و عدولـی آشـکار از عرفـان اصیـل اسلامی اسـت؛ زیـرا عرفان اسلامی عرفـان زندگی، 
کار، و مسـئولیت اسـت. آنچـه در اسلام و عرفـان اسلامی نکوهـش شـده، حـبّ دنیـا 
و توغّـل در امـور دنیـوی و دل‌بسـتگی بـه امـور فانی و غفلـت از خدا و حیـات معنوی و 
روحانـی و خودخواهـی و لذّت‌محـوری و بی‌توجهی به خلق خداسـت. امّا کار و کوشـش 
بـرای رزق حلال و خـوب زیسـتن و بهره‌منـدی مشـروع و معتـدل از نعمت‌هـای الهی 

امـر مطلوبـی اسـت که هیـچ منافاتی بـا حیات روحانـی و معنـوی ندارد.

9( عرفان بدون اخلاق
کسـی کـه بـه عرفان بـدون اخلاق متمایل اسـت، در خیال خویش بـا خدا ارتبـاط دارد؛ 
ولـی بـه رابطـه‌اش بـا انسـان‌های دیگـر بی‌توجه اسـت. گویا در ایـن عالم، فقط او هسـت 
و خـدا؛ و دیگـر هیچ‌چیـز نیسـت. البتـه، تصـوّری هـم کـه از خـدا دارد، تصوّر نادرسـتی 
اسـت. او بـا انسـان‌ها عبوس، بی‌مهـر، و تندخوسـت. در برخی از عرفان‌هـای همه‌خدایی، 



129 فصل‌ سوم، جوان و باورهای اعتقادی و معرفتی 

عقیـده بـر آن اسـت کـه خـدا فـوق همـه تمایـزات و تناقضـات اسـت. ازایـن‌رو، او ورای 
تمایـزات اخلاقـی اسـت و در فراسـوی نیـک و بـد قـرار دارد. عـارف نیز هنگامی‌کـه با او 
یگانـه می‌شـود، بـه ورای هرگونـه تمایز قـدم می‌نهد و از احـکام مقیدات رهایـی می‌یابد. 
از دیـدگاه عرفـان اصیل اسلامی، مبنای ایـن آراء مخدوش اسـت و خوش‌رفتاری با دیگر 
انسـان‌ها و خدمـت بـه آنهـا از ارکان عرفان شـمرده می‌شـود. رعایت اصـول و ارزش‌های 
اخلاقـی بـرای همـه الزامی اسـت و بدون آن نمی‌تـوان از دین‌داری و عرفان سـخن گفت.

10( عرفان سیاست‌گریز
بعضـی عرفـان را بـا زندگـی اجتماعـی )و دخالـت در سیاسـت( ناسـازگار می‌داننـد. آنان 
سیاسـت و ریاسـت را ملازم بـا آلودگـی و فسـاد می‌انگارنـد و مصونیـت از آلودگـی را 
در دوری از سیاسـت و اجتمـاع می‌جوینـد. ایـن نیـز خطاسـت و بـا سـیره پیامبـرd و 
معصومـان هماهنـگ نیسـت. امام خمینـی u که خـود از عارفان بالله بـود، با پیروی 
از همیـن سـیره، رهبـری بزرگ‌تریـن انقلاب را در قـرن بیسـتم به عهده گرفت و منشـأ 
مهم‌تریـن تحـوّلات سیاسـی معاصـر گردیـد. او در عمـل نشـان داد کـه نه‌تنهـا عرفان با 

سیاسـت درسـت ناسـازگار نیسـت، بلکه سیاسـت واقعی باید در سـایه عرفان باشـد.1

1 .عمـده مطالـب دربـاره عرفـان برگرفتـه از مقالـه دکتـر محمـد فنایـی اشـکوری اسـت. )ر.ک: مجلـه علمی-ترویجـی معرفـت، شـماره 161، 
اردیبهشـت 1390(
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مقدمه
عبـادت و معنویـت سـرلوحه تعالیـم همـه انبیـا و سـفیران الهـی و نشـانه ایمـان و 
عبودیـت انسان‌هاسـت. نیایـش و عبادت علاوه بـر جنبه سپاسـگزاری و اعلام بندگی، 
نیـاز روحـی و روانـی انسان‌هاسـت و آنهـا در پرتـو ایـن ارتبـاط معنوی، بـه اطمینان 
و آرامـش می‌رسـند. نیـاز بـه پرسـتش و عبـادت در وجـود همـه انسـان‌ها قـرار داده 
شـده اسـت و از اجـزای جدایی‌ناپذیـر از انسـان بـه حسـاب می‌آید. هر انسـانی به‌طور 
فطـری ایـن نیـاز و تمایل را در خود احسـاس می‌کنـد و اگر فطرت خـدادادی را زنگار 
نگرفتـه باشـد، میـل و گرایش به‌سـوی عبـادت و پرسـتش، غیرقابل‌انـکار خواهد بود.

مفهوم عبادت و معنویت
 معنویـت، نیرویـی روح‌بخـش و انگیزاننـده زندگـی اسـت؛ انـرژی کـه الهام‌بخش فرد 
بـه سمت‌وسـوی فرجامـی معیـن و یا هدفـی به‌سـوی ورای فردیت اسـت )گریفیتس 
و همـکاران1، 2010 بـه نقـل از سـنگری، 1393 ص22(. در تعریفـی دیگـر گفتـه 

1 .Griffths et al
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شـده: »معنویـت به‌مثابـه انـرژی، معنـا، هـدف و آگاهـی در زندگـی اسـت«)کاواناق، 
1999 بـه نقـل از سـنگری، 1393 ص22( هارتـز، معنویت را تجربـه‌ای متعالی بامعنا 
و مبتنـی بـر عشـق تعریـف می‌کنـد. )بـه نقـل از سـنگری، 1393 ص23( معنویـت، 
بعـدی از تجربه انسـانی اسـت کـه متضمن باورها و اعمـال متعالی اسـت. )پاراگامنت، 
2007 بـه نقـل از والـش، 2009( معنویـت ممکـن اسـت در بیـرون از سـاختارهای 
رسـمی دینـی نیـز تجربـه شـود و امـری گسـترده‌تر و شـخصی‌تر از دیـن محسـوب 
می‌شـود. )الکینـز، 1990 بـه نقل از والش، 2009( منابع معنوی ممکن اسـت شـامل 
انجـام نمـاز، مراقبـه، تشـریفات سـنتی ایمانـی و مشـارکت در انجمـن دینـی باشـد. 
بسـیاری افـراد که خویـش را متدین محسـوب نمی‌کننـد، زندگی‌های عمیقـاً معنوی 
را می‌گذراننـد و بـه شـیوه‌های متنوعـی از پـرورش معنوی برخوردار می‌شـوند. برخی 
بـه نوسـازی و پیونـد طبیعـت و هنرهای خلّاق دسـت می‌یابند، برخی دیگـر از طریق 
انسـان‌گرایی غیرمذهبـی، بـه معنـا و هـدف دسـت می‌یابنـد و بـه دیگـران خدمـت 

می‌کننـد بـه فعالیت‌هـای اجتماعـی مشـغول‌اند.
یـک تعریـف عمیـق از معنویـت عبارت اسـت از امـری که یـک نفر را به همه هسـتی 
پیونـد می‌زند.)گریفیتـس، الپـوت، گریفیتـس، 2002 بـه نقـل از والـش، 2009( این 
امـر متضمـن یـک سـرمایه‌گذاری فعال بـرای مجموعـه‌ای از ارزش‌های درونی اسـت 
کـه احسـاس معنـا، کلیـت، انسـجام و ارتباط بـا دیگـران را در یک واحدی که شـامل 
همـه زندگـی، طبیعـت و هسـتی اسـت، زیـر بـال و پـر می‌گیرد.)رایت، واتسـون، بل، 
1996 بـه نقـل از والـش، 2009( همان‌طـور کـه ملاحظه شـد، گسـتره‌ای از مفاهیم 
بـرای تعریـف معنویـت ارائه‌شـده اسـت کـه بـه نظـر می‌رسـد وجـه مشـترک همـه 
تعاریـف، فراتـر رفتـن انسـان از خـود و نیازهای زیسـتی و روانی خویشـتن اسـت. در 
دیـدگاه اسلامی نیـز هر چیزی که با خلوص و پاکی انجام شـود و در راسـتای عبادت 
و بندگـی خالـق متعـال باشـد و هماهنـگ بـا ارزش‌های دینی باشـد، معنویت اسـت. 
به‌عبارت‌دیگـر معنویـت از نـگاه اسلام عبـارت اسـت از نوعـی ارتباط با خالـق متعال 
کـه متضمـن ایمـان بـه غیـب، ایمان به خـدا، انگیـزه الهی و در راسـتای قرب بیشـتر 
بـه خداونـد اسـت و لـذا می‌توانـد هم شـامل اعمـال عبادی باشـد و هم شـامل اعمال 
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اخلاقـی )سـنگری، 1393 ص26(. عبـادت یعنـی بندگـی کـردن، طاعـت و نهایـت 
تعظیـم بـرای خـدا، رام بـودن در مقابل دسـتورات الهی، سپاسـگزاری و خضوع، انجام 
دسـتورها و پرهیـز از نواهـی الهـی و التـزام جـدی بـه آنان)حسـینی دشـتی، 1376، 
ج7، ص202(. شـهید مطهـری می‌فرمایـد: »پرسـتش و عبـادت، یـا قولـی )ذکـری( 
اسـت یـا عملـی. عبـادت قولی و ذکـری عبارت اسـت از یک سلسـله جمله‌هـا و اذکار 
کـه بـه زبـان جـاری می‌شـود؛ مثل لا الـه الّ الله، سـبحان‌الله، تلاوت حمد و سـوره و 
غیـره؛ و عبـادت فعلـی )عملی( مشـتمل بـر انجام کارهایی اسـت مثل رکوع، سـجود، 
حـج، جهـاد، روزه گرفتـن«. ایشـان در ادامـه می‌فرماینـد: »عبـادت چـه قولـی و چه 
عملـی، یـک کار معنادار اسـت و آن عبارت اسـت از سـتایش و سـپاس قـادر متعال و 
اظهار تسـلیم بودن در مقابل او و مطیع دسـتورات او بودن«)واعظی، 1381، ص22(. 
منظـور مـا از عبـادت و معنویـت، هرگونـه رابطه معنـوی و عبادی با خداوند اسـت که 

در چارچـوب دسـتورات دینـی باشـد و به‌قصـد قربـت و رضایـت الهی انجـام گردد.

جایگاه عبادت و معنویت در جوانی
نیایـش و عبـادت به‌عنـوان روح و جوهـره زندگـی، در تمـام دوره‌هـای عُمـر، لازم و 
حیاتـی اسـت، ولـی بـرای دوره جوانـی بـه دلیـل حساسـیت و جایـگاه ممتـازی کـه 
دارد، از ارزشـی دوچنـدان برخوردار اسـت. شـیرینی و لذتی که عبـادت در این مقطع 
از زندگـی دارد و تأثیـری کـه در اندیشـه و روان انسـان می‌گـذارد، قابل‌مقایسـه بـا 
دوره‌هـای دیگـر نیسـت. اسـتاد شـهید، مرتضـی مطهـری می‌فرمایـد: »نهـرو مـردی 
اسـت کـه از سـنین جوانـی لامذهب شـده و در اواخـر عمر، حالـش تغییر کـرده بود. 
خـودش می‌گویـد: مـن در روح و جانـم کمبـودی احسـاس می‌کنـم کـه هیچ‌چیـز 
نمی‌توانـد آن را پـر کنـد؛ مگـر یـک معنویـت. علـت این اضطرابـی که در جهـان پیدا 
شـده، تضعیـف نیروهـای معنـوی اسـت. امـروز کـه در دنیـا بیماری‌هـای روانـی زیاد 
شـده، در اثـر ایـن اسـت کـه برخـی مـردم، از عبـادت و پرسـتش رو برگردانده‌اند. ما 
ایـن حسـاب را نکـرده بودیـم، ولـی بدانید کـه هسـت« )مطهـری، 1358، ص292(. 
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درجات عبادات
روشـن اسـت که معرفت و شـناخت انسـان‌ها در یک مرتبه نیسـت و هر فردی دارای 
توانایـی ویـژه خـود اسـت. دربـاره شـناخت پـروردگار نیز هـر کس بـه انـدازه توانایی 
و معرفتـی کـه دارد بـه عظمـت او پـی می‌بـرد و بـر همـان اسـاس خداونـد را عبادت 
می‌کنـد. عبودیـت پـروردگار دایرمـدار صفـر یا صد نیسـت؛ یعنی این‌گونه نیسـت که 
خداونـد فقـط در صورتـی مـا را بپذیـرد کـه در اعمـال و رفتارمان هیچ نظـری جز به 
خـود ذات اقـدس الهـی نداشـته باشـیم، و در غیر این صـورت هیچ حظّـی از عبودیت 
بـرای مـا قائـل نباشـد. عبـادت پـروردگار بـه دلیـل متفـاوت بـودن درجات شـناخت 
افـراد، دارای مراتـب بی‌شـماری اسـت و همـه مراتـب آن مطلـوب و ارزشـمند اسـت؛ 
منتهـا بعضـی مراتـب، از کمـالات بیشـتری برخـوردار اسـت و ارزش بیشـتری دارد؛ 
مثلاً شـناخت افـراد درباره رهبـران دینی جامعه متفاوت اسـت و هرکسـی بـه اندازه 
فهـم و اسـتعدادی کـه دارد بـه لیاقت‌هـای آنهـا پی‌می‌بـرد. البتـه معنای این سـخن 
چنیـن نیسـت کـه انسـان‌ها در انجـام دسـتورات الهـی بـه حداقـل اکتفا کننـد، بلکه 
همـه بایـد التـزام بـه واجبات و تـرک کارهـای حـرام را جـدی بگیرند؛ منتهـا ممکن 
اسـت در میـزان معرفـت و شـناخت خداونـد متفاوت باشـند و هر دسـته‌ای بـه دلیل 
خاصـی خداونـد را عبـادت کننـد. برای توضیـح و تبیین مطلـب، از سـخنی نورانی از 

حضـرت علـی اسـتفاده می‌کنیم.
آن حضـرت ضمـن تقسـیم‌بندی عبادت‌کننـدگان می‌فرماینـد: »گروهـی خـدا را بـه 
رغبـت و طمع بهشـت عبـادت می‌کننـد، عبادت اینان عبادت تجارت‌پیشـگان اسـت. 
گروهـی خـدا را از تـرس جهنـم و عذابش عبـادت می‌کنند، این عبادت بردگان اسـت 
و گروهـی نیز خداوند را از سـر سـپاس عبـادت می‌کنند، این عبادت آزادگان اسـت«1 
)کلینـی، 1407، ج2، ص84(. در اسلام هیچ‌کـدام از ایـن سـه نـوع عبادت رد نشـده 
اسـت، چـون به‌هرحـال مرتبه‌ای از مقصود حاصل شـده اسـت؛ زیرا مقصود این اسـت 
کـه بنـده، اراده خـود را تابـع اراده خـدا قرار بدهد؛ ایـن تبعیت گاهی به طمع بهشـت 

1 . إنَِّ العُْبَّـادَ ثلََثـَهٌ قَـوْمٌ عَبَـدُوا اللهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ خَوْفـاً فَتِلـْک‏ عِبَـادَةُ العَْبِیدِ وَ قَـوْمٌ عَبَـدُوا اللهَ تبََارَک وَ تعََالـَی طَلبََ الثَّـوَابِ فَتِلکْ‏ عِبَـادَةُ الُْجَرَاءِ 
وَ قَـوْمٌ عَبَـدُوا اللهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ حُبّـاً لـَهُ فَتِلکْ‏ عِبَـادَةُ الْحْـرَارِ وَ هِی أفَْضَـلُ العِْبَادَهِ.
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اسـت و گاهـی از تـرس جهنـم، و زمانـی نیز چـون خدا را سـزاوار پرسـتش یافته، تن 
بـه عبـادت می‌دهـد، امـا مرتبـه و ارزش هرکـدام از ایـن عبادت‌هـا با یکدیگـر تفاوت 
دارد و تـا شـخص بـه مرحله عبادتِ احرار و آزادگان نرسـد، بنده خالص نشـده اسـت. 
آنـگاه بنـده خالص خواهد شـد که همچـون امیرالمؤمنیـن، علی بگویـد: خدایا تو 
را نـه از تـرس آتشـت و نـه بـه طمـع رسـیدن بـه بهشـت، بلکـه تـو را چون شایسـته 
عبـادت و فرمان‌بـرداری و پرسـتش یافتـم، عبـادت می‌کنم1 )مجلسـی، 1403، ج67، 
ص186(. البتـه انسـان‌های کمـی بـه ایـن مراتـب می‌رسـند، ولـی باید به این سـمت 

حرکـت کرد و کوشـید میـزان معرفت و شـناخت و عبـادت را افزایش داد.

انواع عبادت
ازنظـر اسلام، عبـادت چنـد دسـته اسـت: نـوع اول کارهایی اسـت کـه مصلحتی غیر 
از عبـادت نـدارد و فلسـفه وجـودی آن تسـلیم بـودن در برابـر خداوند متعـال و انجام 
اعمـال و اذکاری ویـژه اسـت کـه بـر اسـاس خواسـته خالـق متعـال انجـام می‌گیرد؛ 
مثـل نمـاز، روزه، دعـا، حـج و ماننـد آنهـا که نوعـی بندگـی و کرنش و ارتبـاط خاص 
معنـوی بـا خداونـد در آنهـا وجـود دارد. نـوع دوم، کارهایـی اسـت که اصالتـاً عبادت 
نیسـت، ولـی بـه دلیـل خیـر و مفیـد بودن و بـا انگیـزه پاک الهـی انجام شـدن، رنگ 
عبـادت بـه خـود گرفتـه و ثـواب بسـیاری بـر آنهـا مترتـب گردیـده اسـت. ایـن نوع 
فعالیت‌هـا در زندگـی انسـان بی‌شـمار اسـت؛ مثـل درس خوانـدن، کار و تلاش، 
فعالیـت اجتماعـی و ... کـه اگـر به‌قصـد نزدیکـی بـه خـدا و رضایـت پـروردگار انجام 
شـود، عبـادت محسـوب می‌شـود و اجـر بسـیاری دارد. البتـه پیکـره ایـن کارهـا باید 
طـوری باشـد کـه صلاحیت عبادت بودن را داشـته باشـد؛ یعنی فی حد ذاتـه )اصالتاً( 
عمـل خوبـی باشـد و مصلحـت نیـز داشـته باشـد و بـرای رضایـت خداوند نیـز انجام 
بگیـرد. لـذا انسـان نمی‌توانـد کارهـای لغو و بیهـوده و ممنـوع و کارهایی کـه در نظر 
خداونـد ناشایسـت اسـت را انجـام دهـد و قصـدش رضایت الهی باشـد. روشـن اسـت 
کـه عبـادت نـوع دوم، جای عبـادت نـوع اول را نمی‌گیـرد و مقصود اصلـی از عبادت، 

1 . ما عَبَدْتکُ خَوْفاً مِنْ نارِک و لا طَمَعاً فی جنَّتک لکِنّ وَ جَدْتکُ اهَلًا للِعِْبادَهِ فَعَبَدْتکُ . 
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همـان نـوع اول اسـت کـه همـه نیازمنـد آن هسـتند و رمـز سـعادت انسـان، همـان 
عبـادت اسـت. عبـادت نـوع دوم زمانـی ارزش می‌یابـد کـه در کنـار عبـادت نـوع اول 
باشـد، وگرنـه بـدون آن ارزشـی نـدارد و نمی‌توانـد وسـیله‌ای بـرای کمـال و نجـات 
انسـان باشـد. مثلاً اگر جوانی کارهـای اجتماعـی و خدمات خوبی بـرای جامعه انجام 
دهـد، ولـی اهل نمـاز، روزه، بندگی پـروردگار و انجـام واجبات نباشـد، کارهای خوب 

او ارزشـی نخواهـد داشـت و مـورد رضایت پـروردگار قـرار نخواهـد گرفت.

نمودهای عبادت و معنویت
عبـادت و معنویـت مصادیق و نمودهـای مختلفی دارد که مهم‌تریـن نمودهای عبادت 
را می‌تـوان نمـاز، دعـا، روزه، حـج، زیارت و زکات، بیـان کرد. دعا و نمـاز، از رفتارهای 
عبـادی اسـت )بقـره: 45 و153( کـه تأثیر شـگرفی در آرامش و اطمینـان قلبی دارد. 
)طـه:4 و رعـد: 28( هـر مقـدار توجه و دلدادگـی در دعا و نماز بیشـتر باشـد، آرامش 
و نورانیـت بیشـتری در پـی خواهـد داشـت )پناهـی، 1384(. نمـازی می‌توانـد فرد را 
از انجـام دادن رفتارهـای نابهنجـار و گناهـان مخـلِّ بهداشـت روانـی بـازدارد که نماز 
واقعـی و دارای حقیقـت باشـد. قـرآن دسـتور می‌دهـد کـه انسـان هنـگام مسـتی به 
نمـاز نزدیـک نشـود تـا بفهمـد چـه می‌گوید)نسـاء: 43(. روزه نیـز به‌عنـوان نمـودی 
از رفتـار عبـادی زمانـی می‌توانـد باعـث تقویـت تقـوا و خودکنترلی شـود کـه از روی 
اخلاص و بـرای رضای الهی باشـد )بقـره: 183(. همچنین فریضه زکات، نوع‌دوسـتی 
را بـه انسـان می‌آمـوزد و از رذیلت‌هایـی ماننـد خودخواهی و بخـل می‌رهاند و موجب 
رشـد فضایـل اخلاقـی می‌شـود )توبـه: 103(. امنیت اجتماعـی و مصونیـت از حزن و 
انـدوه، از بـرکات انفـاق و صدقـه اسـت )بقـره: 275 و 278(. حـج و زیـارت، از اعمالی 
اسـت کـه جامـع همـه عبادت‌هـا اسـت. توحیـد و اعتقاد بـه یگانگـی خداونـد، در آن 
مـوج می‌زنـد؛ پرداخـت زکات )قربانـی کردن(، انجـام نمازهای متعدد، دعـا و مناجات 
)دعاهـای احـرام و طـواف و غیـره( جـدا شـدن از دل‌بسـتگی دنیا )مشـعر و عرفات( و 
بیـزاری از شـیطان و... )مائـده: 98( در آن گنجانـده شـده اسـت. خانه خـدا )مکه( به 
دلیـل شـرایط ویـژه‌ای که دارد محـل امنیت قرار داده شـده اسـت و هرگونه درگیری 
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و ناامنـی در آن ممنوع شـده اسـت)بقره: 125(. 

نقش معنویت و پرستش در زندگی
ازآنجاکـه مـردم بـه دنبـال معنا، انسـجام، هدفمنـدی و پیونـد گسـترده‌تر در زندگی 
هسـتند، علاقـه فزاینده‌ای به معنویت و عبادت در سراسـر دنیـا دارند )والش، 2009(. 
هـر زن و مـردی نیازمنـد اسـت بدانـد و بـاور پیدا کند کـه خالق این جهان کیسـت و 
هـدف از خلقـت آن چیسـت. مایـل اسـت بداند که هدایـت بندگان و انسـان‌ها چگونه 
انجـام می‌شـود و اینکـه سـرانجام ایـن زندگـی بـه کجـا منتهـی می‌شـود. انسـان‌ها 
نیازمندنـد و می‌خواهنـد بداننـد کـه رمـز سـعادت و بهـروزی کـدام اسـت و چگونـه 
می‌تـوان بـه اهـداف بلنـد خلقـت نیل پیـدا کـرد. زن و مـرد نیازمند اتصال بـه قدرت 
مطلـق هسـتند. جـوان نیـز به دلیل طـراوت روح و صفای دل، بیشـتر از سـایر اقشـار 
جامعـه، نیازمنـد پرسـتش و عبـادت در زندگی اسـت. دلیـل گرایش مضاعـف جوانان 

بـه پرسـتش و عبـادت را می‌تـوان در چنـد چیز خلاصـه کرد:
 1. یافتن پاسخی مطمئن برای زندگی و چرایی آن؛

 2. یافتن تکیه‌گاهی مطمئن در دنیای متغّیر و پرشتاب؛
 3. برآورده کردن نیازهای معنوی از طریق ارتباط با کمال مطلق )خداوند(؛

 4. غلبه بر احساس بیهودگی و پوچی؛
 5. واداشتن روح به تفرّج و نشاط مناسب؛

 6. سپاسگزاری و ستایش از ولی‌نعمت.
 خداونـد متعـال در قـرآن کریـم هـدف از خلقت انسـان و هـدف از زندگـی را عبادت 
و بندگـی خداونـد و قـرب الهـی معرفی کرده اسـت1 )ذاریـات: 56( تنهـا راه هدایت و 
رسـتگاری انسـان، اطاعت پروردگار و تسـلیم دسـتورات او بودن است2)یس: 61-60(. 
اگـر انسـان در خیمـه اطاعت‌کننـدگان پـروردگار و بنـدگان مطیـع الهـی قـرار گیرد، 
بـه اهـداف بلنـدی کـه همـان سـعادت و کمـال و بالندگـی مـادی و معنـوی اسـت، 

1 . وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْنِسَ إلَِّ لیِعْبُدُونِ : و جن و انس را خلق نکردم مگر برای عبادت و بندگی. 
هُ لکَمْ عَدُوٌّ مُّبِیـنٌ وَأنَِ اعْبُدُونـِی هَذَا صِرَاطٌ مُّسْـتَقِیمٌ: ای فرزندان آدم )ای انسـان(  ّـَ ـیطَانَ إنِ تعَْبُـدُوا الشَّ 2 . ألَـَمْ أعَْهَـدْ إلِیَکـمْ یـا بنَِـی آدَمَ أنَ لَّ

مگـر بـا شـما عهـد نکـرده بودم که شـیطان را نپرسـتید، زیرا وی دشـمن آشـکار شماسـت و اینکه مرا بپرسـتید و این اسـت راه درسـت .



140

نائـل خواهـد آمـد. اگـر کسـی بـه خیمـه الهـی وارد نشـود، بایـد بـه خیمـه شـیطان 
و ابلیـس وارد شـده، جـزو مریـدان او شـود؛ چـون جـز ایـن راهـی نـدارد. اگـر چنین 
بشـود، زندگـی و آینـده‌ای تاریک و سرشـار از بدبختـی در انتظارش خواهـد بود؛ زیرا 
شـیطان دشـمن قسـم‌خورده انسـان اسـت و تمام تلاشـش را برای گمراهی انسـان‌ها 
بـه کار می‌گیـرد. خداونـد متعال در قـرآن کریم به‌صراحـت می‌فرمایـد: »ای فرزندان 
آدم )ای انسـان‌ها( مگـر بـا شـما عهـد نکـرده بودم کـه شـیطان را نپرسـتید، زیرا وی 
دشـمن آشـکار شـما اسـت و اینکـه مـرا بپرسـتید و ایـن اسـت راه درسـت )صـراط 
مسـتقیم(«1)همان(. پـس یـک هـدف اساسـی و اصلـی در خلقت انسـان وجـود دارد 
و آن، عبـادت خداونـد و گـردن نهـادن بـه دسـتورات الهـی اسـت و نمی‌تـوان گفـت 
اهـداف دیگـری در عـرض عبـادت الهـی وجـود دارد. اگـر اهدافـی نیـز بـرای خلقـت 
انسـان وجـود داشـته باشـد کـه دارد، همـه در پرتـو عبـادت و بندگـی و در طـول آن 
قـرار دارد؛ بـرای مثـال اگـر آبادانـی زمیـن و رسـیدن بـه کمال، جـزء اهـداف خلقت 
اسـت، همـه در سـایه عبـادت و اطاعـت از پـروردگار و در چارچـوب دسـتورات شـرع 

مقـدس میسـر خواهـد بود.
سـؤالی کـه در اینجـا مطـرح می‌شـود این اسـت کـه خداوند چـه نیازی به عبـادت ما 
دارد کـه هـدف خلقـت را عبـادت و پرسـتش خـود قـرار داده اسـت؟ آیا خداونـد نیاز 
داشـته کسـی در مقابلـش خضـوع و خشـوع کنـد و آیـا اطاعت مـا از دسـتورات الهی 
بـرای او نفعـی دارد؟ آیـا اگر عبادتـش نکنیم، عصبانی می‌شـود؟ در پاسـخ باید گفت: 
خداونـد نـه نیـازی بـه عبـادت مـا دارد و نـه از عبـادت ما لـذت می‌برد؛ چـون او خود 
کمـال مطلـق اسـت و بـا عبـادت مـا نـه چیـزی بـه او اضافـه می‌شـود و نه چیـزی از 
او کـم می‌گـردد. حضـرت علـی دراین‌بـاره می‌فرمایند: »خداونـد مخلوقـات را آفرید، 
درحالی‌کـه از اطاعتشـان بی‌نیـاز و از نافرمانـی آنهـا در امـان بـود؛ زیـرا معصیـت 
گناهـکاران او را زیـان نـدارد و اطاعـت فرمان‌بـرداران سـودی بـه او نمی‌رسـاند ]بلکه 
غَـرض و هـدف از امَـر بـه اطاعـت و نهَـی از معصیـت، سـود بـردن بنـدگان اسـت[«2 

َّهُ لکَمْ عَدوٌّ مُبینٌ وَانَِ اعْبُدُونی هذا صِراطٌ مُسْتَقیم . یطان انِ 1 . الَمَْ اعَْهَدْ إلیَکمْ یا بنَی‏آدَمَ انَْ لا تعَْبُدُوا الشَّ
هُ مَعْصِیـةُ مَنْ عَصـاهُ و لاتنَْفَعُهُ  2 . فَـإنَِّ الله سُـبْحانهَُ و تعالـی خَلـَقَ الخَْلـْقَ حیـنَ خَلقََهُـمْ غَنیـاً عَـنْ طاعَتِهِمْ، امِنـاً مِـنْ مَعْصِیتِهِمْا لانه لاتضَُـرُّ

طاعَـهُ مَـنْ أطَاعَهُ .
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)نهج‌البلاغـه، خطبـه 184(. به‌درسـتی کـه تنهـا در پرتـو بندگی و اطاعـت از حضرت 
حـق می‌تـوان بـه خوشـبختی رسـید. خداونـد متعـال بـه دلیـل لطـف و رحمتی که 
بـر بنـدگان خـود دارد و نیـز دریـای فیـض و کرامـت بـودن، می‌خواهـد بنـدگان از 
طریـق عبـادت و فرمان‌بـرداری از پـروردگار بـه زندگـی باصفـا و نورانـی کـه مملـو 
از معنویـت اسـت، نیـل بیابنـد و حیاتـی زیبـا و دل‌نشـین و اطمینان‌بخـش داشـته 
باشـند. بـرای رسـیدن به مقـام عالی کمـال و مقام بندگـی خداوند بایـد در اولین گام 
سـعی کنیـم هـر چـه بیشـتر اراده خـود را تابـع اراده خداوند قـرار داده، در مسـیری 
کـه او تعییـن فرمـوده اسـت حرکت کنیـم و از خواسـته‌های دل و نفس امـاره فرمان 
نبریـم، بلکـه تابع اراده و خواسـت الهی باشـیم؛ اعمـال خود را مطابق دسـتورات دین 
مبیـن اسلام قـرار دهیـم و مطیع دسـتورات الهـی باشـیم. برخـورداری از معنویت و 
عبـادت علاوه بـر اینکـه باعث سـعادت ابـدی اسـت، در ابعـاد مختلف حیـات فردی، 
اجتماعـی و حتـی در سلامت روانـی افـراد نیز نقش‌آفرین اسـت. شـریل و لارسـون1 
در پژوهش‌هـای متعـددی کـه روی افـراد بیمـار انجام دادنـد، دریافتند کـه اعتقادات 
مذهبـی و بـاور بـه خداونـد در بهبـودی سـریع‌تر ناراحتی‌هـا دخالـت دارد و بهبودی 
در افـراد مذهبـی به‌مراتـب سـریع‌تر و موفق‌تـر از افـرادی اسـت کـه اعتقـادی بـه 
خداونـد ندارنـد. همچنیـن آقـای پیترسـون2 در مقالـه خود با عنـوان »جایـگاه ایمان 
مذهبـی در بهداشـت روانـی« نتیجـه می‌گیـرد کـه ایمـان بـه خداوند و بـاور مذهبی 
در دوره‌هـای دشـوار و تحمل‌ناپذیـر ازجملـه در گرفتـاری بدنـی و روحـی، به انسـان 

آرامـش می‌دهـد )احمـدی ابهـری، 1376، ص28(. 
پالینـکاس3 )1982 م.( بـا بررسـی نقـش سـخنرانی‌ها و موعظه‌هـای مذهبـی در 
کاهـش اضطـراب چینی‌هـای مسـیحی مهاجـر مقیم »سـان دیه‌گـو« اظهـار می‌دارد 
کـه مراسـم مذهبـی بـرای ایـن افـراد، نوعـی حالـت حمایتـی ایجـاد می‌کنـد؛ زیـرا 
دوسـتی‌های رهایی‌بخـش و شـفادهنده مرتبـط بـا حـالات روحانـی، سلامت روانـی 
بـرای آنـان بـه وجود می‌آورد. موریـس4 )1983 م.( با بررسـی تأثیر زیـارت مکان‌های 
1 . Sherrill, Larson
2 . Peterson
3 . Palinkas, L.A
4 . Morris P.A



142

مقـدّس بـر اضطـراب و افسـردگی از طریـق اجـرای آزمـون اضطـراب و افسـردگی در 
مـورد مـردان و زنـان بیمار بـه این نتیجه دسـت‌یافت که جـوّ مذهبی موجـود در این 
مکان‌هـا بـا ایجـاد امیـدواری و تقویـت ایمـان مذهبـی افـراد، موجب کاهـش علائم و 

تظاهـرات اضطرابـی و افسـردگی افراد می‌شـود.

آثار تربیتی، روان‌شناختی و اجتماعی عبادت
رفتارهـای عبـادی، از طریـق تأثیـر و تغییراتـی کـه در باورهـا، شـناخت‌ها، سـاختار 
روانـی و کنشـی ایجـاد می‌کنـد، آثـار فراوانـی در زندگـی مـادی و معنـوی انسـان به 

وجـود مـی‌آورد. در ایـن قسـمت بـه نمونه‌هایـی از آنهـا اشـاره می‌شـود.

1. آرامش روانی
ایمـان بـه خـدا و راز و نیـاز بـا او بـه انسـان امیـد و تـوان می‌دهـد و انسـان احسـاس 
می‌کنـد بـه پناهـگاه مطمئـن و باقدرتـی متکـی اسـت؛ ازایـن‌رو احسـاس نشـاط و 
توانمنـدی می‌کنـد. دیـل کارنگـی1 می‌نویسـد: هنگامی‌کـه کارهـای سـنگین، قـوای 
مـا را از بیـن می‌بـرد و اندوه‌هـا هـر نـوع اراده‌ای را از مـا سـلب می‌کنـد و بیشـتر 
اوقـات کـه درهـای امیـد بـه روی مـا بسـته می‌شـود، به‌سـوی خـدا روی می‌آوریـم؛ 
ولـی اصلاً چـرا بگذاریـم روح یـأس و ناامیـدی بـر مـا چیـره شـود؟ چـرا همـه‌روزه 
به‌وسـیله دعـا و مناجـات و به‌جـای آوردن حمد و ثنـای خداوند، قوای خـود را تجدید 
نکنیـم. )کارنگـی، 1380، ص203( امـام سـجاد در دعـای خمـس عشـر می‌فرمایـد: 
پـروردگارا! شـادی و آرامـش مـن در مناجـات تـو نهفتـه اسـت و دوای بیمـاری و 
شـفای قلـب سـوزانم و فرونشـانده شـدن حـرارت دل و برطـرف شـدن اندوهـم، نـزد 
تـو اسـت.2 عبادت‌کننـده علاوه بـر اینکـه از اعمـال عبـادی نیـرو و نشـاط می‌گیرد، 
زمینـه اضطـراب و تشـویش خاطـر را در میـان اعضـای خانـواده محـدود می‌کنـد؛ 
به‌وسـیله نمـاز و یـاد خـدا معنویـت و نورانیـت در دل اعضـای خانـواده نفـوذ کـرده و 
1 . Dale Carnegie

2 . فـی مناجاتـک أنسـی راحتـی و عنـدک دواء علتـی و شـفا غلتـی و لوعتی و کشـف کربتی؛ )شـیخ عباس قمـی، مفاتیح الجنـان، مناجات 
خمس‌عشـر، مناجات هشـتم( 
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در آرامـش خاطـر و اطمینـان قـرار می‌گیرنـد. علـی دراین‌بـاره می‌فرمایـد: یـاد خـدا 
باعث روشـنایی سـینه‌ها و آرامش دل‌هاسـت1 )تمیمی آمدی، 1410، ج1، ص363(. 
پژوهشـگران مختلفـی در سراسـر جهـان دربـاره تأثیر مذهـب، محیط‌هـای مذهبی و 
آداب‌ورسـوم دینـی در سلامت روانی افراد، بهداشـت روانی جامعـه و بهبودی بیماران 
روانـی و مقـاوم کـردن افـراد در برابـر رخدادهـای دردنـاک و ایجـاد آرامـش پژوهش 
کرده‌انـد و بـه دسـتاوردهای مهمـی رسـیده‌اند. باوجـود اختلاف روش‌هـا، محیط‌هـا 
و موضوع‌هـای مـورد بررسـی، تقریبـاً همـه ایـن پژوهش‌هـا تأییـد می‌کننـد کـه در 
محیط‌هـای مذهبـی و جامعه‌هایـی کـه ایمـان مذهبـی در آنهـا بیشـتر اسـت، میزان 
اختلال‌هـای روانـی و به‌ویـژه افسـردگی به‌طـور محسوسـی کمتـر از میـزان آنهـا در 
محیط‌هـا و جوامـع غیرمذهبـی اسـت و افـراد مذهبـی به‌طورکلـی، در مقایسـه بـا 
دیگـران سلامت روانی بیشـتری دارنـد. پالینـکاس2، )1982(، کونیـک3، )1994(، و 
کولـکای4، )1986(، دریافتنـد که اعمـال مذهبی به‌خصوص نیایـش رابطه معنی‌داری 
بـا آرامـش و سلامت روان دارد و نیایـش باعث کاهش افسـردگی و اضطـراب در افراد 
می‌شـود. الکسـیس کارل می‌گوید: نیایش، در روح و جسـم تأثیر می‌گذارد و احسـاس 
عرفانـی و احسـاس اخلاقـی را توأمـاً تقویـت می‌کند. در چهره کسـانی که بـه نیایش 
می‌پردازنـد، حـس وظیفه‌شناسـی، قلـت حسـد و شـرارت، و نیکـی و خیرخواهـی 
نسـبت بـه دیگـران خوانـده می‌شـود. نیایـش خصایـص خـود را بـا علامـات بسـیار 
مشـخص و منحصربه‌فـردی نشـان می‌دهـد: صفـای دل، متانت رفتار، انبسـاط خاطر، 
شـادی بی‌دغدغـه، چهـره پـر از یقیـن و آمادگـی بـرای پذیـرش حـق، از ویژگی‌های 
نیایشـگران اسـت )پناهـی، 1382، ص120(. از میـان یک‌صـد پژوهـش انجام‌شـده 
از سـوی کوئینـگ5 و لارسـون6 )2001( کـه حـاوی اطلاعـات آمـاری دربـاره التـزام 
دینـی و امـوری نظیر خوشـبختی، رضایـت از زندگـی، خوش‌بینی و امیدواری اسـت، 
اکثرشـان دال بـر رابطـه مثبـت بیـن دیـن‌داری و ارتباط معنـوی، بـا رضایت‌مندی و 

1 . ذکرُ الله جلاء  و طمأنینهُ القلوبِ.
2 . Palinkas, L.A
3 . Koenig, H.G
4 . Kwilecki, S
5 . Koenig
6 . Larson
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آرامـش در افـراد اسـت )فونتانـا، 1385، ص356(. تحقیقـات انجام‌شـده مؤیـد رابطه 
منفـی بیـن رفتارهـای دینی و افسـردگی اسـت )لی،  تـاو و تیلـور، 1 2007، ص29(. 

2. برطرف‌کننده تکبر
تکبـر یکـی از بیماری‌هـای روحـی و اخلاقـی اسـت کـه آثـار زیانبـاری در اجتمـاع 
به‌ویـژه روابـط جـوان بـا سـایرین دارد. خیلـی از اختلافـات خانـواده به دلیـل تکبر و 
خودبرتربینـی همسـران جـوان یـا یکـی از آن دو اسـت. کسـی کـه روزی پنـج بـار با 
نهایـت خضـوع و خشـوع )در نمـاز( در برابـر پـروردگار خـود می‌ایسـتد و در هـر نماز 
چندیـن بـار بـه رکوع و سـجود مـی‌رود و اظهـار بندگی و تواضـع می‌کنـد، نه‌تنها در 
مقابـل خـدا، بلکـه در مقابـل بندگانـش هـم تکبـر نمـی‌ورزد و روحیـه خودبرتربینی 
و فخرفروشـی در او کاهـش پیـدا می‌کنـد. در دعـا و مناجـات بـا حضـرت حـق و در 
حـج و روزه نیـز وقتـی روحیـه تسـلیم‌پذیری در مقابـل فرمـان پـروردگار در او ایجاد 
می‌شـود، و بـه عظمـت خـدا در طـواف و دعـا اعتـراف می‌کنـد، خـود را کمتـر از آن 
 می‌بینـد کـه خود را برتـر از دیگران بدانـد و بخواهد نافرمانی نمایـد. حضرت علی
دربـاره آثـار عبـادت به‌ویـژه آثار نمـاز در کاهـش و زدودن روحیـه تکبـر می‌فرمایند: 
خداونـد، ایمـان را بـرای پـاک کردن از نجاسـت شـرک و نمـاز را برای پاکیـزه کردن 
از پلیـدی کبـر و تکبـر، واجـب کـرده اسـت2)حر عاملـی، 1409، ج 1، ص22(. امـام 
خمینـی )می‌فرمایـد: چـون نماز معـراج کمالی مؤمن اسـت و نزدیک‌کننـده افراد 
باتقـوا بـه خداسـت، بـه دو چیز قـوام پیدا می‌کنـد که یکـی از آن دو، مقدمـه دیگری 
اسـت: اول، تـرک خودبینـی و خودخواهـی، کـه آن، حقیقت و باطن تقواسـت، و دوم، 
خداخواهـی و حق‌طلبـی، کـه آن، حقیقـت معـراج و قـرب اسـت )موسـوی الخمینی، 

1370، ص350(. 

1 .Le, T. N., Tov, W., & Taylor, J
لَةَ تنَْزِیهاً عَنِ الکْبْر. رْک وَ الصَّ 2 . فَرَضَ‏ الله‏ُ الْیِمَان‏َ تطَْهِیراً مِنَ الشِّ
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3. برطرف‌کننده غفلت و غرور
خطـری کـه به‌وسـیله »غفلـت« از یـاد خدا، متوجه کمال و پیشـرفت انسـان می‌شـود، 
بیـش از آن اسـت کـه غالباً تصـور می‌کنیم. غفلت سـعادت ما را ویـران می‌کند و مانند 
آتـش، خرمـن زندگـی را می‌سـوزاند و تمـام امکانـات و اسـتعدادهای خـداداد را بـر باد 
می‌دهـد. هنگامی‌کـه حضـرت پیامبر اکـرم )به معـراج رفت، خطاب‌هایی از سـوی 
خداونـد دریافـت نمـود؛ ازجملـه اینکـه: ای احمـد! هرگـز غافـل مشـو؛ هر کـس از من 
غافـل شـود، نسـبت بـه اینکـه او در کـدام راه نابـود می‌شـود، اعتنـا نمی‌کنم1)دیلمی، 
1372 ج1، ص214(. اعمـال عبـادی به‌ویـژه نمـاز، دعـا و حـج، انسـان را متوجـه خدا 
و ارزش‌هـای معنـوی می‌کنـد و انسـان را از غفلـت خـارج سـاخته و در مسـیر فهـم 
و دقـت در اهـداف خلقـت قـرار می‌دهـد. میـرزا جـواد ملکـی تبریـزی می‌گویـد: اذان 
به‌عنـوان یـک عمـل عبـادی، دعـوت بـرای ملاقـات حضـرت حـق اسـت. همان‌گونـه 
کـه در روز قیامـت بـرای عرضـه بـر خداونـد فراخوانـده می‌شـوند، در ایـن دنیـا هم، با 
اذان مؤمنـان بـه مجلـس حضـور و معـراج و زیارت حضرت پـروردگار خوانده می‌شـوند 
)ملکـی تبریـزی، 1365، ص52(. احسـاس حضـور در محضـر حـق، انسـان را از غفلت 
خـارج می‌کنـد و تذکـر می‌دهـد کـه باید هوشـیار باشـد و وظایـف بندگـی را به‌خوبی 

انجـام دهد.

4. زمینه‌ساز و عامل اصلاح و تربیت
عبـادت و نیایـش بـه درگاه خالـق متعـال، عاملـی مؤثـر از پاکیزگـی انسـان از تکبـر 
و خودبرتربینـی2 )ابن‌بابویـه، 1413، ج3؛ ص568(، رافـع غفلـت )مـکارم شـیرازی، 
1371، ج2، ص346(، احیاگـر فضیلت‌هـا )پناهـی، 1382، ص118(، باعـث روشـنی 
چشـم و دیـده )مجلسـی، 1403، ج74، ص77( و باعـث روشـنایی سـینه‌ها3)تمیمی 
آمـدی، 1410، ج1، ص363( اسـت. نمـاز همچنیـن باعـث روشـنی و آرامـش دل 
)شـهیدی، 1372، خطبـه225 و پـروا، 1380، ص78(، موجب امید و نشـاط )پناهی، 

1 . یا احمد أنت لا تغفل ابداً من غفل عنی لا أبالی بأی وادهلک.
لَةَ تنَْزِیهاً عَنِ الکْبْر. 2 . وَ الصَّ

3 . ذکر الله جلاء الصّدور.
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ج2؛   ،1362 )ابن‌بابویـه،  پـروردگار1  خـاص  رحمـت  زمینه‌سـاز  ص122(،   ،1382
ص632( و مانـع نفـوذ شـیطان در دل و وجـود انسـان2 )تمیمـی آمـدی، 1410، ص 
129( اسـت. نمـاز گناهـان انسـان را هماننـد بـرگ درختـان می‌ریـزد )حـر عاملـی، 
1409، ج4، ص30(3و بیمـاری روحی و جسـمی را درمان می‌کنـد )ابن‌بابویه، 1413، 
ج1، ص472(.4 در مقابـل کسـانی کـه در نمـاز سسـتی و اهمـال‌کاری داشـته باشـند 
بـه عذاب‌هـا و محرومیت‌هـای بزرگـی گرفتـار خواهنـد شـد. محرومیـت از شـفاعت 
پیامبـر رحمت5)کلینـی، 1407، ج6، ص14(، مشـمول نفریـن الهـی شـدن6)همان، 
ج3؛ ص268(، گرفتـار شـیطان شـدن7)همان، ج3؛ ص269( و گرفتاری‌های دنیوی و 
 -دختر سـرور پیامبران ،اخـروی بسـیار. در روایـت آمده که سـرور زنان، فاطمه
کـه درودهـای خداونـد بر او و پدر و شـوی و پسـران اوصیـاء او باد- از پـدر بزرگوارش 
حضـرت محمـد پرسـید: ای پـدر جـان! سـزای مـردان و زنانـی که نماز را سـبک 
بشـمارند، چیسـت؟ فرمـود: ای فاطمـه، هـر کـس چه مـرد باشـد و چـه زن، نمازش 
را سـبک بشـمارد، خداونـد او را بـه پانـزده مصیبـت گرفتـار می‌نمایـد: شـش چیز در 
سـرای دنیـا، و سـه چیـز هنـگام مـرگ، و سـه چیـز در قبرش، و سـه چیـز در قیامت 
هنـگام بیـرون آمـدن از قبـر. مصیبت‌هایـی کـه در دار دنیـا بـدان مبتلا می‌گـردد 
عبارت‌انـد از :1- خداونـد،  را از عمـر او برمـی‌دارد. 2- خداونـد، خیـر و برکـت را 
از روزی‌اش برمـی‌دارد.3- خداونـد- عـزّ و جـلّ- نشـانه صالحـان را از چهـره او محـو 
می‌فرمایـد.4- در برابـر اعمالـی کـه انجـام داده پـاداش داده نمی‌شـود.5- دعـای او 
به‌سـوی آسـمان بـالا نمـی‌رود و مسـتجاب نمی‌گـردد.6- هیـچ بهـره‌ای در دعـای 

بنـدگان شایسـته خـدا نداشـته و مشـمول دعای آنـان نخواهـد بود.
مصائبـی کـه هنـگام مـرگ به او می‌رسـد بدیـن ترتیب اسـت: 1- بـا حالت خـواری و 

هُ أنَ‏ْ یرْفَع‏َ رَأسَْه‏ُ مِنْ سُجُودِه‏ . 1 . لوَْ یعْلمَُ المُْصَلِّی مَا یغْشَاهُ مِنْ جَلَلِ اللهِ مَا سَرَّ
2 . ألصّلوة حصن‏ من‏ سطوات‏ الشّیطان‏.

بقَ‏. نوُب‏َ حَتَّ الوَْرَقِ وَ تطُْلقُِهَا إطِْلَقَ الرِّ َّهَا لتََحُتُ‏ الذُّ 3 . إنِ
اءِ عَن‏ْ أجَْسَادِکم‏. الحِِینَ قَبْلکَمْ وَ مَطْرَدَهُ الدَّ َّهَا سُنَّهُ نبَِیکمْ وَ أدََبُ الصَّ ادِقُ:‏ عَلیَکمْ بصَِلَةِ اللَّیلِ فَإنِ 4 . قَالَ الصَّ

5 . قَالَ رَسُولُ اللهِ  لَ ینَال‏ُ شَفَاعَتِی‏ مَنِ اسْتَخَفَّ بصَِلَتهِِ وَ لَ یرِدُ عَلیَ الحَْوْض‏.
لَةِ »2« یطْـرَحُ مِنْهَا غَیـرَ أنََّ اللهَ تعََالیَ یتِـمُّ باِلنَّوَافلِِ إنَِّ أوََّلَ مَا یحَاسَـبُ  6 .عَـنْ أبَـِی بصَِیـرٍ قَـالَ سَـمِعْتُ أبَـَا جَعْفَرٍ: یقُول‏ُ کلُّ سَـهْوٍ فیِ الصَّ
لاَةَ إذَِا ارْتفََعَتْ فـِی أوََّلِ وَقْتِهَا رَجَعَـتْ إلِیَ صَاحِبِهَـا وَ هِی بیَضَاءُ مُشْـرِقَةٌ تقَُـولُ حَفِظْتَنِی  لاَةُ فَـإنِْ قُبِلـَتْ قُبِـلَ مَا سِـوَاهَا إنَِّ الصَّ بـِهِ العَْبْـدُ الصَّ

حَفِظَـک الُله وَ إذَِا ارْتفََعَـتْ فـِی غَیـرِ وَقْتِهَـا بغَِیـرِ حُدُودِهَا رَجَعَـتْ إلِیَ صَاحِبِهَا وَ هِی سَـوْدَاءُ مُظْلمَِـةٌ تقَُولُ ضَیعْتَنِـی‏ ضَیعَک الُله.
أَ عَلیَهِ فَأَدْخَلهَُ فیِ العَْظَائمِِ. لوََاتِ الخَْمْسِ فَإذَِا ضَیعَهُنَّ تجََرَّ یطَان‏ُ ذَعِراً مِنَ المُْؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلیَ الصَّ 7 . قَالَ رَسُولُ اللهِ: لَیزَال‏ُ الشَّ
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زبونـی جـان می‌دهـد.2- گرسـنه می‌میـرد.3- تشـنه جـان می‌سـپارد، به‌گونـه‌ای که 
اگـر آب تمـام رودخانه‌هـای دنیا را به او بدهند، سـیراب نگشـته و تشـنگی‌اش برطرف 
نخواهـد شـد. مصیبت‌هایـی کـه در قبرش بـدان گرفتار می‌گـردد بدین قرار اسـت:1- 
خداونـد فرشـته‌ای را بـر او می‌گمارد تا او را در قبر نگران و پریشـان نمـوده و از جایش 
برکنـد.2- خداونـد گـور را بـر او تنگ می‌گردانـد.3- قبرش تاریک می‌شـود. و مصائبی 
کـه در روز قیامـت، هنـگام بیـرون آمدن از قبـر، بدان مبتلا می‌شـود، عبارت اسـت از: 
1- خداونـد فرشـته‌ای را بـر او می‌گمـارد تـا درحالی‌کـه مردم بـه او می‌نگرنـد، او را به 
رو بـر زمیـن بکشـد. 2- سـخت از او حسـاب می‌کشـند.3- خداوند هرگـز نظر رحمت 
بـه او ننمـوده و از بدی‌هـا پاکیـزه‌اش نمی‌گردانـد، و بـرای او عـذاب دردناکـی خواهـد 

بـود1  )ابن طـاووس، 1406، ص22(. 

5. بالا بردن ظرفیت روانی
عبـادت، بـا توجـه دادن آدمـی بـه عوالـم بالاتـر و پـرواز دادن او از دنیای مـادی، افق 
دیـد وی را بازتـر می‌کنـد و به آن وسـعت می‌بخشـد. انسـان مؤمـن و عابد، بـا عالمَی 
بسـیار فراتر از عالم ماده مرتبط اسـت و درنتیجه، بسـیاری از مشـکلات و نگرانی‌های 
دیگـران را نـدارد؛ به‌بیان‌دیگـر، ارتبـاط بـا خـدا، ظرفیت روانی انسـان را بـرای تحمل 
مشـکلات بـالا می‌بـرد؛ بـه همین دلیل انسـان دیـن‌دار در مراحـل بالاتر ایمـان، نه از 

چیـزی در هـراس اسـت و نه از حادثـه‌ای محزون و افسـرده می‌شـود )یونس: 62(.

6. پالایش درون و تقویت خودکنترلی
از جنبه‌هـای مهـم تأثیـر عبـادت بـر سلامت روان، پـرورش روح و پا‌کسـازی درون 

ـداً فَقَالتَْ  َّهَا سَـأَلتَْ أبَاَهَا مُحَمَّ 1 . عـن سَـیدَةِ النِّسَـاءِ فَاطِمَـةَ ابنَْـهِ سَـیدِ الْنبِْیـاءِ وَ عَلیَ أبَیِهَـا وَ عَلیَ بعَْلهَِـا وَ عَلیَ أبَنَْائهَِـا الْوْصِیاءِ أنَ
جَالِ وَ النِّسَـاءِ ابتَْلاَهُ الُله بخَِمْسَ عَشْـرَةَ خَصْلةًَ  جَالِ وَ النِّسَـاءِ قَـالَ یا فَاطِمَةُ مَـنْ تهََاوَنَ بصَِلَتـِهِ مِنَ الرِّ یـا أبَتََـاهْ مَـا لمَِـن‏ْ تهََـاوَن‏َ بصَِلَتـِهِ مِنَ الرِّ
نیْا  نیْـا وَ ثلَاَثٌ عِنْـدَ مَوْتـِهِ وَ ثلَاَثٌ فـِی قَبْـرِهِ وَ ثلَاَثٌ فـِی القِْیامَـةِ إذَِا خَـرَجَ مِـنْ قَبْـرِهِ فَأَمَّـا اللَّوَاتیِ تصُِیبُـهُ فـِی دَارِ الدُّ سِـتٌّ مِنْهَـا فـِی دَارِ الدُّ
الحِِیـنَ مِنْ وَجْهِـهِ وَ کلُّ عَمَـلٍ یعْمَلُهُ لَ  فَالُْولـَی یرْفَـعُ الُله البَْرَکـهَ مِـنْ عُمُـرِهِ وَ یرْفَـعُ الُله البَْرَکـةَ مِـنْ رِزْقـِهِ وَ یمْحُـو الُله عَـزَّ وَ جَلَّ سِـیمَاءَ الصَّ
َّهُ یمُوتُ  لهُُـنَّ أنَ الحِِینَ وَ أمََّـا اللَّوَاتیِ تصُِیبُـهُ عِنْدَ مَوْتـِهِ فَأَوَّ ادِسَـةُ لیَـسَ لهَُ حَظٌّ فـِی دُعَـاءِ الصَّ ـمَاءِ وَ السَّ یؤْجَـرُ عَلیَـهِ وَ لَ یرْتفَِـعُ دُعَـاؤُهُ إلِـَی السَّ
لهُُنَّ یوَکلُ  نیْا لمَْ یرَوِّ عَطَشَـهُ وَ أمََّـا اللَّوَاتیِ تصُِیبُهُ فـِی قَبْـرِهِ فَأَوَّ ذَلیِلاً وَ الثَّانیِـهُ یمُـوتُ جَائعِـاً وَ الثَّالثَِـهُ یمُـوتُ عَطْشَـاناً فَلوَْ سُـقِی مِـنْ أنَهَْـارِ الدُّ
لمَْـةُ فیِ قَبْـرِهِ وَ أمََّـا اللَّوَاتیِ تصُِیبُـهُ یـوْمَ القِْیامَهِ إذَِا خَـرَجَ مِنْ  الُله بـِهِ مَلـَکاً یزْعِجُـهُ فـِی قَبْـرِهِ وَ الثَّانیِـةُ یضَیـقُ عَلیَـهِ قَبْـرُهُ وَ الثَّالثَِـهُ تکَـونُ الظُّ
لهُُـنَّ أنَْ یـوَکلَ الُله بـِهِ مَلـَکاً یسْـحَبُهُ عَلـَی وَجْهِـهِ وَ الخَْلَئقُِ ینْظُـرُونَ إلِیَهِ وَ الثَّانیِهُ یحَاسَـبُ‏ حِسـاباً شَـدِیداً وَ الثَّالثَِهُ لَ ینْظُـرُ الُله إلِیَهِ  قَبْـرِهِ فَأَوَّ

وَ لَ یزَکیـهِ وَ لـَهُ عَـذَابٌ ألَیِم.
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از ناهنجاری‌هـای اخلاقـی اسـت. ناهنجاری‌هـای اخلاقـی نقـش انکارناپذیـری در 
اختلالات روانـی انسـان دارد. عبـادت در پالایـش روان فـرد از بیماری‌هـای اخلاقـی 
نظیـر خودخواهـی، دنیاپرسـتی، غـرور و بخـل تأثیرگـذار اسـت. قرآن، هـدف عبادت 
را تقـوا )پرهیـزکاری و خودکنترلی()بقـره: 22( بیـان کـرده اسـت. عبـادات، نیـروی 
خویشـتن‌داری و اراده را در انسـان تقویـت می‌کنـد. هرچنـد ارضـای نیازهـای مادی 
)البتـه در حـد متعـارف( در بهداشـت روانـی فـرد مؤثـر اسـت، امـا ارضـای بی‌درنگ 
آنهـا، منزلـت او را در حـد یـک حیـوان پاییـن مـی‌آورد و به‌تدریج سلامت روانی وی 
را بـه مخاطـره می‌انـدازد. یکـی از کارکردهای عبـادت، تقویت اراده و خویشـتن‌داری 
در انسـان اسـت. عباداتـی مثـل روزه چنیـن هدفـی را تأمیـن می‌کنـد )بقـره: 183( 
فـردی کـه هـر زمـان می‌خواسـت، می‌خـورد و می‌آشـامید، مکلـف می‌شـود در روز 
از ایـن کارهـا اجتنـاب ورزد و ارضـای نیـازش را تا شـب به تأخیـر اندازد. بـرای انجام 
دادن اعمـال حـج نیـز همیـن خویشـتن‌داری لازم اسـت. حج‌گـزار بایـد از مجادلـه 
بـا دیگـران، بـه زبـان آوردن کلمـات زشـت و حتـی کارهایـی کـه در غیر زمـان حج 
ممنـوع نیسـت، دوری کنـد و درواقـع، هم ترک گنـاه و هم تأخیر در ارضـای نیازهای 
زیسـتی را تمریـن نمایـد. قـرآن کریـم، مهم‌تریـن عامـل تقویـت خویشـتن‌داری و 
خودکنترلـی را عبـادت می‌دانـد )بقـره: 22 و انعـام: 52(. خویشـتن‌داری و تقـوا نیـز 
به‌نوبـه خـود بـرکات و آثـار ارزشـمندی دارد. تقـوا، عامـل شـناخت صحیـح )فرقان(، 
آبـرو و حیثیـت اجتماعـی، افزایـش ظرفیت روانـی و ایجاد زمینه نیکـی )لیل: 5-7( و 
مغفرت اخروی اسـت )انفال: 30( خویشـتن‌داری و خداترسـی، باعث خروج انسـان از 
مشـکلات و تنگناهـای زندگـی )طلاق: 2( شـده و زمینه رشـد و محبوبیـت اجتماعی 
را بـه دنبـال دارد )مریـم: 14( پرهیـزکاری عاملـی بـرای نورانیـت درون، قـرار گرفتن 
در مسـیر رحمـت الهـی و باعـث محـو خطاهـای گذشـته اسـت )مائـده: 66( افـرادی 
کـه پرهیـزکار و خویشـتن‌دار هسـتند، مشـمول بـرکات الهی بـوده )اعـراف: 97( و از 
اطمینان‌آورتریـن توشـه و پس‌انـداز برخـوردار می‌باشـند )بقره: 198( و بـا دلی آرام و 
مطمئـن به‌سـوی خالق خـود صعود می‌کننـد )مریـم: 86( عالی‌تریـن رضایتمندی از 
زندگـی و عالی‌تریـن خوش‌عاقبتـی، در سـایه خویشـتن‌داری و تقوا حاصـل می‌گردد 
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)قمـر: 55-54؛ نبـأ: 35 -31 و ذاریـات: 15(.

7. بهبود روابط اجتماعی و خانوادگی
عبـادات بـا مهـار زشـتی و بی‌عفتـی در خانـواده، زمینـه بحـران در خانـواده را، سـد 
می‌کنـد. زیـرا فجـور و بی‌عفتـی بنیـان خانـواده را سسـت می‌کنـد و اسـتحکام آن 
را در هـم می‌شـکند. قـرآن کریـم یکـی از ویژگی‌هـای نمازگـزاران را پا‌کدامنـی و 
حفـظ عفـت می‌دانـد؛ آنجـا کـه می‌فرمایـد: نمازگـزاران کسـانی هسـتند کـه دامـان 
خـود را محافظـت می‌کننـد و از بی‌عفتـی مصـون هسـتند1 )معـارج: 29(. تحقیقـات 
تجربـی کـه در ایـن رابطـه انجام‌شـده نشـانگر این مطلب اسـت کـه نیایـش و ارتباط 
بـا خـدا یـا به‌صـورت مسـتقیم در رضامنـدی زناشـویی و اسـتحکام خانـواده دخالـت 
داشـته و یـا از طریـق بـه وجـود آوردن ویژگی و صفاتـی در افراد کـه آن ویژگی‌ها در 
ثبـات زندگـی سـهیم هسـتند. در این قسـمت از بحث بـه نمونه‌هایـی از آن تحقیقات 
اشـاره می‌کنیـم. اسپراوسـکی2 و هاگسـتون3 در تحقیقـی میدانی و تجربـی دریافتند 
افـرادی کـه بـرای مـدت طولانـی بـا هـم زندگـی کـرده بودنـد، مذهـب و رفتارهـای 
مذهبـی را مهم‌تریـن عامـل رضایت‌منـدی در ازدواج تلقـی کرده‌انـد. جریـگان4 و 
نـاک5 بعـد از بررسـی تحقیقـات خـود به ایـن نتیجه رسـیده‌اند کـه انجـام رفتارهای 
مذهبـی، مهم‌تریـن عامـل ثبـات و پایـداری ازدواج اسـت. گروهـی از محققـان رابطه 
بیـن رضایت‌منـدی از ازدواج و اسـتحکام خانـواده را با مذهبی بودن زن و شـوهر مورد 
بررسـی قـرار دادنـد و بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتند کـه مذهبی بـودن در اسـتحکام 
خانـواده نقـش مهـم و مؤثـری ایفـا می‌کنـد )پناهـی، 1382، ص138(. همچنیـن 
در تحقیقـات انجـام شـده مشـخص شـد افـرادی کـه التـزام بـه فعالیت‌هـای مذهبی 
دارنـد، در مقایسـه بـا دیگـران، گرایـش بیشـتری بـه ازدواج پایـدار دارند. بیشـتر این 
افـراد مشـکلات ارتباطـی، عـدم توافـق، عـدم صداقـت و مصرف مـواد کمتـری دارند 

َّذِینَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ. 1 . وَال
2 . Sparawski
3 . Houghston. 
4 . Jerrigan
5 . Nack
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)فونتانـا، 1385، ص 356(. مهم‌تریـن عامـل ناهنجاری‌هـای اجتماعـی و خانوادگـی، 
بی‌تقوایـی، خودبرتربینـی، بی‌عفتی، غفلت و شهوت‌پرسـتی اسـت. عبـادت و معنویت 
بـا کارکردهایـی کـه در روح و روان افـراد دارنـد، زمینـه ناهنجاری‌هـای اخلاقـی و 
اجتماعـی را کنتـرل می‌کننـد و از ایـن طریـق مانعـی در انجـام آسـیب‌ها می‌شـوند. 
به‌عنوان‌مثـال روزه از بزرگ‌تریـن تأمین‌کننده‌هـای نیازهـای معنـوی اسـت کـه در 
قـرآن کریـم و روایات اهل‌بیت مـورد تأکیـد قرارگرفته اسـت. روزه از عبادت‌هایی 
اسـت کـه علاوه بر واجـب بودن آن در اسلام، در امت‌های پیشـین نیز وجود داشـته 
اسـت و ایـن نشـانه نیاز همگانی بشـر به ایـن ارتباط و نیاز معنوی اسـت. قـرآن کریم 
دربـاره یکـی از حکمت‌هـای روزه می‌فرمایند: ای کسـانی که ایمـان آورده‌اید، روزه بر 
شـما واجب شـده )نوشـته شـده( همان‌گونه کـه به امت‌هـای پیش از شـما نیز واجب 
شـده بـود باشـد کـه پرهیـزگار شـوید1 )بقـره: 183(. در این آیـه، یکـی از فایده‌های 
بـزرگ روزه، تربیـت روح و تقویـت اراده و تعدیل غرایز انسـانی اسـت؛ روزه‌دار باوجود 
گرسـنگی، تشـنگی و خـودداری از لذت‌هـای دیگـری کـه بایـد از آن چشـم بپوشـد، 
روح و اراده خویشـتن را تقویـت می‌کنـد. از طریق روزه زمام نفس سـرکش و شـهوات 
و هوس‌هـا مهـار می‌شـود. همچنیـن روزه واقعـی زمینـه ارتـکاب گناهـان مربـوط به 
چشـم، گـوش، دسـت و پـا را از بیـن می‌بـرد. زیـرا روزه‌دار می‌داند که نباید چشـم به 
حـرام بـاز کنـد و نبایـد حرامی بشـنود. امام صـادق دراین‌بـاره می‌فرمایـد: بدانید 
کـه روزه، تنهـا پرهیـز از خوردن و آشـامیدن نیسـت؛ پـس هنگامی‌که روزه هسـتید، 
زبـان خـود را از دروغ حفـظ کنیـد، چشـم‌های خـود را از حرام بپوشـانید؛ بـا یکدیگر 
دعـوا نکنیـد، بـه همدیگر حسـد نورزید، غیبـت یکدیگـر را نکنید، با هـم بحث‌وجدل 
ننماییـد، دروغ نگوییـد، بـا یکدیگـر مخالفت نکنید، بر هم خشـم نگیریـد، به یکدیگر 
ناسـزا نگوییـد، همدیگـر را آزار و اذیـت نکنیـد، بـه دیگران سـتم ننماییـد، یکدیگر را 
بـه سـتوه نیاورید و از یاد خـدا و نماز غافل نشوید2)مجلسـی، 1403، ج93، ص292(. 

َّذِینَ مِن قَبْلکِمْ لعََلَّکمْ تتََّقُونَ. یامُ کمَا کتِبَ عَلیَ ال َّذِینَ آمَنُواْ کتِبَ عَلیَکمُ الصِّ 1 . یا أیَهَا ال
2 . إن الصیـام لیـس مـن الطعـام والشـراب وحـده...، فـإذا صمتـم فاحفظوا ألسـنتکم عـن الکذب، وغضـوا أبصارکـم، ولاتنازعوا ولاتحاسـدوا 
ولاتغتابـوا ولاتمـاروا ولاتکذبـوا... ولاتخافـوا ولاتغاضبـوا ولاتسـابوا ولاتسـاتموا ولاتفاتـروا ولاتجادلـوا ولاتتـأذوا ولاتظلمـوا ... ولاتضاجـروا 

ولاتغفلـوا عـن ذکـر الله و عـن الصلاه .
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نمـاز و دعـا نیـز همان‌طـور کـه قبلًا اشـاره شـد، انسـان را از غفلـت و تکبر که منشـأ 
بیشـتر گناهـان اسـت، بازمی‌دارد. فریضـه زکات، نوع‌دوسـتی را به انسـان می‌آموزد و 
از رذیلت‌هایـی ماننـد خودخواهـی و بخل نجـات می‌دهد. زکات، موجب رشـد فضایل 
اخلاقـی اسـت.1 زکات باعـث امنیت اجتماعی می‌شـود چون وقتی فقیر نباشـد دزدی 
کـم شـده و امنیـت اجتماعـی ایجـاد می‌گـردد. آرامش، امنیـت و مصونیـت از حزن و 
انـدوه، از بـرکات انفـاق و صدقه اسـت.2 تحقیقات میدانـی و نظریات اندیشـمندان نیز 
مؤیـد نقـش اعمـال عبـادی و معنـوی در بهبـود روابـط اجتماعـی و خانوادگی اسـت. 
آلیسـون3 )2010، ص 190( بـر شـکل‌گیری حمایـت اجتماعـی و روابـط بیـن فردی 
مناسـب از طریـق دیـن و رفتارهـای دینـی تأکید می‌کنـد. گونزالس معتقد اسـت که 
آموزه‌هـای معنـوی و رفتارهـای دینـی می‌توانـد بـه توسـعه درک واقعـی از آنچـه ما 
بـه هنـگام برقـراری ارتبـاط انجـام می‌دهیم، کمک کنـد. )گونزالـس، 4 بی‌تـا، به نقل 
از ویلـز5، 2007، ص130( مککلـو و ویلاگبـی )2009( نیـز در پژوهشـی دریافتند که 
مذهـب توانایـی خودنظم‌بخشـی و خودکنترلـی را در افـراد تقویـت کرده و بـر ارتقای 

رفتارهـای اجتماعـی تأثیر مثبتـی دارد )به نقـل از اسـمعیلی، 1389، ص55(. 

8. باعث سعادت اخروی
مهم‌تریـن و اساسـی‌ترین اثـر معنویـت و عبـادت، نیـل بـه سـعادت اخروی اسـت. از 
منظـر آموزه‌هـای دینی انسـان سـعادتمند کسـی اسـت که در مسـیر بندگـی خدای 
متعـال باشـد و بـا انجـام دادن وظایـف دینـی و انسـانی بـه خداونـد نزدیـک شـود و 
احسـاس دوسـتی، نزدیکـی و محبـت بـه خداونـد داشـته باشـد و بـه اهـداف نهایـی 
خلقـت دسـت یابـد. به‌عبارت‌دیگر، موفقیت یعنی به رسـتگاری رسـیدن و به بهشـت 
نائـل شـدن. انسـان می‌توانـد بر اثـر انجـام دادن کارهـای اختیـاری و رعایـت قوانین 
الهـی و وظایـف شـرعی و بـا پرهیـز از معصیـت، بـه مرتبـه تقـرب بـه خدا برسـد و با 

رُهُمْ وَتزَُکیهِم بهَِا )توبه: 103(  1 . خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ
ِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَهِمْ وَلاَ هُمْ یحْزَنوُنَ )بقره: 275و278(  ا وَعَلَانیِهً فَلهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَب َّذِینَ ینفِقُونَ أمَْوَالهَُم باِللَّیلِ وَالنَّهَارِ سِرًّ 2 . . ال

3 .Allison, W
4 .Goanzals, H
5 . Wills
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خالـق متعـال رابطه دوسـتانه و عاشـقانه پیدا کند و در سـایه این دوسـتی، به بهشـت 
و رضـوان الهـی وارد شـود. البتـه پرواضـح اسـت کـه رسـیدن بـه بهشـت، منافـات و 
ضدّیتـی بـا رضایـت خاطـر از زندگـی و لذت‌جویـی حلال نـدارد؛ چـه اینکه انسـان 
می‌توانـد بـه تمـام کارهایـش رنـگ و بـوی خدایی بزنـد و تمـام کارهایـش را به قصد 
رضایـت حضـرت حـق انجـام دهـد؛ اعم از خـواب، خـوراک، کار، تفریـح و... . مـراد از 
بندگـی و عبـادت نیـز تنهـا نمـاز و روزه نیسـت، بلکـه مهم، بـه فرمان خداونـد بودن 
و در راسـتای دسـتورات او حرکـت کردن اسـت. قـرآن کریم می‌فرماید: »هرکسـی از 
جهنّـم رهایی یابد و به بهشـت وارد شـود، رسـتگار و موفق اسـت« )آل‌عمـران: 185( 
خداونـد در آیـه دیگـری، راه‌هـای رسـیدن به بهشـت و رسـتگاری را مـورد توجه قرار 
داده، می‌فرمایـد: »هـر کـس از خـدا و پیامبـرش اطاعـت کنـد، بـه فـوز و رسـتگاری 
بزرگـی نائـل شـده اسـت«)احزاب: 71(. حضرت علی نیـز درباره راه‌های سـعادت 
و کمـال می‌فرماینـد: »هرکسـی از خـدا و رسـول خـدا اطاعـت و پیـروی کنـد، بـه 
رسـتگاری بزرگی می‌رسـد و به ثواب ارزشـمندی نائل می‌شـود و هرکسـی نسـبت به 
خداونـد و رسـولش، نافرمانـی و گردنکشـی کند، به خسـران و زیان بزرگ و آشـکاری 
گرفتار می‌شـود و سـزاوار عذاب دردنـاک می‌گردد«)مجلسـی، 1403، ج4، ص276(. 
خلاصـه اینکـه، رسـتگاری واقعـی و موفقیت تام و کامل، رسـیدن به بهشـت و رهایی 
از آتـش و دوزخ و نیـل بـه مرحلـه رضایـت الهی اسـت و اطاعت از خداوند و رسـول او 
و ائمـه معصومیـن کـه درواقـع اطاعـت از ایشـان نیز اطاعت از خداوند اسـتـ‌ وسـیله 
نجـات انسـان و عامـل رسـتگاری و موفقیت واقعی انسان‌هاسـت. اطاعـت از خداوند و 
رسـول او را می‌تـوان در یـک کلمـه خلاصه کـرد و آن کلمه تقوا و پرهیزکاری اسـت؛ 
تقـوا یعنـی اطاعـت از خداونـد و نافرمانـی نکـردن و مطیـع دسـتورات الهـی بـودن. 
پیامبـر گرامـی اسلام، حضـرت محمـد دراین‌بـاره می‌فرماینـد: هـر کـس تقوا و 
پرهیـزکاری پیشـه کنـد و گوش‌به‌فرمـان دسـتورات خداونـد باشـد، بـه رسـتگاری و 
موفقیـت بزرگـی رسـیده اسـت. به‌درسـتی کـه تقوا باعـث کنتـرل انسـان از غضب و 
باعـث نگهـداری انسـان از عـذاب و نگه‌دارنده انسـان از خشـم الهی اسـت. به‌درسـتی 
کـه تقـوا باعـث سـفیدرویی )موفقیـت( و رضایـت پـروردگار و باعـث ارتقـای درجه و 



153 فصل چهارم، جوان و تربیت معنوی و عبادی 

مقامـات معنـوی انسـان می‌گـردد )همـان، ج19، ص127(. نتیجه اینکـه یگانه عامل 
سـعادت ابـدی، اطاعـت از خداونـد و فرسـتادگان خداونـد و ارتباط عبـادی و معنوی 

بـا خداوند اسـت.

آسیب‌های معنویت
عبـادت و معنویـت نیـز هماننـد هـر کار دیگـری مصـون از آسـیب و انحراف نیسـت. 
ریـاکاری، سـطحی‌نگری در دیـن، عـدم التـزام عملی به دسـتورات اخلاقـی و عبادی، 
عـدم توجـه بـه روح و جوهره دیـن، اکتفا به اعمال مسـتحبی خاص )مثـل عزاداری(، 
غفلـت از واجبـات اساسـی )نمـاز، خمـس، امربه‌معـروف(، بی‌مبالاتـی در رفتارهـای 
اجتماعـی، سـطحی‌نگری در دیـن، خودسـری و احسـاس بی‌نیـازی بـه مجتهد دینی 
و...، نمونه‌هایـی از آسـیب‌های عبـادت اسـت کـه چه‌بسـا افـراد زیـادی بـه آن مبتلا 

باشـند. در ایـن زمینـه در کتـاب آسـیب‌ها به‌طـور مفصـل بحث خواهد شـد.

نقش جنسیت در گرایش به معنویت
دربـاره رابطـه جنسـیت و دین‌داری، تعـدادی از متون روان‌شناسـی دیـن تأکیددارند 
کـه تفاوت‌هـای جنسـیتی در دیـن‌داری، جـزو تأییدشـده‌ترین یافته‌های ایـن زمینه 
پژوهشـی هسـتند )فرانسـیس1، 1997، ص81-96(. برخـی معتقدنـد زنـان به‌طـور 
متوسـط در همـه جنبه‌هـا از مـردان متدین‌ترند2)آرگایـل3، 2005(. روان‌شناسـان بر 
ایـن باورنـد زن و مـرد، در مسـائل معنـوی )عبـادی( و گرایش‌هـای مذهبـی و حتـی 
فعالیت‌هـای دینـی، بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد )معیـن الاسلام، 1380، ص115(. به 
اعتقـاد عـده‌ای از روان‌شناسـان، زنـان مذهبی‌تـر از مردان‌انـد و گرایش بـه معنویت و 
دیـن‌داری در آنـان بیشـتر اسـت و ایـن به دلیل تناسـب و سـازگاری مسـائل معنوی 
و دینـی بـا روان زنـان، اسـت )پیـرون، 1368(. آلپورت، یکـی از روان‌شناسـان غربی، 
دراین‌بـاره می‌گویـد: علایـق دینـی و زیبایی‌طلبی اجتماعـی در زنان بیشـتر از مردان 
1 .Francis

2 .البته برخی پژوهش‌ها نیز ادعا کرده‌اند تفاوت معناداری بین آن‌ها نیست )معاونت پژوهش، 1390، ص149-147(. 
3 .Argyle
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اسـت و زنـان بـه مسـائل اخلاقـی و مذهبـی بیشـتر از مـردان توجه می‌کننـد )معین 
الاسلام، 1380، ص115(. جـوادی آملـی )1389، ص221( می‌گویـد: ممکـن اسـت 
حـد متوسـط مردهـا از حـد متوسـط زن‌هـا در بعُـد اندیشـه قـوی باشـند، امـا هرگز 
نمی‌تـوان ثابـت کـرد کـه در بعُـد دل، عاطفـه، معنویـت، موعظـه و جذبـه نیـز حـدّ 
متوسـط مردهـا بهتـر از حـد متوسـط زنـان باشـد. آیـت‌الله جـوادی آملـی همچنین 
می‌نویسـد: زن‌هـا در بخـش دل و قلـب و گرایـش و جذبـه موفق‌تر از مردان هسـتند. 
بنابرایـن، مناجـات در زن‌هـا بیـش از مـردان و یـا دسـت‌کم همتای آنان اسـت. زن‌ها 
بـه دلیـل برخـورداری از ظرافـت قلـب و عاطفـی بـودن، بهتـر و سـریع‌تر به‌طـرف 
معنویـت میـل پیـدا می‌کننـد و ظرافـت دل یکـی از عوامـل سـرعت در سـیر معنوی 
اسـت )همـان( تجربـه و مشـاهده عینی نیز نشـان می‌دهد کـه زنان گرایـش و تمایل 
بیشـتری بـه مجالـس مذهبی و دعـا و زیـارت و ارتباط بـا خداوند دارنـد. در تحقیقی 
در ایـن زمینـه، مشـخص شـد کـه دختـران بیش از پسـران به نمـاز و ارتبـاط معنوی 

بـا خداوند پایبندنـد )پناهـی، 1382، ص150-100(. 

کیفیت مدیریت جلسات معنوی
در برگـزاری جلسـات معنـوی بایسـتی بـه نکاتـی توجه داشـت تـا فضای جلسـات از 

آسـیب به دور باشـد:
1. تکریم شخصیت جوانان و احترام واقعی به آنان؛

2. عدم تبعیض در برخورد با افراد؛
3. نظم، اعتدال در زمان برگزاری و پرهیز از جلسات طولانی و خسته‌کننده؛

4. نظافـت، رعایـت ادب، پرهیـز از مباحـث سیاسـی بی‌فایـده و پرهیـز از توهیـن بـه 
افراد؛

5. رعایت هنجارهای دینی )مثل چشم‌پاکی، راست‌گویی، ادب، تواضع و...(؛
6. پرهیز از خودنمایی، خودستایی، تملق، ریا و... .
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مقدمه
آرزو و تمایـل درونـی همـه انسـان‌های سـالم ایـن اسـت کـه در محیطـی آرام، بـا 
طـراوت، صمیمـی، اخلاقـی و انسـانی زندگـی کننـد. کمتر انسـانی پیدا می‌شـود که 
از ایـن شـرایط گریزان باشـد. همـه علاقه‌مندند کـه در محیط اجتماعـی و خانوادگی 
بـا افـرادی مهربـان، بـاادب، وظیفه‌شـناس و متواضع و...، روبرو بشـوند. همه انسـان‌ها 
از محیط‌هـای تنـش‌زا، بی‌قانـون، ناهنجـار و غیرانسـانی گریزان‌انـد. ارزش‌هـا، باورها 
و تعهـدات اخلاقـی از مسـائلی اسـت کـه می‌توانـد روابط اجتماعـی را بهبود بخشـد، 
دل‌هـا را بـه همدیگـر نزدیـک نمایـد، روابـط اجتماعـی را جـذاب و مملـو از صفـا و 
صمیمیـت نمایـد، زمینـه رشـد مـادی و معنـوی افـراد را فراهـم سـازد و درنتیجـه 

انسـان‌ها را بـه قـرب الهی برسـاند.

مفهوم شناسی اخلاق
اخلاق جمـع خُلـق یـا خُلُـق، در لغت و اصطلاح به معنـای مجموعه‌ای از سرشـت و 
ویژگی‌هـای باطنـی اسـت کـه تنهـا بـا دیده بصیـرت و چشـم دل قابل‌درک هسـتند. 
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در مقابـل خَلـق، بـه شـکل و صـورت محسـوس و قابـل‌درک بـا چشـم ظاهـر گفتـه 
می‌شـود )راغـب اصفهانـی، 1361، ج1، ص704(. چنانکـه قـرآن کریـم نیـز فرموده: 
ک لعََلـی خُلُـقٍ عَظِیم)قلم: 4( بـه همین معنا بـه‌کار رفته اسـت. در فرمایش پیامبر  إنِّـَ
گرامـی نیـز چنیـن تمایـزی بـه چشـم می‌خـورد، هنگامی‌کـه خطاب بـه یکی از 
مسـلمانان فرمود: إنَِّک امْرُؤٌ قَدْ أحَْسَـنَ الُله خَلقَْک فَأَحْسِـنْ خُلُقَک)مجلسـی، 1403، 
ج68، ص394(. در مجمـوع خُلـق بـه معنای هیئت‌های راسـخ نفسـانی انسـان اسـت 
کـه زمینـه انجـام برخـی رفتارهـا را در وجود انسـان و بـدون نیاز بـه فکـر و تأمل، به 
وجـود مـی‌آورد )محمـدی، 1389، ص27(. معـادل واژه اخلاق در زبـان لاتینی، واژه 
”Ethics” اسـت کـه از ریشـه یونانـی “Ethos” مشـتق شـده و به معنای منش اسـت و 
همچنیـن واژه “Morality” کـه از ریشـه “Moral” و بـه معنـای عـادت و رفتار اخلاقی 

آمـده اسـت )وود و رنسـچر1، 2003، ص 350-345(. 
اگرچـه اخلاق2 یـک جنبـه بنیـادی و فراگیـر در کنشـگری انسـان دارد و اگرچـه 
مفهـوم اخلاق در میـان اندیشـمندان اسلامی روشـن اسـت امـا یـک مفهوم دشـوار 
بـرای بررسـی‌های علمـی اسـت. در یـک نـگاه، اخلاق بـه معنـای مجموعـه ملـکات 
نفسـانی و خصائـص روحی )سـادات، 1368، ص22( و به‌عبارت‌دیگـر مجموعه صفات 
و ویژگی‌هـای درونـی و ملکـه شـده که منشـأ صـدور کارهـای نیک می‌گـردد، تعریف 
شـده اسـت )مـکارم شـیرازی، 1377، ج3، ص24(.  از نگاهـی دیگـر، اخلاق، عبارت 
اسـت از علـم چگونـه زیسـتن. اخلاق دسـتور چگونـه زیسـتن را در دو ناحیـه بـه 
مـا می‌دهـد: چگونـه رفتار کـردن و چگونـه بـودن؛ چگونـه رفتار کـردن بـه اعمـال 
انسـان و چگونـه بـودن بـه چگونگی و کیفیـت خوها و ملکات انسـان مربوط می‌شـود 
)مطهـری، بی‌تـا، ص189 و190(. علـم اخلاق نیـز، به‌عنـوان برتریـن علـوم )ابـن 
مسـکویه، 1422 ق.، ص 55( و بـه معنـای علـم آگاهـی از فضیلت‌هـا و رذیلت‌هـا و 
چگونگـی آراسـته شـدن به فضیلت‌هـا و پاک شـدن از رذیلت‌ها )طوسـی، 1369، ص 
48( و بـه معنـای آگاهـی از انـواع صفت‌هـای خـوب و بـد و صفت‌هایـی کـه بـا افعال 
اختیـاری انسـان ارتباط دارنـد )مصبـاح یـزدی، 1367، ص10 و 1372، ص198(، از 
1 . Wood & Rentscher
2.  Morality 
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علومـی اسـت کـه بـا مباحـث اخلاقی مرتبط اسـت. بـه نظر واکـر )1995( بـه نقل از 
ملانـی و جودیـث 1389، ج1( اخلاق بـه آن‌دسـته از کنش‌های اختیاری فرد اشـاره 
می‌کنـد کـه حداقـل به‌صـورت بالقـوه دارای تلویحـات اجتماعـی یـا بین‌فـردی بوده 
و تحـت کنتـرل برخـی از مکانیسـم‌های درون‌روانـی قـرار دارد. اخلاق یـک پدیـده 
چندوجهـی اسـت کـه متضمـن تعامـل بیـن رفتـار، افـکار و هیجانات اسـت. خلاصه 
اینکـه قدمـا، اخلاق را بیشـتر معطـوف بـه ملـکات نفسـانی می‌داننـد امـا متأخرین، 
اخلاق را علاوه بـر ملـکات نفسـانی، به‌طور گسـترده به منـش و رفتارهـای اختیاری 

معطـوف می‌دارنـد )مرکـز اخلاق و تربیـت، 1392(. 

ابعاد و گستره اخلاق
مباحـث اخلاقـی در سـه حیطـه: ارتبـاط بـا هسـتی و خالـق آن، ارتباط با خویشـتن 
و ارتبـاط بـا دیگـران خلاصـه می‌شـود )مصبـاح یـزدی، 1376 و مـکارم شـیرازی، 
1377(. مسـائل اخلاقـی دنبـال آن هسـتند کـه رفتـار انسـان را در ایـن سـه حـوزه 
بهبـود بخشـند1 و درنتیجـه، علاوه بـر زندگی اخروی کـه حیات واقعی اسـت، موجب 
تأمیـن زندگـی مطلـوب و دور از اضطـراب و ناراحتـی روانـی بـرای انسـان در زندگی 
ایـن جهانی شـوند. به سـخن دیگـر، تواضع، معاشـرت نیکو بـا دیگران، ساده زیسـتی 
و قناعـت در زندگـی، تـوکل بر خدا، و سـرانجام تمـام فضایل اخلاقی، تأمین سـعادت 
انسـان را در زندگانـی دنیـوی و اخـروی هدف خود قـرار داده‌اند. قـرآن در بیانی کوتاه 
و بـه صورتـی کلـی می‌گوید: کسـانی سـعادتمند هسـتند کـه خـود را از آلودگی‌های 
اخلاقـی پـاک کننـد2 )اعلـی، 14؛ شـمس، 9؛ نحـل، 97؛ عنکبـوت، 69 و حشـر، 9(؛ 
همچنیـن یکـی از اهداف اساسـی بعثـت پیامبر اسلام، تزکیه نفـس و دور کردن 
افـراد از آلودگی‌ها بیان شـده اسـت3 )جمعـه، 2 و طبرسـی، 1412 ه.ق، ص8(. علاوه 
1 .اخلاق الهـی، فـردی و اجتماعی.یعنـی وظایفـی کـه در برابر خداونـد داریم و وظایفـی در برابر خودمـان داریم)مثل دوری از شـکم‌بارگی 

و شهوت‌پرسـتی(و وظایفـی کـه در برابـر اجتماع و همنوعـان داریم.
َّذِیـنَ جَاهَدُوا فیِنَا  2 . قَـدْ أفَْلـَحَ مَـن تزََکـی ؛ قَـدْ أفَْلـَحَ مَن زَکـلــهَا ؛ مَنْ عَمِلَ صَـــلحًِا مِّن ذَکـر أوَْ أنُثَی وَ هُوَ مُؤْمِـنٌ فَلنَُحْیینَّهُ حَیـوهً طَیبَهً؛ وَال

ِــک هُمُ المُْفْلحُِونَ. لنََهْدِینَّهُمْ سُـبُلنََا وَإنَِّ اللهَ لمََعَ المُْحْسِـنِینَ ؛ وَ مَن یوقَ شُـحَّ نفَْسِـهِ فَأُوْلـَئ
ذِی بعََـثَ فـِی الُْمِّییـنَ رَسُـولً مِّنْهُمْ یتْلُـو عَلیَهِمْ آیاتـِهِ وَیزَکیهِـمْ وَیعَلِّمُهُمُ الکْتَـابَ وَالحِْکمَـةَ وَإنِ کانوُا مِـن قَبْلُ لفَِی ضَلاَلٍ مُّبِینٍ  3 . هُـوَ الّـَ
؛او کسـی اسـت کـه در میـان درس ناخوانـدگان پیامبـری از خودشـان برانگیخـت تـا آیـات خـدا را بـر آنـان تلاوت کنـد و نفـس آنـان را از 
آلودگی‌هـا پـاک کنـد و کتـاب و حکمـت بـه آنـان بیاموزد، مسـلماً پیـش از ایـن در گمراهی آشـکاری بودند.قـال رسـول الله: انما بعثت 
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بـر ایـن در مـوارد جزئی‌تـر نیـز سـعادت واقعی انسـان در گـرو پایبندی  به  مسـائل 
اخلاقـی اعلام کـرده اسـت: »آنهـا کـه از بخـل و حـرص، مصـون بماننـد رسـتگار و 
سـعادتمندند1 )حشـر: 9(. از نـگاه قرآنـی کسـانی که ملتـزم به اخلاق و اعمال صالح 
باشـند، محبـوب مـردم بوده2)مریم: 96( و کسـی کـه محبوب مردم باشـد در رضایت 
خاطـر خواهـد بـود. یکی از کارکردهـای اخلاق در جامعـه، ایجاد زمینه مناسـب برای 
روابـط اجتماعـی خوب اسـت. این مسـئله حتی دربـاره صفات و رفتارهـای اخلاقی‌ای 
کـه ظاهـراً ارتبـاط چندانـی بـا روابـط میـان افـراد نـدارد، صادق اسـت. مثلاً ممکن 
اسـت تصـور شـود رذایـل اخلاقـی‌ای نظیـر خودبرتربینـی، حـرص و آز، و حسـد ربط 
چندانـی بـا بهبـود روابـط اجتماعی میـان افراد جامعـه ندارنـد، اما باید توجه داشـت 
کـه برخـورداری از حسـن خلـق و معاشـرت، زمینـه مناسـبی می‌طلبـد و ویژگی‌های 
اخلاقـی خـوب همانند تواضع، سـخاوت، و خیرخواهـی برای مردم، زمینه این حُسـن 
خُلـق را فراهـم می‌کننـد. بـدون وجود این صفـات درونـی نمی‌توان معاشـرت نیکو با 
دیگـران داشـت. کسـی کـه دلش پر از کینه و حسـد به دیگران اسـت و خـود را بالاتر 
از آنـان می‌دانـد و حاضـر بـه فـداکاری بـرای آنـان نیسـت، چگونـه می‌توانـد روابطی 

درخـور و شایسـته بـا آنـان داشـته باشـد و چگونه می‌توانـد در آرامش باشـد.
گرچـه اخلاق در سـه حـوزه رابطـه بـا خداونـد، رابطـه بـا خـود و رابطـه بـا دیگـران 
خلاصـه می‌شـود ولـی حـوزه‌ای کـه مربوط به رابطـه با دیگران اسـت برای مـا در این 
کتـاب اهمیـت مضاعـف دارد زیـرا عمـده مباحث مربوط به مسـجد و جـوان در رابطه 
بـا اخلاق و روابـط اجتماعـی اسـت و اگرچه بـه مباحث دیگـر نیز در فصـول مختلف 
اشـاره خواهـد شـد.3 عمده‌تریـن مباحثـی کـه در حـوزه اخلاق اجتماعـی مطـرح 
می‌شـود عبارت‌انـد از: داشـتن نگـرش مثبـت و خوش‌بینانـه نسـبت بـه دیگـران؛ 
رعایـت آبـرو و منزلـت افـراد و رعایـت ادب؛-تواضـع و فروتنـی در مقابـل مؤمنیـن و 
رعایـت عدالـت و انصـاف در قضاوت‌هـا؛ دوری از مجادله، حسـد، خلف وعده، مسـخره 

لاتمم مکارم الاخلاق.
ِـک هُمُ المُْفْلحُِونَ . 1 . وَ مَن یوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأُوْلـَئ

ا . حْمَـنُ وُدًّ ــلحَِـتِ سَیجْعَلُ لهَُمُ الرَّ َّذِینَ امَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّ 2 . إنَِّ ال
3 .بـرای مطالعـه بیشـتر دربـاره اخلاق فـردی، الهـی و اجتماعـی، ر.ک: کتـاب اخلاق در قـرآن ج1وج2و 3 اثـر آیـت‌الله مصبـاح یـزدی، 

. انتشـارات موسسـه امـام خمینـی
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کـردن و، پیمان‌شـکنی؛ اجتنـاب از خیانـت، بخـل، افشـای عیـوب، خودبرتربینـی و 
کینـه نسـبت بـه دیگـران؛ نـگاه مثبـت به روابـط اجتماعـی، دوسـتی‌ها، ارتبـاط بین 
فـردی و تلاش در حفـظ و تعمیـق روابـط سـالم و بـاور به تأثیـر این نـوع رفتارها در 

کاهـش حـزن و اندوه.

منزلت و جایگاه اخلاق در زندگی جوان
گرچـه بحـث اخلاق در علوم مختلف از قبیل فلسـفه، روان‌شناسـی و اخلاق اسلامی، 
قابل‌طـرح اسـت و در هرکـدام از ایـن علـوم بـه بعُـد خاصـی از آن پرداختـه می‌شـود 
امـا در بحـث حاضر سـعی شـده به بعُـدی از اخلاق توجه شـود که معطوف بـه روابط 
اجتماعـی، خانوادگی و اخلاق فردی اسـت. در تعالیم اسلام، اخلاق1 و مباحث مربوط 
بـه آن، پیونـدی پایـا بـا تزکیـه و تهذیـب دارد و دارای اهمیتـی ویژه اسـت. آراسـتگی 
بـه صفـات و رفتارهـای اخلاقـی، اهمیـت بالایـی بـرای هـر فـرد ذی‌شـعور و به‌ویـژه 
جوانـان کـه در آسـتانه ورود بـه اجتمـاع دارنـد، دارد. زیـرا روح انسـان نیـز هماننـد 
جسـم او سلامت و بیمـاری دارد و هـر فـردی در پی سلامت روح اسـت. کسـانی که 
از سلامت روحـی و اخلاقـی برخـوردار نیسـتند، بیمـار تلقـی می‌شـوند. بـه همیـن 
سـبب، خداونـد متعـال روح منافقـان را بیمـار دانسـته و دربـاره آنهـا می‌فرمایـد: روح 
و قلـب آنـان بیمار اسـت، پـس خداوند بـر بیماری آنـان بیفزایـد2 )بقـره: 10(. یکی از 
مهم‌تریـن بیماری‌هـای روحـی وجـود صفـات رذیلـه اخلاقـی در انسـان اسـت. وجود 
ایـن بیمـاری آثـار سـوئی دارد: نخسـت آنکـه توانایـی تشـخیص خـوب از بـد و حق از 
باطـل در کسـی کـه دچـار ایـن بیمـاری باشـد، تضعیف می‌شـود. قـرآن کریـم درباره 
آنـان می‌فرمایـد: هـرگاه آیـات مـا بـر آنهـا تلاوت می‌شـود، می‌گوینـد افسـانه‌های 
پیشـینیان اسـت. چنیـن نیسـت؛ بلکـه کارهـای زشـتی کـه مرتکب شـده‌اند بـر قلب 
آنـان زنـگار بسـته اسـت. چنیـن نیسـت؛ بلکـه آنـان در آن روز از پروردگارشـان در 

1 . وظایـف اخلاقـی و افعـال اخلاقـی، برخلاف وظایـف حقوقـی از پشـتوانه حکومتـی و قانونـی برخـوردار نبـوده و صرفـاً بـه نیـت انجـام 
وظایـف اخلاقـی و نیـل بـه کمـالات معنـوی و حتـی گهـگاه به نیـت شـیرینی و صمیمیت بیشـتر در زندگـی اجتماعـی و خانوادگـی انجام 

می‌شـود)مصباح یـزدی، 1387،  ج 3 (.
2 . فیِ قُلُوبهِِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ الُله مَرَضاً .
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حجـاب هسـتند1 )مطففیـن: 13-15(. دوم آنکـه، افـراد مبتلا به بیماری‌هـای روحی 
و اخلاقـی از آرامـش محروم‌انـد و در روابـط اجتماعـی و خانوادگـی نیـز بـا چالش‌های 
متعـددی روبـرو هسـتند. همچنـان کـه بیماری‌های جسـمانی ماننـد ناراحتـی معده، 
درد پـا، شکسـتگی دسـت یا زخمـی کوچک در بـدن آرام و قـرار را از انسـان می‌گیرد 
و زندگـی را بـر او تلـخ می‌کنـد، بیماری‌های اخلاقـی مانند حسـادت، خودبزرگ‌بینی، 
کینـه‌ورزی، غضـب و ماننـد آن نیز آرامش و قرار را از روح انسـان گرفتـه و زندگی را بر 
او تلـخ می‌کننـد. بـا ایـن تفاوت کـه بیماری‌هـای اخلاقی، سـعادت و آخرت انسـان را 
نیـز تبـاه می‌کنـد و آبروی اجتماعی افـراد زا نیز تهدیـد می‌کند. جایـگاه اخلاق نه‌تنها 
در میـان مسـلمین بلکـه در میـان ملل دیگر نیـز دارای اهمیت اسـت. لیکونـا2 در این 
زمینـه می‌گویـد: »واقعـاً ما را چه می‌شـود؟ نوزادان در آشـغالدانی، یـک و نیم میلیون 
سـقط‌جنین در هرسـال، افزایـش مداوم سوءاسـتفاده‌های جنسـی و بدنـی از کودکان، 
در فقـر بـه سـر بـردن یک‌چهارم کـودکان. نسـل‌های آینـده مـا در پنجاه یا صدسـال 
بعـد ایـن امـور را چگونـه خواهنـد دیـد؟ ... نظرسـنجی‌ها یکـی پـس از دیگری نشـان 
می‌دهـد کـه بخـش عمـده‌ای از مردم امریـکا به ایـن نتیجه رسـیده‌اند که این کشـور 
دچـار انحطـاط معنـوی و اخلاقـی شـده اسـت. ایـن درک و حـس رو بـه رشـد وجود 
دارد کـه مـدارس، خانواده‌هـا، کلیسـاها، همـه انجمن‌هـا و گروه‌ها آنهایی کـه در طول 
تاریـخ مسـئول انتقـال میـراث اخلاقی بـه جوانان بوده‌انـد باید جمع شـوند و به‌صورت 
مشـترک، منـش اخلاقـی کـودکان و بالاخـره فرهنـگ مـا را ارتقـا دهنـد. مـدارس به 
نوبـه خـود دوبـاره متوجـه شـده‌اند کـه می‌تواننـد کارهـای زیـادی در زمینـه پرورش 
منـش خـوب انجـام دهنـد. آنهـا می‌تواننـد ایـن کار را به این صـورت شـروع کنند که 
پـرورش منـش را بالاتریـن اولویـت خـود قـرار دهنـد. زیـرا ایـن هـدف زیربنـای بقیه 
کارهـای مدرسـه اسـت« )لیکونـا، 1997(. سـقراط3بر ایـن بـاور اسـت که هر انسـانی 
ذاتـاً طالـب خیـر و خوبـی اسـت و هیچ‌کسـی به‌طـور عمـدی کاری بـد و غیراخلاقـی 
انجـام نمی‌دهـد و کارهـای خلاف برخـی از افـراد به دلیل تشـخیص نادرسـت اسـت. 

َّمَحْجُوبوُنَ . ِّهِمْ یوْمَئِذٍ ل ب َّهُمْ عَن رَّ لیِنَ کلَّ بلَْ رَانَ عَلیَ قُلُوبهِِم مَّا کانوُا یکسِبُونَ کلَّ إنِ 1 . إذَِا تتُْلیَ عَلیَهِ آیاتنَُا قَالَ أسََاطِیرُ الْوَّ
2 . Lickona, Thomas
3 .Socrat



163 فصل پنجم، جوان و تربیت اخلاقی

ارسـطو1نیز نظریـه سـقراط را قبـول دارد ولـی درعین‌حـال بـر ایـن عقیـده اسـت که 
علـت خطاهـای انسـان‌ها دو چیـز اسـت؛ جهـل و ضعـف نفـس و اراده )کاپلسـتون، 
1368( جیمـز2 )2002( بیـن اخلاق و دیـن‌داری پیونـد زده و بـر ایـن باور اسـت که 
در روح انسـان عدالتـی وجـود دارد کـه پـاداش آن قطعی اسـت؛ کسـی کـه کار خوبی 
می‌کنـد حتمـاً شـرافتمند می‌شـود و آن‌کـس کـه کار زشـت انجـام می‌دهـد، حتمـاً 
بـی‌ارزش می‌شـود. کسـی که زشـتی و پلیـدی را از خـود دور می‌کند به پاکی آراسـته 
می‌شـود و کسـی کـه قلباً انسـان درسـتکاری باشـد در قلبش خـدای جـا دارد. جیمز 
بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد که فضایـل و رذایـل اخلاقی تأثیـر روان‌شـناختی ماندگاری 
در انسـان دارد کـه بالاخـره اثـر خـودش را نشـان می‌دهـد. دیگـر اینکه امـور اخلاقی 
حالتـی را در انسـان برمی‌انگیـزد کـه به آن گرایش و احسـاس دینـی می‌گوییم )یعنی 
مثـل علایق دینی عمیق و اسـتوار اسـت( از طـرف دیگر دین‌داری نیـز فضایل اخلاقی 
خاصـی در فـرد ایجـاد میکنـد. از نظر جیمـز رابطه اخلاق و دین‌داری دوسـویه اسـت.

مصادیق مهم اخلاق
اخلاق، بیشـترین فوایـد را در تحکیـم روابـط افـراد، بهبود معیشـت، رفـع اختلافات، 
موفقیـت علمـی، محبوبیـت اجتماعـی و آرامـش روان افـراد به‌خصوص جوانـان دارد. 
در ایـن قسـمت بـه نمودهایـی از شـکل‌گیری اخلاق که متأثـر از مسـجد و فضاهای 

دینـی اسـت اشـاره می‌گردد:

1. ارتباط کلامی و غیرکلامی نیکو
بهره‌گیـری از ارتبـاط کلامـی3 و غیرکلامـی4، از ابزارهـای مهـم در روابـط اجتماعـی 
اسـت. در ارتبـاط کلامـی از گفتگـو بهـره گرفتـه می‌شـود ولـی در روابـط غیرکلامی 
می‌تـوان از حـالات چهـره، تمـاس چشـمی، تـن صـدا، حـرکات بدنی و تمـاس بدنی، 

1 .Aristotlee
2 . James, W
3 .verbal communication
4 . nonverbal communication
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کسـب اطلاعـات نمـوده و زمینه تعامـل را ایجاد کرد )بـارون و بایـرن1، 1997( التزام 
بـه سـخنان سـنجیده2 )نسـاء: 9( بهره‌گیـری از گفتـار زیبا و دل‌نشـین3 )نسـاء: 87(، 
پرهیـز از زخم‌زبـان4 )انعـام: 34(، توصیـه به گفت‌وگـوی محترمانـه 5)حرانی، 1404، 
ص 323(، مؤدبانـه )تمیمـی آمـدی، 1410، ص 457(، گفتگوی شـیرین و گوارا6)حر 
عاملـی، 1409، ج 12، ص186(، گفت‌وگـو بـا آهنـگ صـدای ملایم7)لقمـان: 19( و 
دلنـواز، صـدازدن همدیگـر بـا زیباتریـن نام8)کلینـی، 1407، ج 2، ص 643(، پرهیـز 
از گفت‌وگـوی پنهانی9)کلینـی، 1407، ج2، ص660( و توصیـه بـه پرهیـز از کلمـات 
رکیـک و زشـت10)مؤمنون: 3(، همگـی از نمودهـای روابـط کلامی بوده و در راسـتای 
ایجـاد محبـت و نشـاط در جوانـان و میـان هم‌نوعـان، اسـت. ارتبـاط کلامـی زیبـا 
باعـث تحکیـم روابـط اجتماعـی و باعـث تقویـت دوسـتی می‌گـردد 11 )فصلـت: 34( 
همچنیـن کنـش کلامـی پسـندیده، مانـع از کینـه و حسـد شـده و دل‌هـا را بـه هـم 
پیونـد می‌زنـد و باعـث آرامـش می‌گـردد. در آموزه‌هـای دینـی و تربیتـی علاوه بـر 
اینکـه توصیـه بـه روابـط کلامـی زیبـا و محبت‌آمیـز شـده بـه روابـط غیرکلامـی نیز 
تأکیـد شـده اسـت. تواضع و فروتنی12 )اسـراء: 25(، گشـاده‌رویی13 )آل‌عمـران: 160( 
و رفتـار مؤدبانه14)توبـه: 61( از مصادیـق روابـط غیرکلامـی اسـت کـه مـورد تأکیـد 
قـرآن اسـت. ایـن نـوع ارتباطات، عاملـی در تقویـت روابـط دوسـتانه و نزدیکی دل‌ها 

1 . Baron & Byrne
عْرُوفًا. 2 . وَقُولوُاْ لهَُمْ قَوْلاً مَّ

3 . وَإذَِا حُییتُم بتَِحِیةٍ فَحَیواْ بأَِحْسَنَ مِنْهَا.
َّهُ لیَحْزُنکُ الَّذِی یقُولوُنَ. 4 . قَدْ نعَْلمَُ إنِ

أیْ حُسْنُ اللِّقَاءِ وَ حُسْن‏ُ الِسْتِمَاع‏ِ وَ حُسْنُ الجَْوَاب. 5 . ثلََثةٌَ یسْتَدَلُّ بهَِا عَلیَ إصَِابةَِ الرَّ
زْقَ وَ ینْسِئُ فیِ الْجَلِ وَ یحَبِّبُ إلِیَ الْهْلِ وَ یدْخِلُ الجَْنَّةَ.  6 . امام سجاد فرمودند: القَْوْلُ الحَْسَنُ یثْرِی‏ المَْال‏َ وَ ینْمِی الرِّ

7 . وَاغْضُـضْ مِـن صَوْتـِک إنَِّ أنَکـرَ الْصْـوَاتِ لصََـوْتُ الحَْمِیـرِ؛ صدایـت را بلنـد نکـن و آرام گفت‌وگـو کن، به‌درسـتی کـه ناهنجارترین صدا، 
صدای الاغ اسـت. 

ـعُ لهَُ فیِ المَْجْلـِسِ إذَِا جَلسََ إلِیَـهِ وَ یدْعُوهُ بأَِحَبِّ  8 . َ قَـالَ رَسُـولُ اللهِ :‏ ثلَاَثٌ یصْفِیـنَ وُدَّ المَْـرْءِ لِخَِیـهِ المُْسْـلمِِ یلقَْاه‏ُ باِلبِْشْـرِ إذَِا لقَِیهُ وَ یوَسِّ
الْسْـمَاءِ إلِیَـهِ ؛ سـه چیـز باعـث دوسـتی بیشـتر و خالص‌تـر می‌گـردد: خوش‌رویـی در برخوردهـا، جـا دادن در مجلـس و بـه زیباتریـن نام 

او را صـدا زدن. 
9 .عَـنْ أبَـِی عَبْـدِ اللهِ قَـالَ: إذَِا کانَ القَْـوْمُ ثلََثـَةً فَلاَ یتَنَاجَـی‏ مِنْهُـمُ اثنَْـانِ دُونَ صَاحِبِهِمَـا فَـإنَِّ فیِ ذَلـِک مَا یحْزُنـُهُ وَ یؤْذِیهِ. ؛ هرگاه سـه 
نفـر در جایـی بودنـد، نبایـد دو نفـر از آنهـا در گـوش همدیگر صحبـت کنند )نجـوا کنند( زیرا ایـن باعث ناراحتـی و اذیت دیگری می‌شـود. 

َّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ؛ کسانی که از حرف‌های باطل و زشت پرهیز می‌کنند. 10 . وَال
َّهُ وَلیِ حَمِیمٌ . یئَهُ ادْفَعْ باِلَّتِی هِی أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِی بیَنَک وَبیَنَهُ عَدَاوَهٌ کأَن 11 . وَلَ تسَْتَوِی الحَْسَنَةُ وَلَ السَّ

حْمَةِ  لِّ مِنَ الرَّ 12 . وَاخْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَ الذُّ
واْ مِنْ حَوْلکِ . ا غَلیِظَ القَْلبِْ لانَفَضُّ 13 . فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لنِتَ لهَُمْ وَلوَْ کنتَ فَظًّ

14 . قُلْ أذُُنُ خَیر لَّکمْ یؤْمِنُ باِللهِ وَیؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِینَ .
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و جذابیـت روابـط اجتماعـی می‌گـردد. ثمـره تواضـع، گشـاده‌رویی و گفتـار و رفتـار 
مؤدبانـه، دلدادگـی، محبت1)کلینـی، 1407، ج2، ص643( و افزایش دوسـتان 2)لیثی 
واسـطی، 1376، ص 99 و دیلمـی، 1408، ص273( اسـت.3 چهـره گشـاده و روی 
بـاز، باعـث جـذب دل‌هـا و فزونـی محبـت می‌شـود4)کلینی، 1407 ق، ج 2، ص107 
و تمیمـی آمـدی، 1410، ص115 و327(. شـادی، سلامت روانـی و نشـاط مـی‌آورد 
و کینـه را از دل‌هـا می‌زدایـد. افـزون بـر مـوارد یـاد شـده، تبسـم و خنـده در چهره، 
در بهبـود روابـط نیـز مؤثر اسـت )کلینـی، 1407، ج 2، ص188(. در مقابل، اسـتکبار 
و خودبرتربینـی، باعـث کـدورت در روابـط اجتماعـی شـده و باعـث سـقوط و کاهش 
منزلـت می‌شـود )لقمـان: 18؛ ص: 74 و نـوح: 7(. چه‌بسـا گاهـی انسـان بـه خاطـر 
روحیـه اسـتکبار و برتری‌جویـی کـه دارد، برخلاف یقین خـودش اقدامی کنـد و این 
تعـارض درون و بیـرون، باعـث تزلـزل شـخصیتی و اختلال روحی گـردد )قصص: 5( 
اگـر ایـن ویژگی‌هـای در روابط کلامـی و غیرکلامی رعایـت گردد، روابـط اجتماعی و 
خانوادگـی و روابـط سیاسـی بهبـود زیادی پیـدا می‌کنـد و دل‌ها به همدیگـر نزدیک 

می‌گردنـد و کینه‌هـا کاهـش پیـدا می‌کنـد.

2. صبوری، سعه صدر  و   وفای به عهد
آراسـته شـدن بـه صفاتـی از قبیـل برخـورداری از سـعه صدر5)زمـر: 22( و ظرفیـت 
روانـی بالا6)انعـام: 126 و طـه: 26(، صبـوری در ناملایمات7)معـارج: 5 و آل‌عمـران: 

1 . قَالَ رَسُولُ اللهِ:ثلََثٌ یصْفِینَ وُدَّ المَْرْءِ لِخَِیهِ المُْسْلمِِ یلقَْاه‏ُ باِلبِْشْرِ إذَِا لقَِیهُ.... قال علی: ثمََرَهُ التَّوَاضُع‏ِ المَْحَبَّهُ.
هُ یحْبِسُ عَلیَـک اللِّئَامَ وَ ینْفِـرُ عَنْک‏ الکْرَام‏؛از گفتار زشـت برحذر باش کـه فرومایگان  ّـَ 2 . قـال علـی :إیِـاک وَ مَـا یسْـتَهْجَنُ مِـنَ الکْلَمِ فَإنِ

را بـه دور تـو گِـرد آورد امـا بزرگـواران را از تو می پراکند.رسـول خدا نیـز فرمودند: َ إیِـاک أنَْ ... تتََکلَّم‏َ فـِی‏ غَیرِ أدََب‏.
3 . البته در رابطه با نامحرم و جنس مخالف، بایستی موازین اخلاقی را جدی گرفت مخصوصاً در روابط عاطفی.

4 . قـال رسـول‌الله: أربـعٌ مَـن کـنّ فیـه وکان مِن قرْنـه الی قدمه ذنوبـاً بدل الله حسـناتٍ الصدق والحیاء وحُسـن الخلق و الشـکر؛ هر کس 
دارای چهـار ویژگـی یعنـی راسـت‌گویی، حیـا، خوش‌خلقی و سپاسـگزار باشـد، خدا گناهانـش را تبدیل به نیکـی می‌کند، اگرچه از سـرتاپا 
گنـاه باشـد. قـال علـی: ألمودّةُ تعُاطـفُ القلوبَ فی إئتلاف الارواح؛ محبت و خوشـرویی باعث پیوند دل‌ها شـده و انسـان‌ها را به همدیگر 
متمایـل و علاقه‌منـد می‌کنـد. قـال علـی: ثمََـرَةُ التَّوَاضُـع‏ِ المَْحَبَّـهُ؛ نتیجـة تواضع، محبت و دوسـتی اسـت.همچنین حضـرت فرمودند: 

ین‏ُ وَ التَّوَاضُع‏ والسخاء)همان(؛سـه چیز باعث محبت و دوسـتی اسـت؛دین‌داری، تواضع و بخشـندگی و سـخا. ٍ ثلََثـَةٌ یوجِبـنَ المَْحَبَّـةَ الدِّ
ِّهِ . ب 5 . أفََمَن شَرَحَ الُله صَدْرَهُ للِْسِْلَمِ فَهُوَ عَلیَ نوُرٍ مِّن رَّ

ـمَاء.وقَالَ رَبِّ اشْـرَحْ  دُ فیِ السَّ عَّ َّمَـا یصَّ هُ یجْعَـلْ صَدْرَهُ ضَیقًـا حَرَجًا کأَن 6 . فَمَـن یـرِدِ الُله أنَ یهْدِیـهُ یشْـرَحْ صَـدْرَهُ للِإسِْلاَمِ وَمَـن یـرِدْ أنَ یضِلّـَ
لیِ صَـدْرِی.

َّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَ صَابرُِواْ وَ رَابطُِواْ وَ اتَّقُواْ اللهَ لعََلَّکمْ تفُْلحُِونَ. 7 . فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیلً. یا أیَهَا ال
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201، التـزام بـه پیمان‌هـا و تعهـدات خانوادگـی، اجتماعی و الهی 1)آل‌عمـران: 77( و 
همچنیـن رعایـت تقـوا در تمام عرصه‌هـا، از مصادیق دیگری اسـت کـه در آموزه‌های 
قرآنـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. التـزام بـه توصیه‌هـای اخلاقـی و دسـتورات 
الهـی و انجـام اعمـال صالـح، زندگـی رضایت‌بخش2)بقـره: 158( و گوارا3)قارعـه: 7 
و 8( در پـی دارد. برخـورداری از ظرفیـت روانـی بـالا و سـعه صـدر، علاوه بـر اینکـه 
لازمـه تعاملات اجتماعـی اسـت، باعـث کاهـش تنش‌هـای روانـی و باعث سلامت و 
آرامـش روان می‌گـردد و لـذا خداونـد متعال بـه حضرت پیامبر سـعه صدر عنایت 
فرمود4)الشـرح: 1( تـا بتوانـد در ناملایمـات زندگـی، سلامت و امنیـت خـود را حفظ 
کنـد و پیامبـر نیـز از خداونـد تقاضای شـرح صـدر نمود5 )طـه: 25 و الفقه المنسـوب 

إلی الإمـام الرضـا، 1406، ص405(. 

3. اصلاح روابط اجتماعی، نیکوکاری و فداکاری
اصلاح روابـط بیـن فردی6)انفال: 2(، امر به نیکـی و احسان7)نسـاء: 115 و آل‌عمران: 
105(،  کمـک و یـاری دیگران8)انعـام: 161(، عفـو و گذشـت از خطاهـای افـراد، ، 
کنتـرل خشـم و غضـب در رابطـه بـا خطـای افـراد و ایجـاد الفـت و دوسـتی بیـن 
افراد9)آل‌عمـران: 135(، از دیگـر نمودهـای اخلاق اسـت کـه مورد توجه قـرآن کریم 
می‌باشـد. همـه ایـن کارهای نیک در کاهـش آلام و ایجاد امنیت و رفـع اندوه و بهبود 

روابـط، مؤثر اسـت10 )اعـراف: 36(. 

1 . بلَیَ مَنْ أوَْفَی بعَِهْدِهِ وَ اتَّقَی فَإنَِّ اللهَ یحِبُّ المُْتَّقِینَ .
ِّهِمْ وَ رَحْمهٌ وَ أوُلـَئِک هُمُ المُْهْتَدُونَ . ب 2 . عَلیَهِمْ صَلوََاتٌ مِّن رَّ

اضِیةٍ . 3 . فَأَمَّا مَن ثقَُلتَْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فیِ عِیشَةٍ رَّ
4 . المَْ نشَْرَحْ لکَ‏ صَدْرَک.

ـرْ لـِی أمَْـرِی‏؛ اللهُـمَّ لَ تسَُـلِّطْ عَلیَ مَـنْ لَ یرْحَمُنِـی اللهُمَّ أصَْلحِْنِـی‏ وَ أصَْلحِْ شَـأْنیِ وَ أصَْلحِْ فَسَـادَ قَلبِْـی اللهُم‏َ  5 . رَبِّ اشْـرَح‏ْ لـِی‏ صَـدْرِی‏ وَ یسِّ
ـرْ لـِی‏ أمَْرِی‏. . رْ قَلبِْی‏ وَ یسِّ اشْـرَحْ لـِی صَـدْرِی‏ وَ نـَوِّ

6 . وَ أصَْلحُِواْ ذَاتَ بیِنِکمْ .
َّجْوَاهُـمْ إلِاَّ مَـنْ أمََـرَ بصَِدَقَـهٍ أوَْ مَعْـرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ بیَـنَ النَّـاسِ وَمَن یفْعَـلْ ذَلـِک ابتَْغَاء مَرْضَـاتِ اللهِ فَسَـوْفَ نؤُْتیِهِ  7 . لاَّ خَیـرَ فـِی کثِیـرٍ مِّـن ن

أجَْـرًا عَظِیمًا .
8 . مَن جَاء باِلحَْسَنَهِ فَلهَُ عَشْرُ أمَْثَالهَِا.

اء وَالکْاظِمِینَ الغَْیظَ وَالعَْافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَالُله یحِبُّ المُْحْسِنِین. رَّ اء وَالضَّ رَّ َّذِینَ ینفِقُونَ فیِ السَّ 9 . ال
10 . فَمَنِ اتَّقَی وَأصَْلحََ فَلَا خَوْفٌ عَلیَهِمْ وَلاَ هُمْ یحْزَنوُنَ .
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4. راستی در گفتار و رفتار
اسـت.  اخلاق  شـاه‌کلید  و  سرسـبد  گل   ،)14 صداقت1)آل‌عمـران:  و  راسـت‌گویی 
دروغ، سرچشـمه اکثـر ناهنجاری‌هـای اخلاقـی اسـت. از نظـر قـرآن کریـم، راسـتی 
و صداقـت واقعـی، در کسـانی تجلـی دارد کـه ایمـان بـه خـدا، قیامت، ملائکـه، کتب 
آسـمانی و پیامبـران دارنـد و از مـال خـود بـه خویشـان، درراه‌مانـدگان، سـائلان، و 
در راه آزادگـی بـردگان صـرف کننـد؛ اینهـا کسـانی هسـتند کـه نمـاز را بپـا دارنـد 
و زکات دهنـد و بـه عهـد خـود وفـا کـرده و در برابـر سـختی‌ها و محرومیت‌هـا و در 
جنگ‌هـا، اسـتقامت کنند؛ اینها کسـانی هسـتند که راسـت می‌گویند )گفتـار و رفتار 
و اعتقادشـان هماهنـگ اسـت( و اینـان پرهیزکاران‌انـد2 )بقـره: 178( ایـن آیـه یکی 
از جامع‌تریـن آیـات قـرآن اسـت و ویژگـی انسـان کامـل و بهنجـار و سـالم را بیـان 
کـرده اسـت. در تفسـیر المیـزان نقـل شـده کـه رسـول خـدا فرمـود: هرکـس به 
ایـن آیـه عمـل کنـد ایمانـش کامـل اسـت )قرائتـی، 1379، ج 1 ص349(. همچنین 
از نـگاه قـرآن کریـم، خلـف وعـده و دروغ‌گویـی باعـث نفـاق بوده3)توبـه: 77( و نفاق 
نیـز حسـرت و ناآرامـی و تـرس بـه دنبـال دارد. دروغ‌گـو، پیوسـته نگرانِ فاش شـدنِ 
دروغ اسـت و پیوسـته از ایـن بدنامـی در تـرس و اضطـراب است.4)شـعراء: 74 و 87( 
افـراد دروغ‌گـو و پیمان‌شـکن، امنیـت روانـی ندارنـد چون از طرفـی اعتبار خـود را از 
دسـت داده‌اند5)یوسـف: 18( و از طـرف دیگـر از فـاش شـدن دروغشـان در هـراس 

.)59 هسـتند6)انفال: 

5. مثبت‌اندیشی و مثبت‌نگری
منفی‌نگـری و خطـای شـناختی نسـبت به دیگران7)نسـاء: 65(، باعث بیـزاری و نفرت 

ادِقیِن‏َ وَ القْانتِِین. 1 . الصَّ
واْ وُجُوهَکـمْ قبَِـلَ المَْشْـرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَلــکنَّ البِْرَّ مَـنْ آمَنَ باِللهِ وَ الیْـوْمِ الآخِرِ وَ المَْلآئکِـهِ وَ الکْتَابِ وَ النَّبِییـنَ وَ آتیَ المَْالَ  ّـُ 2 . لَّیـسَ البِْـرَّ أنَ توَُل
کـوهَ وَ المُْوفُـونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا  لـوهَ وَ آتیَ الزَّ أقََـامَ الصَّ قَـابِ و َ فـِی الرِّ ـآئلِیِنَ و َ ـبِیلِ وَ السَّ الیْتَامَـی وَ المَْسَـاکینَ وَ ابـْنَ السَّ عَلـَی حُبِّـهِ ذَوِی القُْرْبـَی و َ

َّذِینَ صَدَقُوا وَ أوُلــئِک هُـمُ المُْتَّقُونَ . اء وَ حِیـنَ البَْأْسِ أوُلــئِک ال ـرَّ ابرِِیـنَ فـِی البَْأْسَـاء و الضَّ عَاهَـدُواْ وَ الصَّ
3 . فَأَعْقَبَهُمْ نفَِاقًا فیِ قُلُوبهِِمْ إلِیَ یوْمِ یلقَْوْنهَُ بمَِا أخَْلفَُواْ اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِ مَا کانوُاْ یکذِبوُنَ.

ِّینَ وَ لَ تخُْزِنیِ یوْمَ یبْعَثُونَ ال َّهُ کانَ مِنَ الضَّ ِّی لسَِانَ صِدْقٍ فیِ الْخِرِینَ وَ اجْعَلنِْی مِن وَرَثةَِ جَنَّهِ النَّعِیمِ وَاغْفِرْ لِبَیِ إنِ 4 . وَاجْعَل ل
ِّنَا وَ لوَْ کنَّا صَادِقیِنَ. ئبُْ وَ مَا أنَتَ بمُِؤْمِنٍ ل َّا ذَهَبْنَا نسَْتَبِقُ وَ ترََکنَا یوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَکلهَُ الذِّ 5 . قَالوُاْ یا أبَاَناَ إنِ

ا تخََافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیانهًَ فَانبِذْ إلِیَهِمْ عَلیَ سَوَاء إنَِّ اللهَ لاَ یحِبُّ الخَائنِِینَ . 6 . وَإمَِّ
لَامَ لسَْتَ مُؤْمِنًا. 7 . وَلاَ تقَُولوُاْ لمَِنْ ألَقَْی إلِیَکمُ السَّ
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و در نهایـت ممکـن اسـت باعـث کینـه شـود. کینه و نفـرت نیز بـه بدگویـی و غیبت 
می‌انجامـد. کسـی کـه مبتلا به سـوءظن و منفی نگـری اسـت1)حجرات: 12(، تحلیل 
نادرسـتی از دیگـران دارد و ایـن تحلیـل نادرسـت باعـث رفتـار و عملکردی نادرسـت 
خواهـد شـد. افراد بدبیـن، آرامش روانی ندارنـد و مبتلا به کشـمکش‌های درونی بوده 
و گاهـی بـرای کاهنـش تنش روانی خودشـان بـه تهمـت و غیبـت دیگران2)حجرات: 
12( روی می‌آورنـد. بدگویـی از دیگـران نشـانه نفرت و بیزاری از آنان و نشـانه خشـم 
و کینـه نسـبت بـه دیگـران است3)مجلسـی، 1403، ج69، ص190(. قـرآن کریـم، 
انسـان‌ها را از سـوءظن و غیبـت کـردن برحـذر مـی‌دارد و آن را گنـاه، ناهنجـاری و 
کاری مشـمئزکننده می‌دانـد. همچنیـن قـرآن کریـم، مبرا بـودن بهشـتیان از کینه و 

کـدورت را زیبایـی و جذابیـت بهشـت تلقـی می‌کند4)اعـراف: 44 و حجر: 48(. 

6. پرهیز از آلوده شدن به حسادت )شعله‌های سرد(
حسـادت، از بیماری‌هـای اخلاقـی و روان‌شـناختی اسـت. افـراد حسـود، آرامـش و 
امنیت روانی ندارند و در درونشـان شـعله‌های سـرد و تعارض وجود دارد5)مائده: 28( 
آسـایش، امنیـت روانـی و لذت بری، برای حسـود، بسـیار اندک اسـت و افراد حسـود 
و بخیـل در آشـفتگی روانـی قـرار دارند6)مجلسـی، 1403 ج 70، ص252؛ ج69، ص 
190؛ ج70، ص 252 ج69، ص 261 و ج70، ص 250(. حسـود، اندیشـه‌ای خطرناک 
دارد و ممکـن اسـت بـرای کاهـش آلام درونی، به برادرکشـی نیز اقدام کند.7)یوسـف: 
6 و 9( مهم‌تریـن علـت حسـادت، خطـای شـناختی حسـود اسـت و تصـور می‌کند با 
حـذف دیگـران، بـه محبوبیـت و منزلـت می‌رسد.8)یوسـف: 85( بهتریـن روش بـرای 

نِّ إثِمٌْ. نِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ َّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کثِیرًا مِّنَ الظَّ 1 . یا أیَهَا ال
َّعْضُکم بعَْضًا أیَحِبُّ أحََدُکمْ أنَ یأْکلَ لحَْمَ أخَِیهِ مَیتًا فَکرِهْتُمُوهُ. 2 . وَلَ یغْتَب ب

لَمَهِ ؛غیبت کننده در سلامت روانی نیست‏. 3 .وَ لَ المُْغْتَابُ فیِ السَّ
4 . وَنزََعْنَا مَا فیِ صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ .

باَ قُرْباَناً فَتُقُبِّلَ مِن أحََدِهِمَا وَلمَْ یتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَقَْتُلنََّک .  5 . وَاتلُْ عَلیَهِمْ نبََأَ ابنَْی آدَمَ باِلحَْقِّ إذِْ قَرَّ
6 . لَیطْمَعَـنَّ الحَْسُـودُ فـِی رَاحَـهِ القَْلـْب‏ِ ؛امـام صـادق  فرمودنـد: حسـود نباید انتظار آرامش قلب داشـته باشـد و یا بـه آن اطمینان پیدا 
لاَمهِ وَ لَ الحَْسُـودُ فـِی رَاحَـهِ القَْلبْ‏؛غیبـت کننـده، سلامت ندارد و حسـود راحتی ندارد. لیَسَـتْ لبَِخِیـلٍ رَاحَهٌ وَ  کنـد. وَ لَ المُْغْتَـابُ فـِی السَّ
هً الحَْسُـودُ  هٌ. امـام ششـم فرمودند:بخیـل و حسـود راحتـی و لذت نـدارد. َ لَ رَاحَةَ لحَِسُود؛حسـود راحتـی ندارد.‏ أقََـلُّ النَّاسِ لذََّ لَ لحَِسُـودٍ لـَذَّ

؛پیامبـر گرامـی فرمودند:کمترین لذت برای حسـود اسـت.
یطَانَ للِإنِسَانِ عَدُوٌّ مُّبِینٌ . 7 . قَالَ یا بنَُی لاَ تقَْصُصْ رُؤْیاک عَلیَ إخِْوَتکِ فَیکیدُواْ لکَ کیدًا إنَِّ الشَّ

تْ عَینَاهُ مِنَ الحُْزْنِ . 8 . وَتوََلَّی عَنْهُمْ وَقَالَ یا أسََفَی عَلیَ یوسُفَ وَابیْضَّ
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درمـان حسـادت، تقویت تقـوا و شـناخت درمانی اسـت.1)مائده: 29(

7. پرهیز از غفلت، اختلاف و مجادله
غافل بودن2)نحل: 109( و گرفتار شـدن به نفهمی3)انفال: 23( و یا خطای شـناختی، 
از نکاتـی اسـت که سلامت روانـی افراد را تهدیـد می‌کند4)ذاریـات: 10 و 11 و مریم: 
40( و روابـط اجتماعـی را نیـز تهدیـد می‌کنـد. اختلاف و دشـمنی، چـه در میـان 
امـت اسلامی و چـه در میـان خانواده و دوسـتان و چـه در رابط فرهنگـی و اجتماعی 
به‌خصـوص بـا قشـر جوان کـه دلی پـاک و نورانـی دارد، از عوامل دشـمنی5 )شـوری: 
14( و کـدورت و ناراحتـی6 )غافـر: 35( اسـت. اختلاف همچنین، اقتـدار و هیبت افراد 
را از بیـن بـرده و آنـان را ناتـوان و بی‌صلابـت می‌کند7)انفـال: 47( جـر و بحث‌هـای 
بی‌مـورد و به‌خصـوص مجادله‌هـای سیاسـی، افراد را از مسـجد و اجتماعـات فرهنگی 

بیـزار می‌کنـد و دل‌هـای افـراد را مکـدّر می‌سـازد و روابـط را محـدود می‌کند.

8. دقت و محافظت از عِرض مردم
حفـظ آبـروی افـراد و به‌خصـوص آبـروی مؤمنیـن از دسـتورات اخلاقی مؤکد اسلام 
اسـت8)کلینی، 1407، . ج3، ص 488 و کلینـی، 1429، ج3؛ ص745(. آبـرو و جایگاه 
اجتماعـی مؤمـن بسـیار ارزشـمند اسـت و اگـر احسـاس کند به خطـر افتاده، بسـیار 
محـزون و ناراحـت می‌شـود. لـذا یاوه‌گویی9)انعـام: 34(، تهمـت، نسـبت نـاروا دادن 

ِّی أخََافُ اللهَ رَبَّ العَْالمَِینَ . 1 . لئَِن بسََطتَ إلِیَ یدَک لتَِقْتُلنَِی مَا أنَاَْ ببَِاسِطٍ یدِی إلِیَک لَقَْتُلکَ إنِ
َّذِینَ طَبَعَ الُله عَلیَ قُلُوبهِِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَصَْارِهِمْ وَأوُلـَئِک هُمُ الغَْافلُِونَ . 2 . . أوُلـَئِک ال

َّذِینَ لاَ یعْقِلُونَ . مُّ البُْکمُ ال وَابَّ عِندَ اللهِ الصُّ 3 . إنَِّ شَرَّ الدَّ
َّذِینَ هُمْ فیِ غَمْرَهٍ سَاهُونَ و وَأنَذِرْهُمْ یوْمَ الحَْسْرَهِ إذِْ قُضِی الْمْرُ وَهُمْ فیِ غَفْلهٍَ وَهُمْ لَیؤْمِنُونَ . اصُونَ ال 4 ..قُتِلَ الخَْرَّ

قُوا إلَِّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهُمُ العِْلمُْ بغَْیا بیَنَهُمْ . 5 . وَمَا تفََرَّ
َّذِینَ آمَنُوا کذَلکِ یطْبَعُ الُله عَلیَ کلِّ قَلبِْ مُتَکبِّرٍ جَبَّارٍ. َّذِینَ یجَادِلوُنَ فیِ آیاتِ اللهِ بغَِیرِ سُلطَْانٍ أتَاَهُمْ کبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ وَعِندَ ال 6 . ال

ابرِِینَ . 7 . وَأطَِیعُواْ اللهَ وَرَسُولهَُ وَلاتَنََازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتذَْهَبَ رِیحُکمْ وَاصْبِرُواْ إنَِّ اللهَ مَعَ الصَّ
8 . َ عِـزُّ المُْؤْمِـنِ کفُّـهُ عَـنْ أعَْـرَاضِ‏ النَّاسِ‏؛پیامبـر گرامـی  فرمودنـد: عـزت مؤمـن در حفظ آبـروی مـردم و دوری از بازی با آبـروی مردم 
اسـت. قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : مَـنْ کفَّ نفَْسَـه‏ُ عَنْ أعَْرَاضِ‏ النَّاسِ أقََال‏َ الُله نفَْسَـهُ یوْمَ القِْیامَه؛رسـول خدا فرمود: کسـی که خـود را از ریختن 

آبـروی مـردم نگه‌دارد، خـدا در قیامت از ]عیـب‏[ او درگذرد.
المِِینَ بآِیاتِ اللهِ یجْحَدُونَ . بوُنکَ وَ لکَنَّ الظَّ َّهُمْ لاَ یکذِّ َّهُ لیَحْزُنکُ الَّذِی یقُولوُنَ فَإنِ 9 . قَدْ نعَْلمَُ إنِ
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بـه مؤمنین1)نسـاء: 113(، ترویـج گنـاه2 )نـور: 19( و زخم‌زبـان زدن3)توبـه: 79(، از 
خطاهـای بـزرگ شـمرده شـده اسـت. در فضـای مسـجد نباید اجـازه داده شـود تا به 
افـرادی کـه حضـور دارند و یـا حضور ندارنـد، توهین و بی‌حرمتی شـود. عـدم رعایت 
ایـن مسـائل باعـث می‌شـود که اولاً جلسـات مذهبـی از معنویت و اخلاقی تهی شـود 

و ثانیـاً باعـث بی‌اعتمـادی و بی‌رغبتـی جوانـان بـه ایـن مجالـس می‌گردد.

9. پرهیز از خودبرتربینی
خودبرتربینـی، نوعـی بیماری اخلاقی و روان‌شـناختی اسـت. این بیمـاری که معمولاً 
بـه دلیـل خطـای شـناختی ایجاد می‌شـود، باعـث کـدورت در روابط اجتماعی شـده 
و باعـث سـقوط و کاهـش منزلـت افـراد می‌گـردد.4 )لقمـان: 18؛ ص: 74 و نـوح: 7( 
چه‌بسـا گاهـی انسـان بـه خاطـر روحیـه اسـتکبار و برتری‌جویـی کـه دارد، برخلاف 
یقیـن خـودش اقدامـی کنـد و این تعـارض درون و بیـرون، باعث تزلزل شـخصیتی و 
اختلال روحـی گردد.5)نمـل: 14 و قصـص: 5(. خودبرتربینـی و غـرور علـل مختلفی 
دارد کـه ازجملـه آنهـا می‌تـوان بـه دل‌بسـتگی بـه دنیا6)آل‌عمـران: 186(،  بیگانگـی 
بـا معـارف الهـی و اندیشـه‌های وحیانی7)لقمـان: 7(،  روحیـه نژادپرسـتی8)ص: 76(،  
برخـورداری از قـدرت و جایـگاه اجتماعی9)قصـص: 5(، اشـاره کـرد. افـرادی کـه از 
تربیـت دینـی و خودسـازی، بهـره‌ای ندارنـد، وقتـی بـه موقعیـت و پسُـتی و یـا بـه 
ثـروت دنیایـی دسـت پیـدا می‌کنند، معمـولاً بـه خودبرتربینـی مبتلا شـده و خود را 
شایسـته‌تر از دیگـران می‌داننـد. ایـن افـراد در زندگـی تلـخ و خیـر واقعی قـرار دارند 

و بـا توهمـات خـود زندگـی می‌کنند.

1 . وَمَن یکسِبْ خَطِیئَهً أوَْ إثِمًْا ثمَُّ یرْمِ بهِِ برَِیئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بهُْتَاناً وَإثِمًْا مُّبِینًا.
نیْا وَ الْخِرَهِ . َّذِینَ آمَنُوا لهَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ فیِ الدُّ َّذِینَ یحِبُّونَ أنَ تشَِیعَ الفَْاحِشَهُ فیِ ال 2 .إنَِّ ال

َّذِیـنَ لاَ یجِـدُونَ إلِاَّ جُهْدَهُمْ فَیسْـخَرُونَ مِنْهُمْ سَـخِرَ الُله مِنْهُـمْ وَ لهَُمْ عَذَابٌ  دَقَـاتِ وَ ال عِیـنَ مِـنَ المُْؤْمِنِیـنَ فـِی الصَّ وِّ َّذِیـنَ یلمِْـزُونَ المُْطَّ 3  .ال
ألَیِـمٌ .

ک للِنَّاسِ وَ لَتمَْشِ فیِ الرْْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهَ لَ یحِبُّ کلَّ مُخْتَالٍ فَخُور. 4 . وَ لَتصَُعِّرْ خَدَّ
ا فَانظُـرْ کیـفَ کانَ عَاقبَِـهُ المُْفْسِـدِینَ)نمل/14( انَّ فرِْعَـوْنَ عَلَ فـِی الْرْضِ وَ جَعَـلَ أهَْلهََا  اسْـتَیقَنَتْهَا أنَفُسُـهُمْ ظُلمًْـا وَ عُلُـوًّ 5 . وَ جَحَـدُوا بهَِـا و َ

شِـیعًا یسْـتَضْعِفُ طَائفَِةً مِّنْهُـمْ )قصص/5( 
نیْا إلِاَّ مَتَاعُ الغُْرُورِ . 6 . وَ ما الحَْیاةُ الدُّ

رْهُ بعَِذَابٍ ألَیِمٍ . َّمْ یسْمَعْهَا کأَنَّ فیِ أذُُنیَهِ وَ قْرًا فَبَشِّ 7 . وَ إذَِا تتُْلیَ عَلیَهِ آیاتنَُا وَلَّی مُسْتَکبِرًا کأَن ل
َّارٍ وَ خَلقَْتَهُ مِن طِینٍ. 8 . و قَالَ أنَاَ خَیرٌ مِّنْهُ خَلقَْتَنِی مِن ن

9 . اِ نَّ فرِْعَوْنَ عَلَ فیِ الرْْضِ وَ جَعَلَ أهَْلهََا شِیعًا یسْتَضْعِفُ طَائفَِهً مِّنْهُمْ.
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10. اجتناب از نفاق و دورویی
نفـاق و دورویـی، نوعـی اختلال شـخصیت و بیمـاری روحـی اسـت.1 )توبـه: 95( که 
بـه دنبالـش عذابـی دوگانـه وجـود دارد.2)توبـه: 101( هـم در دنیـا )عـذاب درونـی و 
تردیـد( و هـم در آخـرت )آتـش و سرنوشـت شوم(3)نسـاء: 139( علائـم مشـخص 
نفـاق، بی‌نشـاطی، ریـاکاری، غفلـت از یـاد خدا4)نسـاء: 143(، تظاهـر، عـدم انسـجام 
شـخصیت، تردیـد و دودلـی و محروم بودن از بینـش صحیح5)توبه: 87(، اسـت. نفاق، 
باعـث دل‌مردگـی، حسـرت و ناآرامـی و سـرگردانی اسـت6)اعراف: 187(، زیـرا منافق 

مذبـذب اسـت و به‌طـور مرتـب بایـد موضعِ جدیـد بگیـرد.7 )توبـه: 110( 
نفـاق و شـک و تردیـد، از مهم‌تریـن بیماری‌هـای قلبـی و روحـی اسـت8)بقره: 11 
و أحـزاب: 60( کـه افـراد مبتلا بـه آن از اندیشـه صحیـح محـروم بـوده9 )منافقـون: 
3( و گرفتـار سـرگردانی10)بقره: 12 و 13(، گمراهـی، وحشـت و حیـرت هسـتند.11 
)بقـره: 18( و از سلامت روانـی محروم‌انـد. نفـاق، همچنین باعـث دل مردگی12)توبه: 
87( و سـردرگمی در تصمیم‌گیـری اسـت و نتیجـه همـه اینهـا وحشـت و اضطـراب 
اسـت. نفـاق باعـث تفرقـه در روابـط اجتماعـی، عامل دشـمنی در جلسـات مذهبی و 
همچنیـن باعـث بی‌رغبتـی جوانـان بـه مسـجد و اماکـن مذهبـی می‌شـود. لـذا ائمه 
محتـرم جماعـات بایسـتی صداقت، یکرنگـی و صفای درونـی خود را در هیچ شـرایط 

از دسـت ندهند.

َّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ . 1 . سَیحْلفُِونَ باِللهِ لکَمْ إذَِا انقَلبَْتُمْ إلِیَهِمْ لتُِعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إنِ
ونَ إلِیَ  تیَنِ ثمَُّ یـرَدُّ بهُُم مَّرَّ ـنْ حَوْلکَـم مِّـنَ الأعَْـرَابِ مُنَافقُِـونَ وَ مِـنْ أهَْـلِ المَْدِینَهِ مَرَدُواْ عَلـَی النِّفَـاقِ لاتَعَْلمَُهُمْ نحَْـنُ نعَْلمَُهُمْ سَـنُعَذِّ مِمَّ 2 . و َ

عَـذَابٍ عَظِیمٍ .
رِ المُْنَافقِِینَ بأَِنَّ لهَُمْ عَذَاباً ألَیِمًا . 3 . بشَِّ

لَاةِ قَامُواْ کسَالیَ یرَآؤُونَ النَّاسَ وَ لایَذْکرُونَ اللهَ إلِاَّ قَلیِلًا.. 4 . إنَِّ المُْنَافقِِینَ یخَادِعُونَ اللهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إذَِا قَامُواْ إلِیَ الصَّ
5 . رَضُواْ بأَِن یکونوُاْ مَعَ الخَْوَالفِِ وَ طُبِعَ عَلیَ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لاَ یفْقَهُونَ .

6 .من یضْللِِ الُله فَلَا هَادِی لهَُ وَ یذَرُهُمْ فیِ طُغْیانهِِمْ یعْمَهُونَ .
7 . مُّذَبذَْبیِنَ بیَنَ ذَلکِ لاَ إلِیَ هَـؤُلاء وَلاَ إلِیَ هَـؤُلاء وَ مَن یضْللِِ الُله فَلنَ تجَِدَ لهَُ سَبِیلًا .

8 . فیِ قُلُوبهِِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ الُله مَرَضاً وَ لهَُم عَذَابٌ ألَیِمٌ بمَِا کانوُا یکذِبوُنَ .
َّهُمْ آمَنُوا ثمَُّ کفَرُوا فَطُبِعَ عَلیَ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لَیفْقَهُونَ. 9 .ذَلکِ بأَِن

َّهُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَ لـَکن لاَّیشْعُرُونَ . َّمَا نحَْنُ مُصْلحُِونَ ألَا إنِ 10 . وَ إذَِا قیِلَ لهَُمْ لاتَفُْسِدُواْ فیِ الأرَْضِ قَالوُاْ إنِ

ا أضََاءتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ الُله بنُِورِهِمْ وَ ترََکهُمْ فیِ ظُلُمَاتٍ لاَّیبْصِرُونَ . 11 . مَثَلُهُمْ کمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ ناَراً فَلمََّ
12 . رَضُواْ بأَِن یکونوُاْ مَعَ الخَْوَالفِِ وَ طُبِعَ عَلیَ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لاَ یفْقَهُونَ .
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11( رعایت ادب در تعاملات
کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست      

عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است
آدمی‌زاده اگر بی‌ادب است انسان نیست           

فرق مابین بی آدم و حیوان ادب است

یکی از مسـائل بسـیار مهم در زندگی هر انسـانی، این اسـت که نسـبت به رعایت ادب 
در برخوردهـای اجتماعـی التـزام داشـته باشـد. اهمیـت و تأکیـد فراوانی کـه در رابطه 
بـا ادب‌آمـوزی فرزنـدان شـده، دلالـت بـر اهمیـت ادب در روابـط فـردی و اجتماعی و 
خانوادگـی اسـت. امـام صادقمی‌فرمایـد: حـق فرزنـد بـر پدر سـه چیز اسـت: دایه 
و مربـی خوبـی برایـش انتخـاب کنـد؛ نام خوبـی برایـش بگـذارد و در تربیـت او تلاش 
فـراوان کند1)مجلسـی، 1403، ج 75، ص 236(. در روایـات همچنیـن، ادب را بهتریـن 
هدیـه والدیـن بـه فرزند تلقـی کـرده2 )نـوری، 1408، ج 15، ص 164 165( و به برخی 
مصادیـق ادب نیـز اشـاره شـده اسـت3 )ابن‌بابویـه، 1413 ج4؛ ص 372(. ائمـه محترم 
جماعـات در جایـگاه پـدر معنـوی جوانـان بایسـتی در قـدم اول خودشـان آراسـته بـه 
ادب و نزاکـت باشـند و در قـدم دوم جوانـان را ملتـزم بـه صفات نیکو بنماینـد و به آنان 
توصیـه کننـد کـه در تعامل بـا اسـتاد، والدیـن، بزرگ‌ترها و حتـی عموم مـردم، ملتزم 
ادب باشـند. بـا نـگاه تربیتـی و روان‌شناسـانه می‌توان گفت کـه ادب باعث ارزشـمندی 
و جذابیـت، روابـط سـالم و پایـدار، مـورد تکریم و تشـویق قـرار گرفتن و غیره می‌شـود 
و همـه اینهـا عاملـی بـرای عزت‌نفـس و احسـاس عـزت و رضایـت درونـی می‌گـردد. 
اخلاق خـوب، خوش‌رفتـاری، حسـن ظـن، نیـت پـاک داشـتن، خوش‌رویـی و تواضع، 
وفـاداری و خیرخواهـی، همگـی از مصادیـق و نمودهـای ادب اسـت کـه باعـث جلـب 
محبـت و دوسـتی می‌گـردد )آذربایجانـی، 1382، ص264(. برخـورداری از ادب باعـث 
حـس ارزشـمندی و کرامـت می‌شـود و نیـاز بـه کرامـت و محتـرم بـودن از نیازهـای 

1 . وَ تجَِبُ للِوَْلدَِ عَلیَ وَالدِِهِ ثلََثُ خِصَالٍ اخْتِیارُهُ لوَِالدَِتهِِ وَ تحَْسِینُ اسْمِهِ وَ المُْبَالغََهُ فیِ تأَْدِیبِه‏.
2 . ایـوب بـن موسـی از پیامبـر  روایـت مـی کنـد که: مَا نحََـلَ وَالدٌِ وَلـَداً نحُْلاً أفَْضَلَ مِـنْ أدََبٍ حَسَـن؛هیچ هدیه‌ای از طرف پدر به پسـر، 

بهتـر از حسـن ادب و تربیت نیکو نیسـت.
ـام‏؛، و حق پـدر بر فرزند  یهُ باِسْـمِهِ وَ لَیمْشِـی بیَـنَ یدَیـهِ وَ لَیجْلـِسَ أمََامَـهُ وَ لَیدْخُـلَ مَعَـهُ فـِی الحَْمَّ 3 . وَ حَـقُّ الوَْالـِدِ عَلـَی وَلـَدِهِ أنَْ لَیسَـمِّ

ایـن اسـت کـه او را بـا نـام صـدا نزنـد، جلوتـر از او راه نـرود، پیـش روی او ننشـیند و بـا او به حمـام نرود.
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اساسـی و عالی در انسـان اسـت. آبراهام مزلو)1970( یکی از روان شناسـان غربی، نیاز 
بـه احتـرام را از نیازهای اساسـی شـمرده و می‌گوید: ارضای نیاز به احتـرام و محبوبیت، 
بـه احساسـات مثبتی از قبیـل اعتمادبه‌نفس، ارزشـمندی، قدرت، لیاقت و شایسـتگی، 
مفیـد و پرثمـر بـودن، منجر خواهد شـد )مزلو، 1376، ص82(. بزرگـی و کرامتی که در 
سـایه رعایـت ادب حاصـل می‌شـود، علاوه بر آثـار مثبت اجتماعـی و فرهنگی بسـیار، 
مانـع انسـان از تمایـل بـه گنـاه و ارتـکاب کارهـای پسـت، و باعـث جلوگیـری از تنزل 
شـخصیت افـراد می‌شـود؛ چـه اینکه کسـی که بـه کرامت و عزت‌نفس رسـیده اسـت، 
هیـچ‌گاه حاضـر نمی‌شـود ایـن اعتبـار و جایـگاه را بـا انجام کارهـای پسـت و بی‌ارزش 
ضایـع کنـد.. »عزت‌نفـس، مـا را از دسـت زدن بـه امـور نامطلـوب بازمـی‌دارد، ماهیـت 
بازدارندگـی دارد؛ همان‌طـور کـه اعتمادبه‌نفـس، مـا را بـه کارهـای مطلوب و بـزرگ، و 
روبـه‌رو شـدن با مشـکلات برمی‌انگیزانـد و ماهیت ایجابـی دارد. اگر بخواهیـم فرزندان 
مـا در بزرگ‌سـالی و در مواجهـه بـا ناهمواری‌هـای زندگـی، اعتمادبه‌نفـس خـود را از 
دسـت ندهنـد، باید پایه‌هـای عزت‌نفس آنـان را از کودکـی محکم کنیم«)اسـتنهاوس، 
1379، ص12(. حضـرت علـی در تأییـد ادعـای فـوق فرموده‌انـد: آنـان کـه کرامت 
نفـس دارنـد، هرگـز بـا ارتکاب گنـاه آن را پسـت و موهـون نمی‌کنند1 )نـوری، 1408، 
ج11، ص339(. و در روایتـی دیگـر فرمودنـد: بـه خیـر کسـی کـه بـرای خـود عـزت و 
کرامتـی قائل نیسـت، امیـدوار نباش )خوانسـاری، شـرح غـرر و درر، 1373، ص394(. 

12( رفق و مدارا
مـدارا بـه معنـای مهربانـی کـردن، نرمـی نمـودن )دهخـدا، 1373، ج12، ص18120( 
شـفقت و ملایمت نشـان دادن، درایت و فهم، مماشـات و سـلوک )دشـتی، 1376 ج 9، 
ص237(، از آموزه‌هـای اخلاقـی دیـن اسلام و حتـی از دسـتورات اخلاقـی سـایر ادیـان 
اسـت.2 ایـن دسـتور اخلاقـی در زندگـی اجتماعـی به‌طـور عـام و در تعامل بـا فرزندان و 

1 . مَن کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه.
2 . البتـه از ایـن نکتـه نبایـد غافـل شـد کـه میـان مـدارا به‌عنوان یـک روش مثبـت در زندگـی اجتماعی بـا آنچه امـروزه به‌عنوان تسـاهل و 
تسـامح مطـرح و تبلیـغ می‏شـود، تفـاوت اساسـی وجـود دارد؛ زیـرا در مـدارا، اصـول و مبانی ثابـت اسـت و در آن کمتریـن اغماضی صورت 
نمی‏گیـرد، درحالی‌کـه تسـاهل و تسـامح دایـره وسـیعی دارد و اصـول و مبانی را نیز شـامل می‏شـود و چه‌بسـا افـرادی برای برخـورداری از 

مزایـای مـادی و دنیایـی از اصـول خـود نیز کوتـاه می‏آیند.



174

به‌ویـژه در تربیـت جوانـان، به‌طـور خـاص، از جایـگاه و اهمیـت ویـژه‌ای برخوردار اسـت. 
پیامبـر گرامـی اسلام دربـاره ارزش مـدارا در برخـورد بـا مـردم می‌فرمایند: مـدارا با 
مـردم نیمـی از ایمـان و نرم‌خویـی بـا آنـان نیمـی از زندگی اسـت1 )حر عاملـی، 1409، 
ج12، ص201(. آن حضـرت همچنیـن در حدیـث دیگـری فرمودنـد: سـه چیز اسـت که 
اگـر در کسـی نباشـد کار او کامل نیسـت: تقوایی کـه او را از معصیت خدا بـازدارد، حالتی 
کـه به‌وسـیله آن بـا مردم مـدارا کنـد و بردباری کـه به‌وسـیله آن نادانی نـادان را برطرف 
سـازد2 )همـان، ج12، ص200(. امـام باقـر نیـز می‌فرماینـد: در مناجات میـان خدا و 
موسـی در تورات چنین آمده: ای موسـی، مسـائل سـرّی را در درون وجود خود حفظ کن 
و در ظاهـر با دشـمنان من و دشـمنان خـودت از میان مردم, مـدارا کن.3)همان( حضرت 
علـی در رابطـه بـا مدارا بـا زن می‌فرمایند: همیشـه و در همه حال با همسـرت )زنت( 
مـدارا کـن و بـا او به نیکی معاشـرت نما تا زندگی‌ات باصفـا و فرح‌زا گردد4)همـان، ج 20، 
ص 169(. ایـن ویژگـی بـرای عمـوم مردم، بخصوص برای کسـانی که در سِـمَت مدیریت 
و تربیـت جوامـع کلان و غیـرکلان انجام‌وظیفـه می‌کنند، ضروری و حیاتی اسـت. پیامبر 
گرامـی می‌فرمایـد: خـدای مـن مرا بـه مـدارای بـا مـردم فرمـان داد، همان‌گونه که 
مـرا بـه انجـام واجبـات دسـتور داد5 )کلینـی، 1407، ج 2، ص 117(. مـدارا فواید زیادی 
در زندگـی فـردی و اجتماعی در پـی دارد. برکت6 )همان، ص 119( آسـایش7)همان، ص 
120(، امنیت8)تمیمـی آمـدی، 1366، ص 224(، عامـل محبت9)همان(، تسـهیل‌کننده 

مشـکلات10)همان(، ابزار موفقیـت و پایداری11)همان(.

1 . مُداراةُ النّاس نصِف الایمان وَ الرِفق بهِِم نصف العَیش .
2 . ثلاثٌ مَنْ لمَْ یکُنْ فیِه لمَ یتَمّ لهَُ عَمَل: وَرعٌ یحجزه عَنْ مَعاصی الله و خُلق یداری بهِ الناس و حلمٌ یردُّ بهِ جَهلُ الجاهل .

3 . یا موسی، اکُتُم مَکتومَ سِرّی فی سَریرَتکِ واظَهِر فی عَلانیتک المُداراة عَنّی لعَِدوّی وَ عدوّک مِنْ خَلقْی.
حَبهَ لها فیصْفُوَ عَیشکَ . 4 . فدارها عَلی کُلّ حالٍ وَ أحَسِنِ الصُّ

5 . امََرَنی ربیّ بمداراه الناس کما امَرنی باداء الفرائض.
6 . انّ فی الرّفق الزّیاده و البرکه.

7 . الرفق نصف العیش.
8 . مَنْ دَاری الناس امَن مکرَهم؛کسی که با مردم مدارا کند، از مکر آنان در امان می‏ماند.

9 . مـا اسـتجلب المحبّـه بمثـل السـخاء و الرفق و حسـن الخلق؛ چیـزی به اندازه سـخاوت، مـدارا و خوش‏اخلاقی محبت به وجـود نمی‏آورد. 
الرّفـق یـؤدّی الـی السّـلم؛ رفق و مـدارا به زندگی مسـالمت‏آمیز منتهی می‏شـود.

10 . الرّفق یسـیر الصّعاب و یسـهّل شـدید الاسـباب؛ رفق سـختی‏ها را آسـان می‏کند و اسـباب و عوامل دوردسـت را تسـهیل می‏کند. کم 
مـن صعـبٍ تسُـهل بالرفـق؛ چه بسـیار سـختی‏هایی که بـا رفق و مدارا آسـان می‏شـود.

11 . حضـرت علـی می‏فرمایـد: ارفـق توفـق؛ مـدارا کـن، موفـق می‏شـوی.آن حضـرت در حدیثـی دیگـر می‏فرمایـد: بالرفـق تـدرک 
المقاصـد؛ بـا رفـق و مـدارا نتایـج کسـب می‏شـود.



175 فصل پنجم، جوان و تربیت اخلاقی

حدّ و مرز مدارا
بی‌شـک، زندگـی بایـد با تدبیـر همراه باشـد. مدیر فرهنگی مسـجد چنانچـه از تدبیر 
برخـوردار نباشـد مشـکلات فراوانـی ایجـاد می‌شـود. مدّبـر کسـی اسـت که بـه همه 
راه‌هـا بیندیشـد و راهـی کـه بیشـترین خیـر و کمتریـن ضـرر را دارد، برگزینـد. اگـر 
مـدارا باعـث شـود کـه از او سوءاسـتفاده شـود و یـا قوانیـن اجتماعـی نادیـده گرفته 
شـود، یـا حقـوق دیگـران ضایـع گـردد و یـا فضـای گنـاه ایجـاد شـود، جـای مـدارا 

بود. نخواهـد 

رابطه اخلاق با جنسیت
یکـی از نـکات ضـروری در مباحـث فرهنگـی و به‌خصـوص در موضوعـات فرهنگـی و 
اخلاقـی کـه در مسـجد انجـام می‌شـود، توجه به این مسـئله اسـت که زنان بـا مردان 
در برخـی مباحـث اخلاقـی و ظرفیت‌هـای اخلاقـی، تفاوت‌هایـی دارنـد. یـک واعظ و 
یـک روحانـی بایسـتی به‌طـور اجمالـی به ایـن مباحـث توجه داشـته باشـد. برخی از 

ایـن مباحـث ضـروری عبارت‌اند از:

الف( جنسیت و سنخیت اخلاقی
همان‌طـور کـه می‌دانیـد اقتضـای تدبیـر حکیمانـه خداونـد و اقتضـای شـکل‌گیری 
نظـام احسـن، ایجـاب می‌نمایـد کـه افـراد انسـانی بـا اسـتعدادها و ظرفیت‌هـای 
مختلفـی خلـق شـوند. زیـرا اولاً اگـر همـه در یک سـطح از اسـتعداد و قـدرت بودند، 
نظـام اجتماعـی معقولـی تشـکیل نمی‌گرفـت؛ زیـرا وظایـف گوناگـون اسـت و آنها را 
بایـد اسـتعدادهای گوناگـون بـه عهـده گیرد. ازایـن‌رو باید تفاوت باشـد تـا نقش‌های 
متفـاوت کـه لازمـه‌اش اسـتعدادهای متفاوت اسـت، بـر زمیـن نماند )جـوادی آملی، 
1389، ص207(. امیرالمؤمنیـن در ایـن زمینـه می‌فرماینـد: همیشـه حـال مردم 
خـوب اسـت تـا باهـم تفاوت دارنـد و چـون برابر شـوند، هلکا می‌شـوند1)ابن‌بابویه، 

1 . لَیزَالُ النَّاسُ بخَِیرٍ مَا تفََاوَتوُا فَإذَِا اسْتَوَوْا هَلکَوا.
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1376، ص446(. در ایـن روایـت شـریف تفـاوت در اسـتعداد و توانمندی‌هـا از لـوازم 
حیـات و سلامتی معرفـی شـده اسـت. ثانیـاً تفـاوت در اسـتعدادها و توانمندی‌هـا، 
مقتضـای نظـام احسـن اسـت1؛ قرآن کریـم، آفرینـش عالم را بر اسـاس نظام احسـن 
انجـام داده2 و مقتضـای ایـن نظـام احسـن را تفـاوت در اسـتعدادها و هماهنگی میان 
آنهـا قـرار داده اسـت. جـوادی آملـی )1389، ص 207-208( دراین‌بـاره می‌گویـد: 
بـر اسـاس رهنمودهـای قرآنـی اولاً بایسـتی زندگـی و نظـام خلقت به بهترین شـکل 
اداره شـود و ثانیـاً اینکـه تسـخیر متقابل موجـودات و هماهنگی میان آحـاد و طبقات 
متفـاوت، موجـب اداره نظـام زندگـی به بهترین وجه خواهد بود. ایشـان بـا بهره‌گیری 
از آیـه 32 زخـرف3، می‌فرماید: همان‌طـور که اختلاف طبقات، اسـتعدادها، گرایش‌ها، 
جذب‌هـا و دفع‌هـا، هیچ‌یـک فضیلـت نیسـت و ابزار لازم بـرای تحقق تسـخیر متقابل 
و دوجانبـه اسـت، اختلاف و تفـاوت زن و مـرد هم‌چنین اسـت؛ یعنی اینکه اسـتعداد 
برتـر جنـس زن و مـرد و تفاضـل موجـود میان آحاد انسـانی، نشـانه فضیلـت معنوی 
و تقـرب بـه خـدا نیسـت. هرکـس بتوانـد از ایـن اسـتعداد برتر فایـده‌ای برتـر ببرد و 
خالصانه‌تـر کار کنـد، بـه مرتبـه بالاتـری از تقـوا و ارزشـمندی رسـیده اسـت وگرنـه 
صِـرف برتـری در اسـتعداد و توانمنـدی، نشـانه ارزش و کمال نیسـت. لـذا تفاوت‌های 
بیـن زن و مـرد در راسـتای بهره‌مندی دوجانبه از یکدیگر بوده و بایسـتی در راسـتای 
اداره زندگـی مطلـوب، قـرار گیـرد و هـر فـردی متناسـب با توانایـی و اسـتعداد خود، 
وظایفـش را انجـام دهـد. در مسـائل اخلاقـی و معنـوی و شـخصیتی نیـز، خداونـد 
متعـال بـه اهـداف تشـکیل خانواده و شـکل‌گیری نظـام احسـن توجه نموده اسـت و 
ظرفیت‌هـا را متناسـب بـا جایـگاه و نقش افـراد، اعطا نموده اسـت. با توجـه به مقدمه 
فوق‌الذکـر، مطالبـی را در رابطـه نقـش جنسـیت در اخلاق از نگاه متون دینی اشـاره 

می‌کنیـم.

1 . مقصـود از »نظـام احسـن« ایـن اسـت کـه نظـام آفرینـش خداوند بـه بهترین وجه ممکن خلق‌شـده اسـت و هـر پدیـده‌ای در جای خود 
و هماهنـگ بـا هـدف خلقـت اسـت؛ یعنـی بر چنان نظمی اسـتوار اسـت کـه از آن کامل‌تر تصـور نمی‏شـد. )بابایـی، 1382، ج3، ص573( 

2 . الَّذِی أحَْسَنَ کلَّ شَی‏ءٍ خَلقََهُ)سجده، 7( 
نیْا وَ رَفَعْنـا بعَْضَهُمْ فَـوْقَ بعَْضٍ دَرَجـاتٍ لیِتَّخِذَ بعَْضُهُـمْ بعَْضاً  ک نحَْـنُ قَسَـمْنا بیَنَهُمْ مَعِیشَـتَهُمْ فـِی الحَْیـاهِ الدُّ ّـِ 3 . أهَُـمْ یقْسِـمُونَ رَحْمَـتَ رَب

ـا یجْمَعُون. ک خَیرٌ مِمَّ ّـِ سُـخْرِیا وَ رَحْمَـتُ رَب
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ب( اخلاق زنانه و مردانه
 در آموزه‌های دینی روایاتی وجود دارد که برخی از ویژگی‌های اخلاقی را به زنانه 
و مردانه تقسیم نموده است. ازجمله این روایات حدیثی است که در کتاب شریف 
نیکوترین  می‌فرماید:  حدیث  این  در   علی حضرت  است.  بیان‌شده  نهج‌البلاغه 
خصلت‌های زنان بدترین خصلت‌های مردان است: تکبر، ترس و بخل. هرگاه زن تکبّر 
ورزد ]و به خود بنازد[ خود را در اختیار کسی نمی‌گذارد. و هرگاه بخیل باشد دارایی 
خود و دارایی شوهرش را نگاه دارد و هرگاه ترسو باشد از هر چه به او روی آورد دوری 
کند1)شریف الرضی 1414، ص 509(. این حدیث که در کتاب شریف نهج‌البلاغه و 
منابع دیگر نیز آمده است، دال بر دو نظام ارزشی اخلاقی در رابطه با زن و مرد است. 
ارزشمند  زنان  برای  مردان،  میان  در  منفور  اخلاقی  ویژگی  این حدیث سه  در  زیرا 
کرده  تلقی  قطعی  را  تفاوت  این  نهج‌البلاغه،  مترجمان  و  مفسران  است.  تلقی شده 
و بر این باورند که فضایل زنانه با فضایل مردانه ازنظر ماهیت متفاوت است. ازاین‌رو 
در شرح‌های خود یا به این نکته تصریح کرده‌اند و یا به دلیل بدیهی دانستن آن، از 
ذکرش صرف‌نظر کرده‌اند.2 این سه ویژگی اخلاقی با مهم‌ترین نقش‌های زنان ازجمله 
شوهرداری، خانه‌داری، پا‌کدامنی تناسب دارد و لازمه این نقش‌ها است. پیامبر گرامی 
لیِلةَُ مَعَ  اسلام می‌فرماید: إنَِّ خَیرَ نسَِائکِمُ الوَْلوُدُ الوَْدُودُ العَْفِیفَةُ العَْزِیزَةُ فیِ أهَْلهَِا الذَّ
َّتِی تسَْمَعُ قَوْلهَُ وَ تطُِیعُ أمَْرَهُ وَ إذَِا خلأ  جَةُ مَعَ زوج‌ها الحَْصَانُ عَلیَ غَیرِهِ ال بعَْلهَِا المُْتَبَرِّ
جُل)کلینی، 1407 ج 5، ص 324( وَ  لِ الرَّ لْ کتَبَذُّ بهَِا بذََلتَْ لهَُ مَا یرِیدُ مِنْهَا وَ لمَْ تبََذَّ
هُ إذَِا  قَالَ النَّبِی مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلمٌِ فَائدَِةً بعَْدَ الْسِْلَمِ أفَْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلمَِةٍ تسَُرُّ
نظََرَ إلِیَهَا وَ تطُِیعُهُ إذَِا أمََرَهَا وَ تحَْفَظُهُ إذَِا غَابَ عَنْهَا فیِ نفس‌ها وَ مَالهِِ)همان، ص 327(. 
در این دو حدیث نورانی، امانت داری، اطاعت از شوهر، خانه‌داری، اجتناب از نامحرم، 

ةً لـَمْ تمَُکنْ مِـنْ نفَْسِـهَا وَ إذَِا کانـَتْ بخَِیلهًَ  هْـوُ وَ الجُْبْـنُ وَ البُْخْـلُ فَـإذَِا کانـَتِ المَْـرْأهَ مَزْهُـوَّ جَـالِ الزَّ 1 . خِیـارُ خِصَـال‏ِ النِّسَـاءِ شِـرَارُ خِصَـالِ الرِّ
حَفِظَـتْ مَالهََـا وَ مَـالَ بعَْلهَِـا وَ إذَِا کانـَتْ جَبَانـَهً فَرِقَـتْ مِـنْ کلِّ شَـی‏ءٍ یعْـرِضُ لهََا.

2 .ابـن ابـی الحدیـد)1415، ج19-20، ص41(پـس از نقـل ایـن حدیـث، سـخنی را از افلاطـون نقـل می‌کنـد کـه نیرومندتریـن وسـیله 
جلـب شـوهر آن اسـت کـه صـدای زن فروتر از صدای شـوهرش باشـد.یحیی بـن حمـزه حسـینی)1424، ج6، ص2898(در شـرح خود بر 
ایـن حدیـث، بـر تفـاوت قاطـع اخلاقیـات زنانـه و مردانـه تأکیـد می‌کنـد و می‌گویـد: هر آنچـه صفت نیکـو برای زنان اسـت، همـان صفت، 
بی‌گمـان در مـردان از  زشـت‌ترین صفـات اسـت؛ مثـل تکبـر، بخل و ترس کـه ارجمندتریـن صفات برای زن‌ها اسـت و بدتریـن صفات برای 
مـردان. مرحـوم دشـتی)1379ص679(و علامـه جعفـری)1379، ص1121( بـر ایـن باورنـد کـه ایـن ویژگی باعـث صیانت از  زن اسـت و 
اگـر ترسـو باشـد، از هـر چیـزی کـه حالـت تعـرض به او داشـته باشـد وحشـت می‌کنـد و از هر چیـزی که به آبـروی او زیـان رسـاند، فاصله 

می‌گیـرد.
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عفیف بودن و ... از ویژگی‌های زنان نیکو و ارزشمند تلقی شده که همگی این ویژگی‌ها 
با صفاتی همچون بخل، ترس و تکبر سازگار است. لذا سه ویژگی ممدوح برای زنان 
)تکبر، ترس و بخل( در استحکام نظام خانواده و ایفای وظایف همسری، بسیار لازم 
و ارزشمند است. همچنین در آموزه‌های دینی و روایی معتبر، مطالبی وجود دارد که 
دال بر تفاوت‌های اخلاقی1)حر عاملی، 1409، ج 20، ص 173(، رفتاری2)همان، ص 
179( و تحلیلی3)همان، ص 174 و 180(، بین زن و مرد است به‌خصوص اینکه در 
برخی از این روایات اشاره روشنی بر تفاوت اخلاقی و رفتاری زن و مرد در میان‌سالی 
و کهن‌سالی دارد.4)همان، ص 182-183( در برخی روایات نیز به تفاوت زن و مرد در 
ویژگی‌های دیگر اشاره دارد که با قضاوت اخلاقی آنان ارتباط دارد5)همان، ص 170، 

174، 180 و 168( 6.

ج( برتری غیرت در مردان
یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای اخلاقی که در مـرد و زن متفاوت بوده و با مردان سـنخیت 

لعِْ المُْعْـوَجِّ إنِْ ترََکتَـهُ انتَْفَعْتَ بهِِ وَ إنِْ أقََمْتَهُ کسَـرْتهَُ. قَـالَ أبَوُعَبْدِاللهِ: إنَِّ إبِرَْاهِیمَ شَـکا  َّمَـا مَثَـلُ المَْـرْأهِ مَثَـلُ الضِّ 1 . قَـالَ رَسُـولُ اللهِ :‏ إنِ
لـْعِ المُْعْـوَجِّ إنِْ أقََمْتَـهُ کسَـرْتهَُ وَ إنِْ ترََکتَهُ اسْـتَمْتَعْتَ بهِِ  َّمَا مَثَلُ المَْـرْأهَِ مَثَـلُ الضِّ إلِـَی اللهِ مَـا یلقَْـی مِـنْ سُـوءِ خُلُـقِ سَـارَهَ فَأَوْحَـی الُله إلِیَـهِ أنَ

اصْبِـرْ عَلیَهَا.
2 . عَـنْ أبَیِ‌عَبْـدِ اللهِ قَـالَ: قَـالَ أمَِیرُالمُْؤْمِنِیـنَ فـِی کلَمٍ لهَ‏ُ اتَّقُوا شِـرَارَ النِّسَـاءِ وَ کونوُا مِـنْ خِیارِهِنَّ عَلیَ حَـذَرٍ وَ إنِْ أمََرْنکَـمْ باِلمَْعْرُوفِ 
ذُوا بـِاللهِ مِنْ طَالحَِـاتِ نسَِـائکِمْ وَ کونوُا مِـنْ خِیارِهِـنَّ عَلیَ حَذَرٍ  فَخَالفُِوهُـنَّ کیلاَ یطْمَعْـنَ مِنْکـمْ فـِی المُْنْکـرِ. عَـنْ أبَیِ‌عَبْـدِاللهِ قَـال: تعََوَّ

وَ لَتطُِیعُوهُـنَّ فـِی المَْعْرُوفِ فَیأْمُرْنکَـمْ باِلمُْنْکرِ.
عْـفَ وَ الوَْهْـنَ وَ العَْجْـزَ. شَـکا رَجُلٌ مِـنْ أصَْحَـابِ أمَِیرِالمُْؤْمِنِینَ نسَِـاءَهُ فَقَامَ خَطِیبـاً فَقَالَ  3 . إیِاکـمْ وَ مُشَـاوَرَهَ النِّسَـاءِ فَـإنَِّ فیِهِـنَّ الضَّ
َّهُـنَّ إنِْ ترُِکنَ وَ مَـا أرََدْنَ أوَْرَدْنَ المَْهَالکِ  رْنَ أمَْرَ العِْیالِ فَإنِ ّـِ مَعَاشِـرَ النَّـاسِ لَ تطُِیعُـوا النِّسَـاءَ عَلـَی حَـالٍ وَ لَتأَْمَنُوهُنَّ عَلیَ مَـالٍ وَ لَ تذََرُوهُنَّ یدَب
ا وَجَدْناَهُـنَّ لَوَرَعَ لهَُـنَّ عِنْـدَ حَاجَتِهِـنَّ وَ لَصَبْـرَ لهَُـنَّ عِنْدَ شَـهْوَتهِِنَّ التَّبَـرُّج‏ُ لهَُـنَّ لَزِمٌ وَ إنِْ کبِـرْنَ وَ العُْجْـبُ لهَُنَّ  ّـَ وَ عَـدَوْنَ أمَْـرَ المَْالـِک فَإنِ
ـرَّ یتَهَافَتْنَ باِلبُْهْتَـانِ وَ یتَمَادَینَ فیِ  لَحِـقٌ وَ إنِْ عَجَـزْنَ رِضَاهُـنَّ فـِی فُرُوجِهِنَّ لَیشْـکرْنَ الکْثِیـرَ إذَِا مُنِعْنَ القَْلیِلَ ینْسَـینَ الخَْیرَ وَ یحْفَظْنَ الشَّ

ـیطَانِ فَدَارُوهُـنَّ عَلـَی کلِّ حَالٍ وَ أحَْسِـنُوا لهَُنَّ المَْقَـالَ لعََلَّهُنَّ یحْسِـنَّ الفِْعَالَ.  یـنَ للِشَّ غْیـانِ وَ یتَصَدَّ الطُّ
هُمَا ذَهَـبَ جَمَالهَُا وَ عَقِـمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لسَِـانهَُا. قَالَ رَسُـولُ اللهِ  4 . أبَیِ‌جَعْفَـرٍ قَـالَ: إنَِّ المَْـرْأهََ إذَِا کبِـرَتْ ذَهَـبَ خَیـرُ شَـطْرَیهَا وَ بقَِی شَـرُّ
هُ یعْقَمُ  ّـَ هُمَا وَ ذَلکِ أنَ ‏ النِّسَـاءُ لَیشَـاوَرْنَ فـِی النَّجْـوَی وَ لَیطَعْـنَ فـِی‏ ذَوِی القُْرْبـَی إنَِّ المَْـرْأهََ إذَِا أسََـنَّتْ ذَهَـبَ خَیـرُ شَـطْرَیهَا وَ بقَِی شَـرُّ
هُ یئُوبُ عَقْلُـهُ وَ یسْـتَحْکمُ رَأیْهُ وَ  ّـَ جُـلَ إذَِا أسََـنَّ ذَهَـبَ شَـرُّ شَـطْرَیهِ وَ بقَِـی خَیرُهُمَـا وَ ذَلکِ أنَ رَحِمُهَـا وَ یسُـوءُ خُلُقُهَـا وَ یحْتَـدُّ لسَِـانهَُا وَ إنَِّ الرَّ

یحْسُـنُ خُلُقُهُ.
َّمَـا هُـنَّ عَـوْرَهٌ. أکَثَـرُ أهَْـلِ الجَْنَّهِ مِـنَ المُْسْـتَضْعَفِینَ النِّسَـاءُ عَلـِمَ الُله ضَعْفَهُن‏َ  عِیفَیـنِ یعْنِـی بذَِلـِک الیْتِیـمَ وَ النِّسَـاءَ وَ إنِ 5 . اتَّقُـوا اللهَ فـِی الضَّ

عْـفَ وَ الوَْهْـنَ وَ العَْجْزَ. رُهُ امْـرَأهٌَ فَهُـوَ مَلعُْـونٌ. إیِاکـمْ وَ مُشَـاوَرَهَ النِّسَـاءِ فَإنَِّ فیِهِـنَّ الضَّ ّـِ فَرَحِمَهُـن‏. قَـالَ أمَِیـرُ المُْؤْمِنِیـنَ: کلُّ امْـرِئٍ تدَُب
6 . البتـه ائمـه محتـرم جماعـات بایسـتی دقـت لازم را در روایـت این‌چنینـی ملاحظـه نماینـد و از طـرح ایـن مباحـث در جلسـات زنانه و یا 
جلسـات مشـترک پرهیـز کننـد. همچنیـن جوانان را نسـبت بـه این روایـات توجیـه منطقی نماینـد و بگویند کـه این روایات ممکن اسـت 
مربـوط بـه زنـان خـاص و یـا دوره خـاص باشـد. هرگـز نباید ذهـن مردان را نسـبت به زنـان مشـوّش و بدبین کـرد. آیت‌الله جـوادی آملی در 
کتـاب زن در آیینـه جلال و جمـال و کتاب‌هـای دیگـر، مطالـب ارزشـمندی در ایـن زمینـه بیان فرمـوده است.ایشـان بر این باور اسـت که 
زن از نـگاه ارزشـی و منزلـت اخلاقـی و معنـوی هیـچ تفاوتـی با مـرد ندارد. بـه اعتقاد ایشـان، بیشـتر روایاتی کـه در مذمت زنان واردشـده، 

مربـوط بـه زنـان خـاص و مربوط بـه دوره خاص اسـت و عمومیـت ندارد.
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دارد، غیـرت ورزی اسـت. مـرد در جایـگاه مدیر و نگهبان خانواده بایسـتی به ابزارهای 
خاصـی مجهـز باشـد. غیـرت یکـی از لـوازم پاسـداری از حریـم خانـواده و جلوگیری 
از خیانـت اسـت.1 اگـر غیـرت مقتدرانـه و هوشـمندانه و بجـا در نظام خانـواده اعمال 
شـود، زمینـه پـاره‌ای از خیانت‌ها کاهـش می‌یابد.2وقتی گـزارش ناشایسـتی از روابط 
زنـان و مـردان نامحـرم در کوچـه و بـازار بـه امیـر مؤمنـان علـی رسـید، آشـفته 
گردیـد و علـت آن را در بی‌غیرتـی مـردان دانسـت و آن را نکوهـش کـرده و فرمودند 
لعنـت خـدا بـر کسـی کـه غیـرت ورزی نکنـد3 )مجلسـی، 1403، ج 76، ص 115(. 
پیامبـر گرامـی نیـز کسـی را کـه از همسـرش غافل اسـت و غیـرت‌ورزی نـدارد، 
لعنـت کـرده اسـت )مجلسـی، 1403، ج 76، ص 116( 4 امـام صـادق در ضمـن 
حدیثـی طولانـی افـراد بی‌غیـرت را و کسـانی کـه نسـبت بـه حفـظ حریم خانـواده و 
زنـان محـرم خـود، بی‌تفـاوت اسـت، مذمـت شـدید کـرده و فرمـوده اسـت: خداونـد 
غیور اسـت و افراد غیرتمند را دوسـت دارد و کسـانی که نسـبت به خانواده و همسـر 
بی‌غیـرت هسـتند، روح ایمـان از وجودشـان جـدا می‌شـود و ملائکـه آنهـا را دیـوث 
خطـاب می‌کننـد5 )کلینـی، 1407، ج5، ص536(. حضـرت علـی قائل بـه ارتباط 
تنگاتنـگ بیـن غیـرت و عفت بـوده6 )مجلسـی، 1403، ج67؛ ص4( و بـر غیرت‌ورزی 
معتـدل تأکیـد نمـوده و افـراد را از غیـرت بی‌مـورد و نابهنجـار برحـذر داشـته‌اند و 
غیـرت بی‌جـا را از عوامـل انحـراف در خانـواده و همسـران دانسـته‌اند7 )حـر عاملـی، 
1409، ج 15، ص 259(. در منابـع دینـی توصیـه‌ای جـدی دربـاره غیـرت‌ورزی زنان 
1 .غیـرت، بـه معنـای نفرتـی طبیعـی اسـت کـه از بخل مشـارکت دیگـران در امـر مربوط بـه محبـوب فـرد سرچشـمه می‌گیرد.)طریحی، 

1365، ج3، ص432( 
2 .در روایات منظور از غیرت بیشتر در مسائل آبرویی و خانواده است.

رِیقِ أمََا تسَْـتَحْیونَ وَ قَـالَ لعََنَ الُله مَـن‏ْ لَیغَـارُ؛ ای اهل عراق به  جَـالَ فـِی الطَّ 3 . قَـالَ عَلـِی: ‏ یـا أهَْـلَ العِْـرَاقِ نبُِّئْـتُ أنََّ نسَِـاءَکمْ یوَافیِـنَ الرِّ
مـن خبـر داده‌انـد کـه زنانتـان در راه بـه مـردان تنه می‌زننـد، آیا حیـا نمی‌کنیـد؟ و فرمود خدا لعنـت کرده کسـی را که غیـرت‌ورزی ندارد.

یوثَ.  یوثُ وَ قَالَ:‏ اقْتُلُوا الدَّ 4 . لعََنَ النَّبِی‏ المُْتَغَافلِ‏َ عَنْ زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّ
جُـلُ فـِی أهَْلـِهِ أوَْ بعَْـضِ مَنَاکحِـهِ مِـنْ مَمْلُوکـهِ فَلـَمْ یغَـرْ وَ لـَمْ یغَیرْ بعََـثَ الُله عَـزَّ وَ جَلَّ إلِیَـهِ طَائرِاً  5 . عَـنْ أبَـِی عَبْـدِاللهِ قَـالَ: إذَِا أغُِیـرَ الرَّ
یقَـالُ لـَهُ القَْفَنْـدَرُ حَتَّـی یسْـقُطَ عَلـَی عَارِضَـةِ باَبـِه‏ِ ثـُمَّ یمْهِلـَهُ أرَْبعَِیـنَ یوْمـاً ثـُمَّ یهْتِـفَ بـِه‏ِ إنَِّ اللهَ غَیورٌ یحِـبُّ کلَّ غَیـورٍ فَإنِْ هُـوَ غَـارَ وَ غَیرَ وَ 
أنَکْـرَ ذَلـِک فَأَنکْـرَهُ وَ إلَِّ طَـارَ حَتَّـی یسْـقُطَ عَلـَی رَأسِْـهِ فَیخْفِـق‏َ بجَِنَاحَیهِ عَلیَ عَینَیـهِ ثمَُّ یطِیـرَ عَنْهُ فَینْـزِعُ الُله عَزَّ وَ جَـلَّ مِنْهُ بعَْـدَ ذَلکِ رُوحَ 

یوثَ. یهِ المَْلَئکِـهُ الدَّ الْیِمَـانِ وَ تسَُـمِّ
تُـهُ عَلـَی قَـدْرِ غَیرَتهِ‏. قـدر مرد به انـدازه همت  تـِهِ وَ شَـجَاعَتُهُ عَلـَی قَـدْرِ أنَفََتِـهِ وَ عِفَّ تِـهِ وَ صِدْقُـهُ عَلـَی قَـدْرِ مُرُوَّ جُـلِ عَلـَی قَـدْرِ هِمَّ 6 . قَـدْرُ الرَّ

اوسـت و راسـتی او بـه انـدازه مـروّت اوسـت و شـجاعت او بـه انـدازه ننگ داشـتن اوسـت و عفـت او به انـدازه غیرت اوسـت‏.
حِیحَـهَ مِنْهُنَّ إلِیَ‏  7 . قَـالَ أمَِیرُالمُْؤْمِنِیـنَ فـِی رِسَـالتَِهِ إلِـَی وَلـَدِهِ الحَْسَـنِ إیِـاک وَ التَّغَایـرَ فیِ غَیـرِ مَوْضِعِ الغَْیرَهِ فَـإنَِّ ذَلکِ یدْعُـو الصَّ

نـْبُ وَ یهُونُ العَْتْـبُ الخَْبَرَ. غِیرِ وَ إیِـاک أنَْ تعَُاتـِبَ فَیعْظُمُ الذَّ لِ النَّکیـرَ عَلیَ الکْبِیـرِ وَ الصَّ ـقَم‏ِ وَ لکَـنْ أحَْکـمْ أمَْرَهُـنَّ فَـإنِْ رَأیَـتَ عَیبـاً فَعَجِّ السَّ
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نشـده اسـت و ایـن ویژگـی اخلاقی در مـردان موردتوجـه بوده اسـت و حکمت آن‌هم 
بـه دلیـل حفـظ کیـان خانـواده و مدیریـت بهینـه آن اسـت که بـر عهده مـردان قرار 
داده شـده اسـت. در منابـع دینـی بـه برخـی از صفـات اشاره‌شـده که ایـن صفات در 
بین زن و مرد متفاوت اسـت. در برخی از تفاسـیر، در تفسـیر آیه شـریفه »إنَِّ کیدَکنَّ 
عَظِیـمٌ« این‌گونـه آمـده کـه کیـد و مکـر و حیلـه به‌عنـوان یـک ویژگـی اخلاقـی در 
زنـان بیشـتر اسـت. قضایایـی کـه از مکـر و کیـد زن‌ها در کتـب تواریـخ و قصص نقل 
شـده و بلکـه در عصـر حاضر مشـاهده می‌شـود از حـدّ و حصر خارج اسـت ومکرهایی 
کـه برخـی از زنـان در حـق پیغمبـر داشـتتند، )چـه در زمان حیـات حضرت چه 
حیـن وفـات آن حضـرت( و بـا صدیقه طاهـره و بـا امیرالمؤمنین و حضـرت مجتبی و 
حضـرت سیدالشـهداء داشـتند، مثال‌زدنی اسـت )طیـب، 1390، ج 7، ص 182(. 
عزیـز مصـر نیـز در جریـان یوسـف و خیانـت زلیخـا این جملـه را گفت که کید شـما 
زنـان عظیم اسـت. داورپنـاه، بی‌تا، ج2، ص447(. طباطبایـی )1374، ج11، ص194( 
می‌فرمایـد: اگـر در ایـن آیه نسـبت کید به همـه زنان داده شـده بااینکه این پیشـامد 
کار تنهـا زلیخـا بـود بـرای ایـن اسـت کـه دلالت کند کـه این عمـل ازآن‌جهـت از تو 
سـرزد کـه از زمـره زنانـی و کید زنان هـم معروف اسـت؛ نکته دیگر اینکه این نسـبت 
بـدان جهـت اسـت کـه همـه می‌دانیـم خداونـد در مـردان تنهـا میـل و مجذوبیـت 
نسـبت بـه زنـان قـرار داده، ولـی در زنـان بـرای جلـب میل مـردان و مجـذوب کردن 
ایشـان وسـایلی قـرار داده کـه تا اعمـاق دل‌های مـردان راه یابند، و بـا جلوه‌های فتان 
و اطـوار سـحرآمیز خـود دل‌هـای آنان را مسـخر نمـوده عقلشـان را بگیرند، و ایشـان 
را از راه‌هایـی کـه خودشـان هم متوجه نباشـند به‌سـوی خواسـته‌های خود بکشـانند، 
و ایـن همـان کید و اراده سـوء اسـت. بسـیاری از مفسـران ازجمله طباطبایـی، مکارم 
اثـاتِ فیِ  شـیرازی، محمدتقـی مدرسـی، جـوادی آملی در تفسـیر آیـه »مِنْ شَـرِّ النَّفَّ
اثـاتِ زنانـی اسـت کـه بـا وسوسـه‌ها و  العُْقَـد )فلـق: 4(« فرموده‌انـد کـه مـراد از النَّفَّ
تسـویلات خودشـان، در تصمیمـات شـوهران تأثیـر گذاشـته و باعـث می‌شـوند کـه 
شـوهران به‌سـوی نظـر آنـان میـل کننـد. همچنیـن زنـان بـا نفـوذ در قلوب مـردان، 
آنـان را بـه مسـیرهای دلخـواه خود سـوق می‌دهنـد. مکارم شـیرازی در ذیل تفسـیر 
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آیـه فـوق بـر ایـن نکتـه تأکیددارنـد کـه وسوسـه گـری از ابزارهـای شـیطانی زنـان 
اسـت و ایـن مسـئله امـروزه از هر زمـان دیگر روشـن‌تر اسـت، زیرا یکـی از مهم‌ترین 
وسـایل نفـوذ در سیاسـتمداران جهـان اسـتفاده از جاسـوس‌های زن اسـت. این زنان 
هسـتند کـه بـا هـزار حیلـه و نیرنـگ در افـراد نفـوذ می‌کننـد و اطلاعات سـری را به 
دسـت آورده و در اختیـار دشـمن قرار می‌دهنـد. همچنین مهریـزی )1387، ص89( 
بـه نقـل از تفسـیر کشف‌الاسـرار ایـن نکتـه را بیـان کـرده کـه صاحب کشف‌الاسـرار 
اثـاتِ فـِی العُْقَـد« گفته زنـان بـا خودآرایـی و دلربایی،  در تفسـیر آیـه »مِـنْ شَـرِّ النَّفَّ
دل‌هـای مـردان را می‌رباینـد و آنهـا را از عزم‌هـای جـدی و تصمیمـات اسـتوار بـرای 
کارهـای شایسـته و سـودمند بازداشـته، تابع هـوی و هوس و امیال خویش می‌سـازند 

و بـه فسـاد و جنایـت و خیانت می‌کشـانند.
در  عجله  و521(،  1376، ص212  واسطی،  )لیثی  رازداری  ضعف  روایت  برخی  در 
نفرت  کنترل  در  محدودیت  ج3؛ ص554(،   ،1413 )ابن‌بابویه،  کم‌سپاسی  قضاوت، 
از  اطرافیان،  از  رنگ‌پذیری  در  سرعت  ص291(1و  ج20،   ،1404 )ابن‌ابی‌الحدید، 
ویژگی‌های زنان دانسته شده است. برخی از علما بر این باورند که علاقه به لهو و لعب، 
تعلق به اوهام، پذیرفتن دسایس و اختلافات و تلون مزاج در زنان بیشتر از مردان است 
)مهریزی، 1387، ص70(. بر اساس پژوهش‌ها مشخص شده که آمار زنان زندانی بسیار 
کمتر از مردان است. بر اساس آمار مشخص شده که مردان خودخواه، خودشناس، 
خوددار، باگذشت، خودپرست و درون‌گراترند. اما زنان خودبین، خودپسند، خودستا، 
خودآرا، برونگرا و خودخورتر از مردان هستند. زنان مشوش و نگران و مردان شکیبا 
و آرام‌ترند، حس حسادت و جاه‌طلبی و قدرت جلب رقابت زنان بیشتر است. مردان 
ستیزه‌جو و کم التماس ترند. مردان در حادثه‌آفرینی و زنان در تقلید قدرت بیشتری 

دارند )مهریزی، 1382، ص208(. 

1 . المـرأه تکتـم‏ الحـب‏ أربعیـن سـنه و لاتکتـم البغـض سـاعه واحـده؛ زنـان محبـت را چهـل سـال پنهـان می‌کنند امـا دشـمنی و بغض را 
سـاعتی پنهـان نمی‌کننـد. امـا مـردان برعکـس زنان‌انـد. المـرأه إذا أحبتـک‏ آذتـک و إذا أبغضتـک خانتـک و ربمـا قتلتـک فحبهـا أذی و 

بغضهـا داء بلا دواء.
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د( برتری عفت و حیا در زنان
برخـورداری از ویژگی‌هـای اخلاقـی ارزشـمندی همچـون حیا و عفـت، از ویژگی‌های 
برحسـته زنـان اسـت. حیـا در لغـت، گرفتگـی نفـس از عمل زشـتی اسـت کـه مورد 
مذمّـت دیگـران اسـت. در کتـب لغت آمـده: »الاسْـتِحْیاءُ و هو الانقبـاض والانزواء عن 
القبیـح مخافـة الـذم« )طریحـی، 1375، ج1، ص116(؛ اسـتحیاء بـه معنـای گرفتن 

نفـس از عمـل زشـت اسـت و تـرک چنیـن عملی بـه خاطر تـرس از مذمّت شـدن.
 راغـب اصفهانـی ایـن گرفتگـی روح و نفـس و تـرک زشـتی را بـه خاطر زشـتی خود 
عمـل می‌دانـد نه برای تـرس از مردم )راغـب اصفهانـی، 1412 ه.ق، ص270(. تفاوت 
حیـا و خجالـت در ایـن اسـت که معمولاً شـخص خجالـت‌زده از عملی که قبلاً انجام 
داده ناراحـت شـده و تغییراتـی در چهـره‌اش پدیـدار می‌شـود، ولـی شـخص باحیـا 
به‌وسـیله همیـن ویژگـی از عمل انجام‌نشـده خـودداری می‌کنـد. )عسـکری، 1400، 
ص 239( و تغییـر هیئـت و حالـت او نسـبت بـه عمـل پیـشِ رو اسـت. درواقـع، حیا 
باعـث پیش‌گیـری از عمـل زشـت می‌شـود، ولـی خجالـت حالتـی اسـت کـه بعـد از 
انجـام عمـل به وجود می‌آیـد )طیبـی، 1386، ص26(. و به خاطر توسـعه کلام گاهی 
به‌جـای خجالـت، واژه »حیـا« به‌کاربـرده می‌شـود. عفـاف، حالتـی درونـی و نفسـانی 
اسـت کـه زمینـه گرایـش فـرد بـه پوشـش و حجـاب را فراهـم می‌سـازد. در تعریـف 
ـهُ: حصـول حالـة للنّفـس تمتنـع بها عـن غلبة الشّـهوه«  »عفـت« آمـده اسـت: »العِْفَّ
)راغـب اصفهانـی، 1412 ق، ص573(؛ عفـاف، بـه دسـت آوردن حالتـی بـرای نفـس 

اسـت کـه از غلبـه شـهوت بـر آن جلوگیـری می‌کند.
     تفـاوت حیـا و عفـاف در ایـن اسـت کـه علمای اخلاق حیـا را »ملکـه« می‌دانند. 
ملکـه صفتـی اسـت کـه در نفـس آدمی راسـخ و اسـتوار شـده باشـد و یا اسـتعدادی 
اسـت کـه در پرتـو آن، می‌تـوان کاری را بـا مهـارت و ذوق انجـام داد؛ مانند اسـتعداد 
ریاضیـات )احسـائی، 1405 ق، ج1، ص172(.  علّمـه مجلسـی بـا ذکـر روایتـی، بـه 
ملکـه بـودن حیـا تصریح می‌کند )مجلسـی، 1403 ق، ج 1، ص 124( بر این اسـاس، 
حیـا یـک ملکـه در وجـود آدمـی اسـت که در طبیعت و سرشـت انسـان اسـت و جزء 
خلق‌وخـوی راسـخ او گردیـده، درحالی‌کـه عفـت که به تعبیـر روایات، ثمره حیاسـت 
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)تمیمـی آمـدی، 1366، ص257(؛ حالـت اسـت نـه ملکـه؛ ازایـن‌رو، ممکن اسـت در 
معـرض خطـر قـرار گیـرد. بـرای همیـن، بایـد پیوسـته مراقـب بـود تـا ایـن حالـت 
نفسـانی از بیـن نـرود و یـا کم‌رنگ نشـود )طیبـی، 1386، ص22(. در برخـی روایات، 
افـراد بی‌حیـا را فاقـد ایمـان، خیـر و ورع می‌دانـد1 )ابن ابـی الحدیـد، 1404، ج 19، 

ص47 و تمیمـی آمـدی، 1366، ص257(.
در آموزه‌هـای دینـی، حیـا را از ویژگـی طبیعی و فطری انسـان به‌خصـوص زنان تلقی 
شـده اسـت. قـرآن کریـم در داسـتان حضـرت آدم و حـوّا، می‌فرمایـد: هنگامی‌کـه از 
آن درخت چشـیدند، زشـتی‌ها و قسـمت‌های پنهان اندامشـان بر آنها آشـکار شـد و 
)به‌سـرعت( شـروع بـه قـرار دادن برگ‌هـای درختـان بهشـتی بر خـود کردند تـا آنها 
را بپوشـانند2 )اعـراف: 22(. از ایـن داسـتان، به‌روشـنی می‌توان فهمید کـه آدم و حوا 
هنـگام برهنـه شـدن، مضطرب و پریشـان شـدند؛ زیـرا بـرای رهایی از ایـن حالت، به 
برگ‌هـای درختـان پنـاه آوردنـد و خـود را بـا آنها پوشـاندند و صبـر نکردند تـا لباس 
مناسـبی بـه دسـت آورنـد؛ ایـن در حالی اسـت کـه اولاً، آنها همسـر یکدیگـر بودند و 
جایـز بـود در مقابـل هـم برهنـه شـوند. ثانیاً، هیچ‌کـس در آنجـا نظاره‌گر آنهـا نبود تا 
شرمندگی‌شـان بـه خاطر او باشـد. ثالثـاً، چون اولین انسـان بودند، پوشـش برای آنها 
جنبـه اکتسـابی هم نداشـت. بنابرایـن، تنها دلیل اضطـراب ایشـان از برهنگی، فطری 
بـودن حیـا در آنهـا بـود و چـون برهنگـی خلاف فطـرت اسـت، اضطـراب‌آور اسـت 
)قرائتـی، 1379، ج4، ص35(. همچنیـن قـرآن در قصه حضرت یوسـف به حرکت 
فطـری زن عزیـز مصر اشـاره می‌کند که وقتی خواسـت از یوسـف کام بگیـرد، درها را 
 بسـت )وَ غَلَّقَتِ الابَوْابَ( )یوسـف: 23( تا کسـی شـاهد او نباشـد. امام زین‌العابدین
می‌فرمایـد: در ایـن هنـگام، آن زن بـا پارچـه‌ای روی بـت خـود را پوشـاند. یوسـف از 
او پرسـید: چـرا ایـن کار را کـردی؟ گفـت از بـت حیا می‌کنـم )میبـدی، 1409، ج5، 
ص51(. از ایـن موضـوع مشـخص می‌شـود کـه حیـا امری فطری اسـت؛ زیـرا هر زنی 
به‌طـور فطـری و غریـزی، چنیـن احساسـی دارد. در آموزه‌های دینـی همچنین ضمن 

1 . من‏ لاحیاء له فلاإیمان له. مَن‏ْ لَحَیاءَ لهَُ فَلَخَیرَ فیِه‏. مَنْ قَلَّ حَیاؤُهُ قَلَّ وَرَعُه‏.
جَرَهَ بدََتْ لهَُمَا سَوْءَاتهُُمَا وَ طَفِقَا یخْصِفَانِ عَلیَهِمَا مِن وَرَقِ الجَْنهِ. ا ذَاقَا الشَّ 2 . فَلمََّ
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اینکـه بـه زیادی حیا در زنان اشـاره شـده1)کلینی، 1407، ج5، ص338 و حر عاملی، 
1409، ج20، ص63( بـر اهمیـت، نیکویـی و رجحـان حیـا در زنـان نیـز تأکید شـده 

اسـت2 )ورام، 1410، ج2؛ ص 118 و دیلمـی، 1412، ج1، ص193(. 
دکتـر فخـری، فیزیولوژیسـت مصـری، دربـاره برتـری حیـای زنـان می‌گویـد: اصل و 
مبـدأ احسـاس حیـا، همـان احسـاس حیوانـی جنـس مـاده در مـورد حیاسـت و بـه 
همیـن جهـت می‌بینیـم نوعاً احسـاس حیا در زنـان از مـردان قوی‌تر اسـت. برخی از 
روان‌شناسـان معتقدنـد، حیـا با آفرینـش زن به هم آمیخته اسـت و تطوّرات جسـمی 
دوران بلـوغ، کـه معمـولاً با بـروز حالت روحـی و روانـی گوناگونی همراه اسـت، عامل 
درونـی حیـا را بـه نمایـش می‌گـذارد. یکـی از آثار حیـا در بلـوغ دختـران، خجالت و 
افزایـش میـل بـه انفراد و تنهایـی در آنان اسـت  )محمدی آشـنایی، 1373، ص 26(. 
منتسـکیو3 می‌گویـد: تمـام ملـل جهـان در ایـن عقیـده مشـتر‌کاند کـه زن‌هـا بایـد 
حجـب و حیا داشـته باشـند تـا بتوانند خـودداری کنند. علتش این اسـت کـه قوانین 
طبیعت این‌طور حکم کرده اسـت و لازم دانسـته زن‌ها محجوب باشـند و بر شـهوات 
غلبـه نماینـد. طبیعت مـرد را طوری آفریده کـه تهوّرش زیادتر باشـد، ولی زن طوری 
آفریـده شـده که خـودداری و تحمّلـش زیادتر باشـد. بنابراین، هرگز نبایـد تصور کرد 
افسارگسـیختگی زن‌هـا بر طبق قوانین طبیعی اسـت، بلکه افسارگسـیختگی برخلاف 
قوانیـن طبیعـت اسـت و برعکـس، حجب و حیـا و خـودداری مطابق قوانیـن طبیعت 
اسـت )منتسـکیو، 1362، ص442(. بررسـی جامعه‌شـناختی و تاریخـی نیـز حیـا و 
حجـاب را فطـری می‌دانـد و بنـا بـر گواهـی متـون تاریخـی، در اکثـر قریـب به‌اتفاق 
ملت‌هـا و آیین‌هـای جهـان، حجـاب در بیـن زنـان معمـول بوده اسـت. دانشـمندان، 
تاریـخ اصـل حجـاب و پوشـش زن را بـه دوران ماقبـل تاریـخ و عصـر حجـر نسـبت 
می‌دهنـد و کیفیـت آن را متأثـر از آموزه‌هـای آسـمانی می‌داننـد )علویقـی، 1375(. 
عفـت و پا‌کدامنـی نیـز از ویژگی‌هـای اخلاقـی اسـت کـه در زنـان اهمیت بیشـتری 

جَـالِ وَ لوَْ لَ مَـا جَعَلَ الُله  ـهْوَهَ عَشَـرَهَ أجَْـزَاءٍ فَجَعَـلَ تسِْـعَهَ أجَْـزَاءٍ فـِی النِّسَـاءِ وَ جُزْئاً وَاحِـداً فیِ الرِّ 1 . َ قَـالَ أمَِیـرُ المُْؤْمِنِیـنَ:‏ خَلـَقَ الُله الشَّ
ـهْوَهِ لـَکانَ لـِکلِّ رَجُـلٍ تسِْـعُ نسِْـوَةٍ مُتَعَلِّقَـاتٍ بهِِ. عَـنْ أبَیِ بصَِیـرٍ قَـالَ سَـمِعْتُ أبَاَعَبْـدِ اللهِ یقُول‏ُ  فیِهِـن‏َ مِـن‏َ الحَْیـاءِ عَلـَی قَـدْرِ أجَْـزَاءِ الشَّ

هِ وَ لکَـنَّ اللهَ ألَقَْی‏ عَلیَهَـا الحَْیاءَ. ذَّ جُـلِ بتِِسْـعَهٍ وَ تسِْـعِینَ مِـنَ اللّـَ لـَتِ المَْـرْأهَُ عَلـَی الرَّ فُضِّ
2 . قال علی: الحَْیاءُ حَسَن‏ٌ لکَنَّهُ فیِ النِّسَاء أحَْسَن‏.َ الحَْیاءُ حَسَن‏ٌ وَ هُوَ مِنَ النِّسَاءِ أحَْسَن‏.

3 . Montesquieu
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دارد و زنـان نیـز در ایـن ویژگـی بـر مـردان سـبقت دارنـد.1 عفـت در لغـت به‌معنای 
حفـظ نفـس از تمایلات و شـهوت نفسـانی )مصطفـوی، 1360، ج8، ص 180( و در 
اصطلاح بـه معنـی نگاه‌داشـتن نفـس از چیزهـای حـرام کـه بیشـتر جنبه شـهوانی 
دارد یـا چیـزی کـه اخلاقی و پسـندیده نیسـت )مطهـری، 1372، ص150(. حضرت 
علـی نیـز عفـت را بـه معنـی مقاومـت در برابر شـهوات می‌دانـد2 )لیثی واسـطی، 

1376، ص58(.

اهمیت پاک‌دامنی و عفت
عفـت و پا‌کدامنـی در آموزه‌‌هـای قرآنی و روایـی جایگاه ویژه و درخـور توجهی دارد. 
قـرآن کریـم از ایـن ارزش انسـانی و اسلامی بـا عظمـت خاصـی یـاد می‌کنـد و یکی 
از ویژگی‌هـای مؤمنـان راسـتین را پا‌کدامنـی و عفـت می‌دانـد و می‌فرماید:آنـان 
)]مؤمنـان[( کسـانی هسـتند که خویشـتن را از بی‌عفتـی حفظ می‌کننـد.3 )مومنون، 
5( حضـرت علـی درباره صفات پرهیزکاران می‌فرماینـد: »نفس پرهیزکاران عفیف 
اسـت و حاجاتشـان سبک است و خیرشان بیشتر، و شرشـان کمتر است«)خوانساری، 
1373، ج2، ص83(.4 همچنیـن، پیامبـر گرامـی اسلام می‌فرماینـد: بیشـترین 
چیـزی کـه امتـم را بـه دوزخ مـی‌آورد دو میان‌خالـی اسـت: شـکم و فرج5)کلینـی، 
کـه  پرسـیدم   امـام صـادق از  عبدالله‌بن‌سـنان می‌گویـد:  1407، ج2، ص79(. 
فرشـتگان بالاترنـد یا انسـان؟ ایشـان پاسـخ دادند: جـدم، علی، فرمودنـد: خداوند 
متعالـی بـه فرشـتگان عقـل بـدون شـهوت، و بـه چهارپایان شـهوت بدون عقـل داد؛ 
امـا بـه انسـان هـم عقـل داد و هـم شـهوت. اگر عقـل انسـان بر شـهوتش غلبـه یابد، 
از فرشـتگان برتـر اسـت و اگـر شـهوت او بر عقلـش غلبه کنـد، از چهارپایان پسـت‌تر 

می‌شـود)حرعاملی، 1409، ج15، ص210(.6
1 . بـرای آگاهـی بیشـتر دراین‌بـاره، ر.ک: محمدبن‌یعقـوب کلینـی، اصـول کافـی، ترجمـه و شـرح سـیدجواد مصطفـوی، ج3، بـاب عفت؛ 

تفسـیر سـورة نـور، آیة 33، در تفسـیر المیـزان و تفسـیر نمونه.
هْوَهِ عِفَّه. بْرُ عَنِ الشَّ 2 .الصَّ

َّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . 3 . وَال
قُون اَنفُسَهُم عَفیفَهٌ حاجاتُهُم خفیفه وخیراتُهُم مأمُولَهٌ وشُرُورُهُم مَامُونَهٌ . 4 . المتَّ

5 . اکثَرُ ما تَلِجُ بِهِ اُمّتی النّارَ الأجوفان: البَطنُ والفَرج.
6 . عـن عبدالله‌بن‌سـنان قـال: سـألتُ أباعبـدالله جعفر‌بن‌محمـد الصـادق فقُلـتُ: الملائکـة افضـل أم بنـو آدم؟ فقـال: قـال امیـر 
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عفـت و پا‌کدامنـی فوایـدی دارد کـه بـرای همـگان به‌خصـوص بـرای زنـان اهمیـت 
ص256(،   ،1366 آمـدی،  پسـتی‌ها1)تمیمی،  از  مانـدن  محفـوظ  دارد.  خـاص 
عـزت و سـربلندی2)همان(، کنتـرل شـهوات3)همان( و برخـوردار شـدن از منزلـت 
معنوی4)همـان( و اجتماعـی و آرامـش روانـی، نمونه‌هایـی از فوایـد عفـت اسـت کـه 
همگـی در راسـتای مصونیت انسـان از آسـیب بـوده و تقویت‌کننده روابـط خانوادگی 

و اسـتحکام آن اسـت.
یکـی از حکمت‌هـا و ضرورت‌هـای برتـری عفت و حیـا در زنان در راسـتای مدیریت و 
ایجـاد اعتـدال در ویژگی تبرج و خودنمایی در زنان اسـت.تبرج و خودنمایی به معنای 
جلوه‏گـری و دلبـری کـردن بـرای تصاحـب قلـب دیگـری، از ویژگی‌های زنان اسـت.

قـرآن کریـم در دو آیـه از آیات حجـاب، از تبرّج و خودنمایی زنـان صحبت کرده و آن 
جَ  جْـنَ تبََرُّ را محـدود بـه محیـط خانواده کـرده اسـت. در یک‌جـا می‏فرمایـد: )وَلاَ تبََرَّ
الجَْاهِلیِـةِ الُْولـَی )احـزاب: 33( ای زنـان )در برابـر نامحرم( ظاهر نشـوید و خودنمایی 
نکنیـد؛ ماننـد خودنمایـی دوران جاهلیـت نخسـتین؛ در آیـه دیگـر می‏فرمایـد: )غَیرَ 
مُتَبَرِجـاتٍ بزِینَـهٍ( )نـور:60( زنـان، )در برابـر نامحرمان( بـا زینت‏ها و آرایش‏هایشـان‏ 

خودنمایـی ‏نکنند.
شـهید مطهّـری دربـاره اهمیـت پوشـش و حجـاب در افـراد و به‌خصـوص دربـاره 
زنـان می‌فرمایـد: ازنظـر تصاحـب قلب‏هـا و دل‏هـا، مرد شـکار اسـت و زن شـکارچی؛ 
همچنـان کـه ازنظـر تصاحب جسـم و تن، زن شـکار اسـت و مرد شـکارچی. میل زن 
بـه خودآرایـی از ایـن نـوع حس شـکارچی‏گری او ناشـی می‏شـود. در هیچ جـای دنیا 
سـابقه نـدارد کـه مـردان لباس‏هـای بدن‏نمـا و آرایش‏هـای تحریک‏کننـده بـه کار 
برنـد. ایـن زن اسـت کـه به‌حکـم طبیعت خاص خـود، می‏خواهـد دلبری کنـد و مرد 
را دلباختـه و در دام علاقـه خـود اسـیر کنـد، انحراف تبـرّج و برهنگـی از انحراف‏های 

المؤمنیـن: انَُّ الله رکـب فـی الملائکـة عقلا بلا شـهوه ورکب فی البهائم شـهوه بلا عقل و رکـب فی بنـی‌آدم کلتیهما، فمـن غلب عقله 
شـهوته فهـو خیـر مـن الملائکـه، ومَن غلب شـهوته عقله فهو شَـرّ مِـن البهائم.

یانهَ. هِ الصِّ 1 . ثمََرَةُ العِْفَّ
2 . من اتحف العفّه والقناعه حالفه العزّ.

ِّفُ الشَّهوه. 3 . العهةُ تُضَع
4 . بالعفاف تزکوا الاعمال.



187 فصل پنجم، جوان و تربیت اخلاقی

مخصـوص زنان اسـت و دسـتور پوشـش هـم برای زنـان از اهمیـت بیشـتری برخورد 
دار اسـت)مطهری، 1379، ص436(؛ گرچـه حجـاب و پوشـش مناسـب بـرای مردان 
نیـز ضـرورت دارد.دربـاره غریـزه خودنمایـی و تبـرّج، غیـر از منابع اسلامی، برخی از 
دانشـمندان نیـز مطالب جالبـی دارند. خانـم لمبروزو1روان‏شـناس معـروف ایتالیایی، 
دراین‌بـاره می‏گویـد: »در زن علاقـه بـه دلبـر بـودن و دل باختـن، موردپسـند بـودن 
و مایه خرسـند شـدن بسـیار شـدید اسـت)لمبروزو، 1369، ص15(. ایشـان در جای 
دیگر می‏گوید: »یکی از تمایلات عمیق و آرزوهای اساسـی زن آن اسـت که در چشـم 
دیگـران اثری مطلوب بخشـیده و به‌وسـیله حسـن قیافـه، زیبایی اندام، مـوزون بودن 
حـرکات، خوش‌آهنگـی صـدا، طـرز تکلـّم و بالاخره شـیوه خـرام خود، مطبـوع طباع 
واقـع گشـته، احساسـات آنهـا را تحریک نمـوده و روحشـان را مجذوب سـازد)همان، 
ص42(. همچنیـن دربـاره تأثیـر غریـزه خودآرایـی و تبـرّج در زندگی زنـان می‏گوید: 
»میـل بـه جلـب دیگـران، بزرگ‏تریـن و مهم‏تریـن محـرّک زندگانـی زن محسـوب 
می‏شـود«)همان، ص44(. ویـل دورانـت نیز درباره آثـار غریزه تبـرّج زن می‏گوید: زن 
میـل دارد بیشـتر مطلوب باشـد، نـه طالب، و به همیـن جهت، در ارج‏گـذاری و تقدیر 
آن جاذبه‏هایـی کـه مایـه تشـدید میل مرد اسـت، اسـتاد اسـت. بنابرایـن، اصل وجود 
ایـن غریـزه و اختصـاص آن بـه زن در بیـن دانشـمندان پذیرفته‌شـده اسـت)دورانت، 

1369، ص223(. 
غریـزه خودنمایـی و خودآرایی مانند سـایر غرایـز آدمی، نیازمنـد قانونمندی و کنترل 
اسـت؛ یعنـی بایـد از افراط‌وتفریـط در آن پرهیـز شـود؛ زیرا عـدم کنترل ایـن غریزه، 
چـه ازلحـاظ افـراط و چه ازلحـاظ تفریط، بـرای زن زیان‌بخش اسـت و سلامتی او را 
بـه خطـر می‏انـدازد. ازایـن‌رو، در دیـن اسلام بـرای ایـن غریزه حـد و حـدود ویژه‏ای 
تعیین‌شـده اسـت و همان‏گونـه کـه آزادی بی‌حدوحصـر آن ممنـوع گردیـده و بـرای 
کنتـرل آن حجـاب واجـب شـده، بی‏توجهـی بـه آن نیـز مذمـوم شمرده‌شـده اسـت.

عفـت و پا‌کدامنـی باعـث می‌شـود کـه زنان ویژگـی تبـرج را مدیریت نمـوده و آن را 
منحصـر بـه روابط همسـری کننـد و ضمن بهره‌گیـری از لذت‌های حلال، خـود را نیز 

1 . Lombroso,G
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مصونیـت بخشـند. در حدیثـی از پیامبـر اکرم در مـورد ویژگی‏هـای بهترین زنان 
نقل شـده اسـت که فرمودند: بهترین زنان شـما زنی اسـت که بسـیار بامحبت باشـد، 
عفیـف و پا‏کدامـن باشـد، نـزد اقوامـش عزیـز و محترم باشـد، بـا شـوهرش متواضع 
و فروتـن باشـد، بـرای او خودآرایـی و تبـرّج داشـته باشـد و در برابـر نامحـرم عفیـف 
باشـد1)کلینی، 1407، ج5، ص324(. در ایـن حدیـث، دقیقـاً بـه همـان تبرّجـی کـه 
قـرآن آن را بـرای زن در مقابـل نامحـرم ممنـوع کرده، نسـبت به شـوهرش سـفارش 

شـده است.
امـام صـادق می‌فرمایند:بهتریـن زنـان شـما کسـی اسـت کـه چـون با همسـرش 
خلـوت کنـد، جامـه حیـا از تـن به‌درکُند و چون بپوشـد و همـراه او شـود، زره حیا را 
بـر تـن کند2)همـان(. حضـرت بهترین زن را کسـی می‌دانـد که چون جامه بپوشـد و 
از خانـه بیـرون رود، لباسـی از حیـا و عفـت بـر تن کند کـه مانند سـپر و زره حافظ او 
باشـد؛ یعنـی بـا چنـان وقار و سـنگینی راه بـرود که تیرهـای نظر جوانان هـرزه اجازه 
ورود به شـخصیت او را نداشـته باشـد؛ ولی در خلوت با شـوهر، هرگونه ظرافت‌کاری، 
طنّـازی و عشـوه‌گری بـرای زن نه‌تنهـا جایـز، بلکـه بهتر اسـت. بهترین زن مسـلمان، 
زنـی اسـت کـه در زمـان خلـوت بـا شـوهرش، خوش‌زبـان و شـیرین‌حرکات باشـد. 
چیـزی کـه زن را در ردیـف بهتریـن زنـان مسـلمان قـرار می‌دهـد، همیـن اسـت که 
بتوانـد ایـن دو حالـت به‌ظاهـر متناقض را در وجـود خود حفظ کنـد. خلاصه آنکه زن 

بایـد بـا لبـاس رزم و بـزم خود را بشناسـد و هریـک در جای خود بپوشـد.

نقش مسجد و امام جماعت در تربیت اخلاقی جوانان
 امـام جماعـت و مسـئولین فرهنگی مسـجد علاوه بـر اینکه از طریق آمـوزش مباحث 
اخلاقـی و بهره‌گیـری از موعظـه و غیـره می‌تواننـد برجوانـان تأثیـر اخلاقـی بگذارند، 
از طریـق التـزام عملـی بـه مباحـث اخلاقـی و ایجـاد محیطـی اخلاقی و معنـوی نیز، 
در ایجـاد و تثبیـت اخلاق در جوانـان، موفـق خواهند بود.التـزام مسـئولین فرهنگی 

جَهُ مَعَ زَوْجِهَا الحَْصَانُ عَلیَ غَیرِهِ. لیِلهَُ مَعَ بعَْلهَِا المُْتَبَرِّ 1 . إنَِّ خَیرَ نسَِائکِمُ الوَْلوُدُ الوَْدُودُ العَْفِیفَهُ العَْزِیزَهُ فیِ أهَْلهَِا الذَّ
َّتِی إذَِا خَلتَْ‏ مَعَ زَوْجِهَا خَلعََتْ لهَُ دِرْعَ الحَْیاءِ وَ إذَِا لبَِسَتْ لبَِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الحَْیاءِ. 2 . خَیرُ نسَِائکِمُ ال
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مسـجد بـه اخلاق، بر اسـاس اصـول زیر بـر جوانـان تأثیر خواهد داشـت:

1. تأثیر ظاهر در باطن
منظـور از ظاهـر، همـه امـوری اسـت کـه قابل‌مشـاهده بـوده و به‌صـورت عینـی 
و ملمـوس از انسـان سـرمی‌زند؛ و مـرا از باطـن، مسـائلی اسـت کـه قابل‌مشـاهده 
نیسـت و درونـی اسـت مثـل فکـر، نیـت، اراده، شـناخت. هـر عمـل و کار ظاهری که 
از انسـان سـرمی‌زند گرچـه تصنّعـی و غیرواقعـی هـم باشـد، در درون و باطن انسـان 
اثـر می‌گـذارد. لـذا در آموزه‌هـای اسلامی سـفارش شـده تـا انسـان خـودش را بـه 
حـالات خـاص درآورد تـا تأثیـرات آن کار در باطـن هویدا شـود. به‌عنوان‌مثـال درباره 
گریـه بـر سیدالشـهدا سـفارش شـده کـه در مجالـس عـزای حضرت گریـه کنید 
و اگـر نشـد، حالـت گریـه )تباکی( بـه خـود بگیرید)مجلسـی، 1403، ص288(. و در 
روایتـی حضـرت علـی می‌فرماینـد:‌ اگـر بردبار نیسـتی پس خـود را بردبار جلـوه بده، 
چـه انـدک پیـش می‌آیـد کـه کسـی خـود را بـه گروهـی شـبیه سـازد و جـزو آنـان 
نشـود1)حرعاملی، 1409، ج15، ص268(. لقمـان بـه فرزنـدش توصیـه می‌کنـد کـه 
بـه هنـگام راه رفتـن، بـا تفرعـن و غـرور بر زمیـن گام مـزن.2 )اسـراء: 37(حالت تکبر 
و غـرور یـک نقـش و حالـت ظاهـری اسـت که فرعونـی شـدن دل، حاصل آن اسـت. 
پـس اینجـا نیـز ظاهر بـر باطن اثر کـرده اسـت.التزام و آراسـتگی مسـئولین فرهنگی 
مسـجد بـه اخلاق تأثیـر زیـادی در جوانـان خواهـد داشـت و آنـان را به‌طـرف خدا و 

اخلاق جلـب خواهـد کرد3.

2. ظهور تدریجی شاکله و شخصیت
ویژگی‌هـای شـخصیتی و رفتاری انسـان )شـاکله( آرام‌آرام و به‌تدریج شـکل می‌‌گیرد 
.یکـی از عوامـل عمـده محیـط خانواده به‌ویـژه پدر و مادر اسـت. پدر و مادر به‌وسـیله 

َّهُ قَلَّ مَنْ تشََبَّهَ بقَِوْمٍ إلَِّ وَ أوَْشَک أنَْ یکونَ مِنْهُم‏. 1 . إنِ‏ْ لمَ‏ْ تکَن‏ْ حَلیِماً فَتَحَلَّمْ فَإنِ
2 . وَلاَ تمَْشِ فیِ الأرَْضِ مَرَحًا .

3 .البتـه بایـد توجـه داشـت کـه نبایـد بـه صـورت ریاکارانـه و غیرواقعـی بـه اخلاق ملتزم شـد؛ زیـرا اگر اخلاق ریاکارانـه و همـراه با نقش 
بـازی کردن باشـد، آثـار تخریبـی دارد.
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اصلاح شـرایط و معنـوی سـاختن آن، می‌توانند بسـترهای لازم را برای رشـد معنوی 
و تربیتـی فرزنـدان مهیـا کننـد و شـخصیت دینی بـه فرزند خـود عطا نماینـد. وقتی 
مشـخص شـد کـه رفتارهای ظاهـری بر باطن اثـر می‌گـذارد و همچنیـن ویژگی‌های 
درونـی نیـز بـر رفتـار ظاهـر اثـر خواهـد داشـت و ایـن تعامـل ادامـه خواهد داشـت.
وقتـی جوانـان بیشـتر اوقـات خـود را در فضـا و محیطـی عاطفـی، دوسـتانه، باصفا و 
مملـو از محبـت پـروردگار، سـپری می‌کنند، تمـام بسـترهای لازم برای شـکل‌گیری 
شـخصیتی دینـی و معنـوی فراهـم بوده و شـاکله وجودی آنـان، بر اسـاس دین‌داری 

شـکل‌ خواهـد گرفت.

3. مداومت و محافظت بر عمل
بـه ایـن دلیـل که ما درصدد شـکل‌دهی شـخصیت و رفتارهـای جوانان به نحـو پایدار 
هسـتیم می‌بایـد در فراینـد تربیت آنـان از قواعدی پیـروی کنیم که نتیجـه دلخواه را 
بـه وجـود آورد. یکـی از قواعد مهـم و نتیجه‌بخـش در تربیت اخلاقی، قاعـده مداومت 
و محافظـت اسـت. مداومـت، ناظـر بـه کمیـت و محافظـت، ناظـر بـه کیفیـت عمـل 
اسـت؛ مداومـت بر عمل، اسـتمرار آن را نشـان می‌دهـد و محافظت بر عمـل، مراقبت 
و مراعـات شـرایط و ضوابـط آن را بیـان مـی‌دارد )شـرایط و ضوابـط عمـل، اعـم از 
ظاهـری و باطنـی اسـت( همراهـی مداومت و محافظت، ضروری اسـت، زیـرا مداومت 
بـدون محافظت، سـازنده عادات سـطحی و خشـک و بـی‌روح اسـت و محافظت بدون 

مداومت، اصلًا سـازنده نیسـت.
در قـرآن کریـم یکـی از ویژگی‌هـای افـرادی که از نوسـان و انحراف در امان هسـتند، 
مداومـت بـر نمـاز و محافظـت از آن قـرار داده شـده: )انسـان‌ها در خسـران‌اند( مگـر 
نمازگزارانـی کـه بـر نماز خـود مداومـت می‌ورزند... و آنـان که بر نماز خـود محافظت 
دارنـد1 )معـارج: 23-34(. اگـر محافظـت در نمـاز نباشـد، نه‌تنهـا باعـث رسـتگاری 
نمی‌شـود بلکـه باعـث بیچارگـی و خسـران می‌گردد2)ماعـون: 4(. مداومـت و تکرار از 

َّذِینَ هُمْ عَلیَ صَلَتهِِمْ یحَافظُِونَ.  َّذِینَ هُمْ عَلیَ صَلَتهِِمْ دَائمُِونَ... وَال 1 ... إلَِّ المُْصَلِّینَ ال
َّذِینَ هُمْ عَن صَلَتهِِمْ سَاهُونَ؛ وای بر نمازگزارانی که از نماز خود محافظت نمی‌کنند و اهمال می‌ورزند.  ِّلمُْصَلِّینَ ال 2 . فَوَیلٌ ل
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مباحـث جـدی و اساسـی در تقویـت ذهـن، یادگیـری بهتـر و ایجاد شـناخت، اسـت. 
به‌طوری‌کـه در روان‌شناسـی یکـی از مهم‌تریـن علـل فراموشـی اطلاعـات از حافظـه، 
بی‌توجهـی بـه آن مطلـب دانسـته شـده و همچنیـن یکـی از راه‌هـای جلوگیـری از 
فراموشـی، تکـرار و توجـه جـدی بـه آن مطلـب اسـت)هرگنهان، 1377، ص423(؛ 
لـذا مسـئولین فرهنگـی مسـجد می‌بایـد در اعمـال اخلاقی خود اسـتمرار و تکـرار را 

رعایـت نماینـد و در هیـچ شـرایطی از اعمـال اخلاقـی غفلـت نکنند. 

4. یادگیری مشاهده‌ای
یکـی دیگـر از اصـول و راه‌کارهـای اساسـی و بنیادین در امـر تربیت و انتقـال مفاهیم 
و ارزش‌هـا بـه دیگـران، اسـتفاده از اصـل یادگیـری مشـاهده‌ای اسـت. آلبـرت بندورا 
کـه از طرفـداران جـدی ایـن اصـل اسـت، اعتقـاد دارد بیشـتر یادگیری‌های انسـان و 
تأثیر‌پذیری‌هـای او، از طریـق یادگیـری مشـاهده‌ای انجـام می‌شـود. ایشـان اعتقـاد 
دارد چیزهایـی را کـه انسـان به‌صـورت سـمعی و بصری مورد مشـاهده قـرار می‌دهد، 
تأثیـرش از راه‌هـای دیگـر بیشـتر است.ایشـان همچنین اعتقـاد دارد هرچقـدر الگوی 
مـورد مشـاهده، احتـرام اجتماعـی، شایسـتگی و تخصـص، محبوبیـت و جذابیـت و 
رابطـه عاطفـی خوب بـا الگوگیرنده داشـته باشـد، تأثیـرش زیادتر و بهتـر خواهد بود 

)هرگنهـان، 1377، ص379ـــ380(. 
در آموزه‌هـای اسلامی بـه بحـث الگوپـروری و اسـوه‌پروری تأکیـد شـده و سـفارش 
شـده تـا بـا اعمال و رفتار نیکـو دیگران را دعوت بـه خیر و دین‌داری بکنیم)مجلسـی، 
1403، ج5، ص198(. همچنیـن در قـرآن کریـم دسـتور داده شـده کـه: در وجـود 
رسـول خـدا برای شـما اسـوه و الگـوی نیکویی وجـود دارد و هسـت1 )احـزاب: 21(. 

 

1 . لقََدْ کانَ لکَمْ فیِ رَسُولِ اللهِ أسُْوَهٌ حَسَنَهٌ.
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مقدمه
ارتبـاط بـا دیگـران، علاوه بـر اینکـه از نیازهـای روان‌شـناختی انسـان‌ها بـه شـمار 
مـی‌رود، باعـث کسـب مهارت‌های اجتماعـی، علم‌آموزی، احسـاس امنیـت روانی و...، 
است.نسـل جـوان بـه دلیـل ویژگـی خاص و شـرایط خاصـی کـه دارد، نیاز بیشـتر به 
تعامـل بـا دیگـران به‌خصـوص بـا والدین، دوسـتان، مراکـز فرهنگـی و غیـره دارد.در 
ایـن فصـل درصدد هسـتم به اهمیـت ارتباط، ابعاد ارتباط، شـرایط ارتبـاط و مصادیق 

ضـروری ارتبـاط اشـاره نماییم.

اهمیت روابط اجتماعی
انسـان، موجودی اجتماعی اسـت که عشـق و علاقه به زندگی همراه با دوسـتی و انس 
بـا دیگـران، یکـی از نیازهـا و بایدهای شـخصیت اوسـت. احسـاس نیاز به هم‏زیسـتی 
صمیمانـه و همدلـی و همراهـی بـا دیگـران، علاوه بر اینکـه یکی از جلوه‏هـای زندگی 
اجتماعـی بـه شـمار مـی‏رود، ندایـی اسـت برخاسـته از اعماق وجود انسـان کـه او را 
بـه ایجـاد ارتبـاط دوسـتانه و تمـاس بـا همنـوع فرامی‌خوانـد. هیـچ انسـانی بـا قطع 
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پیوندهـای دوسـتانه و بریـدن از همنـوع و انزواگرایـی، احسـاس آرامـش نمی‏کنـد 
)پناهـی، 1387، ص182(. در میـان اندیشـمندان، عنایـت ویژه‌ای بـه اجتماعی بودن 
انسـان شـده اسـت.گرچه درباره زندگی اجتماعی انسـان دو نظر)انزواطلبی و مدنیت( 
وجـود دارد)مطهـری، 1387، ص151(. امـا نظر غالب و مشـهور این اسـت که انسـان 
مدنـی بالطبـع اسـت و حداقـل ایـن دیـدگاه اجماعـی اسـت کـه معاشـرت و ارتبـاط 
سـازنده بـا دیگـران و میـل بـه زندگـی اجتماعـی، یکـی از مهم‌تریـن و اصلی‌تریـن 
نیازهـای روحـی و روانـی آدمیان اسـت؛ تـا جایی که به عقیده بسـیاری از فیلسـوفان، 
آدمیـان مدنـی بالطبع‌انـد؛ یعنـی ذات و فطـرت آدمی به‌گونه‌ای اسـت کـه حتماً باید 
زندگـی اجتماعـی داشـته باشـد و در اجتمـاع زیسـت کنـد. فردریکسـون1 می‏گویـد: 
ارتبـاط صمیمـی و تعامـل بـا دیگـران، برای افـراد آثار مثبتـی دارد. ارتبـاط صمیمانه 
باعـث تعامـل بیشـتر دو طرف، همچنین احسـاس راحتـی و آزادی در بیـان هیجان‌ها 
و حمایـت عاطفـی و اعتمـاد کردن بـه یکدیگر اسـت)آذربایجانی و همـکاران، 1382، 
ص274(. بسـیاری از روان‌شناسـان اجتماعـی و شـخصیت، اذعـان دارنـد کـه میل به 
ارتباطـات اجتماعـی و زندگـی جمعـی، از ویژگی‌هـای زنـان و مـردان اسـت و گرچـه 
در میـزان گرایـش بینشـان تفـاوت وجـود دارد، ولـی اسـاس این میل و رغبـت در هر 
دو مشـترک اسـت. مزلـو )1970( در طبقه‌بنـدی تمایلات و نیازهـای انسـان، نیاز به 
عشـق و ارتباط با دیگران را از نیازهای اساسـی و عالی انسـان می‌داند)فسـت جیس2 
2006، ص324(. بـه اعتقـاد فـروم ارتبـاط بـا دیگـران و صمیمیت به‌انـدازه‌ای مهم و 
ضروری اسـت که سلامت روان بسـتگی به آن دارد)فروم، 1360، ص37(. بی شاپ3و 
اندربیتـزن4در تحقیقـات خـود به این نتیجه رسـیدند کـه ارتباط صمیمی و دوسـتانه 
بـا دیگـران، رابطـه مثبتـی بـا بسـیاری از شـاخص‌های سلامت روانـی و »سـازگاری 

اجتماعـی« دارد )سـالاری فر و همـکاران، 1389:114(. 
بخشـی از نیازهـای انسـان در ارتبـاط بـا دیگـران معنـا پیـدا می‌کند. بشـر موجودی 
اجتماعـی اسـت. هر یـک از مـا به‌وسـیله ارتبـاط بـا دیگـران، رابطـه دوسـتانه با یک 
1 . Fredrickson
2 . Feist, Jess
3 . Bishop
4 . Inderbitzen
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فـرد یـا بـه لحـاظ موقعیـت و احترامـی کـه در یک گـروه کسـب می‌کنیم، بخشـی از 
نیازهـای خـود را ارضـاء می‌کنیـم. مزلـو اعتقاد دارد که نیـاز به پیوند جویـی از طریق 
روش‌هـای متعـددی قابـل ارضا اسـت؛ از طریـق روابط دوسـتانه با دیگـران، از طریق 
ارتباطـات اجتماعی، ارتباط خویشـاوندی و ارتباط با همسر)شـولتز، 1384، ص334( 
بـرای هـر فـردی لازم اسـت که احسـاس کند اشـخاصی او را دوسـتش دارنـد و برای 
او احتـرام قائل‌انـد و او را همان‌طـور که هسـت، می‌پسـندند. این احسـاس در تشـدید 

حـس اعتمادبه‌نفـس و نشـاط درونی مؤثر اسـت. 

ابزاری بودن ارزش معاشرت
گرچـه ارتبـاط بـا دیگـران لازمـه زندگـی اجتماعـی اسـت و فوایـد زیـادی دارد، امـا 
ارتبـاط بایـد در چارچـوب بـوده و ضابطـه داشـته باشـد.لذا معاشـرت)غیر از روابـط 
بـا بسـتگان نسـبی کـه شـرایط ویـژه دارد( به‌طـور مطلـق و بـا همـه انسـان‌ها، نـه 
قابـل توصیـه اسـت و نـه قابـل تحذیـر. معاشـرت، به‌خودی‌خـود، دارای مطلوبیـت 
نیسـت، یعنـی مطلوبیـت ذاتـی نـدارد؛ بلکـه خوبـی یـا بـدی آن وابسـته به هـدف از 
معاشـرت بـا دیگـران و نـوع تأثیـر آن در کمـال مطلوب انسـان اسـت. توسـعه اخلاق 
الهـی و بهره‌منـدی از فضایـل اخلاقـی و پیشـرفت در جهـت تهذیـب و تربیـت نفس، 
ازجملـه مهم‌تریـن اهداف معاشـرت بـا دیگران اسـت. بنابراین، اگر درجایی معاشـرت 
بـا دیگـران مسـتلزم کشـیده شـدن انسـان بـه گنـاه و معصیـت و انحـراف از مسـیر 
هدایـت و سـعادت باشـد، روشـن اسـت کـه چنین معاشـرتی خلاف مقصود اسـت و 
بایـد از آن پرهیـز کـرد. در مقابـل، اگـر معاشـرت بـا کسـی موجـب تقـرب انسـان به 
خداونـد و تقویـت ایمـان و بنیه‌هـای دینـی انسـان شـود، بایـد در حفظ و توسـعه آن 
به‌شـدت کوشـا بـود. بـه همیـن دلیـل اسـت که اسلام سـبک خاصـی از معاشـرت و 
ارتباطـات اجتماعـی را ارائـه می‌دهـد. در تتبع و دقـت در آموزه‌های دینی، مشـخص 
می‌شـود کـه میـل بـه زندگـی اجتماعـی در انسـان‌ها )چه مـرد و چه زن(وجـود دارد 
ولـی ارتباطـات نیـز بایـد هدفمنـد و همراه بـا تعهـدات طرفینی باشـد و در راسـتای 
اصلاح و یاری‌رسـانی بـه یکدیگـر باشـد و طبـق ضوابط الهـی ادامه یابد. قـرآن کریم 
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می‌فرمایـد: مـردان و زنـان باایمـان، ولی )و یار و یـاور( یکدیگرنـد؛ امربه‌معروف و نهی 
از منکـر می‌کننـد؛ نمـاز را بـر پـا می‌دارنـد و زکات را می‌پردازنـد 1)توبـه: 71(. لازمه 
امربه‌معـروف و پرداخـت زکات روابـط اجتماعی و انسـانی اسـت.افزون بـر این، روایات 
بسـیار زیـادی دربـاره اهمیت به امـور اجتماعی و همسـایه و تکریم و احتـرام به او در 
متون اسلامی واردشـده اسـت. در روایتـی پیامبر اکـرم حقوق همسـایه را به این 
شـکل بیـان می‌کنـد: حـق همسـایه آن اسـت کـه اگر بیمار شـد، بـه عیادتـش روی؛ 
اگـر از دنیـا رفـت، در تشـییع‌جنازه او حاضـر شـوی؛ اگـر از تـو قـرض خواسـت، به او 
قـرض دهـی و اگـر خیر و شـادمانی‌ای نصیب او شـد، بـه او تهنیت و تبریـک گویی؛ و 
اگـر مصیبتـی بـه او رسـید، او را تسـلیت گویی؛ و خانه خـود را بالاتر از خانـه او نبری 
به‌گونـه‌ای کـه او را از نسـیم هوا محروم نمایـی2 )پاینـده، 1382، ص455(. در روایت 
دیگـری آمـده: کسـی کـه صبـح کنـد و بـه امـور مسـلمانان اهتمام نـورزد، مسـلمان 
نیسـت3 )احمـدی میانجـی، 1419، ج 3، ص276(. قـرآن کریـم همچنیـن دربـاره 
شـرایط ارتبـاط می‌فرمایـد: هـرگاه کسـانی را دیـدی که آیات مـا را اسـتهزا می‌کنند، 
از آنـان روی بگـردان تـا به سـخن دیگری بپردازند و اگر شـیطان از یاد تـو ببرد، هرگز 
پـس از یـاد آمدن با این جمعیت سـتمگر منشـین. و )اگـر( افراد باتقوا )برای ارشـاد و 
انـدرز بـا آنـان بنشـینند(، چیزی از حسـاب )و گناه( آنان بر ایشـان نیسـت؛ ولی )این 
کار، بایـد تنهـا( بـرای یادآوری آنها باشـد، شـاید )بشـنوند و( تقوا پیشـه کنند4)انعام: 
68-69(. در آیـه دیگـر همچنیـن فرمود: و )به خاطرآور( روزی را که سـتمکار دسـت 
خـود را )از شـدت حسـرت( بـه دندان می‌گـزد و می‌گویـد: »ای‌کاش با رسـول )خدا( 
راهـی برگزیـده بـودم! ای‌وای بـر مـن، کاش فلان )شـخص گمـراه( را دوسـت خـود 
انتخـاب نکـرده بـودم! او مـرا از یـادآوری )حـق( گمـراه سـاخت بعدازآنکه )یـاد حق( 
بـه سـراغ مـن آمده بـود.« و شـیطان همیشـه خوارکننده انسـان بوده اسـت.5)فرقان: 

کاهَ. لَاهَ وَیؤْتوُنَ الزَّ 1 . وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلیِاءُ بعَْض یأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنْ المُْنکرِ وَیقِیمُونَ الصَّ
2 . حـقُّ الجـارِ إنْ مَـرِض عُدتـَه و إن مـاتَ شـیعتَه و إن اسـتَقرَضَک أقرَضتَه و إن أصابـَهُ خیرٌ هَنأتـَه و إن أصابتَْهُ مُصیبهٌ عزّیتَـه و لاترَفع بناءَک 

فـوقَ بنائهِ فتَسُـدَّ علیـه الریحُ.
3 . من اصبَحَ لایهتَمَّ بامورِ المسلمین فلیس بمسلم.

کری  ـیطانُ فَلا تقَْعُدْ بعَْـدَ الذِّ 4 . وَ إذا رَأیـتَ الَّذیـنَ یخُوضُـونَ فـی آیاتنِـا فَأعْـرِضْ عَنْهُـمْ حَتّـی یخُوضُوا فـی حَدیث غَیرِهِ وَ إمّا ینْسِـینَّک الشَّ
مَـعَ القَْـوْمِ الظّالمِیـنَ * وَ مـا عَلـَی الَّذیـنَ یتَّقُونَ مِنْ حِسـابهِِمْ مِنْ شَـیء وَ لکـنْ ذِکری لعََلَّهُـمْ یتَّقُونَ

سُـولِ سَـبیلًا * یـا وَیلتَی لیَتَنـی لمَْ أتَّخِـذْ فُلاناً خَلیلاً * لقََـدْ أضَلَّنی عَنِ  5 . وَ یـوْمَ یعَـضُّ الظّالـِمُ عَلـی یدَیـهِ یقُـولُ یـا لیَتَنـی اتَّخَـذْتُ مَعَ الرَّ
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27-29( پیامبـر اکـرم  بـه ابـوذر غفاری فرمودنـد: ای ابوذر، هم‌نشـین صالح بهتر 
از تنهایـی و انزواسـت و تنهایـی بهتـر از هم‌نشـین ناصالح1)مجلسـی، 1403، ج74، 

ص84(. لـذا معاشـرت بـا مردم شـرایط و ضوابطـی دارد.

انواع ارتباط
به‌طورکلی می‌توان ارتباطات هر فردی را با دیگران به پنج دسته تقسیم کرد:

1(ارتباطات انسانی
منظـور از »ارتباطات انسـانی« برخوردهایی اسـت کـه با دیگران، به‌عنوان یک انسـان 
و همنـوع، داریـم؛ صرف‌نظـر از اینکـه خویشـاوند، همسـایه، همشـهری، هم‌وطـن یـا 
هم‌کیـش مـا هسـتند یـا نـه. بـه تعبیـر دیگـر، هرکسـی به‌عنـوان عضـوی از خانواده 
انسـانی در قبال سـایر انسـان‌ها و همنوعـان، وظایف و مسـئولیت‌های اخلاقی خاصی 
بـر عهـده دارد. اسلام عزیـز، بـا تأکیـد بـر این‌گونـه از معاشـرت، حـدود و چارچـوب 
کلـی روابـط و سـبک زندگی مسـلمانان را در این حوزه مشـخص کرده اسـت. رعایت 
ادب، مـدارا، عدالـت مـداری، انصـاف، پرهیـز از توهیـن و...، از نکاتـی اسـت کـه در 

این‌گونـه ارتباطـات بایـد رعایت شـود.

2(ارتباطات دینی
معاشـرت و روابطـی کـه هـر فـرد بـا سـایر هم‌کیشـان و هم‌مسـلکان خـود دارد را 
ارتباطـات دینـی می‌نامنـد. مـا به‌عنـوان یـک فرد مسـلمان در برابر سـایر مسـلمانان 
مسـئولیت‌ها و وظایفـی بـر عهده‌داریـم کـه بعضـاً فراتر و سـنگین‌تر از وظایفی اسـت 
کـه در قبـال انسـان‌ها به‌طورکلـی، بـر عهده‌داریـم. ایـن حدیـث را شـنیده‌اید کـه 
پیامبر اکـرم فرمـود: کسـی کـه صبـح کنـد و بـه امـور مسـلمانان اهتمام نـورزد، 
مسـلمان نیسـت2 )احمـدی میانجـی، 1419، ج 3، ص276(. در آموزه‌هـای اسلامی 

یطانُ للْإنِسْانِ خَذُولاً. کرِ بعَْدَ إذْ جاءَنی وَ کانَ الشَّ الذِّ
1 . یا اباذر الجلیسُ الصالحُ خیرٌ من الوحدهِ و الوحدهُ خیرٌ مِن جلیسِ السوء.

2 . من اصبَحَ لایهتَمَّ بامورِ المسلمین فلیس بمسلم.
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نـوع و چگونگـی ارتباطـات بیـن مسـلمانان نیـز به زیبایی ترسـیم شـده اسـت. 

3(ارتباطات اجتماعی
هرکـدام از مـا بـا سـایر شـهروندان دارای روابـط خاصی هسـتیم کـه با غیر شـهروندان 
چنـان روابطـی را نداریـم. همیـن مسـئله نیـز مسـئولیت‌ها و وظایـف اخلاقـی خاصی 
بـر عهـده مـا می‌گـذارد کـه در مـواردی فراتـر از مسـئولیت‌هایی اسـت کـه در قبـال 
همنوعان و هم‌کیشـان خود داریم. اسلام همسـایه‌داری و احترام و تکریم به همسـایه 
را از مصادیـق بـارز توحیـد عملـی می‌دانـد. در قرآن کریم چنیـن می‌خوانیـم: و خدا را 
بپرسـتید؛ و هیچ‌چیـز را همتـای او قرار ندهیـد؛ و به پدر و مـادر، نیکی کنید؛ همچنین 
به خویشـاوندان و یتیمان و مسـتمندان، و همسـایه نزدیک و همسـایه دور، و دوسـت و 
هم‌نشـین، و وامانـدگان در سـفر و بردگانـی که مالک آنها هسـتید؛ زیرا خداوند، کسـی 
را کـه متکبـر و فخرفـروش اسـت، )و از ادای حقـوق دیگـران سـرباز می‌زنـد، ( دوسـت 
نمـی‌دارد1 )نسـاء: 36(. ایـن آیـه یکی از نمونه‌هایی اسـت که جامعیت اسلام را نشـان 
می‌دهـد. در ایـن آیـه پـس از دسـتور بـه عبـادت خداونـد و پرهیـز از شـرک، بـه امور 
دیگری دسـتور داده‌شـده اسـت: نیکی بـه والدین، خویشـاوندان، یتیمان، مسـتمندان، 
همسـایگان دور و نزدیک، دوسـتان و هم‌نشـینان، در راه‌ماندگان در سـفر و کسـانی که 
انسـان بـر آنها مالکیـت دارد. در میان معاشـرت اجتماعی، رعایت حقوق همسـایه مورد 
تأکید بیشـتر است.انسـان‌ به‌طور متعارف با همسـایه‌ها تعامل و ارتباط بیشـتری دارد و 
لـذا ممکن اسـت مشـکلاتی نیز به وجـود بیاید و لـذا در آموزه‌های دینی تأکیـد زیاد بر 
رعایـت حقوق همسـایه، مشـارکت در مشـکلات آنـان، مدارا بـا آنان، حفظ آبـروی آنان 
و... شـده اسـت. امـام سـجاد دربـاره حقوق همسـایه می‌فرمایـد: و اما حق همسـایه 
حفـظ او اسـت، هـرگاه در خانـه نباشـد ؛ و احتـرام او اسـت در حضـور؛ و یـاری و کمک 
بـه او اسـت. درهرحـال عیبی از او را وارسـی نکـن و از بدی او کاوش منمـا که بفهمی و 
اگـر بـدی او را فهمیـدی، بی‏قصـد و رنـج باید بـرای آنچه فهمیدی چـون قلعه محکمی 

احِبِ  1 . وَ اعْبُـدُوا اللهَ وَ لا تشُْـرِکوا بـِهِ شَـیئاً وَ باِلوْالدَِیـنِ إحِْسـاناً وَ بـِذِی القُْرْبـی‏ وَ الیْتامی‏ وَ المَْسـاکینِ وَ الجْـارِ ذِی القُْرْبی‏ وَ الجْارِ الجُْنُـبِ وَ الصَّ
ـبیلِ وَ مـا مَلکَـتْ أیَمانکُمْ إنَِّ اللهَ لا یحِـبُّ مَنْ کانَ مُخْتـالاً فَخُورا. باِلجَْنْـبِ وَ ابـْنِ السَّ
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باشـی و چـون پـرده ضخیمـی، تـا اگـر نیزه‏هـا دلـی را بـرای یافتنـش بشـکافند، بدان 
نرسـند که بر آن پیچیده اسـت. ازآنجا که نداند به سـخن او گوش مگیر، در سـختی او 
را وامگـذار و در نعمـت بـر او حسـد مبر، از لغزشـش درگذر و از گناهـش صرف‌نظر کن 
و اگـر بـر تـو نادانـی کرد بردبـاری کن و به مسـالمت با او رفتـار کن و زبان دشـنام را از 
او بگـردان. و اگـر ناصحـی بـا او دغلی کرد جلوگیـری کن و با او به‌خوبی معاشـرت کن1 
)ابـن شـعبه حرانـی، 1363، ص266(. سـفارش امیرمؤمنـان درباره همسـایگان، در 
آخرین لحظات عمر شریفشـان، نشـان‌دهنده وظیفه ما نسـبت به همسـایگان اسـت: و 
خـدا را! خـدا را! همسـایگان را بپایید که سفارش شـده پیامبر شـمایند، پیوسـته درباره 
آنـان سـفارش می‌فرمـود چندان‌کـه گمان بردیم بـرای آنـان ارثی معین خواهـد نمود2 
)نهج‌البلاغـه، نامـه 47(. دراین‌بـاره روایـات زیـادی وجـود دارد کـه توصیه می‌شـود به 

کتاب‌هـای مربوطه مراجعه شـود.

4(ارتباطات دوستانه
ارتباطـات دوسـتانه هـم گسـتره زیـادی دارد و هـم از اهمیـت زیـادی بـرای جوانـان 
برخـوردار اسـت.دراین‌باره در فصـول بعـدی و در بحـث مهارت‌ها به‌طـور مفصل بحث 

خواهیـم کرد.

5(ارتباطات خانوادگی
هـر یـک از مـا از پـدر و مادری خـاص و عضوی از یـک خانواده خاص هسـتیم. ممکن 
اسـت بـرادر، خواهـر، عمـو، عمه، دایی، خالـه، پدربزرگ و مادربزرگ داشـته باشـیم و 
پـس از ازدواج عضـو خانـواده همسـر هم به شـمار می‌آییـم. همه اینها مسـئولیت‌ها و 
وظایـف اخلاقـی ویـژه‌ای را بـر عهده مـا می‌گـذارد. احترام والدیـن، کیفیـت رابطه با 
بـرادران و خواهـران، کیفیـت تعامل با بسـتگان نسـبی و سـببی و غیـره در این بحث 

1 . أمََّـا حَـق‏ُ الجَْـارِ فَحِفْظُـهُ غَائبِـاً وَ کرَامَتُـهُ شَـاهِداً وَ نصُْرَتـُهُ وَ مَعُونتَُـهُ فـِی الحَْالیَـنِ جَمِیعاً لَتتََبَّـعْ لهَُ عَـوْرَهً وَ لَتبَْحَثْ لـَهُ عَنْ سَـوْءَةٍ لتَِعْرِفَهَا 
فٍ کنْـتَ لمَِا عَلمِْتَ حِصْناً حَصِیناً وَ سِـتْراً سَـتِیراً لوَْ بحََثَتِ الْسِـنّهُ عَنْـهُ ضَمِیراً لـَمْ تتََّصِلْ إلِیَهِ  فَـإنِْ عَرَفْتَهَـا مِنْـهُ عَـنْ غَیـرِ إرَِادَةٍ مِنْـک وَ لَ تکَلّـُ
خِرْ حِلمَْک  َّتَـهُ وَ لَ تدََّ لِنطِْوَائـِهِ عَلیَـهِ لَ تسَْـتَمِعْ عَلیَـهِ مِـنْ حَیـثُ لَیعْلمَُ لَتسُْـلمِْهُ عِنْدَ شَـدِیدَهٍ وَ لَتحَْسُـدْهُ عِنْـدَ نعِْمَهٍ تقُِیـلُ عَثْرَتهَُ وَ تغَْفِـرُ زَل
ـتِیمَهِ وَ تبُْطِلُ فیِـهِ کیدَ حَامِـلِ النَّصِیحَهِ وَ تعَُاشِـرُهُ مُعَاشَـرَهً کرِیمَهً .  عَنْـهُ إذَِا جَهِـلَ عَلیَـک وَ لَ تخَْـرُجْ أنَْ تکَـونَ سِـلمْاً لـَهُ تـَرُدُّ عَنْهُ لسَِـانَ الشَّ

َّه سَیوَرِّثهُم. َّهم وصیهُ نبیکم مازالَ یوصِی بهم حتی ظَنَنّا انَ 2 . و الله الله فی جِیرانکِم فانِ
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قـرار می‌گیـرد. همان‌طـور کـه قبلاً اشـاره شـد هـر فـردی نیازمنـد روابـط عاطفی و 
انسـانی بـا دیگران اسـت.هر فـردی نیاز بـه تعلـق و ارتباط به دیگـران دارد.

ایـن نیـاز در ارتباطـات خانوادگـی به صورت شایسـته‌ای وجـود دارد و اعضـای فامیل 
بـا اظهـار محبـت و علاقه‌منـدی بـه همدیگـر، باعـث شـادی و نشـاط و کارآمـدی 
یکدیگـر می‌گردنـد. ارتباطـات فامیلـی و دوسـتانه باعـث گسـترش دوسـتی و محبت 
می‌شـود زیـرا هرچقـدر انسـان‌ها بـا همدیگـر مجـاورت و ارتبـاط داشـته باشـند و به 
یکدیگـر اظهـار علاقـه کننـد، دوستی‌شـان پایـدار می‌شـود.می تـوان ادعـا کـرد کـه 
یکـی از دلایـل تأکیـد زیـادی که در آمـوزه های دینی بـر ارتباط فامیلـی و خانوادگی 
و دوسـتانه شـده در راسـتای تامیـن ایـن نیـاز روانی و ایجـاد مهر و محبـت و آرامش 
روانـی در بیـن افـراد اسـت.در روایتـی حضرت علـی فرمودنـد: صله رحـم موجب 
دوسـتی می‌شـود1 )کلینـی، 1407، ج2، ص151(. امام صـادق می‌فرمایند: هرگاه 
کسـی از رحم )خویشـان( خود عصبانی شـده، پس باید به سـوی او روانه شـود و با او 
تمـاس برقـرار کنـد. به درسـتی کـه دو رحـم )فامیل( در تمـاس و ارتباط بـا یکدیگر، 
آرامـش و سـکون می‌یابنـد2 )مجلسـی، 1403، ج 70، ص 265(. امـام صـادق در 
ایـن روایـت شـریف، ایجـاد ارتباط فامیلـی و پای‌بندی بـه آن‌ را تأمین‌کننده سلامت 
روانـی و آرامـش روحـی معرفـی کـرده اسـت.حضرت علـی همچنیـن فرمودنـد: 
قطع‌کننـده رحـم از آسـایش و راحتـی بهـره‌ای ندارد3 )همـان(. همچنین زیاد شـدن 
رزق و روزی4 )نـوری، 1408، ج 15، ص 250( آبادانـی سرزمین‌ها5)مجلسـی، 1403، 
ج 93، ص 130( تزکیـه اعمال6)همـان، ج 7، ص 100( و کـردار، آسـان شـدن مرگ7 
)همـان، ج 71، ص 66( داخـل شـدن در نـور هدایـت8 )همـان، ج 74، ص 174(، 

1 . صله الرحم توجب المحبه.
2 . ایما رجلٍ غضب علی ذی رحمه فلیقم إلیه، ولیدنُ منه، ولیمسّه؛ فانّ الرحم، إذا مسّت الرحم سکنت.

3 . لا راحه لقاطع القرابه.
4 . صله الرحم تدُرُّ النعم وتدفع النقم.

5 . إنّ الصدقه وصله الرحم تعمران الدیار.
6 . إنّ صله الرحم تزکّی الاعمال.

7 . من أحبّ أن یخفّف الله عزوجل عنه سکرات الموت فلیکن لقرابته و بوالدیه بارّاً، فإذا کان کذلک هوّن الله علیه سکرات الموت.
8 . ... و وصل رحمه وأدّی أمانته أدخله الله تعالی فی النور الأعظم .
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تسـهیل حساب‌رسـی در قیامـت1 )همـان، ج 71، ص 60(، نیکو شـدن اخلاق2)همان، 
ج 71، ص 114( و... از آثـار ارتبـاط بـا خویشـاوندان اسـت کـه همگـی آنهـا در ایجاد 
روح امیـد، نشـاط، شـادمانی و مثبت‌نگـری دخالـت دارند.مرحـوم علامـه طباطبایـی 
در رابطـه بـا آثـار ارتبـاط خویشـاوندی و صلـه رحـم می‌فرمایـد: در صلـه رحـم یکی 
از قوی‌تریـن و مؤثر‌تریـن آثـار وجـود دارد و آن وحـدت بیـن اشـخاص اسـت، ایـن 
وحـدت و یگانگـی، ذاتـی بوده و اعتبـاری و خیالی نیسـت. حقیقتی اسـت که در بین 
خویشـان جـاری بـوده و در خُلـق و خـوی آنـان، جسـم و روحشـان، اثرگـذار اسـت و 

نمی‌تـوان آن‌ را انـکار کـرد )طباطبایـی، بـی تـا، ج 4، ص 148(.
بـا نگاهی روان‌شناسـانه و جامعه‌شناسـانه به مسـئله صلـه رحم و ارتباطـات اجتماعی، 
می‌تـوان گفـت کـه تماس‌هـا و ارتباطـات مکرر بـر جاذبه‌هـای میان‌فـردی و ارتباطات 
عاطفـی می‌افزایـد. یعنـی اگـر شـخصی، به‌طور مکـرر و در شـرایط متعـدد، در معرض 
نـگاه افـراد، قـرار گیـرد، دل‌بسـتگی و علاقه‌منـدی ایجـاد می‌گـردد، اگـر تعاملات و 
ارتباطـات، همـراه بـا هیجـان عاطفـی و برخاسـته از یگانگـی در اصـل و ریشـه باشـد، 
علاقه‌منـدی بیشـتری به‌وجـود مـی‌آورد. ایـن پدیـده دربـاره صلـه رحـم و ارتباطـات 
فامیلی وجود داشـته و لذا دل‌بسـتگی‌ها و دوسـتی‌ها عمیق خواهد شـد.علاوه‌ بر اینها، 
ابـراز حـس وظیفه‌شناسـی، برقـراری تعاملات عاطفـی، همکاری و همیـاری هدفمند و 
مسـالمت‌آمیز، رعایـت حقـوق و تکالیـف متقابـل، نوع‌گرایی و توسـعه وجـدان جمعی، 
اعمـال سیاسـت‌های ایثارگرانـه، دوری از شـیوه‌های منفعت‌جویانـه و دلسـوزی واقعی 
نسـبت بـه یکدیگـر کـه در صله رحـم وجـود دارد، باعـث گسـترش تعاطـف و افزایش 
محبـت میـان خویشـان می‌گـردد. انجـام دادن اقدامـات فوق بـه مصداق »انسـان بنده 
احسـان اسـت«3.همچنین تحلیل دقیـق زیرسـاخت‌ها و زمینه‌های اعتقـادی، اخلاقی، 
روانـی و اجتماعـی تحقـق صلـه رحـم و ارتباطـات خویشـاوندی در الگـوی دینـی آن، 
فلسـفه چگونگـی‌ نیل بـه آثار فوق )آرامش و سـکون( را به دسـت می‌دهـد. نوع‌گرایی، 
وابسـتگی و تعلـق بـه یـک گـروه خـاص، محبت کـردن و مـورد محبـت قـرار گرفتن، 

1 . برّ الوالدین و صله الرحم تهوّنان الحساب.
2 . صله الارحام تحسّن الخلق.

3 . الناس عبید الاحسان.
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تعهدمنـدی متقابـل، رهایـی از تـک‌روی و فردگرایـی، انزواگریـزی، تعاملات عاطفیـ‌ 
روانـی، پشـت‌گرمی و تقویـت بنیـه در رویارویـی بـا مشـکلات و... به‌عنـوان برخـی از 
زمینه‌هـا و تبعـات صلـه رحـم، آرامـش روانـی و سـکون و اطمینـان قلبـی را ایجـاد 
می‌‌کنـد.در ارتباطـات فامیلـی و خانوادگـی برخی از افـراد از جایگاه ویـژه برخوردارند و 

لـذا بایـد جوانـان عزیـز بـه این افـراد توجه خاص داشـته باشـند.

جایگاه خاص والدین در روابط خانوادگی
جایـگاه پـدر و مادر در روابط خانوادگی ویژه اسـت.فرزندان نسـبت بـه والدین وظایف 
وجوبـی و اسـتحبابی متعـددی دارنـد.در آموزه‌هـای دینـی حقـوق و وظایـف خاصی 
نسـبت بـه والدیـن بر عهـده فرزنـدان گذاشته‌شـده اسـت.در آموزه‌هـای دینی ضمن 
اینکـه توصیه‌هـای زیـادی در رابطـه بـا تکریـم والدیـن گردیده1)انعـام: 151؛اسـراء: 
23-24؛بقـره: 215و ابن‌بابویـه، 1362، ج‏2،  ص608 ( نسـبت بـه تکریـم مـادر توجه 
بیشـتری معطـوف شـده اسـت.از امـام سـجاد روایت شـده اسـت که شـخصی به 
حضـور رسـول اکرم شـرفیاب شـد و عـرض کرد:یا رسـول الله!در طـول عمرم کار 
زشـتی نیسـت کـه انجـام نـداده باشـم، آیـا راه توبـه و بازگشـت وجـود دارد؟حضرت 
فرمودند:آیـا از پـدر و مـادرت هیچ‌یـک زنـده هسـتند؟گفت:بله، پـدرم زنـده اسـت.
فرمود:بـرو بـه پـدرت نیکـی کـن.راوی می‌گویـد :وقتـی او رفـت پیامبـر فرمود:اگـر 

مـادرش زنـده بـود تأثیـر بیشـتری داشت2)مجلسـی، 1403، ج71، ص82(.

تشُْـرِکوا بـِهِ شَـیئاً وَ باِلوْالدَِیـنِ إحِْسـانا؛ای پیامبـر! بگـو بیایید آنچه را کـه پروردگارتان بر شـما  ُّکـم‏ْ عَلیَکـم‏ْ ألََّ م‏َ رَب 1 . قُـلْ تعَالـَوْا أتَـْل‏ُ مـا حَـرَّ
حـرام کـرده اسـت برایتـان بخوانـم؛ چیزی را شـریک خدا قـرار ندهید و به پدر و مـادر نیکی کنید. وَ قَضـی‏ رَبُّک‏ الاَّتعَْبُـدُوا إلِاَّ ایـاهُ وَ باِلوْالدَِینِ 
لِّ مِنَ  احْسـاناً امَّـا یبْلُغَـنَّ عِنْـدَک الکْبَـرَ احَدُهُمـا اوْ کلاهُمـا فَلا تقَُـلْ لهَُمـا افٍّ وَ لا تنَْهَرْهُمـا وَ قُلْ لهَُمـا قَوْلاً کریمـاً وَ اخْفِـضْ لهَُما جَناحَ الـذُّ
حْمـهِ، وَ قُـلْ رَبِّ ارْحَمْهُمـا کمـا رَبَّیانـی صَغیـراً یعنـی و پـروردگار تـو حکـم کـرد که جـز او را نپرسـتید و به پدر و مـادر نیکویـی نمایید، و  الرَّ
چنانکـه یکـی از آن‌هـا یـا هـر دو، نـزد تـو پیر و سـالخورده »که باعـث زحمت و رنج شـود« گردند، افّ »سـخن بـه تنگ آمده« به ایشـان مگو 
و بانـگ بـر آن‌هـا مـزن و بـا آنـان نیکـو سـخن‌گو و از روی رحمـت و مهربانـی با ایشـان فروتنی نمـا و بگو پـروردگارا آن‌هـا را بیامـرز، چنانکه 
مـرا در کودکـی پروردنـد. یسْـئَلُونکَ مـا ذا ینْفِقُـونَ قُـل‏ْ ما أنَفَْقْتُـم‏ْ مِنْ خَیـرٍ فَللِوْالدَِیـنِ ؛)ای پیغمبر( می‏پرسـند که چه چیـزی انفاق کنند؟ 
بگـو: هـر مالـی )یـا چیـز سـودمندی( انفـاق کنیـد، نخسـت به پـدر و مـادر انفـاق کنیـد. َ بـِرُّ الوَْالدَِیـن‏ِ وَاجِبٌ‏ فَـإنِْ کانـَا مُشْـرِکین‏؛محبت و 

تکریـم والدیـن واجب اسـت، اگرچه مشـرک باشـند. 
2 .عَـنْ عَلـِی بـْنِ الحُْسَـینِ قَـالَ: جَـاءَ رَجُـلٌ إلِـَی النَّبِـی‏ فَقَالَ: یا رَسُـولَ اللهِ مَا مِـن‏ْ عَمَل‏ٍ قَبِیـح‏ٍ إلَِّ قَـدْ عَمِلتُْهُ فَهَلْ لـِی مِنْ توَْبـَهٍ. فَقَالَ 

ی قَالَ رَسُـولُ اللهِ‏ : لوَْ کانـَتْ أمُُّه‏. ا وَلّـَ هُ. قَـالَ: فَلمََّ لـَهُ رَسُـولُ اللهِ‏ فَهَـلْ مِـنْ وَالدَِیـک أحََـدٌ حَی؟ قَـالَ: أبَیِ. قَـالَ: فَاذْهَـبْ فَبَرَّ
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نکات ضروری در برخورد با والدین
در رابطـه بـا تعامـل زیبـا و اخلاقـی بـا والدیـن و در رابطـه بـا ابعـاد ارتبـاط جـوان با 

والدیـن، می‌تـوان بـه چنـد نکتـه توجه اساسـی داشـت:
 نکته اول بعد معنوی و تقدّس این وظایف است، به‌گونه‌ای رضایت خداوند درگرو رضایت 
والدین و ناخشنودی خدا در اثر نارضایی آنان است.1)نوری، 1408، ج15، ص175( قرآن، 
حقوق والدین را در ردیف مسئولیت‌های الهی فرد آورده است: »به انسان سفارش کردیم 
که شکرگزار من و پدر و مادرت باش.« )لقمان: 14( اگر والدین از فرزند ناخشنود باشند، 
عواقب بسیار نامطلوب دنیوی و اخروی در انتظار او خواهد بود2)مجلسی، 1403، ج76، 
ص4 و حر عاملی، 1409، ج21، ص502(.  دعای والدین در حق فرزند نیز بسیار مؤثر 

است3 )کلینی، 1407، ج‏2،  ص510 و ابن‌بابویه، 1413 ق، ج‏4،  ص355(.
نکتـه دوم، بـدون قیـد و شـرط بـودن ایـن وظایـف اسـت، به‌گونـه‌ای که اگـر والدین 
ازلحـاظ دینـی منحرف و گمراه باشـند4)حر عاملـی، 1409، ج16، ص155( یا حقوق 
فرزنـد را رعایـت نکنند5)همان، ج21، ص501(، باز هم مسـئولیت فرزندان نسـبت به 

آنهـا سـاقط نمی‌گـردد و عذرشـان دراین‌باره پذیرفته نمی‌شـود. 
 نکته سـوم، مسـئولیت بیشـتر فرزندان نسـبت به مادر اسـت6. پیامبر گرامی اسلام
فرمودند:بهشـت زیـر پـای مـادران اسـت و باغـی از باغ‌هـای بهشـت زیـر پای مـادران 
اسـت7)نوری، 1408، ج15، ص180-181(. پیامبـر گرامـی همچنین فرمودند:اگر 

بِّ فیِ سَخَطِ الوَْالدَِین‏. 1 .قال رسول الله: رِضَی‏ الرَّب‏ِ فیِ‏ رِضَی‏ الوَْالدَِینِ وَ سَخَطُ الرَّ
ـرْک بـِاللهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ عُقُـوق‏ُ الوَْالدَِیـن‏..... قَالَ رَسُـولُ اللهِ‏ فـِی کلَمٍ لهَ‏ُ: إیِاکـمْ وَ عُقُـوق‏َ الوَْالدَِین‏ِ  2 . قـال عَلـِی:‏ أنََّ الکْبَائـِرَ خَمْـسٌ الشِّ

فَـإنَِّ رِیـحَ الجَْنَّـهِ یوجَـدُ مِنْ مَسِـیرَه ِ ألَفِْ عَـام‏ٍ وَ لَیجِدُهَـا عَـاقٌّ وَ لَقَاطِع‏ٌ ...
ـمَاءِ وَ تصَِیرَ إلِیَ العَْـرْشِ‏ ؛ الوَْالـِدُ لوَِلـَدِه‏ِ وَ المَْظْلُومُ عَلیَ مَـنْ ظَلمََهُ  3 . قَـالَ رَسُـولُ اللهِ‏ أرَْبعََـهٌ لَتـُرَدُّ لهَُـمْ دَعْـوَهٌ حَتَّـی تفَُتَّـحَ لهَُمْ أبَـْوَابُ السَّ
ائـِمُ حَتَّـی یفْطِـرَ؛ چهـار کـس هسـتند کـه دعایشـان بازنگـردد تـا آنکـه درهای آسـمان بـرای آن‌ها باز شـود  وَ المُْعْتَمِـرُ حَتَّـی یرْجِـعَ وَ الصَّ
و بـه عـرش رسـند: دعـای پـدر بـرای فرزنـدش، نفریـن مظلـوم بـر آنکـه بـه او سـتم کـرده‏ دعـای عمره‏کننده تـا به وطـن بازگـردد، دعای 
جُلُ یدْعُـو لِخَِیهِ بظَِهْـرِ الغَْیبِ  روزه‏دار تـا وقتـی افطـار کنـد. قـال رسـول‌الله:یاَ عَلـِی أرَْبعََهٌ لَ تـُرَدُّ لهَُمْ دَعْوَهٌ إمَِـامٌ عَـادِلٌ وَ وَالدٌِ لوَِلـَدِهِ وَ الرَّ
تـِی وَ جَلَلـِی لَنَتَْصِـرَنَّ لـَک وَ لـَوْ بعَْـدَ حِینٍ ؛چهار نفـر هر چه از خداونـد بخواهند، مسـتجاب می‌گردد:  وَ المَْظْلُـومُ یقُـولُ الُله عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ عِزَّ
پیشـوای عـادل، پـدر بـرای فرزنـد، مـردی کـه بـرای بـرادر دینـی خـود، پنهانی بـدون اطلاع او برایـش دعا کنـد. و کسـی که مـورد ظلم و 
سـتم قرارگرفتـه باشـد و بـه ظالـم نفریـن کنـد؛ خداوند متعـال می‌فرماید: به عـزت و جلالم سـوگند انتقام مظلـوم را از ظالـم خواهم گرفت 

و لـو بعـد از مدتی که از سـتم گذشـته باشـد.
4 . برُِّ الوَْالدَِین‏ِ وَاجِبٌ‏ وَ إنِْ کاناَ مُشْرِکین‏.

5 . عَـنْ أبَیِ‌عَبْـدِاللهِ‏ قَـالَ: مَـنْ نظََـرَ إلِـَی أبَوََیـهِ نظََـرَ مَاقـِت‏ٍ لهَُمَـا وَ هُمَـا ظَالمَِـانِ لـَهُ لمَْ‌یقْبَـلِ الُله لهَُ صَلاَهً؛ حضرت صـادق فرمود: هر 
کـس بـه پـدر و مـادر خـود نظر دشـمنی کنـد، حتی اگـر آن دو به او سـتم )نیـز( کرده باشـند، خداونـد نمـازش را نپذیرد.

ینَـا الْنِسْـانَ بوِالدَِیـهِ حَمَلتَْـه‏ُ أمُُّـه‏ُ وَهْنـاً عَلـی‏ وَهْن‏)لقمـان: 14(؛ در ایـن آیـه، بـه زحمـات مادر و بـارداری و زحمت هـای آن، توجه  6 . وَ وَصَّ
ویژه شـده اسـت.

َّهُ قَالَ: الجَْنَّهُ تحَْتَ أقَْدَام‏ِ الُْمَّهَات‏ِ وَ قَالَ:: تحَْتَ أقَْدَام‏ِ الُْمَّهَات‏ِ رَوْضَهٌ مِنْ رِیاضِ الجَْنَّهِ. 7 . عَنِ النَّبِی أنَ
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مشـغول خوانـدن نمـاز مسـتحبی بـودی و پـدرت تـرا صـدا بزند، حـق نـداری نمازت 
را قطـع کنـی امـا اگـر مـادرت تـو را صدا بزنـد، موظفـی نماز مسـتحبی را شکسـته و 
او را اجابـت کنـی1 )همـان، ص118(. در روایـت دیگـری رسـول گرامـی اسلام ضمن 
تأکیـد بـر تکریـم پدر، بـرای مـادر جایـگاه خاصی بیـان کرده‌انـد2 )همـان، ص203(. 
امـام سـجاد در رسـاله الحقـوق ضمن توجـه به فراینـد و مراحـل مراقبت‌های مادر 
از فرزنـد و ایفـای نقـش مـادری، بـا تعبیری زیبـا و اندیشـمندانه به تحلیـل این نقش 
مقـدس پرداختـه اسـت.حضرت در ایـن روایت جامـع می‌فرماید: حق مـادرت این 
اسـت کـه بدانـی او تـو را چنـان در برداشـته)درجایی نگه‌داشـته( که کسـی دیگری را 
بـدان گونـه برنگیـرد و از میـوه دل خـود، تـو را چنـان خورانـده که هیچ‌کـس دیگری 
را بدان‏سـان نخورانـد و به‌راسـتی تـو را بـه گـوش و چشـم و دسـت و پـای و پوسـت و 
تمام‌اندام‌هایـش )بـه تمـام وجـود خود( نگهـداری کـرده و نگهداری او بـه خوش‌رویی 
و دل‌شـادی و پیوسـته بـوده. هر ناگـواری و درد و گرانـی و نگرانی )دوران بـارداری را( 
تحمّـل کـرده چنان‌کـه دسـت تطـاول )آفـات( را از تـو دور سـاخته و تـو را بـر زمیـن 
نهـاده و خرسـند بـوده اسـت کـه تـو سـیر باشـی و او خـود گرسـنه مانـد و تـو جامـه 
پوشـی و او برهنـه باشـد و تـو را سـیراب کنـد و خود تشـنه مانـد و تو را در سـایه دارد 
و خـود زیـر آفتـاب باشـد و بـا بیچارگی خود، تـو را نعمت بخشـد و بـا بی‌خوابی خود، 
تـو را لـذّت خواب چشـاند و شـکمش ظرف هسـتی تو بـوده و دامنش پرورشـگاهت و 
پسـتانش چشـمه نوشـت و جانـش نگهدارت، سـرد و گـرم دنیـا را برای تـو و به خاطر 
تـو چشـیده اسـت پـس به قدرشناسـی از این‌همـه او را سـپاس‏گزار، و ایـن قدردانی را 
نتوانـی جـز به یاری و توفیـق خداوند3 )مجلسـی، 1403، ج71، ص15؛نـوری، 1408، 

عِ فَإنِْ دَعَا‏ک وَالدُِ‏ک فَلَتقَْطَعْهَا وَ إنِْ دَعَتْک وَالدَِتکُ فَاقْطَعْهَا. 1 . إذَِا کنْتَ فیِ صَلَهِ التَّطَوُّ
َّهُ عَـدَدَ رَمْـل‏ِ عَالجِ‏ٍ وَ  2 . قیِـلَ یـا رَسُـولَ اللهِ مَـا حَـقُّ الوَْالـِدِ؟ قَـالَ: أنَْ تطُِیعَـهُ مَـا عَـاشَ. فَقِیلَ مَا حَـقُّ الوَْالـِدَهِ؟ فَقَـالَ: هَیهَاتَ هَیهَـاتَ لوَْ أنَ
نیْـا قَـامَ بیَـنَ یدَیهَـا، مَاعَدَلَ ذَلـِک یوْمَ حَمَلتَْهُ فیِ بطَْنِهَا؛ شـخصی سـؤال کرد ای رسـول خدا حق پدر چیسـت؟حضرت  قَطْـرِ المَْطَـرِ أیَـامَ الدُّ
فرمودنـد: مادامی‌کـه زنـده اسـت او را اطاعـت کنـی و مطیـع او باشـی. بعـد عـرض کـرد حـق مـادر چیسـت؟فرمودند: اگـر انسـان به‌اندازه 
ریگ‌هـای بیابـان و قطـرات بـاران و ایـام روزگاران، در مقابـل مـادر بایسـتد و او را اطاعـت کنـد، به‌انـدازه یک روز حمـل، حـق او را ادا نکرده 

. ست ا
َّهَا وَقَتْک بسَِـمْعِهَا وَ  َّهَـا حَمَلتَْـک حَیـثُ لَیحْمِـلُ أحََـدٌ أحََداً وَ أطَْعَمَتْـک مِنْ ثمََـرَهِ قَلبِْهَا مَا لَیطْعِـمُ أحََدٌ أحََـداً وَ أنَ 3 . َ فَحَـق‏ُ أمُِّـک‏ أنَْ تعَْلـَمَ أنَ
بصََرِهَـا وَ یدِهَـا وَ رِجْلهَِـا وَ شَـعْرِهَا وَ بشََـرِهَا وَ جَمِیـعِ جَوَارِحِهَا مُسْتَبْشِـرَهً بذَِلکِ فَرِحَـهً موبله ]مُؤَمِّلـَهً[ مُحْتَمِلهًَ لمَِا فیِهِ مَکرُوهُهَـا وَ ألمه و ثقله 
هَـا[ حَتَّـی دَفَعَتْهَـا عَنْـک یـدُ القُْـدْرَهِ وَ أخَْرَجَتْک إلِـَی الْرْضِ فَرَضِیتْ أنَْ تشَْـبَعَ وَ تجَُـوعَ هِی وَ تکَسُـوَک وَ تعَْرَی وَ  و غمـه ]ألَمَُهَـا وَ ثقِْلُهَـا وَ غَمُّ
ذَک باِلنَّـوْمِ بأَِرَقهَِـا وَ کانَ بطَْنُهَـا لکَ وِعَـاءً وَ حِجْرُهَا لـَک حِوَاءً وَ ثدَْیهَا لکَ سِـقَاءً  ک وَ تضَْحَـی وَ تنَُعِّمَـک ببُِؤْسِـهَا وَ تلُـَذِّ ترُْوِیـک وَ تظَْمَـأَ وَ تظُِلّـَ

نیْـا وَ برَْدَهَـا لکَ وَ دُونکَ فَتَشْـکرُهَا عَلـَی قَدْرِ ذَلـِک وَ لَ تقَْدِرُ عَلیَـهِ إلَِّ بعَِـوْنِ اللهِ وَ توَْفیِقِه‏ .  وَ نفَْسُـهَا لـَک وِقَـاءً تبَُاشِـرُ حَـرَّ الدُّ
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ج11، ص160و احمـدی میانجـی، 1426، ج‏3؛ ص203(. در ایـن روایـت شـریف، امام 
سـجاد به‌صـورت ضمنـی بـه خیلـی از نقش‌هـای مادرانـه از قبیـل مراقبت‌هـای 
جسـمانی، تغذیـه‌ای، ایمنـی و... اشـاره فرمـوده اسـت.در عبـارات امام آن‌چنـان دقت 
و بلاغتـی وجـود دارد کـه همـه آلام و مشـقت‌های مـادر را از آغـاز حمـل و بـارداری 
تـا بلـوغ و رشـد فرزنـد را در برمی‌گیرد.البتـه حضـرت امـام سـجاد، مـادر را چنان 
تحسـین و تمجیـد و سـتایش می‌کنـد کـه فرزنـدان را در مقابـل ایـن موجـود قابـل 
تقدیـس و تکریـم خاضـع نمـوده و وادار بـه احسـاس مسـئولیت می‌نمایـد.آن بزرگوار 
ایـن مسـئولیت و جایـگاه نقـش مـادری را به‌خوبی مدنظر داشـته و حتـی ظریف‌ترین 
رفتارهـای اخلاقـی را در حـق مـادر رعایـت می‌نماید.امـا سـجاد بـا مـادر هم‌غـذا 
نمی‌شـد و وقتی از علت این کار سـؤال شـد فرمودند:می ترسـم بر سـر سـفره دستم را 
بـه چیـزی دراز کنـم کـه قبلًا چشـم مادرم بـر آن افتاده باشـد و با این عمـل موجبات 
نافرمانـی او را فراهـم آورم1 )نوری، 1408، ج‏15 ؛ ص182(.2 رسـول خدا همچنین 
در مـورد حـق مـادر  فرمـود: »اگـر روزهایی بـه تعداد ریگ‌هـای بیابان و قطـرات باران 
در زندگـی دنیـا نـزد او باشـی و بـه او خدمـت کنـی، نمی‌توانـی حتی زحماتـی که در 

ایـام بـارداری برایت کشـیده، جبران کنـی3 )نـوری، 1408، ج‏15، ص182(.
نکتـه چهـارم، اهمیـت و بزرگـی مسـئولیت فرزنـدان نسـبت بـه والدیـن اسـت که به 
آن اشـاره شـد. اینـک پـس از بیـان نـکات یاد شـده، بـا تفصیل بیشـتری بـه وظایف 
فرزنـدان می‌پردازیـم. در روابـط کلامی، لحن و آهنـگ صدای آنـان در مقابل والدین، 
آرام و پایین‌تـر از آنهـا و درعین‌حـال مهربانانـه باشـد. هرگونـه آزار و پرخاشـگری 
لفظـی نسـبت بـه والدیـن ناشایسـت اعلام گردیده تـا آنجا کـه در قرآن بـه فرزندان 
توصیـه شـده اسـت حتـی از گفتـن لفـظ »افّ« )کـه در زبان عربـی کم‌تریـن مراتب 
تنـدی در گفتـار اسـت( بپرهیزنـد و بـا آنها بـا احتـرام و بزرگوارانه سـخن‌گویند. یک 

1 . وَ قیِـلَ للِْمَِـامِ زَیـنِ العَْابدِِیـنَ: أنَـْتَ أبَـَرُّ النَّـاسِ وَ لَ نـَرَاک تـُؤَاکلُ أمَُّـک. قَـالَ: أخََافُ أنَْ أمَُـدَّ یدِی‏ إلِیَ‏ شَـی‏ءٍ وَ قَدْ سَـبَقَتْ عَینُهَـا عَلیَه‏ِ 
فَأَکـونَ قَـدْ عَقَقْتُهَا.

2 .البتـه بایـد توجـه داشـت کـه هم‌غـذا شـدن با مـادر، نوعـی تکریم و اظهـار محبت اسـت و فرمایش حضـرت کنایـه از دقت زیـاد در رابطه 
بـا رعایت حـدود مادر اسـت.

هُ عَدَدَ رَمْـل‏ِ عَالجِ‏ٍ وَ  ّـَ 3 . قیِـلَ یـا رَسُـولَ اللهِ مَـا حَـقُّ الوَْالـِدِ؟ قَـالَ  أنَْ تطُِیعَـهُ مَـا عَاشَ. فَقِیـلَ وَ مَا حَـقُّ الوَْالدَِهِ؟ فَقَـالَ: هَیهَـاتَ هَیهَاتَ لوَْ أنَ
نیْـا قَامَ بیَـنَ یدَیهَا مَاعَـدَلَ ذَلکِ یـوْمَ حَمَلتَْهُ فـِی بطَْنِهَا. قَطْـرِ المَْطَـرِ أیَـامَ الدُّ
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توصیـه ظریـف تربیتـی در مـورد والدیـن این اسـت کـه آنها را با نامشـان صـدا نکند، 
بلکـه بـا کلماتـی ماننـد »مـادر« یـا »پـدر« بـه آنهـا خطـاب کند. شـاید بتـوان گفت 
دلیـل توصیـه فـوق بـه ایـن امـر بازمی‌گـردد کـه اسـاس رابطـه و مهم‌تریـن عامـل 
پیونددهنـده والدیـن و فرزنـدان، همین رابطـه خونی پدری و مادری و فرزندی اسـت 
کـه نـام پـدر و مادر نشـانه‌ای از آن اسـت. اگـر فرزندی پـدر و مادر را با نـام صدا کند، 
گویـا قرابـت و والدینـی را در جایـگاه مناسـب در نظـر نمی‌گیـرد یـا دسـت‌کم به آن 
اهمیـت لازم را نمی‌دهـد. وقتـی در درازمـدت رابطـه بـا والدیـن از راه نامیـدن آنها به 
اسـم اصلـی شـد، به‌تدریـج رابطه عاطفـی و ادبـی فرزنـدی و والدینی تضعیف‌شـده و 
بـه دنبـال آن افراد وظایـف لازم را انجـام نمی‌دهند. در این رابطه، جالب اسـت بدانیم 
کـه پیامبـر نیـز از حضـرت فاطمه می‌خواسـت ایشـان را به‌عنوان پـدر خطاب 
کنـد نـه عنوان‌هـای دیگـری مانند رسـول خـدا. در روابـط کلامی با دیگـران نیز 
فرزنـد بایـد به‌گونـه‌ای عمـل کنـد کـه زمینـه اهانـت کلامـی بـه والدیـن خویـش را 
فراهـم نکنـد. همچنیـن بایـد همـواره آنان را مشـمول دعـای خیر خود کنـد، هرچند 
در راه راسـت نباشـند.در روابـط غیرکلامی نیـز مهم‌ترین امر، فروتنـی در برابر والدین 
اسـت. قـرآن بـا اسـتعاره‌ای زیبـا افـراد را بـه نهایـت فروتنـی در برابـر والدیـن دعوت 
می‌کنـد: »از سـر مهربانـی بـال فروتنـی بـرای پـدر و مـادر بگسـتر. به همیـن جهت 
مناسـب نیسـت فرزنـد جلوتـر از والدیـن راه رود، پیـش از آنـان بنشـیند، و یـا به آنها 
تکیـه دهـد. نـگاه فرزنـد بـه والدیـن نبایـد خیره و تند و از سـر خشـم باشـد، هرچند 
بـه او سـتم کـرده باشـند. در مقابـل، اگـر والدیـن را از روی دوسـتی نگاه کنـد، عمل 
او عبـادت بـه شـمارمی‌رود و در ایـن حالـت، درهـای رحمـت الهی گشـوده می‌شـود. 
بوسـیدن والدیـن نیـز عبـادت اسـت. همچنیـن به‌هیچ‌وجـه نبایـد بـا والدیـن قطـع 
ارتبـاط یـا قهـر کند.معمـولاً هر چـه والدین بـه پیری نزدیک می‌شـوند، به مشـکلات 
روزافزونـی دچـار می‌گردنـد و ازایـن‌رو متـون دینی بر رسـیدگی به والدیـن در دوران 
پیـری تأکیـد کـرده اسـت. به‌طورکلـی، در رابطـه فرزنـدان و والدیـن گفته‌شـده کـه 

فرزنـدان پیـش از اظهـار نیـاز، به دنبـال رفع نیازهـای والدین باشـند.1

1 .جهت مطالعه روایات این قسمت ر.ک: جلد21 وسایل‌الشیعه، چاپ بیروت و جلد 21 مستدر‌کالوسایل.
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کیفیت تقویت روابط اجتماعی
همان‌طـور که اشـاره شـد برخورداری از روابـط اجتماعی برای هر فـردی و به‌خصوص 
جوانـان ضـرورت دارد. روابـط اجتماعی آثار سـازنده و مفیدی دارد که به برخی اشـاره 
شـد. امـا نکتـه مهمـی که بایـد اشـاره کرد این اسـت کـه چگونـه روابـط اجتماعی و 
تعاملات انسـانی را تقویـت نمـوده و روابط را اخلاقی و انسـانی نماییـم. نمونه‌هایی از 
راهبردهـا کـه در تقویت روابـط اجتماعی و خانوادگـی و... مفید هسـتند عبارت‌اند از:

1( مجاورت و دیدار
 مجـاورت و نزدیکـی مکانـی موجـب ارتبـاط مکرر می‏شـود و ارتباط بین‏فـردی مکرر 
معمـولاً بـه جاذبـه می‏انجامـد. هنگامی‏کـه دو نفـر غریبـه به طـور منظـم در راهروی 
خوابـگاه از کنـار یک‏دیگـر عبـور می‏کننـد، هـر روز در کلاس کنـار هـم می‏نشـینند 
یـا هـر روز همدیگـر را در نمـاز جماعـت مـی بییننـد، ایـن تماس‏هـای تصادفـی و 
برنامه‏ریـزی نشـده بـه آشـنایی متقابـل می‏انجامـد. سـپس وقتـی آنـان یک‏دیگـر را 
ملاقـات می‏کننـد، سلامی هـم رد و بـدل می‏شـود و ممکـن اسـت چنـد جملـه هم 
دربـاره مسـایل مختلف از یک‏دیگر بپرسـند. از منظر روان شناسـان، ایـن مجاورت ها 
و دیدارهـا باعـث علاقـه و محبـت بین افراد می شـود)آذربایجانی و همـکاران، 1382، 
ص234(. در آموزه‏هـای اسلامی، بـه دسـتورها و توصیه‏هایـی بـر می‏خوریـم کـه 
سـعی در تحقـق و ایجـاد رابطـه بین افـراد دارد و همجواری و دیدار، یکی از آنهاسـت.
پیامبـر اکـرم می‌فرمایـد: دیـد و بازدیـد دوسـتی را به‏وجـود می‏آورد1 )مجلسـی، 
1403، ج 71، ص 355(. حضـرت علـی می‌فرمایـد: صلـه رحـم سـبب دوسـتی 

می‏شـود2 )تمیمـی آمـدی، 1366، ص406(.

2(ابراز عواطف مثبت هنگام برخورد
 مـا عواطـف مختلفـی را در طـول زندگـی روزانـه تجربـه و اظهـار می‏کنیـم. حالـت 

هَ. یارَهُ تنُْبِتُ‏ المَْوَدَّ 1 . قَالَ رَسُولُ اللهِ  الزِّ
حِم‏ِ توُجِبُ‏ المَْحَبَّهَ وَ تکَبِتُ العَْدُو. 2 .صِلهَُ الرَّ
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عاطفـی مـا در هـر لحظه بـر ادراک، شـناخت، انگیـزش، تصمیم‏گیـری و قضاوت‏های 
بین‏فـری مؤثـر اسـت. مقصـود روان‏شناسـان از عاطفـه، هیجانـات و احساسـات افراد 
اسـت. دو مـورد از مهم‏تریـن ویژگی‏هـای عاطفـه عبارت اسـت از: »شـدت« )ضعف یا 
قـوت آن( و »جهـت« )مثبـت یـا منفـی بـودن آن( در گذشـته هیجـانِ مثبـت مانند 
برانگیختگـی )جنسـی( و شـادی، در یـک طرف پیوسـتار محسـوب می‏شـد و هیجانِ 
منفـی ماننـد اضطـراب و افسـردگی در طـرف مقابل آن. تجـارب آزمایشـگاهی به‏طور 
هماهنـگ نشـان‏دهنده آن اسـت کـه عواطـف مثبـت بـه ارزیابـی مثبـت از دیگـران 
)دوسـت داشـتن( می‏انجامـد و عواطـف منفـی بـه ارزیابـی منفی )دوسـت نداشـتن( 

منتهـی می‏شـود.
 عواطـف از دو طریـق بر جاذبه تأثیر می‏گذارند: نخسـت، شـخص دیگـر کاری می‏کند 
کـه در مـا موجـب احسـاس مطبـوع یـا نامطبوع می‏شـود و ما مایلیـم افراد یـا اموری 
را کـه احسـاس خوشـایندی در مـا ایجـاد کننـد دوسـت بداریـم و آنـان را کـه در مـا 
اثر ناخوشـایندی ایجاد می‏نمایند دوسـت نداشـته باشـیم و کسـی را که از نخسـتین 
سـاعات روز، مـا را بـا تعریـف و تمجیـد صادقانـه‏ای شـاد می‏کنـد، بـر کسـی کـه بـا 
انتقـاد غیرمنصفانـه از همـان ابتـدای صبـح مـا را ناراحـت می‏کند، ترجیـح می‏دهیم؛ 
زیـرا مـا افـرادی را دوسـت داریم کـه رفتارشـان بیش‏ترین پـاداش و کم‏تریـن هزینه 
را بـرای ما داشـته باشـد. از این‏رو تعریف و تحسـین طنزآمیز، فریبکارانـه، غیر صادق، 
ابلهانـه یـا به‏طـور غیـر موجـه مبالغه‏آمیـز، پاداش‏دهنـده و موجـب دوسـت داشـتن 
نیسـت. برعکـس، انتقـادِ تکامـل بخش و درسـت ممکن اسـت اثر بیش‏تـری در ایجاد 
علاقـه داشـته باشـد.یکی از امـوری کـه در یـک تعامـل اجتماعـی می‏توانـد عواطـف 
مثبـت یـا منفـی را برانگیـزد، »شـیوه‏های آغـاز گفت‏وگـو« بـا یـک فرد غریبه اسـت. 
بـروز عواطـف مثبـت و خوشـایند در برخـورد بـا دیگران، دوسـتی‏ها را پدیـد می‏آورد 
و بـر اسـتحکام و شـدت روابـط قبلـی می‏افزایـد )آذربایجانـی و همـکاران، 1382، 
ص239-241(. در آموزه‌هـای دینـی دربـاره کیفیـت تعامـل به‌خصـوص در تعامـل 
اولیـه توصیه‌هایـی شـده اسـت که همگـی در راسـتای ایجـاد عواطف مثبـت و رابطه 

محبت‌آمیـز اسـت. برخـی از ایـن توصیه‌هـا عبارت‌انـد از: 
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الـف - گشـاده‏رویی و لبخنـد زدن: حـرکات غیرکلامـی چهـره، به‏ویـژه صـورت شـادِ 
همـراه بـا لبخنـد، در هنـگام ملاقـات بـا دوسـتان، تأثیـری عمیق‏تر نسـبت بـه زبان 
دارد و بـه طـرف مقابـل چنیـن القا می‏کنـد که دوسـتت دارم و از دیدار تو خرسـندم. 
امـام صادقمی‌فرمایـد: لبخنـد زدن فرد در هنـگام مواجهه با بـرادر مؤمنش، برای 
 او پـاداش محسـوب می‏شـود.1)حر عاملـی، 1409، ج11، ص569( حضـرت علـی
انـس دوسـتان است2)مجلسـی،  می‌فرمایـد: گشـاده‏رویی »دام دوسـتی و موجـب 

1403، ج74، ص167(.
ب - احتـرام گذاشـتن: نخسـتین گام بـرای جلـب عواطـف و محبـت دیگـران، رعایت 
ادب و احتـرام در مقابـل آنـان اسـت. در روایتـی آمـده اسـت: احتـرام میـان خـود و 
بـرادرت را از بیـن مبـر و از آن، چیـزی را باقـی بگـذار؛ زیـرا ازمیان‌رفتـن آن موجـب 
ازمیان‌رفتـن شـرم اسـت و برجای‌بـودن احتـرام، عامـل ثبات دوسـتی اسـت)کلینی، 
1407، ج2، ص672( توجـه بـه دیگـران و قدردانـی و گوش فرادادن به سـخنان آنان، 
از علائـم احتـرام گذاشـتن اسـت. در روایتـی می‏خوانیـم: بهترین برادران تو آن اسـت 

کـه احسـان تـو را به خـود بـه زبـان آورد )مجلسـی، 1403، ج78، ص339(. 
ج- سلام کـردن: سلام نوعـی اعلام محبت، دوسـتی و اظهار مهـر و آشـتی در آغاز 
 گفت‏وگوسـت کـه معمـولاً تـوأم بـا حالـت عاطفی خوشـایند اسـت. پیامبـر خدا
می‏فرمایـد: خـدا می‏فرمایـد:وارد بهشـت نخواهیـد شـد مگـر آن‏کـه ایمـان بیاورید و 
ایمـان نخواهیـد آورد مگـر آن‌کـه یکدیگـر را دوسـت بداریـد. آیـا شـما را بـه چیزی 
راهنمایـی بکنـم کـه اگـر انجامش دهیـد محبوب یکدیگر خواهید شـد؟ سلام کردن 

میـان خودتـان را آشـکار کنیـد )هنـدی، 1409ق، ج3، ص408(. 
د- دسـت دادن و در آغـوش کشـیدن: فشـردن دسـت‏ها بـه هنـگام رویارویی موجب 
رفـع کینه‏هـا و زمینه‏سـاز ازدیـاد محبـت اسـت. هنگامی‏کـه ایـن عمـل بـا در آغوش 
کشـیدنِ از سـرِ محبـت تکمیـل شـود، علاقـه و ابـراز عواطـف کامـل می‏شـود.پیامبر 
گرامـی اسلام حضـرت محمد دسـت دادن و در آغوش کشـیدن و اظهـار محبت 

1 . تبسّم الرجل فی وجه اخیه حسنه.
2 . البشاشه حباله المودّه.
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بـه دیگـران را باعـث پاکی از گنـاه تلقی نموده اسـت1 
)مجلسی، 1403، ج71، ص307(. 

ه - پرسـیدن از نـام و حـال: افـراد بـه نام خـود علاقه ویـژه‏ای دارند و پرسـیدن از نام 
و نشـان مخاطـب و بـه زبان آوردن آن، احسـاس خوشـایندی در وی ایجـاد می‏کند و 
بـه دوسـتی‏ها اسـتحکام می‏بخشـد. هم‏چنیـن اگر کسـی را کـه دارای اسـامی متعدد 

اسـت، بـا نامی کـه بیش‏تر دوسـت دارد صـدا بزنیم، برایش خوشـایندتر اسـت.

3( ویژگی‏های ظاهری 
ویژگی‌های ظاهری مثل نظافت، آراسـتگی، خوشـبویی، زیبایی و گشـاده‌رویی، تواضع 
و...، باعـث تقویـت دوسـتی و بهبـود روابـط می‌شـود.افراد زیبـا و تمیـز عاطفـه مثبت 
را برمی‌انگیزنـد و می‏دانیـم کـه عاطفـه عامـل بسـیار مهمـی در جاذبـه اسـت. اخلاق 
خـوب و شایسـته در برخـورد بـا دیگـران، خوش‏رفتـاری و حسـن ظـن و نیـت خوب 
داشـتن نسـبت به دیگـران، همگی موجـب جلب محبت و دوسـتی افراد اسـت.پیامبر 
گرامـی می‌فرمایـد: سـه چیـز باعث دوسـتی بیشـتر و خالص‌تر می‌گـردد: خوش‌رویی 
در برخوردهـا، جـا دادن در مجلـس و بـه زیباترین نـام، او را صدازدن2)کلینی، 1407،  
ج 2، ص 643(؛ حضـرت علـی می‌فرمایـد: ثمـره تواضـع و فروتنـی محبـت و 
دوسـتی اسـت. 3)آمـدی، 1410، ص327(؛ دلیـل آن ایـن اسـت کـه بـا افـراد فروتن 
و نرم‏خـو آسـان‏تر می‏تـوان ارتبـاط برقـرار کـرد )بالاتـر از دسـترس نیسـتند( و ایـن 

رابطـه دل‏پذیر اسـت. 

4( برخورداری از خصوصیات شخصی مثبت
برخـورداری از برخـی ویژگی‌هـای رفتـاری و معنـوی، باعـث جذابیـت افراد می‌شـود.

برخـی از صفـات نیکـو به‌گونـه‌ای هسـتند که مـردم را جـذب می‌کننـد و در دل آنها 

1 . قَالَ النَّبِی: مَا تصََافَحَ أخََوَانِ فیِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إلَِّ تنََاثرََتْ ذُنوُبهُُمَا حَتَّی یعُودَانِ کیوْمَ وَلدََتهُْمَا أمُُّهُمَا.
ـعُ لـَهُ فـِی المَْجْلـِسِ إذَِا جَلـَسَ إلِیَـهِ وَ یدْعُـوهُ  2 . قَـالَ رَسُـولُ اللهِ:‏ ثلَاَثٌ یصْفِیـنَ وُدَّ المَْـرْءِ لِخَِیـهِ المُْسْـلمِِ یلقَْـاه‏ُ باِلبِْشْـرِ إذَِا لقَِیـهُ وَ یوَسِّ

بأَِحَـبِّ الْسْـمَاءِ إلِیَهِ.
3 . ثمََرَهُ التَّوَاضُع‏ِ المَْحَبَّهُ.
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محبـت و اشـتیاق ایجـاد می‌کنند.برخـی از ایـن صفـات عبارت‌انـد از:
الـف. ایمـان و عمـل شایسـته: در قرآن کریـم می‏خوانیم: »کسـانی که ایمـان آورده و 
کارهـای شایسـته کرده‏انـد، به‌زودی خـدای رحمان بـرای آنان محبتـی در دل‏ها قرار 
می‏دهد«؛1)مریـم: 96( یعنـی خداونـد محبـت مؤمنـانِ به خـود و پیامبـرش و آنان را 
کـه اعمـال شایسـته انجـام می‏دهنـد، در دل بندگانـش ایجـاد می‏کنـد، بـدون آن‏که 
اسـباب و شـرایط عـادی محبـت ماننـد خویشـاوندی و دوسـتی وجود داشـته باشـد.
البتـه معمـولاً ایمان و عمل شایسـته مسـتلزم صفات نیکوی دیگری اسـت که موجب 
جلـب محبـت می‏شـود، لیکـن آنچـه در اینجا مـورد تأکید اسـت آن‏که اصـل ایمان و 

عمل شایسـته خـود موجب دوسـتی و محبت اسـت.
 ب. خوش‌خویـی: اخلاق خـوب و شایسـته در برخـورد بـا دیگـران، خوش‏رفتـاری و 
حسـن ظـن و نیـت خوب داشـتن نسـبت به دیگـران، همگـی موجب جلـب محبت و 

دوسـتی افراد اسـت.
ج. وفـاداری: بسـیاری از دوسـتی‏ها در اثـر بی‏وفایـی گسسـته می‏شـود. آنچـه محبت 
را ریشـه‏دار می‏سـازد، وفـاداری اسـت. »وفـاداری عامـل الفـت گرفتـن مـردم بـا 
شـخص اسـت.« امیـر مؤمنـان می‏فرمایـد: بـر دوسـتی کسـی کـه وفای بـه عهد 
نمی‏کنـد اعتمـاد نکن)مجلسـی، 1403، ج 71، ص 311 (؛ زیـرا از پایـداری و تـداوم 
در دوسـتی‏اش هـم نمی‏تـوان اطمینـان حاصل کـرد. از علائـم وفـاداری عبارت‌اند از: 
جویـا شـدن از احوال دوسـت در هنگام غیبت او، یاری‌رسـاندن به او، بـرآوردن نیاز او، 
همـدردی، گذشـتن از لغزش‏هـا، پذیرش پـوزش، خیرخواهـی در حق او، نگه‌داشـتن 

و تداوم دوسـتی.
 د. بخشـندگی و سـخاوت: عطـا و بخشـش، دیگران را به‌سـوی انسـان جلـب می‏کند. 
بخشـندگی عامـل دوسـتی اسـت و بـذر محبـت را در دل‏هـا می‏افشـاند2 )کلینـی، 

1429، ج‏3،  ص389(.
ه.پرهیـز از تحقیـر کـردن و غیبـت: تحقیـر و غیبت کـردن از دیگران عاملـی قوی در 

ا . حْمَنُ وُدًّ لحَِتِ سَیجْعَلُ لهَُمُ الرَّ َّذِینَ امَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّ 1 1. إنَِّ ال
2 . الإنسان عبید الإحسان‏.
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فاصلـه گرفتـن دل‌هـا اسـت.بدگویی دل‌هـا را نسـبت بـه همدیگـر بی‌رغبـت می‌کند 
و کینـه و کـدورت ایجـاد می‌نماید.تحقیـر دیگـران حتـی اگـر بـه شـوخی هم باشـد 

موجـب رنجـش خاطـر و دل‌شکسـتگی و نفـرت درونـی می‌گـردد.

ضررهای انزوای اجتماعی
افـرادی منـزوی هسـتند و روابـط اجتماعـی دوسـتانه بـا افـراد ندارنـد، از کسـب 
مهارت‌هـای اجتماعـی، آداب ‌و رسـوم زندگـی و کسـب تجربیـات، محروم می‌شـوند. 
جوانـی کـه با مسـجد، هیئـت، جلسـات دوسـتانه، روابط فامیلـی و مسـائل اجتماعی 
بیگانـه اسـت، روش برخـورد منطقـی بـا همسـر، فرزنـد، کاسـب، همـکار و غیـره را 

نمی‌آمـوزد. همچنیـن از تجربیـات دیگـران بی‌بهـره می‌مانـد.

نقش مسجد در تقویت روابط فردی و اجتماعی
مسـجد و ائمـه محتـرم مسـاجد، می‌تواننـد بهتریـن بسـتر و سـالم‌ترین فضـا را برای 
تعاملات دوسـتانه ایجـاد نمایند.برگـزاری نمـاز جماعـت، جلسـات قـرآن، حلقه‌های 
معرفـت، مسـابقات ورزشـی، مشـاوره خانوادگـی، تشـکیل گروه‌هـای علمـی مختلف، 
تشـکیل جلسـات انتقـال تجربیـات فـردی بـه دیگـران، صنـدوق قرض‌الحسـنه و هر 
تجمع انسـانی و تربیتی دیگر، بهترین بسـتر برای تعامل سـازنده و کسـب مهارت‌های 
اجتماعـی و ایجـاد دوسـتی و رفاقـت اسـت.تجربه نشـان داده اسـت کـه بهتریـن و 
پا‌کتریـن دوسـتی‌ها از مسـجد شروع‌شـده اسـت.بهترین ازدواج‌هـا از طریق مسـجد 
بـوده اسـت.بهترین فرزنـدان را مسـجد تربیت‌کـرده است.بیشـتر شـهدا از مسـجد و 

هیئت‌هـای مذهبـی بوده‌انـد.

جوان و هویت
هویـت بـه معنای برخـورداری از مجموعه خصوصیات و مشـخصات اساسـی اجتماعی، 
فرهنگـی، روانـی، دینـی، زیسـتی و ملـی )الطایـی، 1378، ص139(،  از مؤلفه‌هایـی 
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اسـت کـه در افـراد وجود دارد.هـر فردی هویتی دارد و می‌داند که کیسـت، کجاسـت، 
بـه کجـا مـی‌رود و بایـد چـه‌کار بکند.اگر فردی به این سـؤالات اساسـی جـواب قاطع 
نداشـته باشـد در بحـران هویـت بـه سـر می‌بـرد. هویـت، ابعـاد مختلـف و جنبه‌های 
متعـددی دارد.هویـت فـردی، ملـی، دینـی، خانوادگـی، هویـت جمعـی و...از مصادیق 
هویـت هسـتند.از انـواع هویـت، هویـت ملـی و دینـی از اهمیـت بیشـتری برخـوردار 
هسـتند.هویت دینـی یعنـی پیوسـتگی و دل‌بسـتگی و بـاور قلبی به شـریعت و دینی 
خاص مثل هویت اسلامی و شـیعی.هویت ملی، همان احسـاس تعلق و تعهد نسـبت 
بـه اجتمـاع ملـی و نسـبت بـه کل جامعـه در نظر گرفته‌شـده اسـت، و می‌تـوان گفت 
هویـت ملـی بـه ایـن معناسـت کـه افـراد یـک جامعـه، نوعـی منشـأ مشـترک را در 
خـود احسـاس کننـد )یوسـفی، 1379: 26 و27(. در تعریفـی دیگـر: »هویـت ملـی، 
مجموعـه‌ای از نشـانه‌ها و آثـار مـادی، زیسـتی، فرهنگـی و روانـی، اسـت کـه سـبب 
تفـاوت جوامـع از یکدیگـر می‌شـود؛ و لـذا، هویـت ملـی، اصلی‌تریـن سـنتز و حلقـه‌ 
ارتباطـی بیـن هویت‌هـای خـاص محلی و هویت‌هـای عـام فراملی اسـت« )حاجیانی، 

1379، ص 197(.

عناصر سازنده هویت ملی و دینی
ارزش‌هـای ملـی و دینـی، مشـترکات فرهنگی اعم از: سـرزمین، زبـان، نمادهای ملی، 
باورهـای اعتقـادی، عِـرق دینـی و سـنت‌ها و ادبیـات را شـامل می‌شـود.ارزش‌های 
دینـی، تمـام مشـترکات دینـی و فرهنـگ دینـی را شـامل می‌شـود. ارزش‌هـای 
جامعـه، بـه اصـول، قواعـد و هنجارهـای اجتماعـی نظـر دارد و ارزش‌هـای انسـانی 
بـه کلیـه اصـول و قواعـد انسـانی)زهیری، 1381، ص201(. هویـت فـردی در نظـر 
علمـای اسلام، در چارچـوب دیـن و اندیشـه دینـی معنـی دارد؛ یعنـی اینکـه از نگاه 
اندیشـمندان مسـلمان، هویت‌یابـی واقعـی بـرای انسـان،  تنهـا در تکامـل و تعالـی 
انسـان به‌سـوی اهـداف متعالـی اسـت.یعنی اینکـه انسـان بدانـد برای چه خلق‌شـده 
اسـت و در کجاسـت و بایـد بـه کجـا بـرود و چگونـه بایسـتی زیسـت کنـد و زندگـی 
نمایـد تـا بـه اهـداف خلقـت برسـد )مطهـری، 1367 و مصبـاح یـزدی 1376(. هـر 
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جوانـی بایسـتی در سـایه معـارف اسلامی از هویتـی دینـی برخـوردار باشـد و الا در 
تردیـد و سـرگردانی اعتقـادی و معرفتـی خواهـد افتـاد و سـقوط خواهـد کرد.هویت 
ملـی نیـز بـرای هـر فـردی و به‌خصـوص بـرای هـر جوانـی ضـرورت دارد.هـر جـوان 
بایـد نسـبت به ارزش‌هـای ملی)ارزش‌های ملی-اسلامی( ارادت داشـته باشـد و باید 
نسـبت به سرنوشـت وطن خویش حسـاس باشـد.در برخـی از روایات، علاقـه به وطن 

از ایمـان شـمرده شـده اسـت1 )هاشـمی خویـی، 1400، ج‏21،  ص394(.

 جوان و تعامل با سیاسیون
ارتبـاط بـا مسـئولین سیاسـی و مدیریتـی و همچنیـن قضـاوت و ارائه تحلیـل درباره 
روش مدیریتـی آنـان و مواضع سیاسـی آنان، یکی از عرصه‌های دقیق و لغزشـگاه‌های 
جـدی اسـت.جوانان بایسـتی بـا مطالعـه دقیـق و بـا رعایـت جوانب مختلـف مباحث، 
دربـاره مسـائل سیاسـی قضـاوت کنند.تکیه‌بـر احساسـات و تعصـب و تهـی بـودن از 
عقلانیـت، چه‌بسـا باعـث مشـکلات جـدی می‌شـود.طرفداری بی‌ضابطـه از جناح‌هـا 
به‌طورمعمـول آسـیب‌هایی را بـه دنبال داشـته و در مواقع زیادی نیز به قهر، دشـمنی 
و اختلاف منجر شـده اسـت.ائمه محترم جماعات اولاً: سـعی کنند سیاسـتمدار باشند 
ولـی سیاسـت زده نباشـند.ثانیاً: بـه جوانـان بصیـرت بدهنـد و چارچوب‌های اساسـی 
نظـام و رهبـری را تبییـن کننـد و سـعی کننـد اسـمی از افـراد نبرند.تمـام تلاش‌هـا 
بایسـتی در ایـن مسـیر معطـوف باشـد کـه جوانـان در خط و مسـیر اسلام و رهبری 
معظـم انقلاب حرکـت کنند.البتـه بایـد جوانـان را طـوری تربیـت کـرد کـه قـدرت 
اسـتنباط و تحلیـل داشـته باشـند و بتواننـد بـر اسـاس مبانـی انقلاب و ارزش‌هـای 

اسلامی، نظـر خـود را بیـان کنند.

1 . قد روی فی الحدیث »حبّ‏ الوطن‏ من الایمان«.
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جوان و بسیج
حضـور و ارتبـاط جوانـان با بسـیج علاوه بـر اینکه باعث کسـب مهارت‌هـای فرهنگی، 
دینـی، نظامـی و غیـره می‌شـود، زمینـه مصـون بـودن از آسـیب‌های فرهنگـی نیـز 
می‌گردد.بسـیج بهتریـن بسـتر بـرای هزینـه کـردن انرژی متراکـم جوانان اسـت.ائمه 
محتـرم جماعـت علاوه بـر اینکـه بایسـتی بسترسـاز حضـور جوانـان در پایگاه‌هـای 
بسـیج باشـند، بایسـتی بـه آسـیب‌های احتمالـی هرکـدام نیـز اشـاره کننـد و ضمنـاً 

خودشـان نظـارت کامـل بـر برنامه‌هـای پایگاه بسـیج داشـته باشـند.

جوان و هیئت‌های مذهبی
هیئت‌هـای مذهبـی، بسـتر و فضـای مناسـب بـرای جهت‌دهـی هیجان‌هـای جوانان 
و بسـتری مناسـب بـرای آشـنایی بـا معارف اسلامی و معـارف اهل‌بیت اسـت.اما 
بایـد مراقـب بـود و مرتـب تذکـر داد کـه مبـادا اولاً: هیئت‌هـا دچـار آسـیب شـوند و 
ثانیـاً: مبـادا جوانـان نیـز در رابطه بـا هیئت بـه افراط‌وتفریـط روی بیاورنـد.در برخی 
از هیئت‌هـا آسـیب‌های از قبیـل عـدم التـزام و بی‌مبالاتـی بـه اخلاق و ارزش‌هـای 
دینـی و معـارف اسلامی وجـود دارد.جوانـان بسـیاری وجـود دارنـد کـه اهـل هیئت 
هسـتند ولـی اهـل نمـاز و دیـن‌داری نیسـتند.در برخـی از هیئت‌هـا، سیاسـت زدگی 
افراطـی و غیرمنطقـی وجـود دارد.برخـی از جوانـان هیئتـی از اخلاق و ادب و روابط 
حسـنه بـا خانـواده و همنوعـان کم‌بهـره هسـتند.یکی از علـل تشـکیل هیئـت ایـن 
اسـت کـه افـراد بـا معـارف قـرآن و اهل‌بیـت آشـنا شـده و بـه آن عمـل کننـد و 
اگـر غیـر ایـن باشـد نه‌تنهـا مفیـد نیسـت بلکـه ممکـن اسـت بـه هنجارهـای دینی 
ضربـه بزنـد و مـردم را بـه مراکـز دینـی و ارزش‌هـای دینـی بی‌رغبـت سـازد.امروزه، 
افراطی‌گـری، ریـاکاری، مریـد و مـراد بـازی، خرافـه گرایـی، اعتقاد بـه خواب‌دیده‌ها، 
ترویـج اباحه‌گـری و سـطحی‌نگری به دین و ارزش‌های شـرعی، در برخـی از هیئت‌ها 
مشـاهده می‌شـود کـه باید مدیریت شـود.ما حـق نداریم بـه بهانه تشـکیل اجتماعات 
مذهبـی، از احسـاس پـاک جوانـان سوءاسـتفاده کنیم و اهداف سیاسـی یـا اقتصادی 
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یـا فرهنگـی بیمـار و یـا اهـداف شـیطانی دیگـری را پی‌گیـری نماییم.



فصل‌هفتم: جوان و  
سبک‌زندگی
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مقدمه
هـر ملتـی بـر اسـاس جهان‌بینـی و اعتقاداتـی کـه دارد روش‌هـا و الگوهایـی بـرای 
زیسـت و حیـات اجتماعـی خـود انتخـاب می‌کند.سـبک و روش زندگـی افـراد در 
امـوری هماننـد نـوع لبـاس، نـوع تغذیه، مـدل آرایـش، الگوهـای مصـرف، روش‌های 
فرزندپـروری، الگوهـای همسـرداری و...، متأثر از باورهای اعتقـادی و متأثر از فرهنگ 
غالـب اسـت.در آموزه‌هـای اسلامی بـه روش و مدل‌هـای خاصـی از زندگـی کـردن 
تأکیـد شـده است.سـبک زندگـی اسلامی به‌گونـه‌ای اسـت کـه هماهنـگ بـا اهداف 
خلقـت و در راسـتای سـعادت دنیـوی و اخـروی افراد و متناسـب با ارزش‌هـای دینی 
و اسلامی اسـت.در ایـن فصـل بـه نمونه‌هـای بـارز و اساسـی سـبک زندگـی اشـاره 

می‌شـود.

تعریف سبک زندگی 
سـبک زندگـی )Life Style( نظـام‌واره‌ و سیسـتم خاص زندگی اسـت که بـه یک فرد، 
خانـواده یـا جامعـه با هویت خـاص اختصـاص دارد. این نظـام‌واره هندسـه کلی رفتار 
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بیرونی و جوارحی اسـت و افراد، خانواده‌ها و جوامع را از هم متمایز می‌سـازد. سـبک 
زندگـی را می‌تـوان مجموعـه‌ای کم‌وبیـش جامـع و منسـجم از عملکردهـای روزمـره 
یـک فـرد دانسـت کـه نه‌فقـط نیازهـای جـاری او را بـرآورده می‌سـازد، بلکـه روایـت 
خاصـی را کـه وی بـرای هویت شـخصی خویـش برمی‌گزیند، در برابر دیگران مجسّـم 
می‌سـازد. سـبک زندگـی کاملاً قابل‌مشـاهده یـا قابـل اسـتنتاج از مشـاهده اسـت. 
نـوع مصـرف، کیفیت معاشـرت، طـرز لباس پوشـیدن، کیفیـت همسـرداری و تعامل 
بـا فرزنـدان، نـوع حـرف زدن، تفریـح، اوقات فراغـت، آرایـش ظاهری، طـرز خوراک، 
معمـاری شـهر و بـازار و منـازل، دکوراسـیون منـزل و امثـال آن، در یک بسـته کامل 
از سـبک زندگـی مـا قـرار دارند. ایـن جلوه‌هـای رفتاری ظهـور خارجی شـخصیت ما 
در محیـط زندگـی و نشـانی از عقایـد، ‌باورهـا، ارزش‌ها و علاقه‌های ما اسـت و ترکیب 
آنهـا ترکیـب شـخصیت فـردی و اجتماعـی مـا را می‌نمایاند)مهـدوی کنـی، 1387، 
ص46ـ 78(. فهرسـت رفتارهـا، نـوع چینـش آنهـا، نحـوه تخصیص وقـت، ضریب‌ها و 
تأکیدهـا ازجملـه متغیرهایـی هسـتند کـه در شـکل‌گیری سـبک زندگـی دخیل‌اند. 
مثلًا سـبک زندگی ثروتمندان و اشـراف، سـبک زندگی نظامی‌ها و کشـاورزها، سـبک 
زندگـی آمریکایـی، چینـی، ‌ایرانی، ‌سـبک زندگی‌ دیـن‌داران یا حزب‌اللهی‌هـا ازلحاظ 
ایـن متغیرهـا متفـاوت اسـت)اندی، 1386، ص97(. در یک جمع‌بنـدی کلی می‌توان 
گفـت کـه سـبک زندگـی یعنـی روش‌هـا و معیارهـا و الگوهـای زندگـی اجتماعـی، 
فـردی، خانوادگـی و فرهنگـی کـه متأثـر از ارزش‌هـای حاکـم بـر جامعـه بـوده و در 

رفتارهـای افـراد ثبات نسـبی دارد.

سبک زندگی مربوط به عوامل موفقیت جوان                                           
تعریف موفقیت

آلفـرد اوسـت‌ معتقـد اسـت: »آرامـش و امنیـت بهترین نـوع موفقیت اسـت«)کیهان 
نیـا، 1382، ص35(. موریـس تـام1 می‏نویسـد:عقیده مـا راجـع بـه موفقیـت بایـد به 
عقایدمان راجع به برتری، رضایت خاطر و خوشـبختی، نزدیک باشـد. خوشـبخت‏ترین 
1 . Morris Thom



223 فصل هفتم، جوان و سبک زندگی 

مـردم دنیـا افـرادی هسـتند کـه به کارشـان عشـق می‏ورزنـد؛ بـدون توجه بـه اینکه 
از ایـن راه ثـروت، شـهرت، قـدرت و موقعیت‏هـای اجتماعـی بـالا به‌دسـت می‌آورنـد 
یـا خیـر. خشـنودترین مـردم افرادی هسـتند که از کارشـان لـذت می‏برنـد؛ هر کاری 
کـه می‏خواهـد باشـد؛ تلاش می‏کنند تـا آن‌ را خـوب انجـام دهند)موریـس، 1384، 
ص33( در فرهنـگ وبسـتر1 موفقیـت بـه مفهوم »نیـل رضایت‌بخش به هـدف تعریف 

شـده اسـت« )کیهان نیـا، 1382، ص16(.
از منظـر آموزه‏هـای دینـی و اسلامی، مفهـوم موفقیـت ارتبـاط نزدیکـی بـا مفهـوم 
سـعادت و خوشـبختی دارد و اگرچـه بیـن ایـن دو واژه تفاوت‏هایـی وجـود دارد، ولی 
مصـداق موفقیـت مطلـق و سـعادت مطلـق، یکـی اسـت. انسـان خوشـبخت و موفـق 
بـه معنـای واقعی، کسـی اسـت کـه در مسـیر بندگی خـدای متعال باشـد و بـا انجام 
دادن وظایـف دینـی و انسـانی به خداوند نزدیک شـود و احسـاس دوسـتی، نزدیکی و 
محبـت به خداوند داشـته باشـد و بـه اهداف نهایی خلقت دسـت یابـد. به‌عبارت‌دیگر، 
موفقیـت یعنـی به رسـتگاری رسـیدن و به بهشـت نائل شـدن. انسـان می‏توانـد براثر 
انجـام دادن کارهـای اختیـاری و رعایـت قوانیـن الهـی و وظایـف شـرعی و بـا پرهیـز 
از معصیـت، بـه مرتبـه تقـرب بـه خـدا برسـد و بـا خالـق متعـال رابطـه دوسـتانه و 
عاشـقانه پیدا کند و در سـایه این دوسـتی، به بهشـت و رضوان الهی وارد شـود. البته 
پرواضـح اسـت که رسـیدن به بهشـت، منافـات و ضدیتی بـا رضایت خاطـر از زندگی 
و لذت‌جویـی حلال نـدارد؛ چـه اینکـه انسـان می‏توانـد بـه تمـام کارهایـش رنـگ و 
بـوی خدایـی بزنـد و تمـام کارهایـش را به‌قصد رضایت حضـرت حق انجـام دهد؛ اعم 

از خـواب، خـوراک، کار و تفریح. 
مـراد از بندگـی و عبـادت نیـز تنهـا نمـاز و روزه نیسـت، بلکه مهـم، به‌فرمـان خداوند 
بودن و در راسـتای دسـتورات او حرکت کردن اسـت.قرآن کریم می‏فرماید: »هرکسـی 
از جهنّم رهایی یابد و به بهشـت وارد شـود، رسـتگار و موفق اسـت«)آل‌عمران: 185( 
خداونـد در آیـه دیگـری، راه‌هـای رسـیدن به بهشـت و رسـتگاری را موردتوجـه قرار 
داده، می‏فرمایـد: »هـر کـس از خـدا و پیامبـرش اطاعـت کنـد، بـه فـوز و رسـتگاری 

1 . Webster
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بزرگـی نائل شـده اسـت« )احـزاب: 71( حضرت علی نیـز درباره راه‌های سـعادت 
و کمـال می‏فرماینـد: »هرکسـی از خـدا و رسـول خـدا اطاعـت و پیـروی کنـد، بـه 
رسـتگاری بزرگی می‏رسـد و به ثواب ارزشـمندی نائل می‏شـود و هرکسـی نسـبت به 
خداونـد و رسـولش، نافرمانـی و گردنکشـی کند، به خسـران و زیان بزرگ و آشـکاری 
گرفتـار می‏شـود و سـزاوار عـذاب دردنـاک می‏گردد« )مجلسـی، 1403، الانـوار، ج4، 

ص276(. 
البتـه بایـد توجه داشـت کـه برای موفقیت سـطح نازل‏تـری وجود دارد و آن رسـیدن 
بـه نتیجـه و هـدف در هـر کاری و کامـروا شـدن و بـه فعلیت رسـاندن اسـتعدادهای 
بالقـوه اسـت کـه به دنبـال آن رضایـت خاطر و خشـنودی نیـز حاصل می‏شـود. مثلًا 
وقتـی شـما در درس خوانـدن بـه نتیجـه می‏رسـید و نمره قبولـی دریافـت می‏کنید، 
بـه موفقیتـی نسـبی نائـل شـده‏اید و رضایـت خاطـری در شـما ایجـاد می‏شـود، ولی 
ایـن موفقیـت نهایی نیسـت؛ زیـرا قبولـی در امتحان هـدف نهایی نیسـت، بلکه هدف 
متوسـط اسـت و لـذا به‌انـدازه‌ای که در رسـیدن به هدف نهایـی تأثیر دارد، ارزشـمند 
اسـت و بـه همـان مقـدار هـم برای شـما رضایت و لـذت ایجـاد می‏کند. بیشـتر مردم 

از مفهـوم موفقیـت، همیـن مفهـوم را در نظـر می‏گیرند.

عوامل موفقیت
1. هدفمندی

انسـان موجـودی عاقل و باشـعور اسـت و بایـد کارهایـش خردمندانه و منطقی باشـد 
تـا هـم از زندگـی لـذت واقعی ببـرد و هم در راسـتای هدفی ارزشـمند گام بـردارد تا 
گرفتـار سـرگردانی و حسـرت نشـود. میشـل مونتیـن1 می‏گویـد: »روحـی کـه هدف 

ثابتی نـدارد، سـرگردان اسـت«)موریس، 1384، ص38(. 
افـراد موفـق، در زندگـی خـود هدفمنـد، هـدف‌دار و هدف‏مـدار هسـتند؛ یعنـی برای 
هـدف خاصـی تلاش می‏کننـد و هـدف، نقطـه و موقعیت مطلوبی اسـت کـه درصدد  

رسـیدن به آن هسـتند. 

1 . Michel de Montaigne
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2. اعتمادبه‌نفس
دربـاره اعتمادبه‌نفـس و نقـش آن در زندگـی در فصول گذشـته صحبت شـد، مراجعه 

فرمایید.

3. اراده 
اراده ازجمله مسـائلی اسـت که در هر کار و فعالیت و عملی، نقش اساسـی و بنیادین 
دارد و بـرای رسـیدن بـه هـدف و نائـل شـدن بـه موفقیـت، وجـود آن، ضـروری و 
لازم اسـت. ضـرورت اراده در هـر کاری به‌گونـه‌ای اسـت کـه اگـر تمام علـل و عوامل 
تحقـق کاری آمـاده باشـد، ولی اراده وجود نداشـته باشـد، آن کار به سـرانجام نخواهد 
رسـید. چه‌بسـا در اطـراف خـود، افـراد زیـادی را مشـاهده می‏کنیـد که تمام وسـایل 
و امکانـات موفقیـت و پیـروزی آنهـا مهیاسـت، ولـی از موفقیـت خبری نیسـت. وقتی 
دقـت می‏کنیـد، متوجـه می‏شـوید آنـان از اراده قوی و یا خـود اراده، محروم هسـتند 
و بـه دلیـل مشـکلات روان‏شـناختی نمی‏تواننـد تصمیم جـدی بگیرند و انجـام دادن 
کاری را اراده کننـد.اراده، نیـروی شـگرف و اسـتعداد ذاتـی اسـت کـه پایه شـخصیت 
انسـان بـر آن اسـتوار اسـت؛ چه اینکـه یکی از تمایزهای اساسـی انسـان بـا حیوانات، 
در برخـورداری او از اراده اسـت. انسـان می‏توانـد بـا اراده و انتخـاب خـود، راه‏هـای 
صلاح و موفقیـت را طـی کنـد و در او ایـن قـدرت وجـود دارد کـه به‌موقـع تصمیـم 
بگیـرد و بـرای بـرآورده شـدن تصمیم خود، اقـدام کند. اسـتاد گران‌مایـه، محمدتقی 
جعفـری در‌این‌بـاره می‏گویـد: »اراده، قـدرت فوق‌العاده‏ای اسـت که به انسـان‏ها داده 
شـده اسـت؛ لـذا هر انسـانی اگر چیـزی را به‌طورجـدی بخواهـد، آن چیز را به‌دسـت 
خواهـد آورد. اراده قـدرت بس شـگفت‏انگیزی اسـت که در نوع انسـانی دیده می‏شـود 
و چـه موضوعـات امکان‌ناپذیـری را کـه امکان‏پذیـر می‏سـازد و امکان‌پذیرهـا را محال 

می‏نمایـد« )جعفـری، 1373، ج9، ص 279‌-‌278(. 
اراده را می‏تـوان ماننـد مدیر دانسـت. مدیـر ورزیده و توانا، از سـرمایه و منابع محدود، 
بهره‏هـای فـراوان و چشـمگیر می‏بـرد، ولـی مدیـر نالایـق و ناتـوان، نه‌تنهـا از نیـرو و 
منابـع فـراوان بهـره نمی‏گیـرد، بلکـه به سـبب ناپختگـی برنامه‏هـا و ضعف اجـرا، آنها 
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را نابـود می‌کند.
یکـی از اندیشـمندان دربـاره اهمیـت اراده می‏گویـد: »افـراد بـی‏اراده، بـا هـر میـزان 
هـوش و اسـتعداد، امـکان اسـتفاده از فرصت‏هـای مناسـب را در خـود نمی‏یابنـد و 
اغلـب بـه دلیـل همین ضعـف روانـی، موقعیت‏های ارزشـمند زندگی خود را از دسـت 
می‏دهنـد و بـه قولـی اگر شـانس هم بـه روی ایشـان لبخند بزنـد، آنها بـدان بی‏اعتنا 

خواهند بـود« )مورفـی، 1369، ص131(. 
در آموزه‏هـای دینـی و اسلامی بـر تقویت اراده و عزم قوی سـفارش اکید شـده اسـت 
و یکـی از صفـات بـارز مؤمنیـن، اراده اسـتوار و عزم راسـخ در راه عقیـده و ارزش‌های 
دینـی و انسـانی بیان شـده اسـت. امـام محمدباقردراین‌بـاره می‏فرماینـد: »مؤمن 
از کـوه اسـتوارتر و مسـتحکم‌تر اسـت؛ زیـرا اجزایی از کوه جدا می‏شـود، ولـی از دین 

مؤمـن، چیـزی جدا نمی‏گـردد« ) مجلسـی، 1403، ج64، ص362، ح66(. 

4. مشورت با افراد موفق 
از نـگاه تعالیـم آسـمانی و همچنین علوم بشـری، یکـی از ابزارهای موفقیـت و یکی از 
پشـتوانه‏های محکـم بـرای نیل به اهـداف و موفقیت، اسـتفاده از تجربه، علم، اندیشـه 
و توانمندی‏هـای دیگران اسـت. همفکری و بهره‏گیری از توانمنـدی و تجارب دیگران، 
باعـث کاهـش خطـا در برنامه‏هـا و تسـریع در رسـیدن به هدف می‌شـود. افـرادی که 
در کارهـای مهـم بـا صلاح‏اندیشـی و مشـورت دیگران، اقـدام می‏کنند، کمتـر گرفتار 
لغـزش می‏شـوند و بیشـتر کارهـای آنـان قریـن موفقیت، سلامتی و بالندگی اسـت. 
پیامبـر گرامـی اسلام می‏فرماینـد: »کسـی نیسـت کـه با دیگـران مشـورت کند 
و بـه سـوی رشـد و کمـال هدایـت نشود«)سـیوطی، 1414، ج2، ص359(. حضـرت 
علـی نیـز می‏فرماینـد: هرکـس بـا خردمنـدان مشـورت کنـد، بـا انـوار خردهـای 
آنـان روشـنی یابـد و به راه درسـت و رسـتگاری نائل گـردد )مجلسـی، 1403، ج72، 
ص105(. افـرادی کـه گرفتـار اسـتبداد رأی می‏شـوند و خـود را بی‏نیـاز از افـکار 
دیگـران می‏داننـد، هرچنـد از نظـر عقلـی و فکـری فوق‏العـاده باشـند، غالبـاً مبتلا 
بـه خطاهـای بـزرگ می‏شـوند. حضـرت علـی دراین‌بـاره می‏فرماینـد: کسـی که 
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اسـتبداد رأی داشـته باشـد، هلکا می‏شـود و کسـی کـه با افـراد بـزرگ و متخصّص 
و صاحب‌اندیشـه مشـورت کنـد، در عقـل آنـان شـریک شـده، از آن بهـره می‏برد )حر 

عاملـی، 1409، ج12، ص40(. 

5. یاد خدا
یـاد خـدا و نیایـش بـا او، پرجاذبه‌ترین و زیباتریـن حالت روانی و باعـث آزادی روح در 
حـرم یـار و متصل شـدن بـه مافوق طبیعـت و پرواز در ماورای انسـانیت اسـت. جوان 
در صورتـی می‌توانـد بـه موفقیـت و کمال نائل شـود که از سرچشـمه فیـض و رحمت 
الهـی سـیراب گـردد. هرچه ما داریم و هر آنچـه دیگران دارند، در سـایه ذات کبریایی 
و لطف بی‏پایان الهی حاصل شـده اسـت و هرچه هسـت، از ناحیه خداسـت. در سـایه 
ارتبـاط بـا خداونـد در قالـب نماز و دعـا، درهای رحمت باز می‌شـود و امید در انسـان 
بـه وجـود می‌آیـد. امـام سـجاد در دعـای خمْسَ عشـر می‏فرمایـد: و مشـاهده تو 
تنهـا نیـازم، و نعمـت هم‌جـواری با تـو مطلوبم، و مقـام قرب تو فراخنـای خواهش من 
اسـت، و شـادی و آرامـش مـن در مناجـات تـو نهفته اسـت، و دوای بیماری و شـفای 
قلـب سـوزانم و فرو نشـانده شـدن حـرارت دل و برطرف شـدن اندوهم، نزد تو اسـت. 
پـس در هنـگام وحشـت و ترس، انیـس و مونس من بـاش و عذر لغزش‏هایـم را بپذیر 

و از زشـتی‏هایم در گذر1 )مجلسـی، 1403، ج91، ص147(.

6. دوری از گناه 
یکـی از موانـع و مشـکلات جدی در مسـیر تکامل انسـان، گناه و نافرمانی اسـت. گناه 
و نافرمانـی، انسـان را در جاده‏هـای هلاکـت و وحشـت وارد می‌سـازد و سـرانجامی 
اندوه‌بـار بـرای او رقـم می‏زنـد. گنـاه، زهـر کشـنده‏ای اسـت که درمـان نـدارد و تنها 
درمانـش، توبـه و بازگشـت واقعـی به‌سـوی انسـانیت و بندگـی خداونـد اسـت.امام 
صادقمی‏فرماینـد: »قلـب، حـرم خداسـت و نبایـد در حـرم خـدا، کسـی غیـر از 

1 . رُؤْیتُـک حَاجَتِـی وَ جِـوَارُک طَلبَِتِـی وَ قُرْبـُک غَایـهُ سُـؤْلیِ وَ فـِی مُنَاجَاتکِ أنُسِْـی وَ رَاحَتِی وَ عِنْـدَک دَوَاءُ عِلَّتِی وَ شِـفَاءُ غُلَّتِی وَ بـَرْدُ لوَْعَتِی 
َّتِـی وَ قَابـِلَ توَْبتَِی وَ مُجِیـبَ دَعْوَتـِی وَ وَلیِ عِصْمَتِـی وَ مُغْنِـی فَاقَتِی وَ  وَ کشْـفُ کرْبتَِـی فَکـنْ أنَیِسِـی‏ فـِی‏ وَحْشَـتِی‏ وَ مُقِیـلَ عَثْرَتـِی وَ غَافـِرَ زَل

لَتقَْطَعْنِـی عَنْـک وَ لَتبُْعِدْنـِی مِنْـک یـا نعَِیمِـی وَ جَنَّتِـی وَ یا دُنیْـای وَ آخرتی.
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خـدا سـاکن شود«)مجلسـی، 1403، ج67، ص25(. گنـاه، نقطه‏هـای سـفید و نورانی 
قلـب را کـه می‏توانـد منشـأ تکامـل و موفقیـت باشـدـ‌ از بیـن می‏بـرد. قلب انسـان‌ها 
پیـش از آلـوده شـدن بـه گنـاه، نورانـی و سـفید و همچـون آینـه‏ای صـاف و صیقلی 
اسـت؛ لـذا انـوار الهـی را جـذب می‏کنـد؛ امـا وقتـی براثـر گنـاه بـر روی آن تیرگـی 
ایجـاد شـود، هرچـه نور بـر آن بتابد، جـذب نخواهد شـد. امـام صادقمی‏فرمایند: 
»گنـاه، انسـان را از عبـادت و تهجـد محـروم می‏کنـد و لـذت مناجـات با خـدا را از او 
می‏گیـرد. تأثیـر گنـاه از کارد برنـده سـریع‏تر اسـت. طبـق فرمایـش رسـول گرامـی 
اسلام، حضـرت محمـد، سـه گناه اسـت کـه نتیجـه‏اش در دنیا ظاهـر می‏گردد و 
بـه آخـرت نمی‏رسـد: عاق والدیـن )نارضایتی والدیـن( ظلم به مردم و بـدی در مقابل 
خوبی)همـان، ج70، ص373(. گنـاه باعـث به هدر رفتن اسـتعدادهای انسـان شـده و 

اعتمادبه‌نفـس را از بیـن می‌بـرد و باعـث ضعـف اراده و امیـد می‌گـردد.1

7. پشتکار
زندگـی هماننـد میـدان کارزار اسـت. در صحنـه زندگـی، یکـی پیروز می‏شـود و جلو 
مـی‏رود و دیگـری زمیـن می‏خـورد و دچار شکسـت می‏شـود. اولـی غرق در سـرور و 
شـادی و دوّمی دردمند و غمگین اسـت.بدون تردید در فراز و نشـیب زندگی، عده‏ای 
فاتـح و پیـروز می‏شـوند و بـه هدف‏هایی کـه دارند، دسـت می‌یابند. این عدّه کسـانی 
هسـتند کـه اگـر زمیـن بخورنـد و گرفتار مشـکلات شـوند، به‌جـای یـأس و ناامیدی 
دوبـاره بـه پـا خاسـته، بـه راه خـود ادامـه می‏دهنـد. شکسـت و مشـکلات نه‌تنهـا به 
اراده آنـان صدمـه‏ای وارد نمی‏کنـد، بلکـه عزم و اراده آنـان را اسـتوارتر می‏کند. اینان 
براثـر همیـن روحیـه شکسـت‌ناپذیری و خالـی نکردن میدان، هـر مانعی را از سـر راه 

برمی‌دارنـد و سـرانجام بـه اهـداف عالی خود می‏رسـند.
سـکاکی از دانشـمندان بزرگ در چهل‌سـالگی به درس خوانـدن روی آورد. وی چنان 
کم‌اسـتعداد بـود کـه راه حجـره‏اش را گـم می‏کـرد، امـا بـا تلاش و پشـتکار توانسـت 

1 . بـرای مطالعـه بیشـتر دربـاره عوامـل و موانـع موفقیـت ر.ک: کتـاب جوانـی فصل شـکفتن،  علـی احمد پناهی از انتشـارات موسسـه امام 
.خمینی
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یکـی از دانشـمندان بـزرگ شـود، به‌طوری‌کـه نوشـته‏ها و تألیفـات او پـس از قرن‏ها 
هنـوز هـم مـورد اسـتفاده دانشـوران اسـت.خداوند متعال در قـرآن کریـم می‏فرماید: 
»انسـان در سـایه تلاش و کوشـش می‏توانـد بـه خواسـته‏های خـود برسـد«)نجم، 
39( امـام علـی می‏فرماینـد: »بـا تحمـل دشـواری‏ها و رنج‏هـای سـخت، آدمـی 
بـه آسـایش همیشـگی و پایه‏هـای بلنـد زندگی نائـل خواهد شـد« )مرکـز الابحاث و 
الدراسـات الاسلامیه، 1378، ج1، ص298(. مرحـوم قدوسـی دربـاره علـت موفقیت 
و رمـز ترقـی علمـی و معنـوی مرحوم علامـه طباطبایی می‏نویسـد: »اسـتعداد، عامل 
مهمی برای پیشـرفت انسـان اسـت، اما پشـتکار بسـیار مؤثر اسـت. علامه طباطبایی 
پشـتکار عجیبـی داشـتند.هرگز از کار خسـته نشـده و رهـا نمی‌کردند«)لقمانـی، 
1380، ص73(. حضـرت علـی در مقایسـه‏ای زیبـا، مردمـی را کـه در کانـون 
دشـواری و پایـداری و پشـتکار پرورش‌یافته‌انـد، بـه درختـان نیرومنـد کوهسـتانی، 
و افـراد تن‏پـرور و راحت‏طلـب و سسـت‌اراده را بـه درختـان باغسـتان کـه معمـولاً 
سسـت و ضعیف هسـتند، تشـبیه کـرده، می‏فرماینـد: »آگاه باشـید درختـان بیابانی، 
چـون به‌سـختی و کم‏آبـی خـو گرفته‏اند، چوب‏هایشـان سـخت‏تر و شـعله آتـش آنها 
شـدیدتر و سـوزنده‏تر اسـت و دیرتـر به خاموشـی می‏گراینـد، ولی درختان بوسـتانی، 
درهم‌شکسـته  زودتـر  و  اسـت  سسـت‏تر  چوب‏هایشـان  و  ناز‏کتـر  پوست‌هایشـان 

می‏شـوند« )نهج‌البلاغـه، نامـه 45(. 

سبک زندگی اسلامی در اوقات فراغت
بعضـی از کلمـات و واژه‏هـای متـداول بیـنِ مـردم، در عیـن اینکـه بسـیار بدیهـی و 
روشـن هسـتند، ولـی معنـی و تعریـف درسـت و صحیحـی از آنها در دسـت نیسـت. 
هرکـس بـه فراخـور اطلاعـات و حتی سـلیقه خود، آنهـا را تعریف کـرده، در مورد آنها 
سـخن می‏گویـد. واژه و کلمـه »فراغـت« ازجملـه همیـن مفاهیـم اسـت و هرکـس از 

ایـن واژه برداشـت ویـژه‏ای دارد. 
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تعریف فراغت
فراغـت در لغت‏نامـه دهخـدا بـه ‏معنـای فرصـت و مهلـت، مجـال، آسـایش و آرامی و 
اسـتراحت، ضد گرفتاری از کار و شـغل آمده است)دهخدا، 1372، ج10، ص15010(. 
در معنـای متعـارف و عرفـی آن گفته‌شـده اسـت: منظـور از فراغـت، فرصـت و زمانی 
اسـت کـه انسـانِ مسـئولیت‏پذیر، هیچ‏گونـه تکلیف یـا کار موظّفـی، عهـده‏دار نبوده، 
زمـان در اختیـار اوسـت کـه با میـل و انگیزه شـخصی به امر خاصـی بپـردازد )افروز، 

 .)123 ،1378
منظـور و هـدف مـا از اوقـات فراغـت در این بحث، فرصت و زمانی اسـت کـه جوان در 
اختیـار دارد و هیچ‏گونـه تکلیفـی یـا کاری را عهده‏دار نیسـت و توانایـی انجام کارهای 

متعـدد را نیز دارد.

اهمیت اوقات فراغت
ذهـن و قلـب انسـان اگـر رها شـود و بدون برنامه و مشـغله باشـد، به وسوسـه‏های بد 
گرفتـار می‏شـود و اگر فعالیت جسـمانی در انسـان دچار رکود شـود، راه بـرای ارتکاب 
گنـاه بازخواهـد شـد.حضرت علـی می‌فرمایـد: »اگـر کار و اشـتغال زحمـت دارد، 

بیکاری فسـادانگیز اسـت«  )محمدی ری‌شـهری، 1416، ج7، ص459(. 
عمر برف است و آفتاب تموز

اندکی مانده، خواجه غرّه هنوز
برگ عیشی به گور خویش فرست

کس نیارد ز پس، تو پیش فرست

)سعدی(
اندروکانچـی، می‌گویـد: »خیلـی سـعادتمندم اگـر در برابر چندین میلیـون دلار، چند 
سـالی از ایـن وقـت را کـه مـردم بـدون فکـر از دسـت می‏دهنـد، خریـداری کنـم« 

)ذوالفقـاری، 1379، ص803(.
اوقـات فراغـت، لحظـات زیبـا و زریـن زندگـی اسـت کـه متفـاوت از دیگـر روزهـا و 
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هفته‏هـا، باعـث رضایـت درونـی و افزایـش شـادکامی انسـان می‏شـود؛ هریـک از مـا 
را، از تکـرار و یکنواختـی نجـات می‏دهـد و بـا جـدا شـدن از روزمرگـی زمینه‏سـاز 
سلامت روان و طـراوت بیشـتر روح می‌شـود. جسـت‌وجو در گسـتره حیـات، بیانگـر 
ایـن مطلـب اسـت که در زندگی پرفرازونشـیب انسـان، لحظه‏هـا و اوقاتـی وجود دارد 
کـه از اهمیـت و حساسـیت فوق‏العـاده‏ای برخوردار اسـت؛ اوقاتی که بسـتر مناسـبی 
اسـت بـرای جریان نیکوی رشـد شـخصیت و اعتلای وجـود و یا زمینه همواری اسـت 
بـرای بـروز اختلالات رفتـاری، انحرافـات اخلاقـی و بزهکاری‌هـای اجتماعی.گرچـه 
انسـان می‏خواهـد ایـام فراغت را به خوشـی و لـذت و تفریح و حتی بیـکاری و راحتی 
بگذرانـد، ولـی بـا حسـرت‏های بعـدی این‏گونـه رفتارهـا چـه کنیـم؟ ایـام فراغـت را 
نبایـد بـه معنـای ایـام بیـکاری و تعطیلـی کار و وانهادن خویـش و از یاد بـردن هدف 
و فرونشسـتن از طـی طریـق و ادامـه مسـیر دانسـت. ایـن، »آفـت« عُمر اسـت. کدام 
جـوان باهمـت و هوشـیاری این‏گونـه عمـل می‏کند؟ درسـت اسـت که جسـم و جان 
ما هم نیازمند تفریحات سـالم اسـت، ولی تفریح سـالم چیسـت و چگونه روح و روان 
مـا شـاد می‏شـود و انبسـاط خاطـر می‏یابـد؟ اوقـات فراغـت می‏تواند بسـتر مناسـبی 
بـرای خلاقیت‏هـا و نوآوری‌هـا باشـد. ازآنجاکه ذهـن در اوقات فراغت بـه فعالیت‏های 
موظفـی مشـغول نیسـت، انسـان می‌توانـد فـارغ از قالب‏هـای از پیش‌طراحی‌شـده، 
پیرامـون مسـائل مـورد علاقـه خـود فعالیت کنـد. تحقیقـات انجام‌شـده دربـاره افراد 
خلاق نشـان می‌دهـد آنـان علاوه بـر اینکـه از هـوش سرشـار، صداقـت، صراحـت 
و انعطاف‏پذیـری برخوردارنـد، از اوقـات فراغـت خـود حداکثـر بهـره را گرفتـه، بـا 
آزاداندیشـی و تفکـر واگـرا1 مسـائل مختلـف را بررسـی می‏کننـد و بـه راه‌حل‏های نو 
دسـت می‏یابنـد. درواقـع وجـود فشـار زمـان یـا فشـار کار در زندگـی روزمـره، خود، 
زمینه‏سـاز تنـش و اضطـراب فزاینـده اسـت. بدیهی اسـت وجـود اضطراب و اسـترس 
شـدید روحـی، از آفـات تفکر و اندیشـه خلاق اسـت. بنابرایـن بهره‏گیری از سـاعات و 
ایـام فراغـت، عامل مهمی در پیشـگیری از تأثیـرات نامطلوب »فشـار زمان«، همچون 

1 . تفکـر واگـرا )Divergent Thinking( بـه ایـن معناسـت کـه صاحـب چنین تفکـری در جهت‏هـای مختلف فکری حرکـت می‌کند و 
نـوآوری فکـری دارد. ‏چنیـن فـردی کمتـر در قالـب و انقیـاد واقعیت‏های ارائه‌شـده قـرار می‏گیرد. 
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اضطـراب و هیجان‏زدگـی اسـت و نقش چشـمگیری در تأمین بهداشـت روانی و تبلور 
اندیشـه‏های نـو خواهد داشـت )افـروز، 1378، ص126(.

اوقات فراغت در بینش اسلامی
آنچـه از آموزه‏های اسلام و اندیشـه اسلامی اسـتفاده می‏شـود، این اسـت کـه اوقات 
فراغـت بـا بیهودگـی و معطلـی و روزمرگـی، همسـو نیسـت، بلکـه فراغـت، فرصـت 
مجـددی بـرای تلاش و کوشـش بی‏پایـان زندگـی اسـت. در اوقـات فراغـت گرچـه 
کارهـا و تکالیـف الزامـی تعطیـل می‏شـوند، امـا فعالیت‏هـای فکـری، فعالیت‏هـای 
نشـاط‏آور، سـفر بـه دیار قـرب و قرار الهـی )نیایـش(، تفریحات سـالم و برطرف‌کننده 
خسـتگی‏های گذشـته، صلـه رحـم، انجـام کارهـای عقب‏افتـاده و ورزش، بایـد اوقات 
فراغـت انسـان را پـر کنـد. و ایـن فرصت بـه ‏وجود آمـده، بایـد در پیشـرفت و تکامل 
مـادی و معنـوی جوانـان و فعالیـت فیزیکی آنهـا نقش‏آفرین باشـد.در ادبیـات دینی، 
بیـکاری معنـی و مفهومـی نـدارد و انسـان یـا بایـد در پی اشـتغالات دنیوی و کسـب 
معـاش باشـد و یـا در پـی کسـب ثـواب و انجـام مسـائل عبـادی؛ البته کسـب معاش 
نیـز می‏توانـد رنـگ و بـوی عبـادی بیابـد و بـه ‏وجود‌آورنـده فضایـل و ثـواب باشـد. 
پیامبـر اعظـم، حضـرت محمـد می‏فرماینـد: »خداونـد متعـال انسـان سـالمی را 
کـه بیـکار اسـت و نـه در طلـب دنیـا اسـت و نـه در طلـب آخـرت، دوسـت نـدارد و 
این‏چنیـن فـردی مشـمول لطـف الهـی نیسـت«1 )ابـن ابـی الحدیـد، 1404،  ج17، 
ص146(. امـام صـادق نیـز می‏فرمایند: »خداوند افـراد پرخواب و بیکار را دوسـت 
نمـی‏دارد«2 )حـر عاملـی، 1409، ج17، ص58(. حضرت علـی می‌فرماید: بدترین 
مشـغولیت‏ها، پرداختـن به امـور زاید و بی‏ارزش اسـت3 )محمدی ری‏شـهری، 1416، 

ج6، ص541(.
فراغـت و بیـکاری و نداشـتن اشـتغالات فکـری و فیزیکـی، یکـی از علـل اساسـی 
انحرافـات اخلاقـی و اجتماعـی اسـت. آموزه‏هـای دینـی بـا توصیـه بـه اشـتغال و 

نیا ولا فی شُغلِ الآخره )ابن‌ابی‏الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج17، ص146(  1 . انَِّ الله‏ یبغِضُ الصحیحَ الفارِغَ لا فی شُغْلِ الدُّ
2 . انِّ الله‏ یبغِضُ کثْرَهَ النّوم و الفراغ .

3 . شرّ ما شغل به المرء وَقْتَهُ ألَفضول .
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برنامه‏هـای فکـری، درصـدد هسـتند زمینـه انحـراف و ناهنجـاری را در افـراد جامعه 
سـد کننـد. حضـرت امیرمؤمنـان یگانـه اسـوه جوانمـردی، در روایتـی فرمودنـد: 
ذهـن و قلـب انسـان اگـر رهـا شـود و بـدون برنامـه و مشـغله باشـد، به وسوسـه‏های 
بـد گرفتـار خواهـد شـد و اگـر فعالیـت جسـمانی در انسـان دچـار رکـود شـود، راه 
بـرای ارتـکاب گناهان باز خواهـد شـد )ابن‌ابی‌الحدیـد، 1404، ج20، ص302(. قرآن 
کریـم در آیـه هفـت از سـوره »انشـراح« می‏فرمایـد: فـإذا فَرَغْـتَ فَانصَْـب؛ »هنگامی 
کـه از کار مهمـی فـارغ شـدی، بـه کار مهـم دیگـر بپـرداز«. یعنـی همیشـه مشـغول 
فعالیـت و انجـام کاری باش و ذهن و جسـم خود را به آن مشـغول کن.مفسـران قرآن 
کریـم دربـاره ایـن آیـه می‏گوینـد: »یعنـی هرگـز بیـکار نمـان و تلاش و کوشـش را 
کنـار مگـذار؛ پیوسـته مشـغول مجاهـده بـاش و پایـان مهمّـی را آغاز مهـم دیگر قرار 
بده«)مـکارم شـیرازی، 1381، ج27، ص128(. امـام سـجاد در مناجـات خـود بـا 
پـروردگار متعـال می‌فرماینـد: ]خدایـا[ اگـر بـرای من فراغتـی از کار مقـدر فرمودی، 
آن را فراغـت سـالم قـرار ده کـه در آن گناهـی مـا را نیاید و خسـتگی به مـا رو نیاورد 
تـا ]فرشـتگان و[ نویسـندگان بدی‌هـا، با پرونده‏ای خالـی از بیان گناهان، از سـوی ما 
بازگردنـد )یعنـی گناهـی درنیابنـد( و نویسـندگان نیکی‏هـا به‏سـبب نیکی‏هایی که از 

مـا نوشـته‏اند، شـادمان شـوند1 )صحیفـه سـجادیه، ص64- 65(.

نحوه پر کردن اوقات فراغت
برنامـه فراغـت را بایـد بـا کارهـای مفیـد پـر نمود.نمونـه هایـی از کارهـای مفیـد که 

بـرای اوقـات فراغـت توصیـه می شـود عبارتنـد از:

1( ورزش
جوانـی، دوره نشـاط و بالندگـی و پیشـرفت اسـت. در ایـن دوره، جوانـان از روحیه‏ای 
لطیـف و خلاق برخـوردار هسـتند. دوره جوانـی همچنیـن دوره جنـب و جـوش و 

ـیئات  رْتَ لنَـا فَراغـاً مِـنْ شُـغْلٍ فَاجْعَلـْهُ فَـراغَ سَلامَهٍ لاتدُْرِکنـا فیـه تبَِعَـهٌ ولاتلَحَْقُنـا فیـهِ سَـئْمَهٌ، حتّـی ینْصَـرِفَ عَنّا کتّابُ السَّ 1 . فَـانِْ قَـدَّ
بصَحیفَـهٍ مِـنْ ذِکـرِ سَـیئاتنِا وَیتَوَلـّی کتّـابُ الحَْسَـناتِ عَنّـا مَسْـرُورینَ بماکتَبُـوا مِنْ حَسَـناتنِا .
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فعالیـت اسـت و ایـن امـور به دلیـل توانایـی و قابلیت بسـیار و آمادگی جـوان، باید به 
روشـی صحیـح راهبـری شـود. یکی از راه‏هـای تعدیل و مهـار انرژی پرقـدرت جوانی، 
ورزش اسـت کـه فوایـد و آثـار فـراوان و ارزشـمندی بـرای فـرد دارد. آثـار ورزش در 
سلامت و پیشـگیری از بیماری‏هـا و انحرافـات و پـر کـردن اوقـات فراغـت، بر کسـی 
پوشـیده نیسـت. از جملـه فوایـد ورزش به‏ویـژه ورزش‏هـای هـوازی مثل پیـاده‏روی، 
دو، شـنا، دوچرخه‌سـواری، والیبـال، کشـتی، کوه‌نـوردی، می‌تـوان بـه کاهـش فشـار 
خـون، کنتـرل وزن، تقویـت سیسـتم عروقی، جلوگیـری از پوکی اسـتخوان، به تأخیر 
افتـادن ناتوانـی جسـمی ناشـی از سـال‌خوردگی، افزایـش امیـد بـه زندگـی، ارتقـای 
عزت‌نفـس و از همـه مهم‌تـر تعدیـل غرایـز جنسـی و جلوگیـری از انحرافـات اخلاقی 
اشـاره کرد)دیماتئو، 1378، ج1، ص392(. ورزش باعث نشـاط و شـادابی بدن اسـت 
و انسـان را از نظـر روحـی و روانـی سـرزنده و شـاداب می‏کنـد. ورزش باعـث تقویـت 
اراده انسـان و پویایـی او می‏گـردد. امـام صـادق در روایتـی می‏فرمایند: »نشـاط و 

شـادابی در اثـر ده چیـز حاصـل می‏گـردد: پیاده‏روی، سـوارکاری، شـنا«1
)حر عاملی، 1409، ج2، ص11(.

2( تفریح و گردش
ازجملـه تفریحـات سـالمی کـه بـرای پـر کـردن اوقـات فراغـت، پیشـنهاد می‏شـود، 
مسـافرت و گـردش اسـت. گـردش و تفریح مخصوصـاً در دامنه طبیعت و در شـهرهای 
باسـتانی و زیبـا، در رفـع خسـتگی، رشـد و تعالـی مـادی و معنـوی و عبرت‏آمـوزی از 
گذشـتگان مؤثـر اسـت. قـرآن کریـم در آیـات متعـدد بـه انسـان‏ها توصیـه می‌کند در 
روی زمیـن سیروسـفر کننـد و بـه سـیاحت بپردازنـد و بـا عظمـت پـروردگار و تاریـخ 
گذشـتگان آشـنا شـوند. قـرآن کریـم در آیـه 11 از سـوره انعـام می‏فرمایـد: »بـر روی 
زمیـن گـردش و سـیاحت کنیـد و دربـاره عاقبـت گذشـتگان اندیشـه کنیـد و ببینیـد 
عاقبـت تکذیب‌کننـدگان آیـات الهی چگونه بوده اسـت«؛ همچنین در آیه 69 از سـوره 
نمـل و آیـه 20 از سـوره عنکبـوت، دربـاره گردش و سـیر در زمین توصیه‌شـده اسـت. 

1 . النشره فی عشره أشیاء: المشی، والرّکوب والارتماس فی الماء.
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آنچـه در سـیر و سـیاحت و گشـت‌وگذار قابل‌توجـه و حائـز اهمیـت اسـت، سـیاحت با 
بصیـرت و چشـمان بـاز و عبرت‏آموزی از گذشـتگان و آشـنا شـدن با عظمـت پروردگار 
اسـت.تفریح و گـردش در طبیعـت زیبا و مناظر سـبز باعث نشـاط و تجدیدقـوای روانی 
و ذهنی اسـت و انسـان را برای فعالیت‏های فیزیکی و ذهنی آماده و بانشـاط می‏سـازد.

3( قرائت و تفسیر قرآن
قـرآن در جایـگاه کتابـی آسـمانی و کتابـی کـه از طـرف خالـق متعـال بـرای هدایـت 
انسـان‌ها بـه پیامبـر عظیم‏الشـأن اسلام حضـرت محمـد نازل شـده اسـت، حاوی 
قوانیـن هدایـت و رسـتگاری اسـت؛ کتابی اسـت که دل‏ها و سـینه‏ها را شـفا می‏دهد و 
انسـان‌ها را بـه شـاه‌راه حیـات واقعی و سـعادت ابدی رهنمـون می‏شود1)اسـراء: 9(. هر 
کـس هـر چـه بیشـتر با مفاهیـم بلند این کتاب آشـنا شـود و در آیـات نورانـی آن تدبر 

کنـد، بـه همـان مقـدار زمینـه هدایت و رسـتگاری بـرای او مهیا می‏شـود. 
اوقـات فراغـت و تعطیلـی، فرصـت بسـیار مغتنمـی بـرای قرائـت قـرآن و در صـورت 
امـکان حفـظ آیـات و سـوره‏های نورانـی آن اسـت. همان‌طـور کـه قرائت قـرآن ثواب 
و اجـر بسـیار و فوایـد ارزشـمندی دارد، حفـظ آن به‌مراتـب ارزش بیشـتری دارد. در 
روایتـی حضرت محمد می‏فرمایند: »سـرکرده و اشـرف امت من کسـانی هسـتند 

کـه قـرآن را حفـظ کرده‏انـد و حاملان قرآن هسـتند« 
)حر عاملی، 1409، ج2، ص11(. 

4( استفاده از برنامه‏های آموزشی
در فرهنـگ اسلامی، فارغ‌التحصیـل شـدن معنـا ندارد.هرچقـدر علـم مـا زیـاد شـود 
بازهـم نسـبت بـه مجهولاتمـان بسـیار اندک اسـت.باید تلاش کنیم اوقـات فراغت را 
بـا برنامه‌هـای مفیـد آمـوزش پرکنیم.آمـوزش رایانـه، آمـوزش کارهـای هنـری مثل 
خیاطـی، گل‌دوزی )مخصـوص بانـوان(، تزریقـات، خطاطی، آموزش زبـان و مانند آن، 

از آن جمله اسـت.

1 . انَّ هذا القرآن یهدی للتّی هی اقوم: این قرآن، انسان‏ها را به راه راست و استوارتر رهبری می‏کند.
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‌‍5( مطالعات جنبی
انسـان علاوه بـر مطالعـه کتاب‌هـای درسـی کـه در مدرسـه و دانشـگاه می‏خوانـدـ‌ 
نیازمنـد مطالعـات دیگـری اسـت. این مطالعـات می‏توانـد مطالعه کتاب‌هـای تربیتی، 
اخلاقـی، احـکام شـرعی، مجلات مفید، حقـوق خانـواده، حقوق همسـر، روش تربیت 

فرزنـد، داسـتان‏های آموزنـده، تاریـخ انبیـا، تاریـخ اسلام و مانند آنها باشـد.

6( بازدید از موزه‏ها و نمایشگاه‏ها
بازدیـد از موزه‏هـا و نمایشـگاه‏ها علاوه بر آشـنایی بـا هنرمندان و مخترعان و آشـنایی 
بـا آثـار هنـری و علمی، باعث کسـب اطلاعات از تاریخ و تمدن گذشـته کشـور شـده، 
انسـان را با تلاش‏ها، خلاقیت‏ها و پشـتکار نسـل‏های گذشـته آشـنا می‌کند. مشـاهده 
آثـار هنـری و اختراعـات و اکتشـافات دیگـران، در انسـان روح تـازه‏ای می‌دمـد و او را 
امیـدوار و پرتحـرک می‏گردانـد. وقتـی انسـان در مـوزه و نمایشـگاه با آثـار هنرمندان 
مسـلمان و ایرانـی آشـنا می‌شـود، بـه مسـلمان و ایرانـی بـودن خـود می‏بالـد و ایـن 
احسـاس در درونـش بـه وجـود می‏آید که ایرانـی مسـلمان، صاحب تمـدن، فرهنگ، 

صنعـت، هنرمنـدی، انسان‌دوسـتی، خدمت‌رسـانی، اهـل فکر و خلاقیت اسـت.

آسیب‏ها و آفات اوقات فراغت
اوقـات فراغـت نیـز ممکن اسـت همانند هـر فعالیت دیگـری، آسـیب‏های خاص خود 
را داشـته باشـد و ایـن فرصت ارزشـمند به‌جای اینکـه باعث پیشـرفت و ترقی معنوی 
و مـادی انسـان شـود، باعـث ضررهـای معنـوی، اخلاقـی و مـادی گـردد. در ادامه به 

نمونه‏هایـی از آسـیب‏های اوقـات فراغـت اشـاره می‌کنیم: 

1( بی‏هدفی
چه‌بسـا فـردی بـرای اوقـات فراغـت خـود برنامه‏های بسـیاری تـدارک ببینـد، ولی از 
هدفمنـدی و ارزشـمندی قابل‌قبـول برخوردار نباشـد و بـه نتیجه درخـور توجه، نائل 

نگردد. 
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2( بی‏نظمی و بی‏برنامگی 
هـر کار و فعالیتـی نیازمنـد نظـم و برنامه ویژه اسـت و اگـر فعالیت‏ها با نظـم و برنامه 
مشـخص همـراه نگـردد، چه‌بسـا نتیجـه معکـوس بـر جـای گـذارد و به‌جـای اینکـه 
باعـث نشـاط روحـی و پیشـرفت مـادی و معنـوی گـردد، باعـث خسـتگی، احسـاس 

شکسـت و درماندگی بشـود.

3( غفلت 
مسـئله‏ای کـه دراین‌بـاره از اهمیـت ویـژه‏ای برخـوردار اسـت، غافـل نبـودن و لـزوم 
هوشـیاری و دقـت اسـت. غفلـت باعـث خسـران‏ها و مصیبت‏هایی می‏شـود کـه قابل 
جبران نیسـت. چه‌بسـا در اوقات فراغت جلسـات و اردوهایی تشـکیل شـود که هدف 
اولیـه آنهـا تفریـح و مباحثـات علمـی باشـد، ولی بـه دلیل غفلـت، به مجلـس گناه یا 

خدای‌ناکـرده هرز‌گـی تبدیل شـود. 

4( غلبه هیجانات 
جـوان بـه دلیل برخـورداری از شـرایط خاص دوره‌های رشـد و تحول، بـا هیجان‌های 
و احسـاس‌های بسـیاری دسـت‌به‌گریبان اسـت. در مـواردی ایـن هیجان‌هـای بـه 
حادثه‏هـای ناگـواری نیـز منجـر می‏شـود و بـه دلیل غلبه هیجـان و احسـاس بر عقل 

و تدبیـر، مصیبت‏هـای بسـیاری بـرای جـوان و خانـواده او رقـم می‏زند. 
اوقـات فراغتـی کـه بدون نظـارت و کنترل افـراد باتجربه و خردمند سـپری می‏شـود، 
معمـولاً عاقبـت تلخـی در پـی دارد و چه‌بسـا زمینه‌سـاز اعتیـاد، انحرافـات اخلاقی و 

آسـیب‏های جسـمانی )بـا موتورسـواری و اتومبیل‌رانی‌هـای خطرنـاک و...( گردد. 

‍5( افراط‌وتفریط
هـدف اصلـی اوقـات فراغـت، برطـرف سـاختن خسـتگی و کسـالت‏های حاصـل از 
فعالیت‏هـای روزمـره و نشـاط و سـرزندگی بخشـیدن اسـت؛ ضمـن آنکه بایـد افراد را 
بـرای بهتـر انجـام دادن وظایـف و مسـئولیت‏های اجتماعی آمـاده و مصمـم کند. اگر 
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در برنامه‏هـای اوقـات فراغـت، حـد اعتـدال در نظـر گرفته نشـود، نه‌تنها باعـث ایجاد 
نشـاط و رفـع خسـتگی نخواهـد شـد، بلکـه باعث خسـتگی بیشـتر و درنهایـت باعث 
بـر زمیـن مانـدن وظایـف ضـروری و پرداختن به مسـائل کـم‌ارزش خواهد شـد. برای 
مثـال اگـر ورزش و تفریـح کـه هـدف اصلـی از آن، تنـوع و ایجاد نشـاط روانی اسـت، 
به‌افـراط بگرایـد، باعـث می‏شـود جـوان از درس و مطالعـه و تلاش علمی کـه وظیفه 

اصلـی اوسـت، بازبماند.

6( بازی‏های رایانه‏ای
در جهـان معاصـر، پیشـرفت علـوم نه‌تنهـا بر سـطح زندگـی و محیطی که انسـان‏ها در 
آن زندگـی می‏کننـد تأثیـر گذاشـته، بلکـه قوانیـن و قواعـد حاکم بـر ارتبـاط و تعامل 
انسـان‏ها و نگـرش آنهـا را نسـبت به خـود و دیگـران و جهان تغییـر داده اسـت. دنیای 
نوجوانـان و جوانـان نیـز از ایـن تغییـرات مصـون نمانده اسـت. یکـی از جلوه‏هـای این 
تغییر و دگرگونی، تغییر در سـرگرمی‏ها و بازی‏هاسـت. بازی‏ها و سـرگرمی‏های سـنتی 
جـای خـود را بـه بازی‏هـای رایانـه‏ای و ویدئویـی داده‌ و افراد بسـیاری به ایـن بازی‏ها و 
تفریحـات روی آورده‏انـد کـه چه‌بسـا از آسـیب‏ها و ضررهای ایـن بازی‏ها غافل باشـند. 
بازی‏هـای رایانـه‏ای قادرنـد فـرد را از جمـع جـدا سـاخته، او را به‌سـوی فردگرایـی و 
احسـاس بی‏نیـازی از دیگـران و انـزوای اجتماعـی سـوق دهنـد. انـزوای اجتماعـی نیز 
افـراد را از ارائـه رفتارهـای مقبـول و هنجـار بازمـی‌دارد. برخـی از تحقیقـات حاکـی از 
آن‌انـد کـه ایـن بازی‏هـا نه‌تنهـا سـبب انـزوا و کناره‏گیـری اجتماعـی و کاهـش ارتباط 
جمعـی در نوجوانـان و جوانـان می‏شـود، بلکـه میـزان نوع‌دوسـتی آنها را کاهـش داده، 
ارزش‏هـای مبتنـی بـر همـکاری و همیـاری را در نزد آنـان بی‏رنگ می‏سـازد. همچنین 
ایـن بازی‏هـا پرخاشـگری و عدم همدلـی را در افـراد افزایش داده، موجب می‏شـود این 
عقیـده کـه »دنیـا محـل خطرناکـی اسـت«، در آنان تقویـت شـود)دوران و همـکاران، 
1381، شـماره 21، ص14(. علاوه بـر مـوارد فـوق، بازی‌هـای رایانـه‏ای می‏توانـد در 
اعصـاب و ذهـن انسـان اختلال ایجـاد کنـد و خسـتگی زودرس، هیجان‏هـای کاذب و 

خطرنـاک و مسـائل دیگـر را در پی داشـته باشـد.
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بررسـی‏ها نشـان داده اسـت بازی‏هـای رایانـه‏ای بـه دلیـل ایجـاد هیجان‏هـای تنـد، 
ممکـن اسـت بـه تخریـب عملکرد ذهنـی یا کنـد شـدن آن منتهی شـود و همچنین 
باعـث ایجـاد اختلال در حافظـه گـردد و کیفیـت تصمیم‏گیری‏هـای فـرد را پاییـن 
آورد؛ چـه اینکـه بازی‌هـای رایانـه‌ای، بـه دلیـل ایجـاد هیجان‏هـای اسـترس‏‌زا در 
ترشـح هورمون‏هـای مغـزی )هیپوتالاموسـی( اختلال اساسـی ایجـاد می‏کند.)همان، 

ص238( 

7( اینترنت
بـا قطع‌نظـر از اسـتفاده‏های مفیـدی کـه می‌تـوان از اینترنـت کـرد، بایـد گفـت ایـن 
رسـانه جهانـی آسـیب‏های جـدی و اساسـی‌ بـر خانواده‏هـا و به‏خصـوص جوانـان و 
نوجوانـان وارد کـرده و می‌کنـد. ماهـواره و اینترنـت، هـم ازنظـر محتـوا و هـم ازنظـر 
کارکـرد، موجـب اختلال در هویت‏یابـی جوانـان و نوجوانـان می‏شـود. ازنظـر محتـوا 
هشـتاد درصـد برنامه‏هایـی کـه افـراد از طریـق ماهـواره و اینترنـت از آنهـا اسـتفاده 
می‏کننـد، آمیختـه با مفاهیم جنسـی و تحریک‌کننده شـهوات اسـت. ایـن امور باعث 
گرایـش جوانـان به‌سـوی هرزگـی و انحرافات جنسـی و دور شـدن از مسـائل اخلاقی 
و انسـانی می‏گـردد. ماهـواره و اینترنـت بـا ماهیـت خاصـی کـه دارد، زمینـه رشـد 
هویت‏هـای قـوی و اراده‏هـای اسـتوار را از بیـن می‏بـرد. شـواهد حاکـی اسـت افرادی 
کـه از اینترنـت، مخصوصـاً از برنامه‏های ضداخلاقی آن اسـتفاده می‏کنند، شـخصیتی 
چندگانـه و هویتـی مبهـم دارنـد و رفته‌رفتـه در منجلاب فسـاد فرو می‌رونـد و بعضاً 

گرفتـار مسـائلی خـاص و ویـژه می‌گردند1)شـجاعی، 1385، شـماره 87، ص102(.

سبک زندگی اسلامی در شادی و نشاط
یکـی از واژه‌هـا و کلمات جذاب، دل‌نشـین، شـادی‌آفرین، همه‌پسـند و پرطرفـدار، واژه 
شـادی و نشـاط اسـت. شـادمانی و نشـاط از عنصرهـای مفیـد و بـاارزش بـرای زندگی 
اسـت. به‌طوری‌کـه در آموزه‌هـای روان‌شـناختی و دینـی موردتوجـه ویـژه قرارگرفته و 

1 . برای مطالعه بیشتر درباره آثار تخریبی ماهواره ر.ک: مهارت های زندگی، پناهی، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
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بـه آن عنایـت خاصـی شـده اسـت. برخـورداری از چهـره شـاد و بشـاش و امیدوارانه از 
ویژگی‌هـای مؤمنیـن شـمرده شـده اسـت. در پرتـو شـادی و نشـاط، زندگـی دنیایـی، 
طـراوت و پویایـی ویژه‌ای پیدا می‌کند، روح امید و پیشـرفت در انسـان دمیده می‌شـود. 
وجود شـادی و نشـاط در تمام عرصه‌های زندگی و تعاملات لازم و ضروری اسـت؛ ولی 

در ارتبـاط همسـران بـا یکدیگـر، اهمیتـی مضاعف پیـدا می‌کند.

مفهوم شادی و نشاط
در فرهنـگ و ادب فارسـی و عربـی، بـرای شـادابی و نشـاط مفاهیمـی نظیـر خـوش و 
خـرم، مسـرور، تازگـی، طـراوت، شـادمانی، سـرزندگی، زنده‌دلـی، سـبکی و چالاکـی، 
طـرب، خرسـندی، بـدون انـدوه، خجسـته، کامروایـی، رغبـت درونی، ضدافسـردگی و 
ضدکسـلی و... در نظر گرفته شـده اسـت)دهخدا، 1372، ج 8، ص 12313 و ج 13، ص 
19713(. از مجمـوع مفاهیـم ذکرشـده، می‌تـوان ایـن بهـره را برد که شـادی و نشـاط 
یعنـی سـرزندگی و چالاکـی، رضایت‌مندی، کامیابی، خرمی و هیجـان و رغبت که البته 

منظـور مـا نیـز از شـادی و نشـاط در همسـران، همین مفاهیم اسـت.

نشاط و شادی از منظر آموزه‌های اسلامی 
اسلام، دینـی جامـع، پویـا، سـرزنده و هماهنگ بـا فطرت انسـان‌ها اسـت. در تعالیم 
آسـمانی اسلام و آموزه‌هـای حیات‌بخـش آن، بـه تمـام نیازهـای طبیعـی و فطـری 
انسـان‌ها، عنایـت و توجـه شـده و مسـیرهای کمـال، سـعادت و کامیابـی دنیـوی و 
اخـروی ترسـیم گردیده اسـت. یکی از آموزه‌ها و دسـتورات اسلامی کـه البته مربوط 
به حوزه )ابعاد( روان‌شـناختی انسـان‌ها اسـت، توصیه به شـادی‌های مثبت، سـازنده، 
نشـاط‌آور و هدفمنـد اسـت. نیاز به شـادی و نشـاط در همه عرصه‌هـای زندگی به‌ویژه 
در زندگـی خانوادگـی، ضـروری و لازم اسـت. حضـرت علی درباره اهمیت شـادی 
و شـادکامی در زندگـی می‌فرماینـد: ایـن دل‌هـا و روان‌هـا هماننـد بدن‌هـا خسـته 
و بی‌نشـاط می‌شـوند و نیـاز بـه اسـتراحت دارنـد، لـذا بـرای آنهـا نکته‌هـای زیبـا و 
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نشـاط‌انگیز فراهـم کنید1)فیـض الاسلام، بی‌تـا، ص1176(. و در حدیـث دیگـری 
فرمودند: برای مؤمن سـه سـاعت اسـت )شـبانه‌روز را باید سـه قسـمت کند(: سـاعتی 
کـه در آن بـا پـروردگارش راز و نیـاز نماید و سـاعتی کـه در آن نیازمندی‌های زندگی 
و معـاش زندگـی را تأمیـن کنـد )کار و تلاش( و سـاعتی بـرای لذت‌ها و خوشـی‌های 

حلال و نیکو، قـرار دهد2)همـان، ص1271(.
امـام موسـی بـن جعفـر نیـز در روایتـی فرمودنـد: اوقات خـود را به چهار قسـمت 
تقسـیم کنیـد: سـاعتی بـرای مناجـات بـا پـروردگار و عبـادت، سـاعتی بـرای امـرار 
معـاش و تلاش و کوشـش، سـاعتی بـرای دیدار دوسـتان و کسـانی که باعـث آگاهی 
شـما بـه عیوبتـان می‌شـوند و باعـث اخلاص در کارهایتـان می‌گردنـد )یعنـی دیدار 
آنهـا باعـث آگاهـی از عیـوب و اخلاص در عمـل می‌شـود( و سـاعتی برای شـادی‌ها 
و لذت‌هـای حلال؛ از ایـن سـاعت )لذت‌هـای حلال( انـرژی و نشـاط بگیریـد بـرای 

انجـام سـه مرحلـه قبلی3)مجلسـی، 1403، ج 75، ص 321(.
در آموزه‌هـای دینـی علاوه بـر توصیه به داشـتن شـادی‌های مطلوب و متعادل، شـاد 
کردن مؤمن از عبادات حسـاب شـده و همچنین نشاط و سـرزندگی از صفات مؤمنین 
قلمـداد گردیـده اسـت. امـام باقـر در این‌بـاره می‌فرماینـد: عبادتـی محبوب‌تـر 
پیـش خداوند، از شـاد کردن مؤمنین نیسـت4)حر العاملـی، 1409، ج 16، ص 349(. 
پیامبـر گرامـی اسلام نیـز فرمودنـد: هر کـس مؤمنی را شـاد کند مرا شـاد کرده 
و هـر کـس مرا شـاد و مسـرور کند، خدا را مسـرور کـرده اسـت5)همان(. حضرت امیر 
مؤمنـان، علـی نیـز در خطبه همـام، یکـی از ویژگی‌های مؤمن را نشـاط و فعالیت 
و زنده‌دلـی می‌دانـد و می‌فرمایـد: از علامـات متقین ... نشـاط و سـرحالی و شـادمانی 
در هدایـت اسـت. )هدایـت دیگـران و هدایـت شـده بـودن خـودش(6 )نهـج البلاغـه، 

ترجمه دشـتی، ص 404(.

1 . انِّ هذه القلوب تملُّ کما تمَلُّ الأبدان فابتغوا لها طرائفَ الحکمه.
2 . للمؤمنِ ثلاثُ ساعاتٍ: فساعهٌ یناجی فیها ربهّ، و ساعهٌ یرمُّ معاشهُ و ساعهٌ یخلّی بین نفْسه و بین لذّتها فیما یحلّ ویجّمُلُ.

3 . اجتهـدوا فـی أن یکـون زمانکـم أربـع سـاعات: سـاعه لمناجـات الله، و سـاعة لأمـر المعـاش، و سـاعه لمعاشـره الإخـوان و الثقـات الذّین 
م، و بهذه السـاعه تقدرون علی الثلاث سـاعات. یعرّفونکـم عیوبکـم ویخلصـون لکـم فـی الباطن، و سـاعه تخلـون فیها للّذاتکم فـی غیر محـرَّ

4 . ما عُبِدَ الله بشیءٍ أحبُّ إلی الله من إدخال السرور علی المؤمن.
نی و من سرنی فقد سرّ الله. 5 . من سَرّ مؤمناً فقد سرَّ

6 . فمن علامه احَدهم ... نشاطاً فی هُدی.
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مطالعـات و پژوهش‌هـای روان‌شناسـان در سـال‌های اخیـر، نشـان می‌دهـد کـه اگـر 
مـردم، عوامـل شـادی‌بخش )ماننـد همسـر، دوسـت خـوب، شـغل مناسـب، برنامـه 
تفریحـی، معنویـت و...( را تجربـه کننـد و در اختیـار داشـته باشـند، رضایت‌منـدی 
و درجـه شـادکامی آنـان افزایـش می‌یابد)آرگایـل، 1383، ص ‌46- 70(. بـر اسـاس 
تحقیقـات تجربـی ثابـت شـده اسـت که شـادی و نشـاط علاوه بـر ایجاد امیـدواری و 
رضایت خاطر از زندگی و نشـاط روانی، باعث تقویت سیسـتم ایمنی بدن، سلامتی و 
تندرسـتی، روابـط صمیمانـه با دیگـران، تحصیلات و موفقیـت در عرصه‌های مختلف 

زندگـی می‌گـردد )علـی پـور، 1379، ص 229(. 

ضوابط و حدود شادی
شـادی و سـرور در دنیـا و زندگی اجتماعی، همانند سـایر لوازمات زندگـی، دارای حد 
و مرزهـا و قوانیـن خـاص خـود اسـت. هیـچ پدیـده‌ای و هیچ امـری، نمی‌توانـد بدون 
ضابطـه و بـدون نظام‌منـدی باشـد؛ لذا برای شـادی و سـرور نیـز در آموزه‌هـای دینی 
حـدود و شـرایطی تعیین شـده اسـت.از جمله حد و مرزهای شـادی و خنـده می‌توان 

بـه مـوارد زیر اشـاره کرد:

1( پرهیز از قهقهه
خنده و شـادی اگرچه اشـکالی از نظر اخلاقی و شـرعی ندارد و پسـندیده اسـت ولی 
خنـده نبایـد بـا قهقهـه و صدای بلند باشـد به‌‌ویـژه خنـده خانم‌‌ها؛ امـام صادقدر 
ایـن بـاره می‌فرماینـد: خنـده قهقهه از شـیطان اسـت1 )حـر العاملـی، 1409، ج 12، 
ص 114( یعنـی مذمـت شـده اسـت. و در روایت دیگری فرمودند: خنده مؤمن تبسـم 

اسـت2 )همان، ص 115(.

1 . القهقههُ من الشیطان.

2 . ضحک المؤمن تبسم.
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2( اجتناب از زیاد‌ه‌روی در خنده
خنـده و شـادی می‌بایـد متعـادل و به اندازه باشـد و اگر از حد متعـارف و متعادل خارج 
شـود، نه‌تنهـا مفیـد نیسـت بلکه ضـرر نیـز خواهـد داشـت. امـام صادقمی‌فرماید: 
خنـده زیـاد، دل را می‌میراند1)همـان، ص116(. و در روایـت دیگری فرمـود: خنده زیاد 
باعـث بی‌آبرویـی می‌شـود2 )همـان، ص117(. علـی فرمودنـد: خنده زیـاد هیبت و 
 ارزش انسـان را از بیـن می‌بـرد3 )مجلسـی، 1403، ج 74، ص 258(. حضـرت داوود
نیـز بـه پسـر دلبندش حضرت سـلیمان فرمـود: ای فرزنـد! از خنـده زیاد بپرهیـز، زیرا 

خنـده زیـاد، انسـان را در قیامـت حقیر و بـی‌ارزش می‌کند4)همـان، ج 68، ص 277(.
لب خندان خوش است اما نه‌چندان
گُل از خنده خزان گردد به بستان

بخنــد ای نازنیــن لیکــن بیندیـش
که لبـخند فزون دل را کند ریـش

3( دوری از خنده مستانه و غافلانه
خنـده و شـادی کـه از روی بی‌خبـری و غفلـت و بـه خاطـر مـال و مقـام دنیـا باشـد، 
نه‌تنهـا پسـندیده نیسـت بلکه ناپسـند بـوده و باعـث دل‌مردگی و بی‌خبری بیشـتر از 
یـاد و ذکـر خـدا می‌گـردد. قـارون سـتمگر و ثروتمند وقتی بـه مقام و منزلـت دنیایی 
رسـید، خنده‌هـا و شـادی‌های مسـتانه زیـادی داشـت و بـه قـدرت خـود می‌بالیـد و 
در شـادی‌های غافلانـه غوطـه‌ور بـود تـا اینکـه کار بـه جایـی رسـید کـه قومـش بـه 
او گفتنـد: ایـن همـه شـادی مغرورانـه مکـن کـه خداوند شـادی کننـدگان مغـرور را 

دوسـت نمی‌دارد5)قصـص: 76(.

1 . کثره الضحک تمیت.
2 . کثره‌ الضحک تذهب بماء الوجه.

3 . من کثر ضحکه ذهبت هیبتُهُ.
4 . یا بنی إیاک و کثره الضحک فإنّ کثره الضحک تترک العبد حصیراً یوم القیامه.

5 . لَتفَْرَحْ إنَِّ اللهَ لَ یحِبُّ الفَْرِحِینَ.
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عوامل نشاط و شادابی در زندگی جوان
بـرای ایجـاد نشـاط و شـادابی در جوانـان عوامـل بسـیار زیادی وجـود دارد کـه البته 
بایـد همـه آنهـا در چارچوب ضوابط شـرعی و اخلاقی بـوده و هماهنگ بـا هنجارهای 

دینـی باشـد.برخی از عوامل مهـم عبارتند از: 

1(تبسم و خنده
گرمـی تبسـم و نشـاط‌آوری آن، باعـث رفـع کینه‌هـا شـده و روابـط انسـانی را تعادل 
می‌بخشـد. وقتـی می‌خندیـم، همه‌چیـز بـه نفـع جسـم و روح پیـش مـی‌رود؛ حتـی 
زمانـی که انسـان غمگین اسـت، بهترین کار این اسـت که در برخورد بـا دیگران، خود 
را شـاد نشـان دهد1)کلینـی، 1407، ج2، ص226(. لبخنـد، کینه‌هـا را زایـل می‌کند، 
دل‌هـا را بـه همدیگـر پیونـد می‌دهـد، و باعث انبسـاط و نشـاط درونی می‌گـردد و در 
زندگـی، امیـد و آرامـش می‌آفرینـد. خنـده و گشـاده‌رویی، دام دوسـتی2) مجلسـی، 

1403، ج 74، ص 167( اسـت. 
2. هدیه دادن

هدیـه سـمبل عاطفـه، محبـت و علاقه‌منـدی اسـت. هدیـه باعـث دوسـتی، محبـت، 
شـادمانی و رفـع کدورت اسـت. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمـد درباره نقش 
هدیـه در دوسـتی و علاقه‌منـدی می‌فرمایـد: بـه یکدیگـر هدیـه بدهیـد؛ زیـرا هدیه، 
دوسـتی را افزایـش می‌دهـد.3 )محمـد بـن عمـر، بـی تـا، ج 25، ص 163(و همچنین 
فرمودنـد: هدیـه دادن، دوسـتی ایجـاد می‌کنـد و روابـط را تـازه می‌سـازد و کینـه را 

می‌زداید4)مجلسـی، 140ر، ج 77، ص 166(. 

3. آراستگی و نظافت
آراسـتگی و نظافـت ظاهـری از ویژگی‌هایـی اسـت کـه در ایجـاد رغبـت، علاقه‌مندی 

1 . قـال علـی: یـا همّـام المؤمـن هـو الکیـس الفطـنُ، بشـرهُ فـی وجـه وحزنه فـی قلبـه؛ ای همـام )یکی از یـاران( افـراد مؤمـن زیرک و 
هوشـیار هسـتند و همچنیـن شادی‌شـان در چهـره و غمشـان در درون اسـت )ظاهـر نمی‌کننـد( .

2 . قال علی: البشاشه حباله المودّه؛ گشاده‌رویی و خنده باعث دوستی می‌گردد.
3 . تهادّوا فانّ الهدیه تضعف الحب.

4 . الهدیه ‌تورث ‌المودّه و تجدد الاخوّه و تذهب الضغینه.
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بیشـتر  آموزه‌هـای  و  تعالیـم  در  اینکـه  علی‌رغـم  دارد.  زیـادی  نقـش  شـادابی،  و 
فرهنگ‌هـا، تأکیـد بـر خصایـص و زیبایی‌هـای درونـی و معنـوی شـده؛ ولـی نبایـد 
از ایـن نکتـه نیـز غافـل بود کـه تأثیـر زیبایـی ظاهـری افـراد، در ایجـاد واکنش‌های 
عاطفـی و علاقه‌منـدی، بسـیار مؤثـر اسـت. بررسـی‌های تجربـی و میدانی نیـز علاوه 
بـر تأییـد مطالـب فوق، نشـان می‌دهد کـه همه انسـان‌ها به‌ویـژه مردان، تحـت تأثیر 
شـدید زیبایـی و آراسـتگی قـرار دارند)آذربایجانـی و همـکاران، 1382، ص250(. بـه 
عقیـده روان‌شناسـان، افـراد زیبا و شـیک پوش و تمیـز، عاطفه مثبـت را برمی‌انگیزند 

)همـان، 251(. 

4. مثبت‌نگری، مثبت‌گرایی
یکـی از نشـانه‌های سلامت روان، رویکـرد مثبـت و سـازنده به هسـتی اسـت. چنین 
رویکـردی زمینـه‌ای بـرای گرایـش و برخـورد مثبـت بـا جهـان محسـوب می‌شـود. 
بـه عبـارت دیگـر، مثبت‌نگـری، مقدمـه مثبت‌گرایـی اسـت. در آموزه‌هـای دینـی از 
مثبت‌گرایـی، بـه خوش‌بینـی تعبیر شـده، به‌طوری کـه خوش‌بینی از صفـات اخلاقی 
مؤثر در شـکفتگی به حسـاب آمـده اسـت.امام باقرمی‌فرمایند: پیامبـر فرمود: 
خیـر دنیـا و آخـرت بـه کسـی اعطـا نشـد مگـر بـه خاطـر حسـن‌ظن و خوش‌بینـی 
بـه خداونـد )کلینـی، 1407، ج 2، ص 72(. خوش‌بینـی و گمـان نیکـو نسـبت بـه 
یکدیگر، نسـبت به حوادث و مسـائل زندگی، و نسـبت به خداوند در سلامت خانواده 
نقشـی مهـم دارد. خوش‌بینـی نسـبت بـه مسـائل زندگـی و تبیین‌هـای خوش‌بینانـه 
از حـوادث ناخوشـایند نیـز در توانایـی رویارویـی بـا مشـکلات تأثیـر می‌گـذارد. در 
مقابـل، تبیین‌هـای بدبینانـه ممکـن اسـت افـراد را دچـار حالت‌های عاطفـی منفی و 
در نتیجـه، بـازداری ایمنـی کنـد. در ایـن حالـت، احتمال بـروز بیماری‌های جسـمی 
نیـز بیشـتر می‌شـود. خوش‌بینـی و مثبت‌اندیشـی، فـرد را بـه تلاش بـرای طراحـی 
نقشـه‌هایی بـرای حـل مشـکلات سـوق می‌دهد. فرد بـا عمل به ایـن نقشـه‌ها، انتظار 
دارد کارهـا مطابـق نظـر او پیـش رود و همیـن امـر باعـث تلاش مضاعـف می‌شـود 

)دیماتئـو، 1378، ج 2، ص 582ـ‌ 584(. 
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5( تفریح و مسافرت
تفریـح و مسـافرت از برنامه‌هایـی اسـت کـه در شـادی و نشـاط افـراد، تأثیر شـگرفی 
دارد. از آنجـا کـه تفریـح و مسـافرت بـر جنبه‌هـای مختلـف جسـمی و روحـی و 
روانـی، انسـان‌ها تأثیـر دارد.پیامبـر گرامـی فرمودنـد: سـفر کنیـد تـا تندرسـت 
باشید1)مجلسـی، 1403، ج73، ص221(. بـر اسـاس مطالعـات تجربـی زیـادی کـه 
توسـط پژوهشـگران انجـام شـد، ایـن نتیجـه حاصـل گشـته کـه تفریـح و مسـافرت 
در ایجـاد سلامتی بدنـی، روحـی، عاطفـه مثبـت و نشـاط، تأثیـر زیـادی دارد. بـه 
عنـوان مثـال تمرینـات بدنـی و پیـاده‌روی سـریع 10 دقیقـه‌ای باعـث می‌شـود کـه 
افـراد تا سـاعت‌ها، سـرحال و شـاد باشـند. همچنین لوین‌سـان و گـراف2 )1973( در 
روش‌درمانـی خـود بـه نـام »درمـان بـا فعالیت‌هـای شـادی‌بخش« کشـف کردند که 
فعالیت‌هـای شـادی‌بخش مثـل پیـاده‌روی و تمرین‌هـای بدنـی، حالـت عاطفـی افراد 
را تـا پایـان روز تحـت تأثیـر قـرار می‌‌دهنـد. در تحقیـق دیگری که توسـط اسـچرر و 
همـکاران3 )1986( انجـام شـد، مشـخص شـد کـه ارتبـاط با دوسـتان، غـذا خوردن، 
نوشـیدنی، قـدم زدن در طبیعـت، ارتبـاط جنسـی، بـازی و فعالیت‌هـای فرهنگـی و 
فعالیت‌هـای تفریحـی، بـر عواطـف مثبـت، تأثیـر انکارناشـدنی دارد)آرگایـل، 1383، 
ص 184(. لـو و آرگایـل4 )1994( دریافتند که بزرگسـالان انگلیسـی کـه فعالیت‌های 
تفریحـی جـدی داشـتند، از افـرادی کـه این فعالیت‌هـا را نداشـتند شـادتر بودند. در 
تحقیـق دیگـری کـه توسـط ریـج و زاتـر5 )1981( انجـام گردیـد، مشـخص شـد که 
فعالیت‌هـای تفریحـی قوی‌تریـن منبـع بـرای رضایت از زندگی هسـتند و کسـانی که 
بـه فعالیت‌هـای تفریحی مطلـوب می‌پردازنـد، تجارب لذت‌بخش‌شـان افزایـش یافته 

و زندگـی شـادی را احسـاس می‌کننـد )همـان(. 

1 . قَالَ رَسُولُ اللهِ:‏ سَافرُِوا تصَِحوا.
2 . Lewin  Sohn and  Graf.
3 . Scherer  et al.
4 . Lu  and  Argyle.
5 . Reich  and  Zautra.
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6( ورزش
فوایـد ورزش به‌ویـژه ورزش‌هـای هـوازی مثل پیـاده‌روی، دو، شـنا، والیبال، کشـتی، 
کوهنـوردی و نرمـش صبحگاهـی، عبارت‌انـد از کاهـش فشـار خـون، کنتـرل وزن، 
تقویـت سیسـتم عروقـی، جلوگیـری از پوکـی اسـتخوان، بـه تأخیـر افتـادن ناتوانـی 
جسـمی ناشـی از سـالخوردگی، افزایـش امید به زندگـی، ارتقای عزت‌نفـس و از همه 
مهم‌تر، نشـاط و شـادابی و احسـاس توانمندی اسـت دیماتئو، 1378، ج1، ص 392( 
تحقیقـات ثابـت کـرده کـه ورزش علاوه بر جنبـه سلامتی و زیبایی‌شـناختی، باعث 
می‌شـود کـه ورزشـکاران از آن لـذت ببرنـد و خلقشـان بهبـودی پیدا کند و نشـاط و 
شـادی بیشـتری بیابند)آرگایل، 1383، ص187(. ورزش باعث نشـاط و شـادابی بدن 
بـوده و انسـان را از نظـر روحـی و روانـی سـرزنده و شـاداب می‌‌کنـد و باعـث تقویـت 
اراده انسـان و پویایـی او می‌گـردد. امـام صـادقدر روایتـی می‌فرماینـد: نشـاط و 
شـادابی در اثـر ده چیـز حاصل می‌گردد: پیاده‌روی، سـوارکاری، شـنا در آب، ... 1 )حر 
العاملـی، 1409، ج 2، ص 11، ح 24(. ورزش کیفیـت زندگـی را بهبـود می‌بخشـد و 
بـه زندگـی آرامـش و نشـاط می‌دهـد )اسـتیفنز، 2 1988به نقـل از پناهـی، 1387(. 

نکتـه مهمـی کـه بایـد در ایـن مقـام تذکـر داده شـود، مسـئله ورزش بانـوان جوان و 
دیـدگاه اسلام در ایـن زمینـه اسـت. معیـار اساسـی در ایـن خصـوص، این اسـت که 
ورزش بـرای بانـوان اولاً بایـد حافـظ سلامتی و زیبایـی آنـان باشـد، نه آنکـه موجب 
خشـونت و سـختی عضلات گـردد زیـرا خشـنی و زمختـی متناسـب بـا طبیعت زن 
نمی‌باشـد و بـدن لطیـف زن نبایـد بـا ورزش‌هـای سـنگین و خشـن، آسـیب ببینـد 
و هرگـز نبایـد زیبایـی و طـراوت او کـه از امتیـازات زن اسـت، در اثـر ورزش‌هـای 
نامتناسـب، بـه خطـر افتد. حضرت علـی دربـاره خصوصیات زنـان می‌فرمایند:زن 
ماننـد گل لطیـف اسـت و قهرمـان نیسـت3 )حـر العاملـی، 1409،  ج 14، ص 120(. 
از ایـن روایـت شـریف اسـتفاده می‌شـود کـه کارهـای سـنگین و حتـی ورزش‌هـای 
سـنگین در شـأن و تـوان خانم‌هـا نیسـت و به آنان آسـیب می‌رسـاند. ثانیـاً از دیدگاه 

1 . النشره فی عشره أشیاء، المشی، و الرکوب و الارتماس فی الماء.
2 . Stephens.

3 . المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه.
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اسلام، ورزش بانـوان می‌بایسـتی از هرگونـه خودنمایـی و جلوه‌گـری بـه‌دور باشـد و 
می‌بایـد در محیطـی سـالم و بـه‌دور از بی‌عفتی و ارتبـاط با نامحرم باشـد. قرآن کریم 
در سـوره نـور آیـه 31 می‌فرمایـد: ای پیامبـر بـه زنـان و دختـران بگـو چشمانشـان 
را از نامحـرم بپوشـانند و زیبایـی خـود را بـه نامحـرم نشـان ندهنـد و حریـم عفـت و 

پاکدامنـی را حفـظ کنند. 

7( دید و بازدید و صله رحم
یکـی از تأثیرگذارتریـن و بـا اهمیت‌تریـن عوامـل بـر بهداشـت روان، نشـاط درونی و 
شـادکامی انسـان‌ها، دیـد و بازدیـد و انجـام صله رحـم اسـت. توصیه اکید بـه ارتباط 
خویشـاوندی و دوری گزیـدن از قطـع ارتبـاط، یکی از راهبردهای اخلاقی، بهداشـتی، 
روان‌شـناختی و حقوقـی اسلام در ایجـاد همبسـتگی و تحکیـم پیوندهـای اجتماعی 
و تأمیـن شـادکامی افـراد اسـت. صلـه رحـم آثـار تربیتـی، روان‌شـناختی، اجتماعی، 
دینـی، معنـوی و مـادی زیـادی دارد کـه مجال پرداختن بـه همه آنها در این قسـمت 

از بحث نیسـت.1 
صله رحم و دید و بازدید خویشاوندی زمینه ارتباطات عاطفی و انسانی را توسعه داده 
از روابط منطقی قرار می‌دهد. وقتی خویشاوندان در جمعی  را در شبکه‌ای  افراد  و 
و  روانی  نیازهای  می‌کنند،  برقرار  عاطفی  دادوستد  و  می‌کنند  پیدا  صمیمی حضور 
عاطفی آنان ارضا شده و احساس محبوبیت و ارزندگی می‌کنند. این احساسات مثبت و 
انرژی روانی حاصل از آن، باعث نشاط درونی و پالایش روح و رفع اندوه می‌گردد. امام 
صادقمی‌فرمایند: صله رحم، خلق و خو را نیکو و دست را با سخاوت و دل را پاکیزه 
... می‌گرداند2)کلینی، 1407، ج 2، ص 151(. و امام علی فرمودند: قطع رحم و 
قطع رابطه با خویشان، حزن و اندوه را به دنبال دارد3)مجلسی، 1403، ج 51، ص 
263(. و همچنین فرمودند: قطع‌کننده رحم از آسایش و راحتی بهره‌ای ندارد4)همان(.

1 . برای مطالعة بیشتر ر.ک: سیدحسین شرف‌الدین، تحلیل اجتماعی صله رحم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.
2 . صله الارحام تحُسّنُ الخلق و تسُمّع الکفّ و تطیبُ النّفس.

3 . قطیعه الرحم تورث الهمّ.
4 . لاراحة لقاطع القرابه.
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8( مزاح و شوخی
شـوخی و مـزاح یکـی از عوامـل شـادی‌بخش و سـرورآفرین اسـت. زیرا شـوخی باعث 
انبسـاط خاطـر و ایجـاد انـرژی مثبـت بـوده و ایـن دو در شـادابی و نشـاط روانـی 
افـراد، لازم و مفیـد هسـتند. شـوخی حالتـی مثبـت در ذهـن اسـت و موقعـی ایجـاد 
می‌شـود کـه فـردی موضوعـی ناهمخـوان، غیرمنتظـره و یـا سـرگرم‌کننده را بگویـد. 
شـوخی باعـث ایجـاد خلـق مثبت بوده و شـادی‌آفرین اسـت. شـوخی می‌تواند فشـار 
روانـی و اسـترس‌ها را کاهـش دهـد. شـوخی هیجـان قـوی و مثبـت ایجـاد می‌کند و 
باعـث به‌وجـود آمـدن تصویری جـذاب و دوست‌داشـتنی از افراد می‌گردد. شـوخی از 
سـنت‌های اجتماعـی اسـت که می‌تـوان آن را به عنـوان منبعی قوی در پیوسـتگی‌ها 

و دلبسـتگی‌های اجتماعـی قلمـداد کـرد )آرگایـل، 1383، ص 94ـ‌ 105(. 
برخـی از مطالعاتـی کـه دربـاره شـوخی و مـزاح انجـام گرفتـه، بیان‌کننـده رابطـه 
روشـنی بین شـوخی و شـادی اسـت. در مطالعه‌ای که توسـط راچ1 و کارل2 )1998( 
روی 263 نفـر امریکایـی و 151 نفر آلمانی انجام شـد و پرسـش‌نامه شـادی و مقیاس 
احسـاس شـوخی، در بیـن آنـان اجـرا گردید، همبسـتگی بسـیار بالایی بین شـوخی 
و شـادی به‌دسـت آمد)همـان، ص94(. همچنیـن تحقیقـات ثابـت کـرده کـه افـراد 
برونگـر و کسـانی کـه مهارت‌هـای اجتماعـی مطلوبـی دارنـد، شـادتر بـوده و نشـاط 
بیشـتری دارند)همـان( در آموزه‌‌هـا و تعالیـم دینـی، شـوخی و مـزاح مـورد تأییـد و 
قبـول بـوده و امری جایز شـمرده شـده اسـت، حتـی شـوخی و زنده‌دلـی از ویژگی‌ها 
و صفـات افـراد مؤمن به حسـاب آمده.امـام صادقمی‌فرمایند: هیچ مؤمنی نیسـت 
مگـر اینکـه دعابـه دارد، راوی سـؤال می‌کنـد که دعابه چیسـت؟ حضـرت می‌فرماید: 
مقصـود، مـزاح و شـوخی اسـت3) مجلسـی، 1403، ج 73، ص 60(. در سـیره عملـی 
و تعاملات اجتماعـی معصومیـن نیـز، بسـیار مشـاهده شـده که آنها اهل شـوخی 
و مـزاح بوده‌انـد. از یونـس شـیبانی روایـت شـده اسـت کـه: امـام صادقبـه مـن 
فرمودنـد: چقـدر بـا یکدیگـر شـوخی می‌کنید؟ گفتـم: خیلی کـم! امـام فرمودند: چرا 

1 . Ruch.
2 . Carrell

3 . ما من مؤمن إلا و فیه دعابهٌ قلتُ و ما الدعابه؟ قال: المزاح.
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بـا یکدیگـر شـوخی نمی‌کنیـد؟ همانـا کـه شـوخی از خوش‌اخلاقـی اسـت، همانـا با 
مـزاح و شـوخی می‌توانـی بـرادر دینـی‌ات را شـاد نمایـی؛ رسـول خـدا بـا مـردم 

شـوخی می‌کـرد تـا مـردم را خوشـحال سـازد1)کلینی، 1407، ج2، ص663(.

شرایط و آداب شوخی

گرچـه مـزاح و شـوخی در جای خود مطلوب، پسـندیده و لازم اسـت اما اگـر از حد اعتدال 
خارج شـود و شـرایط آن در نظر گرفته نشـود، ممکن اسـت احترام و جایگاه فرد را متزلزل 

کنـد و ارزش او را کاهـش دهـد. لذا به نکاتی در رابطه با آداب شـوخی اشـاره می‌شـود: 
الف. شوخی بایستی بجا و بحق باشد

گرچـه در آموزه‌هـای دینـی و اخلاقی اسلام، شـوخی مورد تأیید اسـت ولـی می‌باید 
جهـت‌دار، مفیـد و سـازنده باشـد. اسلام هرگـز اجـازه نمی‌دهـد در شـوخی بی‌ادبی، 
حـرف لغـو، بیهـوده و سـخنان نیـش‌دار و باطل اسـتفاده گـردد. پیامبر گرامی اسلام 
می‌فرماینـد: مـن شـوخی و مـزاح می‌کنـم؛ امـا هرگـز از جـاده حـق خارج نمی‌شـوم 
و حـرف باطـل و بیهـوده نمی‌گویـم.در محضـر رسـول خـدا گروهـی نشسـته بودنـد، 
پیرمـردی از اصحـاب برخاسـت تـا از مسـجد بیـرون رود، وی کفش‌هـای خـود را 
فرامـوش کـرد بـا خـود ببـرد. چـون بـه در مسـجد رسـید متوجه شـد و بازگشـت تا 
کفش‌هـای خـود را بـردارد، ولـی فـردی از اصحاب کفش‌هـای او را برداشـته و مخفی 
نمـوده بـود. پیرمـرد برگشـت و گفـت: کفش‌هـای مـن کجاسـت؟ برخـی گفتنـد: ما 
کفش‌هـای تـو را ندیدیـم. حضـرت متوجـه آنـان شـده و فرمودنـد: چگونـه مؤمنی را 
ناراحـت می‌کنیـد و می‌ترسـانید، عـرض کردنـد: شـوخی می‌کنیم، حضرت دو یا سـه 
بـار سـخن خـود را تکرار فرمود: آیا شـوخی بـا ناراحتی و ترسـاندن مؤمـن؟!) اکبری، 

1380ص 135( 

1 . عـن یونـس الشـیبانی قـال: لـی ابوعبـدالله: کیـف مداعبـه بعضکم بعضـا؟ً قلت: قلیلاً، قال: هلّا تفعلـوا؟ فـإنّ المُداعبه من حسـن الخلق و 
ه. إنـّک لتَُدخِـلُ بهـا السّـرور علـی أخیـک. و لقـد کان النبی یداعـب الرّجل یرید به أن یسـرَّ
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ب. توجه به شرایط روحی و اخلاقی افراد

از جمله نکاتی که بایسـتی در شـوخی‌ها مورد توجه باشـد، این اسـت که باید شـرایط 
روحـی، سـنی، شـخصیتی و موقعیـت‌ زمانـی و مکانی افـراد و ظرفیت فـردی را باید در 
نظر داشـت. گاهی شـخص از نظر روحی آشـفته و غمزده اسـت، گاهی خسـته و نگران 
اسـت، گاهی در حال سـخنرانی جدی اسـت و... که نباید در اینجا‌ها شـوخی کرد. زیرا 

شـوخی بی‌جـا نه‌تنها مفیـد نبوده، بلکـه باعث دشـمنی و کـدورت می‌‌گردد.

ج. به اندازه بودن

رعایـت اعتدال و میانه‌روی در هر کاری پسـندیده اسـت و در شـوخی نیـز باید اعتدال 
رعایـت گـردد. اگـر اعتـدال نباشـد، آسـیب‌ها و ضررهایی به‌وجـود می‌آیـد و حکمت 
و فلسـفه شـوخی که ادخال شـادی و نشـاط و به‌وجود آوردن شـادمانی اسـت، از بین 

می‌رود. 
شـوخی زیاد در اسلام مذمت شده اسـت.حضرت علی می‌فرماید: از شوخی اجتناب 
کنیـد؛ زیـرا باعـث از بیـن رفتـن نـور ایمـان و کاهـش جوانمـردی می‌گردد1)کلینـی، 
1407، ج 2، ص 665(. همچنیـن حضـرت فرمودنـد: هـر مقـدار فردی شـوخی کند، از 
عقلش کاسـته می‌شـود2 )حر العاملی، 1409، ج 12، ص 120(. اگر در شـوخی اعتدال 
نباشـد، باعـث کاهـش آبـرو و هیبت می شـود؛ امـام صـادق می‌فرمایند: از شـوخی 
پرهیـز کنیـد؛ زیـرا باعث می‌شـود آبروی انسـان بـرود و باعث کاهش هیبـت و صلابت 

افـراد می‌شـود3 )کلینـی، 1407، ج 2، ص 665(.
همـان طـور کـه ملاحظـه فرمودیـد، گرچه شـوخی و مزاح از نـگاه دینی، امـری جایز 
و مطلـوب اسـت؛ ولـی اگـر از حـد اعتـدال خارج شـود، آسـیب‌هایی خواهد داشـت و 
روایاتـی کـه شـوخی را مذمـت کرده، ناظر به افراط و زیاده‌روی در شـوخی اسـت و الّ 
اصل شـوخی مورد تأیید بوده و در سـیره عملی معصومین بسـیار مشـاهده شـده 

کـه اهل شـوخی و مـزاح بوده‌اند.

1 . قال علی: إیاک و المزاح فإنهّ یذهب بنور ایمانک و یستخفُّ بمروتک.
2 . قال علی: ما مزح الرّجل مُزْحه إلّا مجّ من عقله مجّه.

3 . قال الصادق: إیاکم و المزاح فإنهّ یذهب بماء الوجه و مهابه الرّجال.
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9( لباس‌های شاد و خوشرنگ
یکـی از چیزهایـی کـه زمینه نشـاط و شـادابی را به‌وجـود می‌آورد، رنگ‌های مناسـب 
اسـت. اندیشـمندان در زمینـه رنگ‌شناسـی و آثـار و خـواص آن، بحث‌هـا و تحقیقات 
زیـادی انجـام داده‌انـد و تأثیـرات انـواع رنگ‌هـا را روی احسـاس، فکر و روان انسـان، 
بررسـی کرده‌انـد. به‌عنـوان مثـال، رنگ قرمـز خاصیت حرارتـی داشـته و در اصطلاح 
بـه »رنـگ گرم« گفته می‌شـود و از لحـاظ روانی اثر تحریکی و هیجانی داشـته و برای 
افـراد عصبـی زیان‌آور اسـت؛ لـذا اسـتفاده از تصاویر قرمـز، چراغ‌خواب قرمـز و لباس 
قرمـز، توصیـه نمی‌شـود. رنـگ آبـی، زرد، سـفید و سـبز، رنگـی متعـادل، آرام‌بخش، 
بهجـت‌آور و نشـاط‌آور اسـت و باعـث رفـع خسـتگی و کـدورت خاطـر می‌گـردد؛ لذا 
توصیـه شـده از تماشـای طبیعـت، سـبزه‌زارها، دریاها و آبشـارها که معمـولاً به رنگ 
آبـی و سـبز اسـت، بهـره بـرده شـود.1 در قـرآن کریـم و روایـات معصومیـن بـه رنگ 
سـبز و زرد، عنایـت ویـژه‌ای گردیـده اسـت.در سـوره الرحمـن آیـه 76 می‌فرمایـد: 
بهشـتیان در حالـی کـه بـر تکیه‌گاه‌های سـبز و بسـاط زیبا تکیـه داده‌انـد2 )الرحمن: 
76(. و در آیـه دیگـری می‌فرمایـد: بالاپـوش آنـان )بهشـتیان( از دیبـای سـبز و حریر 
اسـت3 )انسـان: 21(. در قـرآن کریم درباره خاصیت نشـاط‌آوری رنـگ زرد رنگ گفته 
شـده: گاوی باشـد زرد کـه رنـگ آن بینندگان را شـاد و مسـرور می‌کنـد4 )بقره: 69(. 
از امـام باقـر نقـل شـده که می‌فرمود: کفش زرد بپوشـید که موجب سـرور اسـت. 
خلاصـه اینکـه بـا بهره‌گیـری از قـرآن کریـم و روایـات معصومیـن و تحقیقـات 
روان‌شناسـان می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه لباس‌هـای شـاد مثل سـبز، زرد، سـفید و 
آبـی در ایجـاد نشـاط و شـادابی مؤثر اسـت و لـذا توصیه می‌شـود همسـران در منزل 

از ایـن لباس‌‌هـا بهـره بگیرند.

1 . بـرای مطالعـة بیشـتر دربـارة رنگ‌هـا، ر.ک: آییـن بهزیسـتی در اسلام، )رنـگ پوشـاک( ج 2، ص 40 بـه بعـد، تألیـف احمـد صبـوری 
اردوبـادی، دفتـر نشـر فرهنـگ اسلام، قـم، 1367 و کتـاب روان‌شناسـی رنگ‌هـا، تألیـف ماکس لوشـر، ]بی‌جا[، انتشـارات درسـا، 1374.

2 . مُتَّکئِینَ عَلیَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِی حِسَانٍ.
3 . عَالیِهُمْ ثیِابُ سُندُسٍ خُضْرٌ.

َّوْنهَُا تسَُرُّ النَّاظِرِینَ. 4 . إنِهَّا بقََرَهٌ صَفْرَاء فَاقـِعٌ ل
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10( نیایش با خدا و حضور در اماکن مذهبی
انسـان در حـال پرسـتش می‌‌خواهـد از وجود محـدود خویش پرواز کنـد و با حقیقتی 
پیونـد یابـد کـه در آنجـا کاسـتی، فنـا و محدودیت وجـود نـدارد و به قول انیشـتاین، 
دانشـمند بـزرگ عصـر مـا:در ایـن حـال فـرد بـه کوچکـی آمـال و اهداف بشـری پی 
می‌بـرد و عظمـت و جلالـی را کـه در مـاورای امـور و پدیده‌هـا در طبیعـت و افـکار 

تظاهـر می‌نمایـد، حـس می‌‌کنـد )واعظی‌نـژاد، 1381، ص19(. 
آن،  به‌وسـیله  کـه  اسـت  متعارفـی  و  حیاتـی  عمـل  »نیایـش،  می‌گویـد:  اقبـال 
جزیـره کوچـک شـخصیت مـا وضـع خـود را در کل بزرگ‌تـری از حیـات اکتشـاف 
می‌‌کند«)همـان(. از ایـن رو وقتـی بـا پـروردگار مناجـات می‌کنـد، به نورانیـت روح و 
 جـان نائـل شـده و شـاکله وجـودی او بـه ثبـات و امنیت می‌رسـد. حضـرت علی
فرمودند:بـر تـو بـاد بـه نیایش و ذکر پـروردگار، زیرا یـاد خداوند موجـب نورانیت قلب 
انسـان و شـادی درونـی می‌شـود1)تمیمی آمـدی، 1410، ص443(. در روایتی نورانی 
حضـرت محمـد فرمودند:بـا عبـادت و یـاد خـدا دل‌هـا زنـده می‌شـود، و مـرگ 
دل‌هـا در فراموشـی خداسـت2)ورام، بـی تـا، ج 2، ص 120(. انسـان بـا عبـادت خـود 
بـه اقیانـوس رحمـت و برکات الهی متصل شـده و از چشـمه جوشـان کمال اسـتفاده 
نمـوده و دل و جـان خـود را بـه ثبـات و اطمینـان رهنمـون می‌شـود و شـخصیت 
کوچـک و ناتـوان خـود را در حیـات بی‌بدیلـی کـه همـان ذات قیـوم ابـدی اسـت، به 

آرامـش، نشـاط و سـکون می‌رسـاند.

سبک زندگی اسلامی در دوستی ها
یکـی از نیازهـای اساسـی روان انسـان نیاز به دل بسـتگی و تعلقّ به گـروه و ارتباط با 
همنوعـان و همسـالان اسـت. افـراد انسـانی در هر مرحله از رشـد و تحـوّلات زندگی، 
محتـاج گـروه یـا فـردی هسـتند کـه بـه آن تعلّق داشـته باشـند. ایـن گـروه در ابتدا 
خانـواده اسـت و سـپس مدرسـه و دوسـتان و کمـی بعـد جامعـه و افـراد آن. فـرد به 

1 . علیک بذکر الله فانهّ نور القلوب. 
2 . بذکر الله تحُیی القلوب و بنسیانه موتهُا. 
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وسـیله دوسـتان و افـراد جامعـه و بـه وسـیله قضـاوت آنـان، به‌خصوصیـات اخلاقی و 
اسـتعدادهای خـود پـی می بـرد و در ارتبـاط بـا جامعـه، آداب و رسـوم اجتماعـی را 
می آمـوزد و هنجارهـای اجتمـاع را کشـف می کنـد. دوسـت و ارتباطـات دوسـتانه 
باعـث رشـد شـخصیت و کمـال آن می شـود. اگرچـه دوسـتی و رفاقـت بـا دیگـران 
می توانـد ضررهایـی هـم بـرای انسـان بـه وجـود آورد، بخصـوص اگـر دوسـتی ها 
افراطی و غیرمتعادل باشـند مثل وابسـتگی بیش از حد به دوسـت و تقلید کورکورانه 
از او ولـی فوایـد و ثمـرات دوسـتی متعادل و سـنجیده به حدّی هسـتند که ضررهای 
آن قابـل قیـاس بـا فواید آن نمی باشـند.در این بحـث به موضوعات محتلـف در رابطه 

بـا دوسـت پرداخته می شـود.

اهمیت دوستی
حضرت امیرالمؤمنین می فرماید: فرزندم! نخسـت دوسـت، سـپس راه1 )محمدی 
ری شـهری، 1362، ج 4، ص 157(. سـقراط، اندیشـمند کم نظیـر، می گویـد: مردم 
هـر کـدام آرزویـی دارنـد؛ یکی مـال و ثـروت می خواهد و دیگـری افتخار مقـام، ولی 

بـه عقیـده مـن، یک دوسـت خوب از تمـام این ها بهتر اسـت )همـان، ص131(. 
دوست شایسته یکی از سرمایه های بزرگ زندگی و از عوامل خوش بختی و سعادت 
طبقات  همه  برای  شایسته  و  خوب  رفیق  داشتن  اگرچه  می شود.  محسوب  انسان 
از  نوجوانان  و  جوان  نسل  برای  ولی  است،  لازم  زندگی  مراحل  تمام  برای  و  مردم 
قرار  اجتماعی  زندگی  آستانه  در  که  جوانان،  زیرا  است؛  برخوردار  بیشتری  اهمیت 
گرفته اند، می توانند با کمک دوستان آگاه، دلسوز، شایسته و جوانمرد، شخصیت خود 
را رشد دهند و استعدادهای خویش را به شکوفایی برسانند. بدون دوست انسان چگونه 
می تواند از گردنه های دشوار زندگی بگذرد؟ انسانی که هنوز برای خود شبکه ای از 
روابط اجتماعی سالم، که او را در تحقق بخشیدن به اهداف و حل مشکلاتش یاری 

رساند، به وجود نیاورده است، چگونه موفق خواهد شد؟
دوسـت شایسـته زمینه سـاز پیشـرفت و موفقیـت جوان اسـت و از طریـق گفتوگوی 

1 . سَل عن الرفیق قبل الطریق.
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علمـی و تبـادل افـکار و اندیشـه ها، باعث بالندگی و پویایی انسـان می گردد. انسـانی 
کـه از نعمـت دوسـت پـاک و دلسـوز محـروم اسـت بـه شکسـت و نافرجامـی گرفتار 
می آیـد؛ زیـرا کسـی را نـدارد تـا از فکر و اندیشـه و مشـاوره او اسـتفاده کنـد و عقل 
یـک نوجـوان قـادر نیسـت تمـام راهکارهـا و مصالـح زندگـی را تشـخیص دهد.امـام 
صـادق در ایـن زمینـه می فرماید: کسـی که بـه افزودن بـرادران و دوسـتان خود 

راغـب نباشـد، بـه شکسـت گرفتـار می آیـد1 )مجلسـی، 1403، ج‏75،  ص232(.

شیوه‌های دوست یابی
دوست یابی در دوران جوانی معمولاً به دو شیوه صورت می گیرد:

1. روش احساسی
در ایـن روش، انتخـاب دوسـت تنهـا بـر اسـاس هیجان و احساسـات لحظـه ای انجام 
می پذیـرد و ایـن روش از اندیشـه و تعقّـل تهی بـوده، به عاقبت و ثمرات این دوسـتی 
توجـه کافـی نمی شـود و همیـن که نیاز نوجـوان را به طـور موقت بـرآورده می کند، 
کافـی اسـت. امـا اینکـه در میانـه راه و یـا پایـان آن چـه نتایجـی بـه بار خواهـد آمد، 

بـرای او اهمیتـی ندارد.
ایـن روش انتخـاب دوسـت گرچـه بسـیار آسـان و بـدون زحمـت اسـت و بسـیاری 
از نوجوانـان هـم در دام این گونـه دوسـتی ها گرفتـار می آینـد، ولـی عاقبـت ایـن 
رفاقت ها معمولاً شکسـت و ناکامی و تباه شـدن عمر و جوانی اسـت. منشـأ بسـیاری 
از مفاسـد اخلاقـی، کـه نوجوانـان در آن گرفتار می شـوند به دلیل این نـوع ارتباطات 
اسـت و از طریـق همیـن رفاقت هـای هیجانی و احساسـی اسـت که نوجوانـان را آرام 
آرام بـه دام اعتیـاد، انحرافـات جنسـی، اخلاقـی و بـزه کاری می کشـانند و فرصـت 
تعقّـل و اندیشـه را از آنـان می گیرنـد. از ایـن رو، اگـر انتخـاب دوسـت صرفـاً از روی 

احساسـات باشـد خطرنا کاسـت. بنابرایـن، بایـداز عقـل و شـرع نیز کمـک گرفت.

1 .َ مَن‏ْ لمَ‏ْ یرْغَبْ‏ فیِ الِسْتِکثَارِ مِنَ الْخِْوَانِ ابتُْلیِ باِلخُْسْرَان‏.
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2. روش عقلانی
بـه کارگیـری ایـن روش اسـتمداد از بهتریـن یـار زندگـی، یعنـی »عقل« اسـت. عقل، 
حجّـت و هدایتگـر درونـی اسـت و اگـر کارهای انسـان بـر اسـاس هدایـت و راهنمایی 
او انجـام گیرنـد، بـا سـعادت و پیـروزی همـراه می شـوند، و شـخصی را که عقـل برای 
انسـان رفیـق راه می سـازد، هـم در دنیا و هـم در آخرت، مفید به حـال او و باعث کمال 
او می گـردد. عقـل بـه عنـوان هدایتگـر درونی، به انسـان توصیـه می کند تـا از تجارب 
افـراد بزرگسـال و دلسـوز، که مورد اطمینان هم هسـتند، کمک بگیـرد؛ همچنین عقل 
اقتضـا می کنـد تـا بـه سـراغ فرمایش هـا و راهنمایی هـای معصومـان برویـم و بر 
اسـاس معیارهایـی کـه آن بزرگواران بـرای انتخاب دوسـت بیان کرده انـد، عمل کنیم. 
زیـرا حجّـت ظاهـری خداونـد بـرای انسـان ها، پیامبران هسـتند و در مجمـوع خداوند 
بـه وسـیله دو حجـت درونـی )عقل( و بیرونـی )پیامبران( انسـان ها را بـه خوش بختی 
و سـعادت می رسـاند، ایـن دو حجـت الهی مکمّل همدیگـر بوده، تضادی بـا هم ندارند.

ویژگی های روش عقلانی:
1. توجه به سرانجام دوستی؛ 	

2. پرهیز از شتاب زدگی در انتخاب دوست؛ 	
3. سنجش دوستان با معیارهای عقلی. 	

حضـرت علـی در تبیین روش دوسـت یابی عقلانی می فرماید: کسـی که پس از یک 
امتحـان خـوب، دوسـتی برگزیند رفاقت و دوسـتی آن هـا دایمی و مودّت ایشـان محکم 
خواهـد بـود، و کسـی کـه بـدون امتحـان و دقـت در احـوال دیگـران، دوسـت و بـرادری 

برگزینـد بـه افراد شـرور و گم راه گرفتار می‌شـود1 )تمیمـی آمـدی، 1366، ص416(.

ویژگی های دوست خوب
دوسـت خـوب بایـد دارای ویژگـی هایـی از قبیـل عقـل و درایـت، صداقت و راسـتی، 
بزرگـواری و اصالـت خانوادگی، شایسـتگی و نیکی، وادارنده بـه اطاعت خدا و برآورنده 

تهُُ، وَ مَنْ اتَّخَذَ اخَاً مِنْ غَیرِ اختِبار ألجأهُ الاضِطِرارُ الی مُرافَقَهِ الأشرار.  ت مَودَّ 1 . مَن اتَّخذَ اخَاً بعَْدَ حُسنِ الاختیارِ دامَتْ صُحبَتُهُ و تأَکدَّ
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نیاز دوسـت باشـد.همچنین بایسـتی از صفاتی از قبیل حماقت، دروغ، فسـاد اخلاقی، 
چاپلوسـی، حیله گـری و ناجوانمردی به دور باشـد.1

نکته مهم
تمـام نکاتـی کـه دربـاره شـرایط دوسـت و صفـات دوسـت بیـان شـدند مربـوط بـه 
زمانـی هسـتند کـه می خواهیـم بـا کسـی دوسـتی پایـدار و رسـمی داشـته باشـیم 
و می خواهیـم بـا آن‌هـا رفـت وآمـد کنیـم، و گرنـه در برخوردهـای روزمـرّه و روابط 
اجتماعـی، کـه بـا افـراد متعـددی روابـط اجمالـی دارد مثلا، بـا هم کلاسـی ها یـا 
هم محله‌ای‌هـا وجـود تمـام شـرایط دوسـتی لازم و ضـروری نیسـت و اصلاً این هـا 
قابـل حصـول نیسـتند؛ چون هم محله ای و هم کلاسـی و افرادی که بـا آن ها ارتباط 
اجمالـی و کمـی دارد بـه طـور جبـری بـر انسـان تحمیـل می شـوند و معیارهایی که 
در روابـط دوسـتانه لازمنـد بـا معیارهایـی کـه در روابـط اجتماعـی مطرحنـد، فـرق 
دارنـد؛ زیـرا دوسـتی یک ارتباطی صمیمی و دارای گسـتره بیشـتر و تعاملات بشـری 
اسـت، ولـی روابط اجتماعی از گسـتره زیادی برخـوردار نبوده و ارتباطات سـطحی تر 
می باشـند و تأثیرپذیـری قابـل توجهـی در ارتباطـات اجتماعی به چشـم نمی خورد.
مسـئله دیگـر اینکـه چـون دوران جوانـی دوران کم تجربگـی اسـت و احتمـال خطـا 
و لغـزش در افـراد وجـود دارد، بعضـی خطاهـای دوسـتان کـه چنـدان حـادّ و عمدی 
نیسـتند بایـد نادیـده انگاشـته شـوند و در رفـع و اصلاح آن هـا اقدام گـردد و نباید با 
کوچک تریـن خطـا و اشـتباهی، دوسـتی و رفاقـت را بـه هـم زد. بله، اگر شـخصی به 
گنـاه و بـزه کاری جـدّی آلـوده شـده اسـت، بایـد از او جدا شـد و این کار لازم اسـت.

ارتباط دختر و پسر 
بـه دلیـل اهمیـت ایـن بحـث و گرفتـاری برخـی از جوانان به این آسـیب‌ها، جـا دارد 

کمـی در این‌بـاره بحث شـود.

.1387 ،1 .برای تفصیل بیشتر ر.ک: پناهی، علی احمد، جوانی فصل شکفتن، قم، انتشارات موسسه امام خمینی
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تعریف ارتباط
ارتبـاط یعنـی پیونـد داشـتن، بـا همدیگـر بـودن، بـا همدیگـر ملاقـات داشـتن، بـا 
دیگـری رفت‌وآمـد داشـتن، چیـزی را بـه چیـزی بسـتن و بـا همدیگـر حشـر و نشـر 

ص‌1379(.  ج‌1،   ،1372 داشـتن)دهخدا، 

نمودهای روابط
ارتباطـی کـه بیـن افراد انسـانی ایجـاد می‌شـود نمودهـا و مصادیق مختلفـی دارد که 

بعضـی از آنهـا مجـاز، و بعضـی دیگر ممنوع اسـت.
الـف( ارتبـاط و رفاقـت دو جنـس موافـق: این ارتبـاط و دوسـتی قطعـاً جایز اسـت و 

اشـکالی نـدارد؛ مثـل ارتبـاط و دوسـتی دو مـرد یـا دو زن بـا یکدیگـر.
ب( ارتبـاط کـودکان خردسـال: ایـن ارتباط نیـز طبیعی و مجاز اسـت؛ مثـل ارتباط و 

دوسـتی دختر خردسـال با پسـر خردسـال یا دو پسـر خردسـال بـا یکدیگر.
ج( ارتبـاط اسـتاد و شـاگرد: ایـن ارتبـاط در شـرایط خـاص و به‌منظور اهـداف خاص 
آموزشـی اشـکال نـدارد؛ البتـه بـا حفـظ محدودیت شـرعی و مسـائل اخلاقـی. هرگز 
نبایـد در ایـن قسـمت بی‌احتیاطـی شـود، مگـر وجـود ضرورت‌هـا. در‌مجمـوع اگـر 
این‌چنیـن ارتباطـی ایجاد نشـود، بهتر اسـت؛ زیرا دل‌بسـتگی عاطفی ایجـاد می‌کند.

د( ارتبـاط دختـر و پسـر: ارتباط دختر و پسـر بالـغ و جـوان از منظر دینـی و اخلاقی 
مجـاز نیسـت، مگـر در موارد خـاص و با شـرایط خاص.

علل و انگیزه‌های برقراری ارتباط با جنس مخالف
برقرار کردن ارتباط با جنس مخالف با انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرد؛ از‌جمله: 

1. کسـب شـناخت بـرای ازدواج: انگیـزه بسـیاری از جوانـان، به‌ویـژه دختـران کـه به 
ارتبـاط بـا جنـس مخالـف رو می‌آورنـد، کسـب اطلاعـات در مـورد طـرف مقابـل و 
انتخـاب آگاهانـه او به‌عنـوان همسـر آینـده اسـت. ایـن گـروه بـر ایـن باورنـد کـه بـا 
دوسـتی و ارتبـاط بهتـر می‌تـوان ابعـاد شـخصیتی فرد را شناسـایی کـرد و در صورت 

احـراز هماهنگـی، می‌تـوان او را به‌عنـوان همسـر آینـده برگزیـد.
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2. انگیـزه جنسـی: از انگیزه‌هـای دیگـر ارتبـاط دختـر و پسـر، بهره‌بـری جنسـی 
اسـت. ایـن پدیـده در میـان اقشـاری از جامعه که از‌لحاظ رشـد فکـری و فرهنگی در 
انحطـاط شـدیدی بـه سـر می‌برنـد، بیشـتر دیـده می‌شـود. ایـن افـراد بـرای ارضای 
غرایـز جنسـی خـود، همـه ارزش‌هـای خانوادگـی و فردی‌شـان را قربانـی می‌کنند و 
بـه رفتـاری دسـت می‌زننـد که بـرای اغلب افراد جامعه، بسـیار پسـت تلقی می‌شـود. 
البتـه انگیـزه فـوق بیشـتر در پسـران وجـود دارد و دختـران، تأمین عاطفـی را وجهه 

همـت خـود در ارتبـاط قـرار می‌دهند.
3. کسـب وجهـه اجتماعـی: یکـی دیگـر از انگیزه‌هـای ارتبـاط بـا جنس مخالـف این 
اسـت کـه پسـران، داشـتن دوسـت‌دختر را یـک قـدرت اجتماعـی بـرای خـود تصور 
می‌کننـد و دختـران نیـز، داشـتن دوست‌پسـر را یـک جاذبـه فـردی و اجتماعی برای 
خـود به‌حسـاب می‌آورنـد. ایـن افـراد همچنیـن بـرای اینکـه در جمع دوسـتان مورد 
تحسـین قـرار بگیرنـد تـا دسـت‌کم بی‌عرضـه و بی‌جرئـت خوانـده نشـوند، بـه دنبال 

دوست‌پسـر یـا دختـر می‌گردنـد.
ایـن نگرش‌هـا نقـش مهمـی در تحریک و تلاش دختران و پسـران برای دوسـت‌یابی 
دارد. چنیـن نگرش‌هایـی اسـت کـه گاه برخی دختـران و پسـران را وادار می‌کند تا از 
طریـق صحنه‌سـازی و اسـتفاده از روش‌هـای تقلبـی این‌گونـه وانمود کننـد که دارای 

دوست‌پسـر یا دوسـت‌دختر هسـتند.
4. تأمیـن نیـاز عاطفـی: دختـران و پسـرانی کـه مـورد بی‌محبتـی در خانـواده قـرار 
می‌گیرنـد و از وضعیـت روانـی و اجتماعـی خویـش ناراضی هسـتند و در ایـن زمینه، 
خـود را سـرگردان و آشـفته می‌یابنـد، از طریـق برقـراری روابـط پنهـان بـا جنـس 
مخالـف، در صـدد کسـب رضایت یـا به‌عبارت‌دیگر، به دنبال یافتن شـرایطی هسـتند 
کـه بـرای آنهـا اطمینان خاطـر و رضایتمندی بیشـتری فراهـم آورد و پناهگاهی برای 

جبـران کمبـود محبت خـود فراهـم آورند.
5. اشـاعه فحشـا و بی‌عفتـی: برخـی از دختـران و پسـران بـه دلیـل همـکاری بـا 
شـبکه‌های خارجـی و کسـانی کـه قصـد دارنـد در کشـورهای اسلامی بـه تهاجـم 
فرهنگـی بپردازنـد، بـه ارتبـاط بـا جنـس مخالـف روی می‌آورنـد و از ایـن طریـق به 
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اشـاعه بی‌عفتـی و گنـاه اقـدام می‌کننـد. کسـانی وجـود دارنـد کـه از سـازمان‌های 
خارجـی و ضددینـی پـول می‌گیرنـد تـا بـه ترویـج ظواهـر فسـاد و انحرافات جنسـی 
بپردازنـد و همین‌کـه بـا دختـری دوسـت می‌شـوند به‌همـراه او در خیابـان، دانشـگاه 
و... راه می‌رونـد و باعـث تحریکات جنسـی دیگران می‌شـوند و همچنیـن باعث از بین 

رفتـن قبـح گنـاه و بسترسـازی بـرای انحرافـات می‌گردنـد.
6. الگـو گرفتـن از جوامـع غیر‌خـودی: متأسـفانه بخـش قابـل توجهـی از جوانـان ما، 
ارزش‌هـا و هنجارهـای اجتماعـی خـود را از محیـط غیر‌خـودی و غیر‌اصیـل جوامـع 
دیگـر می‌گیرنـد. بی‌تردیـد گسـترش ارتباطـات اجتماعـی و توسـعه آن، گسـترش و 
توسـعه فنّـاوری و وسـایل ارتباط‌جمعـی و عـوارض پدیـده جهانـی شـدن در همـه 
عرصه‌هـا، در ایـن خودباختگـی و روی آوردن بـه فرهنـگ بیگانه، نقش اساسـی دارد. 
ایـن امور سـبب می‌شـود جوانـان، فرهنگ‌هـا و ارزش‌هـای دیگـر جوامع را الگـو قرار 
دهنـد و بـه گمـان اینکـه این‌گونـه روابـط، عامـل رشـد، نشـانه کمـال و وسـیله ابراز 
شـخصیت اسـت، بـه آن روی می‌آورند.البتـه همـه ایـن ارتباطات به غیـر از مورد اول، 
کـه بـرای ازدواج بـود، حـرام و ممنـوع اسـت و مـورد اول نیز بایـد با حفظ شـرایطی، 

اسـت. مجاز 

آثار رابطه با جنس مخالف
ارتبـاط بـا جنـس مخالـف، به‌خصـوص اگـر رابطـه‌ای خـارج از محـدوده اخلاق و 

دسـتورات دینـی باشـد، آثـار و تبعـات زیان‌بـاری بـه دنبـال دارد؛ از جملـه:
1. از بیـن رفتـن کرامـت انسـانی و غـرق شـدن در گـرداب شـهوت‌ها: اگـر انسـان به 
غریـزه جنسـی به‌عنـوان یک هدف و خـارج از چارچـوب مقررات اجتماعـی، فرهنگی 
و اعتقـادی بپـردازد، هـر عاملـی را کـه بهتر و بیشـتر به شـهوت‌ها پاسـخ دهـد، جایز 
می‌شـمارد و در ایـن صورت، چشـم‌چرانی، علاقه شـهوانی به هم‌جنـس، خودارضایی، 
اعتیـاد بـه عکس‌هـا و فیلم‌های مبتـذل و آزادی ارتباط شـهوانی دختران و پسـران با 
یکدیگـر بـرای او پسـندیده جلـوه می‌کند؛ حتـی اگر بـا ضابطه‌های عقلـی و دینی در 

سـتیز باشـند و به نابودی شـرافت انسـانی و جامعه بشـری بینجامند!
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بـا نگاهـی بـه جوامـع غربـی، پیامدهـای منفـی رابطه دختـران و پسـران را بـر فرد و 
جامعـه به‌خوبـی درخواهیـم یافـت. در ایـن جوامـع، هـدف انسـان از زندگـی از میان 
رفته و افزایش روزافزون قتل و جنایت، اعتیاد، خودفروشـی، آشـفتگی روحی و روانی 
و دیگـر آسـیب‌های اخلاقـی و انسـانی، همه ناشـی از غلبـه شـهوات و بی‌بندوباری بر 

عقـل و ایمان اسـت.
2. کاهـش آرامـش روانـی و افزایـش التهـاب و اضطـراب: روشـن اسـت که گسـترش 
محر‌کهـای جنسـی، انسـان را بـه رابطـه گسـترده بـا جنـس مخالـف می‌کشـاند و 
هر‌گونـه شکسـت در ایـن راه، بـه آسـیب بزرگ‌تـری خواهـد انجامید. این نـوع رابطه، 
هیجان‌هـا و التهاب‌هـای جنسـی را فزونـی می‌بخشـد و تقاضـای جنسـی را به‌صورت 
آتشـی شـعله‌ور، عطشـی روحـی و خواسـت اشباع‌نشـدنی درمـی‌آورد. در‌نتیجـه، بـا 
توجـه بـه اینکـه روح بشـر فوق‌العـاده تحریک‌پذیـر اسـت، اشـتباه اسـت کـه گمـان 
کنیـم تحریک‌پذیـری روح بشـر بـه حـد خاصـی محـدود اسـت. هیـچ پسـر جوانی از 
تصاحـب دختـران و هیـچ دختـری از متوجـه کـردن پسـران و در‌نهایت، هیـچ دلی از 
هوس، سـیر نمی‌شـود. تقاضای نامحدود، خواه‌و‌ناخواه، انجام‌نشـدنی اسـت و همیشـه 
همـراه نوعـی احسـاس محرومیـت و دسـت نیافتـن بـه آرزوها‌سـت و بـه اختلالات 
روحـی و بیماری‌هـای روانـی منجـر می‌شـود. البتـه همـه اینهـا در صورتی اسـت که 
تقـوا و تـرس از خـدا وجـود نداشـته باشـد. کسـی کـه تقـوا دارد و حریم الهـی را نگه 

مـی‌دارد، خداونـد او را بـرای نجـات از ایـن گرداب‌هـا یـاری می‌دهـد.
3. تنوع‌طلبـی: نوجوانـان و جوانانـی کـه پیـش از ازدواج، بـا جنس مخالف خـود، رابطه 
برقـرار می‌کننـد، روحیـه هوس‌بازانـه دارنـد و حتـی پـس از ازدواج نیـز ایـن روحیـه، 
راه  آزار می‌دهـد و چه‌بسـا به‌سـوی منجلاب فسـاد کشـیده شـوند و  را  روانشـان 
بی‌بندوبـاری را در پیـش گیرنـد. ایـن افـراد به‌دلیـل تجربـه متعـدد جنسـی قبـل از 

ازدواج، بـه همسـر خـود قانـع نیسـتند و به‌سـوی هرزگـی تمایـل دارنـد.
4. آلـوده شـدن بـه گنـاه: قـرآن کریـم و فرمایـش هـای معصومیـن انسـان را از 
ارتبـاط جنسـی بـا دیگـران و نگاه‌های شـهوت‌آمیز برحذر داشـته، و وعده خسـران و 
عـذاب بـه مرتکبـان چنین اعمالـی داده‌اند.قـرآن کریم می‌فرمایـد: به مـردان با‌ایمان 
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بگـو: چشـم‌های خـود را ]از نـگاه بـه نامحرمـان[ فـرو گیرنـد و عفـاف خـود را حفـظ 
کننـد. ایـن بـرای آنـان پاکیزه‌تـر اسـت...؛ و بـه زنـان با‌ایمـان بگـو: چشـم‌های خـود 
را ]از نـگاه هوس‌آلـود[ فـرو گیرنـد و دامـان خویـش را حفـظ کننـد و زینـت خـود را 

آشـکار ننماینـد جز بـر شوهرانشـان... 1) نـور، 30-31(.
ایـن آیـه، به‌صراحـت دسـتور داده اسـت کـه زن و مـرد نامحـرم بـه یکدیگـر نـگاه 
شـهوت‌آلود نداشـته باشـند. به‌‌راسـتی، اگـر بـه ایـن آیـه شـریف عمـل شـود و دختر 
و پسـر نامحـرم از ابتـدا بـه یکدیگـر توجـه نکنند و بـه هم نـگاه هوس‌آلـود نیندازند، 
آیـا دوسـتی‌ها و عشـق‌های خیابانـی بـه وجـود می‌آینـد؟ اگرچـه ایـن آیـه مربوط به 
مطلـق نگاه‌هـای آلـوده بـه جنـس مخالـف اسـت و از آن نهـی می‌کنـد، می‌تـوان بـه 
عنـوان دلیـل قاطعـی بـرای غیرمجاز بـودن ارتباط دختر و پسـر، از آن بهـره برد؛ زیرا 
در ارتبـاط دختـر و پسـر، هـزاران نـگاه آلـوده رد‌و‌بدل می‌شـود و چه‌بسـا از حـد نگاه 

شـهوانی بگـذرد و بـه ارتباط جنسـی منجر شـود.
قـرآن کریـم در آیـه 25 سـوره نسـاء بـه مـردان سـفارش می‌کنـد: بـا دخترانـی کـه 
روابـط پنهانـی و دوست‌پسـر دارنـد ازدواج نکنیـد و ایـن عمـل را زشـت و ناپسـند 
دانسـته، و در کنـار افـراد زنـاکار مطـرح کـرده اسـت؛2 و نیـز در آیه 5 سـوره مائده به 
مـردان توصیـه نمـوده کـه پا‌کدامـن باشـند و از روابـط پنهانی بـا زنان پرهیـز کنند 

و دوسـت‌دختر نگیرنـد.3
علامـه مجلسـی در روایتـی از معصومـان، نقل کرده اسـت کـه فرمودند: کسـی که به 
حـرام، دسـتش را بـه دسـت زنی برسـاند، چـون بـه صحرای محشـر درآید، دسـتش 
بسـته باشـد و کسـی که بـا زنان نامحـرم، خوش‌طبعی، شـوخی و مزاح کنـد، خداوند 
در عـوض هـر کلمـه، سـالیان زیادی او را در محشـر حبـس می‌کند و اگـر زنی راضی 
شـود کـه مـردی بـه حـرام او را در آغـوش بگیـرد، ببوسـد یـا بـه حـرام بـا او ملاقات 
نمایـد یـا بـا او خوش‌طبعـی و شـوخی کنـد، بـر او نیـز گناهـی همانند آن مرد اسـت 

ِّلمُْؤْمِنَـاتِ یغْضُضْنَ مِنْ  َّ اللهَ خَبِیـرٌ بِمَـا یصْنَعُـونَ * وَ قُـل ل وا مِـنْ أَبْصَارِهِـمْ وَ یحْفَظُـوا فُرُوجَهُـمْ ذَلِـک أَزْکـی لَهُـمْ إِن ّـُ لْمُؤْمِنِیـنَ یغُض 1 . قُـل لِّ
. أبَصَْارِهِـنَّ وَ یحْفَظْـنَ فُرُوجَهُـنَّ وَ لَیبْدِیـنَ زِینَتَهُـنَّ إلَِّ مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَ لیْضْرِبـْنَ بخُِمُرِهِـنَّ عَلیَ جُیوبهِِـنَّ وَ لَیبْدِیـنَ زِینَتَهُـنَّ إلَِّ لبُِعُولتَِهِنَّ
2 . فَانکحُوهُـنَّ بـإذِنِ أهَْلهِِـنَّ و اتَوهُـنَّ اجُُورَهُـنَّ بالمعـروف مُحصَنـاتٍ غیـرَ مُسـافحِاتٍ و لا مُتَّخِذاتِ اخدان: آنـان را با اجازة خانواده‌هایشـان 
بـه همسـری خـود درآوریـد و مهرشـان را به‌طـور پسـندیده بـه آنان بدهید؛ به شـرط آنکـه پا‌کدامن باشـند و زناکار و دوسـت‌گیر نباشـند.

3 . وَلا مُتَّخذی اخدان: مردانی که دوست‌گیر از زنان نیستند.
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)مجلسـی، 1385، ص140(. 
5. تنـزل موقعیـت اجتماعی: ارتباط با جنس مخالف و افشـا شـدن آن باعث بی‌آبرویی 
دختـر و پسـر و خانـواده آنهـا، مخصوصاً خانـواده دختر می‌شـود و اعتبـار اجتماعی و 
خانوادگـی آنهـا را زیـر سـؤال بـرده، خانـواده را دچار بحـران می‌کند. چه‌بسـا خانواده 
دختـر یـا خـود دختر دیگر نتواننـد در آن محل بمانند و مجبور شـوند به شـهر و دیار 

غربـت برونـد و حتی ممکن اسـت خانـواده‌ای، دختر خـود را به قتـل تهدید بکند.
6. ازدواج ناموفـق: روابـط دختـر و پسـر معمـولاً بـه ازدواج منجـر نمی‌شـود و اگر هم 
منجـر شـود، مشـکلات متعـددی بـه دنبـال دارد. از طرفی چـون عشـق و علاقه، قبل 
از شـناخت دقیـق یکدیگـر صـورت گرفتـه، قـدرت انتخـاب را از آنـان سـلب می‌کند 
و موجـب می‌شـود بـدون شناسـایی دقیـق، ازدواج کننـد. بـر ایـن اسـاس، پـس از 
گذشـت زمانـی از ازدواج و فـرو نشسـتن محبـت اولیـه، دو طـرف به نقایـص یکدیگر 
و ناهماهنگی‌هایشـان پـی می‌برنـد و مشـاهده ایـن مـوارد، زمینـه شـقاق و درگیـری 
بیـن همسـران را فراهـم مـی‌آورد. از سـوی دیگـر، ارتبـاط قبلـی آنها )دختر و پسـر(، 
بـا جنـس مخالف باعث می‌شـود نسـبت به همسـر خـود دچار سـوءظن شـده، خیال 
‌کننـد همسرشـان بـا افـراد دیگـر نیـز ارتبـاط داشـته و دارد و ایـن جـوّ بی‌اعتمـادی 
بـه اختلاف منجـر می‌شـود. خانمـی کـه به‌دلیـل اختلاف زیـاد بـا همسـرش بـه 
مرکـز مشـاوره مراجعـه کـرده بـود می‌گفـت: اوایـل ازدواج و در دوره نامـزدی، رابطه 
بسـیار خوب و عاشـقانه‌ای با شـوهرم داشـتم. همدیگر را بسـیار دوسـت می‌داشـتیم 
و لحظـه‌ای نمی‌توانسـتیم دوری یکدیگـر را تحمـل کنیـم. حـالا متوجـه شـده‌ام او 
در زمـان مجـردی بـا دختـری رابطـه داشـته، و لـذا از چشـمم افتـاده و علاقـه‌ای بـه 
او نـدارم و او را آدم خیانـت‌کاری می‌دانـم و هـر روز نفرتـم بیشـتر می‌شـود و البتـه 
او هـم مثـل روزهـای اول نیسـت و بهانه‌هـای واهـی می‌گیـرد و دعـوا راه می‌انـدازد 
و مرتـب دیگـران را بـه رخ مـن می‌کشـد. خلاصـه اینکـه گـول خـوردم و نبایـد بـا 
فـرد هـوس‌ران و بی‌تقـوا و کسـی کـه بـا دیگـران رابطـه غیر‌اخلاقـی داشـته، ازدواج 
می‌کردم.لـذا توصیـه جـدی مـا این اسـت کـه از طریق دوسـتی بـا جنـس مخالف به 
دنبـال همسـر نباشـید کـه قطعا ضـرر خواهید کـرد و اگر چنانچـه روابط دوسـتانه به 
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ازدواج نیـز منجـر شـود، پایـدار نخواهـد بـود و خلاصـه در مرحلـه ای از زندگـی، آثار 
خـود را خواهد داشـت.

شرایط ارتباط با جنس مخالف
بـر اسـاس بینـش دینـی و اسلامی هرگونه دوسـتی با جنـس مخالف ممنـوع و حرام 
اسـت و عـذاب اخـروی در پـی دارد، امـا ارتبـاط عـادی بـرای مصالـح ویـژه از قبیـل 
مباحثـات علمـی، داد و سـتد، رفـت وآمدهـای خانوادگی، اسـتاد و شـاگردی و مانند 
آن، کـه لازمـه زندگـی اجتماعـی هسـتند و منافـع مـادی و معنـوی بر آن هـا مرتب 
هسـتند، اشـکال نـدارد، ولـی این ارتباطـات هم شـرایط و قوانینی دارند کـه به بعضی 

از آن ها اشـاره می شـود:
1. رعایـت حیـای فـردی و عفّـت جمعـی: ارتبـاط بـا جنـس مخالـف، کـه در شـرایط 
خاصـی اتفـاق می افتـد، نـه تنهـا مجـوّز پـرده دری و از بیـن بـردن عفـت نیسـت، 
بلکـه از ابتـدا بـرای حفـظ حریـم عفت و حیا تأسـیس شـده و بـه خاطـر مصالح مهم 
اجتماعـی وضع شـده اسـت؛ یعنی فلسـفه وجـودی این ارتبـاط، حفظ عفّـت عمومی 
و تحکیـم حیـای فـردی و کسـب کمـالات از طریـق مقابـل اسـت. از ایـن رو، ممکن 
نیسـت فلسـفه وجـودی آن را زیـر پـا نهاد. حتـی برای زن و شـوهر هَم، کـه از ارتباط 
دوسـتی بی حـد و مـرز برخوردارنـد، ایـن آزادی در رفتـار دوسـتانه وجـود نـدارد و 
همـه بایـد حیـای عمومی و حریـم اخلاقـی جامعه را حفـظ کنند و زمینـه تحریک و 
انحـراف همنوعـان را فراهـم ننمایند و روابط همسـری در چارچـوب ارزش‌های دینی 

و انسـانی انجـام گیرند.
خداونـد متعـال در سـوره مبارکـه قصـص، در داسـتان ارتبـاط دختـران حضـرت 
شـعیب بـا حضـرت موسـی بـه ایـن شـرط تصریـح دارد و می فرمایـد: وقتـی 
حضـرت موسـی در آب دادنِ بـه گوسـفندان، بـه دختران شـعیب کمک نمود، 
آنـان نـزد پـدر رفتنـد و از جوانمـردی حضـرت موسـی تعریـف و تمجیـد کردند و 
حضرت شـعیبتصمیم گرفت از حضرت موسـی سـپاس‌گزاری کنـد. به همین 
دلیـل، دختـران خـود را بـه دنبـال او فرسـتاد و دختـران در اوج حیـا و عفّـت حرکـت 
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کردنـد تـا بـه کنار جاده رسـیده و در آنجا منتظـر ماندند تا حضرت موسـی متوجه 
حضـور آنـان شـود و حضرت موسـی هـم متوجه آمـدن آنان شـد. دختـران از او تقاضا 
کردنـد تـا پیـش پدرشـان بیاید و حضرت موسـی هـم قبول کـرد، وقتی خواسـتند به 
طـرف منـزل برونـد، حضرت موسـیبه خاطر حفـظ حریم حیا و عفّت، دوشـادوش 
دختـران حرکـت نکـرد، بلکـه جلوتـر از دختـران راه می رفـت و دختـران شـعیب بـه 

دنبـال او بـا انداختـن سـنگ ریزه، مسـیر را نشـان می دادند.
بنابرایـن، ارتبـاط بـا جنـس مخالـف باید بـا حفظ حریـم فـردی، رعایت حیـا و عفّت 
اجتماعی باشـد و اگر برخاسـته از تمایلات جنسـی و شـهوانی باشـد، ممنوع اسـت و 

گنـاه بزرگی در پـی دارد.
2. رعایت دسـتورات دینـی در ارتباطات: خواسـتگار در مراحل خواسـتگاری می تواند 
در قالـب دسـتورات شـرع بـا فرد موردنظر خود ارتباط داشـته باشـد، اما حتمـاً باید با 
رعایـت دسـتورات دینـی انجـام گیرد تا خـدای ناکرده به گنـاه منجر نشـود. به عنوان 
مثـال، پسـر بایـد سـعی کند بـا دختر شـوخی جنسـی و تحریک آمیـز، صحبت های 
عاشـقانه، نگاه هـای شـهوت انگیز، تمـاس بدنـی و تمـام کارهایـی کـه از نظـر دیـن 
اسلام ممنـوع هسـتند، انجام ندهـد و ارتباط آنـان در فضایـی برادرانـه و جوانمردانه 
انجـام شـود؛ زیـرا اگـر مراعـات مسـائل دینـی و اعتقـادی در ارتبـاط وجـود نداشـته 
باشـد، آرام آرام ایـن ارتبـاط بـه طرف ناهنجاری اخلاقی کشـیده شـده، رابطه ناسـالم 
می گـردد و در ایـن صـورت، بـه ضـرر هـر دو تمـام می شـود و جامعه دینـی هم این 

ارتبـاط را قبـول نمی کنـد و در مقابـل آن واکنـش نشـان می دهد.

سبک زندگی اسلامی در مهار غریزه جنسی
یکـی از تحـوّلات قابـل توجه در دوره جوانی، بروز و ظهور تمایلات جنسـی و شـهوانی 
اسـت کـه گاهـی جوانـان را بـا مشـکل مواجـه می سـازد و ایـن مشـکلات بـه دلیـل 
ناآشـنایی بـا ایـن پدیـده و عـدم آمادگـی بـرای هدایـت ایـن اسـتعداد در مسـیری 
منطقـی، موجـد گرفتاری هایـی بـرای جـوان می شـود.جوانان توجـه دارنـد کـه هر 
اسـتعداد و قوایـی کـه در وجـود آنـان خلـق شـده در جهـت رشـد و شـکوفایی آنـان 
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اسـت و اگـر بـر اسـاس معیارهـای منطقی و درسـت، از ایـن اسـتعدادها بهره برداری 
شـود موجـب کمـال و بالندگـی انسـان می شـود. قـوای جنسـی و نیروی شـهوانی از 
اسـتعدادهایی اسـت کـه بر اسـاس آن می توان تشـکیل کانـون خانواده و ادامه نسـل 
انسـان را پی ریـزی کـرد تا لذتـی ارزشـمند از این طریق نصیب انسـان شـود. اما اگر 
ایـن اسـتعداد و توانایـی در مسـیر انحرافـی و خـارج از چارچوب دسـتور عقل و وحی 
قـرار گیـرد، انسـان را بـه سـوی هلاکـت معنـوی و مـادی می کشـاند و از ارزش‌های 
انسـانی دور می کنـد و در دام بیماری هـای جنسـی گرفتار می سـازد.یکی از آسـیب 
هـای جنسـی و اخلاقـی کـه در جوانان فراوانـی بیشـتری دارد و ضررهـای زیادی نیز 
در پـی دارد، خـود ارضایـی اسـت. »خودارضایی« )اسـتمنا( یکی از انحرافات جنسـی 
اسـت که نسـبت به انحرافات دیگر، شـیوع بیشـتری دارد و آن عبارت اسـت از اینکه 
کسـی صحنه هـای جنسـی و شـهوت انگیز را در برابـر خـود مجسّـم کند یـا آن قدر 
بـا آلـت تناسـلی خـود دسـتورزی کند کـه »منـی« از او خارج شـود، به گمـان اینکه 

بدیـن وسـیله، شـعله شـهوت و غریزه جنسـی خود را فرونشـاند.

نشانه‌های خودارضایی
کسـی کـه بـه خودارضایـی عـادت کـرده، دارای نشـانه‌هایی اسـت کـه برخـی از آنها 
عبارتنـد از: رنـگ پریدگـی، کبـودی اطـراف چشـم، خسـتگی و بی‌حالـی مفـرط، 
حافظـه،  بـدن، ضعـف  اعضـای  لـرزش  بی‌رمقـی،  و  زیـاد، سسـتی  خواب‌آلودگـی 
اضطـراب، افسـردگی، عصبانیـت و یـأس و ناامیـدی )کوچتکـف، 1369، ص114(. 

آثار سوء خودارضایی
انحـراف جنسـی خودارضایـی آثـار سـوء فراوانـی دارد کـه نجـات پیـدا کـردن از آنها 
بـه سـادگی ممکـن نیسـت. در ایـن مقام، بـه برخـی از آثار سـوء و ناپسـند این عمل 

اشـاره می شـود:
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1. ضررها و آسیب های جسمانی
الف. ضعف و تحلیل قوای جسمانی: کاهش انرژی جسمانی از مضرّات مهم خودارضایی 
است. احساس خستگی عارضه طبیعی انزال است و اگر خودارضایی ادامه پیدا کند، 
خستگی و ناتوانی جسمانی بر انسان عارض شده، قوای بدنی او را تباه می کند و به 

پیری زودرس و ضعف بدنی می انجامد.
ب. ضعـف بینایـی: خودارضایـی بـه تدریـج، بـر نـور چشـم و بینایـی انسـان اثر سـوء 
می گـذارد و چشـم را بـه شـدت ناتـوان و کـم نـور می کنـد. جوانـی کـه مدتـی بـه 
ایـن انحـراف مبتلا بـود، در جلسـه مشـاوره می گفـت: بـا اینکـه ورزش کار هسـتم، 
چشـمانم خسـته می شـود و نمی توانـم به‌خوبی کتـاب مطالعه کنم و جلوی چشـمم 
احسـاس تـاری می کنـم، بـه حـدی کـه سـرگیجه می گیـرم و در قعـر چشـم هایم، 

درد شـدیدی احسـاس می کنـم.
ج. آسـیب پذیری در برابـر بیماری هـا: ضعـف قـدرت بدنـی و قـوای جسـمانی بسـتر 
مناسـبی بـرای پذیـرش انـواع بیماری هاسـت؛ زیـرا بدنی که بـا خودارضایـی ضعیف 
و ناتـوان شـده، نمی توانـد در مقابـل ویروس هـای بیمـاری زا از خـود دفـاع کنـد و 
آمادگـی زیـادی بـرای آسـیب پذیری دارد. اگـر بـه اطـراف خـود در محیـط اجتماع 
توجـه داشـته باشـید، در خواهیـد یافت ورزشـکاران و افرادی که توان جسـمی خوبی 
دارنـد، کمتـر بـه بیمـاری مبتلا می شـوند و ایـن بـه خاطـر آن اسـت کـه مقاومـت 
بیشـتری در مقابـل ویروس هـای بیماری زا دارند و آسیب پذیری شـان کمتر اسـت.

2. آسیب دستگاه تناسلی و ناتوانی جنسی
خودارضایـی آثـار تخریبی زیادی در دسـتگاه تناسـلی بـه جای می گـذارد که بعضی 

از آنهـا عبارتند از:
الف. ابتلا به بیماری »زودانزالی«؛

ب. ناتوانی جنسی و ایجاد اختلال در دستگاه تولید مثل بدن و هورمون های جنسی؛
ج. بیماری های مقاربتی و احتمال عقیم شدن )بچه دار نشدن(؛

د. ارضای جنسی ناقص و از دست دادن لذت جنسی پس از ازدواج.
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3. ضررها و آسیب های روحی روانی
الـف. ضعـف حافظـه و حواس پرتـی: همان گونـه کـه گذشـت، یکـی از پیامدهـای 
خودارضایـی ضعـف و تحلیـل قـوای جسـمانی اسـت و ایـن بـه نوبـه خـود، ناشـی از 
اختلال در عملکـرد دسـتگاه مغـز و اعصـاب اسـت. اختلال در ایـن دسـتگاه )مغـز( 
موجـب می شـود بخـش حافظـه کارایـی لازم را نداشـته باشـد. علاوه بر ایـن، بیمار 
مبتلا بـه خودارضایـی بـه خاطـر تمرکز بـه این عمل زشـت و توجه نسـبتاً مـداوم به 
موضوعـات جنسـی، حواس پـرت و ناتـوان در تمرکز فکری اسـت که ایـن خود عامل 
دیگـری بـرای کاهـش توانایـی ذهنـی و ایجـاد ضعـف در حافظـه اسـت. خودارضایی 
مکـرّر موجـب تحریک بیش از حد دسـتگاه عصبـی »پاراسـمپاتیک« و افزایش تخلیه 
»اسـتیل کولیـن« )Acetyle Choline( از انتهـای ایـن رشـته ها در مغـز می گـردد 
و ایـن خـود موجـب برخـی عـوارض جسـمانی و روانی همچـون حواس پرتـی، کمی 
حافظـه، عـدم تمرکـز حـواس، سـیاهی رفتن چشـم و در نهایـت تاری دید می شـود. 
تمـام این نشـانه ها ناشـی از تغییـر تعادل میزان مواد شـیمیایی موجود در مغز اسـت 
کـه بیـن سـلول های عصبـی رد و بـدل می شـود و انتقـال پیام هـای گوناگـون را بر 

عهـده دارد )شـاکرین و همـکاران، 1384، ص228(. 
ب. اضطـراب و افسـردگی: دلهره و نگرانی از ویژگی هایی اسـت کـه دایم فرد خودارضا 
را رهـا نمی کنـد. او مرتـّب بـا خـود درگیر اسـت و نگرانی و تشـویش خاطـر او را رها 
نمی کنـد؛ افـکار آشـفته و بی ثباتـی فکـری، دامنگیـر اوسـت. او نسـبت بـه آینـده 
امیـدوار نیسـت و آینـده را تاریک می بیند و افکار پریشـان رهایـش نمی کند)پناهی، 
1385(؛ بیشـتر بـه گوشـه گیری می پـردازد و از خـودش هـم تنفّـر دارد و خـود را 
بدبخـت و بدشـانس می دانـد و تصور می کند کسـی او را دوسـت نـدارد و کم لیاقت 

و بی ارزش اسـت.
ج. پرخاشـگری و بداخلاقـی: خودارضـا نسـبت بـه کوچک‌تریـن محـرّک محیطـی و 
اجتماعـی حسّـاس اسـت؛ کمتـر حوصلـه گفتگو بـا دیگـران دارد؛ زود رنج اسـت و به 
سـرعت از کـوره بـه در مـی رود؛ بـا والدیـن خـود بدرفتـاری می کنـد؛ گاهـی فریاد 
می زنـد و تحمّـل حـرف منطقـی نـدارد؛ از نصیحـت دیگران به شـدت بیزار اسـت؛ و 
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بـر سـر مسـائل کوچـک، پرخاشـگری می کند.

4. انحراف اخلاقی
 افـراد خودارضـا بـه بی بنـد و باری جنسـی گرایـش پیدا کـرده، به بی عفّتـی تمایل 
پیـدا می کننـد؛ بی عاطفـه و کـم رو و خجل هسـتند؛ صفـای دل و نورانیـت معنوی 
کمتـری دارنـد؛ بـه مجالـس دعـا و توسّـل علاقـه ای نشـان نمی دهنـد و تاریکـی و 
ظلمـت آنهـا را احاطـه کـرده اسـت و اوقات خود را بیشـتر بـا کارهای بیهوده سـپری 

)همان(. می کننـد 

5. آسیب‌ها و ضررهای اجتماعی
 خودارضایـی احسـاس گریـز از اجتمـاع پدید مـی آورد کـه در اثر افـراط و تکرار این 
عمل ناپسـند، این احسـاس ریشـه دار خواهد شـد. خودارضا در گوشـه ای منزوی، به 
افـکار دور و دراز می پـردازد. توجـه بـه لذات شـخصی و خیالی، سـبب سسـتی روابط 
اجتماعـی می‌گـردد و حیـات جمعـی و بـا دیگران بـودن را دچـار مخاطره می‌سـازد. 
در نتیجـه، در عرصـه اجتماعـی کمتـر وارد می‌شـود و با مردم جوشـش کمتـر دارد و 
از حضـور در کنـار دیگـران لذت نمی بـرد. بدین روی، شـخصیت اجتماعی و انسـانی 
چنیـن افـرادی بـه تدریـج متزلـزل می‌شـود، و جامعـه نیـز از وجـود نیروی جـوان و 
خلاّق محـروم می مانـد و در دراز مـدت، ایـن ویژگی هـا موجـب اختلال در ارتباط 

آنـان بـا خانـواده و اجتمـاع می‌گردد.

علل خودارضایی
1. ناآگاهـی: برخـی از جوانـان به دلیـل ناآگاهی از حرمـت و ضرهای خـود ارضایی، به 

ایـن عمل زشـت مبتلا شـده اند.
2. انـزوا و تنهایـی: برخـی از روان شناسـان خودارضایـی را »مـرض تنهایـی« نـام 
نهاده اند)پناهـی، 1385(. »تنهایـی« بـه مفهـوم ضعیـف شـدن ارتباطـات اجتماعـی 
و محـروم شـدن از روابـط گـرم و عاطفـی با دیگران اسـت که اگر ادامه داشـته باشـد 
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روح نوجـوان را ضعیـف و حسّـاس می کنـد و نیـروی اراده او را بـه تحلیـل می بـرد و 
علایـق نوجـوان و لذت هـای او را از اجتمـاع زایـل می گرداند. در نتیجـه، نوجوان در 
تنهایـی و خلـوت خـود، اقدام به کسـب لـذت از خویشـتن می کند و بـه خودارضایی 

می آورد. روی 
3. دوسـتی های آلـوده: تأثیرپذیـری نوجوانـان از دوسـتان و همسـالان بیش از سـایر 
افـراد اسـت؛ یعنـی نوجوانان از هم سـن و سـالان خویش، بیشـتر الگوگیری می کنند 
و بدیـن روی، نوجوانـی کـه با افـراد آلوده بـه انحرافات جنسـی و مسـائل غیراخلاقی 
معاشـرت داشـته باشـد، بـه گناه و انحـراف جنسـی تمایل پیدا کـرده، احتمـال آلوده 
شـدن بـه انحرافـات اخلاقـی، در او افزایـش می یابد. اثرگذاری دوسـت نابـاب و آلوده 
به‌گونـه‌ای خزنـده و مرمـوز اسـت، بـه طـوری کـه نوجـوان در برخـی مواقـع، اصلا 
متوجـه نمی شـود کـه چـه موقع و چگونه به انحراف کشـیده شـده اسـت و نـاگاه که 
چشـم خـود را بـاز کنـد، خویـش را در گـرداب تباهـی و انحـراف مشـاهده می کنـد. 
دوسـتی بـا افـراد فاسـد موجـب حرکـت نزولـی انسـان بـه سـمت هلاکـت و نابودی 

می گـردد و انسـان را گرفتـار عـذاب و سـختی دنیـا و آخرت می سـازد.
4. بلـوغ زودهنـگام: بلـوغ طبیعـی و بهنجار جـوان را در موقعیت ایفای نقش جنسـی 
و توانایـی تولیـد مثـل قـرار می دهـد، ولـی بـه دلیـل فاصله‌ای کـه بین بلوغ جنسـی 
و بلـوغ روانـی و اقتصـادی وجـود دارد، بـه ناچـار بایـد ارضای ایـن غریزه را بـه تعویق 
انداخـت و بـه زمانـی مناسـب یعنـی زمانـی کـه شـرایط ازدواج فراهـم باشـد موکول 

. کرد
5. عوامـل تحریک‌کننـده فرهنگـی: شـرایط فرهنگـی و اجتماعی به‌گونه‌ای اسـت که 
جوانـان هـم ماننـد سـایر گروه هـای سـنّی، در معـرض بمبـاران بی‌وقفـه پیام هـای 
تبلیغاتـی و تحریـکات محیطـی قـرار دارنـد و بیشـتر این پیام هـا و عناصـر تبلیغاتی 
از رسـانه های  نـکات منفـی و جنبه هـای بدآمـوز اسـت و بسـیاری  دربرگیرنـده 
جمعـی و ابزارهـای فرهنگی به نوعی، احساسـات و علایق جنسـی جوانـان را تحریک 
می کننـد. اگـر بـا انصـاف و چشـم واقع بینانـه به برخـی مجلات و کتاب هـا، وایبر، 
بلوتـوث هـا و فیلم هـا نـگاه شـود، متوجـه خواهیم شـد کـه بیشـتر آنها آثاری سـوء 
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در پـی دارنـد و فرهنـگ مبتـذل غـرب را ترویـج می کننـد و بـه نوعـی، در تحریـک 
جنسـی نوجوانـان تأثیرگذارند.

6. لباس هـای نامناسـب: لباس هـای نامناسـب و چسـبان یکـی از عوامـل تحریـک 
جنسـی، بخصـوص در آسـتانه بلـوغ و نوجوانـی، اسـت. ایـن لباس ها موجـب افزایش 
جریـان خـون در ناحیـه کمر و لگن خاصره شـده و افزایش جریان خـون به نوبه خود، 
موجـب افزایـش تمایلات شـهوانی در نوجـوان می گـردد. تحقیقات روان شناسـان و 
متخصصـان علـوم تربیتـی ثابـت کـرده اسـت کـه پوشـیدن لباس هـای چسـبان از 
جملـه شـلوار تنـگ باعـث بیـداری و تحریـک قـوای جنسـی و شـهوانی می گـردد 
و تحریـک قـوای شـهوانی در ابتـدای جوانـی، زمینـه ابتلا بـه خودارضایـی را ایجـاد 
می کنـد و نوجـوان را در دام انحـراف جنسـی می افکنـد. دو روان شـناس معـروف 
روسـی بـه نام هـای و. د. کوچتکـف و م. لاپیـک می گوینـد: تحریک آلت تناسـلی به 
میـزان جریـان خـون در نواحـی کمر و لگن خاصره بسـتگی دارد و وقتـی خون در آن 
نواحـی افزایـش می یابـد، ایـن تحریکات بیشـتر می شـود و افزایش جریـان خون در 
ناحیـه کمـر و لگـن خاصـره، معلـول چنـد علت اسـت کـه از جملـه مهم تریـن آنها، 
افـراط در صـرف غذاهـای مقوّی در شـب، غذاهای ادویـه دار و اسـتفاده از لباس های 

تنگ اسـت )پناهـی، 1385(. 
7. نگاه هـای غیـر مجـاز )چشـم چرانی(: چشـم دریچه‌ای بـه خانـه دل اسـت. معمولاً 
هـر چیـزی را که چشـم می بینـد، دل طلـب می کنـد و در پی آن مـی رود؛ بخصوص 
در مسـائل غریـزی، نـگاه حـرام و شـهوت انگیز مـواد اولیـه و مصالـح لازم تصـورات و 
تخیلات جنسـی را فراهـم می کنـد و جوانـان بـا دیـدن مناظـر تحریک آمیـز، سـفر 
بی پایـان و خطرناکـی را آغـاز می کننـد و بـه مقاصـد نامطلوبـی می رسـند. نگاه‌های 
غیرمجـاز، کـه معمـولاً  متوجـه جنـس مخالـف نامحرم اسـت، موجب انقلاب درونی و 
میـل انسـان بـه طـرف گنـاه و انحراف جنسـی می شـود و چون چشـم پیش قـراول و 
پیشـرو قلب و دل اسـت، می تواند آن را به فسـاد و تباهی رهنمون شـود، و اگر انسـان 
بـه نـگاه حـرام گرفتـار شـود، دل او هـم گرفتار می‌شـود. حضـرت علـی در روایتی 
نورانـی می فرمایـد: چشـم پیشـرو و پیش قـراول دل اسـت)تمیمی آمـدی،  1366 ج 
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1، ص 25(، بـه هـر جـا چشـم نظـر کنـد و متمایل شـود دل هـم تمایل پیـدا می‌کند.
باباطاهر عریان در این زمینه می گوید:

زدست دیده و دل هر دو فریاد          
هر آنچه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز فولاد            
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

نـگاه بـه تصاویـر، افـراد و یـا مناظـری که باعث تحریک شـهوت می شـود و انسـان را 
بـه سـوی گنـاه و انحرافـات جنسـی می کشـاند، در دسـتورات دینی، ممنـوع و حرام 
شـمرده شـده اسـت؛ زیـرا ایـن نگاه هـا موجب می‌شـوند تـا زمینـه گناه برای انسـان 
فراهـم شـود. علاوه بـر آن، نگاه های آلـوده و شـهوت‌انگیز موجد حسـرت واضطراب 
روحـی و آشـفتگی اعصـاب می گردنـد و انسـان را از تعـادل خـارج می سـازند. امـام 
صـادق فرمودنـد: نـگاه بـه نامحـرم، تیـری از تیرهـای زهرآگین شـیطان اسـت و 
چه‌بسـا یـک لحظـه نـگاه به حـرام، غـم و اندوهـی طولانی و گرفتـاری در پی داشـته 

باشـد )حر عاملـی، 1409، ج14، ص387(. 

راه‌های پیش‌گیری از خودارضایی
1. ورزش: جوانـی دوره نشـاط و بالندگـی و پیشـرفت اسـت. در ایـن دوره، جـوان از 
روحیـه ای لطیـف، خلاّق و کمال طلـب برخوردار اسـت. جوانـی دوره جنب و جوش 
و فعالیـت اسـت و ایـن بـه خاطر وجود پتانسـیل زیـاد و آماده در جوان اسـت. اگر این 
نیروهـا در مسـیر درسـت و منطقـی قـرار گیرنـد و راهبردی شـوند، او را بـه آینده ای 
روشـن و موفـق، نویـد خواهنـد داد، و اگـر ایـن انرژی هـا و نیروهـای جوانـی در راه 
ناصحیـح صـرف گردنـد، موجـب شکسـت و درماندگـی نوجـوان می گردند.یکـی از 
راه هـای تعدیـل و مهـار انـرژی پرقـدرت جوانـی، ورزش اسـت. ورزش موجـب دفـع 
نیروهـای متراکـم بـدن می شـود. در ایـن صـورت، قـوای جنسـی تعدیـل می گردند 
و زمینـه انحرافـات جنسـی، بخصـوص خودارضایـی، تـا حـد زیـادی از بیـن می رود. 
علاوه بـر آن، وقتـی انحرافات جنسـی از بیـن رفت، زمینـه معنویات در انسـان ایجاد 
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می شـود و او بـه طـرف کمـالات قدم برمـی دارد. ورزش باعث نشـاط و شـادابی بدن 
اسـت و انسـان را از نظـر روحـی و روانـی هـم سـرزنده و شـاداب می کنـد و موجـب 
تقویـت اراده انسـان و پویایـی او می گـردد. کسـی کـه از اراده قـوی و روانی شـادابی 

برخـوردار باشـد، بـه انحـراف جنسـی تمایـل پیـدا نمی کند.
2. تنظیـم برنامـه خـواب: خـواب و اسـتراحت کافـی و نظام منـد علاوه بـر جهـات 
درمانـی اش، دارای ابعـاد پیش گیرانـه ای نیـز هسـت و در سلامت انسـان نقـش 
مهمـی ایفـا می کنـد. نظام منـد بودن خـواب جـوان تأثیـر خوبـی در پیش گیری از 
انحرافـات دارد. اگـر بتـوان ترتیبـی اتخـاذ نمود که جوان اوایل شـب بـه رخت خواب 
بـرود و صبـح زود از جـای خـود بلنـد شـود، بسـیار مفیـد اسـت؛ بخصـوص اگـر پس 
از خسـتگی و تلاش روزانـه بـه رخت خـواب بـرود. طبیعـی اسـت کـه اگـر جـوان با 
خسـتگی بـه رخت خـواب نرود، بـه ناچار مـدت زمانی را در بسـتر بیـدار خواهد ماند 
تـا بـه تدریـج، بـه خـواب رود و چـون افـکار و اندیشـه های شـهوانی و تحریک‌آمیـز 
معمـولاً در ایـن مواقـع بـه سـراغ جـوان می آینـد، نوعـی تنظیم خـواب و اسـتراحت 

منظّـم برای نوجـوان، ضـرورت دارد.
3. کیفیـت خـواب: کیفیـت خـواب و بسـتر خـواب می توانـد در تحریـکات بدنـی و 
جنسـی تأثیر داشـته باشـد و سـفارش شـده اسـت: سـعی کنید به پشـت بخوابید و از 
دمـرو )بـه شـکم( خوابیـدن اجتناب نماییـد. این مسـئله دربـاره نوجوانـان از اهمیت 
بیشـتری برخـوردار اسـت. جوانان باید عادت کنند به پشـت بخوابنـد؛ در رخت خواب 
بسـیار گـرم و نـرم نخوابنـد )در جای معمولـی بخوابند(؛ زیرا رخت‌خـواب گرم و نرم و 

بـه رو خوابیـدن از جملـه عوامل تحریک و انحراف جنسـی اسـت.
سـیلوانس اسـتال )Sylvanus Stall(، کـه در مسـائل تربیتـی و روان شناسـی تخصص 
دارد، می گویـد: جوانـان نبایـد روی پرهـای نـرم بخوابنـد و از لحـاف بسـیار نـرم هم 
اجتنـاب کننـد و اگـر می خواهنـد بدنـی نیرومنـد و ورزیـده داشـته باشـند و کمتـر 

تحریـک جنسـی بشـوند، حتمـاً ایـن کار را انجـام دهند. )پناهـی، 1385( 
4. اصالح برنامـه غذایـی: کیفیـت تغذیـه در دوران بلـوغ، می توانـد در شـکل گیری 
مسـائل انحرافـی، مؤثـر باشـد. تغذیـه بـه دو دلیـل حایز اهمیت اسـت: یکـی از لحاظ 
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محتـوا و مـواد غذایـی موردنیـاز نوجـوان، و دیگـری از نظر زمـان اسـتفاده آن.به طور 
طبیعی، غذای مناسـب جوان غذایی اسـت که انرژی لازم و مورد نیاز بدن او را تأمین 
کنـد، بخصـوص کـه نوجـوان در حـال رشـدی سـریع و چشـم گیر اسـت؛ ولـی مواد 
غذایـی او نبایـد محـرّک شـهوت باشـد. به همیـن دلیل، بایـد از خوردن بیـش از حدّ 
غذاهایـی ماننـد خرمـا، تخم مـرغ، دارچین، پیاز و ماننـد آن اجتناب کنـد. دیگر آنکه 
بایـد بـرای صـرف غـذا، زمـان مناسـبی را انتخاب کنـد؛ زیرا یکـی از علـل بی خوابی 
شـب ها و عـدم آرامـش روحـی، تغذیـه نامناسـب و زمان نامناسـب آن اسـت. یکی از 
صاحب نظـران در ایـن زمینـه می نویسـد: برخـی خوراکی هـا اگر در شـب اسـتفاده 
شـود، معـده را ناراحـت و نـاآرام می کند، و موجد خواب های آشـفته می شـود. مثلًا 
بعضـی افـراد اگر شـب ها شـیر بخورند با معده شـان ناسـازگار اسـت، و معـده بعضی 
دیگـر بـا میـوه و بعضـی با ماهی و مانند آن سـازگاری نـدارد. به همین دلیـل، باید در 
انتخـاب تغذیـه شـبانه دقـت داشـته باشـند)همان(. وی همچنین یکـی از علت های 
احتلام پیاپـی جوانـان را تغذیه نامناسـب می دانـد و در این باره می نویسـد: احتلام 
بیشـتر، نـزد کسـانی دیده می شـود کـه با معـده سـنگین می خوابنـد. بهترین روش 
بـرای جلوگیـری از ایـن امـر و خـواب سـنگین، آن اسـت کـه شـب ها، معـده را از 
خوراکی هـای دیـر هضـم پـر نکنیـد و بـه همـان انـدازه کـه بـه کیفیت غـذا اهمیت 

می دهیـد، در کمیـت آن نیـز دقـت کنید)همان(. 
5. اجتنـاب از مشـاهده فیلم های مبتـذل: یکی از ابزارهـای محرّک شـهوات و انحراف 
نوجوانـان و جوانـان، دیـدن فیلم هـای مبتـذل و جنسـی اسـت. ایـن فیلم هـا فکـر 
و اندیشـه نوجوانـان را تخریـب می کنـد و آنـان را بـه سـمت مسـائل اخلاقـی سـوق 
می دهـد. اگـر نوجـوان یـا جـوان بـه فیلـم غیراخلاقـی و جنسـی نـگاه کنـد، آن 
صحنه ها همیشـه در مقابل چشـمانش مجسـم می شـوند و در ذهنش تداعی شـده، 
باعـث تحریـک جنسـی و اعمال ناپسـند می شـوند.به دلیل آنکه جـوان در اوج قدرت 
شـهوانی اسـت، کوچک تریـن تحریـک و تصویر جنسـی موجب انحـراف و کجروی او 
می شـود. از ایـن رو، جوانـان باید سـعی کننـد حتی یکبار هـم به فیلم هـای مبتذل 
نـگاه نکننـد؛ زیـرا ایـن فیلم هـا اعتیادآورنـد و جوانـان را بـه خـود جـذب می کننـد 



275 فصل هفتم، جوان و سبک زندگی 

و هویـت دینـی و انسانی شـان را نابـود می سـازند و در منجلاب فسـاد و شـهوات 
غوطـه‌ور می کننـد.

6. حاضـر نشـدن در محیط هـای آلـوده: محیط‌های آلـوده و غیـر اخلاقـی می توانند 
از جملـه زمینه هـای انحـراف نوجوانـان و جوانـان باشـند. یکـی از مصادیـق انحـراف 
همیـن مجالـس لهـو و خوش گذرانـی ممنـوع و حـرام اسـت. ایـن مجالـس اثـرات 
تخریبـی و سـوئی بـر افـراد جامعـه، بخصوص جوانـان دارنـد. جوانانی که از یک سـو، 
بـه مرحلـه پختگـی و تقـوای کامـل نرسـیده اند و از سـوی دیگـر، در عنفـوان جوانی 
و شـهوت قـرار دارنـد، در ایـن مجالـس بـه فسـاد و بی بندو باری کشـیده می شـوند 
و بـه انحـراف جنسـی روی خواهند آورد.اگر جوانی در مجلسـی عروسـی حاضر شـود 
کـه در آن موسـیقی نواختـه می شـود و یـا زنـان بدحجـاب حضـور دارنـد یـا اگـر به 
ویدئوکلوپـی بـرود کـه صحنه های جنسـی و ضد اخلاقی در آنجا مشـاهده می شـود 
و یـا در مهمانـی حاضـر شـود که مـردان و زنان به صـورت مختلط و با وضعی ناپسـند 
و بی حجـاب حضـور دارنـد، بـه یقیـن بر افـکار و تمایلات او اثـر بد گذاشـته و علاوه 
بـر اینکـه بـه خاطر حضـور در چنیـن مکان هایی کار حرامی کرده اسـت، بـه انحراف 
جنسـی کشـیده می شـود. این گونـه مکان هـا گرایـش بـه انحـراف و بی بنـد وباری 
را تسـهیل کـرده، بسـتر را بـرای روی آوردن جـوان به سـمت ناهنجاری های اخلاقی 
آمـاده می سـازند؛ زیـرا نقش محیط بر انسـان مورد اتفاق بیشـتر اندیشـمندان اسـت 
و حتـی در مباحـث جامعه شـناختی و روان شناسـی شـخصیت، محیـط اجتماعی به 
عنـوان عاملـی مهـم در شـکل گیری شـخصیت انسـان معرفـی شـده و تأثیرگـذاری 
محیـط زندگـی بـر رفتـار، خلـق و خـوی، اندیشـه و ویژگی هـای اخلاقـی بـر کسـی 
پوشـیده نیسـت. از ایـن رو، اگـر نوجوانان احتمـال می دهند در جلسـه ای یا مکانی، 
کارهـای غیـر اخلاقـی انجـام می شـود، بایـد از آن بپرهیزنـد تـا جلـوی تحریـکات 

جنسـی را بگیرند.
7. برنامه‌ریـزی بـرای اوقـات فراغـت: تعطیلات زیـاد و بی‌برنامـه درعین‌حـال کـه 
موجـب احسـاس سـرگردانی و بلاتکلیفـی بـرای جوانـان می‌شـود؛ به‌تدریـج موجـب 
سـرخوردگی و یـأس آنـان می‌گـردد و موجـب می‌شـود آنـان بـه کنـج خلـوت و انزوا 
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پنـاه ببرنـد و راهی برای مشـغولیت خود بجویند. این مشـغولیت در بسـیاری از موارد، 
بـه انحرافـات جنسـی و ازجملـه خودارضایی منجر می‌شـود. با برنامه‌ریـزی و پرکردن 
اوقـات فراغـت، همچـون کلاس خطاطـی، شـنا، کوه‌نـوردی، آمـوزش رایانـه، و حتی 
کارهـای کارگاهـی در محیط‌هـای مناسـب، می‌تـوان جلـوی انحـراف اخلاقی را سـد 

کرد و از دام آن رست.	
8. قطـع رابطـه بـا دوسـتان مشـکل‌آفرین: معاشـرت و هم‌نشـینی با دوسـتان سـالم 
و باایمـان موجـب رشـد شـخصیت انسـان و تقویـت ارزش‌هـای اخلاقـی و معنوی در 
نوجوانـان می‌گـردد. انتخـاب دوسـتانی کـه ازلحـاظ درسـی، اخلاقـی، خانوادگـی و 
ادب، شایسـته‌اند، خـود می‌توانـد بهتریـن بـازوی موفقیـت انسـان و قـرار گرفتـن در 
مسـیر پـاک و بـدون انحراف باشـد. از سـوی دیگر، دوسـتی با افـراد پسـت و فرومایه 
کـه معمـولاً بـه انحراف‌هـای اخلاقـی آلوده‌انـد یکـی از زمینه‌هـای انحـراف نوجـوان 
اسـت. دوسـتان منحـرف و بی‌بندوبـار سـعی دارنـد احسـاس‌ها و تجربه‌هـای راسـت 
یـا دروغ خـود یـا دیگـران را دربـاره مسـائل جنسـی و انحـراف اخلاقـی بـا حـرص و 
ولـع و بـا حالتـی غرورآمیـز، بـرای نوجوانـان پـاک و نورانی تعریـف کنند و آنـان را به 
سـمت ایـن ناهنجاری‌ها سـوق دهند. دوسـت نابـاب سرنوشـت انسـان را به‌طورکلی، 
از مسـیر اصلـی خـود خـارج می‌کنـد و او را بـه ورطـه هلکا و فسـاد و انحرافـات 
اخلاقـی می‌انـدازد و سـعی می‌کنـد انحرافـات جنسـی و تجربه‌هـای جنسـی را بـه 
دوسـت خـود انتقـال کنـد و از ایـن طریـق جـوان را وسوسـه می‌کنـد. او از طریـق 
ایجـاد کنجـکاوی و قهرمان‌بـازی، دیگـران را هـم بـه سـمت انحرافات جنسـی سـوق 
می‌دهـد، و کافـی اسـت کـه جـوان یک‌بـار صحنه‌های جنسـی یـا فیلم‌های جنسـی 
یـا تجربیـات جنسـی و انحرافـی را مشـاهده کنـد و بـه سـمت خودارضایی یا مسـائل 

دیگـر ضداخلاقی کشـیده شـود!
9. پـرورش معنویـات در خـود: ایمـان بـه خـدا و تقویـت معنویـت نقـش مهمـی در 
جهـت دادن بـه افـکار و اندیشـه و گفتـار و کـردار انسـان دارد. باورهـای اعتقـادی و 
اعمـال عبـادی و معنـوی، تفکـر و اندیشـه انسـان را به سـمت کمالات اخلاقی سـوق 
داده، از خیال‌پـردازی در افـکار شـیطانی بازمـی‌دارد. انسـان مؤمـن هـرگاه خطرات یا 
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تحریـکات شـیطانی او را تهدیـد کننـد، بـه خدا پناه می‌بـرد و از او اسـتمداد می‌طلبد 
تـا از شـرور شـیاطین و وسوسـه‌های آلوده‌کننـده آنـان، در امان باشـد، اگـر بنده خدا 
بـرای فـرار از گنـاه و آلـوده نشـدن بـه معاصـی، از او کمک بخواهـد و به‌وسـیله دعا و 
مناجـات، در ظـل توجهـات حضـرت حق قرار گیـرد، قطعاً خداوند او را یـاری می‌کند.

10. اجتنـاب از تنهایـی: جـوان باید سـعی کند تا مدتـی طولانـی، در مکان‌های خلوت 
و تنهـا سـپری نکنـد؛ زیـرا تنهایـی، خـود عامل مهمـی بـرای تحریـک خودارضایی و 
زمینه‌سـاز ارتـکاب ایـن عمل اسـت. جوانان مبتلا بـه انحرافات اخلاقی معمـولاً از بعد 
ارتباطـی و عاطفـی، آسـیب‌دیده‌اند و روابطشـان بـا اطرافیـان و دیگـران بـه حداقـل 
رسـیده و همـه اینهـا موجـب گردیده اسـت تا جوانـان به تنهایـی و انـزوا روی‌آورند و 
تنهایـی، خـود از عوامـل و زمینه‌هـای انحراف جنسـی اسـت. ازایـن‌رو، نوجوانـان باید 
تلاش کننـد تـا ارتبـاط عاطفـی و اجتماعـی خـود را بـا خانواده و دوسـتان مناسـب 
تقویـت کنند؛ سـعی نماینـد در جمع صمیمی خانواده بیشـتر حضور یابند و جلسـات 
گروهـی و تفریحـات گروهـی بیشـتری داشـته باشـند، بـه دیگـران محبـت کننـد و 
آنـان را بـه خودشـان جـذب کننـد، و در رفت‌وآمدهـای فامیلـی و خانوادگـی بیشـتر 

باشند. حضورداشـته 
11. تعدیـل انـرژی بـدن بـا روزه: یکـی از شـیوه‌های درمـان خودارضایـی تغییر جهت 
دادن انـرژی روانـی و جسـمانی جـوان و تخفیـف ایـن انـرژی اسـت. در ایـن شـیوه، 
یکـی از مهم‌تریـن و مؤثرتریـن راه‌کارهـا »روزه‌داری« اسـت کـه ایـن روش و راه‌کار 
موجـب تخفیـف انـرژی روانی و جنسـی نوجوان می‌گـردد و او را از انحراف جنسـی و 
بخصـوص خودارضایـی مصـون مـی‌دارد. قبلًا توضیح داده شـد که یکـی از علل عمده 
خودارضایـی، انـرژی فـراوان در جـوان اسـت و بایـد ایـن انـرژی، تصعیـد )والایـش( 
شـود. روزه‌داری نقـش قابل‌توجهـی در ایـن امـر دارد؛ زیرا روزه علاوه بـر اینکه نیروی 
روانـی و انـرژی جنسـی جـوان را به‌طـرف معنویـت و ارزش‌هـای والا جهـت می‌دهد، 
همچنیـن موجـب می‌شـود تـا انـرژی ذخیره‌شـده در بـدن و انـرژی حاصـل از مـواد 
غذایـی در بـدن، کاهـش یابـد و ایـن کار به‌نوبـه خـود، در کاهـش میل جنسـی مؤثر 
اسـت. آنگاه‌کـه انسـان ازنظـر جسـمی پرتوان شـود و ازنظر تغذیـه به‌انـدازه کافی و یا 
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بیشـتر اشـباع گـردد، مـواد زیادی بـرای سوخت‌وسـاز بدن تولید می‌شـود و قسـمتی 
از ایـن مـواد و انـرژی هـم صرف غریزه جنسـی می‌شـود. تراکـم مواد غذایـی در بدن، 
زمینـه تشـدید میل جنسـی را در انسـان فراهم می‌کنـد و روزه می‌توانـد نقش زیادی 
در کاهـش انـرژی و نیـروی جنسـی در بـدن ایفـا کنـد و نوجـوان را از خودارضایـی 

بازدارد.
در رابطـه بـا نقـش روزه در کـم کـردن فشـار شـهوت، بخصـوص شـهوت جنسـی، 
روایـات متعـددی از ائمّه اطهار واردشـده اسـت کـه در این بحث، بـه برخی از آنها 
اشـاره می‌شـود: روزی شـخصی نـزد پیامبـر گرامـی حضـرت محمدآمـد و گفت: 
ای رسـول خـدا! مـن وضـع مالی خوبـی نـدارم و نمی‌توانـم ازدواج کنم، بـرای کنترل 
شـهوت چـه کنم؟ حضـرت محمدفرمودند: برای کنترل شـهوت جنسـی خود، دو 
کار بکـن: یکـی اینکـه مـوی بدن خـود را زیاد کـن و آنها را نتـراش؛ دیگـر اینکه زیاد 
روزه بگیـر. آن شـخص رفـت و فرمایـش پیامبـر را عمـل نمـود و درنتیجه، شـهوتش 
تعدیـل شـد) حـرّ عاملـی، 1409، ج 14، ص 178(. پیامبـر گرامـی روزی خطاب 
بـه جوانـان فرمودنـد: ای جوانـان! بـه شـما توصیـه می‌کنـم ازدواج کنید و همسـری 
بـرای خـود انتخـاب نماییـد و اگـر توانایـی ازدواج و شـرایط آن را نداریـد، لازم اسـت 
روزه بگیریـد و شـما را بـه روزه زیـاد توصیه می‌کنـم؛ زیرا روزه توان جنسـی را تعدیل 

می‌کنـد )همـان، ج 7، ص 300(. 
12. اسـتحمام بـا آب سـرد: همان‌گونـه کـه اتاق‌خـواب گـرم و بسـتر گـرم می‌توانـد 
در تحریـکات جنسـی مؤثـر باشـد، اسـتفاده از آب سـرد، بخصـوص دوش گرفتـن بـا 
آب سـرد و شست‌وشـوی اعضـای جنسـی بـا آن، در جلوگیـری از تحریـکات جنسـی 
و کاهـش آن، نقـش قابل‌توجهـی دارد. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه ایـن روش برای 
همـه افـراد توصیـه نمی‌شـود؛ زیرا آب سـرد بـرای برخی افـراد ضرر جسـمانی دارد و 
نمی‌تواننـد بـا آب سـرد دوش بگیرنـد. ازایـن‌رو، در اسـتفاده از ایـن روش، بایـد دقت 
کافـی نمـود. بعضـی از پزشـکان و روان‌شناسـان بـرای تعدیل شـهوت، به اسـتفاده از 
آب سـرد و بخصـوص حمـام کـردن بـا آب سـرد و یا شـنا کـردن در آب سـرد توصیه 
نموده‌انـد. سـیلوانس اسـتال، کـه یکـی از پزشـکان صاحب‌نظـر در ایـن زمینه اسـت، 
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می‌گویـد: اگـر به‌واسـطه تخیـل جنسـی بـا محـرّکات دیگـر، خـون زیـاد بـه اعضـای 
تناسـلی جریـان پیـدا کنـد و باعث تحریکات شـهوانی و جنسـی گـردد، نبایـد نگران 
شـد و بـه دکتـر مراجعـه نمود، بلکـه راه درمـان آن این اسـت که برنامـه زندگی خود 
را دگرگـون نماییـد و کاری کنیـد کـه خـون در اعضـای بـدن جریـان پیدا کنـد و در 
یکجـا متمرکـز نشـود و کاری کنیـد که همه دسـتگاه‌های بدن بتواننـد تعادل طبیعی 
خـود را داشـته باشـند. بـرای ایـن منظـور، می‌توانیـد اعضای تناسـلی و جنسـی خود 
را در هـرروز چنـد بـار بـا آب سـرد شست‌وشـو داده، از ایـن طریـق، قوّه خیـال و فکر 
خـود را از توجـه بـه شـهوات بازگردانید و موجـب آرامش اعضای بدن خود شـوید )به 

نقـل از پناهـی، 1385، ص187(. 
13. کوتـاه کـردن مـدت حمام: قـرار گرفتـن در هـوای گرم و مرطـوب یکـی از عوامل 
تحریـکات جنسـی اسـت، بخصـوص اگـر بـدن انسـان لخـت و برهنه باشـد. از سـوی 
دیگـر، مالـش دادن آلـت تناسـلی و نـگاه کـردن بـه آن و بـازی کـردن بـا آن هـم 
می‌توانـد در تحریـکات جنسـی و میل به خودارضایی نقش داشـته باشـد. بدین روی، 
بـه جوانـان توصیـه شـده اسـت تـا در هنگام اسـتحمام بـه نکاتی کـه در پـی می‌آید، 

توجـه لازم مبـذول دارند:
- سعی کنند مدت حمام کردن آنها کوتاه بوده، زمان زیادی در حمام نمانند.

- به آلت تناسلی خود در آینه و یا به‌طور مستقیم توجه نکنند.
- از بازی با آلت خود و مالیدن آن اجتناب نمایند.

- بـرای نظافـت موهـای بدن خود، از داروهای نظافت بهداشـتی مثل »موبر« اسـتفاده 
. کنند

- در حمام، هیچ‌گاه کاملًا عریان نشوند، بلکه از شورت یا لنگ استفاده نمایند.
- حتی‌الامـکان موهـای زائـد بـدن خود را بـا فاصله بیشـتری ازاله کنند؛ یعنی سـعی 

نماینـد مـوی بدن خـود را بیشـتر نگه‌دارند.
14. یـاد مـرگ و قیامـت: ازجملـه عوامـل مهمـی کـه نقـش زیـادی در کنتـرل غریزه 
جنسـی دارد، یـاد مـرگ و قیامـت اسـت. انسـانی که معتقد بـه مرگ و جهـان آخرت 
اسـت و اعتقـاد دارد کـه روزی باید در پای میـزان دادگاه الهی قـرار بگیرد و جوابگوی 
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اعمـال و کـردار خـود باشـد، هرگز بـه خود اجـازه نمی‌دهـد نافرمانـی و معصیت کند 
و همیشـه خـود را در محضـر الهـی احسـاس می‌کند و بـا تقویت ایمان، وسوسـه‌های 

شـیطان را سـرکوب می‌کند.

جمع‌بندی
جـوان بـرای مصون مانـدن از انحـراف »خودارضایـی«، بایـد بـه نـکات ذیـل توجـه 

نماید: جـدّی 
1. سـعی کنـد همیشـه پیـش از خـواب، مثانـه خـود را تخلیـه کـرده، شـب‌ها غذای 

سـبک میـل نماید.
2. هرگـز شـکم خـود را بیش‌ازحـد معمـول پـر نکنـد، بلکـه تـا چنـد لقمـه دیگر جا 

هسـت، دسـت از غذا بـردارد.
3. از پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان اجتناب ورزد.

4. هرگـز فکـر گنـاه را بـه ذهـن خـود راه ندهـد و از تصـور و تخیـل امـور جنسـی و 
شـهوانی، سـخت بپرهیـزد.

5. از خواندن، شنیدن و نگاه کردن به مناظر و تصاویر شهوت‌آفرین دوری کند.
6. از خـوردن مـواد غذایـی محـرّک ماننـد خرمـا، پیـاز، فلفـل، تخم‌مـرغ، و غذاهـای 

چـرب اجتنـاب کنـد و یـا بـه حداقـل اکتفـا نماید.
7. از نگاه کردن و دست‌کاری اندام جنسی خود پرهیز کند.

8. هرگز به رو نخوابد.
9. هیچ‌گاه درجایی تنها نباشد، تا فرصت و زمینه گناه از بین برود.

10. برای تخلیه انرژی زائد بدن، به‌طور منظّم و زیاد ورزش کند.
11. هیـچ‌گاه بیـکار نماند و همیشـه برای مشـغول سـاختن خود، بـه فعالیتی مطلوب 

و مثبت برنامه داشـته باشـد.
12. روزه مسـتحبی بگیـرد و اگـر توانایـی دارد، روزه تربیتی بگیـرد؛ یعنی به کمترین 
مقـدار غـذا و کم‌حجم‌تریـن نـوع غذاها اکتفـا کند و وعـده غذایی خود را کـم گرداند.

13. هرگز به نامحرم نگاه نکند، حتی اگر به ارتباط کلامی با او مجبور باشد.
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14. بـا جنـس مخالـف رفتـار متکبرانـه داشـته باشـد؛ هرگـز با روی بـاز و نرمـی با او 
نکند. برخـورد 

15. هـرگاه افـکار جنسـی بـه ذهن او وارد می‌شـود خـود را تنبیه کند؛ مثلًا، با بسـتن 
یـک کـش بـه مچ دسـت خود و کشـیدن و رها کـردن آن به خود هشـدار دهد.

16. بـه بـدی گنـاه و عواقـب آن بیندیشـد و تـا زمانـی که به گناه آلوده نشـده اسـت، 
بیشـتر در فکـر زیان‌هـا، خطـرات، آبروریزی و عقاب آن باشـد.

17. هرگز از رحمت خدا مأیوس نشود.
18. به‌محض لغزش، فوراً توبه کند و سعی کند دیگر تکرار نشود.

19. قرآن زیاد بخواند و در معانی آیات آن تفکر کند.
20. در مجالس مذهبی، دعا و توسّل و موعظه، زیاد شرکت کند.

21. از کتبـی کـه جنبـه موعظـه و بیدارگـری قلبـی دارنـد بهـره گیـرد و مقید باشـد 
کـه در روز چنـد سـاعت بـه مطالعـه این‌گونـه کتـب بپـردازد. بـرای مثـال، مجموعه 
کتاب‌هـای شـهید دسـتغیب توصیـه می‌شـود، بخصـوص کتـاب گناهان کبیـره، قلب 

قـرآن، ایمـان، قلـب سـلیم و معاد.
22. اوقـات فراغـت خـود را بـا مطالعـه، ورزش، زیـارت، عبـادت، و عیـادت از نزدیکان 

پـر کند.
23. به معاد و قیامت فکر کند.

24. ذکر »لاحول ولا قوّه الّ بالله« را زیاد بر زبان جاری سازد.
25. عبادت‌هـای خـود ماننـد نمـاز و روزه، را صحیح و دقیـق و در اول وقت انجام دهد 
و در انجـام هرچـه کامل‌تـر و بهتـر نماز خود بکوشـد و در این زمینـه از کتاب آرامش 

در پرتـو نیایـش آقای پناهـی بهره بگیرد.
26. از محیط‌هـای آلـوده و سـخت دوری کنـد و بیشـتر وقـت خـود را در کتاب‌خانـه 

بگذرانـد و بی‌دلیـل در خیابان‌هـای آلـوده حضـور پیـدا نکند.
27. اراده خود را تقویت نماید.1

.1385 ،1 .برای تفصیل بیشتر    رک .پناهی، علی احمد، شکفتن سهم توست، قم، انتشارات موسسه امام خمینی
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سبک زندگی اسلامی در کسب‌وکار
از آغـاز زندگـی بشـر، کار و اشـتغال قریـن انسـان بـوده و زنـان و مـردان از دیربـاز 
همپـای همدیگـر بار مسـئولیت زندگی را به دوش کشـیده و مشـغول فعالیت بوده‌اند 
)وایدانـوف1، 2004(. اشـتغال و کار از مسـائلی اسـت کـه برای پیمـودن راه‏های ترقی 
مـادی و معنـوی، نقشـی بنیـادی دارد و بـرای ادامه زندگـی و بقای جامعـه، ضرورتی 

اجتناب‏ناپذیـر اسـت. 

مفهوم اشتغال
»اشـتغال« در لغـت، بـه معنـای بـه کاری پرداختـن و بـه کاری سـرگرم بودن اسـت؛ 
همچنیـن توجـه قلبـی به کسـی یـا کاری داشـتن را گوینـد )دهخـدا، 1372و عمید، 
1337، ذیل واژه شـغل و اشـتغال(. در اصطلاح »کار و اشـتغال یعنی داشـتن فعالیتی 
متشـکل از اعمـال و کارهـای فکـری یا دسـتی کـه مفید بـوده و هدفش تولیـد کالا و 
خدمـات اسـت و در مقابـل آن به‌طورمعمـول، مـزد، حقوق و پاداش پرداخت می‌شـود 
)گیدنـز، 1378، ص528(. البتـه ممکن اسـت در مواردی پاداشـی در کار نباشـد؛ ولی 

آن فعالیـت دارای ارزش مادی اسـت، ماننـد خانه‌داری.

اهمیت کار و اشتغال از نگاه دینی و تربیتی
از منظـر آموزه‌هـای دینی، کار و فعالیـت اقتصادی در راسـتای اداره جامعه و خانواده، 
در ردیـف جهـاد و مبـارزه در راه خـدا اسـت و بـرای آن پاداشـی سـترگ در نظـر 
گرفته شـده اسـت2 )صدر الدین شـیرازی، 1383، ج1، ص433و نوری، 1408، ج13، 
ص24(. پیامبـر گرامـی اسلام همچنیـن افرادی را کـه مخارج زندگی خـود را بر 
دیگـران تحمیـل می کننـد، ملعـون خوانده3)مجلسـی، 1403، ج10، ص32( و کار و 
تلاش در راسـتای به‌دسـت آوردن رزق حلال را بهتریـن جـزء عبـادت می‌شـمرند4 
1 . Voyddannoff

2 . الَکْادُّ علی عِیالهِ کالمُجاهِدِ فی سَبیل‌الله. مَن‏ْ أکَل‏َ مِن‏ْ کدِّ یدِهِ یکونُ یوْمَ القِْیامَهِ فیِ عِدَادِ الْنبِْیاءِ وَ یأْخُذُ ثوََابَ الْنبِْیاء.
3  . ملعون من القی کلّه علی الناس.

4 . العباده سبعون جزءاً افضَلهَا طلب الحلال.
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)همـان، ج17، ح15، ص24(.
حضـرت علـی نیـز ضمـن اشـاره بـه آثـار اقتصـادی کار و نقـش آن در آسـایش و 
رفـاه خانـواده، بـه آثـار معنوی و اجـر اخروی آن نیـز توجـه کـرده، و فرموده‌اند: هیچ 
تلاش صبح‌هنگامـی در راه خـدا بـه فضیلـت کار در جهـت رفـاه و آسـایش فرزنـد و 
خانـواده نمی‌رسـد1 ‏)نـوری، 1408، ج13، ص13(. کار و فرهنـگ تلاش و کوشـش و 
برخـورداری از شـغل، مضافـاً بر پـاداش معنوی، رفـاه اجتماعی و...آثـار تربیتی و روان 
شـناختی فراوانـی دارد. پیشـوایان دینـی، همـواره کار و کوشـش را مایـه بزرگی عزت 
و سـربلندی2)حر عاملـی، 1409ج17، ص13( دانسـته‏اند. در اشـعاری کـه‌ منسـوب 
بـه ابرمـرد عرصـه زهـد و سـازندگی، حضـرت علـی اسـت، چنیـن می‏خوانیـم: 
بـرای مـن سنگ‏کشـی از قلّه‏هـای کـوه، آسـان‏تر از بـه دوش کشـیدن منـت دیگران 
اسـت؛ بـه مـن می‏گوینـد کسـب‌وکار ننگ اسـت، ولـی من می‏گویـم ننگ این اسـت 
کـه انسـان دسـت پیـش دیگـران دراز کنـد و نیازمنـد آنـان باشـد )میبـدی یـزدی، 
1379، ص636(. فـردی کـه خـود را مفیـد، کارآمـد و ارزشـمند بدانـد، از عزت‌نفـس 
و اعتمادبه‌نفـس بیشـتری برخـوردار خواهـد بـود؛ زیرا چنیـن فردی احسـاس توانایی 
و کفایـت و ارزشـمندی خواهـد داشـت و در نتیجـه از سلامت روانـی بیشـتری نیـز 
بهره‌منـد خواهـد بـود )شـجاعی، 1383، ص19(. همچنیـن عواملـی چـون جایـگاه 
اجتماعـی، وضعیـت اقتصـادی و جایـگاه خانوادگـی در ایجـاد پنـدار مثبـت از خود و 
اعتمادبه‌نفـس، تأثیـر زیـادی دارنـد )همـان، ص20(. مای لـی3 یکی از روان‌شناسـان 
غربـی می‌گویـد: درجـه رضایـت از خـود یا ارزشـی که انسـان بـرای خود قایل اسـت، 
از اهمیـت بسـزایی در جهـت پویایـی درونـی برخـوردار اسـت؛ بـه گونه‌ای کـه اگر به 
نحو سـالم و متعادل در انسـان رشـد کند، برای نگه‌داری سلامت و تعادل روانی فرد 

بسـیار ضروری اسـت )مای لـی1373، ص86(. 

1 . مَا غُدْوَهُ أحََدِکمْ فیِ سَبِیلِ اللهِ بأَِعْظَمَ مِنْ غُدْوَتهِِ یطْلُبُ لوُِلدِْهِ وَ عِیالهِِ مَا یصْلحُِهُم.
2  . قال الصادق: لمولی له یا عبدالله‏ إحفظ عزّک. قال: و ما عزّی جُعِلتُ فداک؟ قال: غدوّک إلی سوقک.

3 . Mai  Lee
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نگرش اسلام به اشتغال زنان
بـا مطالعـه و دقـت در قـرآن کریم، روایـات رسـیده از معصومین و منابـع تاریخی 
معتبـر درمی‌یابیـم کـه اشـتغال زنـان بـه معنـای کار درآمـدزا به‌خودی‌خـود هیـچ 
ممنوعیتـی در آموزه‌هـای اسلامی نـدارد. خداونـد متعـال در قرآن کریـم می‌فرماید: 
بـرای مـردان و زنـان ازآنچـه کسـب کرده‌اند، بهـره‌ای و سـهمی و حقّی است.)نسـاء: 
32( یعنـی همان‌گونـه کـه مـردان اگر چیـزی تحصیل کننـد و مزدی بگیرنـد، مالک 
آن می‌شـوند، زنـان نیـز اگـر اموالـی کسـب کنند و مـزدی به‌دسـت آورنـد، مالک آن 
خواهنـد بـود. ایـن آیـه شـریفه، افـزون بـر پذیـرش حـق مالکیـت بـرای زنـان‌، جواز 
اشـتغال و اجـازه کار بـرای آنـان را هماننـد مـردان اثبـات می‌کنـد؛ زیـرا در ایـن آیه 
کریمـه، حلال بودن تحصیـل درآمد مفروض گرفته‌شـده و درباره حـق مالکیت زن و 
مـرد، اظهارنظـر شـده اسـت.همچنین در قرآن کریـم از دختران پیامبـر خدا، حضرت 
شـعیب، یادشـده اسـت کـه بـه شـغل چوپانـی اشـتغال داشـته‌اند)قصص: 23(و 
مذمتـی نیز نشـده اسـت. برحسـب روایات نیـز زنان چنـدی در زمان پیامبـر و امامان 
معصـوم در شـغل‌های گوناگونـی همچـون تجارت1)مجلسـی، 1403، ج16، ص9(، 
صنایع‌دسـتی2)الطبرانی، بی‌تـا، ج24، ص265 و 264(، ریسـندگی و بافندگی3)حـر 
عاملـی، 1409، ج17، ص236(، آرایشـگری4)همان، ص131(، خدمـات خانگی5)حـر 
عاملـی، 1403، ج22، ص247 و 246( و... فعالیـت می‌کرده‌انـد و بـه زنـان اجـازه 
داده‌شـده بـود در ایـن قبیل کارهـا به فعالیـت بپردازند. خلاصـه اینکـه در آموزه‌های 
دینی منعی برای اشـتغال زنان در محیط‌های سـالم و بدون آسـیب، مشـاهده نشـده 
و البتـه توصیـه و تشـویق خاصی نیز نسـبت به اشـتغال زنان در متون دینی مشـاهده 

1 . حضـرت خدیجـه، دختـر خویلـد کـه بعداً همسـر گرامـی پیامبر اسلام گردید، به تجارت مشـغول بـود و کارگران زیـادی برایش کار 
می‌کردنـد. حضـرت محمـد قبـل از پیامبری، مدتـی برای خدیجـه فعالیت اقتصادی داشـتند. 

2 . زنـی خدمـت پیامبـر گرامـی اسلام آمـد و عـرض کـرد: مـن زنی هسـتم که صنایع دسـتی انجـام می‌دهـم و از درآمد آن به همسـر و 
فرزندانـم کمـک می‌کنـم. حضـرت فرمودند: ایـن کار و عمل شـما اجر و پـاداش دارد.

َّهُ )الغزل( احلّ الکسب. 3 . قال رسول‌الله فی کلام کثیر: نعم الله و المغزل للمرأه الصالحه. علی: ان
4 . در روایاتـی کـه دربـارة آرایشـگری آمـده و سـؤالاتی کـه دراین‌بـاره از پیامبـر گرامـی شـده، هیـچ منعی دیده نشـده اسـت و آرایشـگری 

مجـاز شمرده‌شـده اسـت.
5 . در احادیثـی کـه دراین‌بـاره آمـده، اجـازه داده‌شـده تـا در صـورت نیـاز مـادی، زن بتواند در خانـة دیگـران خادمی کند و خدمات داشـته 

باشـد و مـزد بگیـرد. )مثل لباس‌شـویی، پا‌ککـردن شیشـه، مریـض‌داری و غیره( 
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نمی‌شـود. در آموزه‌هـای دینـی به‌گونـه‌ای تدبیر شـده کـه زن تا حد امـکان ملتزم به 
خانـه و خانـواده باشـد1 )حـر عاملـی، 1409، ج20، ص172( و در امـور داخلی منزل 
اشـتغال داشـته باشـد.در آموزه‌های دینی با ایجاد بسـترهای مناسـب و تشـویق‌های 
متعـدد، تلاش شـده تـا زن در امـور خانـواده مشـغول باشـد )نـوری، 1408، ج13، 
ص25( و تـا ضرورتـی پیشـامد ننمـوده، بـه اشـتغال بیرونـی نپردازد.لذا در اسلام، از 
یک‌سـو، نفقـه زن را بـر شـوهر واجب کـرده و زنان را از مسـئولیت اقتصـادی در برابر 
خانـواده معـاف نموده اسـت؛ از سـوی دیگر، اهتمام اسلام به کاهش اختلاط جنسـی 
در سـطح جامعـه و تأکید بـر نقش مادری و همسـری زنان)مجلسـی، 1403، ج100، 
ص217(زمینـه فرهنگـی مناسـب را بـرای تقسـیم کار جنسـیتی فراهم کرده اسـت، 
بـه ایـن صـورت کـه زنـان عمدتـاً به‌سـوی فعالیت‌هـای مربـوط بـه خانه‌داری سـوق 

داده‌شـده و مـردان مشـاغل بیـرون از خانـه را بـه عهـده گرفته‌اند. 

محدودیت اشتغال با نگاه به جنسیت
زن و مرد به لحاظ جسمانی، روان‌شناختی، عاطفی، عقلی )مصباح یزدی، 1385، ج 5؛ 
مطهری، 1367 و طباطبایی1394، ج2(،  جایگاه خانوادگی و اجتماعی)پناهی، 1390( 
با همدیگر تفاوت دارند.این تفاوت‌ها در تمام عرصه‌های زندگی محدودیت‌هایی ایجاد 
می‌کند و البته این محدودیت‌ها نیز در راستای استحکام خانواده و پویایی آن است. این 

محدودیت‌ها عبارت‌اند از:

1(عدم سازگاری ویژگی‌های زنان با برخی مشاغل
بـا توجـه بـه ویژگی‌هـای زیسـتی،  روانـی و ظرافت‌های زن، شـغل‌های آنان بایسـتی 
از جهـت کمیـت و کیفیـت به‌گونـه‌ای باشـد کـه طبیعـت آنـان را دسـتخوش تغییـر 

نکنـد و بـا ظرفیت‌هـا و توانایی‌هـای آنـان نیز سـازگار باشـد.
بـه  توجـه  و  اجتماعـی  زنـان در مسـائل  راسـتای حضـور  از مفسـرین در  برخـی 

نیْا وَ  1 . قـال الصـادق: ثلََثـَهٌ للِمُْؤْمِـنِ فیِهَـا رَاحَـهٌ دَارٌ وَاسِـعَهٌ تـُوَارِی عَوْرَتـَهُ وَ سُـوءَ حَالـِهِ مِـنَ النَّاسِ، وَ امْـرَأهٌَ صَالحَِـهٌ تعُِینُـهُ عَلیَ أمَْـرِ الدُّ
الْخِـرَهِ.
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ظرفیت‌هـای جسـمی و روان‌شـناختی آنـان در واگـذاری مشـاغل، به آیه 19از سـوره 
نسـاء اسـتدلال کرده‌اند.جـوادی آملـی)1389، ص268( بـر ایـن باور اسـت که گرچه 
ایـن آیـه در زمینـه امـور خانوادگی اسـت امـا اختصاصی بـه آن ندارد، زیـرا ملاک آن 
در مسـائل اجتماعـی نیـز وجـود دارد.لـذا نباید زنـان را از امـور جامعه مثل پزشـکی، 
فرهنـگ، تدریـس و... که تناسـب با توانمندی آنـان دارد و برای جامعـه نیز خیر دارد، 
محـروم کرد.ایشـان همچنیـن بـا اسـتناد به فرمایـش قرآن کریـم می‌فرمایـد :با زنان 
بایـد به‌گونـه‌ای رفتـار کـرد که عقل و شـرع آن را به رسـمیت می‌شناسـد و این قشـر 
عظیـم را نبایـد بـا بدرفتـاری از امـور جامعه محـروم کرد.جوادی آملـی در جای دیگر 
می‌فرماید:کسـانی کـه نتوانسـته‌اند بـا زنـان جامعه معاشـرت نیکو داشـته باشـند و از 
عواطـف، احساسـات و رقـت قلـب آنان مـدد بگیرند، به نـام آزادی، زن خود را مسـخّر 
غرایـز نموده‌انـد و از او بهره‌کشـی کرده‌اند.امـا اسلام، زن را آزاد و جامعـه را مسـخّر 
عواطـف کـرده اسـت و با واگذاری مسـئولیت‌های مناسـب به زنان، جامعـه‌ای عاطفی 
و همـراه بـا رأفت و رحمـت، بناکرده اسـت)همان، ص287(. طباطبایـی)1394، ج4، 
ص255( نیـز آیـه 19 سـوره نسـاء را منحصـر بـه مسـائل خانـواده نمی‌دانـد و بر این 
بـاور اسـت کـه نـوع و میـزان کار بـرای زنان بایسـتی متناسـب بـا ویژگی‌هـا و توان و 

طبیعـت آنان باشـد. 
بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد کـه 80 درصـد زنـان بـه مشـاغل سـنتی چون مـددکاری 
اجتماعـی، تکنیسـین بهداشـت، پرسـتاری، منشـی‌گری و نظایـر آن اشـتغال دارنـد 
)رسـکینی، 1986، بـه نقـل از خسـروی، 1382، ص247( لـی1)1998(. پرسـتاری و 
آمـوزگاری هنـوز هـم مناسـب‌ترین شـغل بـرای خانم‌هـا به شـمار می‌آید)خسـروی، 
1382، ص248(. پرسـونز، می‌گوید:اگـر در اشـتغال زنـان بافت روحی و جسـمی آنان 
رعایـت نشـود، ممکـن اسـت هم شـرایط عاطفـی زن در خانـواده تضعیف شـود و هم 
بـه سـبب رقابت بـا شـوهران، باعث نابسـامانی وضعیت خانواده شـود )رنیـرز، 1377، 

ص466(.

1 .Lee
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2(ناهماهنگی اشتغال با نقش‌های خانوادگی
یکـی از مهم‌تریـن موانـع اشـتغال زنـان در بـازار کار، تعـارض آن بـا انجـام نقش‌های 
مـادری، خانـه‌داری و مراقبتـی اسـت. با توجـه به الگوی فراگیر تقسـیم‌کار جنسـیتی 
کـه برحسـب آن، وظایـف مربوط به بچـه‌داری و خانه‌داری به زنـان، و وظیفه نان‌آوری 
بـه مـردان واگـذار می‌شـود، مـردان با مشـکل مشـابهی در خصـوص تعـارض نقش‌ها 
روبـه‌رو نیسـتند و ایـن مشـکل تنهـا بـرای زنان پیـش می‌آیـد. در نگرش اسلامی بر 
ضـرورت مراقبت‌هـای زنانـه و به‌ویـژه نقـش مـادری تأکیـد شـده اسـت. ایـن تأکیـد 
از یک‌سـو بـر تبیینـی غایت‌شـناختی مبتنـی اسـت، کـه بـر محـور کارکـرد مثبـتِ 
تفکیـک وظایـفِ زن و مـرد دور می‌زنـد، و در‌نتیجـه، اسلام ایـن موضـوع را اولویت1 
و نـه امـری الزامـی می‌دانـد؛ و از سـوی دیگـر، ایـن تأکیـد برخاسـته از تفاوت‌هـای 
طبیعـی اسـت کـه اسلام آنهـا را بیـن زن و مرد مفـروض می‌گیـرد.2 البته ایـن بدان 
معنـا نیسـت کـه مراقبـت از کـودکان وظیفـه اختصاصی زنان اسـت، بلکـه زن و مرد، 
هـر دو وظیفه‌دارنـد کـه از کودکان خـود مراقبت و حمایـت کنند. ازایـن‌رو در نگرش 
اسلامی، زن می‌توانـد در قبـال برخـی مراقبت‌هـا، از شـوهر خود اجرت طلـب کند.3 
1 . گرچـه خانـه‌داری و رسـیدگی بـه امـور منـزل و انجـام کارهایـی از قبیـل آشـپزی، نظافت منزل، رسـیدگی به شـوهر، آماده نگه‌داشـتن 
منـزل و... بـر زن واجـب نیسـت، امـا در آموزه‌هـای دینـی به‌طـور غیرمسـتقیم به این نقـش زنان اشاره‌شـده و به‌گونـه‌ای لطیف ایـن انتظار 
و توقـع از زنـان ایجـاد شـده اسـت و بـرای آن اجـر معنوی لحاظ شـده و ارزشـمند تلقی شـده اسـت. در سـیره و زندگـی اولیای خـدا به‌ویژه 
زهـرای مرضیـه بـه ایـن مسـئله و ایفای نقـش خانه‌داری، برخـورد می‌کنیم. امـام صـادق می‌فرماید: هر زنـی که با جرعه‌ای آب، شـوهر 
خویـش را سـیراب نمایـد، عملـش ارزشـمندتر از عبـادت یک‌سـاله اسـت کـه روزهـای آن را روزه بـدارد و شـب‌ها بـه نماز مشـغول باشـد و 
خداونـد بـه ازای هـر جرعـه‌ای کـه به همسـرش داده اسـت، یک شـهر در بهشـت برایش هدیه می‌کند و شـصت خطـا را از او می‌بخشـد.)حر 
عاملـی1409، ج20، ص172( .در روایـت دیگـری آمـده اسـت: أیَمَـا امْرَأهٍَ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَـبْعَهَ أیَـامٍ أغَْلقََ الُله عَنْهَا سَـبْعَهَ أبَوَْابِ النَّـارِ وَ فَتَحَ 
لهََـا ثمََانیِـهَ أبَـْوَابِ الجَْنَّـهِ تدَْخُـلُ مِـنْ أیَهَـا شَـاءَتْ )همـان (: هر زنی که به مـدت یک هفتـه، خدمتی را برای همسـرش انجام دهـد، خداوند 
هفـت بـاب جهنـم را بـر وی می‌بنـدد و هشـت بـاب بهشـت را بـر او می‌گشـاید کـه از هرکـدام که خواسـت بـه بهشـت وارد شـود. در روایات 
اسلامی حتـی بـه کوچک‌تریـن کار و عملـی کـه زن درخصوص خانـه‌داری انجـام می‌دهند، مزد و پـاداش قرار داده‌شـده و به ایـن نحو آنان 
را بـه خانـه‌داری تشـویق نموده‌انـد. حضـرت پیامبـر در روایتـی می‌فرماینـد: أیَمَـا امْـرَأهٍَ رَفَعَتْ مِـنْ بیَـتِ زَوْجِهَا شَـیئاً مِنْ مَوْضِـعٍ إلِیَ 
بهْ‏ )حـر عاملـی، 1409، ج21، ص451(: هـر زنی درخصـوص خانه‌داری،  مَوْضِـعٍ ترُِیـدُ بـِهِ صَلَحـاً نظََـرَ الُله إلِیَهَـا وَمَـنْ نظََـرَ الُله إلِیَهِ لـَمْ یعَذِّ
کاری انجـام دهـد و چیـزی را بـه جـای خـودش بگـذارد و خانـه را منظم کند، خداونـد به او نظـر کرده و عذابـش نمی‌کند. سـیره خانه‌داری 

حضـرت فاطمـه، الگویی مناسـب برای زنـان در خانه‌داری اسـت.
 امـام باقـر دراین‌بـاره می‌فرماینـد: علـی و حضـرت فاطمـه  بـرای داوری دربـاره تقسـیم کارهـای خـود، نـزد پیامبـر خـدا رفتند، 
پیامبـر این‌گونـه قضـاوت فرمـود کـه کارهای داخـل خانه را فاطمـه انجام دهد و کارهـای بیرون از خانـه را علی. حضرت فاطمـه دراین‌باره 
فرمـود: از این‌کـه پیامبـر خـدا مـرا از بـر عهـده گرفتـن مسـئولیت‌های مـردان معاف سـاخت، بسـیار خوشـحال شـدم.) حر عاملـی، 1409، 
ج20، ص172( و همچنیـن در روایـت دیگـری می‌خوانیـم کـه فاطمـه کارِ خانـه، پخت‌وپـز نـان و جارو کردن اتـاق را برای علـی تضمین کرد 
و علـی کارهـای بیـرون از خانـه، ماننـد حمـل هیزم و آوردن مـواد خوراکی را بـرای فاطمه بر عهده گرفـت. )نـوری، 1408، ج13، ص25(
2 . بـا توجـه بـه ویژگـی شـدت عطوفـت، خیرخواهـی برای دیگـران، مهر و احسـاس در زن)ماتلیـن، 2008( لازم اسـت که یک نوع تقسـیم 

منطقـی دربـاره کار و مسـائل منـزل و نقـش مـادری و تربیتی زن انجـام گیرد .
3 .البتـه خانـه‌داری و ایفـای نقـش تربیتـی، به‌عنـوان یکی از شـغل‌های رسـمی برای زنان شناخته‌شـده اسـت و تردیدی نیسـت کـه ایفای 

شایسـته ایـن نقـش، آثـار مثبت اقتصـادی و تربیتـی و معنوی در پی داشـته و همچنیـن باعث تثبیـت هنجارهای اجتماعـی می‌گردد.
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ازنظـر ایـن جامعه‌شناسـان، تقسـیم‌کار جنسـیتی در خانـواده کـه نمونـه روشـن آن 
مراقبـت زنـان از کـودکان اسـت، متضمن خرسـندی افراد و وجـود خانـواده‌ای کارا و 
باثبـات بـوده و ایـن تقسـیم‌بندی بـه نفع هر دو جنس و جامعه اسـت )گـرت، 1380، 

ص74(. 
بیولوژیکـی  و  طبیعـی  سرنوشـت  را  بـودن  مـادر  بیولوژیکـی،  تعینـی  دیـدگاه  در 
زنـان می‌داننـد، در چنیـن رویکـردی رفتـار مـادری، کارکـرد غریـزه مـادری اسـت 
ایـن  فمینیسـت‌ها  برخـی  گرچـه  دارد،  ریشـه  انسـانی  بیولـوژی  و  در طبیعـت  و 
نقـش  بـه  دینـی  آموزه‌هـای  در   )1384 فسـایی،  ندارند)صادقـی  قبـول  را  ایـده 
مـادری بـا نگاهـی عبـادی توجـه شـده و بـرای آن اجـر عظیمـی لحاظ شـده اسـت1  

ص451(. ج21،   ،1409 عاملـی،  )حـر 
از دیـدگاه روان‌شناسـی نیز، اکثـر زنان همواره بیش از آن‌که مجذوب‌ امکانات باشـند، 
مجـذوب افراد هسـتند. آنها عاشـق روابط مسـتحکم و درازمدت هسـتند. بـرای زنان، 
آرمـان زناشـویی، یعنـی یـک مـرد و یـک زن که ازنظـر جسـمی و روحی بـه یکدیگر 
وابسـته، در خـوب و بـد روزگار بـا یکدیگـر شـریک، موجـب آسـایش یکدیگـر و در 
تعامل مداوم باهم قرار داشـته باشـند. این چشـم‌انداز شـامل رابطه جنسـی عاشـقانه 
و از سـر تعهـد همـراه با داشـتن فرزند اسـت و همراه خانـواده بودن، است)اسـتیون2، 
2004( در یـک مطالعـه ملـی بر روی زنان در سـال 1997 که توسـط مرکز پژوهشـی 
پیـو3 انجـام گرفـت، معلوم شـد 93 درصد مـادران، در تمام یا بیشـتر اوقـات، کودکان 
خـود را و مراقبـت از آنـان را منبـع خوشـبختی می‌دانند. در یک مقیـاس 10 رتبه‌ای، 
86 درصـد مـادران بـه فرزنـدان خـود به لحـاظ اهمیت آنان در سـعادت فـردی خود، 
رتبـه 10 می‌دهنـد، درحالی‌کـه تنهـا 30 درصـد زنان شـاغل به شـغل خـود رتبه 10 
می‌دهنـد. حتـی احتمـال دارد زنـان ازدواج‌نکـرده و بـدون بچـه نیز ارتباطـات فردی 
بـا مـادران )31 درصـد( یـا با دوسـتان )24 درصـد( را برای خوشـبختی خـود مهم‌تر 

ائـِمِ القَْائـِمِ المُْجَاهِـدِ بنَِفْسِـهِ وَمَالـِهِ فیِ سَـبِیلِ اللهِ فَإذَِا وَضَعَـتْ کانَ لهََا مِـنَ الأجَْرِ مَا لا یـدْرِی أحََدٌ مَا  1 . إذَِا حَمَلـَتِ المَْـرْأةَُ کانـَتْ بمَِنْزِلـَةِ الصَّ
رٍ مِـنْ وُلدِْ إسِْـمَاعِیلَ فَـإذَِا فَرَغَتْ مِـنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلـَک کرِیمٌ عَلـَی جَنْبِهَا  ـةٍ کعِدْلِ عِتْـقِ مُحَرَّ هُـوَ لعِِظَمِـهِ فَـإذَِا أرَْضَعَـتْ کانَ لهََـا بـِکلِّ مَصَّ

وَقَـالَ اسْـتَأْنفِِی العَْمَـلَ فَقَـدْ غُفِرَ لکَ.
2 . Steven 
3 . Pew  Research  Center
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از شـغل )11 درصـد( یـا سـرگرمی‌ها )10 درصـد( بدانند)بومـن1، 1998، ص24، بـه 
نقـل از اسـتیون، 2004(. همچنیـن در یک نظرسـنجی در سـال 1998 این نتیجه به 
دسـت آمـد کـه حـدود پنج‌ششـم از مـردان و زنانی کـه مـورد نظرسـنجی قرارگرفته 
بودنـد، فکـر می‌کردنـد تغییـر نقش‌هـای جنسـیتی، موفقیـت ازدواج‌هـا را دشـوارتر 
کـرده، درحالی‌کـه یک‌ششـم فکـر می‌کردنـد آن را آسـان‌تر کـرده اسـت. حـدود 
شـش‌هفتم از افـراد نظرسـنجی شـده فکـر می‌کردنـد تغییـر نقش‌هـا، بـزرگ کـردن 
کـودکان را دشـوارتر کـرده، درحالی‌کـه یک‌هفتم فکـر می‌کردند آن را آسـان‌تر کرده 

اسـت )همان(. 
تحقیقـات ثابـت کـرده کـه زنـان شـاغل پاره‌وقت، بیـش از زنـان شـاغل تمام‌وقت، از 
کار و فرزنـدان خـود احسـاس رضایـت می‌کننـد؛ شـاید به‌این‌علـت کـه چنیـن زنانی 
معمـولاً خـود را نـان‌آور دوم می‌داننـد و به‌این‌ترتیـب بیـش از شـوهران خـود قادر به 
چشم‌پوشـی از مشـاغل پر‌درآمد در ازای کار در محیط دوسـتانه‌ای هسـتند که از آن 
لـذت می‌برند)بـرون، 2002، ص174(. پژوهش‌هـا نشـان داده کـه هنگامی‌کـه زنـان 
سـاعت‌های طولانـی کار می‌کننـد یـا مشـاغل پر‌مسـئولیت دارنـد، کیفیـت زندگـی 

زناشـویی افـت می‌کند )آماتـو2، 2003(. 

3(محدودیت زن برای خروج از منزل
طرفـداران حقـوق زن، مسـئله لـزوم احـراز رضایت شـوهر توسـط زن برای خـروج از 
منـزل را کـه در شـرع اسلام بـر آن تأکیـد شـده اسـت، گاه به‌عنـوان مانعـی در برابر 
اشـتغال زنـان مطـرح می‌کننـد. برحسـب ادّعـا، وقتـی مـرد شـرعاً می‌توانـد خـروج 
همسـر خـود را از منـزل محـدود یـا ممنـوع کنـد، ایـن بـدان معناسـت کـه هـر زن 
شـوهرداری بالفعـل یـا بالقـوّه بـا مانعـی جـدی در برابر اشـتغال خود روبه‌روسـت. در 
همیـن راسـتا مـادّه 1117 از قانـون مدنی جمهوری اسلامی ایـران نیز با بیـان اینکه 
»شـوهر می‌توانـد زن خـود را از حرفـه یـا صنعتـی کـه منافـی مصالـح خانوادگـی یا 
حیثیـات خـود یا زن باشـد، منع کند« حق اشـتغال زن را تابع اراده شـوهر دانسـته و 
1 . Bowman
2 . Amato
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به‌این‌ترتیـب، مانعـی قانونـی در برابـر اشـتغال زنان شـوهردار قـرار داده اسـت. برخی 
تـا آنجـا پیـش رفته‌انـد کـه حتـی قانـون نفقـه )مـاده 1106 از قانـون مدنـی( را کـه 
برگرفتـه از نـصّ قـرآن کریم است)نسـاء: 34 و طلاق: 6 و 7(، حاوی پیام ضدّ اشـتغال 
زن دانسـته‌اند، چراکـه به‌موجـب ایـن قانـون، نفقـه زن در عقـد دائـم بر عهده شـوهر 
قـرار داده‌شـده اسـت و ایـن امـر می‌توانـد کاهـش مشـارکت شـغلی زنـان را در پـی 

داشته باشـد)پناهی، 1390(. 
در روایتـی صحیـح کـه از امـام باقـر این‌چنیـن نقل‌شـده اسـت: زنـی نـزد رسـول 
اکـرم آمـد و سـؤال کـرد: ای رسـول خدا! حق مرد بر همسـرش چیسـت؟ حضرت 
بـه او فرمـود: اینکـه زن او را اطاعـت کنـد و نافرمانـی ننمایـد و از خانه او بـدون اجازه 
شـوهر صدقـه ندهـد، روزه مسـتحبی بـدون اجـازه او نگیـرد، از همـکاری جنسـی و 
زناشـویی دریـغ ننمایـد و از خانـه‌اش بـدون اجـازه او خـارج نشـود. اگـر بـدون اجـازه 
شـوهر از منزل خارج شـود، فرشـتگان آسـمان و زمین و فرشـتگان غضب و رحمت، او 
را لعنـت می‌کننـد تـا به خانه‌اش بازگـردد... )حر عاملـی، 1409، ج20، ص158(.  امام 
صادقنیـز فرمودنـد: هـر زنی بـدون اجازه شـوهر از خانـه بیـرون رود، حق خرجی 
و نفقـه نـدارد تـا اینکـه برگـردد )یعنـی با خروج بـدون اجـازه، نشـوز و نافرمانی صدق 
می‌کنـد )همـان، ج21، ص116(. ظاهـر ایـن روایـات اطلاق دارد یعنـی اینکـه مـرد 
می‌توانـد در هـر شـرایطی از خـارج شـدن زن خـود، جلوگیـری کند، بلکـه به‌طورکلی 
خـارج شـدن زن از خانـه، در هـر مـورد، می‌باید بـا اجازه شـوهر و رضایت او باشـد. لذا 
توصیـه می‌شـود تـا دختر و پسـر جـوان در ابتـدای ازدواج این مسـئله را حـل کنند تا 

بعداً دچار مشـکل نشـوند.

4( مشکلات مربوط به اختلاط زن و مرد
یکـی دیگـر از موانـع اشـتغال زنـان کـه توسـط طرفـداران حقـوق زن، مطـرح شـده، 
مشـکلات مربـوط بـه اختلاط زن و مـرد اسـت. آزار جنسـی در محیـط کار یکـی 
از مهم‌تریـن مشـکلاتی اسـت کـه زنـان شـاغل در بسـیاری از جوامـع از آن رنـج 
می‌کشـند و گمـان نمـی‌رود بـدون تجدیدنظـر در مبنـای اختلاط جنسـی، ایـن 
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مشـکل راه‌حـل مناسـب خـود را بیابـد. بـر طبـق برآوردهـا، »در انگلسـتان از هـر ده 
زن، هفـت زن در دوره زندگـی شـغلی خـود بـه مدتـی طولانـی دچـار آزار جنسـی 
می‌گردند«)گیدنـز، 1378، ص202(. ایـن قبیـل واقعیت‌هـا ازآنجـا ناشـی می‌شـوند 
کـه بیشـتر مـردان اعم از مدیـران، کارفرمایـان، همکاران و مشـتریان هرچنـد به‌طور 
ناخواسـته بـه زنـان همچـون موجوداتـی جنسـی می‌نگرند و ایـن طرز نگـرش به‌طور 
طبیعـی در رفتـار آنـان انعـکاس می‌یابد.همچنیـن آسـیب دیگـری کـه در اختلاط 
ایجـاد می‌شـود، ایـن اسـت کـه حیـای زن در معـرض خطر و دسـتخوش تغییـر قرار 
می‌گیـرد. اگـر حیـای زن تضعیـف شـود آسـیب‌های تربیتـی و فرهنگـی و معنـوی 
جـدی در پی خواهد داشـت.مرحوم مجلسـی دربـاره معنای حیا می‌نویسـد:»ملکه‌ای 
نفسـانی اسـت که سـبب خودداری نفس از کردار زشـت و انزجار از فعل خلاف عرف 
و ادب می‌شـود. ایـن رفتـار بـه سـبب خـوف از نکوهـش دیگـران اتفـاق می‌افتـد«.
)مجلسـی، 1403، ج71، ص329(. طریحـی)1375، ج1، ص482(می‌گویـد: حیـا 
عبـارت اسـت از تغییـر روحـی و روانی به سـبب خوف ازآنچـه که عرفاً یا شـرعاً نقص 
و عیـب شـمرده می‌شـود و انسـان بـه آن جهـت مـورد نکوهش قـرار می‌گیـرد. علاوه 
اینکـه در قـرآن کریم)قصص:23-26(حیـای دختـران حضرت شـعیب و عدم اختلاط 
آنـان مـورد سـتایش قرارگرفتـه اسـت. در روایـات نیز باحیایی وسـیله رسـیدن به هر 
زیبایی)مجلسـی، 1404، ج77، ص11( کلیـد همـه خوبی‌هـا )محمـدی ری‌شـهری، 
1379، ج3، ص1352( اخلاق خردمندتریـن مردم)همـان، ص1353( عامل محبوب 
پا‌کدامنی)همـان( علـت  زشـت‌کاری)همان، ص1354(  مانـع  بودن)همـان(  خـدا 
و امنیـت روانی)همان(شمرده‌شـده اسـت. همچنیـن بی‌حیایـی باعـث بی‌باکـی از 
خداوند)همـان، ص 357(، جسـارت بـر ناهنجاری)همـان( و دور بـودن از رحمـت 
الهی)همـان، ص1369( دانسـته شـده اسـت. علاوه بـر ایـن لـزوم رعایت حجـاب بر 
زنـان و لـزوم رعایـت عفـت در نـگاه و گفتار بـر مرد و زن)نـور: 35و احـزاب: 35-30( 
و لـزوم اجتنـاب از اختلاط بـا نامحـرم )کلینـی، 1407ج 5، ص537( از مشـکلات 
اختلاط در محیـط کار اسـت. بنابراین توصیه می‌شـود کـه زنان در محیط‌هـای زنانه 

مشـغول کار شـوند و از محیط‌هـای مختلـط شـدیداً پرهیـز کننـد.
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آسیب‌های اشتغال زنان و مادران 
اشـتغال زنـان اگـر هماهنـگ بـا وظایـف زنانـه و مادرانه نباشـد ممکن اسـت تأثیرات 
آسـیب‌ها  ایـن  از  باشـد.نمونه‌هایی  داشـته  مـادری  و  روابـط همسـری  بـر  منفـی 

از: عبارت‌انـد 

1(اختلال در روابط همسرانه
یکـی از اهـداف اساسـی در ازدواج ایجـاد آرامش و انس و الفت در بیـن زن و مرد)روم: 
21و اعـراف: 189( اسـت. نقـش زن در ایجـاد این هدف، اساسـی‌تر از مرد اسـت1)حر 
عاملـی، 1409،  ج15، ص174و نـوری، 1408، ج15، ص214(. ایـن هـدف زمانـی 
محقـق خواهـد شـد کـه زن حضور جـدی و فعالـی در خانه و خانواده داشـته باشـد و 
بسـترهای لازم را بـرای انـس و الفت بیشـتر و آرامـش، ایجاد نماید. لـذا در آموزه‌های 
دینـی یکـی از وظایـف حقوقـی و اخلاقـی زن، فرمان‌برداری )نسـاء: 34( شـوهرداری 
نیکـو2 )کلینـی، 1407، ج5، ص9(، التـزام بـه حضـور در خانـه، حفظ امـوال و آبروی 
شـوهر3)حر عاملـی، 1409، ج20، ص158(، ایجـاد شـادمانی در همسـر4 )مجلسـی، 
1403، ج100، ص217( و پرهیـز از آزار همسر5)مجلسـی، 1403، ج100، ص244(، 
اسـت. از طـرف دیگر، زن بـه دلیل ویژگی‌هـای روان‌شـناختی ویژه‌ای)ماتلین، 2008 
و اسـتیون 2004( کـه دارد، نیازمنـد همسـری مدیـر، بااقتـدار، حمایتگر6)کلینـی، 
1407، ج5، ص510( و بامحبت)رایـس، 1387( اسـت.چنانچه زنـی به دلیل اشـتغال 
و کسـب درآمد، به مرحله‌ای برسـد که نتواند نیازهای روان‌شـناختی شـوهر را تأمین 
کنـد و بـه دلیل احسـاس بی‌نیازی از حمایـت مادی و عاطفی شـوهر، از حمایتگری او 
محـروم شـود و یـا شـرایطی پیش آید که مرد احسـاس ناکارآمدی و عـدم اقتدار کند، 

وجَلَّ جَعَلهَا لکَ سَکناً وأنُساً، فَتَعْلمََ أنَّ ذلکَِ نعمهٌ مِنَ الله علیک، فتکرِمها و ترُفقَِ بها . 1 .َ  امَّا حَقُّ الزَوجَهِ فَأن تعَلمََ انََّ الله عَزَّ
2 . جِهَادُ المَْرْأهَِ حُسْن‏ُ التَّبَعُّلِ.

قَ مِنْ بیَتِـهِ إلَِّ بإِذِْنهِِ  وْجِ عَلـَی المَْرْأهَِ؟ فَقَـالَ لهََـا: أنَْ تطُِیعَهُ، وَ لَتعَْصِیـهُ وَ لَتصََـدَّ 3 . جَـاءَتِ امْـرَأهٌَ إلِـَی النَّبِـی فَقَالـَتْ: یـا رَسُـولَ اللهِ مَا حَـقُّ الزَّ
عـاً إلَِّ بإِذِْنـِهِ وَ لَتمَْنَعَـهُ نفَْسَـهَا وَ إنِْ کانـَتْ عَلـَی ظَهْـرِ قَتَبٍ وَ لَتخَْرُجَ مِـنْ بیَتِهَـا إلَِّ بإِذِْنهِِ وَ إنِْ خَرَجَـتْ بغَِیرِ إذِْنـِهِ لعََنَتْهَا مَلَئکِهُ  وَ لَتصَُـومَ تطََوُّ

حْمَـهِ حَتَّی ترَْجِـعَ إلِیَ بیَتِهَا. ـمَاءِ وَ مَلَئهِـةُ الْرْضِ وَ مَلَئـِکُ الغَْضَـبِ وَ مَلَئکِـهُ الرَّ السَّ
تهُْ وَ إذَِا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فیِ نفَْسِهَا وَ مَالهِِ. 4 . مَا أفََادَ عَبْدٌ فَائدَِهً خَیراً مِنْ زَوْجَهٍ صَالحَِهٍ إذَِا رَآهَا سَرَّ

5 . ایمَا امْرَأهٍَ آذَتْ زَوْجَهَا بلِسَِانهَِا لمَْ‌یقْبَلِ الُله مِنْهَا صَرْفاً وَ لاعَدْلً وَ لاحَسَنَهً مِنْ عَمَلهَِا حَتَّی ترُْضِیهُ وَإنِْ صَامَتْ نهََارَهَا وَ قَامَتْ لیَلهََا.
6 . هُنَّ یرَینَ أنََّک ذُو اقْتِدَارٍ خَیرٌ مِنْ أنَْ یرَینَ مِنْک حَالً عَلیَ انکْسَار.
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اختلاف و ناسـازگاری در نظـام خانـواده بـه وجود می‌آیـد. علاوه بر ایـن پژوهش‌های 
میدانـی نشـان می‌دهـد کـه بسـیاری از زنـان فکـر می‌کننـد شـوهران باید بـر تأمین 
درآمـد خانـواده و زنـان بـر تربیـت و پرورش فرزنـدان تمرکز داشـته باشند)اسـتیون، 
2004(. نتایـج مطالعـات نشـان می‌دهـد کـه زنـان، نیـاز بیشـتری بـه حمایتگـری 
دارنـد و اثـر اسـترس‌زای رخدادهـای زندگی، به‌واسـطه حمایـت اجتماعـی و عاطفی 
دیگـران تعدیـل می‌شـود)آینر و بـراون1، 2007( و لـذا حمایـت عاطفـی و روانـی 
شـوهر، می‌توانـد بهتریـن امنیـت روانی بـرای زن باشـد. جنیس استایل2روان‌شـناس 
فمینیسـت، در کتـاب خـود با عنـوان برابری زناشـویی3 با ناخرسـندی اعلام می‌‌کند 
کـه در مطالعـه‌ای بـر روی زوج‌هـای شـاغل، تقریبـاً تمامـی مـردان و زنـان عقیـده 
داشـتند کـه بـرای زندگـی زناشـویی بهتـر اسـت کـه شـغل زن پایین‌تر از شـوهرش 
باشـد. علـت آنکـه زنـان چنیـن عقیـده‌ای دارنـد ایـن اسـت که فکـر می‌کنند شـغل 
همسرشـان بـرای حـس اعتمادبه‌نفس وی مهم‌تر اسـت، امـا دلیل دیگر آن اسـت که 

خـود آنهـا نیاز دارنـد که همسرشـان موفق باشـد )اسـتیون، 2004(. 

2(تأثیر منفی بر فرایند تربیت فرزند 
خانـواده اولیـن پایـگاه تربیتـی کـودک اسـت و زن و شـوهر بـا ازدواج، ایـن نهاد مهم 
تربیتـی را تشـکیل می‌دهنـد. »هارلوک«4 خانـواده را یک سیسـتم متعامل)هارلوک5، 
1987( می‌دانـد. اگـر خانـواده را اولیـن کانـون تربیتـی تعاملـی بدانیـم، نقـش مـادر 
قطعـاً بیشـتر از پـدر اسـت زیـرا میـزان تأثیرگـذاری او از زمـان انعقـاد نطفـه آغـاز 
می‌گردد)رایـس، 1387( و در دوران بـارداری و بعـدازآن، بیش‌تریـن نقـش را در 
سـعادت و شـقاوت فرزند خود دارد )کلینی، 1407، ج6، ص49و محمدی ری‌شـهری، 

1362، ج10، ص706-700(. 
در آموزه‌هـای اسلامی به بحث الگوپروری و اسـوه‌پروری تأکید شـده است)مجلسـی، 

1 .Einar & Brown
2 . Janice  Steil             
3 . Marital  Equality
4 . Hurlok
5 . Hurlock
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1403، ج5، ص 198(. در روان‌شناسـی به‌خصـوص در اندیشـه آلبـرت بنـدورا نیـز 
اعتقـاد بـر این اسـت که بیشـتر یادگیری‌هـای انسـان و تأثیر‌پذیری‌هـای او، از طریق 
یادگیـری مشـاهده‌ای انجـام می‌شود.ایشـان همچنیـن اعتقـاد دارد هرچقـدر الگـوی 
مـورد مشـاهده، احتـرام اجتماعـی، شایسـتگی و تخصـص، محبوبیـت و جذابیـت و 
رابطـه عاطفـی خـوب بـا الگوگیرنـده داشـته باشـد، تأثیـرش زیادتـر و بهتـر خواهـد 
بود)هرگینهـان، 1377، ص380(. لـذا مـادری کـه حضـور فعـال و بـا عاطفـه در کنار 

فرزنـدان دارد، تأثیـرات بیشـتری در تربیـت خواهد داشـت.
مطالعـات کال دول1 و همکارانـش نیـز دربـاره شـکل‌گیری هـوش در جریـان تأثیـر 
محیـط خانـواده نشـان داده کـه کـودکان باهوش‌تـر معمـولاً کسـانی هسـتند که در 
خانواده‌هـای صمیمی رشـد کـرده و از امکانـات تربیتی و فرهنگی بیشـتری برخوردار 
باشـند)مصباح، 1375، ج2، ص885(. آیـات و روایـات زیـادی نیـز بـر نقـش والدیـن 
تأکیـد می‌ورزنـد و ایـن نشـان می‌دهـد کـه مسـؤولیت خانـواده و پـدر و مـادر تنهـا 
تأمیـن غـذا و لبـاس و بهداشـت فرزنـدان نیسـت، بلکـه بایـد بـه همـه ابعـاد وجودی 
فرزنـدان در مراحـل مختلـف تحـول اهتمـام داشـته باشـند و مهم‌تـر از همـه، آنـان 
را بـر فطـرت توحیـدی و الهـی، تربیـت کنند.پیامبـر فرمـود: فرزنـدان خـود را 
مـورد محبـت قـرار دهیـد و بـا آنهـا مهربـان باشـید)کلینی، 1407، ج6، ص49(. در 
برابـر فرزنـدان خـود تقـوای الهـی را مراعـات کنیـد و برخـورد عادلانـه با آنها داشـته 
باشـید)محمدی ری‌شـهری، 1362، ج10، ص706(. بـا کـودکان خـود بـازی کنید و 
برخـوردی کودکانـه با آنها داشـته باشـید)همان، ص700(. بـه آنها احتـرام بگذارید و 
آداب نیکـو را بـه آنان آمـوزش دهید)همـان، ص721(. همچنین بی‌توجهـی به فرزند 
مذمـت گردیـده اسـت‏)صدوق، 1376، ص371(. همـه ایـن نـکات، فقـط در حضـور 

واقعـی و قابل‌قبـول والدیـن به‌خصـوص مـادر، تحقـق پیـدا می‌کنـد.

آسیب‌های دوری مادر از فرزندان
دوری مـادر از فرزنـدان باعـث آسـیب‌های متعـددی در فرزنـدان به‌خصـوص فرزندان 
1 .Caldwell
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خردسـال می‌شـود.برخی از آسـیب‌ها کـه از عـدم حضـور مـادر، متوجـه فرزنـدان 
از: عبارت‌انـد  می‌شـود 

یک(عدم تأمین نیازهای عاطفی
یکـی از مهم‌تریـن نیازهـای کـودکان کـه پایـه و اسـاس روابـط آنهـا را بـا دیگـران 
تعییـن می‌کنـد، نیاز به محبت و امنیت اسـت.تأمین این نیاز، رشـد سـالم شـخصیت 
کـودک را در پـی داشـته و موجـب می‌شـود که کـودک در آینـده بتواند نقـش پدر یا 
مـادری دلسـوز و مهربـان را ایفـا کنـد و بـه محبـت و علاقـه دیگـران به نحـو صحیح 
پاسـخ دهـد. اولیـن کسـی کـه در تأمیـن ایـن نیـاز به کـودک کمـک می‌کنـد، مادر 
اسـت و سـپس پـدر اسـت. اگر ایـن نیـاز به‌خوبی ارضا شـود، حـس اعتماد بـه جهان 
پیرامـون بـرای کـودک بـه وجـود می‌آیـد و او می‌توانـد با دنیـای در حال تغییـر کنار 
بیایـد، کـودک احسـاس یکپارچگی شـخصیت می‌کنـد و هویتی منسـجم و پایدار در 
او شـکل می‌گیـرد )هارلـوک، 1987(. تحقیقات نشـان داده اسـت که »در بسـیاری از 
مـوارد مـادر غیـر شـاغل بهتـر می‌تواند بـه نیازهـای عاطفـی، اجتماعی، و شـخصیتی 
کـودک خود پاسـخ مثبت دهد«)مصبـاح، 1375، ج2، ص862(. مـادری که با فراغت 
کامـل، در انجـام دادن وظیفـه خانه‌داری و مادری موفق باشـد و محیـط خانه را محل 
امنیـت و آرامـش خاطـر خـود، فرزنـدان و همسـرش قـرار دهـد، بهتـر می‌توانـد بین 
خـود و سـایر اعضـای خانـواده، روابـط عاطفـی و انسـانی ایجاد کنـد و از ایـن طریق، 
الگوهـای صحیـح تربیتـی را به فرزندان منتقل سـازد)همان، ص862 - 863 و جوادی 
آملـی 1389، ص173-177(بـر ایـن بـاور اسـت کـه زن منشـأ رحمت و رأفت اسـت 
و مـرد مظهـر شـدت و صلابـت و در پنـاه این محبـت و صلابت )شـدت و صلابت پدر 
و محبـت و عواطـف مادر(فرزندانـی برومنـد و صالح تربیت می‌شـود.به اعتقاد ایشـان، 
مـادر علاوه بـر اینکـه لازم اسـت منشـأ رحمـت و مهربانـی و آرامش باشـد، بایسـتی 
بـا حضـور دلسـوزانه خـودش در کنـار فرزنـدان و خانـواده، طعـم گـوارای مهـر را بـه 

فرزنـدان بچشـاند تـا آنـان نیـز این‌گونه پـرورش یابند.
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دو( عدم شکل‌گیری دل‌بستگی ایمن
بـه اعتقاد روان‌شناسـان ازجملـه بالبی1 نیاز به دل‌بسـتگی ازجمله نیازهای نخسـتین 
)هماننـد نیـاز بـه تغذیـه( اسـت. ایـن نیـاز کـه به‌طـور عمـده از ابتـدای کودکـی تـا 
باعـث  نشـود،  ارضـاء  منطقـی  به‌صـورت  چنانچـه  اگـر  اسـت،  مطـرح  سه‌سـالگی 
می‌گـردد تـا کـودک بـه ناایمنـی روانی مبتلا شـود. بالبـی می‌گوید این دل‌بسـتگی 
و نیـاز عاطفـی به‌طورمعمـول متوجـه مـادر اسـت و اگـر چنانچـه مـادر، حضـور لازم 
و ضـروری در کنـار کـودک نداشـته باشـد و یـا اینکـه حضـور فیزیکـی داشـته باشـد 
و بـه نیازهـای کـودک توجـه نکنـد، باعـث ناایمنـی روانـی، تـرس، افسـردگی و عدم 
اطمینـان می‌گـردد )دادسـتان، 1378، ج 1، ص74(. به‌عبارت‌دیگـر کـودکان به‌طـور 
طبیعـی نیـاز دارنـد تـا مادرشـان نیازهـای عاطفـی، روانـی، جسـمانی و غیـره آنها را 
بـرآورده کنـد و در هرلحظـه‌ای که نیاز داشـته باشـند، در کنارشـان باشـد و در سـایه 
ایـن تعامـل، بـه آرامـش و اطمینـان روانـی برسـند.اگر این نیـاز به‌طور صحیـح ارضاء 
نشـود، ایـن کـودکان در بزرگ‌سـالی شـخصیت هنجـار و متعـادل نخواهـد داشـت 
و ممکـن اسـت بدبیـن، افسـرده و بی‌عاطفـه باشـند)رایس، 1387، ص206-205(. 
شـکل‌گیری دل‌بسـتگی ایمـن، در فراینـد کلـی رشـد کـودک اهمیتـی حیاتـی دارد 
)میـن و کاسـیدی2، 1988و سـروفه3، 1985، بـه نقـل از رایـس، 1387، ص205(. 
مهم‌تریـن عامـل در ایجـاد دل‌بسـتگی ایمـن، میـزان کلـی گفتگـو اسـت کـه بیـن 
والـد و کـودک در جریان اسـت )ایزابلا 4و همـکاران، 1991به نقـل از رایس، 1387، 
ص205(. دل‌بسـتگی ایمـن، باعـث احسـاس امنیت، توسـعه خـود، اجتماعی شـدن، 
عـدم کمرویـی در ارتباطات اجتماعی، ارتباط منطقی به اطرافیان، رشـد ذهنی سـریع 
و غیـره می‌شـود)کالکینز و فوکـس5، 1992؛واترز6، 1989وبـاس7 و همکاران1988به 
نقـل از رایـس، 1387، ص205(. علاوه بـر ایـن چنانچـه دل‌بسـتگی کـودک به‌طـور 

1 . Bow lby .j
2 .Maim  and  Cassidy
3 .Sroufe
4 .Isabella
5 .Calkins and Fox
6 .Waters
7 .Bus
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طبیعـی ارضـاء نشـود، اسـتقلال و ظرفیت‌هـای سازشـی و اجتماعـی او نیز با مشـکل 
مواجـه می‌گردد)منصـور و دادسـتان، 1374، ص150-151(. در آموزه‌هـای دینـی 
توصیـه بـه رفتـاری تکریم‌آمیز)مجلسـی، 1403، ج104، ص95(، بـا محبـت و همراه 
بـا اظهـار علاقـه )همـان، ص92(، ترحم‌آمیـز )همـان، ج43، صفحـات 246، 261، 
284( بـا کـودکان و توصیـه به بوسـیدن زیـاد آنان)طبرسـی، 1371، ص220( شـده 
کـه جملگـی می‌توانـد در راسـتای ایجـاد ارتباط قـوی و دل‌بسـتگی عاطفـی روانی و 

احسـاس امنیـت در کودک باشـد.

سه( ایجاد اختلال در شکل‌گیری اعتماد کودکان
عـدم حضـور مـادر باعث می‌شـود کـه برخـی از نیازهـای ضـروری کـودکان خصوصاً 
کـودکان خردسـال کـه به‌شـدت بـه حضور مـادر نیـاز دارند، تأمیـن نشـود و کودکان 
بـرای سـاعاتی از حضـور مـادر محـروم بمانند و سـپردن آنها نیـز به کودکسـتان‌ها به 
دلیـل اینکـه افـرادی کـه در آن مراکز کار می‌کنند بر اسـاس وظیفه شـغلی این کار را 
انجـام می‌دهنـد، هرگـز نمی‌تواننـد آن رابطـه عاطفـی لازم را بـا کودک برقـرار کنند.
اریـک اریکسـون)1963و1968(عقیده داشـت که »سـنگ بنای یک شـخصیت زنده(
در دوره شـیرخواری، ضمـن تعامـل کودک یا والدیـن و مراقبان دیگر، نهاده می‌شـود.
ایـن سـنگ بنـا همانـا شـکل‌گیری اعتمـاد اساسـی اسـت کـه طـی آن شـیرخوار یاد 
می‌گیـرد کـه می‌تواند بـرای برآورده سـاختن نیازهای خود در راسـتای بقا، محافظت، 
محبـت و آرامـش، بـه دیگـران اعتمـاد کند.اگر ایـن نیازها برآورده نشـوند، شـیرخوار 
بی‌اعتمـاد و فاقـد احسـاس امنیت می‌شـود)رایس، 1387، ص212(. مـارگارت ماهلر، 
روان‌شـناس بالینـی، بر اهمیت رابطـه مادر-کودک تأکید دارد)پایـن و برگمن11975، 
بـه نقـل از رایـس، 1387، ص212(. مادرانـی کـه حضـور جـدی و پاسـخگو در کنـار 
کـودک دارنـد، تحکیـم رابطه با مـادر را تقویت می‌کننـد و باعث رشـد بهنجار کودک 
می‌گردند)رایـس، 1387، ص2113(. تأمیـن بـودن غـذای کـودک و چندیـن سـاعت 
مکیـدن سـینه مـادر از عوامـل رشـد اعتمـاد و امنیت در کـودکان اسـت.همچنین در 

1 .Pine  and  Bergman
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آغـوش مـادر بـودن و رابطـه فیزیکی بـا مادر، بـرای نوزاد اهمیـت زیـادی دارد)انیس 
فلـد1، کاسـپر و کانیگهـام2 1990، بـه نقـل از رایـس، 1387، ص213(. مهم‌تریـن 
پیش‌نیـاز بـرای رشـد حـس امنیـت و اعتمـاد در کودکان آن اسـت که والدین عشـق 
خـود را بـه آنـان نشـان دهند.والدین با طـرز برخورد، کلمـات و اعمال خـود، این پیام 
را بـه کـودک منتقل کنند که او را سـتایش می‌کنند)بورنسـتاین3 و همـکاران، به نقل 
از رایـس، 1387، ص213( در آموزه‌هـای دینـی، نگرشـی مثبـت و متعالـی بـه فرزند 
شـده و در آیـات و روایـات متعـددی از تعابیـری چون، فرزنـد، مایه امیـد )نحل:73(، 
نـور چشـم )فرقـان:74( نعمت الهـی، باعث انبسـاط خاطر و شـادی)قصص:13( هدیه 
الهـی، باعـث قـوت قلب)نـوح: 12(، گلـی از گل‌های بهشـت) نوری طبرسـی، 1408، 
ج15، ص113(، عامـل خیروبرکت)همان، ص112(، جگرگوشـه انسـان)همان(،  مایه 
خوشـبختی و معیـن انسـان)کلینی، 1407، ، ج 6، ص 2( و شـکفتگی)ابراهیم: 40(، 
معرفـی شـده اسـت. همچنین محرومیـت و دوری از فرزند مایه غم و انـدوه و ناامیدی 

و اضطراب)یوسـف: 14و84(، بیان‌شـده است.

ج(محروم شدن از فرزندان متعدد و فواید آن
والدیـن و به‌خصـوص زن‌هایـی کـه اشـتغال دائـم دارنـد، به‌طـور طبیعـی میـل کافی 
بـه فرزنـدآوری در سـال‌های اولیـه زندگـی و همچنیـن میـل و فرصـت کافـی بـرای 
فرزنـدان متعـدد ندارنـد و معمـولاً بـه یـک یـا دو فرزنـد اکتفـا می‌کننـد.4 درنتیجه از 
بـرکات و فوایـد فراوانـی محروم می‌گردنـد که این خود خسـرانی بزرگ اسـت.برکاتی 
کـه فرزنـد در نظـام خانـواده و به‌خصـوص در روابط همسـران به وجود می‌آورد بسـیار 
اسـت.  دانشـمندانی چـون فروبـل، 5 شـورتس، 6 الیزابیت پـی بادی، 7 مونته سـوری،8 
از افـرادی هسـتند کـه بـر اهمیـت فرزنـد در خانـواده تأکیـد داشـته و فرزنـد را عامل 
1 Anisfeld
2 .Casper  and  Cunnigham
3 .Bornstein

4 . یک فرزند را نیز معمولاً در سنین بالا به دنیا می‌آورند.
5 . Froebel
6 . Schurts
7 . Peabady
8 . Montessori
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سـازگاری اجتماعی-عاطفـی، می‌دانند)جونـز، 1378، ص127- 145(. بی‏فرزنـدی و 
کم‌فرزنـدی)در برخـی مراحـل زندگـی( در خانواده‏هـا یـک فضـای خالـی را بـه وجود 
مـی‏آورد و باعـث تضـاد می‏شـود. ازایـن‏رو، روان‏شناسـانی ماننـد ماکسـول و مونـت 
گمـری1 )1969(،  فیلدمـن2 )1971( و راسـل3 )1974( بـه آثـار وجـودی فرزنـدان 
در خانـواده اشـاره نمـوده و معتقدنـد فرزنـدان می‏توانند تأثیـرات مثبت و سـازنده‏ای 
در زندگـی والدیـن داشـته باشـند.فرزند باعـث ایجـاد بهداشـت روانـی) ماکسـول و 
مونـت گمـری، 1969، ص340-344(در خانـواده بوده و روابط همسـران را اسـتحکام 
می‌بخشـد)موناهان، 1955، ص446-456( اندیشـه فرزنـدآوری یکـی از نشـانه‏های 
سلامت روانـی خانـواده محسـوب می‏شـود؛ ازایـن‌رو در روایـات بـه ازدواج بـا افرادی 
کـه تـوان فرزنـدآوری دارنـد، توصیـه شـده اسـت4 )کلینـی، 1407، ج5، ص324 و 
حـر عاملـی، 1409،  ج20، ص54(. مایـکل آرگیـل )2001، ص82( کـودکان را منبع 
فوایـد زیـادی بـرای خانـواده دانسـته و می‏گویـد: بـا حضـور فرزنـد، لـذت زیـادی در 
خانـواده ایجـاد می‌شـود و بسـیاری از والدین، محرک و شـادی را به‌عنـوان یک مزیت 
از کودکانشـان دریافـت می‏کننـد. همان‏گونـه کـه تولـد فرزنـدان می‏توانـد موجـب 
نشـاط و سلامت روانـی والدیـن شـود، نـگاه بـه چهـره فرزنـد نیـز می‏توانـد نشـاطی 
وصف‌ناشـدنی بـرای آنـان بـه ارمغـان آورد و موجب سلامت روانی‏شـان شـود)جوزف 
و لـوری، 1368 ص‌16- 25(. بیشـتر مادران)حـدود 93 درصـد( فکـر می‌کننـد فرزند 
محـور خوشـبختی آنـان است)اسـتیون، 2004(. از امـام صـادق سـؤال می‏کننـد 
کـه: شـیرین‌ترین و گواراتریـن چیزهـا بـرای آدمـی چیسـت؟ می‏فرمایـد: »داشـتن 
فرزنـد جـوان، وقتـی سـؤال می‌شـود بدتریـن و تلخ‌ترین حالت برای انسـان چیسـت؟ 
می‌فرمایـد: از دسـت دادن فرزند«)ابن‌بابویـه، 1413، ج1، ص188( حضـرت زکریـا به 
 هنـگام پیـری از خداونـد درخواسـت فرزند کرد)مریم: 5-6( امام حسـن عسـکری
فرزنـد را بهتریـن یـار و مـددکار انسـان معرفـی کـرده و خـوار و نگون‌بخـت ازنظـر او 
کسـی اسـت کـه فرزنـدی نداشـته باشـد)حر عاملـی، 1409، ج‌21، ص‌360 -361(. 
1 . Maxwell  and  Montgomery
2 . Feldman.
3 . Russle

4 . إنَِّ خَیرَ نسَِائکِمُ الوَْلوُدُ الوَْدُود.
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جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
از مطالـب ارائه‌شـده می‌تـوان نتیجه گرفـت که اشـتغال زوجین گرچه فوایـدی مانند 
بهبـود وضعیـت اقتصـادی و تأمیـن نیازهـای مـادی خانـواده، عزتمنـدی اجتماعـی، 
اثبـات قابلیت‌هـای زنـان در عرصه‌هـای اجتماعی، و اسـتقلال مالی و به دسـت آوردن 
پشـتوانه‌ای بـرای ایـام پیـری زنـان در پـی دارد و هم‌چنیـن فوایـدی ماننـد رفـاه و 
تأمیـن نیازهـای مادی بیشـتر، خود نظم‌دهی و رشـد سـازگاری اجتماعی سـریع‌تری 
را بـرای فرزنـدان بـه دنبـال دارد، امـا درمجموع می‌تـوان گفت که تأثیـرات نامطلوبی 
نیـز در فرآینـد رشـد، تربیـت و غیـره فرزنـدان به‌ویـژه رشـد عاطفـی آنهـا برجـای 
می‌گذارد.سوءاسـتفاده از زنـان از مهم‌تریـن آسـیب‌های اشـتغال زنـان اسـت.رواج 
بی‌عفتـی در سـطح جامعـه و بهره‌گیـری جنسـی از آنـان از دیگـر ضررهـای اشـتغال 
بی‌ضابطـه است.آسـیب‌هایی کـه به دلیل اشـتغال تمام‌وقـت مادران به وجـود می‌آید 
به‌هیچ‌وجـه قابـل جبـران نیسـت و خسـران بزرگـی به‌حسـاب می‌آیـد. مثلاً کودکی 
که به دل‌بسـتگی ناایمن گرفتارشـده اسـت، راهـکار درمانی نـدارد و همچنین مادری 
کـه بـه دلیـل اشـتغال در محیط مردانـه، به ناسـازگاری و آسـیب‌های اخلاقـی مبتلا 
شـده اسـت، به‌راحتـی قابـل اصلاح نیسـت.لذا پیشـنهاد می‌شـود در راسـتای کاهش 

ایـن آسـیب‌ها نـکات زیـر موردتوجه قـرار گیرد: 
1. زنـان حتی‌الامـکان از اشـتغال تمام‌وقـت خودداری و بـه اشـتغال نیمه‌وقت قناعت 

. کنند
2. زنان از پذیرش کار، در نوبت شب خودداری کنند.

3. زنـان سـعی کننـد شـغل‌هایی برگزیننـد کـه بـا ویژگی‌هـای جسـمی- روانـی آنها 
باشد. سـازگار 

4. حتی‌الامـکان زنـان در محیط‌هـای زنانـه، شـغل انتخـاب کننـد و از کار کـردن در 
محیط‌هـای مردانـه اجتنـاب کنند.

5. زوجیـن در انجـام کارهـای منـزل و امـور مربـوط بـه فرزنـدان بـر اسـاس یـک 
بـا همدیگـر همـکاری کننـد.  برنامه‌ریـزی صحیـح 

6. از مرخصی‌هـای قانونـی و همچنیـن مرخصی‌هـای ویـژه دوران بـارداری و دوران 
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وضـع حمـل به‌خوبـی اسـتفاده کنند. 
7. زنـان و مادرانـی کـه مجبـور هسـتند بـه فعالیت‌های بیـرون از منـزل روی بیاورند 
مثـل شـهرهای بـزرگ، سـعی کننـد وقتی‌کـه در منـزل هستند,بیشـتر بـه فرزنـدان 
توجـه عاطفـی و مراقبتـی داشـته باشـند و دیگـر اینکه سـعی کنند در صـورت امکان 
بچه‌هـا را در زمـان غیبت‌شـان بـه مادربزرگ‌هـا بسـپارند و نـه بـه همسـایه‌ها و 

مهدکودک.
8. در صـورت امـکان بچه‌هـا را بـه مهـد یـا جایی که در نزدیکی محل کارشـان اسـت 

ببرنـد تـا در صـورت امکان چند سـاعت یک‌بـار آنهـا را ببینند.
9.شـوهران زنـان شـاغل بایسـتی بـا همسرشـان همکاری بیشـتری داشـته باشـند و 
سـعی کننـد در سـاعاتی کـه خانم‌شـان در منزل نیسـتند با کـودکان رابطـه صمیمی 

و دوسـتانه برقـرار کنند.
10-زنـان سـعی کننـد مشـاغل خانگـی را توسـعه دهنـد و با انجـام مشـاغل خانگی، 

هـم کسـب درآمـد کـرده و هـم از آرامش روانـی و روحـی برخـوردار گردند.

اقتصاد مقاومتی و بایسته‌های آن
اقتصـاد مقاومتـی یعنـی اقتصـادی کـه بـر محـور صرفه‌جویـی، تکیه‌بر اسـتعدادهای 
درونـی، تکیه‌بـر منابـع داخلـی، تلاش مضاعف و مصـرف کالاهـای داخلـی، متمرکز 
اسـت.هر ملتـی اگر بخواهد اسـتقلال و حریت خود را حفظ کند، بایـد بتواند مایحتاج 
اساسـی زندگـی را خـودش تأمیـن نمایـد و الا همیشـه نگرانـی و وابسـتگی خواهـد 
داشـت.تکیه‌بر توانمندی‌هـای داخلـی بـرای امـت اسلامی ضرورتـی اجتناب‌ناپذیـر 
اسـت؛زیرا در طـول تاریـخ دشـمنان اسلام از حربـه اقتصـادی سوءاسـتفاده نموده و 
مسـلمانان را اسـتثمار کرده‌اند.مـا بایـد سـعی کنیم از اسـراف و زیـاده‌روی در مصرف 
اجتنـاب کنیم.اسـراف از گناهـان بـزرگ اسـت و اقتصـاد خانـواده را با بحـران مواجه 
می‌سـازد. امـام علـی می‌فرمایند:برنامه‌ریـزی اقتصـادی و تقدیر نیمی از معیشـت 
اسـت1 )حرانـی، 1404، ص221(. امـام رضا در بیان اهمیت تقدیـر در امر معاش، 

1 .َ  التَّقْدِیرُ نصِْفُ‏ العَْیشِ.
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آن را یکـی از خصلت‌هـای کمـال ایمـان می‌داننـد: » هیـچ بنـده‏ای تا سـه خصلت در 
او نباشـد حقیقـت ایمـان را به‌طـور کامـل درنیابـد: 1- بینـش و تفکـر در دیـن، 2- و 
تقدیـر صحیـح در امـر معـاش، 3- و پایـداری بـر مصیبـت و بلایـا« )حرانـی، 1380، 

ص420(. 
جامعـه و خانـواده‌ای کـه در التـزام عملـی و جـدی بـه قناعـت دارنـد، کمتـر گرفتـار 
مشـکلات مـادی و معیشـتی می‌شـوند. همسـری کـه بـه ایـن وظیفـه اخلاقـی و 
اجتماعـی آراسـته و پایبنـد باشـد، هرگـز بـار اضافـی بـر دوش شـوهر نمی‌گـذارد و با 
تجمل‌گرایـی و اسـراف، شـوهر را در تنگنـا قـرار نمی‌دهـد. چنین همسـری، افـزون بر 
دریافـت اجـر معنـوی، زندگـی پاکیـزه، مسـتقل و بـا دغدغـه‌ای انـدک دارد و در نـگاه 
شـوهر نیـز زنـی ارزشـمند، دلسـوز، مدیـر، کاردان و کدبانـو خواهـد بـود.در آموزه‌های 
دینـی و اسلامی، افـزون بر اینکه اسـراف از گناهان بـزرگ شمرده‌شـده، و وعده عذاب 
بـه اسـراف‌کاران داده‌شـده اسـت1)اعراف: 31 ؛ انبیـاء: 19 و مجلسـی، 1403، ج‌100، 
ص‌244(. بـه فوایـد معنـوی قناعـت و آثـار روان‌شـناختی آن نیز اشـاره گردیده اسـت. 
نیل به راحتی2 و آسـایش3 )مجلسـی، 1403، ج‌68، ص‌349 و ابن ابی الحدید، 1404، 
ج‌20، ص‌296(، سرافرازی4)خوانسـاری، 1373، ص284 و392(و برخورداری از زندگی 
گـوارا و آرام5)مجلسـی، 1403ج‌1، ص‌83 و خوانسـاری، 1373، ص391( مـا بایـد بـا 
مصـرف کالاهـای داخلـی و بـا کار و تلاش بیشـتر، اقتصادمـان را قوی کنیـم. جامعه‏ای 

ُّ الْمُسْـرِفِینَ: از نعمت‌هـای خداوند بخورید و بیاشـامید ولی اسـراف نکنید که خداوند اسـراف‌کاران  هُ لایحِـب ّـَ 1 . کلُـوا وَ اشْـرَبُوا وَ لاتُسْـرِفُوا إِن
را دوسـت نمـی‌دارد. )اعـراف: 31( وَ أَهْلَکنَـا الْمُسْـرِفِینَ: اسـراف‌کاران را هلکا کردیـم. )انبیـاء: 19( ایَمـا امْـرَأةٍ لم ترَْفُـقْ بزِوْجهـا و حَمَلتَْهُ 
علـی مـا لایقـدِرُ عَلَیـهِ و مـا لایطیـقُ لم تقبَـلْ حَسَـنَهٌ وَ تلَقَْی الله و هُـوَ عَلَیها غَضْبـانٌ؛ پیامبر گرامی اسلام دربـارة تحمیل مخـارج اضافی بر 
شـوهر و پیامدهـای آن می‌فرماینـد: اگـر زنـی بـا شـوهر خود مـدارا نکنـد و او را به تهیـه و خریدن چیـزی مجبور کنـد که تـوان آن را ندارد، 

خداونـد هیـچ کار خوبـی را از او نمی‌پذیـرد و روز قیامـت بـر او غضـب خواهـد کرد .
2 . کسـی کـه بـه داشـته‌های خـود قانع نیسـت و همیشـه حسـرت زندگی دیگـران را می‌خـورد، آسـایش روانی نخواهـد داشـت؛ البته قانع 

بـودن بـا تلاش و کوشـش منافاتـی ندارد.
ِّ و الکَـربِ وَ التَّعـبِ: هرکس به مقداری که روزی اوسـت قناعت کند، از پریشـانی و رنـج و غم راحت  3 . مَـنْ قَنَـعَ بِالمَقْسـومِ إِسـتَراحَ مِـنَ الهَـم

می‌شـود. ثمـرة القناعـه الراحـه؛ نتیجه و پیامد قناعت، آسـایش و آرامش اسـت.
4 . مَـن تجلبـب الصبـر و القناعـه عـز و جـل ؛ امـام علـی می‌فرمایند: هرکس لبـاس صبر و قناعـت بر تن کنـد، عزیز و بافضیلت می‌شـود. 

القناعـه تـؤدی الـی العزّ ؛ قناعـت به عـزت می‌انجامد.
از نخل برهنه سایه‌داری مطلب / از مردم این زمانه یاری مطلب    

 عزت به قناعت است و خواری ز طمع / با عزت خود بساز و خواری مطلب
5 . خمـس مَـنْ لم‌یکـنّ فیـه لـم یتهنّـأ العیش: الصحَـه، و الأمن، و الغنـی، و القناعـه، و الأنیس الموافق؛ امـام صادقفرمود: کسـی که پنج 
 چیـز در او نباشـد، زندگـی بـر وی گـوارا نیسـت: سلامت، امنیت، بی‌نیـازی، قناعت و همسـر موافـق . جمال العیـش القناعه؛ امـام علی

نیـز فرمود :قناعـت، زیبایی زندگی اسـت .
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کـه اعضـای آن، اهـل تلاش و فعالیت هسـتند، جامعـه‏ای سـرزنده، فعّـال، ثروتمند و 
قدرتمنـد اسـت و در مقابـل، جامعـه‏ای کـه افـراد آن، بی‏انگیـزه، تنبل و بیکار باشـند، 
جامعـه‏ای فقیـر، نیازمنـد و بی‏تحـرک اسـت.بزرگی‌ و کرامتی که در سـایه کار و تلاش 
حاصـل می‏شـود، علاوه بـر آثـار مثبت اجتماعـی و فرهنگی،  مانـع از تمایل بـه گناه و 
ارتـکاب کارهـای پسـت بـوده و باعث جلوگیـری از تنزل شـخصیت افراد می‏شـود؛ چه 
اینکـه کسـی کـه به کرامـت و عزت‌نفس رسـیده اسـت، هیـچ‌گاه حاضر نمی‏شـود این 
اعتبـار و جایـگاه را بـا انجـام کارهای پسـت و بـی‏ارزش ضایع کند.حضـرت علی در 
تأییـد ادعـای فـوق فرمود‌ه‌انـد: »آنـان کـه کرامـت نفـس دارند، هرگـز با ارتـکاب گناه 
آن را پسـت و موهون نمی‏کنند«.1)نوری طبرسـی، 1408، ج11، ص339( ولتر2 کار را 
بهتریـن درمـان دردهای درونـی می‌داند)میلانی فـر، 1374، ص199(. پاسـکال بر این 
بـاور اسـت که منشـأ کلیه مفاسـد فکـری و اخلاقـی، بیکاری اسـت )همـان(. مطالعات 
تجربـی نشـان می‌دهـد کـه افـراد بیـکار در مقایسـه بـا دیگـران، از اسـتقلال، حرمـت 

خـود3 و آرامـش و سلامت‌ روانی کمتـری برخوردارند )گرالـد4، 2001(.
بیـکاری، باعـث انباشـته شـدن انـرژی فـراوان در درون افـراد شـده و آنهـا را به‌طرف 
انحرافـات اخلاقـی سـوق می‏دهـد. در سـخنی حکیمانـه می‏خوانیم:اگـر نفـس را بـه 
کاری مشـغول نکنـی، تـو را بـه خـودش مشـغول می‏کنـد و اگر بـه بندگـی و اطاعت 
 مشـغولش نکنـی بـه گنـاه مشـغولت می‌کنـد5 )ورام، 1410ج2، ص34(. علـی
می‌فرمایـد: اگـر سـرگرم شـدن بـه کاری موجب سـختی، کوشـش و رنج اسـت، پس 
فراغـتِ همیشـگی موجب فسـاد و تباهـی اسـت6 )مجلسـی، 1403، ج74، ص421(. 
 خطـاب بـه فرزنـد بزرگوارشـان امـام حسـن مجتبـی حضـرت امیرالمؤمنیـن
می‏فرماینـد: فرزنـدم، انسـانی را کـه بـه دنبـال روزی و رزق خویـش اسـت، ملامـت 
مکـن؛ زیـرا کسـی که هیـچ نـدارد، لغزش‏هایش بسـیار خواهد بود) مجلسـی، 1403، 
ج69، ص69(. حضـرت در ادامـه همیـن روایـت، تحلیـل جامعـی ارائـه کرده‌انـد کـه 

1 . مَن کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه.
2 . Voltaire
3 . Self-esteem
4 . Gerald  C.

اعَةِ شَغَلتَْک باِلمَْعْصِیةِ. 5 .َ النفس إنِ‏ْ لمَ‌تشَْغَلهَْا شَغَلتَْک فَإنِْ لمَْ‌تشَْغَلهَْا باِلطَّ
غلُ مَجْهَدَهٌ فاتصال الفراغ مَفْسَدَهٌ. 6 . إنْ یکنْ الشُّ
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تبیین‌کننـده ارتبـاط فقـر بـا کاهش اعتبـار اجتماعی و تنـزل جایگاه اجتماعی اسـت 
کـه هرکـدام در بسترسـازی جـرم و بزهـکاری نقـش دارنـد. حضـرت می‏فرماینـد: 
پسـرم! شـخص فقیـر، حقیر شـمرده می‏شـود و کسـی بـه حرفـش توجـه نمی‏کند و 
جایگاهـش مـورد غفلـت اسـت. اگر فقیر راسـت هـم بگوید، تصـور می‏کننـد دروغ‌گو 
اسـت. اگـر زهـد داشـته باشـد، او را جاهل خطاب می‏کنند. پسـرم! کسـی کـه به فقر 
مبتلا باشـد، بـه چهـار خصلت گرفتار می‏شـود: ضعـف در یقین، نقصـان در عقل، کم 
دینـی و کم‏حیایـی در صورت1 ) مجلسـی، 1403، ج69، ص69(. بیکاری و مشـکلات 
اقتصادی، فضای ناامنی در جامعه ایجاد می‏کند و احسـاس ناامنی،  سـبب ناسـازگاری 
و بزهـکاری اسـت؛همه ایـن آسـیب‌ها ناشـی از عـدم تعادل و بـروز اختلال در منش 
اسـت)کی‌نیا، 1370ج2، ص187(. به اعتقاد شـهید مطهـری)1367، ص410(، کار از 
عوامل تربیت‌کننده انسـان اسـت. کار باعث شـادابی و نشـاط جامعه انسـانی می‌شـود 
و بیـکاری باعـث افسـردگی، فسـاد و سـرخوردگی اجتماعـی می‏گـردد. بررسـی‏ها 
نشـان داده اسـت کار باعـث نوعـی اعتمادبه‌نفـس و آرامـش روانـی اسـت)میلانی فر، 
1374، ص198(. موریـس روزنبـرگ2، یکـی از روان‏شناسـان خاطرنشـان می‏کنـد: 
»یکـی از مهم‏تریـن عوامـل تعیین‌کننـده در رشـد اعتمادبه‌نفـس و شـخصیت افـراد، 
ایـن اسـت کـه تا چه حـدی با دیگـران و محیـط اجتماعی ارتبـاط دارند و چـه مقدار 
از محبوبیـت برخـوردار هسـتند«)بیابانگرد، 1378، ص121(. افرادی که دارای شـغل 
و حرفـه هسـتند، از مقبولیـت و محبوبیـت بیشـتری برخـوردار بـوده، اعتمادبه‌نفـس 
بالایـی دارنـد.. بزرگ‌مهـر بـر این باور اسـت کـه کلید طلایـی کامیابی و پیشـرفت در 

کار و کوشـش اسـت« )سـبحانی، 1375، ص22(. 

سبک زندگی اسلامی در پوشش 
دیـن اسلام قوانینـی جامـع دارد و همـه آنهـا در راسـتای پیشـرفت مـادی و معنوی 
انسـان‌ها اسـت.در قوانیـن الهـی در راسـتای حفـظ کرامـت و ارزش زن و در راسـتای 
1 . یـا بنـی الفقیـر حقیـر لایسـمع کلامـه و لایعـرف مقامـه، لـو کان الفقیر صادقاً یسـمّونه کاذبـاً، و لـو کان زاهداً یسـمّونه جاهلًا، یـا بنُی من 

ابتلـی بالفقـر ابتلـی بأربـع خصـال: بالضعـف فـی یقینـه و النقصان فی عقلـه و الرقه فـی دینـه و قلّه الحیاء فـی وجهه.
2 . Maurice  Rosenberg
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جلوگیـری از ضایـع شـدن منزلـت انسـانی و اخلاقـی او، قوانینـی وضع‌شـده اسـت.
یکـی از قوانیـن مهـم و اساسـی در رابطـه بـا زنـان مراعـات ضوابط اخلاقی و شـرعی 
در تعاملات اجتماعـی و اداری و خانوادگـی اسـت.زنان مسـلمان در راسـتای حفـظ 
پا‌کدامنـی، دیـن‌داری، معنویـت، خانواده و غیـره، ‌باید ضوابطی را رعایـت کنند.البته 

مـردان نیـز ضوابـط خـاص خودشـان را دارند.
 حکـم وجـوب حجـاب و رعایـت عفـت و پا‌کدامنـی در روابـط اجتماعـی، یکـی از 
مترقی‌تریـن احـکام آیین رهایی‌بخش اسلام و نشـان‌دهنده این واقعیـت تردیدناپذیر 
اسـت کـه اسلام به‌عنـوان یـک آییـن الهـی در تعالیم خـود توجـه همه جانبـه‌ای به 
تمـام ابعـاد زندگی بشـر داشـته و در هر حکمش تمـام جوانب را موردتوجـه قرار داده 
اسـت. لـزوم پوشـش زن در برابـر مـرد نامحرم یکی از مسـائل مهم اسلامی اسـت که 
در قـرآن کریـم بـه آن، تصریح‌شـده اسـت و فقهـای اسلام در وجـوب آن اتفاق‌نظـر 
دارنـد. بنابرایـن در اصـل مطلـب از جنبه اسلامی تردیدی نیسـت.اهمیت حجاب زن 
ازآن‌جهـت اسـت کـه نه‌تنهـا حافـظ اخلاق و تجسـم تقـوا و عفـت در سـطح جامعه 
اسـت، بلکـه وجـود چنیـن حکمـی در اسلام نوعی احتـرام گـذاردن به زن مسـلمان 
و محفـوظ نگه‌داشـتن وی از نگاه‌هـای ناپـاک اسـت. مهم‌تریـن دلیـل پوشـش زن در 
اسلام، جلوگیـری از شـیوع فحشـا و فسـاد در جامعـه و کنتـرل غریزه شـهوت آدمی 
اسـت. همچنیـن فلسـفه اصلـی حجـاب ازیک‌طـرف انحصـار تمتعـات و کامیابی‌های 
جنسـی بـه محیـط خانوادگـی و همسـران مشـروع و از طـرف دیگـر جلوگیـری از 
طغیـان غریزه جنسـی و گسـترش فسـاد و تباهی اخلاق در سـطح جامعـه و درنتیجه 

حفـظ سلامت روانـی زن و مرد اسـت.
امـروزه بسـیاری از نابسـامانی‌های اخلاقـی و انحرافات و بزهکاری‌های بشـر ریشـه در 
آزادی روابـط زن و مـرد دارد. بی‌حجابـی و برهنگـی و افتـادن در دام شـهوات، سـبب 
تنـزّل انسـان بـه حیوانیـت و متصف شـدن بـه صفاتـی چـون بی‌‌وفایـی، دروغ‌گویی، 
حیله‌گـری، تشـتّت افـکار و غیـره می‌شـود و باعـث می‌‌گـردد انسـان هـر جنایتـی را 

مرتکب ‌شـود.
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حجاب و عفت در قرآن
در قـرآن کریـم آیاتـی چنـد به‌طـور صریـح در مـورد وجوب حجـاب و حـد و کیفیت 

آن نازل‌شـده اسـت کـه ازاین‌قرار اسـت:  
1- سـوره نـور، آیـه 31: » وَ قُـلْ للِمُْؤْمِناتِ یغْضُضْـنَ مِنْ ابَصْارِهِـنَّ وَ یحْفَظْنَ فُروجَهُنَّ 
...«: و به زنان  وَ لایدْنیـنَ زینَتَهُـنَّ الا مـا ظَهَـرَ مِنْهـا وَلیْضْرِبنَْ بخُِمُرِهِـنَّ عَلی جُیوبهِِـنَّ
باایمـان بگـو چشـم‌های خـود را )از نگاه‌هـای هوس‌آلـود( فروگیرنـد و عفـت خویش 
را حفـظ کننـد و زینـت خـود را-جـز آن مقـدار کـه نمایـان اسـت آشـکار ننماینـد و 
)اطـراف( روسـری‌ها و مقنعه‌هـای خـود را بـر سـینه خـود افکنـد )تـا گردن و سـینه 
بـا آن پوشـانده شـود(، و زینـت خـود را آشـکار نسـازند مگـر بـرای شوهرانشـان یـا 
پدرانشـان، یا پدرشوهرانشـان، یا پسرانشـان، یا پسـران همسرانشـان، یا برادرانشـان، 
یا پسـران برادرانشـان، یا پسـران خواهرانشـان، یـا زنان هم‌کیششـان، یا بردگانشـان، 
یـا افـراد سـفیه کـه تمایلـی بـه زن ندارنـد. یـا کودکانـی کـه از امـور جنسـی مربوط 
بـه زنـان آگاه نیسـتند؛ و هنـگام راه رفتـن پاهـای خـود را بـر زمیـن نزننـد تـا زینت 
پنهانی‌شـان دانسـته نشـود )و صـدای خلخالـی که برپادارنـد به گوش رسـد(و همگی 

به‌سـوی خـدا بـاز گردیـد ای مؤمنان، تا رسـتگار شـوید.
شـهید مطهـری )1379( دربـاره مفـاد ایـن آیـه و آیـه قبـل آن می‌فرمایـد: دو آیـه 
30 و31 نـور مربـوط بـه وظایـف زن و مـرد در معاشـرت بـا یکدیگر اسـت که شـامل 
چند قسـمت اسـت:هر مسـلمان، چـه مرد و چـه زن، بایـد از چشـم‌چرانی و نظربازی 
اجتنـاب کند.مسـلمان، خـواه مـرد یـا زن، بایـد پا‌کدامـن باشـد و عـورت خـود را از 
دیگـران بپوشـاند.زنان باید پوشـش داشـته باشـند و آرایـش و زیور خـود را بر دیگران 

آشـکار نسـازند و درصـدد تحریـک و جلب‌توجـه مـردان برنیایند.
2- آیه 59 سوره احزاب: »یا ایَهَا النَّبی قُلْ لِزَواجک وَ بنَاتکِ وَ نسِاءِ المُْؤْمِنینَ یدْنینَ 
عَلیَهِنَّ مِنْ جَلابیهِنَّ ذلکِ ادُْنی انَْ یعْرَفْنَ فَلا یؤْذَینَ وَکانَ الله غَفُوراً رَحیماً«: ای پیامبر! 
به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب‌ها )روسری‌های بلند( خود را بر 
اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر  برای  این کار  خویش فروافکنند، 
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است؛ )و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنان سرزده، توبه کنند( خداوند همواره آمرزنده 
و رحیم است.

غیرازایـن دو آیـه، آیـات دیگـری هم در قرآن بـه فریضه حجاب اشـاره دارد که از بیان 
آنهـا صرف‌نظـر می‌کنیم.

 وجوب حجاب و عفت عمومی از منظر روایات اهل‌بیت
در روایـات نیـز ضـرورت پوشـش زن مورد تأکیـد قرارگرفته اسـت.در اینجـا به برخی 

از آن روایـات اشـاره می‌کنیم: 
1.پیامبر گرامی اسلام فرمودند: بهترین زنان شـما زنی اسـت که بسـیار پوشـیده 
باشـد، نـزد اقوامـش عزیـز و محترم باشـد، با شـوهرش متواضع و فروتن باشـد و برای 
او خودآرایـی و تبـرّج داشـته باشـد و نسـبت بـه غیر شـوهرش عفیف باشـد1)کلینی، 

1429 ج10، ص570(.
2-پیامبـر گرامـی می‌فرمودند: نگاه شـهوانی بـه نامحرم تیری از تیرهای مسـموم 

شیطان است2 )مجلسـی، 1403، ج101، ص37(.
3- پیامبـر خـدا فرمودنـد: هـر کـس بـا زن نامحـرم دسـت دهـد، روز قیامـت 
درحالی‌کـه دسـت‌هایش در زنجیـر اسـت وارد می‏شـود و فرمـان ورود او بـه دوزخ 
صـادر می‏گـردد. و هـر کـس بـا زن نامحـرم شـوخی کنـد، بـرای هـر کلمـه‏ای که در 
دنیـا بـا او سـخن گفتـه اسـت هـزار سـال او را در دوزخ زندانی می‏کننـد. و آن زن اگر 
از روی میـل خـود را در اختیـار او قـرار دهـد و مـرد او را در برگیرد یا ببوسـد یا از راه 
حـرام بـا وی آمیـزش کنـد یـا با او مـزاح و شـوخی نماید و کار زشـتی مرتکب شـود، 
بـر آن زن نیـز همـان گناهـی کـه بر مرد اسـت خواهد بود، و اگـر مرد بـه‌زور از او کام 
گیـرد، گنـاه خـودش و گنـاه زن بـر عهـده اوست3)مجلسـی، 1403، ج73، ص334(.
4-زن اندامـی شـهوت‌انگیز دارد کـه خانه‌اش پوشـش آن اسـت؛ اگر خود را نپوشـاند، 

جَهُ مَعَ زَوجِها، الَحِْصانُ عَنْ غَیرِهِ. لیلهَُ مَعَ بعَْلهِا، الَمُْتَبَرِّ تیرَهُ الَعَْزیزَهُ فی‌اهَْلهِا، الَذَّ 1 . قالَ رَسُولُ‌الله: انَِّ مِنْ خَیرِ نسِائکِمْ... الَسَّ
2 . قَالَ النَّبِی:‏ النَّظَرُ سَهْم‏ٌ مَسْمُوم‏ٌ مِنْ سِهَامِ إبِلْیِسَ .

نیْا  3 . ‏مَـن‏ْ صَافَـح‏َ امْـرَأهًَ حَرَامـاً جَـاءَ یـوْمَ القِْیامَـهِ مَغْلُـولً ثـُمَّ یؤْمَـرُ بهِِ إلِـَی النَّارِ وَ مَـنْ فَاکـهَ امْـرَأهًَ لَیمْلکِهَا حُبِـسَ بکِلِّ کلمَِـهٍ کلَّمَهَا فـِی الدُّ
جُـلَ فَالتَْزَمَهَـا أوَْ قَبَّلهََا أوَْ باَشَـرَهَا حَرَامـاً أوَْ فَاکهَهَا أوَْ أصََـابَ مِنْهَا فَاحِشَـهً فَعَلیَهَا مِنَ الـْوِزْرِ مَا عَلیَ  ألَـْفَ عَـامٍ فـِی النَّـارِ وَ المَْـرْأهَُ إذَِا طَاوَعَـتِ الرَّ

جُـلِ وِزْرُهُ وَ وِزْرُه. جُـلِ فَـإنِْ غَلبََهَا عَلیَ نفَْسِـهَا کانَ عَلـَی الرَّ الرَّ
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همین‌کـه از خانـه خـارج شـد، شـیطان او را احاطـه می‌کنـد1 )ورام، 1410، ج2، 
ص119(.

نظر فقهای اسلام در مورد پوشش زن و عفت او
اصـل حجـاب و پوشـش زن از ضروریـات دین اسلام اسـت و هیچ‌یک از دانشـمندان 
اسلامی در آن اختلاف ندارنـد. حتـی در مقدار و حد پوشـش نیز بیـن فقها و علمای 
اسلام، اعـم از شـیعه و سـنی، اختلاف وجـود ندارد و تقریبـاً همه آنهـا قائل‌اند که زن 
بایـد در حضـور نامحـرم، تمـام بـدن خود جز صورت و دسـت‌ها تـا مچ را بپوشـاند. ما 

در اینجـا بـه اقـوال بعضـی از آنها اشـاره می‌کنیم. 
امـام خمینـی درباره مقدار پوشـش زن در پاسـخ به سـؤال زیر که پرسـیده اسـت: 
حـدود حجـاب اسلامی بـرای بانـوان چیسـت و بـرای ایـن منظـور پوشـیدن لبـاس 
بلنـد آزاد و شـلوار و روسـری کفایـت می‌کنـد و اصـولاً چـه کیفیتـی در لبـاس و 
پوشـش زن در برابـر افـراد نامحـرم بایـد رعایـت شـود، می‌فرماید:»واجب اسـت تمام 
بـدن زن به‌جـز قـرص صـورت و دسـت‌ها تـا مـچ، از نامحـرم پوشـیده شـود و لبـاس 
مذکـور اگـر مقـدار واجـب را بپوشـاند مانـع نـدارد ولی پوشـیدن چـادر بهتر اسـت و 
از لباس‌هایـی ‌کـه توجّـه نامحـرم را جلـب کنـد، بایـد اجتنـاب شـود.همچنین درباره 
حکـم سـخن گفتـن بـا نامحـرم می‌فرماید: سـخن گفتن اگر مهیج باشـد حرام اسـت 
و اگـر مهیـج نبـوده و خـوف فتنه هـم در کار نباشـد، احتیاط مسـتحب آن اسـت که 
تـرک نمایـد، بخصـوص اگر طرف سـخن او جوان باشـد رهبـر معظم انقلاب حضرت 
آیت‌الله‌العظمـی خامنه‌ای)مدظله‌العالـی( نیـز دربـاره مقـدار پوشـش و حجـاب زن در 

پاسـخ بـه سـؤالات زیر نظـر خـود را بیـان کـرده می‌فرماید:

س: بیـرون گذاشـتن موی سـر از چـادر و یـا مقنعه از سـوی خانم‌هـا در انظار ●●
عمومـی و در دیـد نامحرمان چه صـورت دارد؟

ج: جایز نیست و پوشیدن تمام موی سر در برابر نامحرم واجب است.
یطَان. 1 . المَْرْأهَُ عَوْرَهٌ سَتَرَهَا بیَتُهَا فَإذَِا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّ
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س: پوشـیدن لبـاس در رنگ‌هـای زننـده و جلب نظـر کننده در اجتمـاع برای ●●
خانم‌هـا چه صـورت دارد؟

ج: هرگونـه لبـاس کـه بـدن و برجسـتگی‌های بـدن زن را از نامحـرم بپوشـاند، کافـی 
اسـت ولـی بایـد از انتخـاب رنگ یا شـکلی کـه موجب جلب نظر و انگشـت‌نما شـدن 

اسـت خـودداری نمایند.

س 1( برخـورد زن همـراه بـا چهره خندان و متبسـم بـا مردان نامحـرم هنگام ●●
خریـد از مغازه‌هـا و سـایر برخوردها چه صـورت دارد؟

س 2( خندیـدن بـا صـدای بلنـد در خیابان توسـط زنـان و دختران و یـا انجام ●●
برخـی حـرکات دیگـر کـه موجـب جلب‌توجـه نامحرمـان می‌شـود، چگونـه 

ست؟ ا

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
1( صحبت کردن و خندیدن با نامحرم اگر موجب مفسده باشد جایز نیست.

2( از هر کاری که موجب جلب‌توجه نامحرم می‌شود باید پرهیز کرد.

حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی:
1و2( به‌طورکلـی دختـران و زنـان بایـد در مقابـل نامحرم بـه نحوی لباس بپوشـند و 
راه برونـد و صحبـت کننـد کـه موجـب توجه و نگاه سـوء و تهییج مردان نشـوند و اگر 

کردنـد گناه بزرگ اسـت.

س 3( حضـور زنـان در کوچـه و بازار بـدون وجود ضرورت و سـروکار داشـتن ●●
بیش‌ازحـد بـا نامحرمان چگونه اسـت؟

حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی:
مناسب نیست بلکه در بعضی موارد جایز نیست.
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حضرت آیت‌الله وحید خراسانی:
مقتضـای عفـت آن اسـت که از صحبـت‌ با نامحرم در غیـر موارد حاجـت پرهیز نماید 
و نیـز در کوچـه و بـازار درصورتی‌کـه در معـرض نـگاه نامحـرم باشـد به‌غیـراز مقـدار 
حاجـت و ضـرورت، مکـث ننماید.سـایر مراجع معظـم تقلید نیز نظراتی شـبیه نظرات 

فـوق دارند.

نقش حجاب و عفت در سلامت روانی
شـکی نیسـت کـه حجاب و پوشـش تأثیـرات بسـیار مثبتـی بـر روح و روان زن دارد. 
عفـاف و پوشـیدگی بـرای زنـان، همچـون سـد و حفاظی اسـت که زن در سـایه آن از 
هـر ذلـّت و تحقیـری به دور اسـت. دین اسلام بـا واجب کـردن حجـاب، نمی‌خواهد 
زن بازیچـه دسـت شهوت‌پرسـتان باشـد و ارزش او بـه میزانـی تنـزّل کنـد کـه تنهـا 
وسـیله‌ای بـرای اطفـاء شـهوت‌ها به‌حسـاب آید. اسلام خوشـی‌های مشـروع را برای 
زن می‌پسـندد و البتّـه تأمیـن آن را در سـایه عفـاف قـرار می‌دهـد. عفـاف کـه ثمـره 
حجـاب و پوشـش اسـت، عامـل آرامـش و سـکون انسـان و دور مانـدن او از عوامـل 
اضطـراب و درنهایـت باعـث رضایـت وجدان اسـت. در منابع اسلامی دربـاره برخی از 
آثـار روانـی حجـاب و بی‌حجابـی مطالـب زیـادی وجـود دارد. مثلاً در آیه 60 سـوره 
« و اگـر »زنـان«  نـور دربـاره فلسـفه حجـاب می‌فرمایـد: »وَ انَْ یسْـتَعْفِفْنَ خَیرٌلهَُـنَّ
خـود را بپوشـانند بـرای‌ آنهـا )خیـر( بهتر اسـت. کلمـه »خیر« کـه به معنای سـود و 
نفـع اسـت، بـه دلیـل اطلاقـش، هـم شـامل نفع مـادی می‌شـود و هـم نفـع معنوی. 
در آیـه 53 سـوره احـزاب، سـود و نفـع حجـاب مشـخص‌تر بیان شـده اسـت. در آنجا 
« ایـن کار )حفـظ حریـم بین زن و  کـه می‌فرمایـد: »ذلکِـمْ اطَْهَـرُ لقُِلُوبکِـمْ وَ قُلُوبهِِـنَّ
مـرد( بـرای پاکـی دل‌های شـما و آنهـا بهتر اسـت. بنابرایـن می‌توان گفـت طبق این 
دو آیـه، اثـر مهـم حجـاب بـرای زن، طهـارت و پاکـی قلبی اسـت که مقدمـه‌ای برای 
رسـیدن بـه سلامت قلبـی )قلب سـلیم( اسـت و در روان‌شناسـی از آن به »سلامت 

روانـی« تعبیر می‌شـود.
همچنیـن در آیـه 30 سـوره نـور دربـاره تأثیـر حفـظ عفّت مرد به‌واسـطه نـگاه آلوده 
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نکـردن بـه زن می‌فرمایـد: »وَ یحْفَظُـوا فُرُوجَهُـمْ ذالـِک ازَْکـی لهَُـمْ« و عفـاف خود را 
حفـظ کننـد، این بـرای آنـان پاکیزه‌تر اسـت.

 در روایـات همچنیـن بـه تأثیـر روانـی حجـاب بر زن اشاره‌شـده اسـت. امـام‌ علی
در وصیـت خـود بـه امـام حسـن می‌فرمایـد: »وَاکفُـفْ عَلیَهِـنَّ مِـنْ ابَصْارِهِـنَّ 
«.)زنان را( در پـرده حجاب نگاه‌دار  هَ الحِْجـابِ ابَقْـی عَلیَهِنَّ ، فَانَِّ شِـدَّ بحِِجابـِک ایِاهُـنَّ
تـا نامحرمـان را ننگرنـد، زیـرا که سـختگیری در پوشـش، عامل سلامت و اسـتواری 
آنـان اسـت.همچنین آن حضـرت در حدیـث دیگـری می‌فرماید: »صِیانـَهُ المَْـرْاهَِ انَعَْمُ 
لحِالهِـا وَ }ادَْوَمُ{ لجَِمالهِـا.« پوشـش و حجـاب برای حال زن بهتر اسـت و سـبب دوام 
زیبایـی او می‌شـود. منظـور از حـال زن در ایـن حدیـث، وضعیـت روانـی اوسـت کـه 

رعایـت حجـاب سـبب تعـادل بهتر آن می‌شـود.  

آثار حجاب و پاک‌دامنی
1- امنیت

امنیـت، یکـی از طبیعی‌تریـن و ضروری‌تریـن نیازهـای بشـری اسـت. بـه نظـر مزلو1 
روان‌شـناس غربـی, نیـاز بـه امنیـت از نیازهـای زیربنایـی بـرای رشـد و شـکوفایی 
شـخصیت انسـان اسـت که در صورت ارضا نشـدن، رشـد شـخصیت مختل می‌شـود. 
بنابرایـن اگـر انسـان‌ها در زندگـی روزمـرّه خـود و در کوچـه و خیابـان و محـل کار 
و تحصیـل و حتـی داخـل منـزل احسـاس امنیـت نکننـد و دائمـاً در تـرس و دلهـره 
باشـند، به‌تدریـج دچـار اضطـراب می‌شـوند. در ایـن میان زنـان به دلیـل ویژگی‌های 
شـخصیتی و موقعیـت اجتماعـی، آسـیب‌پذیری بیشـتری دارند و طبعاً نیـاز به امنیت 
در آنهـا بیشـتر احسـاس می‌شـود. زیرا در بیـن جوامع بشـری همیشـه مردانی وجود 
دارنـد کـه به جهت نداشـتن تربیت صحیح انسـانی، بـه دنبال فرصتی هسـتند تا زنان 
را مـورد سوءاسـتفاده‌های جنسـی قـرار دهنـد و یـا حداقـل مردانـی کـه زمینه‌هـای 
انحرافـی در آنهـا وجـود دارد- و به تعبیر قرآن »فـِی‌ قَلبِْهِ‌ مَرَضٌ« )احـزاب: 32( یعنی 
بیمـاردل هسـتند. کـه بـا دیـدن کوچک‌ترین صحنـه مهیج جنسـی، عنـان اختیار را 

1 - Maslow , A .H.



312

از کـف داده و نسـبت بـه زنـان بی‌حرمتـی روا می‌دارنـد.

2- ارزشمند شدن 
یکـی دیگـر از ثمـرات حجـاب بـرای زن، گران‌بهاتـر شـدن او بـرای مـرد اسـت و 
درنتیجـه، بـه وجـود آمـدن عشـق اسـت کـه لذت‌بخش‌تریـن عواطف انسـانی اسـت. 
نیـاز به دوسـت داشـتن و محبـوب دیگران واقع‌شـدن، کـه در سلسـله‌مراتب1 »مزلو« 
قـرار دارد، یکـی از نیازهـای مهـم هر انسـان اسـت. میـزان این نیـاز در زنـان بیش از 
مـردان اسـت؛ زیـرا موجودیـت روانـی و شـخصیتی زن بـه این اسـت که مـورد توجّه 
و محبـت دیگـران، به‌ویـژه نزدیکانـش مثـل پـدر، مادر،  شـوهر و فرزندان واقع شـود، 
به‌طوری‌کـه اگـر ایـن جایـگاه را نداشـته باشـد امیـد خـود را از زندگـی از دسـت 
می‌دهـد؛ به‌عبارت‌دیگـر، شکسـت در عشـق، شکسـت در همه‌چیز اوسـت. »زن وقتی 
زنـده اسـت کـه معشـوق باشـد و توجـه بـه او مایـه‌ حیـات اوسـت«‌ بـه گفته شـهید 
مطهـری آفرینـش مـرد را مظهر طلـب و عشـق و زن را مظهر محبوبیت و معشـوقیت 
قـرار داده اسـت. احساسـات مـرد نیازآمیـز و احساسـات زن نازخیز اسـت احساسـات 

مـرد طالبانـه و احساسـات زن مطلوبانه اسـت.« 
بنابرایـن یکـی از خواسـته‌های جـدی زنـان این اسـت که محبـوب همسرانشـان واقع 
شـوند و شوهرانشـان بـه آنهـا عشـق بورزنـد. به‌طورقطـع اگـر زنـان مـورد بی‌مهری و 
بی‌توجهـی قـرار گیرنـد و یـا تحقیر شـوند، بیشـتر در معـرض ناراحتی‌ها و مشـکلات 
روانـی قـرار می‌گیرنـد و از سلامت روانـی مناسـبی برخوردار نمی‌شـوند. آنـان زمانی 
می‌تواننـد ایـن نیـاز را در خـود تأمیـن کننـد کـه ارزش واقعی خـود را به‌عنـوان یک 
انسـان از دسـت ندهنـد. مسـئله مهمـی کـه در اینجـا مطـرح می‌شـود این اسـت که 
زن از چـه راهـی می‌توانـد ارزش واقعـی خـود را حفـظ کنـد. اسلام و سـایر ادیـان 
الهـی بهتریـن عامـل حفـظ ارزش زن را »حجـاب« می‌داننـد. بی‌تردیـد حجـاب و 
خودداری‌هـای ظریفانـه زن، او را در نظـر مـرد محبـوب می‌کنـد و مـرد را آمـاده 
فـداکاری و جان‌فشـانی بـرای او می‌کنـد. درواقـع نقـش مهـم حجاب بـرای زن حفظ 

1 . Hierarchy
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جایگاه معشـوقیت اوسـت.
همان‌طـور کـه پوشـش زن جذابیت او را در نظر جنس مخالف بیشـتر می‌کند و ارزش 
و بهـای او را بـالا می‌بـرد، بی‌حجابـی و خودنمایـی در بیـن انظـار عمومـی از جذابیت 
و ارزش زن می‌کاهـد و کشـش و جاذبـه او را پاییـن مـی‌آورد و باعـث محرومیـت او از 
بـه دسـت آوردن مقـام معشـوقیت نزد مرد )شـوهر یـا نامـزدش( می‌شـود. البته زنی 
کـه خـود را در معـرض تماشـای عمومـی می‌گـذارد و با انـواع آرایش‌ها و ژسـت‌های 
زنانـه سـعی در جلـب نظر مـردان دارد، ممکن اسـت جنـد صباحی احسـاس رضایت 
و خوشـایندی از ایـن کار داشـته باشـد، ولـی بـه‌زودی متوجـه می‌شـود کـه قـدر و 
منزلتـی نـزد انسـان‌های باشـخصیت و محتـرم ندارد و خریـدارش فقط مردان پسـت 
و شهوت‌پرسـتی هسـتند کـه او را تنهـا بـرای اطفاء غرایـز حیوانی خـود می‌خواهند و 

ایـن در حالـی اسـت کـه بیـن آنـان هرگز رابطه عاشـقانه بـه وجـود نمی‌آید.

3- تعدیل‌کننده غریزه خودنمایی و تبرّج
 پوشـش و حجـاب بـه دلیـل اینکه نقش اساسـی در متعـادل کردن غریـزه خودنمایی 
و تبـرج زن دارد، عامـل مهمـی بـرای جلوگیـری از بخـش بزرگـی از اضطراب‌هـا 
و دغدغه‌هـای فکـری زن محسـوب می‌شـود، زیـرا آزادی زن در خودآرایـی و بـه 
نمایـش گـذاردن جلوه‌هـای زنانـه در بیـن جامعـه، باعـث افـراط در تجمّـل و توجّـه 
بـه زیبایی‌هـای ظاهـری می‌شـود، کـه ایـن توجـه افراطـی می‌توانـد سـبب بـروز 

اختلال‌هـای روانـی در زن شـود.
توضیـح مطلـب بـه ایـن اسـت کـه وقتـی زن مکشـوف و آرایش‌کـرده در بیـن مردان 
ظاهـر می‌شـود، طبعـاً عـده‌ای خوششـان می‌آیـد و او را مـورد تحسـین و تکریـم 
)ظاهـری( قـرار می‌دهنـد. بـه همیـن جهـت دائماً سـعی می‌کنـد وضع ظاهـری خود 
را طـوری قـرار دهـد کـه بیشـتر موردپسـند آنها واقع شـود. معمـولاً این‌گونـه زنان و 
دختـران بـرای اینکـه زیباتـر شـوند، هـرروز وقت زیـادی را صـرف آرایـش و تقلید از 
مدهـای جدیـد می‌نماینـد. ایـن رونـد می‌توانـد ناراحتی‌هـای روانـی زیـادی را بـرای 
آنـان ایجـاد کنـد؛ زیـرا به دلیـل اینکه همیشـه کارها به‌دلخـواه پیش نمـی‌رود، باعث 
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بـروز نگرانی‌هایـی بـرای آنهـا می‌شـود. به‌طـور مثـال ایـن تصـوّر، کـه آیـا بـا صـرف 
این‌همـه وقـت و هزینـه مالـی توانسـته‌اند جلـب نظـر دیگـران بکننـد و موردپسـند 
آنـان شـوند یـا برعکـس، مـورد تمسـخر و تحقیـر آنان‌انـد، می‌توانـد دائماً ذهـن آنها 
را بـه خـود مشـغول کنـد و آنهـا را بـه موجوداتی نگـران تبدیـل نماید. دلیـل دیگری 
کـه می‌توانـد بـه نگرانـی آنهـا بیفزایـد ایـن تصـور کـه هرلحظـه ممکن اسـت رقیبی 
زیباتـر از راه برسـد و شـکار آنهـا را بربایـد؛ و بالاخـره دلیل دیگری که باعـث ناراحتی 
و اسـترس بـرای آنها می‌شـود این اسـت کـه می‌بیننـد به‌مرورزمان از زیبایی‌هایشـان 
کاسـته می‌شـود و زنـان جوان‌تـر و زیباتـر جـای آنهـا را می‌گیرنـد و نقش آنهـا را در 
ربـودن دل‌هـا کمتـر می‌کننـد. گرچه آنهـا بـرای اینکه در ایـن رقابت، ضعـف خود را 
جبـران کنند، دسـت بـه کارهای مختلفـی می‌زدنـد و آن تنوع‌طلبی بیشـتر در لباس 
و آرایـش و افـراط در جلوه‌گـری و خودآرایـی اسـت، ولـی نتیجـه چندانـی برایشـان 

ندارد.
وقتـی زن در اثـر آزادی در خودآرایـی و جلوه‌گـری بـه چنیـن احساسـی رسـید، 
بـه‌زودی متوجـه می‌شـود کـه در ایـن رقابت، دیگر تـوان مقابله بـا زنان زیبـا و جوان 
را نـدارد، خصوصـاً وقتی پا به سـن می‌گذارد این احسـاس تلخ در او بیشـتر می‌شـود، 
زیـرا مشـاهده می‌‌کنـد همـان مردانـی که چنـدی پیش خریـدار نازها و کرشـمه‌های 
او بودنـد، دیگـر حاضـر نیسـتند بـا او مـراوده داشـته باشـند و بهـای چندانـی بـه او 
نمی‌دهنـد، اینجاسـت کـه دچـار افسـردگی و اضطـراب می‌شـود و حتـی گاه دیـده 
شـده کـه دسـت بـه انتحـار می‌زند.بـه تجربـه ثابت‌شـده کـه زنـان بدحجـاب خیلی 
زودتـر از زنـان دیگـر زیبایـی خـود را از دسـت می‌دهند، زیرا در پزشـکی اثبات‌شـده 
اسـت کـه برهنگـی اعضـای زن در محیط گرم یا سـرد، سـبب بـه هم خـوردن تعادل 
چربی‌هـای زیر پوسـت شـده، لطافـت و ظرافت و صافی عضلات را مبـدل به ناهمواری 
و مردانـه شـدن آنهـا می‌کند.علاوه بـر اینکـه وقتـی زن تمـام زیبایی‌های خـود را در 
معـرض تماشـای عمـوم قـرارداد، دیگـر چیـزی برای جلـب نظر نـدارد و بنا بـر قانون 
عرضـه و تقاضـا، ارزش خـود را از دسـت می‌دهـد. بنابرایـن بدحجابـی هـم از جهـت 
جسـمی وهـم از جهـت روانـی، از زیبایـی زن می‌کاهـد و ایـن خود عاملی در تشـدید 
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سـرخوردگی و ناراحتـی زن اسـت. امـا برعکس، رعایـت حجاب سـبب افزایش زیبایی 
زن می‌شـود. در روایتـی از امام علی رسـیده کـه فرمودند: »زَکاهُ الجَْمـالِ الَعِْفافُ« 
)نـوری، 1988، ج7، ص46(. عفـت و حجـاب سـبب افزایش و رشـد زیبایی می‌شـود. 
در روایـت دیگـر می‌خوانیم: »صِیانـَهُ المَْرْأهَِ انَعَْـمُ لحِالهِا }وَ ادَْوَمُ{ لجَِمالهِا«.پوشـش و 

حجـاب بـرای حـال زن بهتـر اسـت و سـبب دوام زیبایی او می‌شـود.

4- افزایش احساس خود ارزشمندی
حجـاب، ماننـد سـایر احـکام اسلام، به‌عنـوان نشـانه‌ای از یـک مکتـب و ایدئولـوژی 
الهـی، بـه زنـان و دختـران باحجـاب احسـاس ارزشـمندی و افتخـار می‌دهـد؛ زیـرا 
ایدئولـوژی و جهان‌بینـی الهـی، یعنـی داشـتن ایمان به خداونـد و اینکه آغـاز و انجام 
جهـان به دسـت خداسـت و ما انسـان‌ها بندگان او هسـتیم و زندگـی و مرگمان برای 
اوسـت، بـه زندگی انسـان محتوا و ارزش می‌دهـد و او را از احسـاس پوچی و درنتیجه 
از شـکنندگی و بی‌هویتـی خـارج می‌کنـد؛ محتـوا و ارزشـی کـه بـرای آن زندگـی 

می‌کنـد و در مقابـل تمـام مشـکلات و سـختی‌ها صبـور اسـت.
 زنـان وقتـی بـا ایـن تفکـر، حجـاب و پوشـش را دارا می‌شـوند، احسـاس می‌کننـد با 
ایـن کار بـه خـدا نزدیک‌تر شـده‌اند و موردنظـر و رحمت او هسـتند.علاوه بـر اینکه با 
پوشـش و حجـاب نزد انسـان‌های مؤمـن نیز مورداحترام هسـتند و از جایـگاه ویژه‌ای 
به‌عنـوان یـک مسـلمان معتقـد برخـوردار هسـتند و حتی در نظـر افراد غیرمسـلمان 
نیـز بـه وقـار و پا‌کدامنـی شـناخته می‌شـوند و از احتـرام خاصـی برخوردارنـد. یقیناً 
چنیـن احساسـی بـرای زن مسـلمان و باحجـاب، لذت‌بخـش و آرامش‌بخـش اسـت و 

باعث می‌شـود احسـاس ارزشـمندی و احتـرام کند.
درواقـع یکـی از حکمت‌هـای حجاب زن حفظ احترام و شـخصیت انسـانی اوسـت. به 
همیـن جهـت اسلام بـه آنان دسـتور داده اسـت بـرای حفـظ حرمت خـود حجاب را 
مراعـات کننـد و بـه مـردان نیـز دسـتور داده اسـت از نـگاه شـهوت‌انگیز و حیوانی به 

زنـان و نیـز از هرگونـه التذاذ جنسـی خـارج از دایـره ازدواج، جـداً پرهیز کنند
امـا وقتـی زن بـه دلیل ضعـف ایمان یا عدم اعتقـاد، باحجاب نیسـت و درنتیجه از یک 
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منبـع آرام‌بخـش بسـیار قـوی به نام دین محروم اسـت، احسـاس پوچی و بی‌ارزشـی1 
می‌کنـد زیـرا تکیـه‌گاه محکمـی برای خـود و دلیلی بـرای زندگـی نمی‌یابـد. به‌ناچار 
بـرای رهایـی از ایـن احسـاس تخریب‌گـر و رسـیدن به یـک پایـگاه فکری کـه بتواند 
بـه آن تکیـه کنـد، تلاش می‌کنـد. ولی چـون پایگاه منطقـی و عقلانـی قابل‌اعتمادی 
نمی‌یابـد سـعی می‌کنـد در صـورت تـوان، با روی‌آوردن بـه علم و تحصیل و به دسـت 
آوردن مـدارج علمـی و امثـال آن، بـه زندگـی خـود معنایـی بدهد، که تجربـه زندگی 
غربـی نشـان داده اسـت این راه‌حـل، موقّتی و زودگذر اسـت. اما اگـر در این راه موفق 
نشـود و نتوانـد بـرای خـود پایـگاه فکـری، هرچنـد در حد ضعیـف و ناقص، دسـت‌وپا 
کنـد، به‌تدریـج دچار احسـاس بی‌ارزشـی و کمبود شـخصیتی و خلأ عاطفی می‌شـود.
ایـن حالـت در زن باعـث می‌‌شـود او را وادارد به هر وسـیله‌ای که ممکن اسـت خود را 
از شـر ایـن احسـاس شـکننده نجات دهـد. اما چون هیـچ کمالی در خـود نمی‌بیند تا 
بدین‌وسـیله بـه زندگـی خـود معنا بدهـد، از بـدن خود کمـک می‌گیرد و بـا برهنگی 
و خودنمایـی سـعی می‌کنـد توجـه دیگـران را بـه خـود جلـب کنـد تا مورد تحسـین 

آنـان قـرار گیـرد و از ایـن طریـق نیاز خـود را با توجه برطـرف کند.
نیـاز بـه توجـه و احتـرام کـه در سلسـله‌مراتب نیازهـای اساسـی مزلو قـرار دارد یکی 
از نیازهـای مهـم عاطفـی انسـان اسـت. هـر انسـانی نیازمنـد آن اسـت کـه در نظـر 
دیگـران فـردی بالیاقـت و شایسـته باشـد و درنتیجه مورداحتـرام و تمجیـد آنان قرار 
گیـرد و احسـاس حرمت خود2 داشـته باشـد. مزلـو )1970؛ 1372، ص82( دراین‌باره 
می‌گویـد: »ارضـای نیـاز بـه عزت‌نفس به احساسـاتی از قبیـل اعتمادبه‌نفـس، ارزش، 
قـدرت، لیاقـت، کفایـت و مفیـد و مثمـر ثمـر بـودن در جهـان منتهـی می‌شـود. امـا 
بی‌اعتنایـی بـه ایـن نیازهـا موجـب احساسـاتی از قبیل حقـارت، ضعـف و درماندگی 
می‌شـود. ایـن احساسـات بـه نوبه خود یـا به وجـود آورنده دلسـردی و یأس اساسـی 
خواهنـد شـد و یـا اینکـه گرایش‌هـای روان‌نژندانـه یـا جبرانـی را بـه وجـود خواهـد 

آورد.«

1 . Worthlessness
2 . Self-Esteem
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5- حفظ استواری خانواده
یکـی دیگـر از آثـار و فواید حجاب که در سلامت روانی زنان تأثیر دارد، نقشـی اسـت 
کـه در پایبندی همسـران بـه پیمان مقـدّس ازدواج دارد. زیرا حجاب و پوشـش باعث 
می‌شـود زن از نگاه‌هـای آلـوده مـردان هوس‌باز و گرفتار شـدن به دام عشـق‌های آزاد 
محفـوظ بمانـد و به زندگـی و خانواده خود وفادار باشـد. درحالی‌که شـیوع بی‌حجابی 
و بی‌بندوبـاری، باعـث می‌شـود شـوهران به‌جـای توجّـه و محبـت به همسرانشـان، به 
دنبـال لذّت‌جویـی از زنـان آرایش‌کـرده کوچـه و بازار باشـند و زنان نیـز از جلوه‌گری 
و طنّـازی بـرای بـه دام انداختن مردان بیگانه‌، ابایی نداشـته باشـند و درنتیجه عشـق 

و علاقـه بیـن همسـران از بین رفته و باعث فروپاشـی خانواده ‌شـود.
بنابرایـن اهمیـت اسلام بـه حجـاب و پوشـش ازآن‌جهت اسـت کـه نظام خانـواده از 
گسسـتگی حفـظ شـود و اعضـای آن از خطـرات و آسـیب‌های روانـی بی‌بندوبـاری 
مصـون بماننـد. درحالی‌کـه آزادی زن در جلوه‌گری‌ و نمایش زیبایی‌هـای زنانگی‌اش، 
آثـار مخرّبـی بـر سلامت روانـی خانـواده و خصوصاً خـودش، می‌گـذارد؛ زیـرا مفهوم 
بی‌حجابـی ایـن اسـت که زن مجاز باشـد بـرای هر مـردی، خودآرایی کند. قهـراً ادامه 
ایـن رونـد باعـث می‌شـود زن از خانه بیـرون بیایـد و آواره کوچه و خیابـان گردد. این 
در حالـی اسـت کـه نشـو و نمـای نیـروی فعّـال زن در خانـه و خانـواده اسـت و تمام 
اسـتعدادها و قـدرت تأثیـر فوق‌العـاده‌ای کـه زن می‌توانـد در رشـد و تعالـی جامعـه 
انسـانی داشـته باشـد، در سـایه خانـه و خانـواده، شـکوفا می‌شـود. بـه گفتـه لمبروزو 
»بـرای زن نیکوتریـن دوره زندگانـی، همـان دوره‌ای اسـت که همـه نیروهای روحی و 

جسـمی او صـرف پرداختـن بـه خانـواده و جامعه می‌شـود.«
آزاد شـدن از قیـد خانـه و خانـواده، بـه معنـای از دسـت دادن آرامـش و امنیت روانی 
اسـت. خانه را مسـکن گویند، زیرا محل سـکونت و آرامش روحی برای انسـان اسـت. 
اگـر زن ایـن جـای امـن و سـکون و محل شـکوفایی اسـتعدادها و نیروهـای درونیش 
را از دسـت داد، آرامـش و سلامت روانـی خـود را نیـز از دسـت می‌دهـد. اسـترس‌ها 
و فشـارهای روانـی کـه امـروز دامن‌گیـر زنـان غربـی شـده، بـه ایـن جهت اسـت که 
بی‌بندوبـاری و داشـتن روابـط جنسـی، سـبب شـده از زندگـی در خانـه بیزار شـوند، 
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وظیفـه مـادری خـود را فرامـوش کننـد و به‌جـای آن در قیدوبنـد رقابت‌هـای زندگی 
مـدرن امـروزی بیفتنـد و تمـام ارزش‌هـای معنـوی خود را فـدا کنند.

6- جلوگیری از گسترش فحشا  و بی‌بندوباری 
اگـر زنـان در جلوه‌گـری و نمایـش زیبایی‌هـای ظاهـری خـود در خـارج از محـدوده 
خانـواده، آزاد باشـند، چگونـه می‌تواننـد بـرای شـوهران خود همسـری باوفا باشـند و 
درنتیجـه مایـه خرسـندی خـود و آرامش‌بخـش زندگـی آنـان باشـند؟ آنها بـه‌زودی 
محبـت همسرانشـان را از دسـت می‌دهنـد و عشـق و صمیمیـت جـای خـود را بـه 
اختلاف و نـزاع می‌دهـد و نتیجـه آن جـز دچـار شـدن زنان بـه اسـترس‌های روانی، 
چیز دیگری نیسـت. »فلسـفه پوشـش و منع کامیابی جنسـی از غیر همسـر مشـروع، 
ازنظـر اجتمـاع خانوادگـی این اسـت که همسـر قانونی شـخص، ازلحـاظ روانی، عامل 
خوشـبخت کـردن او به شـمار بـرود؛ درحالی‌کـه در سیسـتم آزادی کامیابی، همسـر 
قانونـی ازلحـاظ روانی یـک نفر رقیب و مزاحم و زندانبان به شـمار مـی‌رود و درنتیجه 

کانـون خانوادگـی بـر اسـاس دشـمنی و نفـرت پایه‌گذاری می‌شـود.« 
برترانـد راسـل در اهمیـت پیوندهـای خانوادگی می‌گوید: »زناشـویی نبایـد از نظرگاه 
عشـق‌بازی‌های موقّتی نگریسـته شـود. اگر این عشـق‌های موقتی و زودگذری که در 
سـر راه هـر زوج ممکـن اسـت قـرار گیرد، بـا تحمل و اندیشـه برطرف نگردد، چه‌بسـا 
کـه هـر یک از دو زوج به‌سـوی دیگـری متمایل شـده وزندگی آنها درهم‌ریخته شـود 
و یـک زناشـویی تـازه، شـکوفه کنـد و ایـن زناشـویی تازه نیز خود دسـتخوش عشـق 
زودرس دیگـری ‌شـود کـه در صـورت تـداوم این وضع، چه‌بسـا که به‌سـرعت اسـاس 

خانواده مشـترک درهم‌ریخته شـود.«
 خانـم لمبـروزو نیـز می‌گویـد: »بارها دیده شـده اسـت در ممالکی که )زن‌ها( بیشـتر 
طنّـازی و دلبـری می‌نماینـد، مردهـا نسـبت به آنهـا بدبین بـوده و از قبول زناشـویی 
سـرپیچی می‌کننـد و بارهـا مشاهده‌شـده اسـت کـه حتی بعد از تشـکیل خانـواده در 
اثـر آشـنایی مـردان بـا این‌گونـه زنـان، نفـاق و جدایی میـان همسـرها تولید گشـته 

است.«
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7- جلوگیری از سردمزاجی جنسی
مطالعـات علمـی‌ نشـان می‌دهـد، هرچـه زنـان در بیـن انظـار عمومـی بیشـتر برهنه 
شـوند، در آمیزش جنسـی سـرد مزاج‌تـر خواهد بود و کمتـر می‌توانند شـوهران خود 
را بـه اوج لـذت جنسـی برسـانند. منطقـی در مطالعـه خـود، تأثیر جاذبه‌هـای زنان را 
در آسـتانه ادراکـی مـردان بررسـی می‌کنـد و نتیجـه می‌گیـرد که در اثر عـدم رعایت 
حجـاب و افـراط در جلوه‌گـری زنـان، آسـتانه ادراکی مـردان تغییر کـرده و درک آنها 
از زیبایـی زنـان کمتـر می‌شـود. بـه گفتـه پا‌کنژاد هرچـه انسـان‌ها در برابـر یکدیگر 
عریان‌تـر شـوند، سـطح برداشـت جنسـی و سکسی‌شـان سـوز و عشـق و جذبـه‌اش 
کمتـر و یکنواخت‌تـر و نزدیـک بـه یکدیگـر می‌گـردد و عملاً می‌بینیـم متخصصیـن 
مامایـی و زنـان، زودتر از سـایرین، به علت سروکارشـان با اعضای جنسـی، با ارگاسـم 
و اوج لـذت جنسـی، وداع می‌کنند)رجبـی، عباس، 1385( از بین رفتن لذت جنسـی 
در روابـط بیـن زن و شـوهر، اثـرات زیان‌بخشـی در روابـط خانوادگـی آنـان گذاشـته 
و منجـر بـه ایجـاد تنـش و جدایـی و طلاق می‌شـود. چنانچـه سـعدی نیـز در کتاب 

گلسـتان در ضمـن یـک حکایـت می‌گوید:

زن‌ کز بر مرد بی‌رضا برخیزد
بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد

مصادیق عفت و پاک‌دامنی
عفت مصادیق مختلفی دارد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:

کنتـرل نگاه‌هـا، رعایـت حجـاب، پوشـش مناسـب، عـدم آرایـش تند و محـرک، عدم 
تشـبه بـه مـردان در لبـاس و آرایـش، عفـت کلام، عفـت در رفتـار، رعایـت حـدود 
نامحـرم، عـدم حضور در جلسـات مختلط، رعایـت متانت و وقار در برخـورد با نامحرم 

و....1

 ،1 .بـرای مطالعـه و آشـنایی بیشـتر بـا بحـث حجـاب و عفـاف ر.ک: سـبک زندگی، علـی احمد پناهی، انتشـارات موسسـه امـام خمینی
1393 و نیـز نقـش حجـاب در سلامت روان، عبـاس رجبی، همان انتشـارات.
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نقش مسجد در آموزش سبک زندگی اسلامی
مسـجد بهتریـن و مطمئن‌تریـن و کم‌هزینه‌تریـن مـکان برای ترویج و آموزش سـبک 
زندگـی اسلامی اسـت.زیرا در مسـجد هـم متخصصیـن مختلـف حضـور دارنـد و هم 
امـام جماعـت محترم بـا مبانی دینی و اسلامی آشـنایی دارد.مهم‌تر اینکـه مقبولیت 
اجتماعـی امـام جماعـت و مقدس بودن مسـجد نیـز از عوامل زمینه‌سـاز در راسـتای 
ترویـج سـبک زندگی دینـی اسـت.امام جماعت محترم و مسـئولین فرهنگی مسـجد 

می‌تواننـد از روش‌هـای زیـر در راسـتای ترویج سـبک زندگی بهـره ببرند.
الف(ساماندهی سخنرانی‌های تخصصی بر محور سبک زندگی اسلامی؛

ب(برگزاری گردهمایی‌های تخصصی و عمومی؛
ج(تشکیل حلقه‌های معرفت و بهره‌گیری از کارشناسان مذهبی و تربیتی؛

د(برپایی جلسات پرسش و پاسخ برای قشرهای مختلف و به‌صورت تخصصی؛
ه(دعوت از کارشناسان قوی برای برگزاری کارگاه‌های مختلف؛

و(بهره‌گیری از هنر و فیلم و غیره؛
ز(برگـزاری اردوهـای آموزشـی و فرهنگـی با بهره‌گیـری از بودجه‌هـای عمومی مردم 

. محل



فصل هشتم: مهارت همسرگزینی و 
همسرداری



322



323 فصل هشتم، مهارت همسرگزینی و همسرداری

مقدمه
بـا  بایسـتی  بـه قله‌هـای رفیـع خوشـبختی و بهـروزی  جوانـان در راسـتای نیـل 
مهارت‌هـای مختلفـی آشـنا شوند.آشـنایی بـا مهـارت همسـرگزینی و همسـرداری، 
بـرای جوانـان از اهمیت مضاعف برخوردار اسـت.ازدواج و گزینش همسـر، هسـته اول 
ایجـاد خانـواده و همچنین به نوبه خود، واحدی در سـنگ بنای جامعه انسـانی اسـت. 
ازدواج، زمینه‏سـاز مطلوب‏تریـن فرصـت بـرای زیباتریـن تلاقـی چشـم‏ها، گیراتریـن 
تبـادل کلام‏هـا، اسـتوارترین گام‏هـا، تجلـی متعالی‏تریـن ارزش‏هـا و محبوب‏تریـن 
کانـون نـزد خالـق متعالـی اسـت. ازدواج و گزینـش همسـر، انتخـاب مطلوب‏تریـن 
همـراه و ترسـیم روشـن‏ترین طریـق سـعادت و پاسـخی مناسـب بـه عالی‏تریـن نیاز 
فطـری انسـان، یعنـی وصول به کمال و سـعادت اسـت. ازدواج در منطق قـرآن کریم، 
به‌وجود‌آورنـده مطمئن‏تریـن و آرام‏بخش‏تریـن رابطه‏هـا و آغازگـر زندگـی بـه همـراه 
طـراوت، مـودت و ایثـار تلقـی شـده اسـت؛ چراکـه در قـرآن کریـم می‏خوانیـم: »از 
آیـات و نشـانه‏های قـدرت خداونـد این اسـت کـه برای انسـان از نوع خود، همسـرانی 
آفریـد تـا در کنـار آنـان، بـه آرامش و سـکون نائل آینـد و بین آنان دوسـتی و رحمت 
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قـرارداد«1 )روم:21(. در تفسـیر ایـن آیه، گفته‌شـده اسـت: منشـأ گرایش مـرد به زن 
و آرمیـدن زن در کنـار مـرد، مودت و رحمتی اسـت کـه خداوند بین آنهـا برقرار کرده 
و ایـن مـودت الهـی و رحمـت خدایـی، غیـر از گرایش غریزی اسـت کـه در حیوانات 
هـم وجـود دارد. ایـن پیونـد مقـدس )ازدواج(، روان پرالتهـاب و مضطرب جـوان را به 
سـاحل آرامـش نزدیـک می‏کنـد و او را در دریایـی از صفـا و مودت غوطه‏ور می‏سـازد 
و موجـب می‏شـود ایـن دو همسـر جـوان در کنـار همدیگـر، زندگـی مشـترک را بـا 
نشـاط آغـاز کننـد. البتـه ایـن نتیجـه وقتـی حاصل می‏گـردد کـه در انتخاب همسـر 
و تشـکیل خانـواده، معیارهـای شـرعی، تربیتی، روان‏شـناختی و اخلاقی رعایت شـود 
کـه در ایـن زمینـه، مباحثـی را جوانـان عزیـز بایـد در نظر داشـته باشـند.در رابطه با 
مهارت‌هـای همسـرگزینی، مباحـث مختلفـی بایـد تبیین شـود تـا جوانان بـا بصیرت 
کامـل در ایـن عرصـه قـدم بگذارند.مباحثـی همچـون اهمیـت و آثـار ازدواج، سـن 
مناسـب بـرای ازدواج، ویژگی‌هـای همسـر شایسـته، کیفیـت تشـخیص ویژگی‌هـای 
همسـر، مهارت‌هـای مربـوط بـه نامزدی، زفـاف و غیـره از مباحث ضروری در مسـئله 
همسـرگزینی اسـت.امکان طـرح همـه ایـن مباحـث در این کتـاب وجود نـدارد و لذا 
ائمـه محتـرم جماعـت را ارجـاع می‌دهیـم بـه کتابـی که توسـط علـی احمـد پناهی 
دراین‌بـاره نـگارش گردیـده اسـت.این کتـاب بـا نام»همسـرگزینی چـرا و چگونه«در 

سـال 1391 در انتشـارات موسسـه امـام خمینـی قم چاپ‌شـده اسـت.
امـا در رابطـه به مهارت‌های همسـرداری نیز بـه مباحث مختلفی از قبیـل تفاوت‌های 
زن و مـرد، بایسـته‌های اخلاقـی و حقوقـی، عوامـل اسـتحکام خانواده، راه‌هـای ایجاد 
نشـاط در خانـواده، همسـران و معنویـت، همسـران و فرزنـد آوری و غیـره نیازمندیم.
امـکان طـرح ایـن مباحـث در این کتاب ممکـن نیسـت و ضرورتی نیز ندارد.سـروران 
عزیـز را ارجـاع می‌دهیـم بـه کتابـی کـه توسـط آقـای حسـین زاده تحـت عنـوان 
همسـران سـازگار و کتـاب دیگـری که توسـط علی احمـد پناهی تحت عنوان سـبک 
زندگـی دراین‌بـاره نـگارش شـده اسـت.این کتاب‌ها بـا بهره‌گیـری از آموزه‌های دینی 
و روان‌شـناختی بـه رشـته تحریـر درآمده اسـت.این کتاب‌ها 1386 و در سـال 1393 

هً وَرَحْمَهً . 1 . وَ مِنْ آیاتهِِ أنَْ خَلقََ لکَمْ مِنْ أنَفُْسِکمْ أزَْواجاً لتَِسْکنُوا إلِیَها وَ جَعَلَ بیَنَکمْ مَوَدَّ
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توسـط انتشـارات موسسـه امام خمینی چاپ‌شـده اسـت.
 در ایـن فصـل سـعی خواهیـم کـرد بـه مباحـث ضـروری کـه در کتاب‌هـای دیگـر 
 وجـود نـدارد بپردازیم.ازجملـه ایـن مباحث، روش و سـبک همسـرداری اهل‌بیت
اسـت.همچنین جایـگاه فرزنـد در نظـام خانـواده، سـن فرزنـد آوری، آثـار تربیتـی و 
روان‌شـناختی فرزنـد آوری و...از مباحـث ضـروری بـرای جوانـان اسـت کـه بـه آن 

می‌شـود. پرداختـه 

شیوه همسرداری با نگاهی به سیره اهل‌بیت
تشـکیل خانـواده از نخسـتین روزهـای حضـور انسـان بـر عرصـه خـاک و از همـان 
لحظه‌هـای آغازیـن حیـات اجتماعی)گیدنـز، 1378(، مطـرح بـوده اسـت. تشـکیل 
خانـواده و گزینـش همسـر بهتریـن و منطقی‌تریـن راه بـرای تبلـور سـکون و کسـب 
آرامـش و مطمئن‌تریـن سـکوی پیشـرفت و بالندگـی اسـت. ایـن امـر نشـانگر ایـن 
حقیقـت اسـت کـه خانـواده، یکـی از اساسـی‌ترین و طبیعی‌تریـن نیازهـای انسـان 
کـه  جسـمانی  خسـتگی‌های  و  روانـی  مشـکلات  از  بسـیاری  می‌آیـد.  شـمار  بـه 
از فعالیت‌هـای زندگـی روزمـره حاصـل مـی شـود ,توسـط یـک خانـواده و همسـر 
شایسـته، التیـام مـی یابـد )روم: 21(. بـه همیـن دلیـل یگانـه سـازمان اجتماعی که 
از عمومیـت و دوام ویـژه‌ای از دیربـاز داشـته، خانـواده اسـت.خانواده از نـگاه اسلام و 
آموزه‌هـای دینـی، نهـادی مقـدس و محبـوب )مجلسـی، 1403، ج100، ص222(، 
و  تربیـت  بسـتر   ،)21 سـکون))روم:  و  آرامـش  سـاحل  حرکت‌آفریـن،  سـازمانی 
رشـد)حر عاملـی، 1409،  ج20، ص18(، محـل سُـرور )همـان، ص39(، عامـل رشـد 
مادی)همـان، ص44(، عامـل طهـارت )نوری، 1408، ج‌14، ص‌150( و بهترین بسـتر 
تربیـت فرزند)سـالاری، 1386، ص60( اسـت.یکی از عوامـل مهـم و اساسـی بـرای 
اسـتحکام ایـن نهـاد مقـدس و یکـی از عوامـل تعییـن کننـده بـرای ایجـاد رضایـت 
منـدی بـرای همسـران در این سـازمان همگانی، سَـبک و کیفیت همسـرداری اسـت. 
سـبک زندگی)به‌خصوص سـبک همسـرداری( می تواند افراد را در نیل به اهدافشـان 
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یـاری کند.سـبک همسـرداری اهل‌بیت بـه دلیل اتصـال این بزرگـواران به معارف 
آسـمانی)نجم: 4( و بهـره گیـری از علـوم و آمـوزه هـای نـاب و مصـون از خطـا بودن، 
بهتریـن و مطمئـن تریـن روش و سـبک زندگـی بـوده و تضمیـن کننـده کامیابـی و 
سـعادت دنیـوی و اخروی)احزاب: 71(اسـت.در سَـبک اهل بیت در همسـر داری، 
بـه تمـام جوانـب مسـئله توجه شـده و سـبک همسـرداری آن بزرگواران، متناسـب با 
ظرفیـت هـای شـناختی، نیازها، اهداف تشـکیل خانواده، مبانی انسـان شـناختی و بر 

مبنـای تقـوا محـوری و اخلاق مـداری بوده اسـت.
بـا مطالعـه سـیره عملی ورفتـاری اهل بیـت و همچنین با تتبع در معـارف و آموزه 
هـای الزامـی، اخلاقی و ترجیحی)مسـتحبات( کـه از ناحیه اهل بیت  به انسـان‌ها 
ارایـه شـده و خـود اهـل بیت نیز در قـدم اول التـزام به این آمـوزه ها داشـته اند، این 
بهـره را مـی تـوان بـرد که اهل‌بیت  در رابطه با سـبک همسـرداری بـر چند محور 

و چنـد بعُد توجه فرمـوده اند. 

1(توجه به تفاوت های زن و مرد
زن و مـرد بـه لحـاظ عقلـی، عاطفـی، جسـمانی، مهـارت کلامـی، ویژگـی مراقبتـی، 
دلسـوزی)ماتلین، 2008( و ...، تفـاوت قابـل توجهـی بـا یکدیگـر دارنـد و ایـن تفاوت 

هـا در واگـذاری نقـش هـای زنانـه و مردانـه مـورد ملاحظـه بوده اسـت.
علامـه طباطبایـی اعتقـاد دارنـد کـه مـرد دارای حیـات تعقلـی و زن دارای حیـات 
احساسـی اسـت و علـت سرپرسـتی مـردان بـر زنـان بـه دلیـل برتـری نسـبی مردان 
در قـوای عقلـی اسـت )طباطبایـی، 1394، ج2، ص275وج4ص343و ج18ص141(. 
ایشـان همچنیـن بـه تفـاوت زن و مـرد در دو حـوزه نظـری و عملـی اشـاره کـرده و 
آنـرا را پذیرفته‌انـد و بـه برتـری مـردان در مدیریـت خانـواده اشـاره کـرده اند)همان، 
ج2، ص275- 271(. البتـه علامـه طباطبایـی ایـن نکتـه را نیـز تذکـر داده اند که آن 
عقلـی کـه در مـرد بیـش از زن اسـت، فضیلتـی زایـد اسـت؛نه معیـار فضـل و برتری 

ارزشـی)همان، ج4، ص343(. 
آیـت‌الله مصبـاح یـزدی معتقد اسـت کـه زن در اسـتعداد عقلی با مرد یکسـان اسـت 
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امـا بـه دلیـل آنکـه زن ازنظـر طبیعـی دارای عاطفـه و احساسـات بیشـتری اسـت، 
کارکـرد عقلـی تا حـدودی تضعیف می‌گـردد لذا دلیـل برتری مردان در قـدرت تعقل 
بـه دلیـل ضعـف دشـمنان عقـل در مـردان و قوی بـودن دشـمنان عقل )احساسـات 
زیـاد( در زنـان اسـت نتیجـه اینکـه بـه هرحال یـا بواسـطه قدرت بیشـتر تعقـل مرد 
)چنانچـه بعضـی قائلنـد( یـا بـه جهت نبـودِ مزاحم و دشـمن بر سـرِ راه عقـل، مردان 
از تعقـل و تدبیـر بیشـتری بهره‌منـد هسـتند و همین سـبب تفاوت‌هایـی در حقوق و 
تکالیـف زن و مـرد می‌شـود)مصباح یـزدی، 1385، ص280( مکارم شـیرازی)1377، 
ج2، ص287(. و محمـد حسـین فضـل الله)1421ق( نیز نظـری همانند مصباح یزدی 

دارند.
بـه اعتقـاد مـک کابـی و جـک لینـز1)1974( برتـری زنـان در توانایـی کلامـی یکـی 
از شـاخص تریـن تفـاوت هـای جنسـیتی است)خسـروی، 1382، ص50( هالپـران 
)1992(. وی معتقـد اسـت کـه دختـران توانایی کلامی را با سـرعت بیشـتر و کیفیت 
بهتـری در مقایسـه با پسـران کسـب مـی کنند.در واقـع تفاوت های مربـوط به جنس 
در توانایـی هـای کلامـی از زمانـی کـه کودکان شـروع بـه صحبت می کننـد آغاز می 
شـود و ایـن برتـری دختـران در مـدت تحصیل نیـز حفظ مـی شـود)همان، ص51(. 
آلـرد2 )1990(بـر این عقیده هسـتند کـه اغلب تحقیقات بـر برتری دختـران در زبان 
و ادبیـات تأکیـد دارنـد و دختـران، زودتـر از پسـران شـروع بـه خوانـدن مـی کنند و 
کمتـر بـه مشـکلات خوانده مبتلا هسـتند. براسـاس تصـورات کلیشـه‌ ای قدیمی نیز،  
زنـان می‌تواننـد سـاعت‌ها حـرف بزننـد و مهـارت کلامـی بهتـری دارنـد. بـر اسـاس 
تحقیقـی کـه در آمریـکا انجـام گرفـت مشـخص گردید که زنـان در توانایـی کلامی و 
حافظـه برتـری دارنـد و مـردان در مهارت های فضایـی و ریاضی. تحقیقـات همچنین 
مشـکلات زبانـی و ناتوانـی خوانـدن را در پسـران، بیشـتر از دختـران گـزارش کـرده 
انـد)دی. اف.هالپـرن3، 2000، بـه نقـل از ماتلین، 2008، ص153(. پژوهش ها نشـان 
مـی دهـد کـه دختران بیشـتر از پسـران از کودکان نگهـداری می‌کنند. بـه آنها علاقه 

1 . Mc Kaby  and  Jack  Linz
2 .Allred
3 .D.F.Halpern
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نشـان می‌دهنـد و آنها را بغل می‌کنند و می‌بوسـند.دختران از نظـر معیارهای رفتاری 
پـرورش و تعامـل بـا کـودکان، غالباً بالاتر از پسـران بودند )ماتلیـن، 2008، ص191(.

مطالعـات میان‌فرهنگـی در دوران معاصـر نیـز جهان‌شـمولی پدیده توزیـع نقش‌ها را 
برحسـب جنسـیت تأییـد کرده‌اند. در پژوهشـی درباره نقش‌هـای خانوادگـی ابَزاری1 
یعنـی نقش‌هـای ناظـر بـه سـازگاری گـروه خانوادگی بـا شـرایط خارجـی فیزیکی و 
اجتماعـی، و نقش‌هـای خانوادگـی ابِـرازی2 یعنـی نقش‌هـای ناظر به مراقبـت از اعضا 
و حمایـت عاطفـی، روشـن شـد کـه در 46 جامعـه از 56 جامعـه موردمطالعـه، تمایز 
بیـن نقش‌هـای ابَـزاری و ابِـرازی بـه شـکل مـورد انتظـار، یعنـی بـه ایـن صـورت که 
قسـم اول بـه مـردان و قسـم دوم بـه زنـان اختصـاص یابد، وجود داشـته اسـت )لی3، 

1995، ص289(.
بـا توجـه بـه ویژگی‌هایـی از قبیـل عاطفـی بـودن و آرامش‌بخشـی)اعراف: 189 و 
مجلسـی، 1403، ج74، ص5( کـه در آموزه‌هـای دینـی بـرای زنـان معرفی‌شـده و 
بـا توجـه بـه وظایـف محـول شـده بـه زنان کـه البتـه ایـن وظایف تشـویق نیز شـده 
است)مجلسـی، 1403، ج74، ص5(. می‌تـوان ادعـا کـرد کـه زنـان در بعُـد پرورش و 
مراقبـت، توانایـی بیشـتری دارند و علاقه بیشـتری نیـز در این رابطه نشـان می‌دهند. 
همدلـی4 بـه معنایـی احسـاس عاطفـی شـخص دیگـر را درک کـردن و خـود را بـه 
لحـاظ عاطفـی جـای فـرد دیگـر گذاشـتن نیـز در زنـان قوی‌تر اسـت. زنان بـه لحاظ 
کلیشـه‌ای همدلی بیشـتری نسـبت به مردان نشـان می‌دهند. همدلی بخشـی از این 
کلیشـه عمومـی اسـت کـه بیان‌پذیـری عاطفـی در زنـان و بیان‌ناپذیـری عاطفـی در 
مـردان وجـود دارد)هایـد، 1387، ص138(. کـی. جـی. کـی. کلین و هاگـز5 )2001( 
در مطالعـه‌ای مرتبـط، صحـت همدلی را بررسـی کردند. فردی کـه صحت همدلی‌اش 
خیلـی زیـاد اسـت، می‌توانـد به‌درسـتی حـدس بزنـد کـه فرد دیگـری چه احساسـی 
دارد؛ در شـرایط کنترل‌شـده، امتیـاز زنـان در زمینـه صحـت همدلـی بسـیار بالاتـر 

1 . Instrumental
2 . Expressive
3 . Lee
4 . empathy
5 .K.J.K.Klein  and  Hodges	
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اسـت )به نقـل از ماتلیـن، 2008، ص192(. 
ایفـای نقـش مـادری از ناحیـه زنـان و همچنیـن توانایـی مضاعـف آنـان در ایجـاد 
آرامش‌بخشـی )اعـراف: 189(، اهـل انـس و الفـت بودن)کلینـی، 1407، ج6، ص5( 
و تفـاوت آشـکار زنـان با مـردان در عواطـف و احساسـات)بارون، 1384، ص70-64(، 
می‌توانـد دلیلـی بـر قـوی بـودن حـس همدلـی در زنـان و توانایـی آنـان در درک 
بهتـر و سـریع‌تر از تغییـرات احساسـی و عاطفـی دیگـران باشـد؛این توانایـی باعـث 
ایـن می‌شـود کـه آسـان‌‌تر افـکار و احساسـات خـود را بـا دیگـران سـازگار، نماینـد 
و از دیگـران مراقبـت کننـد. جـان ‌گـری می‌گویـد: بـه دلیـل عاطفی‌تـر بـودن زنان، 
آنـان از شوهرشـان بیشـتر دلسـوزی می‌خواهنـد؛ امـا مردها بیشـتر اعتقـاد و اعتماد 
همسرشـان را خواسـتارند. وقتـی مـرد نشـان می‌دهـد که به احساسـات همسـرش و 
بـه آنچـه در دل او می‌گـذرد اهمیـت می‌دهـد، زن حـس می‌کند که شـوهرش نگران 
و دلواپـس و غمخـوار اوسـت)گری، 1376، ص131(. یکـی از شـکایات شـایع زنـان و 
مـردان آن اسـت کـه شـریک زندگی‌شـان به‌قـدر کافـی بـه آنـان محبـت نمی‌کنـد.

منظـور آنـان از محبـت، لمـس کـردن، در آغـوش گرفتـن، نـوازش کـردن، بوسـیدن 
و... اسـت.در تحقیقـی کـه در ایـن زمینـه انجـام شـد، مشـخص گردیـد که زنـان نیاز 
بیشـتری بـه محبت و عواطف نشـان می‌دهنـد و در ابراز محبت و عواطـف نیز، قوی‌تر 
از مـردان هسـتند)فیلیپ رایـس1، 1387، ص214(. پاپالیا2، بـا پذیرش احتمال وجود 
تفاوت‌هـای روان‌شـناختی زن و مـرد بـه دلیـل تفاوت زیسـتی، بـر این باور اسـت که 
برتـری زنـان در مهارت‌هـای زبانـی باعث شـده زنـان بتوانند احساسـات خـود را بهتر 

و قوی‌تـر ابـراز نماینـد )پاپالیـا، 1391، ص314(. 
در آموزه‌هـای دینـی نیـز روایاتـی دال بـر عاطفـی بـودن زن وجـود دارد.همچنیـن 
اندیشـمندان اسلامی نیـز بـا بهره‌گیـری از آموزه‌هـای دینـی بـر ایـن باورنـد کـه 
احساسـات و عواطـف در زنـان قوی‌تـر اسـت. پیامبر گرامـی اسلام می‌فرمایند: »چه 
خوب‌انـد فرزنـدان دختـر. اهـل ملاطفـت )عواطـف(، کمک‌کننـده و یاری‌دهنـده، 
انس‌گیرنـده، بـا خیر و بابرکـت و اهل پاکیزگی« )حر عاملـی، 1403، ج21، ص362(. 
1 . Philip  Rice
2 .Papalia
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امـام صادقمی‌فرماینـد: »حضـرت ابراهیـم از خداونـد دخترانـی خواسـت تـا 
پـس از مرگـش بـر او بگریند و عزایـش را گرم و پرشـور نگاه‌دارند«)همـان، ص361(. 
شـاید یکـی از علـل آرامش‌بخشـی زن، بـروز و ظهـور عواطف قوی در او هسـت که در 
قـرآن کریـم زن را عامـل آرامش‌بخشـی)اعراف: 189( معرفـی نمـوده اسـت. در قرآن 
کریـم، ضمـن اینکـه مـرد و زن را آرامش‌بخش یکدیگـر)روم: 21( می‌دانـد، بر جایگاه 
آرامش‌بخشـی زن بـرای مـرد و خانـواده تأکید بیشـتری نمـوده )اعراف: 189( اسـت.
با توجه به ویژگی‌های خاص زنان و مردان، در سبک همسرداری اهل‌بیت، به این 
ویژگی توجه خاص شده است به‌عنوان نمونه حضرت علی به دلیل لطافت زنان، افراد 
را از واگذاری مسئولیت‌های سنگین بر عهده زنان، بر حذر داشته و می‌فرماید: لَ تمَُلِّک 
المَْرْأهََ مِنَ الْمْرِ مَا یجَاوِزُ نفَْسَهَا فَإنَِّ ذَلکِ أنَعَْمُ لحَِالهَِا وَ أرَْخَی لبَِالهَِا وَ أدَْوَمُ لجَِمَالهَِا فَإنَِّ 
 المَْرْأهََ رَیحَانهٌَ وَ لیَسَتْ بقَِهْرَمَانهَ)کلینی، 1407، ج5، ص510(. پیامبر گرامی اسلام
ِّی أحُِبُّک لَ یذْهَبُ مِن‏ْ  جُلِ للِمَْرْأهَِ إنِ نیز به دلیل عاطفی بودن زنان می‌فرماید: قَوْلُ الرَّ
قَلبِْهَا أبَدَا)کلینی، 1407، ج5، ص569( و در جای دیگر می‌فرماید: قأَحْسَنُ النَّاسِ إیِمَاناً 
أحَْسَنُهُمْ خُلُقاً وَ ألَطَْفُهُم‏ْ بأَِهْلهِ‏ِ وَ أنَاَ ألَطَْفُکمْ بأَِهْلیِ )حر عاملی، 1409، ج‏12،  ص153 
( امام صادق می‌فرماید: مِن‏ْ أخَْلَق‏ِ الْنبِْیاءِ حُبُ‏ النِّسَاءِ)همان، ج20، ص22( پیامبر 
گرامی اسلام همچنین به دلیل شرایط خاص زنان و مردان، کارهای بیرون منزل را 
به علی واگذار کردند و کارهای داخل منزل را به حضرت زهرا واگذار نمودند. 
تقََاضَی عَلیِ وَ فَاطِمَةُ إلِیَ رَسُولِ الله  فیِ الخِْدْمَةِ فَقَضَی عَلیَ فَاطِمَة بخِِدْمَتِهَا 
مَا دُونَ البَْابِ وَقَضَی عَلیَ عَلیِ بمَِا خَلفَْهُ قَالَ فَقَالتَْ فَاطِمَةُ فَلا یعْلمَُ مَا دَخَلنَِی مِنَ 

جَالِ )همان، ص172(.  لَ أرَْقَابِ الرِّ رُورِ إلِا الُله بإِکِفَائیِ رَسُولُ اللهِ تحََمُّ السُّ
خلاصه اینکه در سبک همسرداری اهل‌بیت به تفاوت‌ها و ظرفیت‌های زن و مَرد 

توجه شده و در واگذاری نقش‌ها، موردتوجه قرارگرفته است.

2(التزام به بایسته‌های حقوقی و اخلاقی
رعایـت بایسـته‌های الزامی)حقوقـی( و اخلاقـی و توصیـه بـه آن، یکی دیگـر از نکاتی 
اسـت کـه در سـبک همسـرداری اهل‌بیـت جلـوه گـری ویـژه دارد.در اینجـا بـه 
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برخـی از بایسـته‌های حقوقـی و اخلاقـی اشـاره می‌شـود.

برخی از نمودهای الزامات حقوقی)الزامی( 
الف(نفقه 

ازجملـه وظایـف و تعهـدات مـرد که بعد از عروسـی و ازدواج به عهـده‌اش می‌آید نفقه 
اسـت. نفقـه از وظایـف ویـژه مرد بـوده و از حقوق قطعی زن اسـت. نفقـه از چیزهایی 
اسـت کـه علاوه بـر وجـوب شـرعی و الـزام دینـی، ازنظـر قانونی نیـز بر مـرد لازم و 
واجـب اسـت ؛ یعنـی نفقـه علاوه بر پشـتوانه شـرعی از پشـتوانه حکومتـی و قضایی 
نیـز برخـوردار بـوده و چنانچـه مردی نفقه واجب همسـر خـود را نپردازد، قانـون او را 

وادار بـه ایـن کار خواهد کـرد )محقق دامـاد، 1374، ص290(. 

ب(تمکین
یکـی از موضوعـات اساسـی در روابط همسـری، مسـئله تمکیـن و اطاعت زن از شـوهر 
اسـت. ایـن موضوع برخلاف مسـئله نفقه که مـرد موظف بود تمام امکانـات ضروری زن 
را فراهـم سـازد، زن موظـف اسـت در اموری همچون مسـائل جنسـی، خـروج از منزل، 
حسـن معاشـرت، رعایت عفـت و... از شـوهر اطاعت کـرده و ملتزم باشـد.پیامبر گرامی 
اسلام می‌فرماینـد:زن نبایـد مانـع بهره جنسـی شـوهرش شـود، گرچه روی شـتر 
سـوار باشـد)حر عاملی، 1409، ج20، ص158( یعنی در هر شـرایطی باشد. و همچنین 
حضـرت فرمودنـد:زن نبایـد دست‌‌دسـت کنـد )یعنـی در اجابـت خواسـته مـرد تأخیر 

کنـد( و خـود را سـرگرم کند که شـوهر به خـواب رود )همـان، ص165(. 

ج(کسب اجازه شوهر برای خروج از منزل
پیامبـر گرامـی اسلام حضـرت محمـد دربـاره لـزوم اجازه همسـر برای خـروج از 
منـزل می‌فرماینـد:  زن نبایـد بـدون اجـازه شـوهر از خانـه بیـرون رود و اگـر بـدون 
اجـازه خـارج شـود، ملائکه آسـمان و ملائکه زمیـن و ملائکه رحمـت و غضب، همگی 
 او را لعنـت می‌کننـد تـا برگردد)همـان، ص158(. در روایتـی حضـرت امام صادق
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فرمودند:هـر زنـی بـدون اجـازه شـوهر از خانه بیـرون رود، حـق خرجی و نفقـه ندارد 
تـا اینکـه برگـردد. یعنـی بـا خـروج بـدون اجـازه، ناشـزه )نافرمانـی( صـدق می‌کنـد 

)همـان، ج21، ص116(. 

د(معاشرت نیکو
معاشـرت نیکو و تعامل پسـندیده نیز از وظایف طرفینی در رابطه با همسـران اسـت. 
یعنـی هـم زن و هم مـرد ,وظیفه‌دارند با یکدیگر معاشـرت نیکو داشـته باشـند و حق 
آزار و اذیـت یکدیگـر را ندارنـد. زن و مـرد می‌بایـد از هرگونه عملی کـه رنجش خاطر 
شـوهر را فراهـم می‌کنـد، پرهیـز نمایـد و سـعی کنـد از کاری، حرکتـی و حرفـی که 
باعـث ناراحتـی شـوهر اسـت، اجتنـاب نماید و چـون فرشـته‌ای در قلب شـوهر جای 
کنـد و هرگـز درصـدد آزار شـوهر کـه از گناهان بـزرگ اسـت، برنیاید.پیامبـر گرامی 
اسلام می‌فرمایند:زنـی کـه بـا زبـان، شـوهر را بیـازارد، خداونـد هیـچ عمـل خوب و 
هیـچ حسـنه و نمـاز و روزه‌ای را از او قبـول نمی‌کنـد، هرچنـد همواره روزهـا در روزه 
باشـد و شـب‌ها در حال نماز؛ مگر آنکه همسـرش از او راضی گردد)مجلسـی، 1403، 
 ج100، ص244(. در قانـون مدنـی ماده 1103 که برگرفته از فرمایشـات اهل‌بیت

اسـت چنیـن آمده: »زن و شـوهر مکلف به حُسـن معاشـرت بـا یکدیگرند«. 

ه(عدم تصرف در اموال شوهر مگر با اجازه
امـام صـادق دربـاره لـزوم اجـازه زن در رابطـه بـا تصـرف در امـوال شـوهر نیـز 
می‌فرمایند:حـق تصـرف و هزینـه کـردن در امـوال شـوهر را نـدارد مگـر اینکـه اجازه 
داشـته باشـد و اگـر بـدون اجازه تصـرف و هزینـه کند، گناهـکار اسـت)همان( پیامبر 
گرامـی اسلام  می‌فرماینـد: زن حتـی بـرای صدقـه بایـد اجـازه بگیـرد و بـدون 

اجـازه شـوهر نباشـد)همان، ص158(.
  زن حتـی بایـد بـرای روزه مسـتحبی از شـوهر خود اجـازه بگیرد.حضـرت محمد
دربـاره لـزوم کسـب اجازه شـوهر در روزه مسـتحبی می‌فرمایند: زن حق نـدارد بدون 

اجازه شـوهر روزه مسـتحبی بگیـرد )همان(. 
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برخی از نمودهای بایسته‌های اخلاقی 
دسـتورات اخلاقـی کـه در رابطـه بـا زن و مـرد بیان‌شـده، گاهـی ویـژه اسـت یعنـی 
مربـوط بـه زن یـا مـرد اسـت و گاهـی دوجانبـه اسـت یعنـی همسـران بایـد بـه آنها 

ملتـزم شـوند.برخی از ایـن توصیه‌هـا عبارت‌انـد از:

الف( احترام و تکریم
احتـرام و تکریـم یکدیگـر از آموزه‌هـای اخلاقـی دوجانبـه در روابـط همسـران اسـت؛ 
یعنـی همان‌طـور کـه زن وظیفـه دارد بـه شـوهر خـود احترام بگـذارد و رعایت شـأن 
و منزلـت او را به‌عنـوان همسـر، مدیـر خانـواده و پـدر فرزنـدان بکند، مرد نیـز متقابلًا 
می‌بایـد زن را تکریـم کنـد و منزلـت همسـری و مـادری او را رعایت نمایـد. هر فردی 
)چـه زن و چـه مـرد( بـه شـخصیت و منزلت خویـش علاقه‌مند اسـت و از خدشـه‌دار 
شـدن آن رنـج می‌بـرد. در پرتـو تکریم و احتـرام متقابل، حـدود و جایـگاه افراد حفظ 
می‌شـود و لطمـه‌ای بـه شـخصیت آنـان وارد نمی‌گردد.امـام صـادق دراین‌بـاره 
می‌فرماینـد:از رحمـت و مغفـرت پـروردگار دور اسـت زنـی کـه شـوهر خـود را آزار و 
اذیـت کنـد و سـعادت‌مند ,زنـی اسـت کـه شـوهر خویـش را اکـرام و احتـرام کـرده، 
اذیتـش نکنـد و از او در همـه حـالات اطاعـت و فرمان‌برداری نماید)مجلسـی، 1403، 
ج 100، ص 253(. پیامبـر گرامـی اسلام حضـرت محمـد دربـاره اکـرام زن نیـز 
می‌فرماینـد: کسـی کـه زنـی را بـه همسـری انتخاب می‌کنـد، بایـد او را احتـرام کند 
و منزلـت او را حفـظ نماید)همـان، ص 224( امـام سـجاد می‌فرماینـد: حق زن بر 
مـرد آن اسـت کـه بدانـد خداونـد زن را مایـه آرامش و انس مـرد قـرار داده و بداند که 
زن نعمتـی الهـی اسـت، پس بایـد او را اکرام کرده و نسـبت به او مهربان باشـد)همان، 

ج 71، ص 5(. 
مصادیـق تکریـم و احتـرام را می‌تـوان سلام کـردن بـه همدیگـر، رعایـت ادب در 
برخورد با همسـر، اسـتقبال و بدرقه شـوهر)نوری، 1408، ج 14، ص 254(، قدردانی 
و سپاسـگزاری از همسر)مجلسـی، 1403، ج 100، ص 239( و غیـره دانسـت.جان 
گـری یکـی از روان‌شناسـان غربی و یکی از کسـانی که در مشـاوره و مسـائل خانواده، 
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مطالعـات زیـادی کـرده دربـاره قدردانی و محبت به همسـر می‌نویسـد: اگر همسـران 
در طـول شـبانه‌روز حداقـل چهـار بـار همدیگـر را در آغـوش بگیرند و اظهـار محبت 
بـه همدیگـر بکننـد و به‌ویـژه ایـن کار را در موقع ورود همسـر بـه خانه انجـام دهند، 
بسـیار در روابـط آنـان مؤثـر خواهـد بود)جـان گـری، 1376، ص170( بـر اسـاس 
تحقیقـات نیـز ثابت‌شـده کـه تمـاس مکـرر بـه واکنـش عاطفـی مثبـت می‌انجامد و 
باعـث نزدیکـی بیشـتر می‌گردد)آذربایجانـی و همـکاران، 1382، ص240(. قدردانـی 
از زحمـات همسـر در قبـال خدمـات و زحماتـی کـه می‌کشـد )چـه وظایـف الزامی و 
چـه وظایـف غیـر الزامی( یـک عامل قوی در راسـتای پیوند عاطفی بیشـتر همسـران 
و یـک عامـل تعیین‌کننـده در ایجـاد دل‌بسـتگی و علاقه‌‌منـدی میـان آنان اسـت. بر 
اسـاس تحقیقـی کـه در این زمینـه انجام‌گرفتـه، 87 درصد همسـران اعلام کرده‌اند 
کـه توقـع دارند در مقابـل زحمات آنـان )مثل آشـپزی، بچه‌داری، تدریـس، تحصیل، 
کارمنـدی، خریـد منـزل، مسـافرت بـردن و...( قدردانـی شـود. کارل راجـرز1 که یکی 
از روان‌شناسـان غربـی اسـت دراین‌بـاره می‌گویـد: انسـان نیـاز دارد به اینکـه دیگران 
بـرای او قـدرت و منزلتـی قائـل باشـند و قـدرش را نیـز بداننـد. اهمیتـی که شـخص 
بـه ایـن موضـوع می‌دهـد در کنش‌هـای درونـی و جنبه‌هـای تحریکـی ارگانیسـم و 
در رفتـار او اثـر فـراوان می‌گـذارد. از سـوی دیگـر نیـاز به قدردانـی دیگـران و نیاز به 

قدردانـی خویشـتن، در رفتـار و کـردار آدمـی مؤثر اسـت )ملکـی، 1385، ص26(.

ب( پرهیز  از آزار همسر
رعایـت حـدود همسـر و آزار نرسـاندن بـه او )چه آزار جسـمی و چه زبانـی( از وظایف 
اخلاقـی دوطرفـه اسـت و همسـران می‌باید آنهـا را رعایت نمـوده و ملتزم باشـند. زن 
بایـد از هرگونـه عملـی کـه رنجـش خاطـر شـوهر را فراهم می‌کنـد، بپرهیـزد و دقت 
کنـد کـه شـوهر از چـه کاری و حرفـی و حرکتـی، ناراحت می‌شـود، سـعی کنـد آنها 
را انجـام ندهـد. زن بایـد زبـان خـود را کنترل کـرده و از زخم‌زبان، طعنـه، کنایه زدن 
و هـر عملـی کـه به‌نوعـی تخریب‌کننـده عواطـف و شـخصیت شـوهر اسـت، اجتناب 

1 . Carl  Rogers
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ورزد. امـام باقـر می‌فرماینـد: بـدا بـه حـال زنـی کـه شـوهرش را عصبانـی کند و 
خوشـا بـه حـال زنی کـه شـوهرش از او راضـی باشـد )مجلسـی، 1403، ج 100، ص 

 .)245
از سـوی دیگر مرد نیز وظیفه دارد از ناسـزاگویی، نیش زدن و هر کاری که آزار و اذیت 
حسـاب می‌شـود پرهیـز کنـد و همچنین حـق ندارد همسـر خـود را تنبیـه بدنی کند 
و او را بزنـد. تنبیـه بدنـی همسـر، عواطف موجود در میـان همسـران را ضایع می‌کند و 
نفـرت و بدبینـی ایجـاد می‌کنـد؛ همچنین دل‌بسـتگی زن بـه زندگـی را کم‌رنگ کرده 
و برایـش عقـده روانـی می‌شـود و به‌مرورزمـان از چنیـن مـردی )مردی که دسـت بزن 
دارد( نفـرت عاطفـی پیـدا می‌کنـد. پیامبـر گرامـی اسلام دربـاره آثـار تنبیـه زن 
می‌فرماینـد: هـر کـس به‌ صـورت زنش سـیلی بزند، خداونـد به مالک )آتشـبان جهنم( 
جهنـم دسـتور می‌دهـد تا هفتاد سـیلی بـه‌ صـورت او بزنند)نـوری،  1408، ج 14، ص 
250(. همچنیـن فرمودنـد: کسـی که همسـر خـود را بـدون دلیل بزنـد، در روز قیامت، 
مـن دشـمن او خواهـم بـود. زنانتـان را نزنید. کسـی که زنـش را بدون دلیـل بزند، خدا 

و رسـولش را عصیـان کرده اسـت )دیلمـی، 1412، ج 1، ص 175(. 

ج( صیانت از آبروی همسر 
زن و شـوهر همچنیـن می‌بایـد محرم اسـرار یکدیگر باشـند و هماننـد همدمی امین، 
مطمئـن و دلسـوز، عیـوب یکدیگر را بپوشـانند و از آبروی یکدیگـر صیانت کنند.قرآن 
کریـم در تعبیـری زیبـا و سـنجیده می‌فرمایـد: زن و مرد لباس یکدیگر هسـتند)بقره: 
187(. خاصیـت لبـاس این اسـت که علاوه بر ایجـاد گرمی و زینت بـودن، عیب‌های 
جسـمانی فـرد را می‌پوشـاند. زن و مـرد نیـز هماننـد لبـاس کـه حافظ تـن و حجابی 
بـر روی عیب‌هـای بـدن اسـت، می‌بایـد عیب‌ها و اسـرار نهانـی همدیگر را بپوشـانند.
الحِاتُ  در قـرآن کریـم بـه ایـن نقـش بـا تعبیـری زیبـا اشاره‌شـده و می‌فرمایـد: فَالصَّ
قانتِـاتٌ حافظِـاتٌ للِغَْیـبِ بمِـا حَفِـظَ الُله؛ زنـان صالـح زنانی هسـتند کـه متواضعند و 
در غیـاب )همسـر خود(اسـرار و حقـوق او را حفـظ می‌کنند)نسـاء: 34(. حضرت امام 
رضـا نیـز دربـاره ایـن وظیفـه‌ اخلاقـی زن می‌فرماینـد: هیچ سـودی بهتـر از این 
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نیسـت کـه انسـان دارای همسـری خـوب و شایسـته و باایمـان باشـد که هـرگاه او را 
می‌‌بینـد، خشـنودش سـازد و هـر وقـت از او جـدا می‌شـود، حافـظ و نگهبـان اموال و 

ناموس شـوهر باشـد )مجلسـی، 1403،  ج 100، ص 217(. 

د( مدارا
مـدارا بـه معنـای مهربانی کـردن، نرمـی نمودن)دهخـدا، 1373، ج 12، ص 18120( 
شـفقت و ملایمـت نشـان دادن، درایـت و فهـم، مماشـات و سلوک)حسـینی دشـتی، 
1376 ج 9، ص 237(، از آموزه‌های اخلاقی دین اسلام و حتی از دسـتورات اخلاقی 
سـایر ادیـان اسـت. ایـن دسـتور اخلاقـی در زندگـی اجتماعی به‌طـور عـام و در نهاد 
خانـواده به‌طـور خـاص، از جایـگاه و اهمیـت ویـژه‌ای برخوردار اسـت. پیامبـر گرامی 
اسلام دربـاره ارزش مـدارا در برخـورد با مـردم می‌فرماینـد: مدارا با مـردم نیمی 
از ایمـان و نرم‌خویـی بـا آنـان نیمـی از زندگی اسـت )حـر عاملـی، 1409، ج 12، ص 
201(. آن حضـرت همچنیـن در حدیـث دیگری فرمودند: سـه چیز اسـت کـه اگر در 
کسـی نباشـد کار او کامل نیسـت: تقوایی کـه او را از معصیت خدا بـازدارد، حالتی که 
به‌وسـیله آن بـا مـردم مـدارا کنـد و بردباری کـه به‌وسـیله آن نادانی نـادان را برطرف 
سـازد)همان، ص 200(. امـام باقـر نیـز می‌فرماینـد: در مناجـات میـان خـدا و 
موسـی در تورات چنین آمده: ای موسـی، مسـائل سـرّی را در درون وجود خود حفظ 
کـن و در ظاهـر با دشـمنان من و دشـمنان خـودت از میان مردم، مـدارا کن )همان(. 
حضـرت علـی در رابطـه بـا مـدارای بـا زن می‌فرمایند: همیشـه و در همـه حال با 
همسـرت )زنـت( مـدارا کـن و با او به نیکی معاشـرت نما تـا زندگی‌ات باصفـا و فرح‌زا 

گردد )همـان، ‌ج 20، ص 169(. 

3(توجه به مؤلفه شادی و لذت‌ها در  روابط  همسری
شـادابی و نشـاط بـه معنـای خوشـی و خرمـی، سـرور، تازگـی، طـراوت، سـرزندگی، 
زنده‌دلـی، سـبکی و چالاکـی، خرسـندی و...) دهخـدا، 1373،  ج 8، ص 12313 
و هدفیلـد, 1366,ص146-148(، در سـبک زندگـی اهل‌بیـت جایـگاه ویـژه‌ای 
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دارد و دیـن اسلام دینـی سـرزنده و شـاد اسـت.توصیه بـه شـادی و لذت‌هـای حلال 
به‌عنـوان مهم‌تریـن نیـاز روان‌شـناختی انسـان‌ها موردتوجـه ویـژه معصومیـن بـوده 
اسـت.حضرت علـی درباره اهمیت شـادی و شـادکامی در زندگـی می‌فرمایند: این 
دل‌هـا و روان‌هـا هماننـد بدن‌هـا خسـته و بی‌نشـاط می‌شـوند و نیـاز بـه اسـتراحت 
دارنـد، لـذا بـرای آنهـا نکته‌هـای زیبـا و نشـاط‌انگیز فراهـم کنیـد )پاینـده، 1360( 
در حدیـث دیگـری فرمودنـد: بـرای مؤمـن سـه سـاعت اسـت )شـبانه‌روز را باید سـه 
قسـمت کنـد(: سـاعتی که در آن بـا پـروردگارش راز و نیاز نماید و سـاعتی که در آن 
نیازمندی‌هـای زندگـی و معـاش زندگـی را تأمین کنـد )کار و تلاش( و سـاعتی برای 

لذت‌هـا و خوشـی‌های حلال و نیکـو، قـرار دهـد )همـان(. 
حضـرت امیرمؤمنـان همچنیـن در خطبـه همـام، یکـی از ویژگی‌هـای مؤمـن را 
نشـاط و فعالیـت و زنده‌دلـی می‌دانـد و می‌فرمایـد: از علامـات متقیـن ... نشـاط و 
سـرحالی و شـادمانی در هدایـت اسـت )هدایت دیگران و هدایت‌شـده بـودن خودش( 

)همان(. 
شـادابی نیـروی حرکت‌دهنـده فعالیت‌هـای انسـان اسـت. اگـر در محیـط زندگـی و 
روابـط همسـری شـادی وجود نداشـته باشـد، زندگی بـی‌روح و ملال‌آور خواهد بود.

مطالعـات و پژوهش‌هـای روان‌شناسـان در سـال‌های اخیـر، نشـان می‌دهـد کـه اگـر 
مـردم، عوامـل شـادی‌بخش )ماننـد همسـر، دوسـت خـوب، شـغل مناسـب، برنامـه 
تفریحـی، معنویـت و...( را تجربـه کننـد و در اختیـار داشـته باشـند، رضایت‌منـدی و 

درجـه شـادکامی آنـان افزایـش می‌یابـد )آرگایـل، 1383، ص 70-‌46(. 
بـر اسـاس تحقیقـات تجربـی ثابت‌شـده اسـت کـه شـادی و نشـاط علاوه بـر ایجـاد 
امیـدواری و رضایـت خاطـر از زندگـی و نشـاط روانـی، باعـث تقویت سیسـتم ایمنی 
بـدن، سلامتی و تندرسـتی، روابـط صمیمانـه بـا دیگـران و موفقیـت در عرصه‌هـای 

مختلـف زندگـی می‌گـردد )علـی پـور، ص229(. 
سـلیگمن )2002( هیجان‌هـای مثبـت را دارای فوایـد ویـژه در انسـان می‌دانـد و 
باربـارا فردریکسـن1 )2002( می‌گویـد عواطـف مثبـت نه‌تنهـا سلامت شـخصی را 

1 . Barbara  Fredrickson
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نشـان می‌دهنـد بلکـه به رشـد و تکامل شـخصی نیز کمـک می‌کنند )به نقـل از کار، 
1385، ص54(. 

عوامل شادابی آفرین در زندگی
اهل‌بیـت دربـاره عوامـل نشـاط‌انگیز در زندگـی به‌خصـوص روابـط همسـری، 
توصیه‌هـای ارزشـمندی بیـان کرده و سـیره رفتاری خودشـان نیز نشـان‌دهنده التزام 

بزرگـواران بـه این نـکات بوده اسـت.

الف( ارتباط کلامی و غیرکلامی بهنجار
در ایجـاد فضـای نشـاط‌انگیز و فرح‌بخـش در محیـط خانـواده، شـیوه ارتبـاط کلامی 
و غیرکلامـی، نقـش عمـده‌ای دارد. ارتبـاط کلامـی درعین‌حـال کـه سـاده‌ترین نـوع 
از مناسـبات اسـت، از شـایع‌ترین و تأثیرگذارتریـن اسـت. ایـن ارتبـاط بـه نوبـه خود، 
دربرگیرنـده دو پدیـده »خوب سـخن گفتن« و »سـخن خوب گفتن« اسـت، که اولی 
ناظـر بـه روش و دومـی ناظـر بـه محتوا اسـت. زمانی کـه همسـران با لحنـی مؤدبانه 
و احترام‌آمیـز بـا یکدیگـر گفت‌وگـو می‌کننـد و از روش مؤثـر و سـازنده‌ای بـرای 
ارتبـاط کلامـی بهـره می‌گیرنـد، مصـداق کامل »خوب سـخن گفتن« تلقی می‌شـود. 
توصیـه بـه گفت‌وگـوی محترمانه، مؤدبانـه، گفت‌وگو بـا آهنگ صدای ملایـم )لقمان: 
19(،  صـدازدن همدیگر بـا زیباترین نام)کلینی، 1407، ج2، ص643(،  سپاسـگزاری 
همسـران از یکدیگـر، پرهیـز از تمسـخر همدیگر)حجرات: 11(،  پرهیـز از گفت‌وگوی 
و  رکیـک  کلمـات  از  پرهیـز  بـه  توصیـه  و  ج2، ص660(   ،1407 پنهانی)کلینـی، 
زشـت)مؤمنون: 3( و...، همگـی از آموزه‌هـای دینـی در راسـتای روابـط کلامی مثبت، 
محبت‌آمیـز  و نشـاط‌انگیز در محیـط خانـواده اسـت.همچنین توصیه به حسـن خلق 
و التـزام بـه آن)کلینـی، 1407، ج 2، ص 107(، تبسـم و خنـده در چهره)همـان، 
ص188( و نـگاه مهربانانـه زن و شـوهر بـه یکدیگر)نـوری، 1408، ج14، ص169(، از 
توصیه‌هـای معصومیـن دربـاره کیفیـت روابـط غیرکلامی اسـت.روی خـوش و چهره 
بـاز باعـث جـذب دل‌هـا و فزونی محبت می‌شـود )آمـدی، 1366، ص92( و شـادی و 
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نشـاط مـی‌آورد و کینـه را از دل‌هـا می‌زداید. 

ب( ایجاد جاذبه‌های میان‌فردی
همسـران می‌تواننـد بـا ایجـاد جاذبه‌هـای میان‌فـردی در ایجـاد نشـاط و طـراوت، 
نقـش ارزنـده‌ای داشـته باشـند.در آموزه‌هـای دینـی توصیـه گردیـده تا همسـران در 
روابـط خـود بـه مؤلفه‌هایـی همچـون تبسـم و خنده)مجلسـی، 1403، ج 74، ص 
167(، نـگاه مهربانانه)کلینـی، 1407، ج2، ص266(، گشاده‌رویی)مجلسـی، 1403، 
ج 74، ص 167(، هدیـه دادن)همـان، ج 77، ص 166( و آراسـتگی و نظافـت ظاهری 
عنایـت ویـژه شـده است.حسـن بـن جَهَـم که یکی از دوسـتان امام سـجاد اسـت 
می‌گویـد: روزی خدمـت امـام سـجاد رسـیدم، دیـدم موهای خـود را رنـگ کرده 
و مشـکین نمـوده اسـت. گفتـم می‌بینـم که موهـای خود را سـیاه کرده‌ایـد؟ حضرت 
فرمودنـد: در رنـگ کـردن موهـا پـاداش الهی اسـت و نیز ایـن کار، باعـث پا‌کدامنی 
همسـر می‌گـردد و چه‌بسـا زنـی کـه به دلیـل آراسـته نبودن شـوهرش، بـه بی‌عفتی 
بیفتد)کلینـی، 1407، ج 6، ص 480(. مـردی بـه نـام حسـن زیـات می‌گویـد: مـن 
و دوسـتم نـزد حضـرت امـام محمدباقـر رفتیـم؛ حضـرت را دیدیـم کـه در اتاقی 
مرتـب و زینـت شـده نشسـته و لباسـی زیبا به تن کرده و چشـم‌ها را سـرمه کشـیده 
و محاسـن خود را مرتب و معطر نموده اسـت. سـؤالاتی داشـتیم که پرسـیدیم، وقتی 
خواسـتیم برویـم حضـرت بـه مـن فرمود: فـردا تـو و رفیقـت بیایید پیش مـن. عرض 
کـردم بـه روی چشـم، فدایـت شـوم. فردا کـه خدمـت حضـرت رسـیدیم؛ دیدیم که 
برعکـس دیـروز، حضـرت امـام باقـر در اتاقی نشسـته که جز حصیر در آن نیسـت 
و لبـاس ضخیمـی هـم پوشـیده اسـت. حضـرت بـه رفیق مـن فرمـود: ای بـرادر اهل 
بصـره، تـو دیـروز کـه نزد مـن آمدی مـن در اتاق همسـرم بـودم، دیروز موعـد او بود. 
اتـاق هـم اتـاق او، اثـاث هم اثاث او بـود، او خود را بـرای من زینت کرده بـود، من هم 
می‌بایسـت متقابلاً خـود را برایـش زینـت می‌‌کـردم. سـپس فرمـود: در دلـت چیزی 
)شـبهه‌ای( نیایـد. رفیقـم عـرض کـرد: فدایـت شـوم در دلـم چیـزی خطور کـرد اما 
الآن بـه خـدا هرچـه بـود برطـرف شـد و دانسـتم کـه حـق همان اسـت کـه فرمودی 
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)خرمـی، 1379، ص150(. 
آراسـتگی و نظافـت ظاهـری از ویژگی‌هایی اسـت کـه در ایجاد رغبـت، علاقه‌مندی و 
شـادابی، نقـش زیـادی دارد. علی‌رغم اینکـه در تعالیم و آموزه‌های بیشـتر فرهنگ‌ها، 
تأکیـد بـر خصایـص و زیبایی‌هـای درونـی و معنـوی شـده؛ ولـی نبایـد از ایـن نکتـه 
نیـز غافـل بـود کـه تأثیـر زیبایـی ظاهـری افـراد، در ایجـاد واکنش‌هـای عاطفـی و 
علاقه‌منـدی، بسـیار مؤثـر اسـت. بررسـی‌های تجربـی و میدانـی نیـز علاوه بـر تأیید 
مطالـب فـوق، نشـان می‌دهـد کـه همـه انسـان‌ها به‌ویـژه مـردان، تحت تأثیر شـدید 

زیبایـی و آراسـتگی قـرار دارند)آذربایجانـی، 1382، ص250(. 
بـه عقیـده روان‌شناسـان، افـراد زیبـا، عاطفـه مثبـت را برمی‌انگیزنـد و لـذا یافته‌های 
پژوهشـی نشـان می‌دهـد کـه اکثـر انسـان‌ها، افـراد زیبـا و آراسـته را، موقـر، جالـب، 
اجتماعـی، مسـتقل، مهیـج، دوست‌داشـتنی، سـازش‌یافته، دارای مهـارت اجتماعی و 

موفـق می‌داننـد )همـان، ص251(. 

ج(فروتنی و تواضع
فروتنـی و تواضـع باعـث اسـتمرار روابـط عاطفـی و افزایـش محبـت می‌گـردد. زیرا با 
افـراد متواضـع می‌تـوان به‌راحتـی ارتباط برقـرار کرد و ایـن رابطه دلپذیـر نیز خواهد 
بـود. تواضـع همچنیـن باعث دوسـتی و مودت بیشـتر می‌گردد و این امـر در تعاملات 
خانوادگـی بسـیار نقش‌آفرین اسـت. حضـرت علـی می‌فرمایند: دوسـتی و محبت 
  ثمـره تواضـع و فروتنـی اسـت )آمـدی، 1366، ص190( همچنیـن حضـرت علی
فرمودنـد: سـه چیـز باعـث محبـت و دوسـتی می‌گـردد: خوش‌خویـی، مـدارای نیکو 
و تواضع)همـان، ص ‌344(. وقتـی مـرد یـا زنـی خودبرتربیـن و متکبر باشـد از ناحیه 
خانـواده طـرد می‌شـود و دیگـران از او کناره‌گیـری می‌کننـد و درنتیجـه احسـاس 

تنهایـی و طردشـدگی می‌کنـد و بـه افسـردگی و ناامیـدی ,منجر می‌شـود.

د(مثبت‌نگری و توجه به رغبت‌ها
یکـی از نشـانه‌های سلامت روان، رویکـرد مثبـت و سـازنده به هسـتی اسـت. چنین 



341 فصل هشتم، مهارت همسرگزینی و همسرداری

رویکـردی زمینـه‌ای بـرای گرایـش و برخـورد مثبـت بـا جهـان محسـوب می‌شـود. 
از  دینـی  آموزه‌هـای  اسـت.در  مثبت‌گرایـی  مقدمـه  مثبت‌نگـری،  به‌عبارت‌دیگـر، 
مثبت‌گرایـی، بـه خوش‌بینـی تعبیـر شـده، به‌طوری‌کـه خوش‌بینی از صفـات اخلاقی 
مؤثـر در خانـواده به‌حسـاب آمـده و بـر آن توصیه‌شـده اسـت )کلینـی، 1407، ج 2، 
ص 269(. در آموزه‌هـای دینـی همچنیـن توصیه‌شـده تـا مردان بـه رغبت‌ها و علایق 
همسـر و فرزنـدان، توجـه داشـته باشـند و خواسـته‌های خـود را بـر آنـان تحمیـل 
نکننـد. پیامبـر گرامـی اسلام حضرت محمـد می‌فرماینـد: فرد مؤمن بـا توجه به 
علاقـه و رغبـت خانـواده، غـذا می‌خـورد و منافـق بـر اسـاس رغبـت و علاقـه خودش 

)حـر عاملـی، 1409، ج 15، ص 250(. 
عامـل  نباشـیم،  یـا  باشـیم  آگاه  دقیقـاً  آنهـا  وجـود  از  چـه  گرایش‌هـا،  و  علایـق 
تعیین‌کننـده‌ای در رفتـار مـا هسـتند. لـذا شـناخت علایـق و رغبت‌هـای فـرد بـه 
معنـای درک مهم‌تریـن بخش شـخصیت وی اسـت. در روابط همسـران، تأمین علایق 
اصولـی یکدیگـر، موجـب رضایـت خاطـر می‌شـود و بـر شـادکامی زندگـی می‌افزاید. 
در صـورت فقـدان شـرایط بـرای تأمیـن علایـق، خـودِ بیـان ایـن مطلـب بـه صورتی 
صادقانـه، تأثیـری مثبـت بـر روابط همسـران خواهد داشـت. شـاید آگاهی همسـران 
از انگیـزه طـرف مقابـل بـرای تأمیـن خواسـته‌های او، تأثیر مشـابه انجام خواسـته‌ها، 
داشـته باشـد. مثلًا اگـر زن بفهمد که شـوهرش می‌خواسـته لباس دلخـواه او را بخرد 
ولـی چـون پـول نداشـته، منصـرف شـده اسـت؛ ایـن امـر زن را بـه شـوهر علاقه‌مند 
می‌کنـد. توجـه بـه رغبت‌هـا و علایـق همسـر علاوه بـر فواید ذکرشـده، زمینـه نفوذ 
در شـخصیت او را نیـز فراهـم می‌سـازد، زیـرا هرکسـی تمایـل دارد در شـخصیت و 
ویژگی‌هـای رفتـاری همسـرش تحـول ایجـاد نمایـد و لازمـه ایـن تمایـل، آشـنایی 
بیشـتر بـا ویژگی‌هـا و رغبت‌هـای طرف مقابل اسـت. آگاهـی داشـتن و اهمیت دادن 
بـه رغبت‌هـای همسـر، اعتمـاد او را برمی‌انگیـزد و بـه رفتارهـای شـریک زندگی‌اش، 
واکنـش مناسـب نشـان می‌دهـد. وجـود اعتماد متقابـل و همدلـی، در ایجاد شـرایط 
روحـی و فکـری مطلـوب و همچنیـن در ایجـاد ارتبـاط کلامـی مفیـد، بسـیار حایـز 

اسـت. اهمیت 
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ه( برخورداری از وسعت نظر
در تـداوم و تعمیق مناسـبات انسـانی،  برخـی از عوامل، از اهمیت بیشـتری برخوردار 
اسـت. ازجملـه ایـن عوامـل، وسـعت نظـر1 یـا سـعه صـدر اسـت. منظـور از وسـعت 
نظـر، داشـتن ویژگی‌هایـی نظیـر بلندنظری، بزرگواری، گذشـت و تغافل اسـت. رابطه 
دوسـتانه همسـران، زمانـی تهدیـد می‌شـود کـه برخـی مشـکلات پیـش می‌آیـد و یا 
پـاره‌ای از ضعف‌هـا و کاسـتی‌ها یـا ندانم‌کاری‌هـا، بـروز می‌کنـد. فقـدان سـعه صدر، 
طرفیـن را برمی‌انگیـزد تـا در قبـال ایـن ضعف‌هـا و کاسـتی‌ها و احیانـاً بی‌حرمتی‌ها، 
اقـدام بـه واکنـش نمایند؛ واکنشـی که قطعـاً با رنجـش و سـرخوردگی عاطفی‌ همراه 
اسـت. بدیهـی اسـت کـه طـرف مقابل نیـز حالـت تدافعی بـه خـود گرفته، واکنشـی 
منفـی نشـان می‌دهـد. چرخـه معیـوب حاصل از ایـن کنش‌هـا و واکنش‌ها، تـوان هر 
دو طـرف را کاهـش داده، منجـر بـه درگیری‌هـای لفظـی و مشـکلات روانـی می‌کند؛ 
درنتیجـه رشـته‌های مـودت و دوسـتی میـان آنـان سسـت و ضعیف شـده، احسـاس 
صمیمیـت میان همسـران کاهـش خواهد یافت. به‌منظور تحقق سـعه صدر و وسـعت 

نظـر، عمـل بـه توصیه‌هـای زیر، پیشـنهاد می‌شـود:
- آنچـه در زندگـی مشـترک، محـور اصلی تلقی می‌شـود، مـودت و صمیمیت اسـت، 
لـذا بـه مسـائل جزئـی و پیش‌پاافتـاده نبایـد چنـدان اهمیـت داده شـود تـا بـر روند 
دوسـتی همسـران اثـر نامطلوبـی بـر جـای ‌نهـد. واژه تغافـل در آموزه‌هـای دینـی به 
ایـن ویژگـی اشـاره دارد؛ یعنـی آدمـی چیـزی را بدانـد ولـی بـا اراده و قصـد و عمـد، 
خـود را غافـل نشـان دهـد. ایـن ویژگی باعـث طـراوت و صفـای زندگی خواهد شـد. 
حضـرت علـی می‌فرماینـد: کسـی کـه تغافل نکند و چشـم خـود را از بسـیاری از 

امـور نبنـدد، زندگانـی تلخـی خواهد داشـت )آمـدی، 1366، ص451(. 
-  در مسـائل اخلاقـی به‌ویـژه غیـرت به همسـر، نباید از حـد اعتدال فراتـر رفت؛ زیرا 
غیـرت بی‌جـا، زمینه‌سـاز برخـی آسـیب‌های اخلاقـی و اجتماعـی می‌شـود. حضـرت 
علـی دراین‌بـاره می‌فرمایـد: از غیـرت بی‌مـورد و افراطـی پرهیـز کنیـد زیـرا این 

کار باعـث انحـراف زنـان صالح می‌شـود )کلینـی، 1407، ج5، ص537(. 

1 . Open_ Mindedness
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- خویشـتن‌داری در مواجهـه بـا مشـکلات زندگی، جلوه دیگری از وسـعت نظر اسـت. 
بدیهـی اسـت فـردی کـه از ظرفیـت روحـی و روانی بالایـی برخـوردار باشـد، خود را 
به‌راحتـی نمی‌بـازد و می‌توانـد اعتمـاد همسـرش را نیز نسـبت به خـود افزایش دهد. 
دعـای حضـرت موسـی بـه درگاه الهـی در جریـان دعوت فرعـون به خداپرسـتی)طه: 
25(، بیان‌کننـده لـزوم وسـعت نظـر و سـعه صـدر، بـرای مقابلـه با مشـکلات پیچیده 

زندگی اسـت. 

و( خوش‌اخلاقی
خوش‌خلقـی و تحمـل اخلاق همسـر و بهره‌گیـری از واژه‌هـای زیبـا و تعاملات 
همسـری، باعـث ایجـاد محبت)آمـدی، 1366، ص254( بیشـتر و تقویـت و تثبیـت 

می‌گـردد. علاقه‌مندی‌هـا 
همچنیـن، خوش‌خلقـی باعـث گوارایی)کلینـی، 1407، ج8، ص244( و جذابیـت 
زندگـی می‌گـردد. بـرای ایجـاد خوش‌خلقـی در همسـر، می‌تـوان از گـوش دادن 
همـراه بـا عواطف به سـخنان همسـر، تغافـل در خطاها، آشـتی کردن، سـخاوتمندی، 

شـوخ‌طبعی، تقویـت مثبـت و تنـوع تقویت‌کننده‌هـا، بهـره‌ بـرد. 

ز( ایمان و عمل شایسته
بـر اسـاس منطـق قـرآن کریـم، ایمـان و عمـل صالـح، علاوه بـر سـعادت و موفقیت 
دنیـوی و اخـروی، باعث ایجاد الفت و دوسـتی می‌گـردد. زیرا دل‌ها به دسـت خداوند 
اسـت و خداونـد محبـت افـراد باایمـان را در دلِ بنـدگان خـدا قـرار می‌دهـد، بـدون 
آنکـه اسـباب عـادی محبـت وجود داشـته باشـد. قـرآن کریـم دراین‌بـاره می‌فرماید: 
کسـانی کـه ایمـان آورده و کارهـای شایسـته انجـام داده‌انـد، بـه‌زودی خداونـد برای 
آنهـا محبتـی ]در دل‌هـا[ قـرار خواهـد داد)مریـم: 96( پیامبـر اکـرم می‌فرمایند: 
هـرگاه خداونـد بنـده‌ای را دوسـت بـدارد بـه فرشـته خـاص خـود نـدا می‌دهـد: من 
فلانـی را دوسـت دارم، پـس تـو هـم او را دوسـت بـدار؛ سـپس محبـت او را در دل 
زمینیـان قـرار می‌دهـد )هنـدی، 1409، ج2، ص8(. البته معمولاً ایمـان و عمل صالح 
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مسـتلزم صفـات پسـندیده دیگـری مثـل وفـاداری، محبت، عفـو، خوش‌رویـی و... که 
موجـب اسـتمرار روابـط می‌گـردد، ولی آنچـه در این روایـت و آیه قرآن، مـورد تأکید 

اسـت اصـل ایمـان به خـدا و عمل شایسـته اسـت.
درونی  نورانیت  باشند،  داشته  الهی  قوانین  و  حدود  به  عملی  التزام  همسران  وقتی 
پیداکرده و در سایه این نورانیت سعی می‌کنند حقوق و وظایف همسری و اخلاق 
همسری را به‌صورت مطلوب رعایت کنند، علاوه بر اینکه اعتماد متقابل در بین آنان 
نیز مضاعف خواهد شد. همه اینها در تعامل عاطفی و ارتباطی تأثیرگذار است.تأثیری 
که ایمان و عمل صالح و التزام به دستورات اخلاقی در نشاط و بالندگی خانواده دارد 
قابل‌مقایسه با هیچ عنصری نیست.ایمان و آراستگی به اعمال شرعی ,در انسان‌ها روح 
امید و فداکاری و گذشت را بارور می‌کند و دل‌های آنان را نسبت به مؤمنین و اهل 

خانواده، مهربان می‌کند. 

ح( تفریح و ورزش	
تفریـح و ورزش از برنامه‌هایـی اسـت کـه در شـادی و نشـاط افـراد، تأثیـر شـگرفی 
دارد. ازآنجاکـه تفریـح و ورزش بـر جنبه‌هـای مختلـف جسـمی و روحـی و روانـی، 
انسـان‌ها تأثیـر دارد. امـام صـادقدر روایتـی نورانـی می‌فرماینـد: ده چیـز باعـث 
نشـاط و شـادابی در انسـان می‌‌گردد؛ پیاده‌روی، سـوارکاری، شـنا در آب، نگاه کردن 
بـه طبیعـت سرسـبز، خـوردن و آشـامیدن، نگاه بـه صورت زیبـای حلال، آمیزش با 
همسـر، مسـواک زدن، گفت‌وگـو و گـپ بـا مردان)حـر عاملـی، 1409، ج2، ص11(. 
لوین‌سـان و گـراف1 )1973( اسـچرر و همـکاران2 )1986(بر اسـاس مطالعات تجربی 
کـه انجـام دادنـد ایـن نتیجه حاصل شـد کـه تفریـح در ایجـاد عاطفه مثبـت و ایجاد 

نشـاط، تأثیـر زیـادی دارد )آرگایـل، 1383، ص184(. 
لـو و آرگایـل3 )1994( دریافتنـد که بزرگ‌سـالان انگلیسـی که فعالیت‌هـای تفریحی 
جـدی داشـتند، از افـرادی کـه ایـن فعالیت‌هـا را نداشـتند شـادتر بودنـد. در تحقیق 

1 . Lewin Sohn and Graf
2 . Scherer et al
3 . Lu and Argyle
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دیگـری کـه توسـط ریج و زاتر1 )1981( انجام گردید، مشـخص شـد کـه فعالیت‌های 
تفریحـی قوی‌ترین منبع برای رضایت از زندگی هسـتند و کسـانی کـه به فعالیت‌های 
تفریحـی مطلـوب می‌پردازنـد، تجـارب لذت‌بخششـان افزایش‌یافتـه و زندگی شـادی 
را احسـاس می‌کنند)همـان، ص185(. فوایـد ورزش به‌ویـژه ورزش‌هـای هـوازی مثل 
پیـاده‌روی، دو، شـنا، والیبـال، کشـتی، کوهنـوردی و نرمـش صبحگاهـی، عبارت‌انـد 
از کاهـش فشـار خـون، کنتـرل وزن، تقویـت سیسـتم عروقـی، جلوگیـری از پوکـی 
اسـتخوان، بـه تأخیـر افتادن ناتوانی جسـمی ناشـی از سـالخوردگی، افزایـش امید به 
زندگـی، ارتقـای عزت‌نفـس و از همـه مهم‌تر، نشـاط و شـادابی و احسـاس توانمندی 
اسـت)دیماتئو، 1378، ج1، ص392(. تحقیقـات ثابـت کـرده کـه ورزش علاوه بـر 
جنبـه سلامتی و زیبایی‌شـناختی، باعـث می‌شـود کـه ورزشـکاران از آن لـذت ببرند 
و خلقشـان بهبـودی پیـدا کنـد و نشـاط بیشـتری بیابند)آرگایـل، 1383، ص187(. 
آرگایـل2 )2001( می‌گویـد: ورزش در کوتاه‌مـدت حالت‌هـای خلقـی مثبـت را القـا 

می‌کنـد و ورزش منظـم در بلندمـدت بـه شـادمانی منجـر می‌شـود.
البتـه ورزش بانـوان اولاً بایـد حافـظ سلامتی و زیبایـی آنـان باشـد، نه آنکـه موجب 
خشـونت و سـختی عضلات گـردد زیـرا خشـنی و زمختـی متناسـب بـا طبیعت زن 
نیسـت و بـدن لطیـف زن نباید با ورزش‌های سـنگین و خشـن، آسـیب ببیند و هرگز 
نبایـد زیبایـی و طـراوت او کـه از امتیازات زن اسـت، در اثر ورزش‌های نامتناسـب، به 
خطـر افتـد. حضـرت علـی دربـاره خصوصیات زنـان می‌فرماینـد: المـرأة ریحانة و 
لیسـت بقهرمانـه )حـر عاملـی، 1409، ج14، ص120(. زن ماننـد گل لطیـف اسـت و 
قهرمان نیسـت.  ثانیاً از دیدگاه اسلام، ورزش بانوان می‌بایسـتی از هرگونه خودنمایی 
و جلوه‌گـری بـه‌دور باشـد و می‌بایـد در محیطـی سـالم و بـه‌دوراز بی‌عفتـی و ارتباط 
بـا نامحـرم باشـد. قـرآن کریـم در سـوره نور آیـه 31 می‌فرمایـد: ای پیامبر بـه زنان و 
دختـران بگـو چشمانشـان را از نامحـرم بپوشـانند و زیبایـی خـود را به نامحرم نشـان 

ندهنـد و حریـم عفـت و پا‌کدامنـی را حفـظ کنند. 

1 . Reich and Zautra
2 . Argyle
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ط( دیدوبازدید و صله رحم
یکـی از تأثیرگذارتریـن و بااهمیت‌تریـن عوامـل بـر بهداشـت روان، نشـاط درونـی و 
شـادکامی انسـان‌ها، به‌خصوص همسـران، دیدوبازدید و انجام صله رحم اسـت. توصیه 
اکیـد بـه ارتبـاط خویشـاوندی و دوری گزیـدن از قطـع ارتبـاط، یکـی از راهبردهـای 
اخلاقـی، بهداشـتی، روان‌شـناختی و حقوقـی اهل‌بیـت در ایجـاد همبسـتگی و 
آرگایـل)2001(  اسـت.  افـراد  شـادکامی  تأمیـن  و  اجتماعـی  پیوندهـای  تحکیـم 
می‌گویـد: روابـط حمایتـی نزدیک بیـن والدیـن و فرزندان، بیـن خواهران و بـرداران، 
و بیـن اعضـای خانـواده گسـترده، حمایـت اجتماعـی موجـود را بـرای تمـام اعضـای 
خانـواده افزایـش می‌دهـد. ایـن حمایـت اجتماعـی موجـب ارتقـای سلامت ذهنـی 
می‌شـود و مـا ازنظـر روان‌شـناختی، موجوداتـی هسـتیم کـه بـرای کسـب شـادمانی 
بـه چنیـن ارتباطـی با شـبکه خویشـاوندی مجهزیـم بعضـی کارهای خـاص می‌تواند 
سـودمندی‌های خویشـاوندی‌مان را در تجربـه شـادمانی افزایـش دهـد. بـا اعضـای 
خانـواده خـود تمـاس منظـم داشـته باشـیم. سـبک زندگی‌مـان را به‌گونـه‌ای تنظیم 
کنیـم کـه بتوانیـم تمـاس فیزیکـی نزدیک‌تری را بـا خانواده خـود برقرار سـازیم. این 
برنامه‌ریـزی بایـد هـم مراحـل چرخـه سـالیانه و هـم چهارچـوب بلندمـدت عمـر را 
دربربگیـرد. در زمان‌هایـی کـه از خانـواده خود دور هسـتیم باید با فرسـتادن پیام‌های 
الکترونیکـی، تلفنـی، نـوار ویدئویـی یـا گفتگـوی اینترنتـی با افـراد خانـواده خود در 
تمـاس باشـیم. حفـظ تمـاس بـا اعضـای خانـواده حمایـت اجتماعـی را بـالا می‌بـرد 
و ایـن امـر نه‌تنهـا موجـب شـادمانی می‌شـود، بلکـه عملکـرد دسـتگاه ایمنـی را هـم 

بهبـود می‌بخشـد.
دیدوبازدیـد و ارتبـاط فامیلـی و خانوادگـی باعـث محبت و دوستی)مجلسـی، 1403، 
ج 71، ص 355و انصـاری، ج4، ص209( در بیـن اعضـای خانـواده، می‌گـردد و یکـی 
از نیازهـای روان‌شـناختی انسـان یعنـی نیـاز بـه تعلق‌خاطـر را ارضا می‌کند)شـولتز، 
1384، ص344(. طباطبایـی در رابطـه بـا آثـار صلـه رحـم می‌فرمایـد: در صلـه رحم 
یکـی از قوی‌تریـن و مؤثر‌تریـن آثـار وجـود دارد و آن وحـدت بیـن اشـخاص اسـت، 
ایـن وحـدت و یگانگـی، ذاتـی بـوده و اعتباری و خیالی نیسـت. حقیقتی اسـت که در 
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بیـن خویشـان جاری بـوده و در خلق‌وخوی آنان، جسـم و روحشـان، اثرگذار اسـت و 
نمی‌تـوان آن‌ را انـکار کـرد )طباطبایـی، 1374، ج 4، ص 148(. 

بـا نگاهی روان‌شناسـانه و جامعه‌شناسـانه به مسـئله صله رحم و ارتباطـات اجتماعی، 
می‌تـوان گفـت کـه تماس‌هـا و ارتباطات مکـرر بر جاذبه‌هـای میان‌فـردی و ارتباطات 
عاطفـی می‌افزایـد. یعنـی اگر شـخصی، به‌طـور مکرر و در شـرایط متعـدد، در معرض 
نـگاه افـراد، قـرار گیـرد، دل‌بسـتگی و علاقه‌منـدی ایجـاد می‌گـردد؛ اگرچـه ممکـن 
اسـت ایـن علاقه‌منـدی در ابتـدای امـر وجـود نداشـته باشـد)آذربایجانی، 1382، 
ص234(. اگـر تعاملات و ارتباطـات، همـراه با هیجـان عاطفی و برخاسـته از یگانگی 
در اصـل و ریشـه باشـد، علاقه‌منـدی بیشـتری به‌وجـود می‌آورد.علـی در روایتـی 
می‌فرماینـد: ارحـام وقتـی بـا یکدیگر ارتبـاط برقرار کننـد، عطوفت و مهربانـی آنها به 
هـم بیشـتر می‌گردد)آمـدی، 1366، ص406(. همچنیـن فرمودنـد: صلـه رحـم باعث 
ایجـاد محبـت میـان خویشـان و بـه تأخیـر افتـادن اجـل می‌گـردد )کلینـی، 1407، 
ج2، ص150(. صله‌رحـم همچنیـن بـه دلیـل تأثیـرات روان‌شـناختی کـه دارد، حزن 
و انـدوه را کاهـش داده)مجلسـی، 1403، ج 51، ص 263( و خُلـق را نیکـو و دل را 
پاکیـزه می‌کند)کلینـی، 1407، ج2، ص151( و از ایـن طریـق بـر نشـاط درونـی 

خانـواده می‌افزایـد.

ی( روابط جنسی سالم
بـر اسـاس فرمایـش اهل‌بیـت لذیذترین چیزها، هم‌بسـتر شـدن با زنان اسـت)حر 
عاملـی، 1409، ج20، ص 23( و ایـن لـذت بـری نیازمنـد مقدمـات و قواعـدی اسـت 
و اهل‌بیـت بـه ایـن قواعـد در سـبک همسـرداری خویـش ملتـزم بـوده و دیگران 
را نیـز بـه آن توصیـه فرموده‌انـد. پیامبـر گرامـی اسلام حضـرت محمـد دربـاره 
تحریـک زن و آماده‌سـازی او می‌فرماینـد: سـه چیـز از جفـا اسـت: یکـی اینکـه بـا 
فـردی همـراه شـوی و اسم‌ورسـم او را نپرسـی؛ دیگـر اینکه بـه طعامی دعوت شـوی 
و قبـول نکنـی ... سـوم اینکـه بـدون آماده‌سـازی همسـر )بـدون ملاعبه( با همسـرت 
آمیـزش کنی)همـان، ص119(. امـام صـادق می‌فرماینـد: اگـر همسـران شـما از 
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آمیـزش جنسی)بسـتر جنسـی( ناراضـی بلنـد شـوند )ارضـا نگردند(، ممکن اسـت به 
سیاه‌پوسـتان تمایـل نشـان دهنـد )چـون آنان همسـران خـود را تحریـک می‌کنند(؛ 
لـذا هـرگاه خواسـتید بـا همسـر خـود آمیـزش کنیـد، بـه ملاعبـه و پیش‌نـوازی 
بپردازیـد؛ به‌درسـتی کـه ایـن کار، ارتباط جنسـی را گـوارا و مطلـوب می‌کند)همان، 
ص118(. امـام رضـا دربـاره مواضـع تحریکـی زنـان می‌فرمایـد: قبـل از آمیـزش، 
آنچـه می‌توانـی بـا همسـرت رفتـار عاشـقانه و شـهوت‌انگیز در پیش گیر. سـینه‌های 
او را مالـش بـده؛ زیـرا ایـن کار باعـث تحریـک شـهوت او می‌شـود و آب زن تحریـک 
می‌گـردد؛ به‌درسـتی کـه آب زن‌هـا )آب جنسـی( بـه سـبب تحریـک سینه‌هایشـان 
خـارج می‌شـود و غلبـه میل جنسـی در چشـم و صورتشـان ظاهـر می‌گـردد، در این 
صـورت از شـما طلـب می‌کننـد چیـزی )آمیزش جنسـی( را که شـما طلـب می‌کنید 

)نـوری، 1408، ج14، ص221(. 
روابط جنسـی همسـران علاوه بر تأمین نیازهای جنسـی و زیسـتی زوجین، نیازهای 
عاطفـی آنـان را نیـز تأمیـن می‌کنـد. زیرا وقتـی رابطه جنسـی واقعی و عمیـق برقرار 
می‌شـود، در ضمـن آن، رابطـه عاطفـی صمیمـی نیـز وجـود دارد. وقتـی همسـران با 
همدیگـر هم‌آغـوش می‌شـوند و تمایـل بـه برقـرای ارتباط جنسـی پیـدا می‌کنند، در 
کنـار همدیگـر خوابیـده و با اظهـار علاقه و محبـت، یکدیگر را نوازش نموده و نسـبت 
بـه همدیگـر اظهار عشـق و علاقه‌منـدی می‌نمایند. ایـن اظهار محبـت و علاقه، نقش 
زیـادی در آرامـش روانـی آنـان دارد. بـه طـوری که عـده‌ای از خانم‌ها ارتبـاط عاطفی 
را بـه ارتبـاط جنسـی ترجیـح می‌دهنـد و حتـی ارتبـاط جنسـی را بیشـتر بـه دلیـل 

نیازهـای عاطفـی می‌خواهند )آذربایجانـی، 1385، ص225(. 
روابـط ‌جنسـی صحیـح و عاشـقانه، در ایجـاد نشـاط و شـادی، بسـیار دخیـل اسـت. 
تحقیقـات نشـان می‌دهـد کـه افـراد ازدواج‌کـرده از کسـانی کـه هرگـز ازدواج نکرده 
شـادترند. همچنیـن تحقیقـات ثابـت کـرده کسـانی کـه از زندگـی زناشـویی رضایت 

دارنـد، شـادتر و موفـق تـر هسـتند )کار، 1385، ص63(. 
یکـی دیگـر از مسـائل مهـم کـه در سـبک زندگـی اهـل بیـت جلوه‌گـری ویژه‌ای 
دارد، توجـه بـه دعـا و مناجـات و ارتبـاط معنوی اسـت که بـه دلیل پرهیـز از تفصیل 
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مطلـب از آن صرف‌نظـر می‌کنیـم. 

فرزندآوری و آثار آن
در فرهنـگ و تمـدن برخاسـته از آموزه‌هـا و مفاهیـم آسـمانی به‌ویـژه آموزه‌هـای 
اسلامی، نهاد خانـواده، نهادی مقـدس و محبوب1)مجلسـی، 1403، ج100، ص222(، 
سـازمانی حرکت‌آفرین، سـاحل آرامش و سـکون2)روم: 21( بسـتر تربیت و رشـد3 )حر 
عاملـی، 1409،  ج20، ص 17و18(، محـل سُـرور4 )همـان، ص39( عامل رشـد مادی5 
)همـان، ص44( عامـل طهارت6)نـوری، 1408، ج‌14، ص‌150( و بهتریـن بسـتر تربیت 
فرزند)سـالاری، 1386، ص60( و... اسـت. در آموزهای دینی همچنین یکی از حکمت‌ها 
و فلسـفه مهم تشـکیل خانواده و آفرینش انسـان در قالب زن و مرد، تولید نسـل و بقای 
نسـل انسـان7 )شـوری: 11( معرفـی شـده اسـت. تقریبـاً اکثر مفسـران شـیعه و سـنی 
در تفسـیر آیـه یازده سـوره شـوری، بقـای نسـل انسـانی و آبادانی)مراغی، بی‌تـا، ج25، 
ص19( و تکثیـر نسـل و تدبیر)طباطبایـی، 1417، ج4، ص134( را یکی از حکمت‌های 
اساسـی خلقـتِ زن و مـرد و تشـکیل خانواده بیان کرده‌انـد. فرزنـدآوری و فرزندپروری، 
آثـار و فوایـد زیـادی در رشـد معنـوی، بروز اسـتعدادهای والدین، رشـد مادی، توسـعه 
روابـط اجتماعـی، آرامش‌بخشـی، احسـاس ارزشـمندی و... دارد. ایـن مسـئله در عصـر 
حاضـر بـه دلیـل تغییرات ویـژه در سـبک زندگی افـراد و تمایـل خانواده ها بـه کنترل 
فرزنـد، یکـی از معضلات اساسـی بـه شـمار مـی آیـد؛ زیرا اگـر ایـن فرایند ادامـه پیدا 
کنـد، در سـال‌های نـه چنـدان دور بـا جمعیتی پیر و فرسـوده مواجه خواهیم شـد و در 
نتیجـه بنیـان هـای اقتصـادی، تولیـدی، اجتماعی و سیاسـی، دچار آسـیب‌های جدی 
خواهنـد گردیـد. در ایـن نوشـتار تلاش شـده اسـت بـا بهره‌گیـری از آموزه‌هـای دینی 
)قـرآن و روایـات( و بـا تحلیـل روان‌شـناختی، بـه قسـمتی از ایـن فوایـد فرزنـدآوری و 

1 . ما بنُِیَ بناءٌ فیِ الاسلام احََبُّ إلی الله تعالی مِنَ التَّزوج.
2  . وَ مِنْ آیاتهِِ أنَْ خَلقََ لکَمْ مِنْ أنَفُْسِکمْ أزَْواجاً لتَِسْکنُوا إلِیَها.

3 . قال رسول الله: من تزوج احرز نصف دینه . قال الصادق: رکعتان یصلّیها المتزوج افضل من سبعین رکعه یصلیها اعزب.
4 . ما افاد عبد فائده خیرا من زوجه صالحه اذا رأها سرّته واذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله .

5 . الرزق مع النساء و العیال .
6 . من احب ان یلقی الله‏ طاهرا مطهّرا فلیتعففّ بزوجه.

7 . جَعَلَ لکَمْ مِنْ أنَفُْسِکمْ أزَْواجاً وَ مِن‏َ الْنعْام‏ِ أزَْواجاً یذْرَؤُکمْ فیِه‏.
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فرزندپـروری پرداخته شـود. 

مبانی دینی و معرفتی فرزندآوری
بـا نگاهـی گـذرا بـه آیـات و روایاتـی کـه در مـورد فرزنـد وارد شـده اسـت، می‌تـوان 
بـه نگـرش اسلام بـه فرزنـد و اهمیـت آن واقف شـد. از مجمـوع آموزه‌هـای دینی در 
رابطـه بـا فرزنـد، چنین اسـتفاده می‌شـود که اسلام نگرشـی مثبـت به، فرزنـد آوری 
داشـته و بـا ادبیات مختلـف، فرزند آوری را تشـویق نموده اسـت.در آموزه‌هایی دینی، 
بـا تعابیـری از فرزنـد و جایـگاه آن سـخن بـه میـان آمـده که بـدون، فرزند پـروری و 
 تربیـت شایسـته، مصـداق پیـدا نمی‌کند.لـذا در آیات قرآنـی و روایـات معصومین
به‌طـور مکرر این هشـدار داده‌شـده اسـت کـه گرچه فرزند زمینه‌سـاز رشـد،  آرامش،  
بالندگـی و غیـره اسـت ولـی اگـر به نحـو شایسـته تربیت نشـود، آسـیب‌های فراوانی 
بـرای خانـواده و جامعـه خواهـد داشـت.لذا می‌تـوان گفت فرزنـدان نعمت‌هـای الهی 
نـزد والدین‌انـد و هماننـد سـایر نعمت‌هـای الهی، هـم‌ می‌تـوان با بهره‌گیـری صحیح 
از آنهـا در مسـیر تکامـل و هدایـت، گام برداشـت و هم می‌توان بـا بهره‌گیری ناصحیح 
از آنهـا، خـود و آنهـا را بـه گمراهـی و نابـودی سـوق داد؛ زیـرا بـه فرمایـش قـرآن 
کریـم1 )انفـال: 28(، فرزنـد نیـز مانند امـوال و دیگـر نعمت‌های الهی، وسـیله‌ای برای 

آزمایش انسـان اسـت. 
همان‌طـور کـه اشـاره شـد در آموزه‌هـای دینـی بـا نگرشـی مثبـت بـه فرزنـد‌آوری و 
داشـتن فرزند شـده اسـت؛ در اینجـا به نمونه‌هایی از فرمایشـات قرآن کریـم و روایات 
و تعابیـر آنهـا دربـاره فرزند اشـاره می‌کنیـم و در ضمن بـه تحلیل روان‌شـناختی آنها 

می‌پردازیـم.

1(فرزند، عامل سرور و شادمانی 
شـادابی و نشـاط بـه معنـای خوشـی، خرمـی، سـرور، تازگـی، طـراوت، سـرزندگی، 
زنده‌دلـی، سـبکی و چالاکـی، خرسـندی و...) دهخـدا، 1373،  ج 8، ص 12313 و 

َّمَا أمَْوَالکُمْ وَ أوَْلادُکمْ فتِْنَهٌ وَ أنََّ اللهَ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ . 1 . وَاعْلمَُوا أنَ
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هدفیلـد، 1366، ص146-148(، اهمیـت زیـادی در زندگـی دارد. یکـی از آموزه‌هـا و 
دسـتورات اسلامی، توصیه به شـادی‌های مثبت، سـازنده، نشـاط‌آور و هدفمند اسـت 
حضرت علی،  شـادمانی را، مایه انبسـاط روح1 )محمدی ری‌شـهری، 1362، ج 4، 
ص 436( و یکـی از ویژگی‌هـای مؤمن را نشـاط و فعالیت و زنده‌دلی2 )دشـتی1385، 
ص 404( می‌دانـد. همچنیـن آن حضـرت، علاوه بـر گوشـزد نمودن نیاز انسـان‌ها به 
شـادی و نشـاط3 )مجلسـی، 1304ج67، ص61(توصیـه مؤکد به آن داشـته4 )همان، 
ص65( و در راسـتای ایجـاد شـادی و نشـاط در خانـواده می‌فرمایـد: بـا همسـرت 
درهرحـال مـدارا کـن و بـا او معاشـرت نیکـو نمـا، تازندگی‌ات گوارا و بانشـاط شـود5 
)حـر عاملـی، 1407، ج 20، ص 169( امـام باقر نیز شـادکردن مؤمنین را عبادتی 
بـزرگ6 )همـان، ج 16، ص 349( دانسـته و پیامبـر گرامـی شـاد کـردن مؤمـن را 

مسـاوی با شـاد کـردن حضـرت پـروردگار تلقـی می‌کند7)همان(.
و  زندگی)علی‌پـور  ضـروری  مؤلفه‌هـای  از  شـادکامی8  شناسـان،  روان  اعتقـاد  بـه 
همـکاران.1379، ص221( بـوده و تحقیقـات تجربـی اثبـات کـرده اسـت که شـادی 
و نشـاط علاوه بـر ایجـاد امیـدواری و رضایـت خاطـر در زندگـی، باعـث تقویـت 
سیسـتم ایمنـی بـدن، سلامتی و تندرسـتی، روابـط صمیمانه بـا دیگـران و موفقیت 
در عرصه‌هـای مختلـف زندگـی می‌گردد)همـان ص229( مطالعـات و پژوهش‌هـای 
روان‌شناسـان در سـال‌های اخیـر، نشـان می‌دهـد که اگر مـردم، عوامل شـادی‌بخش 
را تجربـه کننـد و در اختیـار داشـته باشـند، رضایت‌منـدی و درجـه شـادکامی آنـان 
 )2002( فردریکسـن9  باربـارا  اسـتاد   )70-‌46  ،1383 می‌یابد)آرگایـل،  افزایـش 
می‌گویـد: عواطـف مثبـت نه‌تنها سلامت شـخصی را نشـان می‌دهند بلکه به رشـد و 
تکامـل شـخصی نیز کمـک می‌کننـد. بسـیاری از هیجان‌هـای منفی ماننـد اضطراب 

1 . السّرورُ یبْسط النفس و یثیرُ النّشاط.
2 . فمن علامه احَدهم ... نشاطاً فی هُدی.

3 . انِّ هذه القلوب تملُّ کما تمَلُّ الأبدان فابتغوا لها طرائفَ الحکمه.
4 . للمؤمنِ ثلاثُ ساعاتٍ: فساعهٌ یناجی فیها ربهّ و ساعهٌ یرمُّ معاشهُ و ساعهٌ یخلّی بین نفْسه و بین لذّتها فیما یحلّ و یجّمُلُ.

حبهَ لها لیصفوا عیشک.  5 . فدارها علی کل حالٍ و أحسن الصُّ
6 . ما عُبِدَ الله بشیءٍ أحبُّ إلی الله من إدخال السرور علی المؤمن.

نی و من سرنی فقد سرّ الله. 7 . من سَرّ مؤمناً فقد سرَّ
8 . Happiness
9 . Barbara  Fredrickson
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و خشـم فراینـد تفکـر را مختل می‌کننـد؛ در مقابـل هیجان‌های مثبـت،  فرایند تفکر 
را گسـترش می‌دهنـد. همچنیـن شـواهد حاصـل از مطالعه‌های طولی نشـان می‌دهد 
کـه شـادمانی تأثیرهـای مهمـی بر طـول عمـر دارد )بـه نقـل از کار، 1385، ص54(. 
شادی و شادکامی1 از مفیدترین هیجان‌ها به‌حساب می‌آید که باعث می‌گردد فضای 
خانواده، پویا، سرزنده و حرکت‌آفرین گردد. شادی و نشاط، بی‌حالی، کناره‌گیری و 
غمگینی را از افراد خانواده دور ساخته و کمک می‌کند تا افراد، فعالیت‌های اجتماعی و 

روزانه را با اشتیاق و رغبت بیشتر انجام دهند می‌شود )حسن‌زاده، ص173(. 
در آموزه‌هـای دینـی، از فرزنـد به‌عنـوان نـور چشـم و روشـنایی دیـده2 )قصـص: 9 و 
فرقـان: 74( تعبیر شـده اسـت؛ روشـنایی دیده بودن فرزنـد، به دلیل ایجاد شـادمانی 
و نشـاطی اسـت کـه در خانواده و بیـن والدین ایجـاد نموده اسـت.همان‌طور که حزن 
و انـدوه حاصـل از فـراق فرزند، باعث نابینایی چشـم حضرت یعقوب گردید3 )یوسـف: 
92(، شـادی و نشـاطی کـه از تولـد فرزنـد ایجاد می‌شـود، باعث روشـنایی دل و دیده 
می‌گردد.ابـی بصیـر از امـام باقـر نقل می‌کند کـه فرمود:وقتی حضرت یوسـف گم 
شـد، حـزن یعقـوب شـدید گردید و در اثـر حزن و گریه نابینا شـد4‏ )عیاشـی، 1380، 
ج2، ص181(. وقتـی از امـام صادق سـؤال می‏کننـد که:شـیرین‌ترین و گواراترین 
چیزهـا بـرای آدمـی چیسـت؟ می‏فرماید:داشـتن فرزنـد جوان، وقتی سـؤال می‌شـود 
بدتریـن و تلخ‌تریـن حالـت بـرای انسـان چیسـت؟ می‌فرمایـد: از دسـت دادن فرزند5 
)ابن‌بابویـه، 1413ق، ج1، ص188(. آرگایـل6 )2001( کـودکان را منبـع فواید زیادی 
بـرای خانـواده دانسـته و می‏گویـد: بـا حضـور فرزند، لـذت زیـادی در خانـواده ایجاد 
می‌شـود. بسـیاری از والدیـن، محـرک و شـادی را به‌عنـوان یک مزیت از کودکانشـان 

می‏کنند.  دریافـت 
بـه دنیـا آمـدن فرزنـد و حضـور او در خانـه، یکـی از بهتریـن و دوست‏داشـتنی‏ترین 

1 . Happiness.
2 . قالت امراه فرعون قره عین لی و لک ...؛ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین.

تْ عَیناهُ مِنَ الحُْزْن‏. 3 . وَ ابیْضَّ
تْ عَیناه‏ُ مِن‏َ الحُْزْن. 4 . عن أبی بصیر قال: سمعت أبا جعفر یحدث قال‏ لما فقد یعقوب یوسف اشتد حزنه علیه و بکاؤه- حتی‏ ابیْضَّ

ـبابُ فقال ای شُـیءٍ امّـرُ مِمّـا خَلـَقَ الله عزّوجَلّ  5 . قـال ابـن ابی‌لیـل للصّـادق: أی شـیء أحلـی ممّـا خَلـَقَ الله عزّوجَـلّ فقـالَ الولـَد الشَّ
قـال فَقْـدُهُ .

6 . Argyle
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لحظاتـی اسـت کـه می‏تـوان در خانـواده از آن صحبـت نمـود. پژوهشـی کـه توسـط 
راسـل1)1974( انجـام شـد، مؤیـد نشـاط و سـرور و شـادمانی‏هایی اسـت که بـا تولد 
فرزنـدان و ورود بـه عرصـه خانـواده بـرای والدیـن بـه ارمغـان می‏آورنـد. گذرانـدن 
وقـت بـا کـودک دلبنـد و بـازی کـردن بـا او، یکـی از مزیت‏هایی اسـت کـه والدین از 
کودکانشـان دریافت می‏کنند. در تحقیقاتی که توسـط فیلدمن2 )1971( بر روی پدر 
و مـادران جوانـی کـه بـرای اولین بار صاحب فرزند شـده‏اند انجام‌شـده اسـت، نشـان 
می‏دهـد کـه لـذت پدر و مادر شـدن و احسـاس شـادی و نشـاط از بـودن بـا فرزند تا 
چـه انـدازه در ایجـاد آرامش و آسـایش زندگی زناشـویی مؤثر اسـت.پژوهش‏ها نشـان 
داده اسـت کـه یکـی از بزرگ‏تریـن عوامل شـادی‏آفرین بـرای والدین، اولیـن ملاقات 
آنهـا بـا فرزنـدان سـالم خویـش پـس از تولد بـوده اسـت. هم‏زمان بـا تولـد فرزند، به 
زن‌وشـوهری کـه صاحـب فرزنـد شـده‏اند، پـدر و مـادر خطـاب می‏شـود. و لـذا آنهـا 
زندگـی خـود را معنادارتـر از گذشـته می‏یابنـد. و بعدهـا نیز شـنیدن الفـاظ »مامان« 
و »بابـا« از کـودک بـرای آنهـا لذت‏بخـش اسـت. تولـد فرزنـدان هم فی‏نفسـه موجب 
نشـاط والدیـن می‏شـود و هـم زوجیـن از دیـدن فعالیت‏هـای شـیرین و دل‏انگیز آنها 
و نـگاه بـه چهره‏هـای بشّـاش و تبسـم‏آفرین فرزنـدان احسـاس شـادمانی می‏کننـد. 
بنابرایـن، همان‏گونـه کـه تولـد فرزنـدان می‏توانـد موجـب نشـاط و سلامت روانـی 
والدیـن شـود، نـگاه بـه چهـره فرزنـد نیـز می‏تواند نشـاطی وصف‌ناشـدنی بـرای آنان 
بـه ارمغـان آورد و موجـب سلامت روانی‏شـان شـود)جوزف، 1368، ص25-16(. 
داشـتن فرزند ممکن اسـت محور خوشـبختی یک زن نباشـد، اما بیشـتر مادران فکر 
می‌کننـد چنین اسـت)محور خوشـبختی اسـت( نودوسـه درصـد از تمام مـادران فکر 
می‌کنند فرزندانشـان همیشـه یا بیشـتر اوقات مایه شـادمانی آنها هستند)اسـتیون3، 
2004( هشتادوشـش درصـد مـادرانِ کـودکان زیـر هیجده سـال اظهـار می‌کنند که 

رابطـه آنهـا بـا فرزندانشـان تأثیر قطعـی در خوشـبختی آنهـا دارد )همان(. 
در یـک مطالعـه کـه توسـط دانشـکده پزشـکی هـاروارد صـورت گرفـت، مشـخص 

1 . Russell
2 . Feldman
3 . Steven
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گردیـد »میـزان افسـردگی زنانـی که تحـت درمان نابـاروری قـرار دارند قابل‌مقایسـه 
بـا بیمـاران مبتلا به ایدز و سـرطان اسـت)کارن، 1998، ص22( نرخ افسـردگی زنان 
بـدون فرزنـدی کـه در صـورت بارداری جنینشـان سـقط می‌شـود، پنج برابـر بالاتر از 
زنـان بی‌فرزندی اسـت که باردار نیسـتند، گزارش‌شـده اسـت)میس کاریـج1، 1997( 
نشـانه‌هایی وجـود دارد کـه زنان، عموماً، مادر بـودن را، حتـی در دوران نوزادی فرزند 
خـود، لذت‌بخـش می‌داننـد. یکـی از چنیـن نشـانه‌هایی از طریـق نتایـج مطالعـات 
دقیـق دربـاره اولیـن زایمان‌هـا کـه برای بیشـتر مـادران مشـکل‌ترین مورد اسـت، به 
دسـت می‌آیـد. در یـک مطالعـه از زنـان پرسـیده شـد آیا موافق هسـتند کـه »بزرگ 
کـردن کـودک و نگهـداری از خانه از نوع کاری که بیشـتر مردان بـرای گذران زندگی 
انجـام می‌دهنـد، جالب‌تـر اسـت«.این پرسـش از همیـن زنان، هـم در ‌پایان سـه‌ماهه 
دوم بـارداری و هـم مجـدداً سـه هفته پـس از وضع حمل پرسـیده شـد. اگرچه گمان 
می‌شـود سـه‌ماهه دوم بـرای بیشـتر زنان بـاردار، بهترین دوران باشـد، پـس از زایمان 
و در کشـاکش شـب‌های بی‌خوابـی، زنـان 10 درصـد بیشـتر 62 درصـد در برابـر 52 
درصـد پیـش از زایمـان با این جملـه موافق بودند. هـم چنانکه کـودک کمی بزرگ‌تر 
می‌شـود، ابـزار رضایـت نیـز افزایش می‌یابـد. در مطالعـه‌ دیگری که ترجیـح به ماندن 
در خانـه در برابـر بازگشـت بـه کار مورد مقایسـه قرار گرفت، مشـخص گردیـد تعداد 
مادرانـی کـه سـه ماه پس از مادر شـدن گزینـه مانـدن در خانه را انتخـاب می‌کردند، 
بیشـتر از تعـداد آنهایـی بـود که مـدت کوتاهی پـس از زایمـان این گزینـه را انتخاب 

می‌کردند )اسـتیون، 2004(. 

2(فرزند، عامل رضایت خاطر و تحکیم کارآمدی خانواده 
در آموزه‌هـای دینـی از فرزنـد بـا تعابیـری چـون گلـی از گل‌هـای بهشـت2)نوری،  
1408، ج15، ص113(، بهتریـن نعمت3)همـان، ص112(، باعـث خیروبرکت4 )متقی، 

1 . Miscarriage
2 . الولد الصالح ریحانه من ریحان الجنّه .

3 . قال السجاد: نعم الشیء الولد، ان عاش فدعاء حاضر، و إن مات فشفیع سابق.
4 . قال رسول الله:یا ابن‌عباس بیتٌ لاصِبیانَ فیه لا برکه فیه.
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1409ق، ج16، ص281( و...، یادشـده اسـت. همچنیـن در آموزه‌هـای دینـی یکـی 
ص324و  ج5،   ،1407 )کلینـی،  فرزنـدآوری1  را  شایسـته  همسـر  ویژگی‌هـای  از 
حـر عاملـی، 1409، ج20، ص54( معرفـی نمـوده و در دعـای زفـاف کـه در آسـتانه 
زندگـی مشـترک خوانـده می‌شـود، از خداونـد تقاضای فرزند سـالم و شایسـته شـده 
اسـت2)کلینی، 1407، ج5، ص503 و حـر عاملـی، 1409، ج20، ص113(. بـا تحلیل 
روان‌شـناختی می‌تـوان ادعـا کـرد کـه همان‌گونـه کـه گل و برخـورداری از نعمـت و 
امکانـات گسـترده، باعـث شـادی و طـراوت و رضایـت خاطـر اسـت، فرزنـد صالح نیز 
باعـث رضایـت و سـرور اعضای خانواده اسـت. در خانـواده‌ای کـه رضایت‌مندی و لذت 
بـری وجـود داشـته باشـد، پایـداری و اسـتحکام وجـود دارد و دلیلـی برای سـردی و 

ناپایـداری وجـود نخواهد داشـت.
پژوهش‏هـای تجربـی نیـز نشـان می‌دهـد کـه اندیشـه فرزنـدآوری به‌عنـوان یکـی از 
فرایندهـای زیربنایـی در تحکیـم و رضایتمنـدی خانـواده اسـت. ماکسـول3 و مونـت 
گمـری4 )1969( در بررسـی‏های خـود نشـان دادند که اندیشـه فرزنـدآوری در ایجاد 
آرامـش و تحکیـم و کارآمـدی خانـواده تأثیـر زیادی دارد. دانشـمندانی چـون فروبل، 
5 شـورتس، 6 الیزابـت پـی بـادی، 7 مونتـه سـوری8 از جملـه افـرادی هسـتند کـه بـر 

اهمیـت فرزنـد در اسـتحکام خانـواده تأکیـد کرده‌اند)برنـارد، 1369، ص50-40(. 
برخـی از روان‏شناسـان، در خانواده‏درمانـی سـاخت‏نگر9 و سیسـتمی10 نیـز بـه نقـش 

فرزنـد در پایـداری و رضایتمنـدی خانـواده اشـاره‌کرده‌اند )جونـز، 1378(. 
ازنظـر لافکادیوهـرن11 پـدر یـا مـادر بـودن، پراحسـاس‏ترین تجربـه انسـان اسـت. 

1 .َ قَالَ رسول الله: إنَِّ خَیرَ نسَِائکِمُ الوَْلوُد و قال: تزوَّجوا بکراً ولوداً ولاتزوَّجوا حسناء عاقراً.
ـیطَانِ فیِهِ شِـرْکا؛  2 . اللهُـمَّ بکِلمَِاتـِک اسْـتَحْللَتُْ فَرْجَهَـا وَ بأَِمَانتَِـک أخََذْتهَُـا فَـإنِْ قَضَیـتَ فـِی رَحِمِهَا شَـیئاً فَاجْعَلهُْ تقَِیـاً زَکیاً وَ لَتجَْعَلْ للِشَّ
قـال ابوعبـدالله: اذا تـزوج احدکـم کیـف یصنـع؟ قـال: قلت له: مـا ادری جعلت فداک. قـال: فاذا هم بذلـک فلیصل رکعتیـن و یحمد الله‏ و 
یقـول: اللهـم انـی اریـد ان اتـزوج، اللهـم فاقـدر لی من النسـاء اعفهـن فرجا و احفظهـن لی فی نفسـها و فی مالی و اوسـعهن رزقـا و اعظمهن 

برکـه و اقـدر لـی منهـا ولدا طیبـا تجعله خلفـا صالحا فـی حیاتی و بعـد موتی.
3 . Maxwell
4 . Montgomery
5 . Froebel
6 . Schurts
7 . Peabady
8 . Montessori
9 . Structural family therapy
10 . Systematic family therapy
11 . Lafcadio Hearn
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هیچ‏کـس تـا وقتـی بچـه‏دار نشـود و او را عاشـقانه دوسـت نداشـته باشـد، نمی‏توانـد 
معنـای واقعـی زندگـی را درک کنـد. بی‏فرزنـدی در خانواده‏هـا یـک فضـای خالی را 
بـه وجـود مـی‏آورد و باعـث تضـاد می‏شـود. ازایـن‏رو، روان‏شناسـانی مانند ماکسـول 
و مونـت گمـری )1969(،  فیلدمـن1 )1971(، بـات2 )1971( و راسـل3 )1974( 
بـه آثـار وجـودی فرزنـدان در خانـواده اشـاره نمـوده و معتقدنـد فرزنـدان می‏تواننـد 
تأثیـرات مثبـت و سـازنده‏ای در زندگـی والدیـن داشـته باشـند )به نقـل از گروهی از 

محققـان، 1386 ج1، ص336(. 
یافته‏هـای تحقیقاتـی و مشـاهدات بالینـی حکایـت از آن دارد کـه عدم حضـور فرزند 
در محیط خانواده، یکی از عوامل ناپایداری در زندگی مشـترک اسـت)فرجاد، 1372، 
ص143(. فرزنـد، مخصوصـاً فرزند خردسـال به‌منزله پیوندی اسـت بین مـادر و پدر و 
ازایـن‌رو بی‏فرزنـدی و کم‏فرزنـدی باعث تزلزل خانواده می‏شـود. در سـال‏های 1951 
و 1952 نیمـی از خانواده‏هایـی کـه در ایالـت آیـووا در ایالات‌متحـده آمریـکا قربانـی 
طلاق شـدند، کسـانی بودند کـه فرزنـد کوچـک نداشـتند)موناهان، 1955ص446-
455(. بی‏فرزنـدی همچنیـن باعـث بی‏علاقگـی بـه زندگـی مشـترک می‏شـود. لـذا 
تحقیقـات انجام‌شـده در ایـران نشـان می‌دهـد کـه خانواده‏هـای بی‏فرزند بیـش از هر 
نـوع خانـواده دیگـر در معـرض گسسـت قـرار دارند)سـاروخانی، 1372، ص71-67(. 
کالـت4و همـکاران )2000( گرچـه برخـی از پژوهشـگران رابطـه بین فرزنـد دار بودن 
و خوشـبختی را قبـول ندارنـد امـا مطالعـات زیـادی نیـز وجـود دارد کـه مشـخص 
می‌سـازد داشـتن فرزند در خانه با سلامت بیشـتر برای زنان و احسـاس خوشـبختی 

و کارآمـدی آنـان رابطه دارد. 
اسـتیون)2004(این‌که ممکـن اسـت فرزنـد‌دار شـدن رضایتمنـدی زن را نسـبت بـه 
زندگـی زناشـویی خـود کـم کنـد، بـه ایـن معنا نیسـت کـه داشـتن فرزند چیـزی به 
خوشـبختی او نمی‌افزایـد. ممکـن اسـت کـودکان درعین‌حـال کـه فشـار‌های زندگی 
را تشـدید می‌کنند، سـبب خوشـبختی زنـان نیز می‌شـوند.کتاب پرفـروش »به وجود 
1 . Feldman
2 . Bott
3 . Russle
4 . Khlat
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آوردن یـک زندگـی: زنـان شـاغل و جسـتجوی فرزنـد«1 اثـر سـیلویا هیولـت، ایـن 
موضـوع را کاملاً روشـن می‌کنـد کـه شـمار بسـیاری از زنـانِ شـاغل میان‌سـال از 

نداشـتن فرزند پشـیمان هسـتند.

3(عامل حرمت خود و مفید بودن
آموزه‌هـای  در  کـه  اسـت  نیازهایـی  از  بـودن  مفیـد  و  ارزشـمندی  احسـاس 
روان‌شـناختی)مزلو2، 1376ص82( و دینی3)یـس: 27( موردتوجـه بـوده اسـت.در 
آیـات متعـددی از قـرآن کریـم، فرزنـد، مایـه امیـد4 )نحـل: 73(، نور چشـم5 )فرقان: 
74و قصـص: 9(، نعمـت الهـی، باعـث انبسـاط خاطـر و شـادی6 )قصـص: 13(، هدیه 
الهـی، باعـث قـوت قلب7 )نـوح:  12( و شـکفتگی8 )ابراهیم: 40(، معرفی‌شـده اسـت.

همچنیـن در آموزه‌هـای روایـی از فرزنـد بـا تعابیـری همچـون، صدقه جاریـه9 )ثواب 
مسـتمر()نوری، 1408، ج12، ص229و230( ثمـره زندگـی و وجـود انسـان10)حر 
عاملی، 1409، ج15، ص175(، جگرگوشـه انسـان11 )نوری،  1408، ج15، ص112(
و گلـی از گل‌هـای بهشـت12 )مجلسـی، 1403، ج10، ص368( کـه طبیعتـاً والدین و 
خانـواده نیـز گلسـتان خواهـد بود، یادشـده اسـت. وقتـی والدیـن، ارزش‌هـا و برکات 
حاصل‌شـده از فرزنـد را منتسـب بـه خـود می‌داننـد، احسـاس ارزشـمندی و مفیـد 

عزت‌نفس13می‌کننـد. و  بـودن 
تحقیقاتـی در مـورد قبـول مسـئولیت زوج‏های جوان جهت پدر و مادر شـدن توسـط 

1 . Creating  a  Life:  Professional  Women  and  the  Quest  for  Children.
2 .Masliw

ِّی وَ جَعَلنَِی مِنَ المُْکرَمِینَ. 3 . بمَِا غَفَرَ لیِ رَب
یبَاتِ. 4 . وَ جَعَلَ لکَم مِّنْ أزَْوَاجِکم بنَِینَ وَ حَفَدَهً وَ رَزَقَکم مِّنَ الطَّ

هَ أعَْینٍ. َّنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَ ذُرِّیاتنَِا قُرَّ 5 . رَب
6 .فَرَدَدْناَهُ إلِیَ أمُِّهِ کی تقََرَّ عَینُهَا وَلَ .

7 .وَ یمْدِدْکمْ بأَِمْوَالٍ وَ بنَِینَ.
8 . الحَْمْدُ لِّ الَّذِی وَهَبَ لیِ عَلیَ الکْبَرِ إسِْمَاعِیلَ وَ إسِْحَقَ )ابراهیم/40( 

ِ مَسْـجِداً وَ مَنْ  هُ قَـالَ: خَمْسَـهٌ فـِی قُبُورِهِـمْ وَ ثوََابهُُـمْ یجْـرِی إلِـَی دِیوَانهِِمْ مَـنْ غَرَسَ نخَْلاً وَ مَنْ حَفَـرَ بئِْراً وَ مَـنْ بنََی لَِّ ّـَ 9 . عَـنِ النَّبِـی أنَ
کتَـبَ مُصْحَفـاً وَ مَـنْ خَلَّف‏َ ابنْـاً صَالحِاً

 وَ عَنْهُ قَالَ: إذَِا مَاتَ ابنُْ آدَمَ انقَْطَعَ عَمَلُهُ إلَِّ عَنْ ثلََثٍ وَلدٍَ صَالحٍِ یدْعُو لهَُ وَ عِلمٍْ ینْتَفَعُ بهِِ وَ صَدَقَهٍ جَارِیه.
َّهُ مِنْک وَ مُضَاف‏ٌ إلِیَک‏. 10 .قال السجاد: فَأَنْ تعَْلمََ أنَ

11 . الولد کبد المؤمن.
12 . الولد الصالح ریحان من ریاحین الجنه .

13 . self esteem
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ماکسـول و مونـت گمـری )1969( دربـاره 96 زوج 18 تـا 21سـاله انجـام شـد. زنانی 
کـه 15سـال از ازدواج آنهـا گذشـته بود، معتقد بودند که بهترین سـن بـرای فرزنددار 
شـدن یکـی از دو سـال اول زندگـی اسـت؛ زیـرا تولـد اولیـه فرزنـد باعـث تقویـت 
حرمـت خـود والدیـن می‏شـود. ایـن پژوهـش نشـان داد نه‏تنهـا زوج‏هـای جـوان از 
سـوی والدین خود برای بچه‏دار شـدن تشـویق می‏شـدند، بلکه بسـتگان، دوسـتان و 
همسـایگان اصـرار می‏ورزیدنـد و بـه آنهـا فشـار می‏آوردنـد تا بـه ازدواج اقـدام کنند 
و بچـه‏دار شـوند. بنابرایـن، بـرای تحقق انتظـارات افراد جامعه و بسـتگان و دوسـتان، 
حضـور فرزنـدان در زندگـی خانوادگـی ضروری به نظر می‏رسـد )گروهـی از محققان، 

1386، ج1، ص343(. 

4(فرزند، زمینه‌ساز برکات مادی و روان‌شناختی
فرزنـدآوری و فرزندپـروری، زمینه‌سـاز فوایـد مـادی و روان‌شـناختی متعددی اسـت 

کـه بـه نمونه‌هایـی از آنهـا اشـاره می‌گردد:

الف( زمینه‌ساز رشد استعداد و بهبود معیشت
قرارگرفتـن در نقـش والدینـی باعـث رشـد اسـتعدادهای درونـی می‌گـردد. هـان1، 
میلیسـپ2 و هارتـکا 3 )1986( از مطالعـات متعـددی کـه دربـاره شـخصیت و تحـول 
آن داشـتند، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـازمان روانـی انسـان بـا پذیرفتـن نقش 
این‌گونـه  پـدر و مـادری بـه کمـال می‏رسـد. آنهـا دراین‌بـاره می‏گوینـد: معمـولاً 
تصـور می‏شـود کـه تغییـرات عمـده سـازمان شـخصیت در طـول نوجوانـی روی 
می‏دهـد، امـا ایـن یافته‏هـا نشـان می‏دهنـد کـه تغییـرات بسـیار مشـخص نـه در 
طـول نوجوانـی بلکـه در انتهـای آن، یعنـی زمانـی کـه افـراد دچـار تغییـرات نقـش 
می‏شـوند و بـه اشـتغال تمام‏وقـت و ایفـای نقـش والدینـی مشـغول گردند)بـه نقـل 
از مکـری4 و همـکاران، 2003، ص10(. بنابرایـن بـه نظـر می‏رسـد کـه تجربـه پدر و 
1 . Haan
2 . Millsap
3 . Hartka
4 . McCrae
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مـادری در فراهـم کـردن امکانـات تعالـی و رشـد شـخصیت افـراد دارای اهمیت ویژه 
باشـد. وجـود همیـن تجربه‏هـا مجموعـه کاملـی از ارزش‏هـا را به سـاختار شـخصیت 
والدیـن می‏افزایـد. دادسـتان)1378(بر ایـن بـاور اسـت کـه یکـی از عوامـل تحـول 
در انسـان‌ها، فرزنـد آوری و ارتبـاط بـه نقش‌هایـی همچـون تربیـت فرزنـد و مراقـب 
از آنـان اسـت. شـاید ازایـن‌رو والدیـن در آموزه‏هـای دینـی بـا قـرار گرفتـن در کنـار 
اطاعـت از خـدا تقدیس شـده‏اند1 )اسـراء: 23و نـوری، 1408، ج2، ص627(. ازدواج و 
فرزنـدآوری همچنیـن زمینـه بـروز خلاقیت‌هـا و موفقیت‌هـا را در همسـران افزایـش 
داده و باعـث می‌شـود فضایـل اخلاقـی و انسـانی در آنـان بـه فعلیـت برسـد. وقتی از 
مـرد خانـواده انتظـار مـی‌رود تـا هنـگام ضـرورت بـرای حمایـت از خانـواده خویش، 
ایسـتادگی کنـد؛ ایـن انتظار روحیـه دفاع و جوان مـردی را در او تقویـت خواهد کرد. 
همچنیـن بـه وجـود آمـدن شـرایط مادری بـرای زنـان، موجب می‌شـود تا بـا تحمل 
مشـکلات فرزندپـروری2 )حـر عاملـی، 1409، ج‏21 ؛ ص451(،  شـوهرداری3 )همان، 
ج20، ص172( و خانـه‌داری4 )همـان، ج21، ص451(،  بـه کمـال معنـوی5 )همـان( 
بیشـتری برسـند و روح خـود را در اثـر شـکیبایی و ایثـار بالنـده کننـد و از طریـق 
مسـئولیتی کـه در خانـه و خانـواده دارنـد، به تلاش بیشـتر روی‌آورند و اسـتعدادهای 
خـود را بـرای اداره مناسـب خانـواده به‌کارگیرنـد و درنتیجـه، بـه موفقیـت بیشـتری 
نائـل آینـد. بـه عبـارت لطیف‌تر می‌تـوان گفـت: فرزنددار شـدن، سـرآغاز لطیف‌ترین 
و گرمابخش‌تریـن رابطه‌هـا و بـه فعلیـت رسـاندن همـه اسـتعدادها و قابلیت‌هـا و 

ایثارگری‌هاسـت.  و  تکریم‌هـا  عالی‌تریـن  از  بهره‌منـدی 
از نـگاه آموزه‌هـای دینـی، تشـکیل خانـواده و فرزنـدآوری نه‌تنهـا باعـث مشـکلات 

1 . وَقَضی رَبُّک ألَّا تعَْبُدُوا إلِّا إیِاهُ وَ باِلوْالدَِینِ إحِْسانا؛ً و قال رسول الله: رضی الله فی رضی الوالدین و سخطه فی سخطهما.
ائـِمِ القَْائـِمِ المُْجَاهِـدِ بنَِفْسِـهِ وَ مَالهِِ فیِ سَـبِیلِ اللهِ فَإذَِا  2 . عَـنْ أبَیِ‌عَبْـدِ اللهِ: أنََّ رَسُـولَ اللهِ قَـالَ: إذَِا حَمَلـَتِ المَْـرْأهَُ کانـَتْ بمَِنْزِلـَهِ الصَّ
رٍ مِنْ وُلـْدِ إسِْـمَاعِیلَ إذَِا فَرَغَتْ  ـهٍ کعِدْلِ عِتْـقِ مُحَرَّ وَضَعَـتْ کانَ لهََـا مِـنَ الْجْـرِ مَـا لَیـدْرِی أحََدٌ مَـا هُوَ لعِِظَمِهِ فَـإذَِا أرَْضَعَـتْ کانَ لهََا بکِلِّ مَصَّ

مِـنْ رَضَاعِـهِ ضَـرَب‏َ مَلکَ‏ کرِیـم‏ٌ عَلیَ جَنْبِهَـا وَ قَـالَ اسْـتَأْنفِِی العَْمَلَ فَقَـدْ غُفِرَ لکَ.
3 . امـام صـادق می‌فرمایـد: مَـا مِـنِ امْرَأهٍَ تسَْـقِی زَوْجَهَا شَـرْبهًَ مِنْ مَـاءٍ إلَِّ کانَ خَیـراً لهََا مِنْ عِبَادَهِ سَـنَهٍ صِیـامِ نهََارِهَا وَ قیِـامِ لیَلهَِا وَ یبْنِی 

الُله لهََـا بـِکلِّ شَـرْبهٍَ تسَْـقِی زَوْجَهَـا مَدِینَهً فیِ الجَْنَّـهِ وَ غَفَرَ لهََا سِـتِّینَ خَطِیئَه . 
4 . حضـرت پیامبـر در روایتـی می‌فرماینـد: أیَمَـا امْـرَأهٍَ رَفَعَـتْ مِـنْ بیَـتِ زَوْجِهَا شَـیئاً مِـنْ مَوْضِـعٍ إلِیَ مَوْضِـعٍ ترُِیدُ بـِهِ صَلَحـاً نظََرَ الُله 

بهْ. إلِیَهَـا وَ مَـنْ نظََـرَ الُله إلِیَهِ لـَمْ یعَذِّ
5 .َ أیَمَا امْرَأهٍَ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَهَ أیَامٍ أغَْلقََ الُله عَنْهَا سَبْعَهَ أبَوَْابِ النَّارِ وَ فَتَحَ لهََا ثمََانیِهَ أبَوَْابِ الجَْنَّهِ تدَْخُلُ مِنْ أیَهَا شَاءَتْ.
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معیشـتی در خانـواده تلقـی نشـده، بلکـه وعـده توسـعه رزق1 )حـر عاملـی، 1409، 
ج20، ص43( و افزایـش برکـت2 و روزی3 )همان، ص44( در پرتو ازدواج و فرزندآوری 
داده‌شـده اسـت.همچنین در آموزه‌هـای دینـی از کمبـود رزق و برکـت در خانه‌ای که 

تهـی از فرزنـد باشـد4 )پاینـده، 1382، ص375( سـخن بـه میان آمده اسـت. 

ب( زمینه‌ساز تقویت پیوند اجتماعی 
منظـور از پیونـد اجتماعـی یـا جامعه‏پذیری5 فرایندی اسـت که طی آن فـرد به‌تدریج 
باتجربـه در شـیوه‏های فرهنگـی تبدیـل می‏شـود.  بـه شـخصی خـودآگاه، دانـا و 
اجتماعی‌شـدن، نسـل‏های مختلـف را بـه هـم پیونـد می‏دهـد. تولـد یـک فرزنـد، 
زندگـی والدیـن را کـه مسـئول پـرورش او هسـتند تغییـر می‏دهـد، و زمینـه کسـب 
تجربیـات جدیـد را ایجـاد می‏کند.فرزنـدان از طریـق همسـرگزینی نیز باعث توسـعه 
روابـط اجتماعـی و ازدیـاد فامیـل سـببی می‌گردنـد. هافمـن6)1973( در تحقیقـی 
کـه بـر روی خانواده‏هـای دارای فرزنـد انجـام داد نتیجـه گرفـت کـه فرزند بـر فرایند 
اجتماعی‌شـدن و جامعه‏پذیـری والدیـن تأثیـر می‏گـذارد. هافمـن نکاتـی را در ایـن 

راسـتا دخیـل دانسـت کـه عبارت‌انـد:
- کـودکان بـا حضـور خـود، وضعیـت بزرگ‏سـالان به‌خصوص زنـان را تأییـد نموده و 

به آنهـا هویـت اجتماعـی می‏دهند.
از طریـق فعالیت‏هـای خـود در مدرسـه و مراکـز تفریحـی و محیـط  - کـودکان 

بـا جامعـه پیونـد می‏دهنـد. همسـایگی، والدیـن خـود را 
- فرزنـدان بـر اسـاس شـعایر مذهبی والدینشـان رشـد می‏کننـد، زیرا والدیـن آنها بر 
اسـاس آن مفاهیـم، رفـاه و آسـایش دیگران را مقدم داشـته و به اجتماعی‌شـدن گروه 

می‏بخشـند. تداوم 

1 . قال رسول الله : اتخذوا الاهل فانه ارزق لکم.
2 . برکت عبارت است از فراوانی، رونق، فزونی، سعادت و نیکبختی)دانشگر، 1381ص126( 

3 . قال رسول الله: الرزق مع النساء و العیال.
4 . قال رسول الله‏: بیت لا صبیان لا برکه فیه.

5 . Socialization
6 . Hafman
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- کودکان به آنها اعتبار بخشیده و آنان را از تنهایی نجات می‏دهند.
- کودکان به زندگی خانوادگی نشاط و سرور بخشیده و آن را لذت‏بخش می‏کنند.

- کـودکان بـا توجـه به اصول اجتماعی‌شـدن، شایسـتگی و صلاحیت والدین را رشـد 
داده و حتـی آنـان را بـه مرز خودکفایی می‏رسـانند.

- چـون والدیـن بیـش از افـراد بی‏فرزند از تأییـد اجتماعی بهره‏مندند، کـودکان علاوه 
بر کسـب شـخصیت بـر اعمال نفـوذ والدین نیـز می‏افزایند. 

روان‏شناسـان معتقدنـد کـه دل‏بسـتگی متقابـل والدین و فرزنـدان و رابطـه صمیمانه 
آنهـا بـا یکدیگـر، از ضروریـات اولیـه اجتماعی‌شـدن بـه شـمار مـی‏رود. این‌گونـه 
دل‏بسـتگی بـرای موفقیـت والدیـن در اجـرای وظایـف رشـدی خانـواده و بهداشـت 
روانـی آنـان ضـروری اسـت. فرزنـدان عنصر بنیادین خوشـبختی زناشـویی محسـوب 
پژوهش‏هـای  )1991(در  سـیرز  ویلیـام   .)81  -77 ص   ،1378 می‏شـوند)جک، 
نظام‌منـدی کـه در رابطـه با تأثیرات مثبت فرزنـد در خانواده انجـام داد، به این نتیجه 
رسـید که اندیشـه فرزنـدآوری، ارتباط با جنیـن در طول دوره بـارداری، آمادگی برای 
پـدر یـا مادر شـدن و نیز دل‏بسـتگی بـه فرزند، بی‏شـک در بهداشـت روانـی خانواده، 
ادراک، نگرش‏هـای عاطفـی همسـران راجـع به هم و نیـز راجع به فرزنـدان از اهمیت 

خاصـی برخـوردار اسـت )گروهـی از محققـان، 1386، ج 1، ص 336(. 
سـیره عملـی و قولی)فرمایش(معصومیـن نشـان‌دهنده رابطـه عاطفـی و هیجانی 
آن بزرگـواران بـا کـودکان بـوده و از ایـن طریـق زمینـه دل‌بسـتگی متقابـل را ایجاد 
می‌نمودند.پیامبـر،  فرزنـدش ابراهیـم، حسـن، حسـین و فاطمـه را در کودکـی 
می‏بوسـید)مجلس،  و  می‏چسـباند  خـود  سـینه  بـه  می‏نشـاند،  خـود  دامـان  بـر 
1403، ج43و36، ص5و 255(. علـی نیـز دل‏بسـتگی خاصـی بـه فرزنـدان خـود 
داشـت)نوری طبرسـی، 1408، ج15، ص171(. حضـرت فاطمـه بـا خوانـدن شـعر 
بـرای فرزنـدان خود، به آنـان اظهار علاقـه می‏کرد)مجلسـی، 1403، ج42، ص285(. 
سـیره عملـی دیگـر معصومـان نیـز نشـان‌دهنده الگوهایی از دل‏بسـتگی سـالم به 
فرزنـدان اسـت)حر عاملـی، 1409، ج21، ص483( پیامبـر گرامـی می‌فرماینـد: 
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بچه‌ها را دوسـت داشـته باشـید و به آنان رحـم کنید1)کلینـی، 1407، ج6، ص49( و 
می‌فرمودند:هـر کـس فرزندش را ببوسـد و او را شـاد کند، حسـنه حسـاب می‌شـود2) 
حـر عاملـی، 1409، ج21،  ص475(. همچنیـن توصیـه فرمودند:هرکسـی فرزنـدی 
دارد بـا او رفتـار و برخـورد کودکانـه داشـته باشـد3)همان، ص486 و  جـوادی آملـی 
1389، ص173-177(. بـر ایـن بـاور اسـت کـه زن منشـأ رحمـت و رأفـت اسـت و 
مـرد مظهـر شـدت و صلابـت و در پناه ایـن محبت و صلابت )شـدت و صلابـت پدر و 
محبـت و عواطـف مادر(فرزندانـی برومنـد و صالـح تربیـت می‌شـود.به اعتقاد ایشـان، 
مـادر علاوه بـر اینکـه لازم اسـت منشـأ رحمـت و مهربانـی و آرامش‌بخشـی باشـد، 
بایسـتی بـا حضـور دلسـوزانه خـودش در کنار فرزنـدان و خانـواده، طعم گـوارای مهر 
را بـه فرزنـدان بچشـاند تـا آنـان نیـز این‌گونـه پـرورش یابند.رحمـت امـری ذوقـی و 
چشـیدنی اسـت؛نه گفتنـی و شـنیدنی و نیـز جزو درس‌های حوزه و دانشـگاه نیسـت 
تـا انسـان آن را پـاس کنـد و رئـوف و مهربـان شـود؛بلکه رحمـت چشـیدنی و هنـر و 
فـن اسـت که انسـان در چند سـال، مخصوصـاً هفت سـال اول زندگـی لحظه‌به‌لحظه 
آن را می‌چشـد.عاطفه بـرای کـودک به‌انـدازه تغذیـه ضـروری اسـت، چنان‌کـه رأفت 
بـرای سـالمندان، گذشـته از نیـاز غذایـی آنهـا، در حد یـک داروی روحی لازم اسـت 
و جامعـه‌ای کـه زن را بـا مـرد برابـر می‌شـمرد، در حقیقـت، سـهم عاطفـه و رأفت را 
پـای مـال کـرده و آغاز مهدکودک بـه فرجام خانه سـالمندان می‌انجامد.کسـی که در 
دوران کودکـی و نـوزادی خود طعم گوارای مهر را نچشـیده اسـت، در میان‌سـالی پدر 
و مـادر کهن‌سـال خـود را در خانه سـالمندان اسـکان می‌دهـد و از پیامد آن هراسـی 
ندارد.بـه اعتقـاد ایشـان، این فرزند اسـت که زمینه بروز و شـکوفایی عواطـف را ایجاد 

می‌کنـد و ایـن فرزنـد اسـت کـه روابـط اجتماعـی و ارتباطـی را تقویـت می‌نماید.

َّکمْ ترَْزُقُونهَُمْ. َّهُمْ لَیدْرُونَ إلَِّ أنَ بْیان‏َ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إذَِا وَعَدْتمُُوهُمْ شَیئاً فَفُوا لهَُمْ فَإنِ 1 . أحَِبُّوا الصِّ
حَهُ الُله یوْمَ القِْیامَهِ. حَهُ، فَرَّ - لهَُ حَسَنَهً؛ وَ مَنْ فَرَّ 2 . مَن‏ْ قَبَّل‏َ وَلدََه‏ُ، کتَبَ الُله- عَزَّ وَ جَلَّ

3 . مَن‏ْ کان‏َ عِنْدَه‏ُ صَبِی‏ فَلیْتَصَابَ لهَُ.
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ج( عامل بهداشت روان و رضایتمندی
فرزنـد  بـا  رابطـه  در  تعبیرهایـی  و  مفاهیـم  بـه  اسلامی  و  دینـی  آموزه‌هـای  در 
برمی‌خوریـم کـه اندیشـه و نـوع نگـرش مـا را بـه برخـورداری از فرزنـد، مثبـت و 
امیدآفریـن می‌سـازد.به‌عنوان نمونـه، پیامبـر گرامـی اسلام فرزنـد صالـح ویاری 
رسـان را از مصادیـق سـعادت و خوشـبختی1) ابـن حیّـون،  1385ق،  ج‏2،  ص195و 
حـر عاملـی، 1409ج17، ص467(دانسـته و حضـرت امیرالمؤمنیـن فرزنـد صالح 
را زیباتریـن ذکـر و یـاد خدا2)نـوری، 1408، ج15، ص114( می‌دانـد. در فرمایـش 
امـام صـادق نیـز دوسـتی و ارتباط بـا کـودکان، به‌عنـوان بهترین رفتـار و اعمال3 
یادشـده)همان( اسـت.این نـگاه مثبـت بـه فرزنـد، باعث بهداشـت روانـی و رضایت از 

زندگـی خواهـد بود. 
بسـیاری از پژوهش‏هایـی کـه بـه بررسـی نقـش فرزنـد در تحکیـم و بهداشـت روانی 
خانـواده پرداخته‏انـد، افـکار، هیجانـات و روابـط عاطفـی بـا جنیـن در طـول دوره 
بـارداری را به‌عنـوان یکـی از عوامـل مهـم در نظـر گرفته‏انـد. نتایـج پژوهش‏هـای 
متعـدد نشـان می‏دهـد کـه ابـراز هیجـان والدیـن4 در دوران بـارداری به‌عنـوان یکی 
از متغیرهـای مهـم، بـا بهداشـت روانی و کیفیـت روابط همسـران ارتبـاط دارد؛ برای 
نمونـه، یافته‏هـای پژوهشـی برخـی روان‌شناسـان حاکـی از آن اسـت کـه چنانچـه 
والدیـن در دوران بـارداری نگرش و هیجانات مثبت در تعامل با جنین داشـته باشـند، 
میـزان رضامنـدی زناشـویی، بهداشـت روانـی، صلاحیـت اجتماعـی و دل‏بسـتگی به 
کـودک در آنهـا افزایش‌یافته، مشـکلات عاطفـی‌ - رفتاری بعد از تولـد در آنها کاهش 
می‏یابد)ایگینـاس، 1369. ص169-174(.رایـس)1387( تأکیـد می‌کنـد کـه فراینـد 
رشـدی فرزنـدان باعـث تجربیـات جدید بـرای والدین بـوده و هیجان آنـان را افزایش 
می‌دهـد ؛ همچنیـن وقتـی مـادران در جریان فرایند رشـد کودک، تحولات رشـدی و 
اخلاقـی را مشـاهده می‌کننـد و زحمـات ایـن مسـئولیت را تحمـل می‌نماینـد، ارزش 

الـِح؛ مِن‏ْ سَـعَادَهِ المَْرْءِ أنَْ یکـونَ مَتْجَرُهُ فیِ  الحَِـهُ وَ المَْسْـکن‏ُ الوَْاسِـع‏ُ وَ المَْرْکبُ الهَْنِـی‏ءُ وَ الوَْلدَُ الصَّ وْجَـهُ الصَّ 1 .مِـنْ سَـعَادَهِ المَْـرْءِ المُْسْـلمِِ الزَّ
بلِاَدِهِ وَ یکـونَ خُلطََـاؤُهُ صَالحِِیـنَ وَ یکونَ لـَهُ أوَْلَدٌ یسْـتَعِینُ بهِِمْ. 

کرَین‏ . الحُِ أجَْمَل‏ُ الذِّ 2 . الوَْلدَُ الصَّ
3 . قال موسی‌بن‌عمران: یا ربّ أی الأعمال أفضل عندک؟ فقال:‌ حبّ الاطفال فانّ فطرتهم علی توحیدی.

4 . Parents’ emotional expressivity
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زندگـی و خانـواده را بیشـتر از دیگـران، درنظرمی‌گیرنـد و بـرای بقـای آن تلاش 
دارند. بیشـتری 

از دیگـر مزایـای داشـتن فرزنـد کـه در روایـات و آیـات قرآنی نیـز مورد عنایـت بوده، 
تحقـق بخشـیدن بـه امیدهـای والدیـن در دوران سـالمندی و پیـری‏ آنهاسـت. زیـرا 
والدیـن علاقه‏مندنـد کـه فرزندانشـان در هنـگام پیـری و کهولت از آنان دسـت‏گیری 
کننـد؛ بـه تعبیـر دیگر داشـتن فرزند می‏توانـد »امید بـه زندگانـی« را در والدینی که 
دارای فرزنـد هسـتند، افزایـش دهـد. در خانواده‏هـای فاقـد فرزنـد، معمـولاً امیـد بـه 
زندگـی در زن و شـوهر چنـدان چشـم‏گیر نیسـت، و یـا هنگامی‌که والدیـن، فرزندان 
خـود را به‌گونـه‌ای تربیـت نکرده‏انـد کـه در آینـده یـار و یـاور آنان باشـند نیـز میزان 
امیـد آنـان بـه زندگی چندان زیاد نیسـت. امام حسـن عسـکری فرزنـد را بهترین 
یـار و مـددکار انسـان معرفـی کـرده و خـوار و نگون‌بخـت ازنظـر او کسـی اسـت کـه 
فرزنـدی نداشـته باشـد1)حر عاملـی، 1409، ج‌21، ص‌360- 361(. زکریـا بـه 
هنـگام پیـری از خداونـد درخواسـت فرزنـد کرد2)مریـم: 5-6(. ابراهیـم نیـز از 
نداشـتن فرزنـد اندوهگیـن بـود کـه خداونـد در ایـام کهولـت اسـماعیل و اسـحاق را 
بـدو عطـا کرد.حضـرت ابراهیـم بـه سـبب فرزنـددار شـدن، به حمـد و سـتایش حق 
پرداخـت؛ چراکـه فرزنـددار شـدن به‌راسـتی اقتضـای حمد می‏کنـد3 )ابراهیـم: 39(.

د(فرزند، عامل کسب کمال معنوی
خداونـد متعـال به‌وسـیله فرزنـد صالـح، بسـتر رشـد و تکامـل معنـوی والدیـن را 
فراهـم سـاخته اسـت. به‌طوری‌کـه هر تلاشـی از ناحیـه والدیـن در راسـتای رضایت، 
خشـنودی، تربیـت، رشـد و تکامـل فرزنـدان باشـد، مسـتحق ثـواب و پـاداش بزرگی 
می‌گـردد. پیامبـر در روایتـی بوسـیدن فرزنـدان را باعـث پاداش بزرگ دانسـته و 
می‌فرمایند:فرزنـدان خـود را ببوسـید، زیرا برای هر بوسـه‌ای که به فرزنـدان می‌زنید، 

1 . عـن عیسـی‏بن‌اصبح قـال: دخـل العسـکری علینـا الحبـس و کنـت بـه عارفـاً فقـال لی: لک خمس و سـتون سـنه و شـهر و یومـان و کان 
معـی کتـاب دعـاء علیـه تاریـخ مولـدی، و انـی نظرت فیـه فکان کما قـال ثم قال: هـل رزقت مـن ولد؟ قلـت: لا. قال: اللهـم ارزقه ولـداً یکون 

لـه عضـداً فنعـم العضـد الولـد. ثـم قال: مـن کان ذا ولد یـدرک ظلامتـه انَ الذلیـل الذی لیـس له ولد.
2 . ... فَهَبْ لیِ مِنْ لدَُنکْ وَلیِا * یرِثنُِی وَیرِثُ مِنْ آلِ یعْقُوبَ... 

عاءِ . ِّی لسََمِیعُ الدُّ 3 . الحَْمْدُ لِّ الَّذِی وَهَبَ لیِ عَلیَ الکْبَرِ إسِْماعِیلَ وَإسِْحاقَ إنَِّ رَب
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یـک درجـه در بهشـت خواهید داشـت کـه فاصله هـر درجه تا درجـه دیگر بـه اندازه 
پانصـد سـال راه اسـت1 )طبرسـی، 1376ق، ص220(. همچنین حضـرت فرمودند:هر 
کـس یـک دختر داشـته باشـد، خداونـد نصرت، یـاری، برکـت و مغفرت بـه او عنایت 
می‌کنـد. هـر کس سـه دختـر را تربیت و بـزرگ کند، خداوند متعال سـه بـاغ و روضه 
بهشـتی بـه او عنایـت می‌کنـد کـه هرکـدام از باغ‌هـا از دنیـا وسـیع‌تر اسـت2 )نوری، 

1408، ج15، ص115(.
فرزنـد صالح یکی از اسـباب و وسـایل صعود معنوی، اسـت که خداوند بـه افراد، هدیه 
می‌دهـد. فرزنـد صالح با اعمال شایسـته خود باعث سـعادت و کمال والدین می‌شـود. 
همچنیـن بـا طلب رحمت و اسـتغفار در حـق والدین، راه‌های رحمت الهی را به‌سـوی 
والدیـن می‌گشـاید. پیامبـر گرامـی اسلام می‌فرماینـد: اگـر فرزنـد شـما قبـل از 
شـما بمیـرد، پـاداش دریافـت می‌کنیـد و اگـر زنـده بمانـد، برای شـما طلـب مغفرت 
می‌کند3)حـر عاملـی، 1409، ج21، ص357(. همچنین حضـرت فرمودند:فرزند، جگر 
گوشـه مؤمـن اسـت و اگـر قبـل از والدین بمیرد، شـفاعت می‌کنـد و اگـر بماند باعث 
طلـب رحمت و بخشـش والدیـن می‌شـود4 )نـوری،  1408، ج15، ص112(. فرزندان 
صالـح ذخیـره‌ای هسـتند کـه در حیـات و حتی بعـد از مـرگ والدین، باعـث آمرزش 
کسـب ثـواب برای والدین می‌شـوند. اگـر چنانچه فرزنـدان به نحو شایسـته‌ای تربیت 
شـوند و اطاعـت حضـرت پـروردگار را به‌جـا آورنـد، قسـمتی از ثواب‌های اعمالشـان، 
 نصیـب تربیـت و هدایت‌کننـده آنهـا یعنی والدین می‌گـردد. پیامبر گرامی اسلام
می‌فرماینـد: حضـرت عیسـی از کنـار قبـری عبـور می‌کردنـد که صاحـب قبر در 
عـذاب بـود؛ بعـد از مدتـی بـاز هـم از کنـار آن قبـر عبـور کردنـد و متوجه شـدند که 
عـذاب از آن قبـر برداشته‌شـده. حضرت عیسـی گفـت: خداوندا! در سـال قبل این قبر 
در عـذاب بـود ولـی حالا عذابی نـدارد. خداونـد وحی کرد که ایشـان فرزندی داشـت 
صالـح کـه کارهـای خیـری مثل اصلاح مسـیر رفت‌وآمد، یاری یتیـم و... انجـام داد و 

1 . قبّلوا اولادَکم فانّ لکَم بکِلّ قُبلهٍَ دَرجهً فی الجنَّهِ وَ ما بیَنِ کلّ درجَتین خمسمائهَِ عامٍ.
2 . مـن کان لـه ابنـه فـالله فـی عونـه و نصرتـه و برکتـه و مغفرتـه؛ مـن عـال ثلاث بنـات یعطی ثلاث روضـات من ریـاض الجنّـه، کل روضه 

أوسـع مـن الدنیـا و مـا فیها. 
3 . و انّ ولد احدکم اذا مات أجر فیه، و إن بقی بعده استغفر له بعد موته.

4 . الولد کبد المؤمن، ان مات قبله صار شفیعاً و ان مات بعده یستغفر الله له فیغفر له .
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 لـذا پـدرش را مـورد عفـو قراردادیم1)کلینـی، 1407، ج6، ص4(. حضـرت محمد
فرمودنـد: میـراث خداونـد و هدیـه خداوند بـه بنده مؤمن، فرزندی اسـت کـه خداوند 
را عبـادت کنـد و ثوابـی از ایـن عبـادت بـه والدینـش برسـد )حـر عاملـی، 1409، 
ج21، ص395(. اسـحاق‏بن‌عمار از امـام صادقنقـل می‏کنـد که شـخصی گفت: در 
داشـتن فرزنـد بی‏رغبـت بـودم، هنگامی‌کـه توفیـق وقـوف در عرفات نصیبم شـد، در 
کنـارم جوانـی را دیـدم کـه دعا می‏کرد و اشـک می‏ریخـت و می‏گفت: والـدی، والدی 
فرغَبنـی فـی الولـد حین سـمعت ذلک) حـر عاملـی، 1409، ج21، ص355(. پدران و 
مادرانـی کـه از دنیـا رفته‏انـد، از عبادت، مناجـات و کار خوب )خیر( فرزندانشـان بهره 
می‏برنـد. رسـول خـدا می‏فرمایـد: »پنـج نفـر از دنیـا رفته‏انـد، ولـی پرونـده آنان 
بسـته نشـده اسـت و دائـم بـه آنـان ثواب می‏رسـد: کسـی کـه درختـی کاشـته، چاه 
آبـی بـرای بهره‏بـرداری مـردم حفـر کرده، مسـجدی سـاخته، قرآنی نوشـته و کسـی 
کـه فرزنـد شایسـته‏ای از او به‌جـای مانـده باشد.2)مجلسـی، 1403، ج104، ص97( 
انسـانی را تصـور کنیـد کـه بـا کوله‏بـاری از گنـاه و معصیـت از دنیـا رفتـه اسـت و 
هیچ‏گونـه احسـاس لذت و دل‏خوشـی ندارد. در چنیـن وضعیتی احسـاس یک بیگانه 
متافیزیکـی را خواهـد داشـت. حـال اگر این شـخص فرزندی داشـته باشـد کـه مدام 
در حـق او دعـا کنـد و خیـری بـه او برسـاند، بـدون شـک بـرای او اتفاقـی لذت‏بخش 
و اشـتیاق‏آور خواهـد بـود3 )حـر عاملـی، 1409، ج 21، ص 356(. ایـن یـک الگـو و 
انـگاره دینـی در رابطـه با بهداشـت روحی و امیدواری معنوی اسـت که گسـتره آن را 
بـه زمـان و مـکان حـال محدود نمی‌شـود،  بلکـه به زمان پـس از مرگ نیز گسـترش 
می‏دهـد. فـردی کـه دارای ایـن احسـاس اسـت کـه توانسـته فرزنـدان شایسـته‌ای 
را تربیـت کـه بـا انجـام کارهـای مفیدشـان باعـث ثـواب و حسـنات گردند،علاوه بر 
احسـاس رضایتمنـدی از زندگـی دنیـوی، احسـاس امیـدواری‌اش به فضـل و رحمت 

1 . قـال رسـول الله: مـرّ عیسـی‏بن‌مریم بقبـر یعـذّب صاحبـهُ ثـمّ مـرّ بـه مـن قابل فـاذاً هو لا یعـذّب، فقـال: یا رب مـررت بهـذا القبر عام 
اول و هـو یعـذب و مـررت بـه العـام فـاذا هـو لیـس یعـذب؟ فاوحـی الله الیه: انـه ادرک له ولـد صالح فاصلـح طریقـا و آوی یتیما فلهـذا غفرت 

لـه بمـا عمـل ابنه .
2 . قـال رسـول‏الله: خمسـه فـی قبورهـم و ثوابهـم یجـری الـی دیوانهم، من غـرس نخلًا و مـن حفر بئراً و مـن بنی لله مسـجداً و من‏ کتب 

مُصحفـاً و مـن خلّف ابنـاً صالحاً .
3 . قـال الصـادق: میـراث الله مـن عبـده المومـن الولـد الصالـح یسـتغفر لـه وقـال رسـول الله: ان ولد احدکـم اذا مـات اجر فیـه، و ان بقی 

بعـده اسـتغفر لـه بعـد موته . 
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الهـی نیـز افزایـش می‌یابـد و در او نورانیـت دل و روح ایجـاد می‌شـود زیـرا می‌دانـد 
فرزنـدی صالـح بـه یـادگار گذاشـته و برایـش باقیات‌صالحـات خواهـد بود.
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منابع فارسی و عربی
قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.««
نهج‌‌البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی، 1372.««
ــــــــــــــــــــــــــ، ترجمه سیدعلی‌نقی فیض‌الاسلام، بی‌جا، بی‌تا.««
ــــــــــــــــــــــــــ، ترجمه محمد دشتی، قم، غرفه‌الاسلام، 1385.««
ــــــــــــــــــــــــــ، ترجمه مصطفی زمانی، قم، پیام اسلام، 1366.««
نهج‌الفصاحه، تهران، مترجم ابوالقاسم پاینده، انتشارات جاویدان، 1360.««
ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغه، موسسه الاعلمی، بیروت، 1415ه.ق.««
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، شرح نهج البلاغه لابن‌أبی‌الحدید، قم، مکتبه آیت‌الله المرعشی ««

النجفی، 1404 ه.ق.
ابن‌بابویه، محمد بن على، الأمالی )للصدوق(، تهران، کتابچى، 1376.««
ــــــــــــــــــــــــــــ، الخصال، قم، جامعه مدرسین، 1362.««
ــــــــــــــــــــــــــــ، من لایحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامى، 1413 ه.ق.««
ابن‌حیّون، نعمان‌بن‌محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، قم، مؤسسه ««

آل‌البیت، 1385ه.ق.
ابن‌شعبه حرانى، حسن‌بن‌على، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین، 1404ه.ق.««
ابن‌‎طاووس، عل‌ىبن‌موسى، فلاح السائل و نجاح المسائل، قم، بوستان کتاب، 1406ه.ق.««
ابن‌مسکویه، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، قم، بیدار، 1422 ه.ق.««
ابی‌الحسن ورام، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر )معروف به مجموعه ورام(، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.««
احمدی ابهری، علی، »نقش ایمان و اعتقاد مذهبی در درمان بیماری‌ها«، انستیتو روان‌پزشکی، مجله اندیشه ««

و رفتار، ضمیمه شماره 9 و10،  1376.
احمدی، سیداحمد، مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، تهران، سمت، 1380.««
احمدى میانجى، على، مکاتیب الرسول، قم، دار الحدیث، 1419ه.ق.««
استنهاوس، گلن، اعتماد به نفس، مترجم ناهید آزادمنش، تهران، کتابهای دانه، 1379.««
اسمعیلی، معصومه، »مطالعه مطالعه اثربخشی درمان مرور زندگی با تأکید بر اصول هستی‌شناسی اسلامی بر ««

کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه«، فصلنامه فرهنگ مشاوره، س1، ش2، 1389.
اسمیت، ویلفرد کنت‌ول، اسلام در جهان امروز، ترجمه حسنعلى هروى، تهران، دانشگاه تهران، 1356.««
افروز، غلامعلی، روان‏شناسی و تربیت کودکان و نوجوانان، تهران، سازمان انجمن اولیا و مربیان، 1378.««
اکبری، محمود، غم و شادی در سیره معصومان، قم، عترت، 1380.««
اندی، بنت، فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران، اختران، 1386، ««
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ایگیناس، لپ، روان‌شناسی عشق ورزیدن، ترجمه کاظم سامی و محمود ریاضی، تهران، چاپخش، 1369.««
آذربایجانی، مسعود و همکاران، روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و ««

دانشگاه، 1382
ـــــــــــــــــــــــــــــ، روان‌شناسی عمومی، قم، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، 1385.««
آرگایل، مایکل، روان‌شناسی شادی، ترجمه مسعود گوهری انارکی و همکاران، اصفهان، انتشارات جهاد ««

دانشگاهی، 1383.
آلوسی بغدادی، محمدبن‌عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالفکر، 1375.««
آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات، 1366.««
بارون کوهن، سیمون، زن چیست؟ مرد کیست؟ تفاوت‌های اساسی زن و مرد، ترجمه گیسو ناصری، ««

تهران، انتشارات پل، 1384.
بارون، ر. و همکاران، روان شناسی اجتماعی، ترجمه یوسف کریمی، نشر روان، 1388.««
باغبان، ایران و همکاران، »بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار-خانواده بر کاهش تعارض کار- خانواده و ««

خانواده-کار زنان شاغل«، مجله مطالعات زنان، سال 7 شماره 1، تهران، 1388.
باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، مدرسه، 1389.««
بانوی اصفهانی، سیده نصرت امین، مخزن العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، نهضت زنان مسلمان، 1361.««
برنارد، اسپادک، آموزش در دوران کودکی، ترجمه محمدحسین نظری‌نژاد، مشهد، آستان قدس رضوی، ««

.1369
بستان، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.««
بیابانگرد، اسماعیل، روش‏های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان جمهوری ««

اسلامی، تهران، 1378.
پاپالیا، دایان ای.، روان‌شناسی رشد و تحول انسان، ترجمه داود عرب قهستانی و همکاران، تهران، رشد، ««

.1391
پاینده، ابوالقاسم، نهج‌الفصاحه)مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(، تهران، دنیاى دانش، 1382.««
پت، پتری، شیوه‌های برقراری ارتباط با کودکان و بزرگسالان، ترجمه جواد شافعی مقدم، تهران، ققنوس، ««

.1376
پروا، مهدی، روان‌شناسی یکتاپرستی، تهران، انتشار، 1380.««
»».1385 ،پناهی، علی‌احمد و داودحسینی، با دخترم، قم، مؤسسه امام خمینی
»».1382 ،پناهی، علی‌احمد، آرامش در پرتو نیایش، قم، مؤسسه امام خمینی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، روان‌شناسی و تبلیغات دینی، قم، مؤسسه امام ««

.1391 ،خمینی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، بررسی تطبیقی نقش همسران در نظام از دیدگاه ««

اسلام و روان‌شناسی)رساله سطح چهار]دکتری[(، قم، حوزه علمیه قم، 1390.
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»» ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، جوانی فصل شکفتن، قم، مؤسسه امام خمینی
.1387

پیرون، هانری، تفاوت‌های فردی، ترجمه محمدحسین سروری، تهران، علمی، 1368.««
تمیمی آمدی، عبدالواحدبن‌محمد، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دار الکتاب الإسلامی، 1410 ه.ق.««
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات، 1366.««
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، غررالحکم و درر الکلم، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، ««

1407ه.ق.
جان‌گری، مردان مریخی، زنان ونوسی، ترجمه نقیبی، تهران، همشهری، 1376.««
جعفری، محمد تقی، زن از دیدگاه امام علی، ترجمه و تلخیص محمدرضا جوادی، تهران، فرهنگ ««

اسلامی، 1378.
جعفری، محمدتقی، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، تهران، اسلامی، 1373.««
ــــــــــــــــــــ، مبانی فقهی، روانی موسیقی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1369.««
جک، کانفیلد، غذای روح برای والدین، ترجمه عباس چینی، تهران، پیکان، 1378.««
جمشیدی، اسدالله، آثار فردی معاد از دیدگاه قرآن، قم، موسسه امام خمینی، 1380.««
جوادی آملی، عبدالله، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم، اسراء، 1389.««
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، زن در آیینه جلال و جمال، قم، اسراء، 1389.««
جوزف براگا و لوری براگا، با کودکان خود رشد کنید، ترجمه پروین قاسم‌زاده، تهران، آسیا، 1368.««
جونز، السا، درمان سیستم‏های خانواده، ترجمه فرزین رضاعی، تهران، ارجمند، 1378.««
حاجیانی، ابراهیم، »تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه«، فصلنامه مطالعات ملی، ««

ش5، 1379.
حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسایل الشیعه، قم، آل‌البیت، 1409ه.ق.««
حرانى ابن‌شعبه، حسن‌بن‌على، تحف العقول عن آل الرسول، قم، جامعه مدرسین، 1404ه.ق.««
حسن‌زاده، رمضان، انگیزش و هیجان، تهران، نشر ارسباران، 1386.««
حسینیان مقدم، حسین و همکاران، تاریخ تشیع، ج2، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.««
حسینی دشتی، سیدمصطفی، معارف و معاریف، قم، حجت، 1376.««
حکیمى، محمدرضا و همکاران، الحیاه، ترجمه احمد آرام‏، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1380.««
»».1385 ،حیدری، مجتبی، دینداری و رضامندی خانوادگی، قم، امام خمینی 
خرمی، ابراهیم، راز خوشبختی همسران، کاشان، مرسل، 1379.««
خسروی، زهره، مبانی روان‌شناختی جنسیت، تهران، سحاب، 1382.««
خوانساری، جمال‌الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران، دانشگاه تهران، 1373.««
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دادستان پریرخ، روان‌شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگ‌سالی، تهران، سمت، 1378.««
دانشگر، احمد، فرهنگ لغات، تهران، نوین، 1381.««
داورپناه، ابوالفضل، أنوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، کتابخانه صدر، بی‌تا.««
دبس، موریس، از بلوغ چه م‏ىدانم، ترجمه حسن صفارى، تهران، علمى، 1375.««
دوران، بهناز و همکاران، »بررسی رابطه بازی‏های رایانه‏ای و مهارت‏های اجتماعی نوجوانان«، مجله علمی و ««

پژوهشی روان‌شناسی، ش21، 1381.
دورانت، ویل، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب، تهران، انتشارات سازمان آموزش انقلاب اسلامی، 1369.««
دهخدا، علی‏اکبر، لغت‏نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373.««
دی آنجلس، باربارا، اعتماد به نفس، ترجمه مرضیه ملک جمشیدی، تهران، کتابسرای رشد، 1382.««
دیلمی، ابی‌محمدالحسن، ارشادالقلوب، قم، شریف‌ رضی، 1412ه.ق««
ــــــــــــــــــــــ،  ارشادالقلوب، بیروت، دارالفکر، 1372.««
ــــــــــــــــــــــ،  إرشاد القلوب إل ىالصواب )للدیلمی(، قم، الشریف الرضی، 1412ه.ق.««
ــــــــــــــــــــــ،  أعلام الدین فی صفات المؤمنین، قم، آل البیت، 1408ه.ق.««
دیماتئو، ام. رابین، روان‌شناسی سلامت، ترجمه محمد کاویانی و همکاران، تهران، سمت، 1378.««
دیوید انجل، ویلیام، قانون بین‌الملل ىحقوق جوانان، ترجمه على اکبر تاج مزینانى و جعفر سطوتى، تهران، ««

نسل سوم، 1380.
ذوالفقاری، غلامحسین، رهنمون، سخنان بزرگان، مشاهیر و نوابغ جهان، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ««

.1379
راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، 1412ه.ق.««
رایس، فلیپ، رشد انسان)روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ(، ترجمه دکتر مهشید فروغان، تهران، ««

ارجمند، 1387.
»».1385 ،رجبی، عباس، حجاب و نقش آن در سلامت روان، قم، مؤسسه امام خمینی
رفیعی‌ هنر، حمید و جان‌بزرگی، مسعود، »رابطه جهت‌گیری مذهبی و خودمهارگری«، دوفصلنامه ««

روان‌شناسی و دین، س3، ش 1، 1389.
رنیرز، جورج، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علمی، 1377.««
رهبر، محمدتقی، پژوهشی در تبلیغ، تهران، سازمان تبلیغات، 1371.««
زهیری، علی‌رضا، انقلاب اسلامی و هویت ملی، قم، انجمن معارف اسلامی ایران، 1381.««
سادات، محمدعلی، اخلاق اسلامی، تهران، سمت، 1368.««
ساروخانی، باقر، دائره‌المعارف علوم اجتماعی، تهران، سازمان انتشارات کیهان، 1370.««
ــــــــــــــــــــــــــــ، طلاق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران، مؤسسه انتشارات و ««

چاپ، 1372.
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سالاری‌فر، محمدرضا، خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386.««
ـــــــــــــــــــــــــ و همکاران، بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی، تهران، سمت، 1389.««
ــــــــــــــــــــــــ، بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390.««
سبحانی، جعفر، رمز پیروزی مردان بزرگ، قم، نسل جوان، 1375.««
سنگری، نگین، ارزش و پاداش از دیدگاه اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393.««
سیف، علی‌اکبر، تغییر رفتار و رفتاردرمانی، نظریه‌ها و روش‌ها، تهران، دوران، 1379.««
ــــــــــــــ،  روان‌شناسی پرورشی، تهران، آگاه، 1368.««
ــــــــــــــ،  روان‌شناسی پرورشی نوین، تهران، دوران، 1387.««
سیوطی، جلال‏الدین، الدّرالمنثور فی التفسیر المأثور، بیروت، دار‌الفکر، 1414ه.ق.««
شاکرین حمیدرضا و همکاران، پرسش‌ها و پاسخ‌ها ىبرگزیده، قم، دفتر نشر معارف، 1384.««
شجاعی محمدصادق و حیدری مجتبی، نظریه‌های انسان سالم با نگرش به منابع اسلامی، قم، مؤسسه ««

.1389 ،uامام خمینی
شجاعی، محمدصادق، »جوانان، رسانه‌ها و هویت«، مجله علمی ترویجی معرفت، شماره 78، 1385.««
ــــــــــــــــــــ،  راهی به سوی حرمت خود و سلامت روان، قم، مؤسسه امام خمینی)ره(، 1383.««
شریف الرضى، محمدبن‌حسین، نهج البلاغه )للصبحی صالح(، قم، هجرت، 1414ه.ق.««
شعاری نژاد، علی‌اکبر،  نگاهی نو به روش‌شناسی آموختن، تهران، چاپخش، 1380.««
شعبانی، حسن، مهارت‌های آموزشی و پرورشی: روش‌ها و فنون تدریس، سمت، 1389.««
شولتز، دوان، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، مؤسسه نشر، 1384.««
ــــــــــــــــــ،  روان‌شناسی کمال، الگوهای شخصیت سالم، ترجمه گیتی خوشدل، تهران، نشرنو، ««

.1362
شهریاری، خسرو، کتاب نمایش، تهران، امیر کبیر، 1365.««
صادقی فسایی، سهیلا، »چالش فمنیسم با مادری«، تهران،  فصلنامه کتاب زنان، شماره 28، 1384.««
صالحی فدردی، جواد، عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن، سازمان آموزش‌وپرورش، خراسان، 1373.««
صدرالدین شیرازى، محمدبن‌ابراهیم، شرح أصول الکافی،  تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ««

.1383
الطایی، علی، بحران هویت قومی در ایران، تهران، شادگان، 1378.««
طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین، ««

.1374
ـــــــــــــــــــــ،  المیزان ف ىتفسیر القرآن، قم، انتشارات اسلامى، بی‌تا.««
ـــــــــــــــــــــ،  المیزان فی تفسیر القرآن، قم،  انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ه.ق.««
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ــــــــــــــــــــــــــــ،  المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، بی‌نا، 1394ه.ق.««
الطبرانی، سلیمان‌بن‌احمد، المعجم الکبیر، قاهره، مکتبه ابن‌تیمیه، بی‌تا.««
طبرسى، فضل‌بن‌الحسن، مجمع‌البیان لعلوم القرآن، بیروت، دارالمعرفه، 1408ه.ق.««
طبرسی، رض‌ىالدین حسن‌بن‌فضل، مکارم‌الاخلاق، قم، شریف رضى، 1412.ه.ق.««
ـــــــــــــــــــــــــ،  مکارم‌الاخلاق، تهران، دارالکتب الاسلامی، 1376ه.ق.««
ـــــــــــــــــــــــــ،  مکارم‏الاخلاق، قم، الشریف الرضی، 1371.««
طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی، 1375.««
طوسی، خواجه‌نصیرالدین، اخلاق ناصری، تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، خوارزمی، 1369.««
طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه جهانی سبطین، 1390.««
»».1386 ،طیبى، ناهید، عطر عفاف، قم، جامعه‌الزهرا
عربی سرخه‌ای، حسینعلی، »سیره پیامبر در ارتباط با مسجد«، مجله فقه و اصول، شماره 1و2، 1385.««
عسکرى، حسن‌بن‌عبدالله،  الفروق ف ىاللغه، بیروت، دارالافاق الجدیده، 1400ه.ق.««
علویقی، علی‏اکبر، زن در آیینه تاریخ، تهران، بی‌نا، 1357.««
علی‌پور، احمد و همکاران، »شادکامی و عملکرد ایمنی بدن«، مجله روان‌شناسی، شماره 15، تهران، فصلنامه ««

انجمن روان‌شناسی، 1379.
عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، کتابخانه ابن‌سینا، 1337.««
عیاشى، محمدبن‌مسعود، تفسیر العیّاشی‏، تهران، المطبعه العلمیه، 1380.««
فرجاد، محمدحسین، آسیب‌شناسی اجتماعی، خانواده و طلاق، تهران، منصوری، 1372.««
فروم، اریک، جامعه سالم، ترجمه اکبر تبریزی، تهران، بهجت، 1360.««
فرید تنکابنى، مرتضى، الحدیث )روایات تربیتى(، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلام، 1368.««
فضل‌الله، محمدحسین، تأملات اسلامیه حول المرأه، بیروت، دارالملاک، 1421ه.ق.««
»».1406 ،مشهد، مؤسسه آل‌البیت ،الفقه المنسوب ال ىالامام الرضا
فلسفی، محمدتقى، جوان از نظر عقل و احساسات، تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1378.««
فلیپ رایس، ف.، رشد انسان)روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ(، ترجمه مهشید فروغان، تهران، ارجمند، ««

.1387
فونتانا، دیوید، روان‌شناسی دین و معنویت، ترجمه الف. ساوار، تهران، نشر ادیان، 1385.««
قائمى، على، دنیا ىجوان، تهران، سازمان ملى جوانان، 1381.««
قرائتی، محسن، تفسیر نور، قم، در راه حق، 1379.««
قرشی بنایی، علی‌اکبر،  قاموس قرآن، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1371.««
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کار، آلان، روان‌شناسی مثبت )علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان(، ترجمه حسن پاشا شریفی و ««
همکاران، تهران، سخن، 1385.

کارنگی، دیل، آیین زندگی، ترجمه ریحانه سیف، تهران، نشر پیمان، 1380.««
کاویانی، محمد و پناهی، علی‌احمد، روان‌شناسی در قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393.««
کاویانی، محمد، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.««
ـــــــــــــــــــــ،  روان‌شناسی تبلیغات، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.««
کلینی، محمدبن‌یعقوب بن اسحاق،  الکافی، تهران، دارالکتب، 1407ه.ق.««
کیهان نیا، اصغر، راز موفقیت در زندگی، تهران، مادر، 1382.««
کاپلستون، فردیک، تاریخ فلسفه، ج1)یونان و روم(، ترجمه سیدجلال‌الدین مجتوی، تهران، سروش، 1368.««
کلینى، محمدبن‌یعقوب بن اسحاق، الکافی )ط - دارالحدیث(، 15جلد، - قم، دار الحدیث، 1429ه.ق.««
کوچتکف، و. د.، روان‌شناس ىو تربیت جنس ىکودکان و نوجوانان، ترجمه محمّد تقى زاده، تهران، بنیاد، ««

.1369
کی‏نیا، مهدی، مبانی جرم‏شناسی، تهران، دانشگاه تهران، 1370.««
گرت، استفانی، جامعه‌شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، تهران، نشر دیگر، 1380.««
گروهی از محققان، تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام ««

.1386 ،خمینی
گرى، جان، زن، مرد، ارتباط، ترجمه مهدى قراچه داغى، مشهد، راهیان سبز، 1381.««
ــــــــــ،  مردان مریخی، زنان ونوسی، ترجمه مریم نقیبی، تهران، همشهری، 1376.««
گیدنز، آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، 1378.««
لقمانی، احمد، میزان معرفت، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، 1380.««
لمبروزو، جینا،  روح زن، ترجمه پری حسام شه‌رئیس، تهران، دانش، 1369.««
لیثى واسطى، عل‌ىبن‌محمد، عیون‌الحکم و المواعظ، قم، دارالحدیث، 1376.««
مای‌لی، ر.، ساخت، پدیدایی و تحول شخصیت، ترجمه محمود منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1373.««
متقی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، موسسه الرساله، 1409ه.ق.««
مجلسی، محمد باقربن‌محمدتقی، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403ه.ق.««
 ــــــــــــــــــــ،  عین الحیوه، تهران، نشر قدیانی، 1385.««
مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران، نشر معارف، 1380.««
محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، تهران، دانشگاه ملی ایران، 1370.««
محقق داماد، سیدمصطفی، حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، 1374.««
محمدبن‌عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.««
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محمدی آشنایی، علی، حجاب در ادیان الهی، قم، اشراق، 1373.««
محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، 1416.««
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  حکمت‏نامه جوان، ترجمه مهدى مهریزى، قم، ««

دارالحدیث، 1384.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  میزان الحکمه با ترجمه فارسی، قم، دارالحدیث، ««

.1379
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  میزان الحکمه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1362.««
محمدی، مسلم، مکتب‌های نسبی‌گرایی اخلاقی، قم، بوستان کتاب، 1389.««
مراغی، احمدبن‌مصطفی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.««
مزلو، آبرهام، انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1376.««
مصباح، علی و همکاران، روان‌شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی، تهران، سمت، 1375.««
»».1378 ،مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن )معارف قرآن7(، قم، امام خمینی
»».1385 ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  پرسش‌ها و پاسخ‌ها، )ج 1 5(، قم، امام خمینی
»».1376 ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  اخلاق در قرآن، ج1، قم، امام خمینی
»».1382 ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  یاد او، قم، امام خمینی
»».1385 ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  آیین پرواز، قم، امام خمینی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  فلسفه اخلاق، تهران، اطلاعات، 1367.««
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  اخلاق در قرآن، تهران، امیرکبیر، 1372.««
مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360.««
مطلبی، سید حسن، گوهر وقت، تهران، سازمان تبلیغات، 1380.««
مطهری، مرتضی، انسان کامل، تهران، صدرا، 1367.««
ـــــــــــــــــــــــ،  مجموعه آثار، قم، صدرا، 1371.««
ـــــــــــــــــــــــ،  فلسفه اخلاق، تهران، صدرا، 1374.««
ـــــــــــــــــــــــ،  اسلام و مقتضیات زمان، تهران، صدرا، 1385.««
ـــــــــــــــــــــــ،  امر به معروف و نهی از منکر، گردآوری حسین جوادی‌نیا، تهران، صدرا، 1387.««
ـــــــــــــــــــــــ،  آشنایی با علوم اسلامی، قم، صدرا، بی‌تا.««
ـــــــــــــــــــــــ،  تعلیم و تربیت در اسلام، تهران. صدرا، 1367.««
ـــــــــــــــــــــــ،  مجموعه آثار، )مسئله حجاب(، تهران، صدرا، 1379.««
ـــــــــــــــــــــــ،  نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، 1367.««
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»».1390 ،همایش جنسیت، قم، مؤسسه امام خمینی ،معاونت پژوهش مؤسسه امام خمینی
معین‌الاسلام، مریم، روان‌شناسی زن در نهج البلاغه، تهران، تربیت، 1380.««
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1386.««
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